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سخن اشر 

استاد پورداوود کتاب گاتها گزارش پروفسور بارتولومۀ آلمانی را ترجمه و در ۱۳۰۵ 
خررشیدی برابر ۱۹۲۶ میلادی در بمبلی به چاپ می رساند واین‌اولین‌گزارش‌گاتهااست. 

بیش از دو دهه می‌گذرد و تمامی این دوران را استادابه تحقیق و ترجمه و تفسیر اوستا 
گذرانده است و بخش‌های دیگری از این کتاب مینوی را چاپ کرده و بخش‌هایی هم در 
انتظار چاپ است. مطالعات استاد در زمینۀ ادبیات مزد يسنا بیشتر و عمیق‌تر شده است. 
حس می‌کند که باید ترجمۀ دیگری از گاتها بدهد. دست به کار می‌شود. اما این بار 
ترجمۀ پروفسوربارتولومفرا به کناری می‌گذارد و خود گاتها را ترجمه می‌کند و اساس کار 
را به گونۀ دیگری فراهم می آورد و بدین ترتیب گزارش دوم گاتهای استاد پورداوود در 
۱ خورشیدی برابر ۱۹۵۲ میلادی منتشر می‌شود. اما چطرر و چگونه و با چه 
سختی و مرارتی, خود داستانی است که استاد مشتی از OF‏ را در صفحات بیست و سه تا 
بیست و پنجم مقدمۀ فرهنگ ایران باستان و در آغاز گاتهاء گزارش دوم آورده است که 
خود حدیث دیگری از عشق به میراث مکتوب ایرانی است. 

از گزارش اول فقط نام و تشانی مانده است و همه گزارش دوم را دیده‌اند. تصور این 
است که گزارش دوم گونه‌ای چاپ دوم است. بنده هم این چاپ ۱۳۳۱ خورشیدی را 
دیده بودم و همین تصور را داشتم. و چون بغایت CYL‏ و مورد نیاز دانش‌پژوهان و 
طلاب ple‏ ادیان بود آن را اساس تجدید چاپ کتاب قرار داده э у‏ که ځُسن تصادفی 
روزگار نسخه‌ای از چاپ ۱۳۰۵ خورشیدی را در دسترسم گذاشت. 

نمی‌توانید تصور کنید که چقدر خوشحال شدم. نزدیک هشتاد سال پیش کتابی در 
تیراژی محدود در بمبثی هندوستان چاپ شده و بیشتر نسخ آن از بین رفته است. و آن 
انگشت‌شمار نسخی هم که از آفت گذر ایام جان به در برده است اگر نه بیشتر کمتر از 
تسخ خطی ارزش تدارند. 

کار چاپ را متوقف کردم و به بررسی دوگزارش پرداختم. دریافتم که دو کار متفاوت 
است و نشانٍ دو نگرش و سه دهه گذر زمان را بر چهره دارد. 

مقدمۀ گزارش اول در ۱۰۷ صفحه شرحی است در بارۀ زرتشت و آيین و زمان او و 
شرح آثار زرتشت و نگاهی گذرا به اوستا و سیر مطالعات اوستاشناسی در اروپا. 

مقدمۀ گزارش دوم در OF‏ صفحه سرگذشت گاتها و چگونگی دشواریها و سوانحی 
است که مؤلف در راه چاپ OF‏ متحمل شده است که آنها را در مقدمه و سرآغاز و 
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پیش‌گفتار و دیباچه بیان می‌دارد و سپس سروده‌ای است از استاد پورداوود به نام بهار و 
مزدیسنا و پس ازآن دربارۀدين دبیرۍ؛گاتها:پیشه‌ وران‌وچینودپل(پل صراط) سخن می دارد. 

بخش دوم هر دوگزارش متن و ترجمة گاتها است Ú‏ دو ترجمۀ متفاوت است و همان 
تفاوتِ گذر سه دهه را بر پیشانی دارد و خواندن و مقایسة آنها برای هر پژوهنده‌ای 
غنیمتی ارزشمند است. 

گزارش اول بخش سومی هم دارد که خلاصۀ لاتین مقدمه است و این نیز خصوصاً 
برای ناآشنایان به زبان فارسی و نیز دانشجویان ادبیات مزدیسنا که بخواهند زبان 
تخصصی خود را بیازمایند نعمتی است. 

این همه مرا واداشت دو کتاب را که مکمل یکدیگرند کتار هم قرار دهم و در یک 
مجلد انتشار دهم. و اغراق نیست اگر بگویم بعد از هشتاد سال و برای дд)‏ بار متن 
کامل و جامع OES‏ گاتها در ایران انتشار می‌یابد و خود ارمغان دیگری است 
دوستدارانٍ فرهنگ ایرانی را. 

فرصت را مغتدم می‌شمارم و همین جا سپاس خود را از استاد فرزانه جناب GUT‏ 
دکتر محمد روشن که نسخۀ چاپ ۱۳۳۱ خورشیدی خود را که اهدایی استاد پورداوود 
به ایشان بود و مزین به خط و امضای استاد با سعۀ صدر برای فیلم‌برداری در اختیار بنده 
گذاشت و نیز خواهش حقیر را اجابت فرمودند و مقدمۀ فاضلانه و ادیبانه‌ای در شرح 
حال و ИЙ‏ استاده برای چاپ در آغاز کتاب نگاشتند» که این نیز مزیتی دیگر برای کتاب 
است. ابراز می‌دارم. 

و از Gola rt‏ روزگار سپاس دارم که در سر راه استادی فرزاته و فاضلی وارسته 
و فروتن قرار گرفتم تا از تشویق‌ها و حمایتهای معنوی ایشا در راه احیاء میراث مکتوب 
نیاکانمان برخوردار شوم و بدین وسیله سپاس خود را از این دانشی‌مرد گرانمایه که با 
همۀ بزرگواری و بزرگ‌منشی اجازه نمی‌دهند نامشان ذکر شود ابراز می دارم که 
حمایتهای معنوی ایشان هميشه مشوٌقی برای بنده در АЫ‏ راه دشوار و توانفرسای 
انتشار متون و معارف ایرانی و اسلامی بوده است. 

و هم از جتاب آقای حاج علی آگنج مدير چاپخانۀ دیبا و آقایان محمد و سعود آگنج 
سپاسگزارم که تمامی هم خود را در لیترگرافی و اسکن و چاپ به کار بردند تا سرودهای 
مینوی زرتشت به بهترین وجه ممکن انتشار یابد. 

تهران. دهم مرداد ماه ۱۳۷۸ خورشیدی 
IRAE‏ 


استاد ابراهیم پورداوود 


بی‌گمان از شمار نام‌آورانی که به فرهنگ و ادب و تاریخ کشور کهنسال ما ایران» 
خدمتی بزرگ کرده‌اند و با پدید آوردن آثاری ارجمند و بی‌مانند نامی بلند و جاودانه از 
خویش به یادگار نهاه‌اند. استاد شادروان فرزانه ابراهیم پورداوود است» که نام وی 
همواره ماندگار و ستودنی» بر تارک دفترهای زمانۀ ما بازمی‌تابد. 

پوشیده نیست که به روزگاری بلند» بخشی عمده از تاریخ و فرهنگ ما در زیر 
خاکستر غفلت و فراموشی نهفته بود. از آن همه یادگارهای فرخنده ما به پاره‌ای 
آگاهیهای سست افسانه‌وار دل خوش می‌داشتیم و از پیشدادیان و NSLS‏ وگبر و مجوس 
یاد می‌کردیم و از آن نیز پنداری دیگرگون داشتیم. حمّی از روزگار ساسانیان که 
نزدیکترین دوران تاریخی نزدیک به ما است» و به کوششهای ارزشمند بزرگان مورخان 
خود نوشته‌های سودمند در بارۀ آیین و دین و تاریخ و فرهنگ آنان در دست بوده در 
تاآگاهی به سر می‌بردیم. بی‌خبر از آن که عتصرهای سازندۀ این تمدّن دیریته و از 
عاملهای بنیادین تحوّل و 55 فرهنگ و تمدٌن اسلامی و مایذ اعتلای آن بوده است. البته 
سکوت و خاموشی ایرانیان پس از پذیرفتن آیین اسلام؛ سده‌ای بیش نکشید؛ و در 
تخستین فرصتهای بازیافته مآثر و معارف ایرانی به کوشش و اهتمام مترجمان و 
گزارندگان زبان‌دان و متفگران بلنداندیش فرهیخته» به زبان عربی نقل و ترجمه گردید؛ و 
این همه بیرون از زنده گردانیدن مواریثی ارجمند. از مایه‌های بسط و گسترش تمدّن 
اسلامی در کشورهای گشوده گردید. 

بیدا است با پشتوانه‌ای چنین گرانباره بازشناختن و بازیافتن پایگاه بلند روزگاران 
نخستین دشوار نبود. آنچه ضرورت داشت» شيوۀ تحقیق و بررسی و قدرت استتباط و 
استدراک بود. کوششهای خاورشناسان و پژوهشگران غربی که بی‌تردید روی آوردن 
آنان به شرق به انگیزة آشنایی و شناخت مبانی دین و فرهنگ و فلسفة شرق از اسلام و 
زرتشتی‌گری و ماتویت و بودایی و دیگر آیینهای رایج در این اقالیم بو موجب 
آشتاییهای با گذشتۀ پراعتبار و عبرت گردید. 


۷۰ گات‌ها 


گسیل کاروانهای معرفت به اروپا دریچه‌ای نو به روی ما گشود. با شیوه‌های درست 
پژوهش و بررسی آشنا گشتیم و به مواریث کهن با نگرشی نو باز نگربستیم. مرزهای 
درهم پیوستۀ اسطوره و افسانه و تاریخ را بازشناختیم؛ و با فرهنگ و آیین و زبان باستانی 
خود پس از چهارده سده دوری و بیگانگی؛ آشنایی یافتیم. بخشی عمده از این آشنایی 
را وامدار استاد وارسته ابراهیم پوردارود هستیم. 

ابراهیم پورداوود به روز ۲۸ جمادی‌الاولای ۱۳۰۳ ق برابر ۱۵ اسفند ماه ۱۳۶۴ ش 
در سبزه‌میدان رشت زاده شد. پدرش» حاجی داوود از مالکان و بازرگاتان بو و هنوز 
کوی آرامگاه استاد و پدر و برادرشان در эў‏ ما کهنسالان به نام کوی حاجی داوود 
بازخوانده می شود. مادر استاد از خاندان مجتهدان بزرگ و نام‌آون حاجی ملا حسن 
خمامی بود. استاد خود می‌نویسد: 

... شاید پنج و شش ساله بودم که به مکتب سپرده شدم. در OT‏ روزگاران در رشت 
دبستان و دبیرستان نبود. بناچار بایستی به مکتب رفت ... پدرم پهلوی ®2 خود -دبستان 
عتصری (که اینک ادار؛ آموزش و پرورش ناحيۀ ۱ است) مکتبی از برای پسران خود باز 
کرد و آخوندی را برای آموزش به آنجا گماشت ... آن مکتبخانۀ پارینه چندی است که 
مقبرۀ پدر و برادراتم می‌باشد. من هم پس از نوردیدن این همه سالهای بلند در آنجا آرام 
خواهم گرفت. آن چنان که از آنجا ناموخته بیرون آمدم» ناموخته به آنجا باز خواهم 

ابراهیم آقا پس از مکتب به مدرسۀ حاجی میرزا حسن در مسجد صالح آباد در 
سبزه‌میدان رفت. -استاد در سفری به رشت به سال ۱۳۴۶ حجرۀ خود را در OT‏ مدرسه 
که همجوار با حجرۀ میرزا يونس -کوچک‌خان جنگلی؛ که امروز به سردار جنگل 
تام‌بردار است به من نمود. -ابراهیم آقا در این اوان شعر می‌سرود و «لسان» تخلص او 
بود. 

در ۱۲۸۴ ابراهیم با یکی از برادران و استاد خود شادروان سیّد عبدالرحیم خلخالی 
به تهران آمد. و نزد میرزا محمدحسین‌خان سلطان‌الفلاسفه به آموزش ДЬ‏ پرداخت. 
پس از چندی آهنگ بیروت کرد و به ۱۲۸۶ از راه قم و کرمانشاه و بغداده و دیدار آثار 
باستانی بیستون و طاق بستان و قصرشیرین و ایوان مداین که اثری ژرف در وی نهاد. و 
زیارت کربلا و نجف» به حلب و سپس به بیروت رفت. و زبان و ادبیات فرانسه آموخت. 
وی درین زمان نام خانوادگی پورداوود بر خود نهاد. خاندان وی در OS‏ داوودزاده نام 


استاد پورداوود м‏ 


گرفتند. 

پس از دو سال و نیم تحصیل در لبتان از راه استانبول و طرابوزان به زادگاه خود رشت 

بازگشت و پس از دیدار خانواده» در ۱۳ شعبان ۱۳۲۸ ه. ق (۲۰ ماه اوت ۱۹۱۰) از راه 

باکو و وین به فرادسه رفت و به دانش حقوق پرداخت. در این هنگام با ایرانیان فرهیخته 
در انجمتهای ادبی و اجتماعی آشنا شد؛ و دوستی او با ЫЎ»‏ فقید محمٌد قزوینی آغاز 
گردید. پورداوود به سال ۱۳۳۲ قمری به یاری مرحوم قزوینی و اشر فزادۀ تبریزی» نام 
«ایرانشهر» را در پاریس منتشر کرد. شمارۀ نخست آن در جمادی‌الاولای ۱۳۳۷ برابر 
آبان ماه ۱۲۸۳ یزدگردی و آوریل ۱۹۱۴ میلادی» و آخرین شمارۀ آن در شعبان همان 
سال برابر ژوئن ۱٩۱۴‏ منتشر گردید. این روزنامه در چهار صفحه» سه صفحۀ آن به زبان 
فارسی و یک صفحۀ آن به زبان فرانسه بود. چون جنگ جهانگیر در گرفت UF‏ روزنامه 
تعطیل گردید. کاظم زادۀ ایرانشهر بعدها با موافقت پورداوود تشریة بلندآوازۀ خود را به 
این نام منتشر ساخت که چهار سال دوام یافت. 

پورداوود با شور خدمت به میهن به بغداد آمد و روزنامۀ «رستخیز» را منتشر ساخت. 
روزنامة رستخیز را مستقل به عنوان صاحب امتیاز و سردبیر با نام مستعار «گل» نخست 
در بغداد و سپس در کرمانشاه» و دیگر بار در بغداد انتشار داد. شمارۀ نخستین این نامه 
در ٩٢‏ رمضان سال ۱۳۳۳ قمری (۸ ارت ۱۹۱۵ میلادی)» و آخرین شمارۀ آن در ۲۹ 
جمادی‌الاولای ۱۳۳۴ (مارس ۱۹۱۶ میلادی) بر روی هم در ۲۵ شماره منتشر گردید. 
dad‏ این نامه» نخست در «مطبعةالزهوری» بغداد (بدون تاریخ) چاپ شد. پاره‌ای از 
شعرهای پورداوود در این روزنامه با نام So‏ متشر گشته است. در ШШ, „ә‏ تخستین 
شماره آمده است: 

«روزنامۀ رستخی زکه در این روزگاران جنگ از پرده سر به در کرده می خواهد ایرانیان 
را از این روز رستخیز آگاه ساخته, مانند تفخۀ صور آنان را به سوی قیامت عظمای رزم 
بخواند؛ با زبانی ساده همۀ ایرانیان را از فرصت این روزهای تاریخی یادآور است» بدون 
pls‏ به فرقه‌ای مخصوص عموم طبقات را از خُرد و بزرگ» از توانگر و بینوا به سوی 
اتحاد و اتفاق می‌خواند. برخیزید! برخیزیدا پشتابید! تا Шы‏ خود را از دشمن 
نپرداخته‌اید از igh‏ ننشینید.» 

ترکان عثمانی نشر روزنامه را ممنوع ساختند. پورداوود از راه بالکان به برلن رفت و 
ناگزیر تا پایان جنگ در آنجا ماند و به پژوهش و بررسی کتابهای مربوط به ایران 
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پرداخت. به سال ۱۳۴۲ ھ. ق )= ۱۹۲۴ میلادی) از راه ریکا و مسکو و باکو به ایران 
بازگشت. بک زمستان و دو تابستان را در ایران به مطالعه و تحقیق گذرانید و سپس از راه 
بصره به هندوستان رفت. 

پورداوود در مهر ماه ۱۳۰۴ خورشیدی )= ۱۹۲۵ میلادی) با همسر و تنها دخترش 
وارد هندوستان گشت. و بخشهایی از ادبیٌات مزد بسنا و گزارش اوستا را منتشر ساخت, 
در دانشگاهها و انجمنهای فرهنگی در زمينۀ زبان و تمن ایران باستان به سخنراتی 
پرداخت که در دفتری به نام «خرمشاه» گرد آوری و منتشر شد. 

استاد به خرداد ماه سال ۱۳۰۷ (= مه VATA‏ میلادی) به اروپا بازگشت و کار تحقیق و 
بررسی را در گزارش اوستا دنبال کرد. تاگور شاعر نامدار هندی که به سال ۱۳۱۱ ش با 
دینشاه ایرانی به ابران آمده tay‏ از دولت ایران خواست استادی برای تدریس فرهنگ و 
تمدن ایران باستان در دانشگاه وی ویسو بهاراتی Visva Bharati‏ در شانتی نیکیتان 
57 برگزیند. پورداوود از سوی دولت ایران به هند رفت. 

تاگور مقدم استاد را بسیار گرامی داشت و به پذیرشی گرم وی را پذیرا گشت. و استاد 
از آذر ماه ۱۳۱۱ تا اسفند ماه ۱۳۱۲ تاریخ و فرهنگ ایران باستان را تدریس کرد. ترجمۀ 
«صد بند» تاگور یادگار این روزگار است. استاد پورداوود در هفتمین کنگرۀ شرقی هند 
India - Oriantal Conference‏ - ۱۹۳۳۸ که هر پنج سال یک بار در استاتی از 
هند برپا می شود در گروه اوستاشناسی عضویت یافت. ریاست شعبۀ «پارسی -عربی» 
نیز با استاد بود. استاد پورداوود به فروردین سال ۱۳۱۳ )= مارس ۱۹۳۴ میلادی) از هند 
به آلمان رفت و به ادامۀ گزارش اوستا پرداخت» و سرانجام در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ 
خورشیدی به تهران بازگشت و استادی دانشگاه تهران یافت و به تدریس زبانها و فرهنگ 
Ly!‏ باستان پرداخت. 

استاد دکتر یارشاطر که در آن روزگار از دانشجویان استاد بود -و سپس به دانشیاری 
ایشان پرداخت -نخستین درس استاد را چنین توصیف می‌کند: 

... روز نخستین که شروع به تدریس کرد دکتر عیسی صدیق» رییس دانشکد» برای 

معرفی اش همراه او به کلاس آمد. در کلاس بیش از = معمول جمعیّت بود. بهار و دکتر 
شفق و یکی دو تن استادان دیگر نیز برای شنیدن گفتار او حضور یافته بودند. با آغاز کار 
او دفتر تازه‌ای در برنامۀ دانشگاه گشوده می‌شد. 

پورداوود با لباس تیرة آراسته و پاکیزه» قامت نسبتاً کوتاه» و چهرۀ زیتونی و بینی 
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عقابی» و رفتاری آرام و متین در پیش» و دکتر صدیق در پس او وارد کلاس شدند و بعد از 
معرفی پورداوود درس خود را آغاز کرد. صدایی پُر و خوش طنین داشت و اثر لهج 
گیلان درکلامش محسوس بود. کلامش نیز مانند رفتارش آرام و آهسته بود. از این رو گاه 
که ناگهان سرعت می‌گرفت و مطلبی را از زبان GES‏ به زبان محاوره نقل می‌کرد 

«پورداوود بتیانگذار تحصیلات ایران باستان در ایران بوده شوقی که خود داشت در 
دیگران نیز اثر می‌کرد. در سالهایی که به تدریس اشتغال داشت علاقه به تحصیل زبانها و 
ادبیات باستانی ایران را در بسیاری دلها پیدار کرد. کمتر کسی مانند پورداوود با موضوع 
درس و تحقیق خود همرنگ و هم آواز بود.» 

استاد در دانشگاه تهران افزون بر دورۀ لیسانس و دکترای زبان و ادبیات فارسی؛ در 
دانشکدۀ حقوق در کلاس سوم قضایی «حقوق در اران باستان» را تدریس می‌کرد. 

دانشگاه تهران شصتمین سالگرد زادروز استاد را در ۱۳۲۴ خورشیدی جشن گرفت؛ 
و شاید نخستین بار بود که جشن‌نامه‌ای به کوشش شادروان دکتر محمّد معین به نام استاد 
در ایران منتشر گردید. 

استاد پورداوود در بیست‌وپنجمین کنگرۀ خاورشناسان که به سال ۱۳۳۹ در مسکو 
برپا گردید ریاست هیأت ایرانی را برعهده داشت. در بیست و ششمین کنگرۀ 
خاورشناسان که به سال ۱۳۴۳ در دهلی به پا گشت. دولت هند استاد را به رباست شعبۀ 
«ایرانشناسی» برگزید. و دانشگاه دهلی به بزرگداشتی ples‏ دکترای افتخاری به او اعطا 
کرد 

پاپ پل ششم رهبر روحانی کلیسای کاتولیک به پاس خدمات گرانبهای استاد 
پورداوود به جامعۀ بشریّت به روز ۶ بهمن ماه ۰۱۳۴۴ OLE‏ شواليۀ سن‌سیلوستر را به 
دست نمايندۀ خود در ایران به استاد اهدا کرد. 

استاد پورداوود در نخستین فرهنگستان ایران عضویت داشت؟ و ریاست انجمن 
ایران‌شناسی و آموزشگاه آن را که خود بنیاد نهاده بود با او بود. 

چنان که گذشت بزرگترین و ارجمندترین اثر پورداوود؛ ترجمۀ اوستا به زبان فارسی 
است. در این باره نیز داوری استاد دکتر احسان یارشاطر که خود از استادان نامدار داش 
زیان‌شناسی است» خواندنی است: 

«... این اثر -گزارش اوستا به گمان من یکی از مهمترین آثاری است که از آغاز 


1۴ گات‌ها 


مشروطیّت تاکنون به فارسی انتشار یافته است ... من کمتر کتابی را در دوران معاصر 
می شتاسم که از حیث اهمّیت موضوع برای ایران» و از حیث گشودن افق تازه‌ای از 
تحقیقات علمی در کشور cle‏ و معلوم داشتن یکی از مهمترین اسناد تاریخ و ملیت و 
مذهب Ly!‏ به اندازۀ اوستای پورداوود در خور توجّه باشد. نخستین نکته‌ای که در بارۀ 
این ترجمه Lb‏ گفت این است که ترجمه‌ای دقیق و قابل اعتماد است. ترجمۀ اوستا که پر 
از مبهمات و دشواریها است کار آسانی نیست. پورداوود به پای شوق در این کار رفت» و 
بیشتر عمر خود را بر سر آن گذاشت. اما اوستای پورداوود تنها ترجمۀ اوستا نیست؟ 
گنجینۀ گرانبهایی از اطّلاعات گوناگون در بارۀ فرهنگ و داستانها و اساطیر و مذاهب و 
تاریخ ایران باستان است» که پورداوود با مراجعه به همۀ کتب اساسی در این رشته تا 
زمان تألیف فراهم کرده است. این مجلٌدات از هنگام Дал!‏ تاکنون مأخذ اساسی و بلکه 
Аб, КАЯ‏ برای اطلاع از اوستا و آیین زرتشتی و اساطیر باستان در ایران بوده است. 
خدمت عمدۀ دیگر پورداوود ایجاد АЁ у‏ خاش به تحصیل زبانها و ادبیّات و آیین ایران 
پاستان و نشاندن مهر این رشته در بسیاری از جوانان و دانشجویان بود ...» 

Le‏ شادروان محمٌد قزوینی پس از اتتشار «یشتها» به استاد پورداوود نوشت: 

«... بنده با کمال لت یک دور آن را مطالعه کردم و خواستم همان وقت مکتوبی 
خدمت سرکار در این خصوص عرض کنم و سرکار را به این خدمت بسیار مهم به Dal‏ 
فارسی یعنی ترجمۀ اوستا به فارسی سلیس معمولی عوام‌فهم خواص‌پسند که شاید این 
اوّلین مرتبه باشد بعد از اسلام که چنین کاری انجام داده شده است تهنیت بگویم» ولی 
حقیقتش این است که به قول سعدی: خجل شد چون پهنای دریا بدید؛ خودم را و 
معلومات ناقصۀ خودم را در جنب این کتاب عظیم القدر جلیل‌الشأن کبیرالحجم ... 
کوچک ... دیلم. у‏ 

این کتاب نفیس مهم از ابتدا تا نتهای آن راجع به یک عصری است که اقلا یکی دو 
هزار سال قبل از اسلام است ... 

gl!‏ فکری که از یک دور مطالعۀ این کتاب عارض انسان می شود این است که 
خوشبختانه از این به بعد عموم ایرانیان می‌توانند مستقیماً بدون استعانت از کتب 
مستشرقین اروپایی» کتابی را که قرنهای بی‌شمار تا ظهور اسلام در سرتاسر ایران یگانه 
کتاب آسمانی آبا و اجداد همین ایرانیان حالیه به شمار می‌رفت: و علاوه بر این با 
تورات و انجیل و مها بهارات یکی از قدیمترین کتب مدونۀ نوع بشر است (در مقابل کتب 


استاد پورداوود 10 


منقوره بر احجار و الواح و نحو ذلک) که از ازمنۀ بسیار قدیم به یادگار باقی مانده است و 
به دست مردم امروزی رسیده است» یعنی OLS‏ اوستا را امروزه به همین DLS‏ فارسی 
معمولی حالیه مطالعه کنن و از اوضاع و رسوم و اخلاق و مواعظ و حکم و 
دستورالعملهای زندگی و فلسفۀ مالی و معتقدات دینی و روایات تاریخی و قصص 
اساطیری نیاکان قدیم خود و برادران زردشتی М»‏ خود کما هو حقّه اطلاع به هم 
رساننده و در نتیجه این قوم نجیب یادگار عصر خالص ایرانی را بهتر بشتاسند» و شاید نیز 
یکی از نتایج حسنۀ این شناسایی این باشد که این دو خاندان یک عایلۂ آربایی (یعنی 
ایرانیان مسلمان و پارسیان زردشتی) را که قرنهای طویل در مقابل طوفانهای صظیم 
تاریخی مقاومت ورزیده» و خصایص ал‏ 5 تژاد خود را از دست نداده‌اند» و در ضمن 
اقوام دیگر مستهلک نشده اند از این به بعد به ы,‏ شناسایی کاملتر از حال یکدیگر 
بیشتر از سابق به یکدیگر نزدیک گردیده به OF‏ اتحاد بیش از پیش در حفظ ملیت خود 
پایدار باشند ... 

از خصایص انشای سرکار در این ترجمه ... ایجاز انشاء است м‏ خلو از حشو و 
زوائد و مکرٌرات و wale‏ مترادفات و سجمهای خدک زورکی ... اتشای سرکار Le‏ وسط 
است بین اطناب ممل و ایجاز مخل» ولی متمایل به ایجاز است از جنس انشای تاریخ 
گزیده و تذکرتالاولیای the‏ ته متمایل به اطناب از جنس انشای تاریخ بیهقی در قارسۍ 
یا مؤلفات جاحظ در عربی ... 

دیگر از صفات بارزۀ انشای سرکار طبیعی بودن و بی‌تکلفی است که خاص و عام آن 
را می‌فهمند و تمایلی به طرف یکی از انشاهای خصوصی تا اندازه‌ای مصنوعی در آن 
مشهود نیست. نه تمایلی به وضع چیزنویسی فرنگی‌مآبان تازه . .. و ته تمایلی به فارسی 
خالص و اخراج عنصر عربی که شيوۀ مصتوعی دسته‌ای از وطن‌پرستان کم اطلاع از 
اوضاع فقه‌اللغة دنیا است, و نه تمایلی به انشای فاضلانة عالماتۀ متعرّبین که کلمات و 
اصطلاحات عربی در آن غالب باشد. باری انشای سرکار Je‏ وسط بین این افراطیّات و 
مطابق ذوق سلیم و نزدیک به فهم جمهور ناس است. گرچه برای آن که به She ÁS‏ 
مطلب را گفته باشم باز در جزو بیست و نهم آثار تمایل به فارسی تا اندازۀ بسیار قلیلی از 
OF‏ لایح است برای کسی که مکرٌر آن را بخواند ولی فقط تا اندازه‌ای که اسباب ملاحت 
انشاء شده است نه تا cde‏ که آثار تکلف و ساختگی بر OF‏ ظاهر گردد ... 

حواشی و توضیحاتی که بر این کتاب افزوده‌اید فوق‌العاده مفید است وگمان می‌کنم» 
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«... پیش آمد بسیار زشت و پست که از برای دانشگاه اینجا روی داد همه را افسرده 
کرد. گمان نمی‌کنم این رفتار ناهنجار به این زودیها از یاد برود و آنهمه تنگ О)‏ رسوایی 
از خاطرۀ مردم تربیت‌شد؛ این سرزمین در هنگام چند ماه زدوده شود. گمان نمی‌کنم 
امسال دیگرباره درس و بحثی داشته باشیم. گرچه هميشه کار داریم اما مشخصاً دلم به 
کاری است که در دانشگاه انجام می‌دهم و چیزی از اندوختۀ ناچیز خود به گروهی از 
فرزندان میهن خود می‌سپرم. این است که با بسته بودن دانشگاه دلتنگم. شک نیست که 
دانشجویان هم که از تحصیل بی‌بهره مانده(اند)؛ دلتنگ و ناشکیبا هستند ...» 

پارسیان هند و زردشتیان ایران خود را همواره وام‌دار خدمتهای باارج استاد 
می‌دانستند و بر آن بودند به هر گونه بتوانند پاداشی نثار استاد کنند. وارستگی و مناعت 
استاد چندان بود که راه بر خواهش آنان می‌بست و مجال طرح نمی‌داد. از آرزوهای DUT‏ 
برآوردن آرامگاهی باشکوه همچون آرامگاه فردوسی برای پورداوود بود. استاد آن را نیز 


نپذیرفت. 


استاد پورداوود به زادگاه خرد گیلان مهری فراوان داشت. و از آن روی برآمدگان از 
ША‏ را نیز عزیز می‌شمرد. دلبستگی استاد به دکتر محمٌد معین که به شایستگی تمام 
نخستین رسالۀ دکترای زبان و ادبیات فارسی را هم به راهنمایی وی با عنوان «مزد يسنا و 
تأثیر آن در ادبیات فارسی» ارائه داد از آن toy‏ همچنان که در ضایعة بیماری OF‏ شادروان 
نیز بشدت افسرده گشت. عشق به زادگاه بود که استاد را واداشت تا وصیّت فرمود او را 
در رشت. در آرامگاه خانوادگیش به خاک سپارند. 

دوست گرانمایۀ شادروان دکتر بهرام فرموشی, که تا سالی است خود رخت به مینو 
کشیده در مرگ استاد پورداوود می‌نویسد: 

«تا اینکه بامدادی پگاه ‏ روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۴۷ - خدمتگزار او به من تلفن 
کرد که استاد سخت بیمار است -باران تندی می‌بارید. خود را بشتاب به بالینش رساندم. 


بخانۀ خود بر روی نیم‌تختی می‌خفت» همچنان پرشکوه در مین انبوه 
کتابها بر تخت خفته بود و کتابی گشوده در کنارش بود. دست وی را به دست گرفتم» 
هنوز گرم بود» ولی دیگر زندگی در آن نبود. شب هنگام دو بار برخاسته بوده چراغ 
افروخته و کتاب خوانده بود. و سپس آرام چشم از جهان فرو بسته بود. 

کالبد پاک استاد به روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۴۷ با تشییع با شکوه مردم گیلان و 
دانش آموزان در کنار پدر و برادرانش در کوی حاجی داوود سبزه‌میدان به خاک سپرده 


استاه پورداووه “ 
شد. خاک بر او خوش و روان تابناکش از بخشایش ایزدی برخوردار باد. 


فهرست آثار: 

گاتها: پنج سرود زردشت با متن اوستایی و با ترجمۀ گفتارهای آن به انگلیسی به 
دستیاری دیشاه ایرانی» چاپ а, Дз‏ خرداد ماه ۱۳۰۵ خورشیدی. ۳۵۲ صفحه. 

گاتها: دومین گزارش بخش نخست گاتها با متن اوستایی؛ بمیشی» آبان ماه ۱۳۲۹ در تیم 
سال ۱۳۳۱ خورشیدی به دسترس همگان گذاشته شد. ۵۶ + ۱۶۰ صفحه. 

يشتها: بخش نخست از هرمزديشت تا رشن‌یشت. با متن اوستایی؛ چاپ بمبلی؛ 
فروردین ماه ۱۳۰۷. ۷۴۳ + ۶۵ صفحه. 

پشتها: بخش دوم از فروردین یشت تا زامیادیشت. ۲۰۰ نسخۀ آن با متن اوستایی است» 
چاپ بمبلی؛ فروردین ماه ۱۳۱۰. ۸ ۴۲۸ صفحه. 

خرده اوستا: هوشبام تبایش -پنجگاه -دو سی روزه - چهار آفرینگان» «ден‏ مهر ماه 
۰ ۲۷۴ صفحه. 

پستا: بخش تخست. از هات (فصل) یک تا خود هات بیست و هفت» بمبئی» بهمن ماه 
۴ ۲۴ صفحه. 

یسنا: بخش دوم. با گفتاری در بارۀ آتش چیچست» سولان» سهند آذرخش, نفت. آذر 
فرنېغ» آذر برزین مهن آذرگشسپ: تخت سلیمان؛ شیون و مویه. به کوشش دکتر 
بهرام فره‌وشی. انتشارات انجمن ایرانشناسی» تهران؛ فروردین ماه ۰۱۳۳۷ ۲۲۴ 
صفحه. 

یادداشتهای گاتها: به کرشش دکتر بهرام فره‌وشی. در بر گیرندة نزدیک ۳۷۰۰ 
یادداشت» و هفت „б‏ چاپخانۀ خصوصی آتشکده. بنیاد نهادۀ دکتر فره‌وشی. 
انجمن ایرانشتاسی. تهران. مهر ماه ۰۱۳۳۶ ۲۸ + ۵۲۸ صفحه, 

ویسپرد: گزارش بخشی از اوستا با گفتارهای: آخرین پیفمیر زردشت. آتش» هفت 
کشور سوگندنامه, به کوشش دکتر بهرام فره‌وشی. کتابخانة ابن‌سینا. تهران. تیر ماه 
۳ صفحه. 

ایرانشاه: تاریخه مهاجرت ایرانیان (پارسیان کنونی) به هنده چاپ بمبلی. ۱۳۴۴ قمری 
(۱۳۰۴ خورشیدی). 

خرمشاه: گفتارهایی در بارۀ آیین و کارنامه و زبان ایران باستان. بمیلی. ۱۳۰۵ شمسی = 


۷ میلادی. فارسی و انگلیسی. ۱۱۵ صفحه. 

سوشیانت: رساله‌ای است در بارۀ موعود مزد Ley‏ چاپ بمبلی. ۱۳۴۶ قمری = اوت 
۷ میلادی. ۵۵ صفحه. 
(استاد این اثر را به صورت کتابی بزرگ آراسته بود که مژدۀ نشر آن نیز در دو اثر 
(шз‏ و بخش دوم «ویسپرد» داده شده بود. ولی پس از مرگ استاد, اثر دزدیده شد 
و بخشهایی از OT‏ در کتابی به نام «سوشیانت یا سیر انديشة ایرانیان در بارۀ «موعود 
آخرالزمان» چاپ و پخش گردید. 

پوراندخت‌نامه: دیوان اشعار. با ترجمۀ انگلیسی دینشاه ایرانی. بمیلی. ۱۳۰۶ 
خورشیدی = سپتامبر ۱۹۲۷ میلادی. 

گفت و شنود پارسی: برای دبیرستاتهای هند. بمیلی. ۱۳۱۲ خورشیدی = ۱۹۳۳ 
میلادی. 

Lectures delivered by Prof. Pour-Davoud, the К.К. Cama Oriental institute 

publication No П, Bombay. 1935 
Mithra-Cult lectures delivered by Pour-Davoud. Bihar and Orissa, Research 
Society 1933. 

فرهنگ ایران باستان: بخش نخست. گفتارهای: میهن. دساتیر نامهای دوازده йз role‏ 
«فرهنگستان» راوی» دیبری (خط): خسر فستر» سگ» اسب شاهین» خروس» آذر 
کیوان و پیروان وی» تهران. ۱۳۲۶ خورشیدی, پیست و شش + ۳۸۰ صفحه. 

هرمزدنامه: نامه‌ای است در دو بخش» بخش نخست: اسپست» نیشکر: برنج» ترنج؛ 
بنگ» کوکنار» لاله = شقایق, ذرّت -گاورس: ارزن» لادنء گل آهار» آفتاب‌گردان» 
سیب زمینی» گوجه‌فرنگی: پستۀ زمینی» آناناس» کاکائوء کائو چوک کرکایین؛ گنه AS‏ 
تنباکو = توتون؛ گل آویز. ملحقات بخش نخست. 
بخش دوم: پول» ارتشتار: پرچم» افسرء دساتیره تیمسار؛ پایوران؛ نمونه‌ای از لغتهای 
فرهنگستان» چارسو. 
ملحقٌات بخش دوم: چاپ تهران. دی ماه ۱۳۳۱ خورشیدی. چهل و دو + ۴۴۶ 
صفحه. 

آناهیتا: پنجاه گفتار پورداوود. به کوشش مرتضی گرجی. انتشارات امیرکبیر. تهران 
۳٣‏ خورشیدی. بيست و دو + ۴۵۶ صفحه. 


استاد پورداوود ٢‏ 


بیژن و منیژه: داستانی از روزگاران پهلوانی ایران. برگزیده از شاهنامۂ فردوسی. زیر نظر 
استاد ابراهیم پورداوود, با Lelia‏ استاد. مصوّر. شرکتهای عامل نفت ایران. خطاطی 
جواد شریفی. تهران. ۱۳۴۴ خورشیدی. ۲۶۴ ص. 

فریدون: برگزیده از شاهنامۀ فردوسی. زیر نظر استاد ابراهیم پورداوود. با مقدٌمه و 
یادداشتهایی در حاشيۀ سرگذشت فریدون, از استاد. مصوّر. خط محمد سلحشور. 
شرکت عامل تفت ايران. تهران. ۱۳۴۶ خورشیدی. ۱۲۰ صفحه. 


Klg‏ گنتارنیک کردارنیک 
س(6 س ومس ney‏ رم د 


کشا 
سکس 
سر ودهای مقل س پیغمب ر ایر ان حضر ت سپنتمان 
° مه 
рауф)‏ 


قل ر یمترین ق sod‏ است از نامه مینوی 
ш‏ 
تاليف و ترجه 
پور داود 
پاتضمام تر Klee‏ 
oles‏ جح باهای ЧА‏ 
از سلسله انتما رات fl‏ زرتشتیان ایراف ste‏ و ایران‌لیگ 


از نفقه پشوتن ما رکر 
حق طبع حفوظ است 


۶ 


£ فهر ست مندرجات جزه اول 


تأسیس سلطنت ساسانیان و AS OB‏ مردیستا 

شجز به اوستا ٤٥‏ نخستين جزو“ е ша‏ رین قسمت اوستاست 

دومن جزو ' ویسپرد محوعه ایت از ملحقات يسنا 

و ندیداد سو مين جزو “ متضمن قوانډن مذهی است 

يشت چهار مین جزو ' در Gute‏ خداوند و فرشتگان است 

خورده اوستا پنجمین جزو؛ برای از و deal‏ روزانه و 
ماهانه وسالانهمی تب گردید 

ya‏ و دو سبروزه و کاهان و آفرینگان 

Yes 

ПШ:‏ سخنان خو د حضرت زرتشت است 

نخستبن А‏ موسوم است به اهنود 

هفت های متثور داخل در قسمت с=з АЎ‏ ولي در 
جزو ادیتات کاسانیک شمرده میشود 

دو مین گاتا موسوم است به اشتود 

سومین گاتا موسوم است به سپنتمد 

چهارمین US‏ موسوم است به وهو خشتر 

UL ree‏ موسوم است به وهیشتوا شت 

Darmesteter گانا و عدم صخت ترجه دار هستتر‎ ГА 

ST‏ زر تشت 

در توحید ob‏ خداوند تبارک و BW‏ 

زرتنت صد موهومات مذهی است 

در АЎ‏ اہین نقطه مقابل اهورا مدا نیست 

Gut‏ انان در طی زتدگاف 

زرتشت دنیا را خوار و پست عیشمرد 

پندار تیک گفتار نیک کردار نیک اساس оо‏ زرتشت است 

قیامت و ble‏ و ميزان و حساب Sle,‏ و pete,‏ 
دوزخ و مزخ 


انسان باید در فتح راستی وشکست دروغ پکوشد 


۹۹-۱ 


АУ + 


vo 


КА] 


فهرست مندر جات tir‏ اول 


زرنشت در SA элё‏ انسان بی قید ندست 

„лде‏ دنشمند Ul‏ گلدنر 7 در خصوص کانهاو 
دين زرتشت 

عقیده مستشرق معروف فرالسوی پروفسورمته Meillet‏ 

عقیده GU! dade‏ پروفسور هر تل Hertel‏ 

عقیده دانشم‌ند الا پروفسورکگر Geiger‏ 

عقيدء مشر ق مرحوم بروفسورهورن Мото‏ 

عقیده د آنشمند آم SG‏ و ينی Whitney‏ 

عقیده فیلسوف و elt‏ مشهور Ms‏ تاگور Tagore‏ 

چند لفت ازگانها 

صفات اهورا مزدا و فرشتگان در ЧАЙ‏ 

مپین فرشتگان موسومند به امشاسیندان 

بگروه فرشتکان من دیسنا ایزدان تام داده اند 

آذر ol‏ و سروش atl‏ وارت ایزه 

ES olal در‎ aS i طبقات‎ 

هومت هوخت هوورشت 

ساعي خاص د М‏ 


گوشورون 
WS cla‏ 


аля 


سه 


۹۹٩١١ 


۹-۷٧ 


سا 


پیغمبر ابران زرتشت اسپنتمان‌کر FW‏ پارسی پیتاوالا Pithawala‏ 


خرابه آنشکده معروف آذ رگدسب درشیز(اخت‌سلبیان) 
قصر خشایار شا در پرسپو لیس (فارس) معروف بتخت جمشید 
عکس قد یم ٹر ین نسخه خطی اوستا وزند 

دروازه قصر خشا پار شا 


٧ 


ҮА 


جزء دوم 


رج هکانها 


اهنود گات 


اهیایاسا 


نا ۲۸ 


خشاوبه کئوش anal‏ ينا ۲۵ 
ات تاوخشیا نا ۳۰ 

تاو اور واته ‏ ينا ۳۱ 

اهیا چاخلوتوش ينا٣۲٣‏ 
Te‏ ايتا eek‏ 


ишш ша 
КЕРҮ, 
чш оошу 


قت نواپرسا سنا ٤٤‏ 


وهیشواشت کات ينا ov‏ 
سوت 


لغات 
اساي LL‏ و اشخاص و اما کن و بلاد 
اغلاط 


Гея 
وسو‎ 
9۹ 
هوه‎ 
۱-١ 
٢١٢-٧ 
۳۳-۳ 
۱-۳۰ 
&А—&© 
o¥~o\ 
ayo 
ча "ў 
۷۹-۱ 
AOSAN 
4O-AY 
په موز‎ 
هه اسو‎ 
1١۹-٥ 
аА 
kS A 
ктү 
PEALE 
۱۰۰۸ 
۱۹۰-۱٥ 
ANA 


جزء سوم قسمت انگليسي 


Translation of the Introduction, рр. 1-71 


بنام هرمز د پاک 


ديباچه 


بگفتار وخشور خو دراه جوی دل ازتی رکیہا بدین آب شوی 
ایتک چند سال است که گاء اه در ابران هم لای از زرتشت و اوستا 


رده میشو دگذشته از زرتشتیان ابدانکه هنوز رشته э ул‏ پییان نگستند و از 


اهورامزدا دل بر نگرفتند واز نامه وی چشم تیوشیدند sl‏ الیان دیگی نیز 
برخلاف پارینه از خدای HE‏ نیا کان خویش وپیمبر برکزیده و نامه فرخنده 
وی باد ی میکنند اما جز از چند کلمه کسی اطلاعی از آئین با ستان ندارد 
هه میخواهند که زرتشت سپنتان را te‏ بشناسند و از مندرجات اوستا 
چیزی بخواند ولی دسترس بان ندارند خود زرتشتیان ابران نا چند سال 
پیش طوری З‏ تب موطنان خویش МТ wap‏ داشتند از دست 
دا دند و هرتن از OUT‏ که توانست وطن مقدس پیغمبر خویش را وداع گفته 
به برهمنان هندو ستان Ш‏ ء برد چه رسد بالکه بتوانند در خصوس OEY‏ 
خود کتابۍ ДА tus, Куа‏ خود را بایر انبان ols Жэ‏ دهند هیچ 
یک از نوسندگان م эшш ДА‏ درزمینه آئین ابر ان SR‏ نید با 
ST‏ در gle‏ لفت‌رادب و ار محتاج آن بوده اند ازکتب عرف و 
فارس یکه از پیش مانده است وا تفا قا Лә‏ زمذ هب cad‏ يران شده است‌جز 
یک مشت هوهو مات مخلوط بغرض وتعشّب چیز ديگري بدست نمیآید مثلاً 
КТ» J‏ اوستا را صحف ابراهيم میدانند درکتب تاریخ شادمانی میکنند مد 
و سپاس خدای را дё‏ میآورند از آنکه لشکر دشمن از عربستان بایران 
اخته خاک Мэ‏ و اجداد ما VEL,‏ و ويران عودند و Sal gle cole}‏ 


gill.‏ ساسانیان را در بازار مدینه بخرید و فروش در آوردند وره ورسم 


۷ فردوسی 


۹ 


ve 


*5 دیا چه 


کیرکان де „гй‏ را برانداختند و لی چون ترقي علم و معرفت بسته ميل 
ماننود و تب مانتوانت که در داش رابروۍ دیگران هم به بنددهای 
بینش در پرواز خویش آزاد وبی نیاز ازاذن این و آن ارو ISG‏ زنده دل 
رابرآن داشت که از برای توسعه gle‏ و هر در زمینه Bab‏ و زبان و э‏ 
ابران دور افتاده یز کار وکوشش کنندازهمان دینیکه رو زی‌یک قسمت 
میم دنیای متمدن را فرا گرفته بود و هنوز هم مدهزار از پیروان‌آن‌اهووا 
کویان‌در دو مملکت اربای ايران و هندوستان درمیان کروه ابنوه سلانان 
وبرهمنان پیرو یگنتار زرتشت اسینمان رانجات روز رستاخیز هیشمر ند 


امروز gal‏ شناسی و در جزوآن аЙ‏ مزدیسنا در ارو با علم 


3 3 уй 
عمر دانشمندی‎ ойм col اوستاعناسی } بسیار بذرگی کرديد عکن‎ 
انتشاو‎ ZU صد و پنجاء و پنج سال از‎ оу و رافراکیرد‎ 


ترجمه قرانسوی اوستاکه بتوسط اتکتیل دو پرون Anquetil-Duperron‏ انچام 
گرفت میگذ ردگرچه هفتاد سال پیش از اتکتیل دانشمند انگلیسی ترماس‌هید 
Thomas Hyde‏ کتابی در خصوص مذهب ol yl‏ اتشار داد ' و این کتاب 
سبب شد که انکتیل بانداشتن سرمایه و مخارج بازحمت زياد خود 
رابپندوستان رسایند و بتوسط پارسبان سورت بااوستا آشنا Tag‏ 
درواقم در اين علم بدستیاری فرانسویها оо‏ شد شصت و دوسال 
پس از اتشار اوستای انکتیل دانشمند دیگرفرانسوی‌برنوف Burnout‏ ترچمه 
Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis historia 1‏ 
Ozford 1700.‏ 
۲ انکتبل در ۷ ماء فوریه ۱۷۵۰ ( جمادی‌الاول ۱۱۱۸ هجری ) از فراش بکشتۍ 
شت عازم هندوستان شد پس از ششماه مسافرت در ۱۰ اوت همین سال به پو ندیشر ی 
Pondichéry‏ رسد درسال ۱۷۰۸ رفت سورت تا سال ۱۷۱۱ در این شهر ماند در مدت 
سه سال در آنجا از اوستاد خود دستور دار اب یکی از شاگردان دستور جاماسب GUS‏ 
که از بر ای سرکشی پارسبان sty‏ ستا ن آمده بود زبان‌قارسی آموخت و اوستا را ترجه 
نمود پس از مراجمت بغرا فیس جندين سال Ke‏ در д‏ رکا ر کرد نا در سال ۱۷۷۱ 
ملادی IAT‏ منتشر ساخت 


دیا چه ١۱‏ 


و توضیحات بسنارا منتشر ساخت (۱۸۳۳ میلادی) ازاين Bol‏ به بعد 
اوستاشناسی “ee‏ عکم علمی گرفت هرچند که درمیان انکنیل و برنوف 
کروهی ازمستترقین آمدند و رفتند ولی هیچکدام یک اساس علمی بآن‌نداد 
آنچه بافرانسویا شروع شد بتوسط المانها بح AS‏ رسیدگرچه درتام 
مالک متتدن اروپا علای بزرگ oly!‏ شناس بوجود آمدند ولی الا چا 
АШ‏ درعلم ادبان و بارخ و لفت برتری پیداکردند و بخصوصه نسبت بایران 
خدمات شایان ودند olal‏ امروز از پرتو کوشش مغربیان زنده است 
در مدت مدوپنجاه سال عمر چندین صد تفر دانشمند бух‏ در سر کتب 
راجعه پایران سر آمد و هریک بنوبت خوش چندین جلد کتاب برای 
مستشرقين آینده عبر اث گذاشت ایرانیبان را هیچ خبری ازان آمد و شد ها 
نیست زاین کتابهای گرانبها کسی بهرء هند نشد کو آنکه д‏ متکل 
باشد بخصوصه آنچه متأخرین نوشته اند چه غالباً تنقید و املاح است 
در واقم کتب مستشرقین آمروزی یک میدان زورآزمای علمی است از این 
رو خوائنده آنها خود باید ашу‏ وه داشته واز اساس وامول TT‏ باشد 
چون تصادف روزگار لگارنده رااندی با چند جلد از ان کتب آشنا 
نمود امیدو ارم که زمینه ای از برای این علم حاضر pte‏ که بتوالیم بهتر از 
sale‏ جات کتب مستشرقن برخوردار کردم و از این راه خدمقی بزبان و 
تاربخ ابرا ن کرده باشیم 

دين و تاریخ و زبان هر سه مربوط بهم است ged‏ از 
وقایع ZH‏ قومی را دین اوسبب است بخموصه که اساس 
سلطنت ساسانیان بروی مزدیسنا بود قسمتی از وقایع 
ناريخی ابران نا معلوم است زیرا از اسبابیکه آنها را برأنگیخت اطلاع نداریم 
قسمتی از لفات زبان ما ازممنی Jel‏ خود منحرف شده است قسمتی درست 
معنی بعکس پیدا کرده است مثل کلمه منت eg‏ یه که اصلاً بمعنی کلام از دی 


ds cul‏ امروز در زبان عامیانه مز شده که بمعنی فربب و هسخره است 


۳۹ 


тҮ 


бы‏ دیبا چه 

کتاممای فرهنگ واشعار نویسندگان پراست از لفات مذهی وی تسب و 
جہل همه آنها را OSS‏ کرده است مثلاً در ایران قدیم معمول بود وقتیکه 
Boe‏ شاء میرفنند بایستی پردة SES‏ در روی ge‏ و دهان اندازند تا 
نفس ویخار دهن بشاه رسد این پر ده و با بقول زرتشتیان یران رو بند موسوم 
است‌به پنام ودر اوستاپا Glog‏ میباشد اين طرزادب در دربار امپراطور چين 
م تا در این سالہای اخير مجری بو د کسی بدون ینام بنزد پسر آ مان ١ зле‏ 
УЯ‏ ءوبدان هانند پارشه در وقت سرودن اوستا بنزدیک гй‏ مقدّس اين 
پرده را بکار میبرند در اشعار قدماء نیز این کلمه بسیارآمدء است ول Say‏ 
فقط آن را تموین эў ›уш‏ اند ٢‏ کان غیکم بتوسط فرهنگهائیکه حالا 
در دست دارم بتواتيم مقصود فردوسی را از این اشعار بدایم که چیست 


چو از دور جای پرستش بدید شد از آب دیده رخش تاپدید 
فرود آمد از اسب برسم بدست بزمزم میگفت لب را به بست 


گذشته از این ها چه خوب است SEW шм‏ اکنون در سر زبانهای 
ماست در چند هزار سال پیش ازاین ۾ در سرزباهای | برایان عهد ماد و 

дда‏ از آن هم بود تگفته تگذریم که از برای حال افسرده و پربشان ایران 
igs‏ لازم است که فرزندان خاموش آن خاک با روزگاران گذشته 
همین سر زمین آشنا کردند و بخود آبند و aly‏ عهد در خشان پارینه سرافرازند 
و ازدروغ و تملق که از ضعف است روی کردا نند مانند OWT‏ دلبر و 
ر استگوی خویش زند گافی را یک کتمکش tle‏ خوبی و بدی شمرند له آنکه 
دست بسته تسلیم قطا و قدر شوم کته بکنجی آر میده از نشاء ترياک جهان‌را 
АТЫ‏ در آن است هیچ sth‏ وخودرا نادامنۀ رستاخیز گرفتار چن گال 


е > 

ديو سستی وا هم یمن در یوزی‌ساز لد 

Chiua. seine Dynastion, verwaltung und verfassung von Ferdi, 1 
Heigl Berlin 1900 S- 25 


бш ۳‏ چشم بد پترس همی چرانداری Sik‏ هم تو ينام شهید 
حاایه اطبای اروپا در وقت جراحی وعبلیات بز رگ ن پرده ای در پیش دهان 


میآویراند تا باسیل Васе‏ آب دهان بجر احد. зае р‏ فاد گر دد 


دیاچه ۱۳ 

موضوع این نامه سرودهای مقدس زرتشت سینتیان است که باسم کانها 

در جزو اوستا برای ما بیادکار ماند МАЙ‏ قدیمترین Le UT‏ ماست از 

زبان بذ رگترین ابراف " زرتشت درمیان اقوام هند وارو پاش نخستین و یکاله 

پیغمبری است که آئین بکتاپرسی آورد بجاست پاره ای ازسخنان چنین کسی 

را که در مت چندین هزار سال با هزاران آسیب زمان مقاومت موده با 
رسید با قت تام و تعظیم و تکریم فراو آن بخوانیم 

اساس این ترجه فارسی گانهای بار تو لومه Bartholomae‏ 


ترجه БА ۳ т‏ 
کاتہای بارتولومه { آلانی مباشد Dee ١‏ لوتر و بهټر از آن ترجه ای از 
وسایر مستشرقین 


YT‏ در دست ندارم پروضور بار تولومه ازمشاهیر 


علمای اروپا بود تام مر خود را در سر اوستا سر آورد در صرف وحو 
ай» eds‏ اوستا دارای تألیفات بزرگ و مهم است در سال گذشته برهت 
Goal‏ پیوست اهورامزدا روان او را در کشور dlae‏ خویش شاد و 
خرم‌کناد لگارنده برای asi‏ این نامه ازسایرکتب همین دانشمنه استفاده 
کرده ام و نیز #نقید‌هائیکه علمای دیگر بگانهای بار تولومه نوشته الد مطالعه 
نموم از آن ale‏ است کتاب مختصر АЙ, зн‏ هرتل ٢ (вена)‏ و 
باز نوتر از آن АФ UT‏ پروفسور فرانسوی مه (Мейе)‏ ۳ ميه در خصوص 
ترجه بار تولو مه м‏ * ترجه کانهای بار تولومه یکاله ترجه کاملی است 
که رویمم‌رفته میتوان بان اعتاد کرد پنای این ترجه درروی یک اساس 
де SF‏ لخت است (Philologie)‏ از آغاز نا اجام مهم مربوط و درست‌بمعنی 
pel‏ مان پرداخته است» bd‏ ایرادیکه مستشرق‌فرانسوی ببار تولومه دارد 
این cul‏ که او خودرا ye‏ ساخته از برای Ka‏ از YS OW‏ 
معنی پیدا کند در مورتیکه مقداری ازلغات بواسطه طول زمان و انقلاب 


Die Gatha’s des Avesta Zarathushtra’s Verspredigten iibersetzt von \ 
Christian Bartholomae Strassburg 1905 

Yohanes Hertel, Die Zeit Zoroaster Leipzig 1925 r 

Trois conférences sur les Gathas de ۲ Avesta par A Meillet Paris 1926 ۴ 


۳۳ 


۳۴ 


1٤‏ دیبا چه 


زبان و تغییر خط ترکیب اصلی خود را باخته است و امروز يچ وچه نمیتوان 
ازبرای آها معنی پیدا کرد گذشته از ترجه بارتولومه ترجه گانهای سایر 
علای الان و فرانس وانگلیس و هند را نیز مطالعه کردم و برخی از قطمات 
را با بارتولو مه مطا بق نمودم از آنجمله است هاراز (Harter)‏ مرگ (наш)‏ 
اشپیکل (Spigo)‏ دار (Darmesteter) Jima‏ میلز (Kanga) IOK (ыш)‏ 
و دبنشاه ج سي باهای ابرانی و از ترجه چند قطعه از گانها که در جزو 
کب پول هورن (Paul Horn)‏ وروت (Roth)‏ و گلدنر (Goldner)‏ وهوبشیان 
(aiibscimens)‏ و کگر (Geige)‏ يافت ميشود نيز استفاده شد فقط از 
چیز بکه اضوس دارم ابن اس ت که از چند قطعه ترجه آئدر آس (Andreas)‏ و 
واکرناکل (Wackermagel)‏ ہی بهره ماندم چه МЙ‏ دسترس نداشتم بی شک 
ترجه این داشمندان oI SGU!‏ بهاست ول فقط درمیان هفده فصل گاتها 
shee‏ فصل رارجه کردند پروضور ميه ترجه این چند قطعه را نیزدلیل 
درستی گاتهای بارتولومه میشمار د چه از حبث مع با او موافق است فقط آنان 


بر خلاف بارتولومه بسیاری از لغات را ترجه نکرده в‏ سفید گذاشتند ۱ 


“Bis $e‏ برای‌آنکه بہتر از سخنان موزون МА‏ بر خوردار شوم 
این امه وطرز ‏ لازم دانسته در هشت فصل شرح از زرتشت؛ اوستا' گانها* 

S از گا ها" اسای خاص در‎ шш) زرشت ۰ چند‎ АЙ ee 
Хә بطور اختمار بنکارم چه تصور‎ ۲۹ шыш ملحقات گا ہا و توضیح‎ 
است‎ BESS که پیش از دانستن این مقدمات مطلب درست بدست نیاید‎ 


بسیار бай‏ وبیک سیک go pet‏ سروده شده ابت خود امروز جداگانه 
شعبه ای از ol al ple‏ شناسی است دارای تعبیرات و فکر و اصطلاحات و 
لغات خصو ص میباشد 


Ces traductions ont paru dans les Nachrichten de ۲ Académie de Gottingen ۱ 
en 1909 (р. 41—19). 1911 (р. 1—34) et 1913 (р. 383—3885) 


1 whe 


نگارنده در ترجه خود پیرامون عبارت پردازی نکشم از آرایش دادن 
و زین ت کردن قطعات دوری جسم آنچه ازکفتار پیغمبر ابرافی مفهوم میشود 
تقریباً بدو نکم وبیش Ж os‏ آنکه در معنی برخی از لفات сїз‏ متومل 
SILLS pas‏ درمیان ابروان نوشته شد ( ) در جزو متن 
نیست برای فهم کلام افزو ده گردید سادگی تگارنده در ترجمه برای 
این است که نخواستم معنی کلام پیفمبر کین ابران فدای الفاظ یکی 
از فرزندان‌کنونی آن آب و خاک شود أکر نه از زبان خود زرتشت میدانیم 
که سرو دهای گانها دارای فماحت و بلاغت ایزدی است چه خود در 
فخستین گاتا سنا ۲۹ قطعه ۸ فرماید « یکانه کسیکه آئین ایزدی‌پذیرفت 
زرتشت سپنتمان است اوست که АЎ‏ راستی بگستراند ای مزدا ازاین‌رو باو 
sala pada gen at aS‏ شد» درترجمه فارسی برای AST‏ آسانتر ۸ 
بمعنی بريم آزافرادشعر نیز رعایت نشد بعنی که مطالب را نبریده مندرجات 
یک قطعه را روی‌هم نوشتیم ولي در متن زند ترکیب املی بهم نور ده افراد 
شعر در هرقطعه منفصل از هم نگاشته شدمخصوماً درطی قرات گاتہا همیشه 
wb‏ در نظر داشت که این سرودها Wl‏ درسه هزار سال پیش زاین سروده 
شد و باید نیز درنظر داشت که بنامه مقدس ایرانیان‌در Gb‏ روزکاران 
مصالب فراوان وارد آمد آکر سخن پریشان بتظررسید بابد از کشاکش 
روزگار گله نمود نه از سرابنده و مترجم آن زهی شادو سرا فرازم که 
پس از بیشتراز هزار سال انقراش دولت زرتشی ول کسی هستم که معنی 
سرو د هاي‌پیغمر ابران را بزبان امروزی آن مرز و بوم در آورده بمعرش 
مطالعه عموم میگذارم 
بورداود 
مپابلشور (А)‏ ۲۹ مه ۱۹۲۹ مطابق ۷ خورداد gach‏ ۱۳۰۵۰ 


١‏ مهپاپلشور Mahableshver‏ کوهی است واقع در SILI‏ مراته در ست جنوب در 
٠ميلی he‏ ۶۷۱۰ يی ارتفاغ آن است 


۳۵ 


۳۶ 


“г> دين‎ 
(овы) 

چندی cul‏ که در ابران بتقصان الفبای عرب برخورده درمدد چاره 
آن هستند «سته ای طرفدار اصلاح همین الفبای کنونی است دسته دیگری 
میخواهد که SU‏ آن را US‏ گذاشته الفبای BY‏ اختیار کند نتیجه کار 
طرفداران اصلاح الفباي کنوفی تا آن مقدار aK‏ بنظر IG‏ نده ر سید بیمعرف 
و مضحک است البته الفبای لاتین بسیار ساده و کامل است اما اتخاذ آن از 
برای ملکتی که تمام شئونات ملی خودرا با خته است و فقط دارای‌یک زبان 

شکسته است صلاح نمیباشد 
همه کس میداند که بواسطه الفباي عرب این مه لفات سای دا خل 
فارسی گردید بطور aG‏ امروز فقط بک ثلث لغات ما اریای است فردا پس 
از برکریدن الفبای [ду‏ دسته دسته لفات السنه Skat‏ وارد زبان 
ما خواهد شد صدها ol)‏ مثل رولیسیون کونستیسیون پارلان کاند AL‏ 


سیون بودجه وغبره با مان الفبای لان HEIL‏ درست فرانسه نوشته میشود 
révolution—Constitution—Parlement — Candidat-—Commissi‏ 


г—— budget ete. 
باین ترتیب زبان آلو ده ما آلودء تر خواهد شد همانطوریکه متفکرين ما‎ 
др و توسعه بدهند‎ SF الفبا بعلم و معرفت ما‎ дш میخواهند که در‎ 
دادن ملیت ما نیز منظورشان باشد بايد طوريکنند که از درخت کین سال‎ 
مادکر باره شاخ و بری‌سرزند له آنکه تیشه بريشه آن رسد میت ها بايد دوش‎ 
بدوش بانیمی و فزیک و هندسه ترق کند نه آلکه‌یک از آنها فدای دیگری‎ 
جات ابران احیای‌ست ملّی آن است چه خوب است که تر قیخواهان‎ б» © 
بفتوای مستشرقين دانشمند اروپانی یکی از‎ Gorge نیز‎ till ما در تغیبر‎ 
الفبا های خوب بشاراست نظر ی افکنند این الفبای ساده و آسان را که در‎ 
فراموش نکنند گذشته ازآنکه‎ IG هدت چند ساعت میتوان فرا گرفت‎ 
دین دبیره ب رگز بده آبا" و اجداد ماست بوسیله آن نیز خدمات شایان بزبان و‎ 
¥ 


بمناسبت GI‏ مت نگانها he‏ ند در مقابل ترجه متدرج است لازم دانته ЧЫН‏ 
آنرا یز جداگانه بگاریم تا آابکه مل خواندن آن دارند باین و سیله بتوانند از عهدء 


پیرون ایند 


دين دبیره w‏ 


میت خود خواهیم مود و نفوذ لفات عرب و ترک و ارو پا در فارسی کار 
خواهد شد ها نطور بکه درپارینه الفبای عرب oW‏ ساعی را داخل زبان ما 
کرد در آینده ys‏ دبیرء لغات Srl‏ شده را دوباره بیاد ما خواهد آورد 
و نیز ope Lie‏ فار ۍکه بواسطه نقصان الفبای عرب دگرکون شد 
موفق خواهیم شد ازانجمله است اسم خود وطن ما ايرا ن که تا در این قرون 
kik 45‏ درست آن Eran‏ محفوظ بود 

بواسطه نقصان الفای عرب لازم دانستیم که کلیات غبر مأ نوسه این 
کتاب را ob‏ لاقن بنٌگاریم نا آنانیکه باحروففمذکور آشناهستند از عهده 
dads‏ محیح آنهابر آیندگذشته از آنکه مت نکانها بخطاوستادر مقابل ترجه فارسۍ 
نگاشته و уаз‏ ا زکلاتیکه درطّی مقالات و ترجه کانها استع‌ال کر ديد در مان 
نیز موجودامت 

بر ای ST‏ قرأت مقالات مشکل نشود نا هر اندازه که دست رس 
داشتیم در مقابل کلهات اوستائی لفاتیکه در فارسی معمول و از همان کلیات 
اوستای مشتق است استع‌ال мә‏ از برای لغاتیکه مقابل آن‌را در فارسی 
ندارم متوسل بلغات بهلوی شدیم که زدیک J‏ بزبان فارسی است 

دکر آنکه در طی مقالات از استعیال کلیات Йә‏ برای شهرها و پادشاهان 
ایران مثل مد وسیروس و ما تراپ وغیره اجتناب شد ү»‏ نطوریکه این AS‏ 
در کتیبه های پادشاهان هخامنشی آمده است تگاشتيم ( )برای سپولت و 
اختمار حروف لاتینی bd‏ در مقابل پرخی از حروف اوستاف و فرس و 
بهلوي | نتخا بگر دید 


КО از = 8.۲ = ج رمع #۶ = ز.وحک‎ 8 ieee 


و اس .3 
ae‏ فرانه 
مثل "هو Huvaxsatra “pis‏ دومین پادشاه ماد 
уу Tate‏ 258041018۳8798 شبر بان حاکم مر زبان (ساتر اپ) 
و چس" شتی ۷۵685-03101 یک end‏ شر 
1 تغره رو" ج ۵059 anaghra‏ رو Sts‏ یکر ان فر وغ بی پایان 
۱ رجوع کنید پکتاب До‏ تکار نده خر مشاه صفحه ٤‏ 


ش .ط6 WH IC‏ . ۷ فر ужаш‏ ن الماف مثل ou‏ اه او × کے 
3+ 


٧ 


۳۸ 


اوستا| ‏ فارسی ‏ , مثال ازاوستا | املا فارسی| لاتین | معنی امثال | English‏ 
! 


| 
a اهورا» خدا‎ | ahura | هور‎ Í ayer ПЕ ٩ 
a آذره تش‎ atar ST سلا‎ Tl پا‎ 
i اي‎ | 3 | = loses | ۵ fr 
И: 
u pe شتر»‎ 1 ustra 1 او (کونام) وساد‎ > ۰ 
x sae atha | و‎ 4 (шул ! h 
© (medial) | cle ا »میاه | یت 006 مين‎ ۷ 

na 


8 (broad) | اراست‌ترست‎ ores l. ۰ شو‎ 
۵ (iong) آتوانازورمند|‎ ёта- اغونت|‎ | ея» 
vant 


б (broad) اير ابر‎ pouru سن‎ 
ô (lone) یک‎ | буйт |, ost 
ao | oy puthrao bide 
А اندر» مان‎ | antaré | beega 
a ”گام‎ | 9 athe 
k کم کامه‎ | ката ony و اک‎ ۰ 
№ خرد‎ | xratu لاور‎ + lela 
ED" ога ځواب‎ | хаа خو دس‎ (ely 
g گام قدم‎ | gama تسود‎ S е һа 
gh Pet ghar ме |G) که‎ | + 
0 102245 eee | 
n (ane) | Soest тай; | وسط قاستسوی‎ JE эү. 

| «Жул, | 

در بینی تلفظ | 

б 


۱( این‌حرف Vy‏ در وسط کله میا ید چنانکدر оне‏ گثرش coud‏ بسنی 
کاو فقط در YU‏ چند لنتی "مصدر باین حرف است در سایر قستهای اوستا مثال فوق 
(egmas)‏ بام و با : نوشته میشود 

Jee ۲‏ فوق yan (68d)‏ یک در مقمول به (accusatif)‏ استعمال شده است 

۳ ٭ در توی بینی aS‏ مشود (nasal)‏ خبشومی 

٤‏ این حرف 4 خ فارسی امت که بش از واوممد وله نوشته مشود متل خواره 
خواهر» ale‏ 


اس فارسی | ال ازاوستا 


r ۲۱ 
А ۷۲ 
L$ тт 
Ф ۶ 
3 تلفظ مثل‎ Paire 


۲۹ 


۳ه ت 

as | ٤١ ٧ 

۶۸ وا د 
в ۹‏ ذ(دروسماک) 

۰ وان 

ole ۱ 

ә 1% ry 

۳ و ب 
٤‏ ته و( انگیسی) 

Cle те 
ی (بزرگ‌در‎ ю ۳۰ 
(s be 
SI) ی‎ |a ۷٧ 
(Siwy 

٨‏ داد 
٩‏ | (زدک 
درسرکده) 
lee‏ و | و(کوچک 
(єк,‏ 


де 


ЕЎ! 


РК 
هه‎ 
б» 

موس ندچ 


=» 


КЕ) 


К 


бе) 


бав es 
jafra وه‎ 
8 a 
zāta زات‎ 
anu Ч 
ز و‎ 

srava- |” 


puxdha 

nafya 

рёгёги 

{татай | to 
Bagha E 
garëw oF 
mareta | ZZ 
узган эз 
buzya rere 
аш |22 
vafra Fa 


baevarë | 25 


معتی امثال 
چشیدن 
ژرف oF‏ 
زاده 
زانو 

T‏ ساختن خبر| 


کردن 


2 

تخشا کوشا 
درش 

اف نز اد خو يش 
٧۷‏ 

فروهر» فرورد 
يغ خداوند 
as‏ 


رد( سرداردينۍ)| 


Ул 


یور (دههز ۱ 


ч 


پر په 


* که تلقظ ان حرف مثل tee tle (Ят) з‏ بیش از ا (е)‏ که پحرف 


ختم شدء ,اشد استعمال میشود حرف p‏ همان ۷ (з)‏ 
در آخ رکلمه ай,‏ کل مشود وکاهی در وسط کله نیز ماب 


شد که در Vex‏ مرقوم شد و 


۹ حرف* (ت)د رآشرکله شیر лай‏ شکل e‏ نوشته مېشود مشل "ез‏ پات ce‏ 


نوه و در ASF‏ در اول 
(ә)‏ باشد amen‏ کیش 


یز استممال شده است در зо‏ قبل از د (ک)ا ر 
د ودنه کنه‌ورزیدن 


۳۹ 


۲۰ دين دیره 


English | املا" لاتین | معنی امثال‎ [ГУУ | فارسۍ | الزاوسا‎ eat 

8 ستودن‎ | stu Жы, зе» هس‎ ۶ 

sh شاد‎ | gta شات‎ аранда | cate’ ش‎ | ٤ 

د دو ش س «ملا د | مور شتا | hvaršta‏ | کردار یک š‏ 
ba‏ 


о |e ۶ 


فرانه و SU‏ در سر کله نوشته مبشود در وسط کل * (آی کوچک) و ۷ (واوکوچک) 
ale‏ در بعضی از نسخ Е‏ ۴۵ آین حرف دیده میشود ک۸ 

ә” ЧК у»‏ که шч‏ هر دو میباشد برخلاف معمول ی کوچک در صد ر کله واقع است 
این که اصلاً و« уз‏ بوده آست رور 9 اتتاد 

بسا در نسخ خطی دو حرف را باهم نوشته شکل غصوص پبداکرده است Wa‏ این طور 
)4( و mw = (I)e‏ و حروف ته و ۴ (р)‏ = حروف ده و 9 (ت) = 
داك و حروف سا و س (ه) wus‏ 


oo He Me 


سس 


برايآنکه خوانندگان این نامه را فوراً از اتظار بیرون 
post eet‏ باید در مر مقاله اقرا رکنیم که نحقيقاً نميدانيم محل 
pais‏ ولادت و زمان زندگانی زرتشت کجا و ک بود چرا برای 
SOT‏ زرتشت متعلق یک زمان سيار قدم است که دست 
تاریغ out‏ بلند آن ST So aad‏ مرزوبوم olal ty‏ گزند وآسیب 
بسیار دبله در مدت هشتاد مال در زیر bls‏ امکندر وبلوکیدها چا GUA‏ 


ود وود 


ode خود میکوشبدند لابد در این‎ уйы بخصوصه در ترو ی‎ эя وی‎ My, 
بسیاری ازکتب مذهی و کلیه آثار ملی ابران از دمت رفت درست بسیار‎ 
مزدیسنا مخصوماً از انکندر‎ АЙ زرتشیان نیز چنین آمده است که‎ es 
Eb هخا منشیان بود بفرمان‎ gill. зад ملعون لطمه دید و > اوستا که در‎ 
وای موخت‎ 

پس از دور نلوکیدها زمان call‏ اشکانیان فرارسید هرچند 
که آلان ایراق alg‏ و زرتشی کیش بودند ولی تسآط هشتادساله Жейу»‏ 
در آنها اثرکرده خودرا دوستار هلاس میخواندند در خصوص رنوم‌وآداب 
و آثار ابراف بی قید بودند STL‏ در اواخراین ملطنت متمادی چهار صد 
و هفتاد و شش Jl‏ دوباره میت ابران قوت گرفت تا انکه زمام شهرباری 
بدست ارد شیر پایکان سر ده شد و ур‏ زرتشتی رونق ام گرفت کتب پراکند. 
و پربشان مذهی را کردآوردند وى افسوس که ذخبره چهار مد ساله ماسانیان 


بیکبار از دست رفت olal АЙ‏ داشت چه معنوی و چه مادٌی دتبرد عرب 
وفدای تسب او گرديد op‏ و زبان و خط و آداب Sy oleh‏ و روی 
دیگ cS‏ و با یکی ابود شد 

چند صد سال پس از این فاجعه اردوی مغول و уз‏ چنگیز و تیمور مانئد 
سیل بنیان کن از ایرا نگذشت آنه را که عرب نتوانست Juk‏ کند و با آچه 


t 


۴" 


رغ ورتشت 


را که در دورۀ صفاریان و سامانیان دوباره dle‏ کرفته بود غرقه‌سیل فنا کردید 
بنا چار دراین گر ودارها کتب و آثاررمذهی baile‏ چیزها لابوه شدباین 
ترتیب ایران ازوقابع АЎ‏ خود هم نسبة" حرو م ماند 

دینکرد ١‏ که بکی ازکتب бә РЯ‏ بهلوی است و د رقرن عم 
میلادی‌تدوین شدازمندرجات اوتا УШ‏ محبت میدارد و میکوید که اوستا 
دارای ١٢‏ نک انت تسکت Pe‏ آن مونوم امت به سپند سک در 
شرح حال زرتشت میباشد بعدها از دینکرد صحبت خواهیم داشت WE‏ در 
این جا cyte Si‏ که بنابر ode lillie styl gl‏ سوم‌هجری Ё‏ 


موجود بود آگر ېند سک را امرژز در دست داشتیم بہار میتوا ستیم از پیغمبر 


oly!‏ سر dbl‏ جوئیم 
رنه 


!نیک چندکلمه درخصوص اسم бол‏ سر حل و زمان 
زرتشت Gey‏ ازده IG‏ براي ام وخشور با متان در زبان 


فارسی موجوداست ازاین قبیل زارتشت زارهشت زاردشت 
زارهوشت زردهشت زراتشت زرادشت زر هشت زره‌تشت زره‌دست زره هشت 
و 7 жы: ж й‏ وت و نو 
معمول راز همه زرتشت میباشد pis‏ خودرا در کا زر تشتر 
А‏ ی د 
лш‏ فاد نیز et‏ خانواده را که سييتمه باشد افزوده' ميشود ду‏ نش تر 
سیب (۰ ٣‏ دمه س) ابن ام اخيررا امروزسينتان و با Обу)‏ 
کوئیم ظاهراً معني آل ازاژاه سفید و يا از خانداات سفید باشد 
ازبيشتر از دو هزار سال نا بامروز هرکس SLA‏ خود معت از برای 
کلمه زرتشت oat‏ کرده است دینوت ينای (Doinon)‏ آنرا بستاینده ستاره 
ترجه کرده است آ نجه gle‏ است лі‏ ابر اسم مرکب است از 
دو جزء رت و Lath‏ در سر O55‏ اختلاف بدیار است انواع و اقسام معنی 
از برای ol‏ درست کردند شرح ممه آلا موجب طول کلام خواهد 
۱ دیکرد کتابی است در خصوص ریخ و ادیات و سنت و رسوم آلین زرتشتی 
پیشوای بزرک آترفرن بغ پسر فرح زات در عېد GIS‏ مامون NAA)‏ ۲۱۸ هجری) در 
بداد شر وع یم آوری آن يود مو پد ZT So‏ بت یسر هومت LNT‏ رسانید 


زر تشت ٣‏ 


شد ۱ Hye‏ حدس زده اند زره و زرن و پس آزآن پیر و خشمکن 
میباشد دار مستتر جزء اول را زراتو دانسته و عنی زرد گرفته است بارتولومه 
زرنت ضبط موده و دارنده شتر پر معنی کرده است شاید هیچکدام درست 
تباشد چه‌کلمه زر در خود اوستا زیریت (байаа)‏ میباشد راست است زرنت 
بمعنی پیر آمده است Dy‏ چطور شد که در „у‏ با اشتر! زرت شد در جزء 
دوعی این اسم اشکالی نیست چه هنوز БЕ‏ شت وبا اشتر در زبان فارسی 
باق‌است هیچ شک نیست که اسم پیغمبر مانند پسیاری ازاسامی SSN pl‏ با اسب 
و شر وگاو م رکب است با کلمۀ شتر ترکیب بافته و ععنی دارنده شتر زرد و 
یا شتر خشمکیناست چنانکه‌اسم پدرزن زرتشت فراشستر میباشد چزه اول 
آن‌فراشا و شکل دیکرآن هم فرا در خوداوستا »ان معنی است که امروز در 
فارسی میباشد هثل فردر کلمه فرسوده و فرمان بنابر این بمعنی هقد م و پیش 
cul‏ و فراشستر یعنی دارنده شتر راهوار وبا تند رو اسم پدر زرتشت 
پوروش اسپ م رکب است از پوروش که بمعنی دو رنگ و سياه و سفید و 
وو انت و led‏ ورو аумас‏ رتست 

در خصوص حل ولادت زرتشت نیز اختلاف است هستشرقین 
پیش با ختر (بلخ) را ولادتگاه او میینداشتند و در سر آنها 
‚ЫЙ‏ اما امروز عموماً باسنّت زرتشتیان موافقت نموده 
او را از مغرب ایرات میدانند آذر باجا پیش از همه احتمال میرود و 
بخموصه کرت که عربها شیز گفتند و حالا بتخت سلیمان معروف است 
بهمین ملاحظه است که آب دریاچه ارمثه جاور گزن را کتاب بندهش 


مقس میشمرد آتشکده معررف گزن موسوم به آذرخش чэ‏ درخش 
زیارتگاه معتبری برد این پرستشگاه باسم TT‏ معروف بود OF‏ 
همان است که یاقوت مفشلاً از آن محبت میدارد میگوید در میان مراغه 

۱ ویندشین Windieehmann‏ و مولر 30010٢‏ آنر | بدار ند شتر با جرآت ترجه 


کر ده اند کاسل Cassol‏ معنی آنر | پسر ستاره تصو رکرده است هار از Hurlez‏ بسنی رخشان 
مثل طلا نوشته است 


fr 


۴ 


۳ aiy) Yt 
a 


وزنجان Koj‏ شهر زور و دنور واقم است رخپډیشتن 

قرنهفتم موی آشکده ET‏ وا حیسم که در بالای کید آن هلال ов‏ 
نصب بود سایر مورآخین و جغرافی نویسان غالباً از آذر گتسب ож‏ 
و با جز ق (oS)‏ محبت میدارند ابن‌خوردادبه مینویسد پادشاهان 
پس از تاجگذاری پیاده از تیفون بزیارت آن مير فتند ‏ پخصوصه برخی 
از مور"خین ونان ازخزینه آن که دارای اشیاء بسیار نفیس و گرا نها 
بود ذکر کرده اند خودکلمه جزن در اوستا چلچست" (85:460د8) 
دریشت ٥‏ فقره ٩٤‏ استعال شده است дч) у, CI‏ ایراق و عرب 
مانند ابرے خورداد به و بلادری و أبن الفقیه و مسعودی و مزه dliel‏ 
و یاقوت و قزوینی و ابوالفدا زرشت را از آذ ربا جاب ذک ر کرده 
وبخصوصه ارمیّه را محل ولادت او دانسته اند و باین مناسبت شرحی 
از آذر گشنسب شیزو مقام Ghar‏ آن‌ضبط کرده اند عکرطبری و پیروان 
او اپن‌الاثبر و میرخوانه زرئشت را Mel‏ از پلستین نوسته و از AT‏ 


بآذر با مجان مهاجرت میدهند. درسلّت است که در آغاز آفرینش 
یافت و سه بخش کردیده از جنبش باد کرد جهان همیگردید تا آنکه هریک 
ol Te‏ کرفت آذ ر گشنسب در آغاز پادشا ه یک خسرو oF»‏ فرود آمد 
آنش شهرباری و جنگیان شعرده میشد پادشاهان ساساف پس از اجگذاری 
بزبارت آن میرفتند و آذ رگشنسب را سرچشمةۀ ST‏ آنشهای godin‏ که 
در ایران قدتم داشتند میدانستند آنش be‏ موسوم است به آذر فرن ېغ 
( فروبا ) آتش oul ste‏ دين بود و آن‌در فارس فرود آمد محل آن 
کاریان (فارس) بوده است بقول باقوت از اطراف وا کناف از جاهای بسیار 
دور go she‏ میا مدند و آتش LT‏ برای آتشکدهای So‏ میبردند قلمه 
کار بان بلک ne‏ تیفتاد هرچند که کوشیدند و محاصرء Зур‏ نمودند فایده 
نه بخشید آتش سوم آذر برزن مهر نام دارد و آن آتش برزیگران است که در 
خراسان dan‏ ربوند Шо‏ پور فروه آمد این سه آتشکده معروف که خصوصاً 


دعل از اسو ыт,‏ 


زرتفت 
متبرک و زبارتگاه شمرده میشد از برای هریک سبب و جهق بايد تمور 
نمو دکه آ همه محل" توجه بود آذ رگمنسب گزن بی شک بوامطه تولد زرتشت 
در انجا مقام بز رگ پیدا نمود Bl ae‏ دان DU gy‏ استرا بون Strabon‏ که در 
یک قرن پیش از مسیح میزيست و مورخ وی پلینیوس که در قرن اوّل میلای 
б)‏ دزن را گنزگا پایتخت آذر بايجان SSS‏ دہ اند 
بنا بست دیگری ری محل ولادت деш‏ اران است ری 

ری ۳ 5 

مان است که در کتیبه داریوش در بهستان (بیستون) باسم 
رکا شهری ازماد شمرده شد اوستا سنا ۱٩‏ فقره ۱۸ آن 


میخواند در چای دیگر اوستا در فرگرد اول و ندیداد فقرء 
٥‏ نیز ازآن اسم а әл‏ « درمیان اب نکشور های‌با شکوه رغه دوازدهین 
است که من اهورامزدا بیا فريدم “ در تسفیر پپلوی این فقرء مر آن را 
ری آذر Olek‏ میداند ورمدخود گوید برخی ازما آن را مین ری میدانند از 
al‏ عبارت چنین معلوم میشود که دوری داشته ام дт‏ حال ري معروف و 
مشهور که بطلیموس منجم و جنرافی دان By‏ قرن (ээ‏ میلادی از آن اسم 
میېرد مان است که امروز خرابه اش در ژدیک طهران موجود است رۍ 
در сой‏ از شهر های بسیار مقس شمرده ميشد مر کز olal cole yy‏ 
بود موبدان موبد بزرگ که عنوان زرتشتر و تمه (Zarathuštið.toma)‏ داشت 
یعنی ماتند زرتشت ١‏ در همین ری اقامت ath a Жа‏ پاپ ایتالیا در 
سایق یک قسم سلطنق داشت ابالت ری مرکز فرمانفرمای مادی‌و معنوی 
او بود Olt!‏ بیرف از موبدان موبد ری اسم برده بدو عتوان «صمغان 
میدهد و از ملوک دنباوند میشمردش باقوت نیز در معجم البلدان ازیج 3 
باروی استو اونددر dob‏ دنبا وند (دماوند) در Sh!‏ ری صحبت میدارد و 
a‏ آن را جرهد نیز کویند از de‏ جاهائیکه عربها نه توانستند فوراً 
дз‏ کنند مین استواوند است در عهد خلیفه gape‏ پس از چندی زدو 
خورد مرکز رو حانیّت Ol al‏ نیز بدست دش ن افناد بقول طبری فتح استوناو ند 
۱ اپ نکلمه در Gale‏ زر انشت توم Zarathušttum‏ میا شد 


۴۵ 


۴۶ 


٩‏ ررتشت 


در سال VEN‏ هجری سورت CHL‏ مسمفان با برا درش در سرلشکریان 
خویش گرفتار عر مھا شدند دو دختر مسفان برسم ارمغان به بغداد эў‏ 
خلیفه فرستاد ه شد مس در بهلوی بمعنی مه cel ge sl‏ مسمغان یعن بز رگ مغ ها 
و یا موبدان مو بدو یازراتشت وم امیا نوس مار سلیئوس (Ammianus Marcellinus)‏ 
که ذکرش بزودی wh‏ نیز از یک حکومت روحانی ә‏ اثاره میکند 
برخی ازکتب پهلوی برایآ که ole‏ دو SEL‏ سازشی دهند پدر 
زر шыш‏ را ازآ ذر بایجان و مادرش رااز ری ذکر کرده اند شهرستانی 
نیز این دو che‏ را باي UG‏ سازش داده‌است از آنچه گذشت مختمراً 
میتوان نت که زر تشت از مغرب olal‏ است by‏ شمال غربی بهیچوجه 
جنوب احتمال برده agimi‏ و عقیده شرق ایران نیز امروز هتروک 
مده است کسی طرفدار آن نت 
Pe‏ اینک رسیدیم سر زمان زرتشت یکی از مسال بسیار 
مشکل در این خموص روایات باندازه ای مختلف است که 
Baines‏ ابداً صلح و سازشی میان آنها نمیتوان دا دیونانیها زمان 
پیغمہر را بسیار بالا برده اند که هیچ تار بخ دست‌رسی‌باآن او قات ندارد شاید 


قدیمترین مورخبکه از زرتشت ذکری کرده است خسانتوس (хаама)‏ باشد 
(۰ ۰۰-4 ه) که از حیث زمان پیش از هر دوت است مور Жэ gS‏ 
از | و نق لکرد ه نوشته اندکه پیغمبر dhal‏ شش هزار سال و بنا به es‏ ديگر 
(۰۰۰) سال پیش‌از لتک رکشی خشایار شا پادشاه هضامنشی Ša‏ یونان میز بسته 
است در صورتیکه تاریخ مذکور را ۰ ٩۰‏ بدانیم زمان زندگافی زرتشت در سال 
۰ پیش از مسیح خوا هد شد اساسا خبر بکه مورخین دیگر از 
خسانتوس UT‏ میکنند بسیار مشکوک و محتاج بتنقید GY gb‏ است اول 

aitai در کتاب خویش‎ Marquart! دانشمنداامانی پروفسور مارکوارت‎ ٩ 
صفحه ۱۲۷ میتویسد که در سال ۱۳۱ ابر مسلم مسغان را یا طاعت دعوت ود چون‎ 
SEU او امثناع کرد مو سی بن کب را بجنک او فرستاد اما کری از پیش رفت‎ 
در زمان المتصور مسینان شکست‎ 
پدست دشن اقتاد ند‎ 


یافته با بر ادرش اپرويژ و دو دخترش درفلمه ستو ناو ند 


٧ زراشت‎ 


بوناف که be jo‏ از پیغمبرایران اسم میبرد افلاطون فیلسوف معروف است 
(weve va)‏ زرشت را مؤسس آئین مغ میداد پس از آن چند نفراز 
Sis‏ دان اوازآنجمله ار سطاطا لیس وا د کسوس gan (Eudoxus)‏ سند که زرتشت 
شش هزار سال پیش از وفات افلاطون میز بىت شا گرد سوعی А)‏ ير 
(Hermodor)‏ پنج هزار سال پیش از جنک بونان و تراس ١ (тюуз)‏ 
ذکر میکند уш‏ اي زمان زرتشت در شش‌هزار و صد سال پیش 
از مسیح میشو د مورخین So‏ یونانی مثل هر میپوس (Hormia)‏ که خود 
درسال ۲۳۰ پیش از عبسی میزرست وپس از او پلوتارُخس aS (Plutarkhos)‏ 
چهل و شش سال پس از میلاد تولدیافت هر دو همان تا ريخ هر مدر 
را برای زر تشت قل میکنند مورخ و پشوای معروف کلده برو"سوس 
(Вота)‏ که در قرن سوم پیش از میلاد میزیست زر تشت را سر سلسله 
پادشاهان ماد у‏ آدمیداند که از سال ۲۳۰۰ تا ۲۰۰۰ پیش از с‏ 
در کلده سلطنت کردند پرفیر بوس (Porphyrius)‏ که در سال ٤‏ ۳۰ میلادی 
ob,‏ یافت زر تشت را اوستاد و آموزکار فثیاغورس فیلسو ف یوتانی میداند 
بنابراین در نیمه فرن‌شثم پیش از میلادکفا لیون( 01:۳ :00 زکتز باس (кєз)‏ 
طبیب بونانی ار شیر دوم هخا منشی E)‏ ۰ ۳۹۱-۵ پیش از میلاد) که 
چندین سال در دربار پادغاه مذکور بسر برد نقل میکند که زرتشت معاصر 
پادشاه اشو ر نینوس (Minas)‏ و زنش سميرا میس (Semiramis)‏ بو ده ا ست وداستافی 
Д‏ رکنیاین‌پا شاه اشوربضت‌شاء با ختر(بلخ ) کهررتشت نامداشت‌دکرمیکند 
شاعر shy еле»)‏ آ کاسیاس (менна)‏ در سال ۵۳٩‏ تو لد یافت و 
در ۵۸۲ میلادی در گذشت مینوسدکه ابرا Gs‏ میگو يلد زرتشت در 
زمان شاه هستاسیس ( گفتاسپ) بسر میبرد اما معلوم نیست که مقصود 
از این هستاسیی کدام است ум‏ دار بوش است و یا کسی Жэ‏ 


\ تر باس (Troyas)‏ و یا Wh) Troie‏ فرانسه) شپری بوده است در GET‏ 
pie‏ حا له ان معل را حصارلی گویند جنگ ده ساله این дё‏ با یوان موضوع اشمار 
رزمی شاعر یو انی هو مر میباشد 


Yy 


YA‏ زرتقت 


امیانوس مارسلینوی ром‏ رم که در سال ۳۲۰ میلادی میزیست 
و خود در olal‏ بوده col‏ مانند اگسباس زرتشت را از باختر داسته 
و معاصر هستاسیس میشمرد ولي تردیدی ندارد ازآ А‏ هستاسس همان 
پدر داریوش باشد ابن است آفچه صرا i‏ از برخی مورخین یوان 
و کلده و رم برمیآید از ذکر اقوال سا يره ور خین که بواسطه مشکوک بودن 
محتاح بتنقید و تو ضیحات است‌و از اخبار aG‏ فقط نقل قول از دیگران و 
کر РЕВЕ‏ نظ رکردیم هرچند که کلیه این اباو بی اساس است 
ولی دلیل است که زر تشت ساو یک زمان glen‏ قديم است و در دو هزار 
سال پیش از این هم مانئد امروز در سرزمان او اختلاف داشتند سّت 
زرتشتیان برخلاف بو انیان طرفدار زمانی است که میتوان پذیرفت ولی 
دلایل مو جود است که میتوان از حدود Bol‏ بالا تر م رفت 
Seen‏ رن قدم زرتفتیات در چند کتب بهلوی محفوظ ماند 
эгэ‏ از de of‏ است әл‏ هش و زات سپرم و دینکرد واردی 
Bacon‏ ریراف نامه وغ در این کتب نیز چده سال یي 
و پیش ز مان زندگانی زر تشت ذکرشده است اردی ویراف نامه وزات سهرم 
ز مان بعئت زر تشت را در ۳۰۰ سال پیش از اسکندر میشمرند بندهش در 
سال ۷۵۸ بیش از برهم خوردن ساطنت هخا منشی ذکرکرده است DAs yh‏ 
بر و فی نیز در این ثاریم با بندهش موافق است سعودی هم در مرو ج‌الذمب 
از زمان رسالت زرتشت аб‏ امکندر ۲۵۸ سال فاصله میدهد Cel ply‏ 
پیغمبر معام رکو ر ش و گهتاسب پدردار یوش میشود BT‏ در سنّت مشهور تر 
است این اعت که در سال ٩٩۰‏ پیش از مسیح زر تشت تولد بافت وان 


۱ زمان اردی‌ویراف را باید از وسط فرن چبارم تاوسط قرن هفثم میلادی قر ار 
آن را درمیان تر ن مهم تا آغاز قرن چهار دهم میلادی уз‏ ان ضین در دکلیه 
میتو ان گفت کب مذهبی پېلوی که در قرژن نب ۀ متا خر تا لیف يافت مواد آنها سا قدیم 
ae сыз т^ or‏ 


٢ زرتثت‎ 


مطابق است АТЫ‏ اردی‌وبراف نامه براي ظهور پیغمبر ذک رکرد چه فتح 
اسکندر در سال ۳۳۰ پیش ازه‌سیح وقوع یافت و زرتشت درسی سالی 
مبموث گردید در سنّت تام اوقات زندگاف زرتشت glee‏ است مختصراً 
چند کلمۀ در این خصوص GAT‏ میگذریم лада‏ در ششصد و شصت سال پیش 
از مسیح بد نیا T‏ مد درس بیست سالگی کوشه IES‏ نموه درسی 
SL‏ به پیفمبری برانگیخته شد در نزدیک دریا چه رمه در بالای کو 
سبلان مانند موسی در طورسینا بالبام غیی وسید کوء سبلان از زمان قدم 
٧‏ امروز محل توجه و زیارتگاه шл‏ شد در چبل و دو سالک یکی کنتاسپ 
را پرو АЙ]‏ خود عوددر 6۸۳ پیش از مسیح در هفتاد و هفت سالگی در 
هنکام هجوم لشکربان ارجاسب توراف زر ыз‏ در یک آتنکده بلخ بدست 
یک буу‏ بقول بندهش Oly‏ 'رک رش شهید کردید لک رکنی ار جاسب بطة 
کی گنتاسب برای این بود که شاه باختر Mh‏ مزدیسنا گرو ید زر برادر 
کثتاسب وا سفندایار پسر گنتاسب از امداران وبلان این جنگ مذهی 
بوده اند در شاهنامه Slate‏ داستان اين رد مذکور ИРОК‏ 
زوتشت بیست‌وچهار سال پیش از تأسیس سلطنت هخا منشی و بشهریاری 
رسبد نکوروش بزرگ ازجهان در گذشت دسته اي ازعلای بز رگ مثل 
وست (West)‏ و جکسن (Jackson)‏ و (меше) аў‏ وغبره طرفدار تاریخ Fo‏ 


حامی زرتشت 


چیز یکه بنظر تگارنده قد ری بعید ale‏ ایر است که 
نتاسپ مر بو 
ма‏ دار پوش 


پروفسور دانشمند ДҮ‏ هرتل Hertel)‏ در US‏ بچه مختصر 

Fe‏ خود که GSS‏ گذشت از >з‏ یعنی از سخناف 
زرتشت در Шә‏ ۵۳ استشهاد میکند که ابر فصل از گانها در میات 
دوم آوریل و ست و چم سهتامیر ۴ پش از مسیح انشاء شده است 
و بعقيده او ۲۹ سپتامبر باز از دیک تربصحت میباشد برای‌آنکه در اين 
چند قطعه زر تفت از گشتاسب پدر دار یوش در خواست میکند که دست 


۳۹ 


И‏ زرتشت 


کماتایمغ را از تاج و تخت شپی ابرا ن کوتاء کندو دوباره سلطنت را در 
خاندان هخامنش برقرارسازد راست است خود داریوش د رکتیبه بیستون 
میگو بد« گماتای هم درنهم ماه کرم پاد (دوم آوریل ۵۲۷ پیش از مسیح) 
باسم برد با (اسمردیس) پس رکوروش وبرادر کمبو جیا تخت bolalari‏ 
غصب نمود و من بياري اهورا مزدادر دهم ole‏ باگ اباد بش (бешш)‏ 
„еше VA)‏ ۵۲۲ پیش از مسیح )او را باچند نفر ازیارانش КЎ‏ 
یسنای مذکور را نیز ملاحظه خواهید نمود مخصوماً این فصل درمیان کاتها 


پریشان وبوا taika‏ آ مدلفات تادره بسیار مبهم است در آغاز آن صحبت 


SS 


از عروسی دختر زر #شث Goble‏ وزیرکی کمتاسپ میباشد پس ا ز کته 
gut‏ گماتا فور ا خوددار یوش شاهنشاه olal‏ شد چرا زرتشت از این شاهنشاه 
نامدار و مقتدر اسمۍ نمببرد و از پدرش SES US‏ | یا لی بود ازطرف 
پسرش این همه صحبت مید ارد داریوش در کتیبه بیستون بیدر ش عنوان 
پادشاهی نمید هد از او مثل سایر حکام ایالتبای مملکت خود اسم عیبرد 
از آن جمله در АШУ‏ مذکور منقوش col‏ * دار یوش پادشاء گوید Sok‏ 
بارت خراسان‌حالیه) وو ركان( тоб‏ جان) از من یا غی‌شدندوخود را پیرو 
پرورئیش Pravati?‏ خواندند مردم آنجا ازید رم و بشتاسپ (te)‏ که 
در پارت بود سر پیچید ند آنگاه گنتاسب‌با لتکری‌که نسبت باو با By‏ مالده بود 
بیرون رفت و در یک شهر پارت موسوم به و پشپ او زاتش Višpa uzati?‏ 
,نای دعو | گذاشت اهورامزدا او را یاری نمو دبخواست | هورامز دا گنتاسب لشکر 
یاغی را سر کو بيد درپیست و دوم ماه و یخن Viyana‏ ( مطابق ۵ فوریه ۵۲۱ 
پیش ازمسیح) ان دعوا رو یداد © دار بوش در متمم این خبر میکوید که 
« من ازری (رگ) اتکری بباری کشتاسپ فرستادم و در یک شهر پارت موسوم 
به а‏ 
آوریل ۵۲۰ پیش از (Gee‏ جنگی واقع شد و گنناسپ قوای متمردین را 
درهم عکست دگرباره مملکت پارت بز فرمان من درآمد» چنالکه ملاحظه 


۳ (مطابق‎ Garmapade ob در باره در اول ماه گرم‎ Patigrabanā 


زر تشت Fy‏ 


میکنید کنتاسپ پدر داریوش عنوان پادشاهی ندارد فقط خفترپاون 
مه قوسن هنت [ساتراپ) دو ابالت پارت و OS‏ میباشد در مورتنکه زرتشت 
بحامی خو د کثناسپ عنوان شا هی میدهد و سلٌت مرکرو پا یتخت این شاه را 
درباختر(بلع) ذکرمیکند وتکنه د See А‏ بابدمتذکرشويم این است‌که‌دار يوش GG‏ 
اسامیآباء و اجداد خود را اینطور میکو بد دار یوش پسرو يدتاسپ پسرارشام 
پسرار يارا من Аймгатша‏ پس‌چش پیش 0:1۶ پسرهخاءنش و OWS LL‏ 
که بقول ур уз oh‏ سلطنت داشت دراوستا وکتب بهلوی و حمزه و 
ЫЛАЙ‏ بیروی‌و شاهنامه و غبره اینطور آمده اس ت کیقباد IST‏ 
کیخسر وک لهراسب کی کنتاسب یمنی که د رکتيبه وپشتا سپ پسرارشام و در 
سنت و شتا سپ حامی زر نشت پر SS bb‏ اسپ 4۰۰-٨٨۰٨‏ (لیراسب) 
ates‏ بشت نوزدهم موسوم به زامیادکه نظربمندر جاتش از قدیمترین یشتها 
حسوب است Saia‏ از سلسله کیا تبان و АЎ»‏ و کوشش افراسیاب Чә»‏ 
برای رسیدن بغر و یاخّه محبت مید ارد از مطالعۀ يشت مذکور بخوف بر эл‏ 
که حامی‌زر تشت ابداً مربوط بېدر دار یوش نیست دسته" از مستشرقی نک ه طرفدار 
سنت هستند یزاین دو تفر را یکی تمور تکرده اند نظربدلایل تا ریخی علمای 
پارسیان هم امروز پای‌بئد تاريخ سن نيستند دسته دیگری ازعلیا مانندگگر 
و بارتولومه ,2545 (Reichelt)‏ رکلسے (Clemen)‏ وغیره زمات ыу‏ 
را پیش از تأسیس سلطنت ماد ها میدانند بارتولومه میگوید که در بار یاد شاهان 
مخامنشی رس زرتشتی بود دری ککتیبه اشور که از قرن هشتم پیش ازسیح 
مانده است از یک مادی اسم әл‏ میشود که مزدک نام داشت و این دلیل 
است که اسم خدای زرتشت مزدا را درآن وقت برای Sr‏ باشخاص میدادند 
اقلا زمان زرتشت را در قرن мб‏ پیش از مسیح میتوان احتمال داد بنا بقدمت و 
کهنکی زبان EE‏ از تاريخ مذکور نیز بالاتر میتوان رفت شاید زمان زرتشت 
بسیاردورتباشد از اوقاتیکه ار با ثبهای‌اين طرف رود سندیهنیا ی 'نيها و هندوان 
طرف مغرب هنوز بام بودند و یک ch‏ واحد تشکیل میدادندو ازحیث ORS‏ 
و مذهب باهم یکی بودند 


۵۱ 


oY 


252) ty 
WS خود زرتشت در‎ Соба. ایتک به پینیم که از‎ 
بی‌باحوال سراینده اش برد‎ Slee اندازه‎ out 
زرتمت ازمشرق ارات نیست از مغرب‎ ST نخست‎ 
فقره یکم و دوم‎ 4٩ шаў بطرف مشرق پناء برد ان مسئله مراحته‎ 
ایان و‎ ste جوم‎ oly پر میآلیددرجا یک هکو ید « بکدام خاک فرا رکنم بکجا رفته‎ 
شرفاء ازمن کناره جو پند و از برزیگران نیز خوشنود نیستم ونه از فرماتروایان‎ 
ای‌مزدا‎  تخاس‎ Fly شهر که طرفداران دروغ اند چکونه ترا خوشنود‎ 
و‎ Sal هن میدا م که چرا کاری از پیش نه توا برد برای آنکه کله و رمه‌ام‎ 
Аа کا رک انم بسیار نبستند ترد تو کله مندم ای اهورا تو خود بنگرو مرا در‎ 
خوی س کر چنانکه‌دو ستی‌بدوستی‌پناه دهد »زر تشت بوا سطه پیش نرفتن رسالتش‎ 
در وطن خود و شایدهم بواسطه تعا قب دشمنان باچند نفر از یارانش بقول‎ 
بار تو لومه بملاحظه آزار و مدمه از راه معمو لی پر جمقّیت صرف نظرنموده از‎ 
ی راهه خود را بدربار پادشاه مشرق ايرا ن که گشتاسپ نام دا شت رسا ند این‎ 
اسم درخو د کا تما و یشتاسپ آمده و چهار بار تکرار گردید بواسطه مصا دوف‎ 
ودن آن بااسم پدر دار یوش این دو را نبایدیکی پند اشت این هم اسمی است‎ 

مانندسایر اسامی ممکن است چندین | شخاص بان نا هزد باشند 
در تاريخ بچندین ویشتاسپ و یا گشتاسپ نام بر میخور يم بنا 


گشتا سب اسم 

مسول Fret‏ بشا هد ی که در دست است این اسم ار مدت زار سال پیش 
ا 5 oe‏ درد بن اسم ار مدت سه هزار پیش 
چنین مو سوم از این ا امروز در ole‏ ابرانیان معمول است در آسیای 


سم صقیر خطوط ميخي متعلق بسا لد ۸۵۶ پیش از ке‏ 
از оуб‏ پلزر Tiglat Pilesar‏ یادشاه اشورپیدا شده در آن اسامی 
چند تن از بزرکان آريالي‌بخصومه ابرا فی منقوش است از OT‏ قبیل ARES‏ 
Балай‏ بنا بعقیده مستشرقين کثتا شپی همان کثناسب و يا ویشتاسپ 
میباشد کذشته از داستان SUL‏ در شا هنامه محفوظ ما ند از خود کا تها 
„ы‏ آشکار است که و بشتاسپ نا می در آنطرفا پر ان امارت داشت طوایف 


тт زرنشت‎ 


Dts!‏ از زمان بسیارقدم در اطراف ایران سلطنت مختصری دا شتند 
ازر وی‌کتیبه داریوش در بیستون میدانی م WS‏ + واجداه او از дїў лэ‏ در 
جنوب ایران شهرباری داشتند بنا بفبرستیکه کورش بز رگ (د رکتیبه ا ی که 
در بابل پیدا Ge‏ از آباء واجداد خود aeaa‏ و АЕТ‏ دار یوش در بیتون 
میگوید از SGT‏ مشت نفراز اجداد او سلطنت داشتند میتوان گفت که 
تأسیس سلطئت ویا اهارت آنان در جنوب قدیتر از تأسیس سلطنت مادها 
میباشد در مغرب ایران بواسطه SOLA‏ با اشور مقتدر улэ‏ به تعکیل 
سلعلنتی موفق شدند و لی غالبا در کتیبه های آشور از سر شی ماد ها ودم از 
استقلال زدن آ نان و گاهی نیز از شهریارا ن کو چک صحبت میشود ناآنکه در 
قرن cin‏ پیش ازمیلاد دیاکو موفق گشته ماد را از اسارت آشور جات داد 
بابرا ین ابداً غريب نیستکه در مشرق ابران در باختر by‏ سیستان سلطلتی 
از mad‏ و جود داشته باشد 


ина‏ زرتشت در دربار HES‏ فراشستر و برادرش جاماسپ را 
کان وبتگان و ۳ 
وییردان‌بزرگ و که از خاندان هو کو بودند و هردو وزیر کی کشتاسپ با 
сарда‏ خود همراه نمود دخترفراشستر را بزقی گرفت دریسنا ١٥‏ فقره 
е wita on‏ 
٧در‏ خصوص این وملت‌گوید «دختگرانبها و عزیز را فراشستر Зуу‏ 
جن داد وپادشاه bly‏ مزدااهورا برای oll‏ پاک او دخترش را بدولت 
galo‏ رساند * زرنشت دختر خود پوروچست را بجاماسپ داد چندین قطعه 
ازینا ۳ ۵ راجع بعروسی | ین د خت است در مجلس عر وسی معلوم میشود چندین 
عروس وداماد دیگر نیز حضور داشتندیگیدامپ ТУЧ‏ بزمعرو سی بود در 
قطعه موم وسنای مذکور پدرعروس پیغمبر ايرا نکو يدا نیک تو ای پو رو چیست 
از دودمان «یچتسپ و از پشت سپتیتم تو ای toler‏ دختر زرتشت او 
زرتدت با پاک منثی و راسق و مزا از برای تو برکريد اور دين جاماسپ 
را آکئون برو با خردت مشورت کن آتگاه با پندار نیک مقدس ترین کردار 
Bboy‏ وا بجا ی آور» یک ازپسران زرتشت نیزدرمهاجرت از مغرب اپران با او 


or 


OF 


re‏ زرتشت 
Le‏ آمد لابد از زن دیگر بوده است در یک قطعه زرتشت از این پسر باری 
میطلید ولی Gel‏ را لمیبرددر يسنا ۵۳ فقره ۲ کوید « باوران ديرن 
کی کنتاسپ و بسر زرتشت سینمان و فراشستر برای خوشنودی خدا راه دين 
یقینی که اهورامزدا فرستاد روشن و فراخ کننده هرچند که زرتشت زين پسر 
el‏ از سایر قسشهای اوستا و کتب لوی دات که این پسس 
باید ایست و استر باشد که بزرگترین پر а‏ ظاعراً از زن اولی یک 
از بسّکان زرتشت ۸ از مغرب ایران با او بدربار کی کنتاسپ آمد از جزو 
باران بانفوذش شمرده ميشوه اسم او مدیومانگېه ao‏ میباشد زرتشت 
یکبار از او اسم میرد در يسا ۵۱ فقره ۱٩‏ گوید «مدیومانگہه سپیتم پس از 
آنکه در دل خویش دریافت و شناخت آنکسی را که از برای Ж» ole‏ 
کوشاست همت خواهد کشت تا ديگران را یبا گاهاند از آنکه Tese‏ 
مزدا درطي زندگانی بهنزین چیزهاست» 

در بشت S Pope‏ موسوم است بفرو رین يشت از عدیو مانگیه و مه 
خویشان و بستکان زرتشت اسم برده میشود саа‏ پسر اراستی میباشد 
بتوسط کتاب بهلوی زات سیرم law‏ که او پسر موی زرتشت است 
مدیو مانگهه را حالا مدیو ماه گویند و بقول Ai‏ 
ke‏ اول es.‏ است که Ok)‏ آورد 7۳9 me‏ 


راجم بعرروسی دختر زرتشت پوروچست ашуу‏ 1 
=s‏ که پدر دختر خود را از دوه مات هیچتسپ خطاب مکند 
واز يشت سپتم ميخواند در سنت نيز هدچتسب چپارهين و سپيتم 
همین de‏ زرتشت atl‏ مسعودي سسلۀ زرتشت را این طورذکر کرده 
است ۱ منوشهر ٢‏ دور شرین ۳ ارج ٥ phle ٤‏ واندست ۹ 
اسبیات ۷ هردار ۸ ارحدس ٩‏ باتر ٠٢‏ حخش ۱۱ هجد سف 


٢‏ اریکدسف ۱۳ فذراسف VE‏ بورشف NO‏ زرادشت 


re زرنشت‎ 


کا ما این سلسله با شدهش مطایق است مکر آنکه اسای بواسطه das‏ 
از املاء بهلوي باملاء عربی فرق‌کرده است و نیز گفليم که زر تشت 
بدخترش پوروچیست جوانترین دختر زرتشت مینامد از این عبارت معلوم 
میشود که دختران ديكري م داشته است آري سای قسمتها ي او تا و کتب 
بهلوی سه پسر و مه دختر بزرتشت نسبت میدهد فروردین بشت در فقره ٩۸‏ 
از سه پر زرتشت باد کرده آنافرا ایست و استرا - اور وت نرا - هورچیژا 
مینامد در ادیئات‌کنوق زر تشتیان این پسران را ایسدو اسر Ail‏ 
خورشید چبر کویند ما نطوربکه رآبانیون پیشوایان دبن هود خود را از 
پشت هارون برا درموسی میشمرند در بند عش نیز aS‏ موبدان از پشت 
Boy‏ ین پسرزرتشت ایسد و استرا میباشند و او خود تخستین موبد Ol‏ موبد 
بود اروتدتر ity‏ و л»,‏ طبقه برزیگران خورشيد چهر oF‏ رئیس 
وافس رزمیان بود بثاپران سنت تشکیل طبقه‌سه گانه از این سه پس است 
LSS‏ بعد بیا يد فر ورد بن وشت نیز اسم سه دختر زرتشت را در فقره ۱۳۹ 
این طور ذکر میکند Gor Dp‏ پوروچیست حالا فرن و هرت پورو چست 
کوئيم Шз» эш‏ ۵۱ فقره ٩۷‏ مذکور از زاش دختر فراشتراسم 
تمیبرد ول فر وردین بشت اسم او را هووي خبط کرده و دینکره نیز هووی 
را زن زر تشت ذکر میکنه ۲ این است کله باران وکسان زرتشت که در Ыы‏ 
ازانها اسم برده شد در بیرون از حدود مملکت کی گشتا سپ خانواده‌اي ازامراي 
تورای‌موسوم به فربان نیز طرف توجه پیفمبر است این خانواده‌هنوز بزرتشت 
تگروید وی با او مخا لفت ê‏ ندارد بطور aK‏ پیغمبر امیدواراست که 
LMT‏ از پیروان خوش کردالد در سنا EV‏ قطعه ۱۲ راجم این مسئله aS‏ 
۶ اکرروزي راس بدستياري فرشته محبت (آرمتي) به زد نبیرگان و بازماندگان 
ستوده فریان تورانی gle‏ گزیند آنگاء و هوهن آ انرا در بشت جاي دهد 


٩‏ اسم زن و سه پس و سه دختر حضرت زرتشت باحروف لا تین اینطور میشود 
HyOvi, Isat.vÃstra, urvatat-nara, Hvse-Cithra, Frénay, Thriti,‏ 


سنا 


۵ 


oF 


۳۹ زرتت 

و اهورامندا آ انرا در وتاه خود کیرد » از گانها др‏ د میآبدکه هنوز زرتشت 
در آغاز رسالت خویش Оры asla‏ وهمرا نش بسار gat‏ در دار 
پیروانش اشخا ص مانن مثل کی کمتاسپ وفرا شستر وجاما سپ وایست و استرا 
Sau pang‏ میباشند در مقابل دشمن гы)‏ دارد در مقاله دیگراز آ ها صحبت 


خواهیم داشت Tes YES tls‏ ید که زر تشت در سرزمینی است که 
уул‏ بشاهراه شن وثر بیت аы‏ است Daly‏ وغارت وصحرا کردي وچادر 
gash‏ متد اول بوده است مذهب Л‏ بای در آلجا معمول و بگروهی‌از پر وردگاران 
اعتقاد داشتند SIA Gh by мәй‏ زیا د میدادند بزراعت وبر ورش کله و رمه 
Sl А‏ دند برخلاف قسمت غر ابران که بواسطه اختلاط بااشور وبابل 
زود ترپا Llu‏ دن sal‏ چن دکه د WEES‏ د قتکيم يچ وجه نمیتوانيم 
از مندر جات آن بیک و اقعه تا ربخی مهي برخور وا ز روی آن زمان 
орма‏ براي سرا آ نها قرار دهدم گذشته از اسم آوران St‏ با سم محلي è‏ 
بر تیخورم که بتوا یم se‏ امون آن کشته از براي حدسو احتمالات age‏ پایه 
dur,‏ درست کنیم چوت نام سخنان زرآشت را در دست вуй‏ فقط 
جزو ختصري از Т‏ بما ме)‏ ناچار بایداز روي این АЁ ур‏ موجود ست 


peso قضاو‎ 


ما درگاتهاابداً باوقاتبکه تاريخ ما ازآ نها بادي میکند بر میخورم 


دلایلیکه مارا از 

قيد سنت aast E аЛ‏ وشصت‌سال پیش از مسيح او قات تاريخي ایداناست 
پیرون میآورد و р‏ 27 

کل سامت بل سکوت کانها درکليه امور راجمه باین زمان قهراً ما را از 


ماد ۴ + bos т‏ 
5 قید سلّت بیرون آورده wh‏ بزمان بالا تری‌منتقل شوم 


шш)‏ در گانها خواستار است که پادشاه بزرگ و ټوا نی بر انگیځته شود 
و سر سرکثان را در مقابل قانون فروه آورد و براهز نان JES‏ دهد 
دهقا نان بیچاره را از گرند غارت و دستبره یاغیان برهاند در صورتیکه 


زرنشت بقول سنت در سال ٩5۰‏ بجهان آهده ودر ФАМ‏ پیش از مسیح در 


گذشته باشد و درمدت رسالت خویش با دو پادشام بزر S‏ و مقتدر ما ap pao‏ 


rv زرتشت‎ 


٩۲۵-۹4 ۷(‏ پیش از مسیم) ٨٨٥٥-٢٩ ٩ ( 5 әз‏ پیش ازسیح) 
معامر باشد پی شک از آنان اسمی ميېرد واز اکباتانا (همدان) پایتخت 
بز وگ و عنم بادی عیکرد dod‏ تقریباً تام ایران را در زیر سلطه خویش 
در آورد  ыз дыз»‏ (نینوا) را گرفته دولت اشور را منقرض ساخت و 
مالک و سیعه آن را جنگ آوره و یک قسمت بزرگ از آسیای مفیر هئل 
ارمنستان و کاتپات وکارا э)‏ عشرق آسياي صنیر) Sat‏ نمود و در حقیقت 
زمینه جہانگږي کوروش و داریوش را حار نمود زرتشت خواه از 
OUST‏ باشد خواه از ري هرحال از زمینی است که در زیر فرمان 
فرورقی و وهوخشتر بوده است ضمناً єз ул‏ که اسم دو مین بادشاء 
ماد فرورتی زر تشق است هرچند که در We‏ بفروشی بر نمیخوریم اما در 
سایر قسمتهای اوستا فرون وفراوان ازآن صحبت شده است Soir шз‏ 
ذکرشگذشت موسوم است بفرور ОЭ‏ بشت فرور ټی و فروشی و فروهرو فرورد مه 
بکی است و در اوستایکی ازارواح پنجگا نه اسا است زهی‌جاي 
افسوس استکه از پادشاهان ماد جز از محسمه یک شیر سنگی در مدان بادکار 
ديگري نانده است Dy!‏ چنانکه دانشمند الاف پروفسور تولدکه احتال 
میدهد مکن است ررزي از زیرز مین پایتخت ماد مدان» خطوط میخی بیرون 
آید آنگاه حد سہا قونۍ خواهد گرفت چنانکه از خطوط میخی هخامنشی 
مخوبی آشکار است که‌پادشاهات ایرن سلسله زرتشق بوخد مورخ 
دانشمند پرشک ۲۳۸ در جلد اول کتاب خود اریخ (مادها وفارسبا) 
در amie‏ ۲۰ بنا بر وایتی زمان ولادت زرتشت را درسال 944 پیش 
از مسیح ذکر میکند و زمان بعثت اورا در سال ga ۵۵4٩‏ دره‌مان سالی 
که کورش بزرگ بتخت Sage шыш‏ از تاریخ ٩3۰‏ مانندبندهش 
وغیره پائین تر Cle ЫЙ‏ میرسیم که تاریخ اير آن Ged‏ روشن است نظر 
بسکوت ЙУ‏ و قایع تاریخی ابراد فوق ما بیش از بیش موضوع بیدا میکند 

уузу, ۱‏ الماف هر تفلد (Herzfeld)‏ شیرهدان را از де‏ سلوکدها و پا 
اشکانان میداند 


ov 


ол 


۳۸ زر نشت 


چون در خصوص زمان زرتشت هیچ دلیل مثبق در دست ندارم باید بدلایل 
متفی متواسل شوم از انجمله سکوت هرودت معتیر دین مورخ diy‏ 
و سرچشمه اخبار ابران قدیم که در سال 4۸4 پیش از مسیح تولد بافت 
بعني АА‏ سال‌پس از وفات Ды‏ زرتشت و شاید خود در ایران سفر کرده است 
| ترهرودت فقط یک صد سال پس از زرنشت هيز يست SAVY‏ بايستي در جزو 
یکی از چهار پادشاهان ماد که دیاکو و فروری و وهو خشتر و استیاج ١‏ 
باشند tes‏ اسمی Ё‏ از پیغمبر ШО»)‏ برد هرودت از ای 
چپار شاه Sain‏ محبت میدارد و هم چنین از چهار پادشاه هخامنشی 
کورش و کمبوجیا و داریوش و خشابارشا وقایع و آخبار زیاد نقل میکند 
مو رخ Ship‏ فقط باخبار سیاسی lal‏ کتفا نکرده‌شرحی در خصوس 
آ داب و رسوم و دین ایران مینگارد از زرتشت اسمی نبردن درمورتیکه آلُوقت 
که هرودت در مالک boy WAI‏ دران | وقاتیکه تاریخ خودرا را میئوشت 
محققاً آ رن زر تشتي رونق تام داشت ومذهب رسمی مملکت بوددلیل 
است‌ که مانند سایر مورّخین و فیلسو فپاي بوات پیغبر ايران را از 
du;‏ می پنداشت که تاریخ دست رسی بان نداشت آنچه هرودت در خصوص 
مذهب ایران مینویسد قسمتي از آن تقریباً موافق است بااوستا اما نه با کا ها 
آ نانیکه طرفدار تاریخ ستٌق ۰ ٩٩‏ پیش از مسیح هستند و آ نانیکه چند صد سال 
از تاربخ مذکور بالا تررفته اند وبا کسا نیکه مثل دارمستت بر خلا ف وقایع 
تاریخی هم چند مد سال ازتاریخ Ge‏ پائین TF‏ مده اند л‏ کتا ی دارند 
ویک مدت دلیل برای‌انبات! دعای‌خویش اما هیچ یک‌طوری نیست که خواننده 
را قانع کند А‏ اختیار پس از انجام کتاب از خود میپرسد چرا سّت هر چند 
cad‏ باشد باز قوت دلیل تاربخی را دارا نیست عیسی از حیث زمان‌شاید هزار 
سال متأخرثر اززرتشت باشد ٥٢‏ ماه دسامبر که روز ولادت او پنداشته میشود 
۱ اسامی بادشاهان ماد باملا لاتین از این قرار است 


êlî Dayaukku, Fravarti Huvaxdatra‏ اسم Т‏ رین یادشاه‌را درست pilat‏ که چطور 
oy‏ است بو یاهع رهھ نوشته اند در be‏ بلی 1560۴68 T‏ مده است 


٢ x 


زرتشت 


در قرن سوم میلاد ی در رم برای او ساخته شد در آخرقرن اول میلادی 
بواسطه لثکریان قیصرهای رم برستش مهر از آ سیا داخل آ ن مملکت شد 
тоол‏ تمام ایلیا و بالاخره اووپا را فراکرفت و دین رسمی دولت رم کردید 
هنوز هم در یام اروپا بخصوصه المان UT‏ معبد مېر فرشته ابران موجود است 
٥‏ دسامبر عناسبت اثقلاب hed‏ درآغاز زستان روز ولادت پروردگار 
خورشید تمور ميشد پس از زد و خوردهای فراوان که دین عیسی جای کش 
مترا (مبر) را گرفت روز تولد خیالی او هم ازباب میرات و با مرده ریگ پیسر 
رو حالقدس رسد اگر ته تاریخ ‘ad‏ اطلاعی از ole‏ و لادت عیسی ندارد چه 
رسد بروز ولاه ت او یه د رعلم ادیان‌ازاین‌قبیل مسائل ука‏ دیده میشود 
اینک به Шз‏ که چرا در سنت زرتشتیان ЭУ‏ ظبور حضرت 
زرتشت این همه متاخر قرار داده شد شاید این مسئله را 


اینطور بتوان حل نمود از زمان سيار قدم در سنت است 
که طول جبان دوازده هزار سال میباشد پلوتارک نیز از эз‏ پوفپوس 
Theopompus‏ که معاصرقلیپ و اسکندر است نقل کرده راجع این سنت گوید 
«مغ ها در زمان هخامنشان طول جپان را حصور نمو ده آثرا بعهدهاي سه 
هزار سالی تقسیم کردند» این سنت Saia‏ در کتاب پندهش در فمل اول 
مندرج است از آنکه «در مدت سه هزار طول Me‏ فروهر (فرّوشی) و با 
dey,‏ بوده است پس‌از انقفاي این هدت از جہان فرو هر صور هادي Ue‏ 
ساخته شد این دوره نیزسه هزار سال دوام داشت AST‏ اهریمن به تیاه 
نمودن ole‏ خاک پرداخت atts CT, E‏ اخوشی و مرگ و 
جانور ان زبان آور پدید آورد و بقد آفرینش نیک اهورامزدا ستی زکی آغاز 
مود این دوره نیز که کرفتار خصومت اهریمن است سه هزارطول یافت تا 
ST‏ زر تشت سپنمان ظپور نمود و دوره چپارم که آخرین دو زندگاق 
دنبای مادي است شروع گر دید پس از ote‏ زرتشت фоод‏ اهریمن 
درم شکند و راسق علم پیر وزی برافرازد آنکاء سیوشانی موعود مزدیستا 


۵۹ 


te‏ زرنشت 


قیام کند مرد کان برخیزند روز رستاخیز فرارسد مردمان بسرای دیگر در 
آیند و چہان موی شروع شود» 

Ды‏ باین سنت بنا چار تاهر قدر KET‏ بود ظهور زرتشت را که پس 
از او فقط سه هزار سال So.‏ از مر دنا باق است بتا خبر انداختند تا بجا 
آوردند که از آن حدود بواسطه روشن بودن تاريخ ابران پائین تر آمدن مکن 
قبود کاری بمعنی سثت مذکور ندارم اکر نه ميتوانيم بواسطه Kaj‏ بودن عقاید 
هندوان و ایراتیان از کتاب رز قديم هندوان مهابهارتا که قائل است 
در نزد برهمنان دوازده هزار سال عبارت ازیک روز میباشد دلیل اقامه 
25 در ترد ایرانبان نیز از دوازده هزار یک عدد دیگری‌اراده شده 


است 

هر حال معنی ظاهري‌سنت مذکور شاید دلیل با خير انداختن ظهور 
زرتشت باشد آگر سنت تاريخ واقعۍ پیشمبر ایران را براي ما حف طکرده بود 
حالابایسی‌عمرجهان سر آمده باشدو با АУ‏ مسافرت اخروی‌باشیم 

زرتشت بهر زمانیکه متعلق باشد ماه افتخار ابران است ا زآنکه موسی 
درمیان !قو ام سای اول کسی اس ت که که مذهب وحدت پرستی آورد مانم 
ازآن نیس ت که ایرانیان بخود بالیده گوبند که پیغبر olal‏ درمیان اقوام هند و 
ار Guy‏ خستين کی است که مردم را بفروغ ستایش خدای GE‏ رهشون 
کثت و با آتکه مثل داندمند امریکافی ویتنی Whitney‏ زر تشت را نخستین مرد 
میدان معرفت حقیقی و پکتاپرستی بدانم زرتشت AF‏ و آخرین پیشمبر 
اقوام هند و اروپای است پیش از او و نه پس از او کسی ازاقوام اریای 
بدعوی رسالت موفق نشد بودا که از حیث زمان بسیار متا خر у‏ زراشت 
است خود را pets‏ شامید بعد از وفات او طربقه و فلسفه اش رنگ وروی 
„эм‏ کرفت بمشاسبت ый‏ بودن زرتشت است که امروز کرو هي از بز رگان و 
دانشمندان اروپا خودرا پرو olal nate‏ خوانده بخوداسم مزد نان 


میدهند و گروهی Lo‏ میگوید که عیسی نیز dsl‏ بود 


ty زرتشت‎ 

or oe‏ و زرتشت هریک مستقلاً مردم را بپرستش هو و 
و یشبر Pa‏ اهورا ارشاد کردند در زما SY‏ این دو дада‏ برخاستند 
تم بهیچوجه | ریائیها و بی اسرائیل Kan‏ تزدیک жуз‏ 
که عقاید ge‏ یکی ازآ نها بدیگری نفوذ کند STS‏ بمدها بو اسطه ماس 
بهودها و ایزانیان در بابل برخی از عقا ید همد КО‏ را اخذ کر دند بخصوصه 
بسا از اصول OFT‏ زرتشتی داخل دبن هرد کردید و МТИ‏ بسا ادبان 
سای مثل عیسو يت و اسلام نفوذ ود ازابن قبیل است اصول معا د و روز 
رستاخیز و مسئله حاب و کتاب و هیزان و پل صراط و بهشت و Фл‏ 


و دوزخ يهودها که پس از فتح بیت المقدس بدست پادشاه بابل 
خت pall‏ «هنه هن هاا اسر کشته ببابل T‏ مدند با اصول هذ هب ابرانیان 
آشنا wat‏ پس از قتح بابل بدست کورش هخامنشی ОЙ‏ در سال 0۳۸ 
پیش از مسیح ازطرف شاهنشاه olal‏ اجازه رجعت داده شد Ц‏ آلات 
و ظر وف طلاونقره معبد را که پابلیها غارت کرده بودندباً نان پس ob‏ شد 
واز خزینه دو ای ole!‏ دو باره معبد خراب شده بیت!المقدس برپا کر دید 
داستان استخلاص boy‏ بتو سط کورش در خود تورات درکتاب عزرا Jä‏ 
شده است 
مقصو د از یاد آ وری این مطلب این است که هودها و САЙА‏ پیش از 
نار يخ مذکور از کیش همدیگر اطلاعی نداشتند موسی و زرتشت هی دوخود 
را پیغمبر و فرستادة خدا خواندند و مذهب ردو از عام بالا وحی و الهام شد 
با وجود این شباهت عمده درمیان این د و پیغمبر فرق بزرکی است بقول تورات 
خدائیکه خود را عوسی ШАР» и‏ خدا ثیاست BLS‏ خود را په үй‏ 
اسرائیل ظاهر ساخت مو سی باسنت قدم قوم خود قطع روا بط نمود بې 
همان را эз‏ کرد و Tole BF‏ وحدت شناسی ery‏ لوط است 
با نچه در سنت بابراهیم ВЯ eee‏ خدای پر عمران همان she‏ ابراهيم 
و اسحق و opin‏ است که قوم بني اسرائیل پیش از موسی م میپرستید 


۶۱ 


oY 


٣٢‏ زرتشت 


امازرتشت درمیان اربائیها بکلی oe‏ جدیدی آورد خدائیکه او بقوم خود 
موعظه کرد تا آنروز کسی نشنیده بود یکره باسنت قدیم اریائی قطع روابط 
ود اسای کېنه را حنهدم وخوه از نو Ил‏ ساخت بابک جرأت فوق‌العاده 
کروه پروردگاران را از تخت عزت فرو د آ ورد جز اهورامزدا کسی را قابل 
ستایش ندا نست و طرز ستایش پیشین را نیز باطل شمر د 

از آنجه گذشت خلامه ех‏ کو يم زمان زرتشت را پیش از 
Кы‏ سلطنت ماد уз‏ ازقرن هشتم پیش از مسیح ببالام 
میتوات Mel‏ داد Sel chat BE‏ ساخت ا 
روزگاران آ بنده مسئله‌ر! روشن تر سازد ا OPT‏ آ نچه کنتیم از زر تشت 
ار یخی بود آکر خو | سته باشم ازمقام پیامبری و رسالت او هم صحبت بدارم 
wy‏ بایدیکشف وکر امات که از برای همه پیغمبران نوشته اند متوسّل شوم 
و این سخن را بدرا زا خواهد کشاند در خوداو ستا بسا بقطعافی بر میخوریم که 
حا کي عوام روحانی زر تشت است از جله دروندیدادف کرد نوزدم آمده 
است ۶ اهرعن دیو درو غ‌را رآنداشت که زرتشت را فريفته تباه ساز د såg‏ 
ستایش کنان اورا از خود براند دروم به ترد اکن اظہارعجز غو د آ لگاه 
زرتدت در بافت که گروه دیوها قصد هلاک اودارند خود نباخت ازجای 
برخاست سن بسیار سترکی که اهورا من دا برای مدافعه برای او فرستاد بدست 
كرفت و سوی KAI‏ شتافت و بدو گفت در Tole‏ نچه ازآ فرینش دپواست 
تابو د خوام ساعت آنگاه اھر عن گفت اکر از آ ٹین مدا روی‌کردانی و ah‏ 
از من است ویران تسازی بتوشهرباری کیق بخشم زرتشت امتناع نمود و دین 
اهورا را در مقابل شهریاری جہان خاک نفروخت »گذشته از این ها در کب 
بهلوی مثل فصل cin‏ دینکر دو بندهش و زات سپرم معجزات و خارق عادات 
بسیار از برای پیغمبر مذکور است زراتشت بهرام پژدو شاعر زرتشیق ازرۍ 
در ششصد و پنچاء سال پیش OUT‏ منظوی موسوم بزر تشت نامه سرا يده 
مطالب خود را از کتب پهلوی برداشته است از نقطه نظرا دبي این US‏ 


زر نشت ty‏ 
بسیارنفیس و یک دسته لغات و اصطلاحات در آن جع است همان است که غالبا 


فرهنگها اشعار او را شاهد لفت آورده اند موضوع این نامه شرح حال 
زرتشت و معجزات او است از آنجمله کوید 


زنیکی دهش یافته کام و نام سوي aS‏ آمد Ja‏ شاد کام 
مه جادوات TT‏ بافتند به پیکار زر تشت بشتا فتند 
همه نره lps‏ ناپاک وار ابا لکر سپمگین بی شار 
چو دیدند فرزانه زرتشت را بدندات کر فتند انگشت را ١‏ 


۱ زرتشت امه دار ای ۱۵۷۰ يت aska‏ مطالیش از کتاب Kho э‏ د و زات سپرم 
برداشته شد نظر عندرجاتش alga‏ گفت که رخی از مطالب oT‏ از کتابهای 
دیگر بهلوی استخر اجگردید مستشرق معر وف فردر یک روزن رگ Frederic Rosenberg‏ 
GES‏ مذکور را با یک ضیمه منثوری از فصل ٤١‏ کتاب دبستان | لذاهب تا ليف حسن «б‏ 
در احوال زرتشت HFA‏ ننوده در سال ۱۹۰۶ لادی در Saye dey‏ چاپ 
رسانید 


۶۳ 


۶۴ 


یس 
او 
از ارات قد دو بادگار خطی در دو زیا GLE‏ 
ي ول GS‏ مہم باق ماند ем‏ بات جنوب غربی 
LY! San‏ که byt‏ میخی بفر مات یاشاهات 
بزرک هخامنشی دربد نه KE‏ خارا ها وکوهها و دیوارهای قصور و ظروف 
و She‏ شد ديگري بزبان شال غربي که LE‏ اوستا در کتاب مقدس 
اوستا نوشته گردید اول از چپ براست نوشته ميشود уле‏ از راست بچپ 
اوی که در روي‌سنگ ها نقش سته شدنسبته از حوادث روزکار byt‏ 
مانده CG‏ چپار صد لغت در سینه کوهای olal‏ و کاخهای ویران از زبان 
شاهنشاهان نامدار بجاست نخستين خط میخی در کوه بهستان (بیستون) در سال 
۰ پیش از مسیح بفرمان دارپوش کنده شد و گوباي داستان کشور SUS‏ 
آن شېر بار col‏ و آخرین خط در فارس А‏ ارد شیر سوم در سال ۳۵۰ 
پیش از مسیح در بد نه دبوار قصر خسروي‌نقش بافت اما اوستا که در سینه 
فنا پذیر پیروان آئین مزدیسنا و با روی چرم ستوران وکا غذ ست بنیاف 
نقش بسته بود از آسیب روزگار این اند از نامه باستات با آنهمه بز رک ی که 
داشت امروز فقط هثتاد و سه هزار کلمه در اوستای‌کنوفی بیادگار ماند Dy‏ نه 
дья‏ قد م و نه بت رکیب و تیب دیرین با اين phot‏ و مقدس زیر 
آناری اس ت که از ایران کین بما رسید 
تعیب زمان و قدمت اوستا بسته بتعیین زمان زرتشت است چون هنوز هیچ 
یک از مستعرقبت و داشمندات تا کنوت موفق‌نشده که زمات 
پیغمیر ارات را با دلایل تارتي ثابت کند لا جرم زمات انشأاوستا نیز 
تا معلوم ماند فرضاً که تاریخ ستتی ۹٩٩‏ راا رزشي باشد پاز او ستا پس از 


te ш.и 


ریگ وید »همطاف و تورات ببودها cal‏ رین کتاب دنیاست بنابدلایلی که 
گذشت زمان اوستا را Аша‏ متأخر ر ازریک وید و تورات نبا یدتمور کرد 
عهد سر ودهای ریک وید را ازهزار و پألمدسال پیش از مسیح Уай‏ 
йу‏ آورد نظر بشواهد تار GE‏ و جغرافیائی قدمت آنها نیزا بدو هزار و 
پانصد سال پیش از مسیح میرسد اما تورات بنابتقریر خودایرن_کتاب موسی 
درسال هزار و پانصد پیش از مسیح از مصر خارج شد 

اکر خواسته باشیم از علا ثم دبحکر صرف نظرگزده فقط زبان گانها را 
دلیل قدمت IT‏ بشماریم هر اینه بابد بقول بارتولومه فاصله Soi‏ میان 
عهد sae‏ و АЛ‏ و گانها قرارندهيم Та‏ نکه Арал «ьа‏ 
خصو ص خود دلیل قدمت خویش میباشد بلکه کلیه اوستا دار اي‌علائم 
روژگارات بسیار قدتم است در اوستا نه از مادها اسم برده شد ونه از 
فارسها ساکنیت ارات هنوز آربا اسم دارند و مملکت wih‏ 
خاک آریا خوانده میشود درمیات ان آربائیها هلوز پول و مکه 
معمول ليست معا مله با خود جنس مثل گوسفند و АЎ‏ و اسب واستر وش 
میشود эу‏ طبیب و ربا (ييشواي عذهی) باجنس پرداخته میشود عهد 
اوستا تعلق بعهد بدنج (Bronze)‏ میباشد هنوز با آهرے سر و کاری ندارند 
با آنکه غالباً در او ستا از آ لات فلزی برای جنک محبت شده است وی در هیچ 
چا اسم آهن يست استعمال مک نیز زد این آربا ثبها gi‏ معمول است این 
چیزیکه ما امروز در استعمال آن نأگزیرم آربائیمای عهداوستا مانند برادران 
هندوی خویش با آن АДАЙ‏ نداشتند چه در وید هم از مک ا می نیست چذانکه 
اسم مک درمیان هردو ملت بکلي ساختگی و جد ید است در نزدهندوان هم اسم 
al‏ جوهر از نم و رطوبت مشتق است شاید این فقره را بتوان دلیل Koi‏ 
بودن زمان آوستا زمان وید دائست 

کفتیم که در هیچ جای اوستا از مات (اکباتانا) که از قرن هنتم 
پیش از میلاد پابتخت ابرا و شهر معروف دنیا بود ا می نیست گذشته از 


۶۵ 


۶۶ 


ш.и a 


پایتخت بو اکبانانا بقول ڀلو تارک شهر مذکور مرڪز 
رو حاثیت ارات قدم و اقامتگاه مغ ها بود از شهر gle‏ قدم فقط 
از بابل (بوری (вату‏ واز تینوا (رنگهه (Bangsa‏ در مورتیکه مثل تشیر 
پهلوی‌اوستا رنگهه را نینوا بدانیم اسم برده شد 

سراسر اوستا Se‏ است از یک قوم بسار cole‏ از زندگافی اولیه 
gil у] (primiti)‏ مسنثرق معروف هلاندی تیل isle)‏ زمان اوستا را BL‏ 
تراز هشتصدسال پیش از مسیح میتوان قراردادنظر بقد مت زبانکا alle‏ جزءاز 
اوستا را باز باید چندین صد سال دیگر بالاتر برد درکاتها اسم خداوند مزدا 
اهو را میباشد و بسا این کلمه جدا از همدیگر استعمال شده است و میان آنها 
کلمات دبگر فاصله است قر نها لازم بود تا تکه این دو کلمه بهم پیوسته ترکیب 
اهور مزد بگیره که از سال ۲۰ ۵ پیش از مسیح غالباً در کتیبه‌های داربوش 
بز وگ استعمال شد و JEL‏ اهوره مزده که‌در سایر قسمتهای اوستا آ مده است۲ 
تعیین زمان زبان آوستا غیرممکن است فقط بطور يقبن میتوان گفت که این زبان 
در دو هزارسال پیش از این از ميان رفته در هیچ جا مصطلح لبود 

ناگز بر سرو دها و نبایشها و نازهاي اوستا مدت ды)‏ چنانکه 
عادت پیشینبات بود از سینه بسینه میکردید تا آ تکه بیک (ољ Л)‏ 
نوشته شد در چه زمان این کار اجام کرفت clad‏ همینقدر میتوان گفت که 
OUT‏ مذهبی ایرالیان در پانسدسال‌پیش از مسیح تدون شده بود 
اسم اوستا مانند کلمه زرتشت در زبان فارسی دارای اشکال 
عدید e‏ میباشد ازاین قبیل ш‏ وستا-ابستا- استادوستاءافتا 
ایتا afl‏ معمول تر از همه است шыш‏ که از کلمه 
ерии‏ بااوستاک گرفته‌اءم اوبرت OLS (Oppari)‏ کرده اس ت که این 


۱ در خصوص بابل بوری (Bavray)‏ و نبنوا (Ninive)‏ شمیت رجوع شود 
به اوستا بشت (оТ) ٥‏ بشت ۱۰(مهر یشت) فقره 4 
٣‏ تگارنده در طي ترجه کاتها نظر بسلاست oA Ош оле‏ مزدا را پاهم 


شتم 


اسم اوستاو زند 
و پازند 


٧۷ اوستا‎ 


کلمه در خط میخی بیستوت بشکل ابستام موجود باشد امروز ايرے عقیده 
طرفداری تدارد پروفسور گلدتر از удул‏ اندرآس نقل کرده کوید کلمه 
اوستا و پا اوستاک بهلوی از LI‏ اوپستا (apasta)‏ مشتق اس تکه معني Л‏ 
اساس bt»‏ و متن اصلی میباشد این کلمۀ اخپر ارا روفسور بارتولومه 
وپروفسور ویسیاخځ (Weisbach)‏ در اوستا و خط میخی هخامنشیان حع دناه 
و یاوری گرفته انددر تفر е‏ اوستا کلمه مذکورایستان شد در زبان ارمنی 
آن را از Ал‏ بعاریت گرفته ایستن گفتند که بمعنی اعتماد است غالباً اوستارا 
با کلمه زندیکجا آورده زند اوستا میگویند زند عبارت است از تیر بهلوی 
که در aye‏ ساسانیان باوستا فوشتند. خود کلمه زند از ری ant)‏ که دریسنا 
٧‏ فقره ۸ استعمال شده است و GAR‏ شرح وبیان است مشتق میباشد پازند 
عبارت است از شرحیکه از برای زند نوشته اند و آن زبات پاک از بهلوی 
میباشد هزوارش gar‏ لغاتیکه سامی (ارای) نوشته میشد و پهلوی bils‏ ميکردند 
در آن راه نداره و نیز بکتبی که بزبان خالس و БА‏ معمولی کنو اران 
نوشته باشد پازند میتوان گفت soli‏ خسر و AS‏ 
ای خوانده کتاب زند و پازند زین خواندن زند تا ی و چند 
دل ул,‏ فضول و زند برلب زر تشت چنین لوشته در راد 
۳ 8 نام این وبان نامه مقدس را باید obs‏ اوستا گفت ته زبان زد 


эзш‏ بخطی که اوستا با آن نوشته میشود wb‏ خط اوستا نام داد معمولة 


دن دیره 
0۸ متشرقین oT‏ لفباي زند әз Se‏ ولی ple‏ نامیدن این Lill‏ 
محتاج بتقلیداز مستشرقین اروپائی لیستیم ممکن است ША‏ زند оз‏ دبيره اسم 
کذاريم چه ابن مقفم در جزو خطوطیکه در olal‏ معمول بود مینویس د که با 
دن دبیره اوستا نوشته میشد و پس از آن مسمودی نیز الفبای اوستارا دين элә‏ 
53 کر ده است و میکوید که آن ۰ حرف است УШ‏ باعتبار ان مقفع و 
مسعودی وترکیب خود کلمه دن Tat лә‏ شک غیماند از SGT‏ درزمان ساسانیان 
الفہای اوستا را эжэ хэ‏ میگفتند چهکلمه шо‏ سا با کلمات Жэ‏ پیوسته 


۶۷ 


PA 


٨‏ اوستا 


یکدسته از لفات پهلوي آن عېد را تنکیل‌میداد مثل olal‏ دبیررو با دبیران 


هشت بعنی رئيس ستوفیان‌و شهردبیر که یک درجه پائین تر از ابران دير است 


در آغاز دوره ساسالي دوقم الفبا هردو از ریشه سامی (ارامی) در 
ابران معمول بود یکی از انیا را بابد برای تشخیص پپلوی شمالی و با کلده 
al‏ چند aa‏ قدیم عہد ساسا aY ole Gb LS) ahh‏ درزمان اشکا بیان 
نیز اوستا باهمین الفبا نوشته ميشد دوم موسوم است به مهلوی سا سای که 
بتدریج جای BSL Jal‏ مدسوخش نموه ازروی سک ها و تگین اتگفترها 
و ظروف و نسخ خطی دوام آن را تادر قرن چهار دهم میلادی میتوان ثابت نمو د 
دراین الفبا مانتد الفبای کنوني اعراب داخل حروف نیست و این خود یک 
اشکال بزرلی است بر ای‌تلفظ درست کلمات گذشته از این هر حرفي از آن 
چندین قم خوا نده میشود مثلاً یک حرف و با علامت (۱) او -ن-ر -ل- 
خوانده میشود همین طور | ست بسیاری ازحروف این | لفبا Ый‏ درست کلمات 
اوستا بواسطه طول زمان ازنظرها محو میشد چه مدا بود که زبان اوستا 
هتروک شده بود برای GT‏ بتوانشد کلمات مقس راخوب و محیح تلفظ 
کنندچاره اند بشيده درا لقباي معمولی تصرفای نمودند مانند الفبای یوناف 
و بل Cvoreles)‏ را داخل کن (Consonnes)‏ کردند شاید هم الفبای یو نای 
سر مش قگردید ارمنیما هم پس از عبسوی‌شدن در کتاب مقڈس خود انجیل دچار 
gals cla!‏ و باسریای بودنداختر اع chill‏ ارمنی که الحال موجود است 
dite Sally‏ در کر جستان هم معمول است برای نجات دادن کلماترحماف 
يسوع است دين دبيره در قرن ششم مبلاهی درست شد یعنی چندی پیش از 
استبلای عرب و Lal‏ میتوان یک برتو ایزدی خواندچه پس از برچیده شدن 
ساطنت ساسا و بهم خوردن اوضاع ob!‏ و دک رگون گمتن زان و از دست 
رفتن خط و نابود شدن دین اگراوستا بخط Gb‏ هلوی باق مانده بود LG‏ 
اهروزیک معماي حل do Si‏ بود 


٩ اوستا‎ 


دین‌دبیره و يا الفبای اوستا امروز درتمام مشرق زمین بهترین القبا ئی 
است که مو جود است در چند ساعت میتوان آن را فرا گفت و اوستا را درست 
خواند قدیمترین سخه خطی اوستا که با همین الفبا نوشته شد Чы}!‏ 
در کوپنهاک پا یتخت دانمارک موجود cul‏ آن درسال ۱۳۲۵ میلادی 
تحریر یافت این نسخه را مستشرق معروف دانمارکی وسترگارد CWostorgasza)‏ 
باخوداز ایران باروپا آورد 

زبان اوستا زبان مقدس و مذهي ارات شمرده میشد جز از اوستا دکر 
آثاری از این زبان ندارم تاچند مد سال پس از تاخت و تاز عربها باز مصنوعی 
درمیان موبدان در ابران ct baal‏ بودند همانطوریکه زبان BY‏ تادر قرون 
وسطی در اروپا مصنوعی ماندء بود SITY‏ مدنها بود که So‏ زبان زد عموم تبود 
بساپیشتر از هجوم عربہا زبان اوستا ازمیان رفت شاید هم بتوان گفت که پیش از 
عهد هخامنتبان مزوک شده بود چه کنیبه های پادشاهان این سلسله غالبا 
بسه زبان فرس و شوشتری (الای)وبابی میباشد а ST‏ زبان اوستا در مغرب 
ایران رواج داشت با بست ОЙУ‏ کتیبه بیستون بان هعمولی قوم آن‌سامات 
هم باشد 
۳ 0 پیش از ان درخصوص زبان اوستا اختلاف داشتند برخ ی آن‌را از 
مشرق و برخی‌دیگر ازشمال غربی ابرأن تمررمیکردند ازقدیم بواسطه 
موجود بودن خطوط میخی هخا منشیان و مقایسه آشها با زبان 
اوستا ثابت Soy‏ زبات مقدس متعلق ort‏ غراف ШАД‏ نیباشد دراین 
او اخر بواسطه خطوطی که در تورفان پیدا شد шй‏ گردید که زبان اوستا 
با زبان سفد و ختن و با مشرق‌ایران تفاوت کی دارد بنابر а!‏ امروز کی э‏ 
ازآ نکه زبان ارستا متعاق .عغرب ابران باشد ۱ 

اوستا یک از کتا بهای بسیار رګ زمان قدیم بود عظمت ОТ‏ در ببرون 

١‏ وادي تورفان Turfan‏ در deaf Set‏ تا نثان Tinan‏ شال شرقی 


ترکستان چین واقع است قستی از کتاب شاپورگان مان که غالا مورخین عرب و А‏ از آن 
اسم برده اند (شابرقان) در وادی مذکور بیدا شد 


زبان و 
عظمت اوستا 


۶٩ 


.۰ اوستا 


از حدود ممالک مزديسنا نیز شپرت داشت une diy or‏ که 
درقرن سوم پیش از مسیح میزیست BUT‏ در خصوص Sty л fT‏ بود 
که امروز دردست فیست ولي یک ye‏ ری موسوم به پلینیوس (тшш)‏ که 
در قرف اول میلادی در تکام آتش dd‏ کوه у)‏ مرد درکتاب خویش 
موسوم بتاریخ طبیعی از کتاب هرمییوس صحبت میدارد میگوی دکه او ӘТ‏ 
talal‏ را از رو ی کتاب مذهی خود آنان )که زر شت در دو هزار هار [دوملیون) 
شعر سرائیده است بدقت مطالعه مود مسعودی که در سال ٤٤٣‏ هجري 
از جهات در کذشت درکتاب مروچ الذهب مینویسد « و کتب AS ae‏ 
في ائنی عشرالف جلد بالذ са‏ مد جرد طبری نیز که درسال ۳۱۰ هجری 
ob,‏ یافت در تاریخ خود از دوازده هزار جلد کاو که اوستا روی WT‏ 
توشته شده بود محبت مدد ارد در شاهنا مه آ مده اس تکه هزار ودو بست فصل Gogh‏ 
روی تخته زین نوشته شده بود قدیعتر ازاين انذاد МБ‏ تسر هیربدات هرید 
ارد شیر پاپکان است که در هزار و هفتصد سال پیش از این بپادشاه طبرستان 
جسنقشاه نوشته در آن کو يد « مید !نی که اسکندر از کتاب دین ما دوازده هزار 
پو تکاو بسوخت باطخر ١‏ 

می‌چند که ابر اخبارات GUS‏ است ولي تا باندازه ای عظمت 
اوستارا میرساند و afi‏ از Cad ch‏ در کتب پهلوی مانده ات اين 
است که اوستای هخا منشیان دارای ۸۱۵ فصل بوده ات منم به ١٢‏ کتاب 
ويا شک در aye‏ ساساتیان وقتکه بجمع آوری اوستای easly‏ پرداخنند فقط 
٨‏ فصل بدست آم دکه آن‌را هم به ۲۱ اسک تقسیم کردند دانشم‌نداتکلیسی 
وست CULL КУ ١٢ (Wost)‏ رابه ۷۰۰ ۳۵۵ کلمه تخمین کرده AA‏ 
ёх‏ ام‌وز (۸۳۰۰۰) هشتاد و سه هزار کلمه در اوستای کنوف موجود امت 
л‏ اين ربعم اوستای ماسانيان با رسید مابقی از تعصب مسلمانان و یورش 
اردوی مغوٌل از сә‏ رفت 

از آنکه در هجوم үр‏ بابرا و نفوذ ШЙ‏ نو کتب مذهی 


١‏ در سفحات د از تنس صحبت خواهد شد 


اوستا ۱ 


زرتشق از میات رفت جای هیچ شبهه نیست گذشته از ابر لطمه تقریباً 
در هزارسال پیش ازامتیلای عرب از آثرفتح اسکندر و حکومت Ма р‏ 
و نفوذ آ نان در ابرات اوستا پرا کنده و پربشان شد آنچه در oh‏ 
زرتشتبان و آچه عموماً د رکتب پهلوی مثل دیلکرد و بندهش واردي 
ویراف نامه وغيره مسطور است !ین است که اوستای هخا منشیان را اسکندر 
سوخت بخصوصه مندر جات э Куз‏ راجم باوستا بسبار مهم استاز حیث 
مطالب علمی سر آم AT‏ بهلوي است پس از تحقیقات مستدرقین اروبا غالب 
مطالب А‏ را چم باوستا بمحت پیوسته است دیلکرد lal‏ درامور دیق 
هرمت کاری‌ندارد پابند تسب هم نبست مراحة میگوید اوستا E‏ در دست 
دارم آ نکتاب مقس قدم نوست OTE‏ اندازه اي که موبدان عپدساساقی 
کلام مق س را در حافظه دا شتند هان اندازه اوستا جع آوري شد 
I‏ دینکره کو ید ١٢‏ سک اوستا رازرتشت سینتمان 
بگشتا سپ داد و بنا بت bla Go‏ پر دارا سپرد دو 
نسخه از آن یکی در خزینه شاییگان > ديگري در درتیشته 
موجود بود محموعاً اوستا هزار فصل داشت اسکندر ملعون وقتیکه قمر 
سلطنی ابران را AT‏ زد کتاب مقدّس نیز باآن سوخت سخه ошбу Ko‏ 
از شاپیگات ١‏ برگرفته بزبان خود ترجه ودند 

خش اشکافی فرمان داد نا اوستاي پراگنده و بریشان را از تام شهر 
هاي|ایران جع آو ري‌کنده پس از آن‌اردشیر پایکان هیر بدان мә»‏ نشررا 


بدربار خویش ځواندو بد وگفت نااوستا را مرتب ساز د پسرش نیز شاپورکار 
پدر را تعاقب نمود fT‏ از اوستا در خموص طب و جغرافیا و ستاره شناسی 
و فلسقه در یوان و هند و جاهای‌دیگر دنیا متفرق بودبد ست آورده باوستا 
افزو دند شاپور دوم پسرعر مد Goby‏ پدشو اي معروف و بزرگ آذ ربد پسر 
ههر aint‏ گذائت دوباره باوستا مرور شود و عندرجات آن cue‏ داده از 


ab ga شایگان دام چه کلمه ایست از ترکیب اصلی بیرون رفت (دژنیشنه)‎ А 
اوران اید بدقترځانه ترجه کرد‎ 


اش 


۷۲ 


اوستا 
قو ان علکت ثناخته شود 

آکنون باید دیداین ولخش КАА‏ نخستین پادثاهیکه بگرد آوری‌اوستا 
همت کاشت کدام است چون در ملسله оёз сз owi‏ و یا بلاش دارم 
دارمستتر کان میکند که وخش اول باش دکه از مال ١٥‏ تا ۷۸ مبلادی 
ملطانت کرد و معاصر نرو (Nee)‏ امپراطور رم بود در مان او قاتیکه | جيل 
نوشته شد در همان اوقات اوستا نیز مدون گردید در gle‏ پادثاهان SE!‏ 
خموصاً خانواده بلاش اول Фоа‏ و پرهیزکاری مشپور بود مورځين رم 
wary‏ که برادر بلاش تریدات پادثاه ارهنستان خود de ge‏ بو ده است ترو 
او را به رم دعوت کرد ا "اج ار منستان را از دست او بسرگذارد تر یدات 
براي آنکه در طی مسافرت آب عنصر مقس GUUS‏ آلو ده نگردد از مسافرت 
GX‏ و دربا امتناع نمود از راه KES‏ خود رابه رم رمانید نرو خود بلاش 
را نیز به رم دعوت کرد UE Lab‏ در جواب باو گفت« تو خودباین جابیا 
چه از برای تو گذثتن از این درباي بیکران OLT‏ تر است» امپراطور معنی 
این جواب را نفهمبده آن را دشنامی پنداشت همین مناسبت дэ)‏ وتقوي 
بلاش اول است که احتال میدهند او جع کننده اوستا باشد کلدتں میگو ید 
سایر پا شادهان پارت تيز دیندار و خدا پرست و از زرتشتیان خوب بودند 

از وسط قرن اول ميلادي نفوذ بونان درمیان پارتها کم شد و ملیت 
oly‏ قوت میگرفت از زمان مهرداد ششم معاصر امپراطور رم OILS‏ 
عموماً در روي که هاي اشکاتی خط هلوي‌دیده میشود برخلاف سایق که 
Eby‏ بود مکن است و لش دینکره بلاش موم باشد که از سال ۱۹۱۲۱۵۸ 
مبلادي لطت داشت يس از و خش wo!‏ پاپگان است که‌باوستا پرداخت 
| ظهور اردشبر پایکان VEYA)‏ مبلادي) آغاز روز 


سس سلطتت! 

ОА ie ae ۲ ساسا تیان‎ 

‘Sos‏ سعادت و سرافرازي‌ایران ات ملت ابران | ز پرتواو رولق 
зә»‏ مخصوصی فت اماس سلطنت خود را SAT‏ 


آردشیر از طرف مادر از Lal‏ بود سا ساب پدر بزرگ او در انتخر مث و ممېد 


or اوستا‎ 


اهید (آناهیت) بود از این جہت باغیرت و هشت تام درزنده نمودن آي SET‏ 
هر روي‌سگه ها آنشکده علامت Ja‏ است خود را در کتیبه ها که هنوز باق 
است مزدبسنا خواند ge‏ ستاینده مزدا АЁ‏ مور OS‏ در خصوص BE NLS‏ 
مربوط داشتن دبن و دولت بدو تسبت میده‌ند فردوسی نیزدر اندرز آردشیربه 
پسرش شاپور خلاصه کرده گوید 
چنان دن و دولت аә‏ توکو که در زیر یک چادرند 
ته بی تخت شاهی بوددین بمجای ‏ نه بی دين بود شهر یاری بپای 

اردشیر پیشوای‌بزرک بقول э Кїз‏ هرپتان هريت سر را مجمع آوری 
اوستا AIT‏ تنسر ازعلای سیار مشهور آن زمان بود مسعودی در مروج‌الذهب 
و کتاب الانبیه از او محبت میدا رد میگوید که او از ابناء ملوک الطوائف 
بود پدرش در فارس شهریاری داشت وی „л‏ از آت چشم پوشید 
و زهدو تقوی اختبار کرد در بسط سلطنت اردشیر خدمات شا بان نمو د کلیه 
ملوک الطوائف ایران را lye‏ داري از اردثر دعوت نمود خود در 
مسائل مذهی و قوانن dae‏ دارای تالیفات بوده است مسمودی قسمق از 
کاغذ او را که از طرف اردشبر پایکان بپادشاء طبرستان جنفشاء نوشته است 
و او را بفرمانبرداری دعوت میکند فبط کرد تام کاغذ را که یکی از 
اناد معتبر و دلکش olal Фо‏ است از روي ترجه این مقفع در et‏ 
طبرستات. بتوسط محمد بن ان بن اسفندیار بفارسی ترجه شده ١‏ 
در che‏ است که تنسر در سر کروهی از موبدان که برای تدوين و ترئیب 
اوستا جع شده بودند قرار دا ده شد 


۱ روز به ير دادویه معروف به عبدالله ابن Falls ШЫ‏ مسلمان باطناً زرنشتی مترجم 


کافذ بهلوی تنسر بعر در سال ۷۹۰ میلادی-- ۱6۳ هجری وفات ей‏ تاريخ طبرستان 
محمد بن الحسن بن اسفند يار در سال ۱۲۱۰ میلادی نوشته شد نسخ خطي OT‏ در موزه لندن 
با موجود است Enst India Office Library.‏ ر جوغ شودبه 
Journal asiatique neuvieme serie tom III Mars—April1804 Lettre de Таваг au‏ 

Rol de Tabaristan par M. Darmesteter р. 184. 


۷۳ 


په اوستا 


شاپور اول (۲ ۲۶۱-۲۷ ميلادي) يسر ارد شبر کار پدر را تکمیل 
نموه ple‏ جزوات را بدست آورده بکتاب مقدٌس افزود در مدت سلطنت 
سایر شاهات ساساف نیز در حافظت از اوستا و جع آوري اوراق مذهی 
وتضير و شرح باوستا کوتاهی oss Bas‏ تا که نوبت به شایور دوم 
) ۳۷۰-۲۰۵ ميلادي) رسید پواسطه اختلافانیکه در سر معق 
برخی از جزوات ре‏ رسیده بود بفرمات شاء آذربد مهراسیند یکتاب 
مقس مرور نمود و در سر معنی و дый‏ آن اشتباهات رارفع نموده بان وسمیّت 
دادند ظاهراً شیر پهلوي اوستا دست بدست میگردید تا آنکه بتوسط آذربد 
مهراسپند نویسنده خورده gl‏ ستا که ذکرش بیابدصورت و ترکیب معیّ نگرفت 
بعد از آذربدمهراسپند نیز باین تسیر افزو ده شد توضیحات و Duly‏ ملحق 
گردید مثلاتضیر بهلوی وندیداه بایسق در سال OVA‏ میلادی‌باین شکلی 
که حالټه دارد رسیدء باشد چه در pail‏ یک جله وندیداه Sf‏ د ٤‏ فقرء 
٩‏ از Sop‏ پسر بادا د که در تاریخ مذکورفرمان خسرو انوشیروان 
کته شد اسم برده میشود 


اه از تفسیر پهلوی براي متن اوستا از سنا و ویسپرد و وندیداد 
و سایرقطعان باق ماند حموعاً ۰ ۱۶۰۱ کلمه میباشد بزرگز از همه تفسیر 
و ندیداد است که به لها دارای 4۸۰۰۰ کلمه است سنا ۳۹۰۰۰ و 
وبپرد ۳۲۰۰ کلمه دارد 


Sas‏ 9 در فصل هشتم و نهم منملاً از اوستا صحبت میدارد 
Ө‏ اوستا دارای ۲۱ شک میباشد پیش STG‏ بشرح 
نک ها په پردازم بابد گفته شودکه خود این کلمه دو اوستا 
٩ ۰۲٢ Шз‏ نسکو آمده است و معنی OT‏ دفتر و جنگ میباشد ۱ э»‏ 
هر یک از ۲۱ نک را Shae‏ اسم برده و خلاصه مندرجات МАТ‏ 


۱ نسک مضوم اشتباه نشود SESE‏ مفتوح که در فرهنگها .ععنی هدس است 


اوستا ۰۰ 


میدهد از مندرجات برخی ازآ نها مقصل تر محبت میدارد میگوید از نک 
پنجم که موسوم است به ناتر (Nitar)‏ فقط متن اوستا موجود و تفسیر چپلوی ОТ‏ 
مفقود شدء است و از اسک بازدم موسوم به وشنگ Walton)‏ متن و تفر 
هر دو از دست رفته است وندېداد که الحال جزوی از اوستا ست بنا بد کرد 
سک وزدم اوستای ساسانیان بود بنا بشر حبکه әдә‏ از وندیداد مید هد 
این سک GE‏ بما رسید و چهارنسک از ١٢‏ نک ساسائیات رانیز ازروی 
شرح دینکرد میتوان در سابر قسمت اوستای حاله نشان داد و улл‏ کرد که 
جزو کدام اسک ساسانیان بوده است 


جای تردید نیست که در زمان دینگرد درقرن مهم مبلادی تام اوستای 
ساساندات Ал,‏ وشتگ نسک وتضیر فار Кы‏ موجود بود دینکرد ۲۱ 
تک را بسه طبقه منقسم میکند اول کا سیک دوم هالک مانریک ные‏ 
Маман‏ سوم داتیک کاسانیک (ЫМ)‏ دارای انب بلند مینوی و اخلاقۍاست 
هاتک مائر یک لوط ازمطا لب اخلاقی و قوانین مذهبی است داتیک ختص 
قوانن است هی یک از سه طبقه دارای هفت نسک بوده است در سر 
نخستین اسک کاسانیک ستوت بشت (tot)‏ جاداشت و از گنها همان اندازه که 
در aye‏ ساسانیان در دست داشتند ام‌وز م موجود است ЙЕ‏ میتوان گفت 
gad ОТ‏ از اوستا که خصوصاً مقنس شمرده ميشد و در جزو Seal‏ وناز 
و ستایش بودوڅل lial‏ روزانه م эрэ‏ موبدان حفوظ تر ماند تا از قسمتهائبکه 
АУ‏ احتیاج بوده است 


پس از ob‏ ابر ڪليات بروم بسر اوستاي کنو آن عبارت 
است از پنج جزو و یا کتاب نخست Ыз‏ دوم وسپرد سوم وندیداد 
چپارم يشت پنجم خورده اوستا از قدم هیچ نسخه خطی در دست ندارم 
که دارای جام al‏ جزوات باشد 


vo 


ve 


a“‏ اوستا 


سنا ce poe‏ قمت اوستاست این کلمه در او ستافزون و 
فراوان استعمال شد تلظ اوستاق آن سن هه میباشد 


قست اوستاست 


шл‏ در خودگانهادو سنا ۸۴ VEYE Um‏ ينا ۱۰۰۳۵ ينا 


۸ وغیره آمده است معنی آن پرستش و ستایش ونیایش وناز ونیازو جشن هیباشد 
خود این کلمه اخبر که معنی عبد است ازکلمه gn‏ اوستاف است در سانسکریت а‏ 
و در پهلوی gtk‏ و gt‏ گویند ينا مخصوساً درهنگام مراسم مذهبی 
سروده میشوه جوع یسنا هفتاد و دو فصل است هس یک فصل را یک مایق 
ГЫ‏ این کلمه نیز اوستائی است امروزها о‏ عناسبت ۷۲ های Ums‏ هیباشد 
که کُشق و با بندیکه زرتشتیان سه بار بدو ر کمربندند از ۲ خ پشم سفید 
کوسفند بافته مبشود پارسیان ینا را بدو قسمت Уу‏ تقسیم میکنند نخست 
Мо‏ تاسنا بت و هفت دوم از La‏ پیست و هشت تا FAS AEN‏ 
میگوید که е‏ است ۷۲ هاي سنا سه قسمت شود تخت از шә‏ یک تا بسن 
پیست و هفت دوم از سنا پست و هشت تا Ша‏ پنجاء و ал‏ سوم از يسنا پنجاء 
و شش تا هفتاد و دو درمیان این ۷۲ فصل ۰ ۱۷ فصل وبا هایی Bae‏ 
بگانهاست و дад‏ قسمت اوستا بشماراست شرحش بزودي بیاید 


و یپرد و یا ویپرت نيز از دو کلمه اوستكش است و 
۳ يسپ رت و وم اقم د۱ ٥ ratava)‏ در يشت د فقره 
٢‏ استعمال شده است рд‏ مه سروران میباشد وسپ 
در بهلوی و يا هروسپ در پازنده مني همه آمده ابت 
در ادبیات زرتشتیان WE‏ بان کلمه بر میخورم (خداوند هروپ (АЙТ‏ رد که 
همان کلمه اوتا رتو atlas‏ در ادبیات فارسی Аз gat‏ و داتا و بخرد است 
فردوس یگوید پپوشید درع سیاوش رد زره را کره برکمر بند زد 
وسپرد خود مستقلاً GUS‏ ندست میتوان گفت حوعه ایست از ملحقات يسنا 
که در هنگام رسومات مذهبی بدون ينا سروده شود بخصومه در اوقات abel‏ 


БА اوستا‎ 


مذهبی شش گېنبار سال ځوانده میشود هر یک از فصول ویسپرد موسوم است 
به کرده این کلمه در خوداوستا ES‏ آمده است уа‏ باب و فصل است از زمان قدتم 
نیز کرده هاي ویسپرد درست از روي شاره معلوم نشده است انکتیل و 
اشپیگل وسپردرابه ۲۷ کرده تقسیم کردند وسترگارد به ۳ و چاپ 
کجراف بمبئي‌به ٤٢‏ 
و دیداد ومین 8 وندیداد LIS‏ اوستاف آن وی “ob ys‏ واو درسو مد 
з,‏ ۸۰ میبا شد در gor‏ جت ديو دات aS‏ 
میلست م رکب استاز سه کلمه وي غد دنو 'دیو-دات که آمروز 
دادکو ثم aac (Sols)‏ قانون است حموعاً pode og‏ وندیداد در 
مراسم مذ هی خوا نده يشود مندرجات آن مختلف است هر فص از آن را 
فرکرد گویند در تهام نسخ خطی بدقت هر فرگرد دارای شار خود میباشد 
حموعاً ۲ ۲ فرگرداست فرکرد اول در آفرینش زمن و کئورهاست دو در 
داستان جم С)‏ سومی در خوشی و ا خوشی جهان اما غالب مطالب فرگردها 
"| فر گرد بیست و یک در قوانین مذهی و احکام دینی است از قبیل سوکند 
خوردن و بیان داشتن و عبد نکستن و در نظافت و غسل و تطهبر و در پاک 
تگاهداشتن آب و آداب دخه و اجتناب از لاشه و مردار در توبه و اابه و 
کفارء و در خصوص مزد طبیب و راجع به پپشوایان درست و دروغن در 
آداب ناخن چیدن و بریدن مو و شری نيز از خرو س که در بامدادان بانگ 
زند و مردم را از پی تسبیح و ستايش بزدان همی خواند و از خصایس سک 
و عزیز داشتن آن صحبت شده است فرکرد ۲۲ در ۹۹۹۹۹ ا خوشی آوردن 
اهرین و بدسنیاری پیک ايزدي از برای آنا چاره و در مان بافتن میباشد 
Poteet‏ بش ت کلم اوستای oF‏ شق میباشدازریته وب نکلمه بسناست 
ОЧЕ‏ بعنی نیایش و فدیه و میزد يسا از براي ستایش است بطور 


فرشتکان است و عموم‌ولی يشتها از برای ستایش پروردگارو نیایش امشاسیندان 


و فرشتگان و col gry)‏ با خصو ص هرچند که يشت ها ا مرو زت رکیب شعري 


۷۸ 


„ اوستا 


نداردولی هنوز مکلامش موزون و Sb‏ طرز شاعرانه با عبارات بلند و 
خیالات عالی سرائیده oad‏ است املاً م يشتها شعربوده است ماتند کا :ا منقمم 
بقطعات و افراد اما هشت سبلابی (Byllabes)‏ و گاهی م ده و دوازده 
سیلابی بعدها بواسطة تصرفاتی که در آ ها ثد و بواسطه تفسیر که بتدر ج جزو 
مت ن کرد ید Sy‏ شعری آ ها بهم خورده است باوجودا ين او زان آنها هنوز a‏ 
معلوم و میتو ان دوباره بشکل اصلی در آ وره برخی از Шз‏ بسیار єз}‏ بنظر 
میرسد حموعاً ١٢‏ بشت دارم بعضی ازآنها کواه و بعضی دیکی بسیار بلند 
است از ابنقرار (А)‏ هرمزه بشت (۲) هفت امشاسیند بشت (۳) اردیبهشت 
بشت (4) خرداد (o) on‏ آبان بشت (a)‏ خور شید بشت (у)‏ ماه بشت 
(А)‏ بشت (۹) کرش дз‏ (۱۰) مهریشت (۱۱)سروش بشت (Vy)‏ 
رشن بشت (۱۳) فرو ردین بشت )۱٤(‏ بهرام بشت )٥١(‏ رام بشت (ya)‏ 
دبن بشت (۱۷) اردیشت (va)‏ اشتاهیشت (۱۹) زامیاد بشت (۲۰) 
هوم بشت (۲۱) وناند بشت مخصوساً بشت ٥‏ و ۸و ۱۰و ۱۳و Ма‏ 
و ۱۷ و ۱٩‏ بیار боз‏ میبا شد 


خور ده اوستا بعنی | وستای SES‏ در بهلوي خو رتک 
خورده اوستا ce‏ و Т Т‏ 
جو رای ناز وې 8 ايستاک ڪويند در پیش اشاره کردم ڪه آذر بد 
روزانو Slee‏ و BENE‏ مر اسیند در زمان شاپور دوم (۳۱۰ - ۳۷٣‏ میلادي) 


LT e 29‏ تألیف مود برای ناز و esl‏ اوقات روز و 
روزهاي متبرک ماه و skel‏ مذهی سال و ple‏ مراسم و اوقات 
خوشي و اخوشی که در طی زندگانی پیش آید مثل سد ره پوشیدات 
و کشت بسترن اطفال و عروسی و سوکواري Fler‏ وغبره درست شده است 
مطالب و ادعیه آن از اوستای بزرگ استخراج شد مگر آ نکه عناسبت دعا 
وناز هی موقع در آغاز و (М‏ تصرفاقی ودند بعدها نیز بای ادعیّه افزوده 
گردید نمام خورده اوستا بزبان اوستال نبست قسمت بذركي از 
پازند است بسا ازنسخ خعلی‌خورده اوستا داراي ادعیّه ای میباشد که در نسخه دیگر 


آن متاخر و بزبان 


an اوستا‎ 


نیست مثا قاعده اي‌ندارد که چند تا از OF gebak Wa‏ باشد 
بمخی کم و برخی بش از یشتہا داخل نسخه خویش کزدند ولي بدوت 
استثنا ام سخ هرمن‌دیشت و سروش сз‏ که پشت نخستین و بازدمین است 
در جزو خورده اوستا نوشته اند 

یک رشته از ستایش ها و ازهای خورده اوستا موسوم است 
به نیایش وآ نبا پنج اند خور ثیدنبایش مبر نیایش ماه نیایش 
A‏ اردوی سور نیایش آنش بهرام نایش در ایر نیایشہا 
قسمتي از خورشید بشت و مهربشت و ماه يشت و ШАЙ‏ يشت و بهرام بشت 


مندرج است 


رشته دوم موسوم است به‌سیروزه دو سیروزه دارم بزرگ و کوچک 
هر قطعه‌اي از سیروزه براي یکی از فرشنگان سي روز ماه است و بعناسبت همان روز 
ځوانده ميشود مثلاً clin‏ در بهرام روز سروش در سروش روز وغيره نام 
سیروزه را در روز سي ام وفات ميخوانند رشته سوم موسوم است به گاهان 
ОТ,‏ پنجکانه روز است وشته چہارم موسوم است به آفرشکان تخت 
آفریتگان АФ»‏ از براي آمرزش روات در AES‏ پارسا خوانده 
ميشود و یک قم غاز مرده میباشد دوم موسوم است به آفریتگات US‏ 
در ایرات قدم پنج روز SE‏ مال میفزودند تامال شمسی درست سیصد و شمت 
و پنج روز باشدچون هر یک از دوازده ماه سال را کم وبيش سی روز حساب 
میکردندباین єз‏ روز کسه وبادر مهلوی و فارسی بهيزک نام پنج گانها را 
مید ادند هر یک از پنج آفرینگان WE‏ ,عناسیت اسم در یکی LT)‏ روزهاي 
S arn‏ خوانده ميشود سوم موسوم است به آفرینگان ریتون در آغازو 
انجام تابستان میسرایند چهاوم آفرینگان Д‏ در اوقات شش عبد مذهبی 
سال خوانده مشود 

از این ستایش ها و یا یشہا و نیازما ومازها و رودها وآفرینها معلوم 
میشود SIS‏ ما بسیار Lol‏ و خدا сед‏ بوده اند و بانواع و اقسام و امامی 


۷۹ 


vY‏ اوستا 
و عناون عدیده از براي پرستش اهورامزدا از زمين و زمان айе‏ میجستند 
این است کلیه اوستا کتاب مقس مودیسنان کذئته ازابن قطماتیکه اسم 


дә,‏ یک фә‏ زيادي از جزوات Hie‏ موجوده است ESS‏ روزي 
متعلّق ,همین اوستای پراگنده و پریشان بود 


يی شا 
Wd we‏ 


قدم نرين و هقاس نرین cod‏ وستاکانا میباشد که درمیان يسنا 
چای داده شد در خود اوستا کان mows‏ آمده است در بهلوي 
کاس us‏ جع آن اسان میباشدو کاسا نیک ترکیب gis‏ آن است در 
چهلوي نیز بطور خم وص هریک فرد از اشمار کا نا را کاس گویشد در مانسکریت 
کا میبا شد در کتب مذهی بسیار قدیم برهمنی و UT Из»‏ عبارت است از 
قطعات منظومیکه درمیان نار باشد ؟ ناي او ستانیز اصلاً چنین چيزي بو ده است 
همین مناسبت موزون بودن آن cul‏ که US‏ نامیده gear‏ سرودو 
نظم و شعر اما نه تعریکه ثبیه باثعار adio‏ ابر ان که مبناش بر عرو ض عرب 
است باشد بلکه نزدیک تر باوزان اشعار سایر اقوام عندو ارو پا است 
مانند ریک وید کتاب مقس برهنان از هی چند شعری یک قطعه ساخة شد 
بواسطه عددپیت‌ها و آهنگ ها (Erlebe)‏ و سکنه اي‌که در جاي‌معین 
هربیت قرار داده شد بادآور قطعات وید است جاي ترهیدنیست که منظوم 
کاو ویدهردو از یک ریشه و بن میباشد 


Та‏ که US ve‏ مقدّس‌ترین جزوات اوستا ози”‏ میئود بلکه از 
زمان بسیار قدیم هم میداستند که آن از سخنان فرخنده خود وخشور زرنشت 
اسپنیان است ر احترام خصوصی براي آن منظور داثتند در اوستاي عهد 
ساسانیان UE‏ در سرنخستان نسک کاسا نیک که موسوم بود به ستوت بشت 
gle‏ داشت در بسنا өү‏ فقره هشت آمدءاست « ماعی ستا ئيم فر خنده سروش 
را کسیکه تین بار بلج گاتهاي زرتشت سپنتان مقس را برود" در وندیدا د 
فرکرد ۱٩‏ فقره سی وهشت از پنج کاتها باری خواسته میشود نخستین کرده 


AN 


AY 


1۲ گانها 


و سپرد نیزاز هر پنج گاتها اسم برده بهریک درود میفرستد از برای تیمن و 
تبزک اشعار گاتها در میان مطالب سایررجزو ات اوستا جاي دا ده شد 
درمیاث اسای خاص ایرانیان قدم بسا باسم بنج بوخت رمیخورم 
بوختن و СХА‏ در مهلوي cat‏ رهانیدن است از پنج هم پنج کاتها مقصود است 
ы‏ گنها رهائید ١‏ 

ш АДУ‏ ۱۷ هابتی этне‏ (فصل) و ۲۳۸ قطعه و AAN‏ شعر و 
0۰ کلمه میب شد 


اين اشعار قدیم رین آ فاري است که ازرو زگاران پیشین برآي اران 
ادبی‌ام‌وز باق مان د ا از حیث صرف و نحو و زبان و تعبیر و فکربا سایر 
قسمتهاي اوستا فرق دارد و نیز بسا از АКАД‏ در آن lated‏ شد در 
اوستا نیست مطابق Т‏ را باید در قد رین ЫЎ‏ مذهی чет OUPA‏ 
کات روزي جزو یک کتاب بسیار Sop‏ بود لابد همان است که مورخ 
Aly‏ هی‌میپوس که ذکرش گذشت از آن صحبت داشت نظر эл‏ نا در 
کتب بر منان و بودائیها گاناي اوستا را نیز بايد در قدیم جزو مطالب 
منشوري ууй‏ کرد که ام وز در دست نیست براي آنکه مطالب را ختصر 
کرده و KE‏ در آورند که م دم بتوانند حافظه بسپرند متوسل بشعر میشدند 
و این شکل و طرز نوشان خموصاً در میان‌اقوام هند و дуо}‏ متدا ول‌بود 

وضع کاناي حاله خود in‏ گواء است که روزي ضمیمه مطالب 
منثور بوده است بسا ازفصول VT‏ وت ET‏ وهی اجام بنظر میرسد 
بسیاری از جاها بريده و نا تام است برای انڪه قسمت 5 آن که در 
dls‏ معني آن را م روشن و معلوم میساخت از میان رفت فقط ST‏ شعربود 
و بهت بحافظه سپر ده میشد بجا ماند درآ جا هائیکه چند قطعه بهم مربوط است 
شابد بواسطه این لست که فاسله نشری آنها AS‏ بود و Wel STU‏ چنین 
فامله ای نداشت با این پاشید کی و بر اکن د کي کاتها نبا ید تموّر کرد که 


۱۳۸ تگارنده ایرانشاه س‎ Ko شل سه بوغت وهفتان بوخت بکتات‎ Кз رجوع شود باسامی‎ ١ 


گا تھا د 


هیچ چیز We TH!‏ مفہوم نمیشود بر خلاف پنج MULT‏ حیث SG‏ و Jus‏ اول 
تا آخر مهم مربوط ودر سر مطالب خموصی ایستادگی میکند در جزو 
OT‏ زرتشت بزودي از مندر جات آ نها بطور عموم محبت خواهیم داشت 
میتوان گفت که تقریباً مام کانای زمان ساسانیان АФ»‏ موجود است 
بو اسطه قدر و م تب ی که داشت بدقت بحافظه ها سپرده мәл‏ و از سینه بسینه 
تا کنون محفوظ ماند LUT‏ از قدم به پنج دسته تقسیم کرده در ole‏ 
هفتاد و دو يسنا چا دادند تقسیم پنجگانه عنامبت اوقات پنجکانه روز و ماز WT‏ 
نیست بلکه шд,‏ اوزات و قاعده شعری است که به پنج بحر منقم 


قطع نظر از شواهد Aa‏ و coud‏ زبان А‏ و Che‏ بسیار 
کہنه و اقرار اوستا از خود BA WIT‏ معلوم است که ж»‏ 
سخنا ئی با ید از زبان خود موسس دین باشد شانزده بار زرتشت 
ازخوه در گانا اسم ميېرد اما نه آنطوریکه در سایر قسمتهای اوستا از او اسم 
برده شد و از زبان او چیزی گنته مدشود در گانا گهی زرتشت مثل شخص 
غایب از خود اسم ميېرد چنانکه در با VYA‏ و ينا ۱۸۰۳۳ ویسا NEN‏ 
Lewy‏ ۱۳۵۹ و سنا ۱۲۵۱ گپی مثل شخص حاضر چنا که در Ша‏ 
۳ وینا ۱۹۰4 ویسنا AVEA‏ گپی‌در سر یک قطعه از خود باسم 


زرتشت وبا پیغمیر مثل شخص غایب اسم میېرد بعد مانند شخص حاضر میشود 
SL‏ در Umg VO ۰ Ly‏ ۱۵:۵۱ و گی نیز بشخص خود خطاب میکند 
چنانکه دریسنا VEEN‏ در مقاله گذشته در چزو شرح حال زرتشت در چند 
فقره گانا هثل ٥٤٧١ шо‏ و ۲ نشا دادیم که چگونه زرتشت از عدم 
موفقیت خود ناخوتنود است از این قبیل قطعات که دلیل سخن OS‏ خود 
پیغمبر است در گا تا بسیار دیده میئود از آت جمله است در یسنا ۱۵ 
فقره ۱۲ درجائیکه زرتشت از سرگذشت خود Shee‏ شده گله منداست 
از آنکه در طوفان سختی که در راه دچار آن شد خود و مر کیش از سرما 
لرزان بد رخانه یکی از پیروان دروغ پناه برد و پذبرقنه نشد 


AY 


۸۴ 


ш Me 


پنج گانا در اوستا عنزله پنج کتاب اسفار تورات اس ت که بهودان آنهارا 

از خود موسی دانسته احترامات خصوصی از YT‏ منظور دارند برخی از 

مستشر قیرن احتمال میدهند که بعضی از فصول گاتا از اسحاب 
زرتشت باشد 

| هر یک ار پنج YS‏ با الین کلمه ای که‌با آن روع میشود 


ووا دامیده شد مثل یسن والرحمن در UTS‏ تن АЎ‏ 
به اهنود 


S oë 


موسوم است به آهون‌ويي 1 al‏ اسم رکب صفق 
دارد بھی کیا تا St‏ با هون تروع شد اس ابن گاتا ازدو کلمه Jol‏ قطمه 
ایس ت که امروز در جزو کامانیست بلکه جاي آن در یسنا ۲۷ فقره ۱۳ قرار 
داده شد Gar‏ در انتپای فسلیکه پیش از اهنو دگات BL‏ است بې شک این 


قطمه شعر که مرکب است ازسه فرد و معروف است به از هونږ یرب و 
مخموصاً از ادعبه مقس شرده میشود روزي در سر گنای اهنود 
ok‏ داشت و اس کات مذکور از دو کلمه اون ات برداشته شد 
بزو دی از OT‏ سحبت خوا هيم داشت معنی خود این کلمه سرور ومولا میباشد 
اسا میکه ما! مروز به پنج کاتها میدهیم از ببلوي کرفته ايم و انیک اهنود کوليم 
اهنو دگانها دارای‌حفت ها ميباشد ھا اول و دوم و سوم عریک داراي 
بازده قطعه است های چپارم دارای بيست و دو قطعه های پنجم دارای 
شااز ده قطعه های ششم داراي sha‏ ده قطعه هاي هنم دارای پااز ده قطعه 
میباشد و بابد نیز بگوئیم که هر یک از ها با این کلمه اي که با آن شروع شد 
امیده میشود هریک قطعه از اهنود م کب است از سه شعر و با بامطلاح 
حاله سه مصرع و هریک с‏ داراي ثانزده آهنگ و با Буын‏ میبائد 
سکنه و درنگ پس از De‏ هنتمین است (۷ + (а‏ از بسنا بيست و هشت 
نا خود يسنا سی و چهار متعلق به نخضتین کا نا اهنود است 


Ye, ۱‏ تحروف اوستا Vs‏ ابن طور میشود سرد« رچ C) (ahunavaiti)‏ 
(uftavaiti) gean)‏ )2( 

(3) Gpentamainyn) yu micas 

@) (уза Хата) mawê» wll) 

©) (VabiFtolftay) дерези 


گا تھا 1 


рт‏ از آن‌هیتین اي (هفت با »)تروع میشود آن نز است 
ون بنا بر ОЁ, жу!‏ ني و لی ازز مان قدمم میا ن گا ناي 
cas‏ ول‌درجزو ۾ ی 8 

ادیا تسیک اوّل وکا اي دوم cle‏ داده شد از tym‏ عبارت مثل 
شمرده مشود 


کا ناست da‏ به نازو بقدم ت کا ه۸نیست نظربا سمش ol‏ هقت 
ها بائدوی بمدها یک های کوچکی بآن افزو ده شد الحال داراي هشت ها 
میباشد از بسناي‌سی و پنج شروع میشود و با بسناي چهل و دو خم میکردد 
یس از این فاصله نژي دوباره کال شروع میشود و آن دومین 


موسوم است ‏ کاناست موسوم به ائتاویی ae‏ گاناي شروع شونده با اشته 
به اشتود 


دومین کات 


که بمعنی سلامت و عافیت است امروز اشتود گویند از بسناي 
چہل و سه شروع شده با Ша‏ چہل و شش خم میگردد лла‏ این فقط داراي 
چپار ها میباشد هاي اول مرکب است از شانزده قطمه دوم از بیت قطعه 
سوم از یازده قطعه چهارم از نوزده قطمه هریک قطعه مرکب است از پنج شعر 


و هر شعري داراي بازده سیلاب است سکنه پس از یلاب چباری امت 
(у+&)‏ اشتود بایسی le gf‏ دارای سیصد و سی فرد شعرباشد ولي قطعه 
آخر های چهل و چبار فقط دارای she‏ فرد است هر چند که مبنای عروض 
حالیه ما بسیلاب نیست ولی اتفاقاً عدد سبلاب در یک شعر اشتود موافق است 
باعده سیلاب با یک مصرع از بحر تقارب مثل اشعار فردو سی 

سومین گانا نامن د است‌به سپنتا مینو уз‏ خرد مقدس آکنون 
سپنتمد کنته میشود مانند گانای اشتود دارای д‏ ها 


سومینگاتاموسوم 


است به تمد 
ی میباشد از ينای چهل و هفت تاخود یسنای پنجاه" های اول 
داراي شش قطمه است دوعی و سوعی هر یک دوازده قطعه چپارمي بازده قطعه 
هر قطعه مرب است از چهار شعر و هر شعري دارای بازده سبلاب است سکته 
پس از سیلاب چهارمي واقع (уча) col‏ 

گاتاي چپار مين وهوخشتر نامیده شد ge‏ اقندار 
تیک و کدور خوب فقط دارای یک ها میباشد که یسنای پنجاه 
ویک باشد این ها مرکب است از پیست و دو قطعه و هي 


Ao 


۸ 


Lew ٩ 


قطعه سه شعر داره و هر شعری دارای چهارده سیلاب است سکته درست در وسط 
واقع است (۷۳۷) پس از و هو خشتر دوباره گانہایمنظوم بواسطه یک های 
منثور بریده ميشوډ و بسنای پنجاه و دوم SKE)‏ میدهد این Lng‏ بسیار 
کوتاه عنزله ضمیمه وهوخشتر میباشد 

پنجمن و آخرین کانا موسوم است به و هيشتواشتی حالا هم 
Lf‏ مين طور نامیده و هيشتواشت میکویند اسم این کانا 
эл‏ همه gie 57 МАЗ‏ دارد يعني کاتا ثیکه دارندء 


یمه 
وهیشتواشت othe‏ معني اين دو کلمه بهترین خواسته و نیکو نرين روت 


میباشد دارای نه قطعه است هر قطعۀ از آن کب است از دو St‏ 
و دو شعر بلند هر یک از شعرهاي کوتاء دوازده سبلابی است و سکته پس از 
هفتمین سیلاب جای داره ( Coty‏ هر یک از pt‏ های ath‏ وزده 
سیلا .ی است و سکته یکبار پس از озш»‏ سیلاب است و یکبار م پس از 
چپاردمین سیلاب ( ۲۷۲۷ (o‏ این است ged‏ از اوزات اشعار ما تقریباً 
درسه هزار سال پیش از این 
کذشته از آنکه ا موز از اوزان اشعار ead‏ خود اطلاع دارم بتوسط خود 
اوستانیز میدانیمکه اسم یک قطعه منظوم و یک فرد شعر در زبن‌نيا گان ماچه 
بود یک قطمه را و چس терена АГ‏ میکفتند در يسا MOA‏ استعال 
شدو یک‌فرد شعر را افسمن preada‏ میگفتند در AAAA Ша, 40۷۱ а‏ 
استعمال شدکانای (سرود و نظم) زرتشت بانداز؛ مقس است که در عام 
اوستا بر یک فمل (у)‏ آن و уе‏ بک قطعه (зая)‏ آن و هر یک 
فره (افسمن) IT‏ و بېر کلمه (ро)‏ آت و نی هر یک از AS‏ 
( آزتیزد) آن درود و ш‏ فرستاده میشوه ۱ گذشته از کا ہا باز 
۱ و چس تشتی ۷٥5۸6-00860‏ مرک است از د وکل و چه gat‏ سخن و DS‏ 
(واژه)-تش- ш taf‏ بریدن باندازه برش کردن میباشد این دو کلمه جداگانه дш‏ مذکور 
در اوستا زیاد T‏ مده است سن ٥٥‏ 8ه در پپلوی به ټیان Cole)‏ که نی اندازه 


و مقباس است ترجه گردید و نیز گنتبم که در پهلوی ж‏ یک از شعرهای BS‏ 
کاس کوند 


w wie 


اشعار در اوستا هست که محوعاً باگانها ۲۷۸ قطعه و با ۱۰۱ شعر میباشد 
ازین مبلغ ۲۳۸ قطمه و یا ٩‏ ۸۹ شعر ملق پگانهاست سایر اشمار از حیث 
زبان نیز مثل کانهاست شاید بهمان قدمت م باشد چون مقدار آنها کم و از 
اوزات مختلف است Jab‏ کانها نگردید ایتک از آچه در خسوس 
قطمات پنج کنانها گذشت abe‏ را یکجاتکاشته تا بهتر و آسان تر از اوزان آ نها 


برخوردار شوم 


۳-۷۸ اهنود ۷ هات يسنا‎ АЎ Qe 


)سينا ۲۸ قطه ۱۱ شر ۲ یلاب ۱٩‏ سکته (aty)‏ 
| 
یا مس о»‏ و د د ож‏ ف دو ور 

тоо» >» » озо» үү « түшү 

"о о» о» о» о» ورو‎ # PUY 

ay مو‎ o» o» o» o» o» Ag o» WEEN 
د« و‎ о» ов» о» о» о» ле» پړناوم‎ 


beget‏ ۷ دِسنااو ۱۰۰ قطعه و ۳۰۰ شعرو ۲۱۰۰ کلمه میباشد 
دومين UT‏ اشتود ٤‏ هاحدینا 2۱-6۳ 
نا ٤۴‏ قطه ۱٩‏ شر ө‏ سیلاب ۱۱ سکته (yta)‏ 


no» » >» » o» о Ye » ffl 
non оп om n NN он fete 
non noo» »” о» « а ” ENUE 


٤ ee‏ ينا ٩٩‏ قطعه و ۳۳۰ شعر و ۱۸۵۰ کلمه میباشد 
سومان گانا سینتمد ٤‏ ها سنا ٠۰-٤٧٤‏ 

شعر ٤‏ سیلاب ۱۱ کته (у+&)‏ 

یاهع о» « ٢١ о»‏ د« د« ده د یس 


٩ قطعه‎ ٤۷ سينا‎ 


» » » >» » о» о» Аң « T 
»و‎ » » » » 2 Жї. oe liye 


AA 


14 کانها 


٤ Lege‏ يسناو ١٤‏ قطعه و ٤٤١‏ شعر و ٩۰۰‏ کلمه میباشد 
چهارمین کانا و هو خشتر یک‌ها يسنا ۵۱ 
)ينا قطعه ۲۲ شر ۳ سیلاب ٤١‏ سکته (vty)‏ 
٩۰ lege‏ شعر و ۰ 46 کلمه میباشد 
پنجمین گانا وهیشتواشت یک ها = ينا ое‏ 

LLIN‏ ۵۳ قطعه ٩‏ شعر ٤‏ (دو کوتاه سیلاب ۱۲ سکته ۷ + ٥‏ دو بلند 
سیلاب ۱٩‏ سکته у‏ +۷ه) 

محوعاً ۳٣‏ شعر و ۲۹۰ کلمه میباشد 
مشکل رین جزوات اوستا همین А‏ ست فبم متن OT‏ بغایت 

دشوار است نه آنکه امروز عبارات گاتا برای دانشمندات 

دار مستتر 
موم سخت و مشکل باشد در هزار و پافصد سال پیش از این هم فهم 
آن مشکل بود در عهد ساسانیان وقتیکه به лей‏ بهلوی اوستا پرداختند دچار 
همین اشکال شدند سا پش از سرکار آمدن اردشیر پایکان مدنها بود که 
زبان آوستا متروک کردیده فقط زبان مقدس شمرده میشد و زبان خموس 
اوستا بود دلیل SIT‏ در زمان اردثبر و جانشینان وی گاتا را نفهمیدند 
تفسیر پهلوی آن‌است که зм‏ دردست است که ыл‏ وجه درست نلست 
برخلاف تفسیر سایر قسمتهای اوستا که تفسیر مطالق امل عتن است و اموز 
کلید فم اوستاست аме‏ جهت است که پروفور مته Melle)‏ میگوی دکه 
ترجمه كاناي دارستتر که از روي تفسیر بهلوي است ابداً درست نیست نباید 
اععادی بان داشت چه اساس ترجمه او که дей‏ بهلوي عهد ساسانیان است خود 
ویران و نا درست است дей‏ بهلوی US‏ خود مستقلاً کلید فیم گانها نیت 
بلکه جزو اسبال است که مارا بسوی معنی کلام قدیم رمنون است گذشته 
از قدمت زبان pe‏ یکه گانا را مشکل ساخت این است که بسا از لفات آنه 
خموص بخودش میباند در tle‏ قستهای‌اوستا بافت مشود دکر آ نکه سراینده 
GUYS‏ طرز خموس شاعرانه آ پارا سروده است و نیز تکنته تگذرم 


اشکال‌گاتاو هدم 


cme‏ ترجه 


گاها 1۹ 


تثريکه سابق T‏ ميخته با ان فظم لودو ol de‏ را روئن مساخت از دست 
رفت با مه این JONG‏ پرتو کوتش دانشمندان در مدت صد و پنجاه‌سال و BF‏ 
فوقالعاده gle‏ لفت (philologie)‏ و باستعا نت قدیم رین زبان ری (ساقسکریت) 
ووید برمنان امروز میتوانیم از سخنان پيغمبر ابران برځوردار نوم و شنوم 
1« را که او درچندين هزار سال پش بگروه дел»‏ خود خطاب کرده 
میکفت "من ميخواهيم سخن بدارم GI‏ کوش فراداده بشنوید اي SAS‏ 
از ژدیک و دور برای ST‏ شدن آمده اید همه تان درست آن را بخاطر 
خود سپرید چه اهورا مدا در UE‏ است ند که ile,‏ بدخواء و 
دوستاران دروغ بازبان خویش АЙ‏ زشت منتشر سازند و زندگافی دیگر 
سراي تان رابا آن تباه مایند» ١‏ 
۱ بسا ۱۰۵۰ 


AM 


1 


os‏ زرتشت 


در توحید ذات ۽ رای آ که درست از معافی کانها بر خوردار شوم لازم است 


AST زرتشت لگاشته ذود نه‎ PT چند سطري در خصوص‎ «эрле 

Sh, درست کنيم‎ WT خود از برای‎ JF یک معنی فلسني‎ Sone 
چه از کات و جلات آ ہا برمیاید خلاصه کرده نشان «هیم زرتشت برضد‎ T 
آن مذهبیکه ایرانیان در پرستیدن قوای طبعیت‎ ga کروه بروردگاران آربای‎ 
باهندوان شرکت داشتند میبائد باسم مطلق خدوند آربائی اسورا که تا امروز‎ 
سر ور‎ get افزوده گفت مزدا اهورا‎ bye موجود است‎ QUAL همين اسم درنزد‎ 
دانا در گاتا هی من‌دا بتنمائی گمهیاهورابتنهاشی از برای خداوند استع‌ال مدشوده‌ئوز‎ 
معین ندارد که ميشه اورمزد و يا مثل حالا‎ OST کتیبه هخامنشی‎ эш, 
و با جدا باستثناي چند قطعه در سراسر کانها‎ Pl هرمزد بائد این دو کلمه‎ 
به کلمه مدا‎ UE و قطعه تکرارشده است تقریباً دوست بار در‎ alr در هی‎ 
خدای ديگري میشناسد‎ зу برميځوريم زرتشت ماناد سو موسی جز از‎ 
رو کردان دیورا که اسم معمولی پروردگار آربائی‎ ty از گروه پروردکاران‎ 
است خدا و معبود دوستاران دروغ خواند حتی در بکار بر دن اسم پروردگاران‎ 
که پروردکار آتش بود و راما ایکنی میگنتند‎ ST میکند بجای‎ poe قدم‎ 
را فرشته عنصر آ تش خواند ام عظمت و جبروت مختص اهورا مزداست‎ IT 
زبان شاعرانه‎ Sh ٤٤ و خداوند توانا زرتشت دریسنا‎ EG اوست آفر یننده‎ 
کست پدر‎ by اي اهورا‎ еде در توحید و اقتدار خداوند گوید «از تو‎ 
نخستین کسیکه راه سیر خورشید و ستاره بنمود از کیست که‎ OS راستی‎ 
ماء گهی نم ۍاست و کپی پر کیست تگهدار زمین در پائین و سپهر در بالا کست‎ 
و گیاء کیست که پباد و ابر تند روي آموخت کیست آفربننده‎ oT آفریننده‎ 
روشنائی سود بخش و تاریکی کیس تکه خواب و بیداری آوردکست کهبامداد‎ 
و لیمروز و شب فرار داد و دبنداران را باداي فریشه کاشت کیست آفرینده‎ 


۲ ین زر نش vi‏ 


فرشته مهر و محبت gay)‏ کیست که از روي دالش و خرد احزام پدر در دل 
پسر نهاد» پس از این پر سشها زرتشت خوددرپاسخ کوید « من‌میکوشم‌ای lage‏ ترا 
که بتوسط خرد مقس А АТ‏ بدرستی بشناسم » اشا“ وهومناء" اشاوهيشتا" 
وهوخشترا» آرمی» هوروتات" Celtel‏ سروشا " FT‏ وائ ی که از صفات تمه 
اهوراست کہی نیز فرشته آسا چلوه رند شرح WT‏ در فصل آبنده dale‏ 


یسید 


ШР‏ درمیان کتب مذهبی سایر ادیان BUS А YU‏ است 
موهومات مذهبی ‏ که پیرامون چيزهاي خارقالعاده میکردد زرتشت ملگويد 
4 «اهورا مزدا مرا برای ره‌نمائی در اين جیات برانگیخت 
و من از براي‌رسالت خویش ازمنش پاک تعلیم باقم» خموصاً در OMT‏ خویتن 
ساده و ی آلایش است Ды aia‏ و فدبه ومیزد و استع‌ال هسکرات که در مراسم 
منحی رواج تام داشت میباشد از جله Klata‏ در گانها از قربا مع میشو د 
در گانا ۳۲ قطعه ۱۲ و ٤١‏ میباشد «تفرین تو باد اي KGL by‏ با فریاد 
شادما نی کاو قر بای میکنند» و از кае ale‏ بضد اتال مسکرات است 
در مراسم دینی در Ша‏ ۸ قطعه ۱۰ میباشد S?‏ ای مدا شرفا برسالت 
نیک A‏ خواهند برد کی ايرے آشام کر آورنده Sa‏ را خواهی 
برانداخت چیزیکه از آن OLS‏ های زشتکر دار و شهر باران بدکئش بعمدا 
مالک را میفر «адо‏ 


در AMES‏ از چیز aS‏ در КАЙ‏ هیچ صحبت ОТ‏ نیست آن منازعات 


نقطه مقابل | ete hire‏ 
اهورا سردا AGB‏ هرمزد واهر .من است از ین Se‏ و ستیزه دائم یکه ماه 
Ee‏ آنیمه مباحثات کردید و در سر آنت اشتباهات رګ 


برخاست روح زرنشت هیچ خبری از OT‏ ندارد در سراسر گاتها اهورا مدا 
یگانه آفریدگار جهان مينوي gales‏ است و سر چشمه مه نيکيها و خوبیهاست 
در مقابل او آفر Аб»‏ و یافاعل شري э у=‏ ندار د | لگره (Angra-mainy®) уды‏ 
و یا خرد خبیث که بعدها عرور ایام А‏ من کردید و زشتيهاي جهای از قبل 
اوست در مقابل اهورا مزدانيست بلکه در مقابل سپنتامینو Gepenta-meinyty‏ است 


ay 


ay 


vr‏ ۲ ین زرتشت 

که خرد مقدّس باشد جهان مادّی آميخته است از بدي و خو“ سیاهی 
در مقابل سفيدي تاریکی در مقابل Sty,‏ است چون چنین است AS‏ 
نات مقس اهورامن‌دارا عاري wath‏ از آنکه انسان را Yb»‏ زندگانی کرفتار 
چنگال این مه زجر و شکنج و ااخوشی و گزدد و آزار ماد از ساحت او جز 
سود و نیکی سر آزلد ET‏ در چهان زشت است ملسوب بخرد خبیث است 
Шр‏ ینو و با خرد مقدس و یا لعبارت ساده تر قوه یکی از آن اهورا مزداست 
در مقابل улл GOT‏ خر دخبیث و ياقوه زشق میباشد در واقع زد و خورد 
در طی روز کاران در ميان قوه خو .ی و بدي است دره چا ازگاتها که صحبت 
از انگر» مینو شده امت آن را در مقابل pe‏ میئو می پینیم نه در مقابل اورا 
مدا چنأنکه‌در ینا ٤ ٥‏ قطعه دوم گوید« من ميخواهم مخن بدا از آن‌د و SAS‏ 
در آغاز АЫ)‏ وجود داشتند از آن چه آن ( کوهر))خرد مقس بان )48( 
خرد خبیث SI‏ مینو) گفت اند يشه و آموزش و خرد و آرزو و کفتار وکردار 
و زندگافی و روان ما بام‌یگانه و يکسان بست * و یز باد بگوئيم که انگره 
ыш‏ از بر اي تعبیر قوه عامله خبیث مختص نگردید بسا از براي قوه شر 
کات دیگر استمال شده است مثلاً کلمه #1 (ST)‏ و کلمه دروک 
(دروغ) هر دو معنی قوه خبیث و شریر است از انکه سپننا مینوقوه 
اهورامز cule‏ و نه خوداو بخوف و بطور و اضح از سنا ۱۲,۳۳ Шә,‏ 
۳ و یا ۷,۵۱ و يسنا ٤ ٤‏ ,۷ بر میا ید مثلاً در سنا ۳۶ قطعه ۱۲ 
زرنشت مخداش و رت اهورامزدا را بتوسط سپنتامننو و فرشتگانش 
درخواست balg a Sao‏ مز دا خود رامن موده بدستيا ري آرمی 
توا ناليم بخش بتوسط سینتا میلو لیر وم ده بتوسط اشا از یاداش تیک هره 
مندم ساز بدستیاری وهومناء توا نايم OT‏ گذشته از th‏ در هر شش 
قطعه نای 4۷ صر ځ و آشکار از سپنتا ملو سخن رفته است چنانکه اټکره 
sine‏ در مقابل سینت مینو است در مقابل سار صقات уде‏ امزدا نیز مثل 


уй‏ که بمعنی ct‏ و بر دباري و فروتني است مفت زشتي م موجوداست 


vr زرتشت‎ tT 
تر منش) که بمعنی خبره سری و خود ستائی است‎ ( Тешз SUG مثل‎ 
ودر مقابل و هومناه که ععتی پاک عنشی و تیک سرشق است آ کې مانو‎ 
زشت نهاد و بدمنش میباشد موجود است این هر‎ gat منشن)‎ ST) 
آمده است‎ 2۰۳۳ Шә دو لغت در‎ 
انسان در دنیا چیست ؟ زر نشت‎ EKG در مقابل این دو قوه‎ 
خود برا رگزیند»‎ ә در بسناء ۳ قطعه‌سوم میگوید «مرد‎ 
(بهشت)‎ Slo جاو‎ 2 95S? در قطعه هشم همین بسنا میگوید‎ 
و آن‌را در‎ С از آن کسی خواه دبوه که در زندگانی خویش با دروخ‎ 


بند نموده بدست راسق بسپرد» چپان عبارت است ازوزم و a gle as‏ 
خوبی و بدي آرزو و JLT‏ ه رکسی با بداین باش دکه ديوبدي مغلوب شود و 
راسق و خوبی پیرو زگردد 

از پرتو همين فلسفه است که ایرا نیدن Дэ‏ بودند و روزي یک 
قسمت مہم دنیای متمدن را در چتک ат‏ خویش در آوردند dle‏ 
گردنکشان اقوام هند و ارو پاش مثل اسکندر و قیمران روم از آنان سر 
مشق جها نگیری بافتند ابر ان زمین در پارینه ماتند امروز خشک و کم آب 
dary‏ تباید دست بسته تسلیم عفریت Ks‏ شد با بد فرشته زمین را باری 
مود و اورا به مآو ره چیر ساختکوشش دا می برزیگران سبب پیروزی فرشته 
زمین است از این رو است کها یرانیان خترع قنات شدند کار Wy‏ چاری و 
زراعت بحت کال بود بخصوصه زرتشت در آبا د کردن زمین و کشت و و رز اهمیّت 
زیاه داد از بیابان نوردی و چادر نشینی رو گردان است با راهزنان که از 
دستبر د خويش روزي میبرند سخت در ستیزه و جنک است میخواحد که 
مردم بزراعت بپردازند کاو و گوسیند بپرورانند قرار و آرام tS‏ چه 
ode‏ و تربیت‌با زندگاي ایل و محرا کردی opted‏ و نیزکن است در دشت 
و بیابان tle‏ دکربا ره با اقوام وحشی دیو پرست آمیزش نوده از ره و 
2 مزد بسنا دو ر شوند بی شک زرتشت در نظر داش ت که درسرزمین خشک 
Oly!‏ بدون فلاحت زندگافی خوش ор‏ است در سخنان خویش غالبا 


ar 


at 


ve‏ آئین زرنشت 


کناورزان را مخاطب میساز دکشور خدا پرست کشتاسپ بايد از نیروی 
ОЙ‏ برتري بهمرساند و سر مشق دیگران S‏ بايد درا چا متذکر شوم 
که رسالت زرتشت فقط مذهی و معلوي ندست در نرق امور اقتصادی و بهبودي 
زندگاف مادی نیز کوشاست 
| آئین اشو زرتشت بر از قوء و زندگانی است درویشی‌و 
دربوزي و قلندری در آن راهی ندارد ثسبت بزندگای ونیا 
بی اعتتا" نیست از مه زشتيماي She‏ »رای پاداش دیگر 
سرا بردباري عیکند میگوید 
اکر دیو طبیعت را Sr‏ مم این جا و هم آنا ene‏ 
در يسا ۳۰ قطعه ۱۱ کويد ۶ ای سردم آکر از حکم ازلی که مدا برقرار 
داشت برخوردار аш‏ و از خوشی این کی cle Sos‏ و ازوج Зд‏ 
و زبان دروغ برستان و از سود و بهره دوستاران راستی АЙТ‏ شدید AST‏ 


زرتشت دنارا aig‏ 
ы‏ کیشرد 


ale‏ در آینده ole‏ خوش خواهد بود“ در پاداش و توجه doz‏ در همین جهان 
در سنا ۳۶ قطعه ٥‏ و ٩‏ فرماید « تراست شهر باری تراست توانائی ای مدا" 
چنان که آرزو و خواعش من است ای اشا وای و هومناء از درماندگان و 
بیچارکان دست گر یکنید ما خود را از دسته را Gu‏ دبوها و دم جدا 
کردم چون شما galz‏ چنینید ای by‏ واي اشا واي و هومناه cal‏ خود مرا 
در این Oye‏ علامت رستکاری و کامیاای است تا آ نکه خرسندتر و شادمان تر 
باستایش و سرود بسوی‌تان IS‏ "در قطعه Paley‏ همين Ша‏ آمده است 
«آری ای مدا از پاداشگرانبهاي تو در همین جهان oS‏ بهره هند شودکه در کار و 
کوشش است و چارپایان وستوران эшл‏ و راند» و نیز cathe wh‏ شد که پاداش 
ایزدی چه در این جپان و چه در سرای مینوی فقط در مقابل تسبیح و ستایش 
و ماز نیست باید کار م کردکاریکه خودو دیگران را آباد کند و بالاتر از این 
نا زگذاردن و در زندگای Жә‏ و کوشش بودن نیزکافی نیت ul‏ اندیشه 
هم پاک باشد هیچ وقت dus‏ زشت از مغز آدم تگذرد در واقع اندیشه نیک 
سرچشمه جله خو بیپای‌دنیا ست پیش از AST‏ آدم بستایش خداوندگار ایستد 


۲ لین زر تشت Ys‏ 


و با کشت و ورز پردازد خست خیال از مغز آدم میگذرد و حرک 


آن است 

پندلر تیک کنتار و هومت و هوخت وهوورشت بعنی پندار تیک و گفتار نیک 

з мет Е ټک کردار نیک‎ 

اساس مي رسیم و کردار نیک از خمایص oT‏ زرتشتی است واین ale‏ مباهات 
است 


و اقتخارات است از برای ایران که روزی در آن تنی از 
فرزندانش در عہدیکه جهان ما نندگوی تاریک بود مردم را از اندیشه زشت 
از میداشت در سراس رکانها و بعد در مه جای اوستا پر است از این سه کلمه 


Geb‏ پرستان را این سه کلمه در olaa‏ نبردبا دروغ عنزله خود و جوشن و 
سپر است نا در جہان بدي و دروغ موجود است انسان تباید سلاح هوعت و 
هوخت و هوورشت را بکناو گذارد در مقاله آينده بسر این Кел NS‏ دمم 
مامت و اط خود زرتشت موظف است تا دامنه رستاخیز پندار و کار ۳ 
ЁР‏ کردار مردمان را در کنجینه اعمال تگهداری کند در روز 
oe Уз‏ 2 حساب وایسین آنچه از انسان در طی زندگني از بدي و خوي 
مش سرزد در مقابل هم میسنجندآگر در ترازوي اعمال کفه خوې 
سنگین ترشد این فتح را ستی و شکست دروخ است و خشور زرتشت خود داور 
محکبه اهو راست پس از آن هنگام کن شتن از پل چنوات که در رو ی رودي 
از 5 گداخته ‏ افراشتها ندفرا رسدنیکو کارا خر م و خوش ازروی‌آن 
گذ شته رای ستایش بکشور جاوداق بکاخ یاک منشی بخانه راستی 
„буы‏ اهور امزدا در آیند و بپاداش موعود رسند А‏ را که در 
ole‏ خاک آرزوي داشتن of‏ داشتند بآ نان بخشیده شود اکر در روز امارء ۱ 
بدي فزونی کرد آنگاه‌مرد گنه کار از وجدان خویش Eo‏ شکنج دیده 
از سر پل چنوات اندر رود ثررف فلز کداخته سرنگون کردد بکوخ دیو و 
کلبه دروغ درآیدا بدی و خوبی یکسان شد نا کزیرنه از بخشایش فر د و س эе‏ 
هند گردندو نه از ё» е‏ در آزار باشند جای آنان را سراي زج 
وآميخته کويندو در بهلوی بان هستکان نام دادندیعتی جاودان آرام و 
+ اماره پمنی حساب ST‏ خواهی سیا هش را شاره برون باید شد از حت اماره (لیبی) 


۹۵ 


۶ 


nT ۷‏ زر تشت 


مار ه یکسان این برزخ نیز UL le‏ است که در طی дб»)‏ خویش در 
ر دیدزیستند 

ه رکس باید در US шэ‏ باشد که از بهشت МЧА э‏ 
اهورامزدا بي эуе‏ غاد و کاري کند که фр» Sth‏ 
شڪ ت آيدهردم خوه بايد عیل در پروزي و TË‏ 
gel‏ شرکت АШУ‏ و باختیار راه درست بر گزینند 
زور و جبر در (АЙ‏ زر قشت نیست دریسنا ۳۰ قطعه ۲ کوید ه کوش فرادهید 
بسخنان مهین با اند بشه روشن بآن‌بنگریدمیان ابن دو آئین gels)‏ و 
دروغ) خود تمیز دهید هر کی بشخصه دين خود بگزیند پیش از АБТ‏ 


روزرستا خیز فرا رسد بشودکه درسر انجام کار بکام ما کردد » 
ای ای 


م زر تشت در خوشۍ و ا خوشی مردم ‏ قید نیت چه از la‏ 
آزرنشت در خير 


و شر انان دستگیری و ЫА,‏ جهان خاکی بر ашы)‏ شده است چنا نکه 


بی قید نیست 
خود دریسنا ۸ 40۲ کو يد چون من از برای‌نگهدا ری روان 


مردمان کماشته شده ام و از پاداش و سزاي اهورامزدا براي کردار PST‏ 
از این رو نا مرا اب و توناي است خوام کوشید که مردم جو باي راستی شوند» 
در جاي دیک رکاتها خود و خشور ۱ حافرا ست که راه راست را لما ید در 
صورتیکه مر دم از جستن آن عاجز باشند در یدنا ۳۱ قطعه۲ اشاره ОЬ‏ معنی 
oS‏ فرما بد « چون بهتر بن راهیکه بایدبرگزبدبنظرتان نیا مدپس خود براي‌داوري 
بسوي شما هر دو LI Йо‏ چدات داوریکه اهورامزه! نیز AS‏ راستی 
و درستی ارست ا آنحکه همه ما بحسب 1 ین مقڈس Ca Әә‏ 
ابن است‌خلاصه АЙ‏ اشو ۲ زرتشت پیغمبر ایران که از سخنات 
١‏ و خشور که بمعنی з‏ است از کله اوستأف و خش آمده است این کله در اوستا 
سه معلی دارد نخست روئیدن ورستن دوم PIT‏ و لم زدن سوام کنتار و سخن و فرمان وخشور 
آز سومی مشتق است کله „з‏ که ما در ترجمه کا تها استعمال کرده ايم از یک کله دیگر 
اوستاف است که در gle‏ شود oS‏ خواهد شد 
۲ کله اشو نیز اوستال است و در ادیات کوفی زر تشتبان‌هم مستعمل است از کلبه 
اشاونت ЫЎ да a‏ پسته براستی узу‏ درستی است از کله اشا صحبت خواهی‌کرد 
عجا ل در این چا дул Siu‏ که شم و یا اشاونت در مقابل در کوت میبامد шл‏ 
یرو دروغ که الحال دروند کویند 


آلین زرنشت vy‏ 
خود او اتخراج شده و Gh gee‏ رادرآن راه نیست در سراس 
کانها همين مطالب مده و اساسی است که با ثبات و دوام در سر آ "ها پافشاری 
میشود برای پیش بر دن ابن آئین مئوسس دبن با کرو هی از دشعنان و خالفین 
خوددر سر ستیژه است وکو شاست که آلان را بر اندازد 


مکی یی 

олда‏ دانشمند ال البته‌بی فائده نیست که درچند سطر Лы‏ یات برخی از 

پروضو رگلدالز در А ۹ Rae‏ کم رو ٨‏ 

خصوص کانها و دين مستشرقين معروف را در خصوص شا تھا بنکاريم یکی از 
زر نشت 


$ آوسنا شناسهاي معرو فکه عمرخود را وقف تفتبش و تحقیق 
А зр даро оо‏ لیفات بسیار همهم و 
معتبر است در یکی از کتامهای خود مو سوم به ادبیات اوستا در خصوص کا تھا 
چنی ن کوید د رکاتها زرتشت بطرز مخصوص و با خیال عمیق صحبت میدارد 
هر یک از قطعاتش دارای فكري است اسا سیک مطلب را تعقیب میکند ولي 
هرلحظه بشکلی فعکر خود را جلوء میدهد سخناش عاری از پیرایش 
و ساختگی است یکسو و یک آهنگ باعزم راسخ مطالب خود را 
پیات میکند هیچ چیزدر ШӘЙ‏ پاشيده و پریشات نیست حرف زبادق 


ندارد همه سخناتش ازروی اندازه و مقیاس cul‏ گفتارش پر ازروح 
و قوت است ابداً بجشو و زواید نیپردازد آنچه میگوید اسای ات 
as усл‏ دو эў‏ خوبی و بدي که عبارت است ت از خود این ole‏ 
و هزد موقق درابن ә‏ و Gk‏ جاوداف در آخرت و عدالت در روز 
зл NN А‏ 
تشت است ميشه از همين ها محبت میدار د و درسرانها ایستادگی میکند 
۳ خره سراس رگا نها حموعه ایست از اخلاق» 
هده EEO‏ پروفسور دانشمند فرانسوي مه مينو يد «آوادی خیال 
р,‏ و غبرت و همت مذهی هوش تند و تيزو ذوق مخصوس 
EARL‏ براي چیز های نو › اخلاق که هميشه از خمایس 
КҮ‏ بود در EUS‏ زرتشت بخوبی دیده میشود؛ 


av 


پد 


va‏ ۲ لین زرتشت 


دوو 


bide faze‏ دانشمند دیگر DUI‏ هرتل پنوبت خویش چنین وید #درکاتها 
Porte, dll‏ يک مرد باهوش و با غیرت که از براي نیک و خوبی در 
йы АКЕ‏ هیجان است با یک طرز she‏ دلسوزو مهربان با ما سخن 
میدارد کی اس تکه از بر ای‌درست کردن اخلاق بر خاسته است زراعت 
و بروراندن ستوران را اسای BLT‏ و خوشی زندگای میداند aa‏ 
خرافات قومش میباشد قواي طبیعت را از پروردگاران میشمرد» 
к‏ دانشمند مشهور الان ی K‏ د رکتاب خویش زر تشت درکانها 
paisg Si‏ چنین مینویسد UT?‏ زرنشت آنعلوریکه در Bys YT‏ 


ماند بکلی از آلاش نو بیگانه و بری است مرتبه DEV‏ 
زرتشت و جنبه جدايت و علو еШ»‏ بشرّبت و درجه فلسفی او را بخوبی از 
کانها میتوان فیمید که با چه جرأت و استحکام به باند تین و مهم ین 
مسئله پرداخت او مردی است که بسا از Sta‏ استعداد زمان خوش پای 
بیرون اد در این عېدکهن از برای ملت خودره و رسم OT‏ يکتا پرستي 
مقرر داشت و از براي ذات پروردگار و سبت او بافریدگان و بر خاستن 
قوء شر ببانات فلسفی آورد اصول مذهب او در فدیه و قربای و رسومات 
ظاهري نبست Sh‏ خیال پارسا و پاک و بر طبق OT‏ زندکاف بسربردن اساس 
تعلمات او است» 


| پول هورن الا در کتاب تاريخ ادبیات olal‏ مینویسه 


А مستشرق‎ Sade 
گانها احساسات شريف و جرأت امان و علو مقام‎ pl? مرحوم روفورځ‎ 
هورن‎ 


اخلاق سرایندء eT‏ را ین میکنيم» 
دانشمند Go|‏ یتنی Mino)‏ مینویسد *بر ان از عهد 
کورش به بعد تا در جنک مارا تن Se)‏ يوان و ایران) 


e А‏ ی ص 
بسیارمتمدن وقادرو قومش بزر کترین ملت روي زمین بود 


هنو dibeh)‏ و اروياي جدید پا بمرسه و جودنگذاشته بوه يوان علکت متحدي 
ags‏ متش ceed‏ طوايف منقسمو از بیم لشکر olal‏ چندی‌بام متفق aas‏ 


۷۹ زرتشت‎ оТ 


ابر ان در این زمان برای‌جبان قوانین وضع نمود و مذعب بوجود آورد 
این مذهی است که در اوستای زرتشت ببان شده است پس از آن عیسی 
خواه انسان‌و خوا laso‏ اورا پيروي نموه و همان را موعظه میکرد و در سر 
oF‏ ایستادگی نمود نا آتکه بالاي دار جان э де‏ آنکه این شرف بزرکست 
از براي کیکه درس өзде‏ خود جان خود را فدا کند ول ازبرای‌عسي 
چگونه مکن بودآ ثینی را که زرئشت در جزو Ks slay‏ وگفتار ونیک و کردار 
نیک غالباً تکرار کرده است де‏ و پاک تر از او بیان فاید LUT‏ سه 
کلمه داراي همه چیز نیست و اماس АК‏ مذاهب شعرده نمیشود ؟ GUT‏ 
ات کی از مربلین پارا چیزی بآن بیفزایدشابدکبی‌در جواب بگوید 
آری‌عشق عیسی را نیز میتوان ضمیمه این اصول نود اما کسی را که اند یشه 
خوب و پاک است نه فقط عیسی بلکه سراسر جمان و خالقش را دوستار خواهد 
بود کسی را که اندیشه پاک است لا جرم دل م پاک است ميشه اندبشه 
تیک اساس و ыл‏ حقیقی گفتار نیک و کزدار نیک است» 

۲ چه این دانشم‌ندان در خموس ofl‏ زرتشت لوشته اند و فقط چند فقره 
از آن axils‏ درج شد در واقع باعبارات „ше‏ آچه‌را که هی یک 
از خوانندگان о‏ است از گانها استتباط کنند بیان نوده اند YS‏ 
در هر جای دنیا که خوانده شود و خواننده آن در زیر نفوذ هی دینی که باشد 
همان Sb‏ خموص خود را میبخشد 
و شاعر و فیلسوف معروف هندو te‏ را بیندرانات تاکور 
و Ae‏ مشپور $ (Rabindronath Tagore)‏ در مقدمه J‏ چه ors tS‏ 
і‏ دینشاء ایراف بنوبت خویش مقاله بسیار «لکشی در خصوص 
آثبت زرتشت مینویسد سزاوار است ڪه نام مقاله دانشمند ДЫС‏ 
ترجه شود و عموم ایرانیان از نظربات این مرد بذرگ آریائی تژاد و ب رمن 
کیش که ام‌وز درمام Lua‏ بواسطه فضل و هلر خويش مشهور است 
و اشعارش بهمه زبانهای Thal‏ ترجه شده است و یک بار جائزه نوئل 
باورسید مطلع شوند ولي بواسطه ختصر بودن این نامه ترجه بعضی از فقرات آن 


44 


AT Ae‏ زر تشت 
wsi‏ میکنیم اینک تاکو رکويد « میم ој‏ وقابع ناربخی اران مان ظهور 
fT‏ مذهي است که بواسطه‌زرتشت سورت گرفت او GF‏ کی است SS‏ 
اخلاق ایت و یک خط سير معین از براي دين برقرار نمود و درآن wel‏ 
مردم را بپرستش خدای بکانه رمنون کشت ویک اساس جاودائی از برای 


در ابران соё‏ هنگام ستایش TLS‏ کردن چارپایان وفدیه هوم از برای 
دیوها (بروردکاران) باز داشته شد این طرز Kole‏ زوقشت منم مود 
نه فقط جرأت بلکه قوه معنوي اورا دربیان حقیقت ذات باریتعالی نیز نشان 
میدهد کفتیم پلو تاک نوشته است از AGT‏ زرتشت boblel‏ در wale‏ 
yl al‏ دا فقط мәй‏ معنوی که تیایش و پاسگزاری باشد موعظه نود he‏ 
dh JL Kale‏ و فدیه خونبن و پرستشیکه بادعا و نماز GA‏ میآورند فرق 
و تفاوت بسیار است زهی شکفت آمیز است STH‏ زرتشت درمیان مردان 
عهد کېن اوّل کی است که بایک شور مذهی این ستّرا عکنته از جاز CRIA‏ 
وسید АКШЫЛ»‏ ضمیر اورا پړکرده بود نه از کتاب و Pry‏ بعاربت گرفته 
و نه از تعلیم gh‏ با وسرایت شده بلکه مانند پرتو ایز دی و (ЧЇ‏ غیی سراسر 


وجود او را فرا گرفته بود» 


چند لخت از گاتها 

Gla Gib در گانها بیک دسته از لفات برمیخورم که‎ ee 

و فرشتکان ٤‏ آنهااز یش لازم امت ازآن جله است اشاوهومناه ‏ خشتر 
ی آرمق р‏ هروتات - اعرقات تقریباً در هریک از 
قطعات این کلات تکرار شده است دو تاي اخیر که هی ودت و СБА‏ 
зада‏ کتر آمده است Ub‏ که ععني Gel‏ و درستي و قانون ابزدی و 
پاک (اخلاق) است صد و هشتاد بار در WAT‏ تکرار شده است و کلمه‌اشو 
که ذکرش کذشت نیز از همين ربشه و بنیان است وهومتاه که مرکب است 
از وهو ومناء .معني خوب هنش میباشد کلمه خوب فارسی و وهو اوستائی یی 
است هنش اهاه اوستا نیزازیک ریشه است وهو مناه را نیز میتوان به نیک 
aly‏ وبا پاک سرشت ترجه کرد وهومناه و با وهیشتوهناه که هدو ترکیب 
داراي یک معني است تقریباً صد و سی بار د ر کانها تکرار شد خشتر gat‏ کشور 
و توانائی و خسرو ي کلمه شهر که در قدیم jam Fle th‏ وسعث داشت уе.‏ کشور 
و ملکت بود میگفتند ایمانشهر چنانکه کلمه هدیا در اراي gat‏ ایالت بوده 
nae col‏ بشهر اطلاق کرد بد و اموز مدینه عر نز له شهر فارسی 
است ابر کلمه نیز با کلمه شهریار هی دو از خشتر اوستا ی میباشد 
آرمتی ум.‏ بر دباری و فرو تنی و مپر و اخلاص است هرو نات ge‏ رسا 
و سلامت و عافیت ام لات که مسب است از 1 (از ادات نفی مثل 
1 پوشا - بی فرزنه) و مر نات (مرک) ne‏ بمعنی بیمرکی و 
چاو دای میباشد ایرے کلمات رااص‌وز بحسب ترتیبیکه کذ شت 


اردی بهشت cen‏ شپریور » سهندار у‏ خور داد“ مدا د گوئیم که باز امروز 
مالند پارینه اسم ششیاء از سال گردید در cad‏ مثل حالا لزه زرتشتیان 
این شش کلمه بعلاو ء از اسم ماهها اسم شش روز از سی رو زه ماه م هست 
این OLS‏ کهی از clot‏ است و مفات اهورامندا و گهی هریک فرشته 


yey 


ay‏ چند ات از گا تھا 


خصوص است مثل ملالکه در تورات بطوریکه تفکیک اين دو از م بسیار 
مشکل است و ترجه کانها را دشوار ساخت در ١٤ Шә‏ قطعه اول بر خی 
TSI‏ را بایدمثل محردات ترجه کرد و برخی را بایداسم فرشتگای 
دانست مثلاً اينطو ر «نسبت بجر шу) iias‏ مینو) و قانون ابزدي(ادا) 
نیک اندیشیدن و نیک گفتن و نیکی بجاي آو ردن اهورا بتوسط خثترا 
و Gul‏ با رسای (هرونات) و جاوداف Card (х)‏ در بسا 6۱ 
قطمه ۷ گوید «ای کسیکه از خرد مقدس Шу)‏ مینو) خویش ستوران و آب 
وکیا و جاوداق (ctrl)‏ و رسا (هرو نات) آفر یدی بدستیار ی وھوھنا 
در روز داوری dels‏ بمن نيرو و پايداري بخش » همینطور است در Ala‏ 
قطعات بایدهميشه هي دو چنبه را در نظر داشت 

در سایر قسمتهای اوستا این کات مثل کانها استعمال agf‏ 
مکر аб!‏ شتصیّت YT‏ ابت تر شده است عجموع اسم 
امشاسپند دا ده از مپین فرشتگان دين مزه يسنا بشارند 


у‏ کا رگر اران و وزیران پادشاه حقیقی lovely gel‏ میباشند کلمه 
| مشاسیند م رکب است از سه جزء نخست (1 ) که کفتیم لا ادات تفی است 
مثل آخدنوت" (ناخوشنوه) دوم از مش که در خود نها بمعتی انسان و 
day‏ و درگذشتتی و فنا پذیر میباشد مرت نیز که در گنها آمده است 
gan‏ السان و ابو د Gat‏ است درتفسیر پهلوي مرنم و درفارسی مردم شد 
ریشه‌این کلمات مر میباشد که در کتیبه بیستون آمده و بمعنی مردن است 
مرتیا نیز در کتیبه مذکور بمعني مردم میباشد OWT‏ مردم و مرک و بنا 
Шуй‏ مار A)‏ عربی) پمناسبت زهر جانستاش همه از یک ريشه است 


کلیات یوناف و لاتینی موروس Moros‏ و موریور Morin‏ از خویشان مر 


فرس میباشد, جزء سوم سپنتا در سانسکریت سونت آمدء آن را باید مقس 
ترجه کرد پس معنی امشاسپند میشود مقدس بیمرک و با جاوداق مقدس 
این کلمه در گنها نیست در جا ئیکه LF‏ بار بآن بر میخوریم در هفت 
са) ob‏ هایق ) шш‏ ۳۵ فقره ۱ میباشد در سایر قسمتهای اوستا 


چند لفت از گاتها Ar‏ 


باشا کلمه و هیشټا و و بخشترا کلمه وریا وبارمتیکلمه سپنتا افزوده کفتند اشا 
‘lites‏ خشترا وئریا و هنتا آرمی ارد واشاهردو یک col‏ اردي هشت و 
شهریور و سپندارم زکه ا لمال در قارسۍ زبان موجود است از این ترکیبهای 
اخیر انت در С‏ و glacia‏ اشا فرشته راستی و درستی دارای مقام 
اولي dacl‏ در pl‏ قسمتپای اوستا دروتبه دوم است انیک بحسب رتبه 
و plis‏ اول بهمن دوم اردی هشت سوم شهر یور چپارم پندار مز پنجم 
وششم خورداد و مرداد میباشد اين دو فرنته اخير ميشه بام میایند ١‏ 

ge Шу.‏ وبا اهورامن‌دا را در سرامشاسپندان قرار دا ده هفت 
| مشاسیند کو ند عددیکه| ز زما نهای‌بسیار قدیم درمیان Gu shel Sl‏ مقدس 
شهرده (GEN) are‏ مورٌخ By‏ که ذکرش گذشت در جزو BT‏ 
л!‏ ان از این شش فرشتگان صحبت میدار د هرک از این فرشتگان در عام 
روحاف مظهر یک از مفات اهو رامن دا میباشد و در ole‏ ما هي DLE‏ 
پرورش یک ازاجسام بدو سیرده شده است مثلاً oor‏ یاو من مظپرو 
wale‏ اندیشه مقس و خردودانا اهورامز داست و در دنیا پرستاري 
جانوران سودمند و چارپایان با او است اردي هشت مظهر ر اسی و درستی 
آفریدکار است درعاغ dir‏ تگهبان آتش است شهر یور نمایند ه خسروي و 
توا نا مز داست و درجهان خاک پرستا ری فلزات‌با او است‌سفندا مزمظهرمهر 
و Cte‏ اهوراست در Lis‏ پړورش زمین بدو سپرده شده است خورداد و 
ام داد yxy‏ رسای و جاوداف خداو نداند ودر He‏ مادی تگهباف و 
پرورش آب وکیا با ST‏ است 

درآئین مز د سنا le gat‏ داستان امشاسپندان دلکش و پر از اخلاقاست 
ولی چون زبادتر از اندازه از حدود کالما دور خواهيم شد پناچار ah‏ 
سخن را کو اء کرده‌پدسته бэ‏ از فرشتگان که‌ایزدان نام دارندبپردازم 
چون مقصود ما این است که درکانها هیچ چیز مجهول ماند اگزی باید از 
آنان نیز مختصراً صحبت Coby‏ چه ازمیان کروه‌ایزدان اوستا سه تن از 
آنان در خود کانهاآمده اند 


۱ با بتول برشی از مستشرقین هاروت و ماروت‌در قرآن همین هروتات و ok pl‏ اوستا ميباشند 


vr 


At‏ چند لفت ازگاتها 


ایز دان جع |یزد و با پزد میبائد ga‏ کسیکه سزاو ار ستایش 
است بسنا و بشت نیز از مين ماده میبائد بشت ششم فقره 
اول از صدها و هزارها ایزد صحبت میدار د دیو نس لرتوۍ 
dU a фое (Piogenae Laer‏ در قرن سوم پیش از میلاد مینویسد که 
باعتقاد ابرانیان ام آسیان‌پر است از فرشتکان پلونارخس نیزمیگوید 
که پس از شش فرشتگان بذرک در دبن ابر افیان ٤٢‏ فرئته دیگری‌نیز و جود 
دار Sez pai‏ ایزدان هزار ها بائند dy‏ معروف‌ترین ها هی هستن دکه 
ہاسم آنها يش مخصوص است و یا اسم آنهابیکی از دوازده ماه سال و سی 
روز ماه دادم شده است وبا آنکه در طی سال جثنی باسم کی از wT‏ 
بابر این پلوتارخس DU ye‏ چندان از حقیقت دور نیست از آنکه میگوید 
٤‏ فرشته دیکر نیز در کش ابرانیان و جود دارد در يسلا VA‏ و در دوسی 
روزه بز رگ و کوچک و در بندهش از مپم ربن ایزدان اسم برده شدیس 
از ! مشاسپندان آنان‌میان امورامزدا و مردمان واسطه میبائنداین OWED‏ 
تکهبا نان ځور شید و ماه و ستاره و diel‏ و ды)‏ و هوا وآئش و آب میباتند 
eS‏ از آنان اینده مجردات و Ёл‏ معنوبات هستند مثل پیر وزي و 
رامق ودرمق و آشت و توالا وغره در عام روحائی خود اهورامزدا در سر 
ایزدان جاي دارد و KI}‏ ایزد ځوانده میشود در جهان خاک زرتشت 
افسرایزدان است بحسب تر تیب سی روزه پس از تفريق هفت اعشامیندات 
ایزدان مهم از این قرارند آذرایزد آبان‌ایزد خورشیدایزد ماه‌ایزه 
ترایزد کوش‌ایزد مهرایزد سروش‌ایزد رثن‌ایزد فروردین‌ایزد 
هرام ايزد رام ايزد بادایزد دنایزد اردایزد اشثادايزد azlolel‏ 
زمبادایزد انران‌ایزد 


= ee رس سن‎ т уе 
آن سه ایزدانیکه گفتیم در خود کانها آمده اند آذر د‎ ee 
سروش ایرد سروش واشی میباشند آذردر گا نها و ساير جزوات اوستاآش‎ 

وارت ایرد 


میتی آمده است در پهلوي آ ar Sy‏ نر وا ن که ذکرش بز و دي 
بیا ید gat‏ موبد میبا شد تش فیز باآ ذر Йэ‏ از یک ما ده است در فرس هخا منش 


چند od‏ از گا تھا ae‏ 


АТ з‏ آمده است در اوستا بلج قم آثر تفخیص داده oat‏ امت 
۱ برزي سوه در ار مجه ghee‏ ی بلند سوت شد gu‏ بز رک سود و این آتش 
جهرام است ۲ Su ges‏ آتش بدن انساف و یا حرارت غریزيه است 
> ۳ 
۳ آوروازیشته АКАЙ‏ در چوب پیداشود ٤‏ وازيشته آش مق 
о‏ سپنیشته آنشنکه‌جاودان در مقابل اهورامز دا فر وزان است و Pax‏ 
آتش در ур‏ با خره که فروغ مخصوص پادشه است АШ‏ میشود دراوستا 
و شپنامه فالباًاز ف رکیانی محبت شده است ۱ سروش در کا ہا IIE‏ 
عیباشد digit gan‏ و اطاعت و wl‏ داري آمده است در YE‏ مانشد 
سایر فرشتکا ن аб‏ از مجردات است و کی فرشته روز هفدم ماء باسم 
این فرفته است بشت glace Pab‏ باو است سروش در روز رستا خیزیی 
از فرشتگای است olg GLAS‏ و گناه سردم بر دازد اشی sept‏ 
فرشته دولت و نوت در چندین جایگانها آمده است از اي قبیل در يسا 
۱ قطمه ٤‏ بسنا ۶۳ قطعه ۱۲ ابن کلمه را امحال ارد يا ارت گویند بشت 
Pale‏ مختص сі‏ فرشته است و روز ۲۵ ماه در تحت DLS‏ او است ۲ 
از جله لغاتیکه درکانها موضوع مباحثات طولاق گردید 
در ایران و هرک از مستدرقین معنی مخصومی از بر ایآ نها ја‏ کرد 
سه کلمه خو تو Corman)‏ ورزن CSDD)‏ يربان 
١‏ اسامی نشا Vohufrayãna (y) Berezisavah )۱( ору A‏ 
Vanita (4) Urvivigta (т)‏ 00 هالمدوه8 
)1( فر و با خره در اوستا هورنه Havarenah‏ و در فرس هخا منشی فر ته Кытай‏ شد 
۲ در چند صفحه پیش گفتم که اشا نیز در پهلوی به ارت مبدل شد در اینجا لازم دانسته 
برای رفع اشتباه چندکده دیگر بیفر اگم که اشا و اشی هر دو از یک ماده است مگر GT‏ 
دومی بصیغه БУ‏ برای فرشته ثروت و نعمت ایزدی طصیص adh‏ این دو کلله هر دو در 
بهلوی ارت شد و اینک در فارسی ارد گوئیم سومین بشت اوستا که حتص باشاست اردیپشت 
بشت امیده مشود و چنانکه در فوق گفته شد هندمین بشت باسم اشی است و lT‏ اردیشت 


یا ارت بشت گویند 


eS چند ات از‎ ay 


١ (imeandaa)‏ میباشد که از براي طبقات سه کانه olal‏ قدم 
дүе)‏ شده است در pt‏ بهلوی اوستا ڪڪلات Ei‏ به خويش 
والولا - ار مات ترجه شد غالباً ابرے سه کلمه باهم در قطعات 
e‏ آمده است از OT‏ جله در سنا ٧۳١‏ و سنا ۰۳۳ وینا 


٩‏ وغیرہ BE‏ امروز بشکل (at)‏ در زیات فارسی 
مو جود است ورزن بمعني کار و کو شش باشکال مختلف داخل زبان ماست 
برزوورزکه بمعنی کار مر زعه باشد و کشاورز و برزیگ رکه مره مزرعه 
کار است شای دکلم هکت و زر EL Wel‏ و ورز باشدیمني م کې از دو 
کلمه فارسی نه از زر که محمّف زرع عر بی تموار شده است و ورزگاو یا 
ورزار او رکه بکشت و ورز بکار اندازند ورزش و ورزیدن و 
و رزشکار و ورز شگر جله از ريشه و بن ورزمیباشد که درگ هارسیار Need‏ 
شده است ار مان نیزدر Blast‏ ما سای مختاف آمده است فردو سی در 
شاهنامه Gan‏ مپمان و مولا آورده است در چا کوید 

چو موبدیدید اندر آمدزدر ‏ ابا او یکی اماف دگر 
در جاي دیک aS‏ 

اک رکشتھ گردد بدست‌تو SS‏ توباشی بروم ابر ماني بزرگ 
GTS gall ad‏ سراينده داستان ویس ورامین که ۷۷ سال پس از 
فردو سي هيز بست ار مان را بمعني Sle‏ و بنده استع‌ال کرد 

چوداري در خراسان Bix‏ چرا جوف دکر dule‏ 
ولی Ge Le‏ مپ‌ان گرفته اند oles!‏ سرای بمعنی ځانه عاريت آمده 
است خاقاف کو ید 
با رب چه ا خلف پسری کز وجودتو دارالخلافه پدر است zl‏ مان سرای 


Тузу ۹۵2۵98 خو تو‎ Жанат ان طور است‎ ОРУ کلماتمذکور در املاه‎ а 
ترجه کرده است‎ 80086, Gemeinde Adtige Ш الیر یامن بارتولومه آنها را به‎ Айуашап 
ترجه کرده است دار مستتر‎ Peersman, Retainer, Kinsman اتکلیسی کنمات مذکور را به‎ jhe 
OB Aina سار‎ Pacents, Confrères, Serviteura آنها را در قرانسه اين طور میدائد‎ 
مذکور باهم اختلاف دارند‎ AUS بز مانند این دانشمندان در سر‎ 


چند لت ازگا تھا ۸۷ 


هندوان نیز درس هکلمه اوستای با ما شرکت دارند خو تو نزد آنان ole‏ 
معنی است که کذشت фуу‏ را .ععنی کله بای و Sut‏ کرفته اند اريامن 
نام یکی از پروردگاران آنان است و .ععني يارو دوست هم کرفته اند گذشته 
از МАЎ‏ درسایر قسمشهاي اوستا یربا من اسم یک فرشته و با یک رهانند ه ميباشد 
چنانکه در فرگرد ٣٢‏ و ندیداد فقره ۷ و ۱۳ оъ‏ معني آمده است 
در بندهش نیز ایرمان اسم فرشته ایست که درد جہانیان را دار ودرمان بخشد ١‏ 
gap‏ که !کون این سه لغت در فارسی داشته باشد و هر معنی که در هزار و 
پاتصدسال پیش از این منسرین بهلوي اوستا برای UT‏ تمؤر کرده باشند 
ol Ga‏ سه کلمه در libel, WLS‏ سه گانه استميال شده است 
جزاز معان پشوایات مذهی و جنگیان و برزيگران der‏ ديکری براي نپا 
مناسب نیست این کلیات که در طی روز کاران چند ین هزار ساله‌رنگ و روي 
Ж»‏ کرفت Shel‏ اشو زرئشت آ نها را در مقابل طبقات سه کانه هندران که 
رمن (Brahmana)‏ .25 با (Xřatrya)‏ و (Уззуа) Ly‏ باشد تکار برده است 
بخصوصه چیز یکه معني این OUT‏ را د ЧАЎ‏ دشوار مود این است که در 
اوستا از براي طبقات سه OW GT‏ ديكري بکار آمده است در مه جاي 
اوسثا از سه طبقه سخن رفت ЖО‏ آنکه در يسناي‌نوزده فقره ۱۷ یک طبقه 
Е‏ افزوده گردید دریسنای مذکور SaaS‏ امند این چپار aib‏ 
( پیش بيده ) در جواب گوید اتروا ды, aw‏ ة موم لما 
واستر په کيانن وسه ذسل۵يوسسښتۍ ‏ و gate al see ddy‏ آذر 
Sis‏ است نکہبان LT‏ از پیشوایان مذ هی است رت" aw abe)‏ گردونه 
درلاتین‌رونا Re‏ کویند از رتشتر کسی اراده شده است که با کرد ونه 
эб» Se‏ است مقمود ما رزمیات و شرفاء میباشد واسز 
بعتي چمن و چرآگاه است و هو ئی از اهل حرفه و صنعت بشمار است 
اين چپار کلمه در بپلوی و ادبیات زرتثتیان و در جزو لغات فرهنگیای 
فارسی الورنان - ار تشتاران - واستریوشان - هتخشان ضبط شده است لابد 

۱ در خصوص ایرمان در مقاله ملعقات پنماز اثمیمان ایشبو airyamanišyó‏ ملاسظه کنید 


МА 


AA‏ چند لفت ازگانها 
درقدیم 'هتخشان را در جزو واستریوثان میشمر هلد د و عهد ساسالیان‌کیات ОЎ‏ 
اوستائی معمول بوده است ارتشتاران سالار ЖУЛ.‏ ین مناصب جلگیان بوده 
است مثل ууу‏ جنک کنوآی میباشد واستربونان سالار بزرگ برزیگران‌شعرده 
میشد در ol yl‏ قدیم ماليات فقط بزمین تعلق میکرفت و واستر بوشان‌سالار 
ماله لکت af‏ بود Л‏ این درست مثل Ble дуз‏ امروزی مشود 
هتخشبد نیز رئيس و بزرک اهل حرفه وصنعت بوده است بتابر این عنزله 
pore‏ کنوی است بلا بقود مسعودي در کتاب التنبیه والاشراف بجاي 
واستر یوشان سالار واستریوشبد Ё‏ میگفند اینک که اسم وزرای BF‏ 
عهدساسانیان را BOS SS‏ مناسبت تیست که بکوئيم مس الوزرای دولت 
ساسانیان بذرگ فرمدار میکفتند قد مت این کلمه ае!‏ هخا منشیان مير سد 
در خطوط میخی نیز فرمدار gas.‏ حکمران و فرمانده آمده است cpt ЭЙ‏ 
پیشوایان مذهی اسم دیگرداده موپتان مویت (موبدان موبد) میگفتند تنس 
پيشواي بزرگ ye‏ اردشیر پایکان به هرپنان هرپت مشپور است کیم 
در سنت است که سه پسرزرتشت ایسدواستر - اروتدتر-خووشيد چه ر OF‏ 
موبد و Хэл SF‏ و نخستین رزی لودند ناه این تقکیل طبقات مه گانه 
شوب نآنان است فردوسی در شاهنامه از برای طبقات چها GT‏ لغات ديگري 
استعال کرده است و تشکیل طبقات مذکور را جمشید تسبت میدهد 


از این قرار 
y S‏ هیکه کانوزیان ځوانیش برسم برستندگان دانیش 
шш‏ بر د گردست بنشاندند ‏ همی نام نیساربان خواندند 


کا شر مردان جنگ آورند فروژنده لشکر و کدورند 
نسو دي سه دیگ رکرہ را شناس .انیت برکس ازایشان‌سیاس 


بکارند و ورزند و خود بد روند بگاه خورش سرزنش نشوند 
چپارم که خوانند اهنو خوشی ‏ هان دست ورزان برسرکعی 
کا کار شان همکنان بیشه بود رواشان ميته بر انديشه بود 


لفات شاهنامه طوری خراب شده و از JS‏ و Sel SF‏ خود بیرون 


چند لفت از گا تھا As‏ 


реба,‏ وجه نمیتوان اساس و дый‏ برای آنها پیدا کرد نه شبیه بلغات 
cul‏ و نه ازدیک بلفات اوستا فقط اسم طبقه چپارم که اهلو خوشی 
باشد نزدیک است pol‏ طبقه چہارم اوستا وی ی (ae)‏ بر حال 
تگارنده ازبرای طبقات US ГИ‏ خو تو رابه Be‏ 5509 رابه مزیگران 


ییامن را هپیشوایان ر جه کردم 


»^ 


wee دا‎ 


۱ езд» عو ورش‎ 0 т اوخت‎ “эе ыл 
زرتشت میبا شده رکانها بسیاراستعمال شده اس ت انها را‎ Ай, у! 
жэ به پندار تیک وکفتار نیک و کردار نیک ترجه کردیم‎ 
است که کلیات مذکور دو فارسی این طور ترجه شد اکر خواسته باشیم‎ Gb; 
خوب‎ aS درست تحت اللففلی معنی کنیم با ید بگو يم خوب پند اشته خو‎ 
کرده جزه اول این کلیات که هو باشد در سانسکریت (سو) و در فرس‎ 
میباشد دار یوش در یکی از کتیبه‌های فارس گوید ”این بوم‎ (si) petal 
ارزانی داعت زیباست آواسپ آومرنیا‎ os (علکت) پاری را که اهورامزدا‎ 
وی خود من که پادشاه‎ a امزدا و‎ › gal (اسب و مردم خوب) دا رد از پرتو‎ 
هستم این کشو ر از هشن پیم و هراس نداردا بسا از لغاتیکه در فرس(اد)‎ 
شد و در فارسی خوب گردید هثل آووارزمیا - هواریزم‎ (ya) دارد در اوستا‎ 
خی از لفات فارسی ا کنون هاي اوستای را حفوظ داشت‎  مزراوخ‎ 
آنجمله است هژر رکه بعمني هوی او ستا میباشد ملو چهر ي کو يد‎ 
با طالع سعادت و با کرکب متیر‎ ye نوروز فرخ آمد و نفز آمد و‎ 
میباشد سومین پادشاه ماد‎ (LET) خوب پیدا‎ gat هویدا‎ 
پیش از مسيح سلطنت کرد موسوم‎ ۵۸۵ лче که از سال‎ 
خوب بالا وخوش اندام کلمه خجسته و‎ gu است به هو وخشتر‎ 
خور سنه در اوستا هوجست و هورسنت میباشد مت" اوخت“ و رشت‎ 


هي سه اسم مقعول است مت از ау‏ من میباشد که يع آندیشیدن 
است اوخت از کلمه وج مشتق است عمنی эй‏ در سانسکریت واج میباشد 
aye ١‏ هوخ هورشت. Humata—Huxta—Hyeriia‏ 
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۹۰ چند لفت از گا تها 


درسایرز با gle‏ هند وار dig‏ نیز این کلمه موجود است مثل و کی (тозу‏ 
GAY‏ و وآ ۳) فرانسه ووا بس ۲۳:۶ انکلیسی و اچ درکتب مذ هی چنانکه 
در بندهش آمده آهسته در زیر لب ستایش کردن است این کلمه در فارسی 
مشتقات sly‏ دارد از ان ded‏ است وا زه“ کواره اسدي طوسی کوید 

کوارء ميزه چنین بافوس ‏ همیخواند مهراج را نو عروس 
کلمه سومی‌درست ازر شه ور میباشد که ععني ورزیدن و OAS‏ وکار 
کردن است شرح آن گذشت در مقابل هو اوستائی د ربا دش atlas‏ 
که ge‏ بدوزشت است در قارسی نبزبرای آنها و سلاوء دز که شکلی 
از در میبا شد مثال بسبار دارم و جز EVs‏ یکدسته از لغات فارسی است 
aila‏ دشمن ‏ دشنام - دشوار - در خیم 1 - دوزځ ‏ دزد وغبره در سایر 
قسمتهاي اوستا مثل يشت دست و دوم فقره N O‏ هومت ‏ هوخت - هوورشت 
اسم سه طبقه cin‏ است روان نیک و کار در نخستين گام میرسد بسرای 
هومت (پندارنیک ) در گام دوم مبرسد عقام هوخت ( کفتار تیک ) 
درگام سوم میرسد کاخ هوورشت ( کردار نیک ) پس از پیمودن 
ایس душ‏ میرسد ببارگاه روشنائی ub‏ (انفره روچ) 
هرآ جا ثیکه کرزمات مین و بارگاه جلال اهورا و عرش باریتعالی امت 
در کتاب مینوخرد باین سه م‌تبه ومقام هومت AT‏ هوخت گاء هو ورشت AS‏ 
نام داده شد روان گناه کار نیز پیش از ۲ که‌یکوخ دروغ (oe сз»)‏ در wT‏ 
بابد از مراحل да ә‏ دراوخت درورشت بکنرد اسان خود در طی «Абу‏ 
معیار این بناهاي زشت و زیباست 

در انجام مقال بايد بکوئيم اسم خاص سه بوخت که در age‏ ساسائبان 
معمول بود اشاره همین سه کلمه уйл‏ مذکور است سه لوخت یعتی هومت 
وهوخت وهو ورشت جات داد lg‏ پنج در ينج بوخت مقصود از Єз‏ 
کاهات و هفت در ШАД»‏ بوخت مراد از هفت اهشامیند است 


۱ دز خم بدون پا نیز آمده است فعر IES‏ گوید 
چنان شو توان عمکنان سری او که باز آید از دژ خی خوی او 


اسامي خاص در گاتھا 


١‏ اوج Csi) ym‏ یکی از پدشوابان دیویسنا مخالف HT‏ من‌دیسناو از 
دشمنان زرتشت است فقط یکبار د رکانها یہنا ٤ ٤‏ قطمه ٠٢‏ از او el‏ رده شد 
در دايز قسمتهای اوستا اسمی ازاو نست دروید هندوان اوشیک میباشد معني 
Lol‏ دانا و هوشیار و do get‏ غیرعند و بااراده ضبط کرده اند در دین 
پرهمنان داراي مقام بزرگ و تريي ات عناسبت مخالفتش айз‏ من د ينا 
در گانها کمراء کننده و پیرو WT‏ دروغن دیو از او اراده شده انت 
در تفسیر بهلوي ایر کلمه فرقی نکرد اوسیج استعیال کردند 

Вабо) эң ۲‏ امیری امت که با ین زرتشت CANE‏ میورزد در 
YS‏ دو بار در ٩٤ Ша‏ قطعه يکم و دوم از او اس برده شد 

۳ پورو Laz‏ هدد“ ١ (Рашн)‏ چوانترین دخ زرتشت 
زن جامامپ میباشد یکبار درگانها ينا ۵۳ قطعه موم از ار اسم өх‏ 
شد در سایر قسمتهاي Wal‏ 19 او هست معني لفظی این کلمه بردانا و 
سیاردان مدباشد 


٤‏ تور aye‏ نام یک قببله | رای است درشاهنامه فرد وی نیز تور 
آمده است توران خاک تورات ترک مر بوط پتور نیست هی‌چند که این 
اشتباه ath сайды‏ و ترکهای dle‏ مابل باشندکه منسوب پجنین قوم قد می 
باشند تور در gly‏ یک دسته ای از ابرانباشدکه از حبث عدن پست تر بوده اند 
otal‏ را باید از این قبیله دالت چطور عکن است که ورانیان از ترکهای 
مغولي باشند در صورتیکه اساعي آنان آریائی است 


ө‏ جاماسپ مع« утэ‏ ترفاي دولتمند (Алел Шз)‏ میبا شد 
از خانوادة very Жу‏ برادر فرئوستی و луу‏ کی گشتاسب داماد زرتشت 


۱ املاه GEV‏ این اسم در جزه اول کتاب در صفحه ٥٣‏ (باورقی) غلط است 


۱ 


эү 


МАЎ اسامی خاص در‎ ar 


Lad МАЎ پور و چیست ميباشد ازحاميان آئین مزدیسنا ست در‎ Axo 
و ۱۷۵۱ آمده است‎ ٩۹ 

207001700 Sig) زرتشت ک۵ «ه ۵۳ء در اوستا زرنشترٌ مور خین‎ ٩ 
DAL ST آورنده آئین میدینا وسراینده کاتها از‎ olal pty - لوشته اند‎ 
سلطنت ماد میزیست اسم خانواده خود را غالبا‎ LE میباشد پیش از‎ 
درکانها سپیتم 5 میکند در یا ۵۳ قطمه سوم دختزش را از دودمان‎ 
هیچتسپ خطاب میکند بسا خود را عا ران يعني پیغمبر مینامد و یکبار بخود‎ 
هید هد در قطعات ذیل از خود اسم میبرد سنا ۷۳۲۸ و‎ (yeu اسم زوتر يعني‎ 
ANEA ЕЕЗ АМЕА ITE و‎ ۸٣٤٣ VEE SAYA 
و ۱۵۰ و ۱۱۳۵۱ و ۱۷۲۰۵۱ و ۱۵۰۵۱ و ۱۰۵۳ و ۲۰۵۳ و‎ ۱ ٤٩ 
apal بار زرنشت در کاتها آمده است ۳ بار در‎ ۱٩ ضعرعاً‎ ۳ 


هبار در اشتود ۲ بار در سپنتمد ۳ بار در وهوخشر ۳ بار 
در وهشتواشق 
۷ کټ هرمس Spitama‏ اسم خانواده زرتشت است مین Be‏ 


اوست در یدنا ۵۱ قطعه‌نوزده مدیوءاه‌را نیز باین خانواده سیت میدهد 
دخزش نیز پوروچیست رأ بااسم خالواده نام میبرد این اسم در تفسیر پهلوی 
سپيتامان شدامروز ON‏ و با سینت نکولیم Se‏ اول АКО‏ سپیت بمعني سپید 
(ош)‏ میباشد АШ‏ معني لفظی این اسم چنین باشد از خاندان و پااز نراد 
سقید در جاهائیکه این اسم در گاها آمده است از این قرار است پا 


۱۳٣١١ AYA‏ رو ۱۵۵۹و ۱۱/۵۱ و ۱۷:۵۱ و ۱۹۳۵۱ و ۱۳۵۳۲ و 
۳ و ۳۰۵۳ 

ps sli ۸‏ یوس ماس Роло‏ از شرفای ایران‌از خانواده 
هوکو برادر جاماسپ وزی ی گشناسپ پدرزن و حامي زرتشت میباشد امش 
Sy‏ است ازدو wei se‏ دارنده شتر راهوار و تندرو در Ша WS‏ 
AYA‏ و ۱٩١‏ و AER‏ و ۱۷۵۱ و ۲۵۲ از او اسم برده 


شده است 


ar درگاتها‎ л 


۹ فریان Рува aed‏ از اماي توران کسی است که هنوز 
owl‏ من دیستا تگروید gh da‏ تشت مخالفت هم ندارد بسني از مستشرقین کان 
کردند که این اسم باپيرا ن که در شاهنامه زیاد استعیال شدیکی‌باشد در 4٩ Шә‏ 
قطعه دوازده از او اسم аз д‏ شد 

۰ کرپان وملاس هس yo Кири‏ گنها غالباً بکاوی یکجا نامید» میشود 
این کلمه از کلپ" ميباشد که در gat, “Жым‏ رسومات مذهی است colts,‏ 
آنکه (Ј)‏ درزبان اوستا نیست چنانکه در فرس هخامنتی ١‏ به (ي) dags‏ 
یاف بابر این معني کرپان ری دارندء آداب قرباف و فدیه میباشد و دروید 
هندوان دارای مقام slot‏ بذرکی است و از پیشوابان oT‏ برهمنان با دیو 
يسنا ست لاجرم در آئین узд‏ زرتشت از کمراه کنن د کان شمرده شد 
در تنسیر بهلوي این کلمه (oS)‏ شد و در توضیحات کر و کور ذکر MOS‏ 
gat‏ در احکام مزديسنا دارای چم بینا و کوش شنوا نیست در سار قسمتهای 
اوستا نیز از او اسم برده شد در МАЎ‏ ينا ۱۲:۳۲ و ٤١۱٢٢‏ و یسنا 
٩‏ در ۱۰۰۸ و ۱۵۰۳۲ و 2:۵۱ ۱ تکرار شدء است 

meng ١‏ از ام‌اي بزرگ ایرانی از طرف فرقه өз‏ یسنان 
سردار و پشواست ызуу aT de‏ میباشد در سانسکر یت ge‏ این 
کلمه شاعر و سرود کوي athe‏ در ويد ger‏ پیشوا و sata‏ دارداو را 
دارای‌اطامات غیی و حکمت سر ی میپند اشتند گاهی عنوان کاوی را بځوه 
پروردگران میدهند از این جا معلوم میشود که این عنوان Золоо‏ 
است فقط بسران قوم و بزرگان دين داده عیشود و او رایز clots‏ سوم 
که شربت مسکري است و در وقت بجای آوردن رسو مات go‏ استمال 
میکنندخواندند چون Fo lo гыз уу‏ در گنها برخلاف استعمال چنین هكري 
است و فد يه و dhs‏ را باز میدارد و ان کاویها که دسته مخموصی از 
پیشوایان دو سنا بودند خالفت ورزیدند زرنشت نیز آنان را از ALS‏ 
کنددکان شعرد این کلمه نیز بعد ها در توضیحات تفسیر بهلوی اوستا بکر و کور 

۱ د رکتیه میفی بابل بایروش شد 
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at‏ اسامی خاص در گاتها 


лә‏ شد ول این مسئله را چگونه میتوان حل نمود که همین عنوان در نا 
۲ و ۱3۵۱ و ۲۰۵۲ به مین دوست و حامی زرتش تکه ویشتاسپ 
باشدداده شد وبعنوان S‏ گشتاسپ سرافراز گردید و در جزو اسای 
کضرو و کیقباد نیز کاو موجود است А‏ سلسله САЎ‏ در باختر 
سلطنت داشتند از همین کلمه كاوي the‏ جاي شبه يست که کاوي اسم 
دسته ای از پیشوایان دیو بسنا بود و کاو که اموز کي SSF‏ و عنوان 
با ازیلان و اموران و شهربار ان است هی دو یکی است لابد بايد مسئله 
را ات طور Ue‏ مود که پیش از بر انگیشته شدن ә уз»‏ زرتشتکاوي 
olye‏ تاموران‌هی دو دسته dbl‏ هند و ایراق بوداز лэ‏ زماف بان 
عنوان آشنا وداد پس ازتو شدن oT‏ اب انیان о‏ معني خوب را از ان 
کلمه سلب کر دن کن نبو د هی و قت که از براي پیشو ايان دیو سنا استمال 
میشد معنی بد از آن اراده میکردند و لی از براي شاه Olen‏ معنی قدیم خوب 
باق ail‏ کاوي بمعنی بد و دشن من دیسنا در Ley‏ ۱2۲۳۲ و ۱۵۰۳۷ و 
۶ و ۱۱4۹ و ۱۲۰۵۱ استعال شده است 

мебел ۲‏ 9۳۷۸ یک از پیشو ابان و پیشمبران‌دیو بسناست 
و HT‏ زرتشت است بار تولومه میکوید در هر جا یک ها که از دروغ 
پرست اسم برده میشود مقصودش یکی از امراء و يا پيغمبران دیو بسناست 
зай‏ صه ند که ذکزش گن عت و کرهیا که فقط در YS‏ سه بار دریسنا ۳۲ 
قطعه دو ازده و سیزده و چهارده بآن بر میخورم 

beans Күү ۱‏ وو Maidyoimangha‏ یی از باران مهم 
زر نشت وبقول اوستا و ست SUG‏ اس تکه با وکرو بدپسرعموي او است از این 
رو مدیومانگپه سپیتم خوانده تددر а‏ ۵۱ قطعه نو زده ا زاو اسم پرده شد 
در همين سنا به رتیب در قطعه شانز ده و هفده و هیحده ازسایر پاوران 
زرتشت که کی کشتاسپ و فراشستا و جا ماسپ با شند نام برده میشود GM‏ 
لفظی آن چنین است SS‏ در وسط ماه تول با فت (در ۵ ۱ ماه) 


اسامی خاص د رگاتها ۹۰ 


٤‏ ویشناسپ teeter)‏ پرا ور وت اسپ 1АЙ‏ ين اسم در اوستا 
,425 هخامنشی یکی است و در SL yy‏ هیستاسیی 12750066 کف : 
پادشاهی بود در مشرق ابران از سلسله کیان دوست و حای پیغمیر است 
بسا عنوان كاوي با وداده شدامروز کی کثناسپ گوئیم در پسنا ۷۳۲۸ و 
٤١٩٤‏ و ۱۹۵۱ و ۲۰۵۳ از او اسم بر ده شد ghd gar‏ آن دارنده 
اسپ چموش و ماحب اسب سرکش میباشد 

٥‏ ويو عوات Уайт arr‏ در سانسکریت ویو سوت 
athe‏ اکنون و یو ا نهان و با ویونگهان گویند معرب آن و оф»‏ میبا شد 
پدر ate‏ است در کانها فقط Л‏ با خود جشیدازاو اسم رده ميشود در 
ANY шш‏ 

٩‏ متس سم سجدسههد 12:55:08 |„ خانواده زرتشت و 
مدیوماه میباشد چهار مین جد زرتشت است در ۱۵۰2٩ Шз‏ و ۳۵۳ از او 
اسم برده شد این اسم مرکب است از دو Se‏ هت واسپ (اسب) عچت 
می زدن و آب پاشیدن میباشد مناسبت دادن میات اين دو کلمه 
مشکل است 

۷ مړکو зауы‏ ٥77د‏ رسایر قسمتهای اوستا هوو 0:5٥‏ آمده 
است اسم خانوادکی فرشوستر و جاماسب میباشد جزء اولي کلمه که هو باشد 
м.‏ خوب و نیک است دریسنا ٤٤٩١١‏ و ۱۷۰٤٩‏ و ۱۷۵۱ و ۱۸۵۱ 
آمده است 

۸٨م‏ ۴“ sima‏ فقط OLS‏ در گاتها بنا ۳۲ قطعه هشت آمده 
است در سار قسمتهای او ستا در چندین چا ازاو محبت شده است در وتدیداد 
فردکرد phe‏ آمده است که اوّل اهورا بجم تکلیف پیغمبری مود چوت او 
در خود قوه رسات ندید عجز آورد آنگاء با و سلطنت بشیده شد در مات 
هزار سال سلطنت خویش درسه بار بزمین و سعت داد برای AST‏ مخلوقات 


у‏ او روت سپ ۵۱۷۵۳۵۲۰ آکنون فرامب گوئیم ga‏ دارنده اسب تند و قوی 


۱۵ 


۶ 


ШАЙ اسامی شاص در‎ a 


از o‏ و ge‏ پایان وکياه ES su;‏ جاب SY‏ شده بود پس از این 
مدت اهورامزد! اورا از یش آمد زمستان بسیار سخ که روي زمین را 
oles‏ کند ST‏ نموه و بدو اس کرد که باغ (ور) را بنا کنند و باچدد تن از 
بر رید گان م دم و خیلی از جانور وکياه درانجا در انتظار بسر برد در Ша‏ 
فقره ٥‏ گوید که در مدت شهریاری چم US‏ وسرما و پیری و مک ورتک 
در جهان بو ددنباله ابنواقعه در پشت ۱٩‏ فقرات ۳۸-۳۱ چنان آ مده اس تکه 
درمدت سلطنت چم زا دگانی گیتی بخوشی و уе‏ میگذشت از رځ و آسیب 
gl‏ نبود سرما و کوما و مرک و رشک و پیری وجوه نداشت تا نکه جم 
فريفنه کشته دروغگوثی آغاز کرد BAG‏ ازدی (فروغ سلطنت) بصورت 
مرغ پيروزي از او پرواز مود وبه مرا (عهر) رسید بار دوم مرغ پیروزی 
از او در SF‏ شت و پفریدون رسید باو سوم фиг‏ پیروزی از او جدا کشته 
به بل نامور کر شاسپ رسید در شاهنامه نیز چلين آمده است که خود ستائی 
جشید سب بکردید که فرایز دي از او کذشت .يم را أکنون جشید کوئیم د رکاها 
شید جزو اسم او نیست اما در سای قطعات اوستا در چند جائیکه ذکرش گذشت 
دد بشکل خشنت ٥6 ems‏ جزو اسم او است و همین کلمه است که 
جزوخور oS‏ خورئید کو ليم معني آن درفشان و در غشان aiaa‏ معني خود 
کلمه جم شاید همزاد و توامان بائد چه در АДУ‏ ۳۳۰ ودر جاهای Жз‏ 
اوستا gat, (ү)‏ توامان و همزاد و جنابه آمده است بخصوصه که در کتاب 
مذ هبی برهمنان يم و خواهرش .عی تین رو مادم جنس بشر هستند مثل pT‏ 
es‏ در تورات وان تیزم معی فوق‌است اسم پدر جم در گا تها ووه وت 
هیبا شد که کرش گذشت 


توضیح قطمه اول از پسنای ٨٢‏ و پستای YA‏ 


گوشور ون 
تسس 

GET ما به روان آفرینش ترجه کردم در هتن اوستا‎ GW 
میباشد در کتب بهلوی کوشورون شداکنون کوش‎ 6۳۳۶۰۵ yl y, 
کوئیم چپار د ین روز هی ماه سپرده به تگهبای این فرشته است و همین‎ 
موسوم است مختص باو است اين‎ TP بشت اوستا که نیزبه درواسپ‎ 
کلمه ا ز کاو مشتق است که در اوستا و فرس هخا منشی با تلفظ فارسی امروزي‎ 
ورزاو ( کاونر)‎ gu اراده‌شده است‎ о چندان فرق ندارداز ان‎ 
آفریده اهورامن‌دا مقصود‎ oF در اوستا از کثوش‌اوروان روح‎ 
میباشد چه در آئین مز د يسنا درمیان خلوقات جاندارگاو اولین آفریده‎ 
ale کردکار است بزو دي شرحش‎ 

از درو اسپ که گفتیم نز نام مین يشت است ههان روان A‏ 
آفریده جاندار ار اده شده است چون پس از گاو اسب مفید رین جانور 
است و در طی زندکافی اسان بهترین بار او است از این هت از پی‌تکرانه 
cod‏ ایزدی روان ОС‏ جاندار باسم کاو و اسب ما ند lew‏ فرشتگان 
ستوده شده است در АЙ]‏ من دیسنا آ مجه مفید و نیک است و آ چه محال 
اسان اقم است ستوده و مقدس است آسیان و дә)‏ و آب 5 А‏ و ستور و باد و 
ماه و خورشید و ستاره مه از بر اي‌آسایش اسان در کاراند و مه مظهر 
یکی و مهرا هورا میباشند لاجر م зэ‏ د سنا از کلیه نعم ایز دي هريک را 
با می وعنوافی با بد سپاسگزار بود و آنچه از طرف آفریدکار مهر بان است эй‏ 
ур‏ هرد در Bly‏ مل د بسنا سر چشمه تموف اران است بز ودي ١٢‏ يشت 
را که در ستایش کلیه جهان و آنه در آن است میبا شد مندشرساخته و بمعنی 

جهان غرم از SET‏ جبان خرم از اوست عاشتم кал‏ عالم که همه عام از اوست 


a‏ خواهیم برد عجالة از مطلب دور تشويم کامه در و اسپ Sy‏ است 


MA 


М‏ گوشورون 


از در جزء از درو Фа‏ که در فارسی کلوف (درست) ээ‏ و از 
اسب مجموعاً Gar‏ داراده اسب درست و سا درواسپ و کوش هر دواسم 
فرشته ایست که مایت چاریان و جانوران سود ملد سپرده باو است 

حضرت زرتشت در قطعه اول از وناي ۷۸ میکوید که من پیش از 
همه ур‏ خواستارم که وهومن و روان آفر باش رااز خود خوشنوه 
سازم“ سابقاً گفتیم که و هو من مظهر انديشه پاک و منش نیک اهور است و 
بعد ها باسم اون teal‏ سپند درعاامادی پرستاري جانوران مفیدبد وسپرده 
شد بابر این در این وظیفه با ایز دگوش هنا سبق داره زرتشت اميد وا رست 
که از بر توتعلیات خود چذدان سازد که مس دمان از جانور ان سوده‌ند محا فظت 
کندد حقوق آنهارا پاس داشته ستم و آزار روا ندارند بطوریکه فرشتگا ن 
تگهبان آنها شاد و خور ند شوند ترچه درطی قرانت К‏ نها معنی «ذکور 
وني واضح خواهد شد چه پیغمبر LG oli!‏ م‌دم را بزراعت و 
پروراندت تورات ал‏ میدهد و از فدیه قربانی خونین که در میات 
اقوام DLs!‏ معمول بود بشدت منم میکند ول چوت در يسناي ۲٩‏ 
در هی بازدء قطعه اش صحبت از گئوش او رو ات میشود لازم است‌چند 
کلمه در این خصوص کفته мй‏ در بستاي مذکور که مہترین فصل گنها 
ау‏ 31 رحم و مروت است کوش أوروأن فرشته آسا ло‏ آورده 
بدرگاه اهوراعن‌دا از آزار و سقاوتیکه از انان بد مل جنس ستوران 
و جانوران سود هند میرسد کله مند است و خواستار" شهریار زيردستي 
است که از gz‏ قانون‌او حقوق جانورآن نیز رعایت شود زراشت با یک 
فر وتنی ٩ abi)‏ خودرامعرفی موده در اجام (قطعه Os‏ بر اي بهېودۍ 
ya‏ ن آئین خود را پیش نماد میکند 

هرچند که معنی قطعات روشن است ووی در کتب پهلوی از آن قبیل 


بندهش از کوشورون مفصل J‏ صحبت شده است و معنی یسنایعذ کور روشن در 


گردیده است بقول بندهش | ول چیز یکه اهوراهزدا درمیان خلو قات جاندار 


بیافرید کاو (ورزاو) بوده است اهریمن از оэ als sla‏ این جانور 


کوشورون 1 
سودمند دیوه‌ای ST‏ و نیاز و آزارو ناخوشی وکر سنکی راب آنکاشت 
کهکاو رانا بو د کنند وقتیکه کاو جان سیره ازهریک از اعضایش ٥٥‏ 
قم ازحبوبات و ۱۲ قم از کیاههای در مان بخش بوجود آمد نطفه کاو 
جانسپار بکره ماه Jë‏ شدء در آن چا پاک و صفيه گردید و از آن یک 
جفت کاو ار و هاده پديداکشت که سبب بوجود آمدن ۲۷۲ قم چار оь‏ 
سودهند شدند اما روان کاو جانسپار کوشورون ( کئوش اوروان) از 
کالیدکاو بدر آمده در مقابل او استادو با یک آواز بسیار باندی LESS‏ 
از کلوی هزار مرد برخاسته است بدرگاه هرمزد شکو هکنان خروش 

بر آورده گفت «کنور مخلوقات را بکه де‏ دي زمین روي‌پویر ای هاده و 
کیاهها خشکیدء آمها زه ر آلو د شد کاست آن LST‏ تو و عده آفریدن دادي 
SLT‏ آئین Meg‏ رد“ هرمن د در چواب گفت «ای گوشورون 
بار رح تو از اهریمن است آکرآن مر دیکه وعد کردم اموز وجود دائت 
هر aT‏ اهريمن چنبن کمتاخ نکشی؛ آنکاه گرشورون بفلک ستارگان 
شتا فت فغان ازس رکرفت دگرباره زبان له کشود پس از آن بفلک ماه در آمد 
فریاد و اله بر آور د چون سودی نيافت بکره خورشید cosy)‏ ناه ST‏ 
هرهز د فروهر زرنشت رابا و نمود و گنت من‌او را خوام‌آفرید و بجهان خاي 
خواهم فرستاد تا کلامش مایه جات عالیان کرد دکوشورون از دیدن فروهر 
زرنشت خوشنود گشته پذبر فت که مارم عابه تغذ په مخلوقات گردد 

فقط دران‌جا اشاره میکنیم ا درمهر بشت در جای خود مشروحاً گفته 
شود که پس از لفوذ نمودن آئین مهراز آسیا гу‏ قدم و بتدر یج تام اروپا را 
فرا کر فتن در مدت چند ین صد سال داستا نگوئورون بندهش در جز وعقیده 
مهر برستان دوام داشت نا آنکه بشکل دیگری بدین عیسی انتقال cal,‏ از قوشیکه 
اموز از معابد مېر باق مانده است در مه چا پروردگار مب رگاوي را 
براي رستگاری ole‏ فدا میکند واز اعضا وخون و نطنه آن حبوبات و 
کیا ههاي و جانوران کون گون بوجو د ala‏ 


ملحقات گاتها 


علاحظه آنکه در آغاز و انجام هریک از هفده ها یا فصل МАЎ‏ 
در Ge‏ اسم مذهي و سرودن آبات چند ادعه معروف افزوده مبشود 
و تیز برخی از قطمات خود Абу‏ میگردد لازم است چند کلمه 
درخصوص این ملحقات و اضافات گفته شود AT‏ بخط ریز وی شماره وشته 
شد جزو گا ہا نیست Sh‏ برای اداي ماسم و تکمیل үш.‏ افزوده жэ‏ 


از ale of‏ است ۳ از معروف بٿا | هو de‏ . .اشم وهو 
4S‏ هانام . . . ...۰ . اين سه ماز SUS‏ مقدّس تین ادعته 


من دیسنان است همبثه درسر زبانهاست در هی موقعی از زندگافی در خوشی 
و ناخوشی در شادی و рда‏ در سختی و آشایش ازبراي شکرانه نعمت ويا 
تسلیت خاطردر مسائب مکرراً خوانده ميشود در کتب مذهی ارات 
فوق‌العادہ از برای آنها مندرج است در خود اوستا عکررا از این سه ناز اسم 
برده شد از آ محجمله درویسپرد کرده اول فقره ٤‏ ويسناي AA‏ و ۲۰ و ۲۱ 
که Lege‏ بغان сыз‏ آلفته‌میشود و بسه فرگرد تفسیم کردید فرگره اول در 


توصیف و تاثیر و تسیر بتااهو ade‏ . . و فرگرد دوم و سوم در 
تومیف و اثر و تفسیر اشم وهو . . . وینگهه‌هاتام میباشد بقول ша‏ 
۱ (فرکرد سوم بغان يشت) (ЖАА,‏ . . . . از گفتار زرتشت است 


و دو ناز دیگر از الهامات اهوراست ш‏ اهو وثیریو م کب است از ۲۱ کلمه 
و ١٢‏ تسکت اوستای عهد cad‏ ې ده ان US‏ مقڈس تازل کردید بخمومه این 
دعا شریف و مشکل كداي СА АЈУ‏ شعرده میشود در بندهش آمده است 
که اهورا مزدا در سرودن بتا اهو ویر بو باه یمن ظفر یافت این دعا چثانکه 
در پیش گفتیم So‏ است از سه فرد شعر و دروزن مثل اشمار اهنود کا ها 
میباشد WY‏ روزي در سراین گاتا جاي داشته است و اسم این کات ازد وکلم 


اولي این از برد اشته شده است امروز جای این سه‌ماز در سنای ٧٢‏ بحسپ رتدب 


ملحقات گا تھا te‏ 


درفقرات ۱۳ و ٤١‏ و ٥١‏ میباشد ناز بنگهه هاتام پا ام نم گام کت 
است از سه شعر بازده سیلابی بخود کانها مربوط است چه کلات و کیب 
عبارانش از قطعه ٢‏ ينا ۵۱ میباشد گرچه در معنی با آن فرق دارد 
مان و معنی سه از از این قرار است 
و ولس qos‏ ررشس ماس ead‏ ری gurame‏ ند رس 
geb‏ وگو анну Лоаре‏ سوس رت و هوسو 
ادوس وسر Papeis ore w‏ وسوئ. «бзр‏ 
تا امووئیریو اتارتوش اشات сат‏ هچا 
st Sy‏ دزدا مننگپوتبا اوتننام GASH‏ مزدالی 
خشت مچا اهورائی آئیم در کو بیو ددت واستارم 
مانند din‏ سرور (زرتشت) برطبق‌قانون مقدس هزین داور اس تکیکه 
Jel‏ جہانی منش تیک را بدوی مدا وشهرباری را که عنزله МА‏ 
بیچارکان قرار داده شد سوی اهورا آوره 


ш" p‏ ین دادو دپ ease‏ رده سرچ ودب )هد 
مس دوس وس دیسد سوه 


۱۳۱ 


اشم وهو وهیشتم gel‏ اوشتا Gel‏ 
اوشتا اهمائی هبت اشائی وهیشتائی اشم 
Gel)?‏ بهترین نعمت وم (مابه) سعادت است سعادت از آن کسی است که 
خواستار بهترن راستی است» برخلاف دو ماز So‏ اشم وهو نشراست 
زر تشتیان ابران اشم وهو را اشم وهی تلفظ میکنند چنانکه نزد gall QUT‏ 
نیز بتا اهی تلفظ مدشود 
سم کر e‏ سم wesen ooro‏ موي بسا 
مورد mpate ce ee wpap‏ مشود روه 


Zeitschrift fue Indologie Iranistik Band ٤ Haft 18.16 4 رجرع شود‎ ۱ 
Avestische Einzelatudion yon Henman Lommel Leipzig 1922, 
Айша vairya Formel von Martin رجو م شود به‎ ө Ту gal در خصوص نا‎ ٣ 
Haug München 1672, 


YIT 


کم ملحقات А‏ 


بنگهه هاتام иеа‏ تگېو 
Bel alee‏ وائتا اشات ta‏ 
یا او б‏ مچاتا سچا تااوسچایزه منیده 
اهورامزدا درمیان موجودات از زنان و مردان میشناسد آن‌ کسی را 
که رای ستايشش با و توسط اشا بهټرين باداش بخشیده خواهدشد این oby‏ 
وان زنان را ما مي‌ستائيم 
alle,‏ ویر ہو فقط در اشجام هر یک از هفت هاي اهنود چهار بار А‏ 
ميشود در صورتیکه الم وهوسه بار وینگهه‌هانام AS‏ در آخر هی‌هنده هاي 
ازپنج کانها مي بد و بملاوه درآخرهر هفده ها قطعه اول از تین های 
هيا نگاتا دو بار مکرر Ж»‏ دد و نیز در آخن هی‌هنده‌ها pel‏ مخصوس Ole‏ 
هاراباد کرده ob‏ درود میفرستند و در آخر هریک از پنج کاتا اسم 
موس مان را باد وده بآن درود فرستاده ميشود مثلاً آخر اهنود WIS‏ 
این طور میدود قطعه اول از gle ed‏ اهنود gla)‏ ستایش آفرینش نو 
beg!‏ . . )۲ بارتکرار میشود تا اهووئیریو . . . چهار بار اتم 
وهو . . . سهبار مابه های ШУО,‏ درود میفرستيم ما به اهنود کانای 
مقدس و مرور تقد س درود میفر pede‏ مابسرامر WUT‏ درود میفرمتیم ЧО‏ 
هاتام یک باو 
در آغاز هریک از پنج گالها از خوشلومن . . ۰ . سروده میشود 
از ان قرار «بشود که فرو هر پاکان در هنگام ناز اهنود واشتود وسپلتمد و 
وهو jit‏ و هشتو ctl‏ حفور بهمرداتند توای زوت ۲ براي خوشنودي 
امورامردائی که سر چدمه کلیه اشیاء است اهورامزدائی که فرو غ سرشار 


اسن و براي خوشنودی امشاسوندان و برای خوشنو دي گانهای اهنود واعتود 


و وهوخشتر و وهشتواشت که سروران حقیقت اند و رای خوشنودی 


١‏ زوت وراسی اسمی است که در تشریغات „а‏ بدو نفراز بیشوایان مذهبی 
دهند که از برای اجرای مراسم дэ‏ کاشته شو نه 


ملحقات گاتها er‏ 


فروهر‌هاي تواناي OG‏ و برای خوشنودی پور Gy‏ و OTITIS‏ 
معنی کلام پتا اهو وئیر یو را برای ما ET‏ ساز و بکند که راسپی پاک 
و فرزانه مع ی کلام انارتوش اشات چیت «چارا پراى ما واضح کند ۲ 
#ماميستائيم اهورامزداث که برچشمه کلبه اشیاء است اهورامز داث که فرو غ 
سرشاراست 
#مامیستائيم امشا ад,‏ ان را که از روی دائش حکمفرما نید 
مامیستا ئی ما نها راکه مروران حقیقت‌اندو دربالیدنو نز sles‏ بار یکنند 
«مامیستائيم اهنود کات را که سرور راستی و پا کي است 
«ماميستايم اشتودکات را که سرور راستی Sh‏ است 
«ما میستا ثيم سپنتمد کات را که مرور راستی و پاي است 
«ما مستائيم وهو خشت رکات را که سرور راستی Shy‏ است 

OS پهلوی و فارسی‎ ут پوریوتکشان ونا نراديشتان کلمانی است که ترکیب‎ ١ 
ورودود‎ Sol mya aS است در | وستا وسط له پوس ويس ددع تامهم پاوریو‎ 
پهلوی اوستا تبیر نکرده شکل اصلی‎ леб لرديشته میباشد این دو کله در‎ U nabinendivta 
مياشد و‎ дей اواین و‎ oH که‎ (soy) مرکب است از‎ AG خود را محفوظ داشت یورب‎ 
پیروان و با آموزگاران دین از زمان‎ One یمنی‎ et از (تکیش) که امو کیش گوئيم‎ 
نضستی نگر و ندگان‎ gat در سر ای نکلمه اختلافی موجود است تفسیر مپلوی اوستا آن را‎ „у 
کرد پوریوتکیش را دانکان پیشنگان‎ шә Ж زراشت گرفته است د رکتب متاخر پپلوی‎ 
مینویسد در سنت زرتشتبان است که بیش از ظهور حضرت زراشت پادشاهافی که مثل شید و‎ 
فریدون برطبق آئین ایزدی" رفتار کردند از پوربو تکیشان شمرده میشوند این کله در یسنای‎ 
اول فتره ۱۸ وینای ۲۳ فقره ۲ ویشت ۱۳ (فروردین بشت) فقره ۱۷ آمده است مثلا"‎ 
قوی تر است از‎ (хә تین آموزگاران‎ ( бә» فروهر‎ AS در این فقره اخیر‎ 
فر و هر مردانیکه هنوز پایداثره وجود له نها دند‎ 

>л styk‏ پوریو کیش در سنت نخستین آموزگاران و پا یشبران پیش از 
ظپور حضرت زرتشت تصور شده است ولي معنی لقظی آن اقارب وخویشاوندان asku‏ 
٤ pase оа‏ فقره ۵ بپسین م نی است و در یسنای اول فقره ۱۸ باپور یوتکیش 
یکجا آمده چنین مذکور است A‏ وهر های پوریو ОЁ}‏ و بفر وهرمای 
میفر ستیم این که که اموز بنظر غريب میرسد در و اقع چندان غريب نیست چه کله ناف که 
در زبان ما قی است از همين لفت اوستالی است و در سایر زیانهای هندوژرمن نير حفوظ 
است مثل نابل Nabel‏ در ЫЛ‏ نول Novel‏ در md)‏ 


ete مقصود از اتارتوش آشات چبت هچا جزه دوم از فرد اول ماز تا اهو و یریو‎ ٣٢ 
aS که ذکرش‎ 


۱۳۳ 


۳۴ 


Yee‏ ملحقات کانها 


”ما میستا یم وهشتو اشتگات را که سرور راستی و پاکی است 
«مامیستا یم همه فروهران نیکان و د لیران و خبرخواهان را 
«اهونور نکهدار بدن است ۱ 
داز خوشنومن . . . . از جزو قطعات کاسانیک شمر ده آمیشود 
فقط درمر خستین کات (سنا (VA‏ گفته ميشوه رار انديشه وگفتارو 
کر دار زرتست {ЩЙ‏ شده است‌ای امشاسپندان این WS (sy)‏ رابیذ بر ید 
درودب,شياکاهای مقدس» دراشجامه يک از быз‏ اڼاز fg So‏ «مايستا ئيم 
در بندگی اقتدار و شوکت اهورا مدا ۰ ТА‏ آن از ایز دان زرگ 
اسم برده میشود قطعه اول ازا‌نودگات سه بار و قطعه اول از اشتود گات 
سه بار و قطعه اول از وهو خشترگا ت ۲ بار تکرار میتود ونیزاز هاي ۳۳ 
باز دهمین قطعه ۳ بار و ازهای ٤٣‏ یاز دهمین قعامه چهار بار مکرر میشود 
Teel‏ اشتباه روی ندهددر جا هاي معان afi‏ باود افزوده شود 
و قطما تی که با ید تکرار شودعلامت گنا شته معلوم خواهیم کرد 
ау‏ آ تکه در اجا مھم یک از هفده‌های؟ نها از آنهااسم برده میشود 
لازم داستيم که در آغاز هرها اسم خموص آنرا oS‏ واز براي جبران 
تقمان الفبای عرب لازم دانستیم al‏ اسامی را که جزاز olan;‏ ایراتیان 
دیکرپا آنها مانوس aris‏ باحروف ӘУ‏ بثو یسیم ST‏ باحروف 
مذکور алыл ШЕ]‏ از عهده whe сэ ЫЙ;‏ 


YA Шш, Ahyās )۷( اهیاسا‎ ١ (Ue Spal) ۱ 
۲۹ ينا‎ Хїшауауа—ЪУ,, خشاو به کش‎ ۲ " ۲ 
ёи urva 
Pe ينا‎ At, tavaxiyă ات تاوخشیا‎ ٣ “ ۳ 
۳۱ تا‎ Ta, ve 0٧۷٧569 eg Ту; ٤ 8 ٤ 
۳۲ ينا‎ Abyaba 28012 توش‎ shiz uel о 4 ۰ 
тт لد‎ Yathaaivithe ЙЫ ч eS, 
we سنا‎ Үйўуло!яюй Шул у 7 ۷ 


۱ متصود از اهو نور نیز همان ДЄ‏ با اهو وثبربو میباشد 
at tel Ce}‏ پو و 


с ينا‎ Usta اوسا‎ A (С) ۸ 

++ 5%ы: Tat thva peresa تت تواپرسا‎ ۲ “а 

to بسا‎ ۹ 458 үа ‘oly ې‎ ۰ 
٤٤٢ ينا‎ Kamnamadza کا منه مر‎ ٤ “ 
٤٤ ينا‎ 616 mainyu ye та; \ (6% تد‎ ( ۳۱ 
ФА ينا‎ Yezi adaig بزي‌ادایش‎ ۲ «oy 
£4 ينا‎ At mayava whol ۳ "EN 
о, li, Kat moi шӯй iby کت موۍ‎ + “ No 
о\ ينا‎ Vohu Xéathra И (Т 


٧وهیتتوائ‏ تکاتا ۱ وّهیشتو شتی  Vahistoistay‏ ينا oY‏ 

درا تجام مقاله ИМ ah‏ از مذکور ډاز Ж»‏ 
مزدیستان که معروف است‌به ابرم ایشیو 1878 эйгуёша‏ نیزمنظوم و Slate‏ 
بگانها ست و یابقول دیکرد درجزو قسمت کاسانیک اوستا میباشد چه‌ازحیث 
زبان شبیه است بکاتها جای این ناز امروز دربسنای ٤٥‏ درفقره اول است 
یعنی که نای مذکور عبارت است ا همین зө‏ ختص رکه یک قطعه بیش نیست از 
э бшу,‏ دینکرد این تاز متعلق بآخرین cule LT‏ و جاي آن در HA‏ 
وهیشتو اشت کات بوده است در وزن هم با آخرین کاتا یکی است ایر با petal‏ از 
ادعیّه шз‏ شریف بخصوصه بد ناخوشیها سروده میشود درجز و مقاله 
(چندلنت ازکاتها) گفتیم که ایرمان فرشة در مان дё‏ است در یشت سوم 
(اردی‌بهشت) پس از توصیف ناز اشم وهو ازفقره ٥‏ تا آخر که فقره ٥١‏ 
باشد درتعر یف و تأ ثیر دعای ایریا athe‏ معني آن چنین است ‏ «(یشودکه) 
ایریامن ارجمند برای باری کردن رحمایت نمودن از هنش پاک م‌دان و 
زنان زرتشتی باین چا آبد با پاداش کرانبها ثیکه در خور ایمان‌است من از 
او پا داش مطلو به عدالت رکه اهورامز دا خواهد بخشید خواهش دارم «بعاور 
deel‏ در این چا اشاره ميکنيم تاتوقع So‏ مفمل ترصحبت داریم که يسناي 
۵۸ شوشومنترا manthrd‏ 84046 و( فرورانه)رادر بسناي ۱۱ که دراعتراف و 


اقرار بدین زر ыз‏ است نیز باید از جزوقسمت کاسانیک اوستا محسوب نود 


۱۳۵ 


الا زمرق 0-00 беча)‏ رووس رم 
EI‏ درو وع ٨ иод»‏ یسب ورا | wo Lyne‏ 
do rao черет‏ موس :رکشت ٣۵م‏ هرل wog wy‏ 
АЙ ото pet!‏ ارس ye Dor‏ رع ويد 
وس درو چ داد وان بان + خرس د a‏ وا 
روو مرد د چا نس وډ رس ана‏ ال مو $F‏ نون 
ور ټکساو کد кд дод‏ نرا ۱۵۵ اا سن موم 
ولو زوسن ии онде‏ وب JUS.‏ 
لد رب رع ey‏ ومس دردد د ما موه wg‏ ردچ 
We‏ وم سرت تب رت FE‏ وو زرد بپ نیس ری (tps‏ 
دي ددسو А‏ رھ د re FO py‏ لت ور ررد سے 
gy re‏ دس دند ی رونم نې 
سع po doy ао‏ د py Gy‏ کد س 
رر ارس муо‏ 2.6 اهرمٍد VEND‏ مك Swot‏ 
д ду 56. ууй‏ ن تسا س سے н‏ ولل ر و 
учу‏ 3 ساسا س تنم EUÉ дуо! 9 доу‏ 
مس رر د Зр оао а) д фәр‏ ومسو 
قديم ترين ندخه خطی اوستاوزند (шә)‏ درسال ٥٩٣١‏ ټقول کلدتردر سال ۱۳۲۳ 


بدست هیر بد مهرباننک خرو مهربان اسفندیا ر مهربان هرز بان بهرامنوشته‌شد ه است 


ا حال د رکوپنپاگ مو جوداست 


A SPECIMEN OF THE OLDEST MANUSCRIPT OF THE YASNA, K3, COPENHAGEN LIBRARY 


AYA 


ل a‏ + فارع سد Gee‏ 
дифо‏ دس درندصنددمد. 


دی ор ор ob‏ يويسا سوه 

oye ундны уро وړ موس‎ зун خو‎ 
ساس رما‎ e йен» ow унь O oyar 
زوا هس‎ ауе софа уфе wore боф ор ار‎ 

goby чир” ees woo аб‏ (م) دت« ملسو 
ашна‏ ؤود sewage)‏ سور وس وله Hey)‏ کہ با شم 
зау‏ ند دورس eyo‏ سو ea adie енкей‏ سم يوس 
удабо уне унф овен ٢‏ ادوس 
کرس سي دوس رون سے не забор леене rudy‏ 
وسم روه يساد ten‏ زاو {ездш онуда‏ وسرچ ودی 
وسښس еа ъа‏ وې میود زیی مش 
нәдә‏ سید زین ganya‏ در درپ مودای bagh‏ 
و ادد وسوسو порана‏ ردیر ambayo‏ 
سنوی ورس ویس فلس رپ موی موس اموت ېې 
0 سر یي سا ор экэн)‏ 

مورب مسیون cred‏ عادو سرج sweaters‏ 
سیوس هروس bree‏ و ملاس dope‏ زرو نوي تا segs bag‏ 
Моб зоо‏ دولوم سرش هدو سورسسدبمې. аф».‏ مود 
д‏ یې سب سرو وهي سنا رسپسسربوي. goma‏ سپ ماي 
нъ» ЕТТУ 9-м кенне erd оору‏ 
рее) weeny‏ یسسوم رګا یسادپ ен edun‏ 
وسم еа)‏ دیو واد سد پچ دند هبي а бно‏ 
{ез9 yey»‏ مم مسين دوو seem edge чочуу ауа‏ 
норов у‏ ودوت دوخ اداي ager‏ ندیود کل 
راه مرو засно‏ سمل ege Ар‏ ندرم وسوس سوق 


وسلا« )0( 


بنام مرم زد پا ک 


مس و وه و فیروزگرباد مینوی که کاتابیو که اهنود E‏ گاتابیو 
که اشتود که انایو که سین gt‏ که و وخشتر" که گاتایو 
که و هیشتوا شت بر ساد 
بعوشنودی اهورامزدا اشم وهو .۰۰ (۳ GU‏ من اقرار دارم که زرتشتۍ 
و مزدا کش هستم دين من ofl‏ اهوراست و دشن دټوما مبا شم 
بشود که فر وهر باکان در (бл‏ ناز اهنود و اشتود و سینتد و وهوخشتر 
و وهشتواشت حضور بهمر‌سانند GIF‏ زوت ,رای خوشنودی اهورا 
مزدائی که سر چش هکلیه اشباء است اهورامزدائۍ که فروغ سرشار 
است و برای خوشنودی امثاسیندان و ,رای خوشنودی SYS‏ 
اهنود و اشتود و سینتمد و وهوخشتر و وهشتواشت که سر ور ان حقيقت اند 
و بر ای خوشنودی فروهر توا نای نیکان‌و Gly‏ خوشنودی یور بو OES‏ 
ونبانزدشتان معنی کلام پتا اهو وثیریو را یرای ما آشکار ساز 
و بکند که راسپی پاک ‌وفرزانه معنی کلام اتا رتوش اشات پیت 
هپا را ,رای ما واضح aS‏ 


۱۹ 


ماميستائيم اهور امزداگی که سر چشۀ کلیه اشیاء است اهور امزدائی 
که فر وغ سر شار است 
ماميستائيم امشاسیندانی که از روی دانش حکفر مایند 
مامیستائیم گاتپارا که سر وران حقيقت اندودر بالیدن و نوکر دن اشیاه 
Boh,‏ کنند 
ماميستائيم اهنود گات را که سرور راستی و یاک است 
مامپستائیم اشتود گات را که سر ور راستی و پاک است 
ماميستائيم سینتىد گات را که سرور راستی و پاک است 
مامیستایم وهوششتر گات را که سرور راستی و یاک است 
ماميستائيم وهشتواشت گات را که سرور ر استی و پاک اس 
ماميستائيم هله فروهروان эд‏ دلیر ان و څیرخواهان را 
اهو نور نگهدار بدن ست 

۱ رجوع شود بقاله ملحقات YW‏ 


٨٢ رسس دول 1 ها‎ офа в 
(PA з») 
sid bana مسري‎ -bpab серро bjus серро 
بي کد( دی روید( دس وره‎ ype 
н») Феба сајы арры اس‎ 
موس (یوده‎ wowe ТЫ ын 
ودد ددد إ6 سن دمم سی سد مدموا‎ ny SEQ 0] 
و‎ 
دنه رې سن ددنند. سر دنه‎ cen bingy е وسم وه‎ 
+901} 05 119145 ‘expose 
magenta واسون دید اسم ومون مس‎ 
سل‎ рау 


(dy 2] 
jobb دای هس‎ mhp walg gub {э 0 
ورد‎ € 
PANU مرون سر ددد رورم يد اند ب دد‎ ээм» ы dott 
Тоза 


ордо) pmyo سسومم. سوسۍ. وسرت‎ 
ays Gary 7659229 

seen مسر(‎ gobi ونیو‎ а} да ЕА ومع وا‎ wr) 

وس ۵6 «о чаре‏ مرس وید رسپ - دون د ۵( ]عبر 


سید sejen‏ 
واس ود دود مسل ددم دود س. эб) Әс‏ و« یرت 
ات دد دنه 


13-5 еър phe ورو غږ‎ ре 0) 
myz sald vey 

арар‏ دوسا یچره geb‏ سوست 
"шуум EP л‏ 

wee رادسر‎ BAND юршш وسوا‎ ee) 
Ce эрез 


[кеш‏ اهنود گات 


اهنود گات يسنا ۲۸ 


سراسر اندیشه وکفتار و کردار زرتشت الهام شده است ای 
امشاسپندان این Gw)‏ گاتا را بپذیرید درود بشما 


گاتای مقدس 
اهیایاساا 


١‏ از پی ستایش خلقت خر د مقدس مز دا دستهارا برای باری 
خواستن ath‏ نموده پیش از همه چیز خواستارم ای اشاکه 
وهومن وروان آفر ینش را از خود خوشنود سازم ٢‏ ® ۳ 
( این قطمه دو بار تکر ار میشود) 

۲ منم ST‏ برای caus‏ شما خواهم ایستاد ای‌مزدا 
اهورا وای وهومن پواسطه راستی شکوه هر دوجهان 
ge‏ ارزانی دارید ازآن شکوه مادی و معنوی که دینداران 
را خرمی وشادمانی د هه 


۳ منم آنکسیکه ای مر دا اهورا وای اشا وای‌وهومن شما 
را واز برای کسانیکه آرمتی کشور فنا ناپذیر را میآراید 
سرود LS‏ سرودهائیکه تا کنون کی سرود تاوقتیکه 
شما را بیاری میخوانم برای دستکیری من بشتا بید ® 

٤‏ منم آتکسیکه با منش پاک از برای محافظت روان 
دینداران کباشته شده ام چه از پاداش مدا اهورا برای 
کردار نیک آگاهم تا مرا تاب وتوانائی است خواهم 
تعلیم داد که می‌دم پسوی راسق روند & 


۱ تقریبا در هر یک از قطمات این ها اشا یعنی راستی و وهومنا بمنی منش پاک تکرار شده 
cot‏ متوان این ها را lek‏ که کہی از صفات اهورا و ېې از فرشتگان اند 
anal‏ داد ۲ رجوع شود بقااه کوشورون ۳ در نخ get‏ قدیم در AT‏ هر جمله 
سه نقطه میگذ اشتند ما نیز اين رسم الخط را که دلیل تام بودن کلام است منظور داشتیم 


wy 


۲۸ a] سررړس مود‎ samba + 

)© دی as‏ وس کن مه saps uv} ug swims)‏ 
هرارو سو 

ауре арсар‏ ددع му ууу‏ د سور . ҮЛҮ‏ وس و ند 

әд) وسااسدوي.‎ “Ege wailed у ара 


د رنه 


с)‏ وا س2 وسدوب. 6« ادوس وسروټ. سسوم 
واا سد 

заро РЕ‏ وچ momed»‏ 06 له ساسۀؤحسم(سر. 
bebu‏ ون «سم. д)‏ 

dee‏ ددد -mpo whys ран‏ وس دیا وس 
یزوس م سرو ددد وه 


БАТУ ооз سه‎ ego Hype وسدوی.‎ (ү) 
-bozas همس‎ 

موس تا wl оем е‏ ود هم هدیدن و . фе‏ 6هد لس يا 

a үр ا طیوسسسسه پس‎ 
шш! КЕ 


(л)‏ وس رسئي). ککوس. وان ند سېمه. рө‏ وس 
چا ند رید چیه س سو سط ع۰۲ 
TD bv} дурар waup Фә‏ 


2406 | ابی ا 
ورس وی دز سو اغ зове)‏ واب ددن سر . رسدور 


soob‏ س (سون‌يا. 


۷ اهنود ثات‎ [a ates 


о‏ ای‌راستی کی بتو خواهم رسید F‏ مانند دانائی از دیدن 
هنش پاک خوشنود خواهم شدواز نگریستن بارگاه 
اهورای‌بزرگ Des‏ مزدا امیدوارم که بازبان خویش 
وبتوسط این xT‏ راهزنان را بسوی آنکسیکه بزرگز 
از همه است هدای تک Ф‏ 


* ای مدا پنا بوعده dube‏ خویش با وهومن واشا بسوی 
زرتشت آمده مر! پایداری وپناء استوار بخش BAW‏ 
آن بتوانم بخصومت دشمنان غالب گشته پیروز شوم Ф‏ 


۱۳۳ 


۷ ای راستی شکوه ملش پاک را از آن‌من ساز توا ی آرهق 
حا جت گشتاسب Tales‏ ای‌مزدا وبادشاه من ole‏ 
ساز که پیغمبر تو بتواند شنوندگانی برای خود فراهم 
کند ۱ Ф‏ 


۸ توای slip‏ همه و با بهترين راسق هم اراده برای يل 
نامور فر شوستر و خود من واز برای‌کنیکه اراده تو در 
آن باشد تیک تر چیز را که نعمت پاک منشی 
جاودانی است از تو تما Фелә‏ 


۱ کله ای که مادر کات به پیغمبر ترج هکر ده ایم در متن وخش کلمه ای که و خشور 
مشتن از آن است و ذکرش گذشت نمیباشد بلکه از کلمه ماران است مشتق از مائرو 
بمعنی ندیثه و پندار در сә КШ.‏ مانترین آمده است هر دو IS‏ اوستائی در تضیر 
پہلوی مان کردید در سنا ۰9۱۳۰۳۲ зева‏ ۸۰۵۱۹۰۵۰ استعمال شده است 


۱۳۴ 


mbang ۸‏ سا ره دسا ul‏ ۲۸ 


whee рз] ыр sags )۱(‏ سېدس. سین ]ورس 
agom hayy‏ سسوم وس 

mtb byo {Р РТИ وسو‎ сара арыб 
чаев» обыч 

“dupe озын ‘Edar‏ ر رین د ی( رمد 
ددد ررس обе}‏ 


و هنا арр wry o‏ لسا وروس )دردرس 
"ове орбо‏ 

а “ары سن راه‎ өш سه‎ 
وسځ)):‎ -sgg san} aw gan 

مد ТРЕТЯ qe‏ سه هه واسرم وم vend sous‏ 
تاس و يرم درس مد( ی ورسخ 


әр مس( وره‎ powa سو‎ зе pro (IN) 
OP sale LD wo 
БРТ دوس‎ эш DY سور(‎ эу spe 
رون ور‎ bab 
سه‎ apup wzw 6 g wsh رسرس.‎ хәр 
© amaj وه وس ودا‎ Gad 
سو ودس‎ злее MOREL سد س‎ weeny 


سم egos‏ ومد راصي موس равоч ge‏ رم رهطو 

sangre‏ من سرن مس توو ووس وسر راس 
7ر ] 

ongera سدس مس دپ وس دچ‎ (P) نه‎ «ime (е) otadia سوړ.‎ аро 

Лол esas iaer eaw اک ا‎ 

re و د‎ аА КТУ »ملو‎ 

وړ مس эр»?‏ میدب окренуо‏ 


قطه ۱۱] اهنود گات ٩‏ 


А‏ از پی شکرانه بخشایش تو ای اهورامزدا وای راستی و 
gl‏ منش پاک هماره در کوششم که مورد غضب واقع 
نشوم سرودهای‌ستایش خودرا эзы‏ میکنم ا ی کسیکه 


آرزوهای ما از تو برآورده واهید بهشت ما بسوی تست Ф‏ 


۰ کانی راکه تو از برای درستی کردار و پاک É‏ شان 
سزاوار میشناسی آرزوی VAT‏ بر آور ده کامروا فرما چه 
بخوبی Ale‏ اين نیایشها وسرودهائیکه бәй‏ تو 
میشود بدرکاهت Л ал‏ تیک خود ر ابروز 


میدهد Ф‏ 
۱۳۵ 
۱ چون کردار درست و اندیشه نیک مردم را برای 
ححا فظت خوام سپرد از این جبت تو ای‌مزدا مرا از خرد 


وزبان خوش بيا موز که زندگانی آینده چگونه خواهد 


بود و 


dy) alas‏ همين ها دو بار تکر ار میشود تا اهو وک 
اشموهو .... ۴ Gla glob‏ اهیایاسا دورد میفر ستیم س 
یک بار (ر جوع شود بمقالهملعقات گاتها) 


.4 بارس 


ینگههها تام سه 


١‏ اعمال کسی در جهان تلف نیشود چه خوب و چه بد جمله در گنچینه اعمال حفوظ خواهد 
ماند پس از حساب روز وایسین و سنجیدن اعمال پاداش و سزاازروی YT‏ مقرر 
گردد در سنا ۳۶ قطمه دوم نبز اشاره cg‏ سئله میباشد 


۱۳7۶ 


va t] سداس سان رد دد رهد‎ te 
(rI ww) 


wajood (1)‏ تند amh‏ )0ه وس. ومووسد. 
«уа Е‏ وم مس e‏ 

سر سا Teew‏ نر لد ee) арэ‏ ۰ یدیدش 
SDE ө чару‏ وید نره 

abe سئس.‎ ра "резаро upaa . poh} 
وا ددم ( رده‎ qu dls зу دد‎ 


snd وس‎ "рое -pasito зоре еррор سوه‎ (a) 
ура) ea bye د:‎ 

БОЛУШУ ТЫ lia ет ene‏ سوه 
چواسدم(سر. Ле‏ که bendy‏ 

ovja ولت«‎ “fre +6) حم س- مس(‎ abg “е 
۰ واسدوس ددجا رم‎ #60 о-ь 


bag yo ung ТОЕ КАТ حا سل سا‎ (гу 
pan) өзу تاس دیا ر.‎ 

рәт} юа‏ اوددر po‏ سدور 
Loseomyptle E‏ 

“едд ЕЎ "бтлу‏ ورسد مي 
"з,‏ ای سە 


-puly #0 aye Lepsie фањ» . وس وس‎ qe) 
وسد امد رم‎ эз 

وسو урдуу‏ ول وین ددن دردد وسن تساو سدموھ. 
ددن درد 6 م۰ 

hyo bope -boe‏ سس. poi р‏ وسوسو 
А»‏ واد دمه 


[кы 


اهنود گات 
يسنا ۲۹ 


خشماو يه کئوش اوروء ۱ 

(ای‌اهورا مزدا) روان آفرپنش بدرگاه تو گله مند است از 
برای که مرا ساختی که مرا بیا فرید ستم و ستپاره و خشم 
و زورمرا بستوه در آورده مرا جز تو تگيباني تیست یک 
زندگانی پایدار وخري بمن بخش Ф‏ 


آتگاه آفرید گار روان آفرینش از اشا بپرسید آ٠ا‏ تو 
داوری برای روان آفرینش ميشناسي که بدو آسایش 
بخشد بار و غمخوار ار کرد د کست К-КА‏ سزاوار چنین 
قضاوت است کسیکه خشم و هواخواهان دروغ را 
درم تواند شکست % 


اشا در ole‏ آفرید گار کويد ہاور Sg‏ برای 
روان آفرینش تیست درمیان مردمان کسی نیست که 
بداند چگونه лу‏ دستان رفتار کند (اهورا کوید) 
همان درمیان خاکیان توالا رین کسی است که من از 
Л‏ استغائه اش بیاری او شتام % 


(اشا گوید) مزدا از همه کس بېز بیاددارد که در گذشته 
از دیو و مردم چه Shel‏ سرزد و از این پس چه از 
آنان ,روز خواهد کرد ا خود اهوراست قضاوت آنچه 


اراده اوست ما بدان خو git‏ دم ® 


این ها ارت است از کفتکوو سوال و جواییکه درمبان اهورامزدا 
و وهومن‌و اشا و گوشورون (روان‌آفرینش) و زرتشت میگذرد 
رجوع شود بقاله оэ‏ 


۱٢ 


ivy 


۱۳۸ 


۲۹ سرو نوم لود ( ها‎ embang ПА 

ср» C)‏ واس sasawa‏ سښسوس. پد سن 
)68 سس( ند مد 

694-06 “eee зын зерре жу) م۹‎ 
зун وسون.‎ 

РҮҮ „+ УЧА! РЯ دع“‎ 
озы و «د ھم‎ е 


Dow арар { сего)‏ وسپوس. واب‌ورسم. 
واد зод‏ مس 

дура) و وس‎ евэ ңә» ampa ҮП 
سیون سد ران پس‎ 


sawp sansa قم مس ورس و برس وس حدم(‎ жобо وب‎ ср» 


аро‏ حسم سو سه 


sags yg! е О‏ سیر( «бе‏ مسوسې. 


ъа» cape 

Ly اي رم وڅ ترس ووا ویسود‎ abawe СБ 
سب سا‎ Lewes 

وسم وم وو. وس اس ووس стор‏ وسسسم. دم و 
داد „ч‏ سم سو په 


ыю @ фе ыр دوس‎ sabe سوه‎ (A) 
فا مس مس‎ vwa 

"уф;‏ د ووس وو @ ړس واد رید م نے۰ 
ТЕТТЕ‏ 

«но ае سر درس ون از تن دتم‎ “ало 
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اهنود گات 


مادو من‌وروان آفرینش دستپارا بسوی اهورا بلند نموده 
وی را pits‏ که روا مداره تیکوکاران دچار زوال 
شوند وهوا خواهان‌دروغ بکارگران درست غالب کردند ® 


آنگاه مزدا اهورا glas‏ وآئین شناس خود {„ 
از بای تو دوار دادکریکه از روی OT‏ مقدس رفتار 
کند نیست خداوند دهقان‌ستور ,رور را ,رای مخوارۍ 


تو مقرر داشت ته 


cyl‏ سرود های‌ستایش از مزدا Fly gal‏ است‌که‌اراده‌اش 
ا راسق یکسان است و از برای رستگاری جپان و 
مردم درستکردارش فرود آمده است 

(روان‌آفرنش برسد) درمیان مردمان که ای وهومن 
برای محافظت من برگريده شد ا 


( وهومن ee‏ دهد ) بگانه کسی АЙ‏ ایزدی پذیرفت 
زرتشت орде‏ است اوست gl‏ مزدا که‌اندیشه els‏ 
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وسوم ټپ )سن وید 

урра) чө pane ‘wt او‎ hyn 
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EY (۲(7‏ موس مسسس sagace‏ دد هرسرد د چاه نا سو 
ېوه бое‏ وس чу‏ موپږوسوورس. سوس وی ندا cox‏ وسوس طقس زسر 
togae аре morgen‏ ورس یواد دورس ېرس ерл‏ 
r]‏ رده | 
میس gor‏ یساسا )1( سیون یاوه (P)‏ کوس ددسي رو ره 
чәч»‏ وو خرو دو باه 
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اهنود گات 


آنگاه از روان آفرینش خروش برخاسته (کوید) آواز 
هرد gil sl‏ بمن رسید مرا خواهش مرد ao‏ و زور مندی 
بود کی چنین دلاور Goss‏ بفریادم خواهد Фр,‏ 


( زرتشت (aS‏ ای اهورا уз Tole‏ تاب وتوانائی 
بخش از راستی و باک منشی اقتداری بر انگیز که از 
نیروی آن صلح وآسایش بر قرار کرده آری ای مزدا من 
دریافتم که خود آنرا توانی بر BBG‏ 


کجات عدالت و باک hl‏ و شهراری پس ای 
مردم مرا Ol sve prë waige‏ تعلیم دریافت کند 
(روان آفرینش گوید) ای اورا اتیک پناه ما فرا رسید 
و از یی شکرانه آن ستایش خویش تقدیت Фей‏ 


قطمه اول از نخستین ها ۲ بار تکرار میشود wn ۶ pata gel‏ بار 
اشم وهو ۳۰-۰ بار سما به های خشما وی هلوش درود مبفر ستبم س 
(Сл‏ ...یک ار 
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قطه )٤‏ اهنود گات ۷ 


سنا ۳۰ 
ات تا وخشیا ۱ 
١‏ انیک از برا LT‏ خواستار شنیدن اند مخن بدارم 
پیش از همه مرد blo‏ راست که این سرود های‌ستایش 
اهورا و تیابش وهومن و سعادت کسیکه بان کوش 
فراداده باراسق بسوی‌سرای در خشان (فردوس) خواهد 
نگرست بخاطر خود بسپرد که 
٢‏ بسخنان مهین کوش فرادهید .ا اندیشه روشن بان بنگرید 
ole‏ این دو ӘЙ‏ (دروغ‌وراسی) خود تمیز دهید پیش 
از آنکه روز واپسین فرار سد ه $ بشخصه دين خود 
اختبار کند بشو د که در سراتجام کامروا کردم Ф‏ 
۳ آن دو کوهر همزادبکه در آغاز در He‏ تصو ر ظهور نمودند 
یکی از آن نیکی است‌در اندیشه و گفتار و کردار و دیکری 
از oT‏ بدی (در اندیشه و گفتار و کردار) از ميان این دو 
هرد دا نا اید تیک را ب رگزیند نه زشت را * ۲ 
٤‏ هتکامیکه اين د و گوهر بهمرسیدند زندگانی و مرک پدید 
آوردند ازین oye‏ است که در سرانجام دروغ برستان از 
زشت ترین مکان (دوزخ) و پیروان راس از نیکو رین حل 
(cee)‏ بر خور دار SaS‏ 
۱ در ابن ها در دو قطمه اول توجه حضار از برای مطلب مهمی کشیده مپشرد و از 
قطمه سوم از سپتتامینو (خردمقدس) و از انگره مینو (اهر یمن خرد (es‏ صعبت مشود 
رجوع شود بسقاله آئین زر تشت 
۲ کله ای که ما بگوهر ترجه کر ده ايم در مان گاتها مینو میباشد مستشر قین ارویائی به 
Geist‏ و یا Esprit‏ ترچه‌کرده اند کوهر را معرب آن‌جوهر ما پعن اصلی و قدیمی کلمه 
گرفته ای که ذات و و جود و نزاد و آخه باشد در پهلوی نز بهمین معنی است AS‏ و جوهر 
Cal yz)‏ معني سلک قیتی з‏ جدید است 
کله ای که به همز اد ترجه شد در Л»‏ عم" Saila Yoma‏ بسنی توامان است Эй»‏ 


عامیا+ دو قلو و بزبان ادبی جنا به کويند اشتباه نشود با که ريم (جم) رجوع شود باسم چم در 
مقاله اسامي خاص در کانها قصه چکن که در ره عشق EL‏ و م جنا به ز ادیم (سنالی) 
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امنود گات 
از ميان اين دو گوهر دروغ برست زشت ثربن کردار را 
برای خود ب رکید پر وراستی آنکسیکه هميشه با کردار ټک 
خویش خواستار خوشنودی مز دا اهوراست خر د مینوی رأ 
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از ميان این دو аў‏ دیو ها نیز بد را از خوب نشناختند 
زیراکه در هنکام مشورت آنان‌با wd (ә) Жм»‏ 
فرارسید تا زیر زشت alas‏ برای‌خوش برگر بدند 
آنگاء‌بسوی خشم روی آورده لا بتوسط آن زندگانی بشر 
راتباه کند که 


قدرت ایزدی (Lite)‏ وپا ک منشی (وهومنا) وراستی 
(اشا) نیز بیاری مردم شتاقتند فرشته محلّت آرمتی ANS‏ 
اسانی پایداری ولبات بخشید تا در آزمایش روزواپسین 
بپاداش تواندرسید هه 


اي اهورا مزدا هنگامیکه کیفرتو برا يکناعکار ان فرارسد 
وهومن ازفرمان تو کشور جاودانی رابرای‌آنانی Salts‏ 
دروغ را در بند نموده بدست Gly‏ سپردند 5 
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قطه [з‏ اهنود گات ۳ 


٩‏ ما خواستاریم مانشد کنانی بسربريم که مردم را بسوی راستی 
abla,‏ بشود مزدا و فرشتکاش بسوی ما آیشد با راستی و 
باری خویش بخشند تا انديشۀ ما بآ جائیکه سر چشمه دانائی 


است پی برد 8 


۰ پس ازآن بخوشی جهان دروغ آسیب فرار سد پاداش موعود 
در سرای فرخنده مزدا و وهومن‌و UN‏ بان کسانی بخشیده 
شود که نام نیکی از خو د BANK‏ 


vty 
ای مردم اکر از حکم ازلی که مزدا برقرار داشت‎ ۱ 

بر خوردار کنتید و از خوشی این کیتی و سرای دیگر و از 

راچ جاودانی و زبان دروغ برستان و ازبهره و سودراستق 

خواهان آ گاء شدید آنگاه در آینده روزگار ميشه خوش 
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نظر بفرمان تو انیک ازکلای خبردم که شنیدن آن برای‎ А 
کسانیکه كوش بحکم دروغ داده و آنچه ازراستی است‎ 
تا کنند ناکواراست اما برا ی کنانیکه ازروی خلوس‎ 
بمزدا ایمان آو ردنددلپذ» میباشده‎ 
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همه ما حسب VT‏ مقدس زندگانی بسر Фал‏ 
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۳ چه پاداش و سزا ئی بدستیاری سپنتامینو وآذر برای این 
دوکووه Lye‏ خواهی نمود سرانحجام کنیکه در راه دن 
کوشاست چیست ای مزدا مرا اززبان و کلام خودآ ol‏ فرما 
Te‏ بجهانیان Seg‏ 


Kg‏ ازراستی استغاله نموده مزدا و فرشتگاش بیاری 
ځوانده شدند ازاشی و آرمق бозк)‏ پس 
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о‏ ای اشا مرا از cede‏ بهره‌ام بیاگاهان نا آنکه ای وهومن 
بتوانم LT‏ ازم شناخته cho‏ و بحافظه بسپرم که چرا از 
من رشک میبرند ای‌مزدااهورا بیا موزمرا ازآنجه حواهد 
شدو ә КАЙ)‏ هستی gig‏ د ® 


KS! л‏ بهره کشور ایز دیاز مان کشور مینوی مزدا که از 
پرتو باک منهی ښاست برخوردار باد کسیکه مرا از 
سرود فرخنده تکامل و جاودانی‌راستی آگاه سازد % 


KT ۷‏ در روز نخست بدر خشیدن و نورانی AES‏ 
بارگاه نغز انديشید ۱ مین cul‏ که ازنیروی خرد 
خوش راستی بیافرید اي مزدا اهورا ای کسیکه هماره 
یکسانی آن بارگاء مقام نیک منشانی است که توآنان را 
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۸ ای مر دا هماتکه ترا با ديده دل نگریسته در قوه اندیشه 
خود уэ‏ بافم که توئی‌سرآغا زکه توئی سرانجام که توئی پدر 
منش پاک که توئی آفریننده راس ی که توئی داور دادکر 
اعمال È She‏ 
۱ شباهت دارد بنخستین جله تورات در سفر hig‏ در Пе‏ کوید خدا کنت 
روشنائی بشود رو شنائی شد 
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aaea ңор}‏ سیوس way‏ متسد ویدويم. 
وس یږ 

وس دد (ددسدی . -wb‏ سدور рз] сар {Фә‏ سوومم 
obalona‏ 


sanw созлә гар)» 00 سح و رورس‎ )٠۰( 
«رسیږمئ.‎ ۵ ` 

silany ehya‏ واه ون رم لو رت ب٠۰‏ )سس وچ 

mapagna kalpam maue eb}‏ سو مدید 
омру‏ 


pou КУРИ чө @ валу (и)‏ ؤم در 
mpag wows рар‏ 

کوس وس( سډوه. اسم وسر -puy‏ ددم (سيږم) مه 
«озсо‏ رم س)()). 

wah ددم ږن رپ درس مس‎ гара دورس طا رم‎ pany 
ороз -gosb "epeb 


emb paneb tpsa) a рар аб (a) 
واس.‎ .سسریک(٤‎ 

әр уде‏ ریورس. داس سدس eS‏ ورس 
6ند إو سر۰ 

س(رس-رسیامه. تاد موی ویر эз‏ وول د 
ومس ی نید اس وی وس 


]۱۲ ыш 


٩ 


A 


نک 


э» уз 


ازآن تو بود آرمتی ازآن تو بود نیبوی آفریننده ستوران 
و حرد روشن که ستور را آزا د گذاشته ا پناه зе».‏ ازه 
Куу‏ وغیر برزیگر | حتیار کند ١‏ 


آزاین دو او (ستور) برزیک US‏ را که دوستار منش پاک 
ات سرور Salo‏ خوش ب دکزید غیر برزیگر (چادرنشان) 
هر چند که در جستجوی oT‏ خویش رجه کند از پيام 


ستوده توبهره مند نگردد DY‏ 


در هنگامیکه تو ای مزدا در روز نخست از خرد خویش 
بشرو دین وقوه اندیشه آفریدی در عنگامیکه زندگاف را 
Se‏ مادی در آوریو قتیکه کو کردار و اراده (آفریدی) 
خواستی که ه رکسی بحسب اراده حود از روی اعتقاد باطني 
رفتار ФУ‏ 


از همان آغاز این یکی با سخنان سنجیده آو از بلند نموده و 
دیگری با گفتار دروغین غوغ برداشته هریک بفراخور 
دل وفکر مغز حویش دا نا مانند نادان آرمتی از این یکی 
بسوی دیکری‌شتافته با تکسیکه باز در تردید ات پندواندرز 


Baraa 


٧ 


Kinch «ТЫЎ ۱‏ وغیر بوزیگر ترجه کرده ام در متنگاتها واستریا و آواستریا 
آمده است در تقسیر پهلوی و رزیتار و اورزیتار شد در خصوص آرمتی رجوع کید Mi‏ 
لفات کاتها (кеч)‏ 

۲ رجوع شود به های دوم اهنو دکانا و lig‏ کوشورون 


yor 


Yor 


yn wha vA‏ ررد ومد [۳۱ ها 


)1( ورس ЕТТЕ гаю‏ سس 
ر٤ SmO NIPE‏ 

989501606 س.‎ ТИТА وب هدع روید.‎ эмэ “gre 
stag) “POPE 

By Rei Thuy саф CRSP مس‎ 
جاسدم(سسټ۰ وا دن سه‎ 


(e)‏ موس ویوس ae pera юрау‏ بوس فده سنا 
MPI MOREY‏ 

-bopa wpa‏ ووو چرم مر دسئ ساپ шр»‏ ین سرا 

Hore wp مس ئس‎ bajta woela وس وسر‎ арабын 
س ددع۰‎ эре 


эрэм)» وم‎ 50919-96 эшо ауа әз (12) 
ورسم‎ ариф 

ЫТА СЕ “pte sae yyw зарадау 
وان اس دم ی‎ ај» 

Зо гууз рза‏ تدم ما ob‏ اسر مس 
سا дан‏ 


афро УУ эя» у (t3)‏ سب ند وح 
دس ددد رین م یی 

„эр РУТ‏ عم وه ъв АУ РРА‏ سی 
аа‏ )سم سره 

“eto А» سم ورس ید وید‎ уш орто 
amy ړم‎ аф 329 549 ول‎ 


قطه [ir‏ اهنود گات 


۳ از هر کار آشکار و پنپان که در ځور سزاست و از ه رکردار 
زشت هرچندبسیار کوچک که شایسته хб‏ توبه است 
у‏ ستیاریآشا AST‏ و با دیدگان روشن ‏ حود لگهبائى % 


SUS ازتومیپرسم ای‌اهورا چکونه خواهد بود سر انجام‎ ٤ 
بشمارند و‎ ily ازروی دفتر اعالشان از دوستاران‎ 
یار ان دروغ خوانده میشوند ای مز دا در‎ NST sh 
هلکامیکه حساب روز واپسین قرارسد 8ه‎ 


٥‏ از تو میپرسم ای اهورا چه چینر است سزایا لکسیکه از 
برای سلطنت ب دکنشی و دروغ зед‏ درکار وکوشش است 
آن بد کنهیکه جز از آ زا رکردن ستوران وکا رگزان 
دهقان کار دیکری از اوساخته لمیشود هر چند که از 


دهقان آژاری با و نمیر سد ‰ 


۹٩‏ از تومیپرسم KET‏ را بواسطه راسق آرزوی ری 
بخشیدن به خان و مان و شیر و ده ات (Ж)‏ میخواهد 
که مثل توبشود bagl‏ اهورا کی بدان رسد و چگونه 
мй‏ رفتار کند 8۱ 


1 متصود ازآن ble‏ خود زرنشت است 


٩٢ 


۱۵۵ 


۵۶ 


nuj دبد‎ ae ۳۰ 


әр لحم سو رتا دت سم.‎ рро (у) 
ушшш ,اسم‎ 

ез wab уар‏ سه رپوس سمدنټ- 
موو چا 

کف م у‏ سواه طسو وروید. وسم س. 
Аче‏ 


чарада Lyerly po сшш sop we (14)‏ 
داجسمس. ددد سرس سوب وسل север‏ واه 
wb «9:‏ رس و نها "ради р‏ ود دم эр»‏ 
وسوسو رس سه зум» aye‏ ورسد ی درن مهه 


Cippo MER UG сүрө ee оз)‏ سان لزید وا ورس 
+әю Туруш‏ 

لس سا وسم سؤوس يږ ТАСТА АЗРЕТ ot‏ 

эдш mash‏ دوس moss‏ اوسر واپوسپسه 
ылар)‏ 


abo eens E) Banw ы (r 5‏ سم( 
алф‏ 
емур» дыда Лозе рит «резе‏ 
М‏ مې ар‏ سوی. سوم 
موس نس( سدڼه. apsu,‏ وواد CREW}‏ 


۲۰ ates 


y% 


۱۸ 


۱۹ 


اهنود گات 


کدام یک از اين دو з‏ کسیکه پیرو راستي ات 
و SIU‏ بدروغ گرویده cul‏ دا نی باید دا نای ديگر 
را از آن آ گاء سازد بیش از als al‏ که نادان س aS‏ 
ally‏ تو خود اي مزدا | هورا در پاک منشی آموز کار ما 


اش ® 


هیچ یک از شا نباید که سخنان و حکم دروغ برست گوش 
دهد زیرا که او خان‌ومان و شپر و ده را دچار احتیاج و 
فاد سازد پس b‏ ملاح اورا از خودتان Badla‏ 


ان کسی wh.‏ کوش داد که از رامق بر حوردار است بآن 
دانائیکه درمان بخش زندگانی است بان BS‏ براي اثبات 
کلام حویش در براير آتش سرخ تو اي‌اهورا که از براي 
قضاوت مدعیان برافروخته شود انتوار تواند ابستادهه 


٥۰‏ کسیکه بدوبتار راسق بگروداز او در آینده ذلت طولانی 


و S‏ و خورش زشت و ОШ‏ دور ماند اماشما 
اي دروغ پرستانۍ روذکارنان‌چنین خواهد بود اک Ov NaS‏ 
رههاي و бошон‏ 


١۱ 


10¥ 


۱۵۸ 


ry te] esanai whaw ۳۲ 


(r1)‏ اوس وی وسم Leung а‏ موز( وس 
وم ندز نید 

اط ده ээ‏ و رون دن 0 шә‏ - دس سف 0 
АЫ»‏ 

وام ورم دوید. واسؤزوسلم. مووا э» фе‏ وسداسو. 
афу‏ سد وسر (ا«د ی اه 


бар (et)‏ ي. өзө‏ ومس ساس. اموس 
رس مه 

ор‏ وځ رمس( سین ۰6۴ amy Rapa‏ ویدودسدط- 
серн» "араја‏ 

эзе baw‏ وس Лан sa yo ays‏ دزن دوب 
سند ودره 


EY (үр)‏ سوت waa‏ زوس دوو سن اس لژسر د 
وسردم وه ее‏ وس аурады sede‏ سووس وء دن چون موده طز 
وون زرد дело‏ ماسوو مس موود یوس وو ېس اسه 
21 رده | 
متس gon‏ اما size (е)‏ يکو (tH)‏ بس ود че»‏ مسد 
هامید эю‏ 
اک وسېپ esso onsen tee‏ ۱] 
Diyos абое‏ دځ اس روس وړس 
ONE reo ETE‏ ماس هد نید тюзете‏ 


rr اهنود گات‎ [т «ы 


١‏ مزدا اهورا ام قدرت کامل واقتدار خسروي خودر! 
با رسای Gta)‏ و جاودانی (امرنات) و راست (اشا) 
و شپرباري ( خشترا) و باک منشی (وهومنا) بآ ن کسی 
Tae‏ در اندیشه و کرداردوست او باشد هه 


۲ نزد مرد دالا و ay‏ کسیکه ازفهم خویش cabs‏ آشکار است 
که اور ارجند تو اي‌مزدا اهورا کسی است که از گنتار 
و کردار حویش پشتبان رای و علکت جاودانی SG‏ است % 


(قطعه اول ازنضتین ها ۲ بار تکرار میشود تا اهو و یریو 4 
اشم وهو سس ۳ بارس مابه های تاو اورواته دروه میفر ستم س 
ینگه ها ام ہہ یک بار) 


بارس 


ry le] سسوم ووي‎ „он vt 


(PP (سس.‎ 


)1( می لن ردبد نویر سسوم مه وم ددن هع ۰ سو دنس «арар‏ 
ېرم سراددس سر 

این MID‏ ووه ЗЫ ‚ө‏ سو رس ورس 
чақа)»‏ پس وسم 

эө “balay سووسبس. مېيږي.‎ Tooga Феб 
دسدد| یچره‎ р 


)( سورد وس وس Dhow‏ مسلط gud‏ 
سوه 

حون اسم رسرس نس دم لن (سطٌص. ددرن هد تن وید بن دد sudy‏ 
حم سوه 

ЕТА eon рзд} ТЫ жее»‏ رنه 
p‏ سوه 


suae سوه واب دن شونا سوس.‎ sgn سم‎ (С) 
«бзр ووي سموس.‎ 

ومسمسېم. Ыр‏ مشود وسسدمس. paag‏ سواد 
bpas‏ سه 

ой» ТЕО camaro a سر‎ eed че bowsigaty 
> نند دی‎ р 


(Fr)‏ یون ونوسا ETD)‏ وسو نس سا 
فد د رند بڼدء وم Lop‏ 

| لر ورد س)‎ apoio’ тою ИТА 
۰ دس2‎ 

وم په نو دي را وور وام ڼه. Лена)‏ دون مدیم رده 


قطه )٤‏ اهنود گات т‏ 


اهنود گات ry‏ 
اهيا چا خثو توش ١‏ 

۱ ( زرتشت بد) براي رسیدن ak‏ مزدا اهورا اید 
پیشوایانو شرفا و برزیگران و شما یز اي دیوها آنجنا نکه 
من میآموزم کوشا اشید ماميخواهيم مائند گماشتگان تو دور 
ساز م کایکه ترا دشمنند ۲ ® 


Toll ۲‏ مزدا اهورا АЎ АЙ) зд‏ پاک منشی پیوسته 
و .ا روشنای OLS‏ است degi‏ خشترا باسخ دهد براي 
| حلاص و پارسا و مقدسنان‌ما pS‏ که شما را ازخود 
шь‏ 4 


۳ (زرتشت گوبد) اما مه شما دپوها و АСОТ‏ شما را میستاید 
از نثرادزشت منشان‌هستید دروغ وخودستافی و ازابن قم 
اعمال که ازآن مدتی است در هفت کثور از خود Зд‏ 
اندا ختید کار ان است Ф,‏ 


۽ از le Ке‏ برآن‌شده اید که بمردمان بدترین صدمه 
wh wil,‏ شما را دوستکان eps‏ نامید که از الدیشه 
تیک دور و ازاراده مزدااهورا ES‏ و 8TH‏ مقدس 
ر وکردانند #ه 
١‏ در ای ها غالبا از دپوها و گر اءکندکان‌مردم و پیشوایان آین در و cb‏ مثل Vaal‏ 
وکرپانها صعبت میشود 
۲ در این قطعه زرنشت Gp‏ سه طبقه از سردم و بدیوها خطاب میکند اما فقط طبقات سه 
گاه جواب میگویند مامبغواهیم مانند گباشتگان تو وغیره از قطمات بعد зе‏ ر وشن تر میشود 
۳ متصود از آ نان طبقات سه گاته است 
٤‏ آن‌کس که دیو ها را میستاید گر مامت که از پیشوایان دیو سناست در قطمات بعد 
از او اسم برده میشود رجوع شود باین اسم بقاله اسامی خاص در М‏ 


۱۶۲ 


۲٩ [ما‎ Session афа ۳۹ 

арра ور ددم چا ین‎ сером БЕ) ше б) 
empane 727 

ерла нро сюр] سوس.‎ Ыр -puno 
سر دد(رنده‎ 6 түз 

دوه وید ودد ایس ۰66 چاسرسوسوسږ. وړو зарра)‏ 
د« چرم аар‏ 


ауа аы (1)‏ ]سین ود مسدس. دس ره دد یزد “pore‏ 
sav ugo ۰‏ 

ао ҮП молу‏ واسودسم غه Ыр‏ د«مس.. 
له لاس نید 

Boog» pwp بون سی( جا د۰‎ „уз gb ET 
واو‎ 


shy be واه ورس.‎ вары ساچ“ سم سډوي‎ (Y) 


тулу‏ درس 

و سم رنه ن دور وس سا әлдә‏ سي سا 
INRY Ja‏ 

ورس وی ون ییون ۰ ۰30 howe‏ دجاو وس وود مسوم ودی دمجا ۰ 
д‏ 


enma оозе созо оо (^) 
ورد ری‎ 

р‏ سو رادا وسو يږی. پیر 
ЕЗ8]‏ سسا 

Beye ро ы‏ موی کوسنود. وسووس. ایریا 


СЕТУ 


قطه [A‏ اهنود کات ۳۷ 


ه شما اي‌دیوها بتوسط کرداریکه او لرک ها )واک منش با 
اندیشه و گفتارزشک خویش بیاموخت مردم را از حبات نیک 
Зь,‏ حروم میسازید وه اوست ( رها ) که دروغ 
پرست را درتباء کردن زندگانی انسان تعلیم داد که 


А‏ ازسیاري جرم او موفق شد ازآلکه شهرق ازخود بپیچاند 
چنانکه آرزوي وي چنین بود اي اهورا توخدمت هرکسۍ 
را بيادداري تواز حرد کامل حویش ازآنآکاهی ودر 
کشور gle‏ دای تو اي مزدا و اي‌اشا قضاوت آن حواهد 
as‏ 


۱۶۳ 


۷ هیچ یک ازاین ge‏ نباید از مرد دای سر زند زیرا 
چنانکه معلوم ات بعد ازآزمایشی که ,ا فلز گدا حته مقرر 
است بنتیجه و سود خواهند رسید عاقت گناه را تو از مه 


9% دای ای مزدا اهورا‎ ж 


۸ آشکار است که جم پسر Ob Kip»‏ از همین گناهکاران 
است ١‏ کنیکه رای خوشنوه ساختن مردمان خوردن 
کوشت بانان آموخت در آینده تو ای مزدا اید ole‏ من 
وا و حود قفاوت کی È‏ 


١‏ در خصوص جم و دایوتگهان‌ر جوع شود بسقاله اسامی| خاص 


۱۶۴ 


tra] سو سروف‎ adag PA 


)%( هرود دود төя ҮҮ‏ خر سا 
هریت وس سد رند pale‏ 

‘byw‏ وس ټ سم پټ ل د دد یار ددد ۰ С‏ درن سر موی ي. 
واسونع دوید. bers} ve‏ 

sap sap وسن زرد 9194-26 دد‎ оре “say مور‎ 


ope دز روس‎ yogi 


E үрө e ауса)» ОЛДЫ с) 
ساطت )وس‎ your} سول‎ 

لوک لس tomer‏ سا papo‏ وسن ری ولت و- 
ва‏ د وسم 

وس saps‏ واس دم( واه وسن سع ۰" وني page зарэ‏ 
ویار cod‏ ددد ړن 


аеро (1)‏ وس Энә ер зө, Jetel be‏ ولسوا 
boop зараре‏ دود 

ند3( ا راد رد سټس رس دس оз-н») ноу‏ 
واد )689+ 

"рзд л) чу "раро وا دند دند ع۰‎ эз 
БТУ 


(۲) ورس سومسس. درون دسودسم سې. 
е ваб bons‏ 

Зарю‏ وس وس. Уно sg Ъз) wau‏ تم وله دو 
دا رسد هورم يپ “eae‏ 

مسر ريد همېس ара) әр үш‏ وساسنس- یی د“ 
es‏ د octu 6ў)-эрее‏ 


۳۹ اهنود گات‎ теш 
را ننگن‎ эй, زندکاف‎ Law آموزگار کمراهکنندہ‎ ٩ 
میسازد و باز میدارد ارآ ن که قدر وقیمت پاک منشان را‎ 
بشناسند ما ابن سخنان شکوه آمیز که ازروانم بر خاسته‎ 
% مندم ای مزدا و اي اشا‎ AS است بدرگاء ت و‎ 


۰۶ اين است آن کسکه کلام مقدس را نکن ساخته از 
ستوران و خورشید بزشق بادمیکند زشتیکه با دیدکان نیز 
میتوان دید ' و هوثعندان را از دروغ پرستان میشمرد 
وچراگاهان را وبران میکند وبضد پیروان راسق Oe‏ 


%› „к 


۱ اینانکانی هستند که بثابود کردن زندگانی کوشند این 
دروغ پرستانیکه ميشه مياندیشند کدبانوان ‏ وکدخدایان 
این پیروان gels‏ را بامید بهره وسودی ازجزین هنش 
دور مناژند ای مزدا ® 


۲ نفرین تو ای مزدا بکسانی باد که از تعلیمات خود مردم 
رااز کردار نیک منحرف میسازند و یکسانیکه اورا 
با فرياد شادمانی قربان میکنند از آ نان است گر ماو 
پیر واش که از راسق‌کرز انتد و کزپانها وحکومت آنا که 
بدروغ Sa‏ 


۱ مقصود از SOT‏ بانی گاو و چاربايان دیگری است که در مراسم مذهبی دیو бз‏ 
ole‏ مآوردند و زرتشڭ Wa‏ آن است قطعات آینده ۱۲و۱4 بز راچ Ce‏ مسئله است 


۱۶۶ 


тү] رر دوچ‎ embang t 


“pay PY سر میسحصسح.‎ керке ча) арфы مس‎ (Ir) 
ROR} سوسس. وووس لور‎ 

سو ووه «baud log‏ سومس مرف ووس وس گوس اډ 
نوت و эшэ‏ 

еза موجه هم دوه دسح‎ Dy hd yee ауа 
س دردد ه‎ BY 

)11( دس Акерке‏ سد سا دیناد زود тааны‏ 
арс) “hope‏ . دسو 

pape) aly‏ ټس ۵( دوروس. арабе poso‏ ولوۍ- 
ورسخ ١6٧‏ سوج 

رود тр‏ سید و و درس سای -stgo bolg фе‏ 
„з‏ ردد سرع >р.‏ 

(۱۰) سإسدريد upo азаар зә‏ وس اسو مس سرس. 
او وټم سو دد +A‏ 

۰ ددد وید‎ эн ودرو‎ OR EHO Yee سرسرمه.‎ 

йм “eye روم ددد‎ 

sabe‏ اس اسان نا تام وس دید س دووسېقیم. 
وسسووطه 


spon دی‎ фе " سدم مې چاو دود سي ق.‎ (1ч) 
MDEA دوس ودرپ ق‎ 
аероб + وی( ررووو.‎ аера van gle гэн шшр» 


سم vad‏ 
رس پا سی اسوه وكسم پا . pat‏ دود ودد م Wye‏ 
نو ند وره 


ټوسوس waaro‏ ورس رسس در ما اسا وا samy‏ 
mye‏ سو am сенә этин» ч зле‏ ود رنه پود ا0ری 
ogre‏ کاس موو mre‏ یواد ووه ررس اسر 
1ر [e‏ 
dare‏ سو эде РЬ чишә” (в) «аар‏ (م) casera чеез ө рабочае.‏ 
کر эйту‏ سسع. یدام Beaty ersan‏ 
موس Dew‏ راد اس دوو سوپت 
وس پوس оран pagr‏ درد دوي 


[з obs 


۱۳ 


& 


۱۰ 


۷۱۹ 


اهنود گات 


هنگامیکه گرها ols ols‏ کنندگان زندگانی در ole‏ 
دیگر بسرای زشترین منش در آیند ' هر چند که برسیدن 
ply‏ پیغمبر تو ناله برآورند ازآ نان باز داشته شودوازه‌یدار 


® هره ماتند‎ g gels 


در زمافی است که US‏ ونیز Yah‏ نمام فکر و قوم خود 
را برای ستم ګماشته اند چه میپندارند که از این راه 
دروغ برستان را بار ی کنند و میکویند که گاو برای BB‏ 
است تا دور دارندۀ مرگ بیاری ما شتاید ۲ ® 


از این جہت کر پانها وخاندا نکاوی بتوسط مان کسانیکه 
ازآنان سم کنید. اما سراطاعت فرود نیاو ر دند تابود شوند 


هرا این دوبرهانند وبسزای منش پاک در آورند BP‏ 


از هر چیز بهتر وستوده تراین است ای‌مزدااهورا که ترا 
جهمه کس پيروزیاست و بکسیکه قصد تباهی من کندکه من 


ظلم دروغ پرست را بضد عثقم بازتوالم داشت È‏ 
alas)‏ اول از خستین ها ۲ بار تکرار مشود تا اهووثیريو.... 
اشم وهو...۳ بار -مابه های اهبا چا خثوتوش در ود میفر ستیم‌سینگه 
هاتام .... یک Gk‏ 


بارس 


4 


(ob) غالبا در کانها بان فسم عیبر ,رای فردوس و دوزخ برمیخورم کله مان‎ ١ 
پیو سته مثل خاه ستایش خانه پاک منش خانه خردمندان و خانه تو‎ So ITH و کلمه خانه‎ 


(Ы)‏ برای فردوس استعمال agia‏ همچنین خانه دروغ ځانه دپوها خانه آک منش خانه 


زشترین منش برای دوزځ ميا بدکلمه خشترا نیز مطلق برای بېشت کفته مبشود و lol‏ 
کلمات بدی و زشنی برای دوزخ استعمال میگردد 

Y‏ متصود از دوردارند؛مرگ شربت مسکری است که در مر اسم مذهبی دیو ستا 
استعمال К»‏ دند غالبا مین صفت در متناوستا دار 1 شه که در بهلوی درش باشد رای 
شر بت هوم استعمال شد از این‌جبت بطور اطمینان‌مبتوا نگفت که از صفت مذکور شربت مسکری 
مقصود است و زرتشت بضد استعمال آن میباشد 

۳ در سنت بهدینان اين دو را از دو فرشته خرداد و امرداد مقصود مبدانند و از سرای 


شش یاک هشت اراده شده است 
cag Ok‏ 


۱۶۸ 


rr] سز روسو رود‎ vbag « 
)۳۳ we) 
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د اردووررس 
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٤ Э‏ سه 


(t)‏ سم. cg pro‏ ولسم ورین وان دم. 
-mb‏ ود سوووو- 

гәр ооз рәр wb чаз) рза 
CPV Dw opad bp 

۰ وس وس‎ pup سو د( یی ن ووی وس‎ РТ заа sbe 


‘es مسوم چاه‎ дузу وا‎ "рор фә (ry 


ын wl 
یکن دوس ون‎ ар оар واس. سس(‎ гаас) 
ЭЪ 


سم ny‏ ند وین دا у‏ دنرم و سا -awl‏ 
wie‏ وس(سووچه 


роф po (9)‏ سوس. черево сорду)»‏ سا 
پو سا ЕТЕ‏ 

سم رر سسا арата уе жер рар‏ اس وودوند- 
хыр же‏ 

“Ampang ев гарэ абан)‏ واسدم(سم. 
"сарди божур‏ 


قطه )٤‏ اهنود کات tr,‏ 


Ре 
اهنود گات یسنا۳۳‎ 
ينا آئيش ایتا‎ 
Shel چنانکه در آئين روزنضت فرمان رفت دادگرازروی‎ ۱ 
رفتار خواهد کرد م چنین با‎ Gels با دروغ پرست وپیرو‎ 
اندازه‎ аё با بدیو خوبی مخلوط است که‎ Mel کسیکه‎ 


از آن درست و لا درست است ۱ ® 


۲ کیکه بفددروغ پرست با زبان یا با قکر و یا با دستها ستیزگی 
کندو با آنکه یکی از پیرو انش را بدین نیک در آورد 
چنان کسی خوشنودی مزدا اهورا را برای OME‏ خود 
فرام میکند اه 


1۶۹ 


۳ کنیکه دوستار راستی را خرم خواهد چه از پیشوایان و 
چه از شرفا و بدزیگران کسیکه با غبرت از ستوران برستاري 
کندچنین کسی روزی در بوستان‌اشا ووهومن بسربرد " ® 


ء ای‌مزدا منم آن کی که از نیایش خویش افرمانبردار و 
بدمنش را از تو دور خواهم واز شرفا خودستا ئي را و از 
برزیگران دروغ سایگان را و از پیشوایان‌فرومایگان 
را و از ole‏ ستوران بد ترین پاسبان ر | ® 
GI‏ کاران رابه بپشت و گنه‌کاران‌را بدوزخ برنه GAT‏ در روز حساب 
اعیالشان با خو و بدی آمیخته | ست به هستکان(بر زخ) جای گز ینند رجوع شود بمقاله oT‏ 
زر تشت در бә‏ 1*4۸ نز اشاره پرزح است 
۲ بوستان‌و با مرغز ار اشا و وهومن نیز کنایه از فردوس اسح 


ry سن وود وین (ما‎ сабзу it 


)>( وم واه دم - ودند өну АНАА‏ 


رند ون سور 

ороноо ед АУТА‏ س. роф‏ 05 واس و مدرد 
سونو 

ون و О‏ وسن وس وی ре‏ وس وه س. Аһ‏ 
و فا 


ау рә (з)‏ لد ریخ د ووه مو نه سا 
“Bamps sey aly‏ وید رد 
ЕР аро WZA э-э а шуш‏ یرد ددر مدر. ЕТУ‏ 


چاس ودې ردس 
دنه abe‏ لس بت( نید чарар ы‏ 
و وموم چا ررسېسه 


)~( ند نت “bagi‏ وس ود مد اد - نن ددد ده نید تس уб‏ 
| وا یی سوه 

“рафа pas РТУТИ еър سوه‎ 

سورسام. مرول сараен»‏ اوس هسو په -w dap‏ 
кире‏ 


dE «бъ эъ BaP (^)‏ وس ورس wbb‏ 
وید ودد نب وسر vg‏ دد وین 

арра wb سعم.‎ -D ودگ سد ام سوسم‎ а-у 
seep ара 

swan) ay » سو دوس ددر رد مدد چ ددم‎ ы рол 
و( س راه‎ 


[a «5‏ اهنود گات fe‏ 
о‏ منم GT‏ در سرانجام پس از بایان یافتن زندگانی در 
کثور پاک منشی و در راه مستقیمی که بسوی راستی 
دلالت کند در АЛАТ‏ بارگاه مزدا اهوراست Оца‏ 


А 
٩° سروش ترا بیاری خوام ځواند‎ 


SI erly هم آن پیشوائیکه راه درست راسق‎ ٩ 
از آن زراعت‎ е از من پاک میخوام چیزی‎ 
را بکار اندازم و باين امید مرا خواهش دیدار ابن دواست‎ 


آلان را دیدن و مشورت کردن ۸ ۲ ۲ 


۷ ای بهر از همه بسوی من آی‌نگاهی بمن اکن ای‌مزدا ای 
راسق و ملش پاک خودرا بمن بنائید نا ST‏ مرا بیدون 
از انجمن پبروانم asl ул‏ شنید .اید در میان ما راه ستایش 
و ادای فرا ئش معلوم کر Boo‏ 


۸ آچه از من سرزند ای وهومن و ای اشا تمازيکه از مثل 
منی تقدیم مانشد شما کساتی میشو د وسخنانیکه بر ای نیایش ان 
میسرام آنها را راست و درست بشمرید ای‌خورداد 
و ای امرداد بمن از صفات خاصه خود نان ببخشید * 


۱ کله ای که به پېشو! ترجه شد درمتن ز آوتر aotar‏ آمده است در پهلوی زوت 
شد هنوز هم در اجرای مر اسم دینی اسم یکی از آن دو مو بدیکه آداب مذهبی SIE‏ میآورد 
زوت میاشد و دیگری راسیی 

Y‏ متن‌وهشت‌مناه Cle‏ وهومناه که ما tet‏ پوهومن (ее)‏ و با منش پاک 
ترچه رده ام آمده است 

۳ مراد از «اين دو» اشا فر شته راستی و وهومن فر شته پاک منشی است 

+ صفات خاصه خرداد و امرداد همان است که از معنی glad‏ آ نان که رسای و چاودانۍ 
باشد پر ميآ ید 


wi 


avy 


٩‏ لل هت پس [۳۳ ها 
)4( سم эъ‏ و سوا bagou рор е‏ وین د داس- 
РИТА фор‏ 
وس اسر وس وی گس ند ددمند. واد РТУТИ aptly сарозер‏ 
лы‏ سل ه. وس ور Бозору‏ توت برد ШШ тюе‏ 


)0 واب دنسم slps‏ نوړت وس ون wg‏ 

Fuego‏ وموم peto‏ ومموسره وی wA‏ زد ددد چرم نه 

یکن د س وی سب ه. وسا jas‏ رون rumo‏ 

завару Jobb‏ وس (سونس. ری میهد می ر 
ocaju agony‏ 


афа чарары 9S 0G Drew одун» د شو‎ (tt) 
зыри 

پس чабат рда)‏ ید | نس سا وسم ریه ۵ (زوبرسه 

му +3083 «ahs -mpage a -sbe wp Лә‏ د 


[oy >] орооно مې‎ 


ороло» سار دوو‎ шуш “аро Абу ate (tr) 


ДЕ] 
чава" ېوه کاب چو ودس‎ gehae перла 
له سا وسم‎ ‘gob ес» БУ catty ند‎ 


قطه [ir‏ اهنود گات ٧‏ 


А‏ خردتو ای‌مزدا بہمراهی‌آن دو باوران خوشی بخش که 
از پرتو آلان کشور راسق در فزایش و بالش است بايد 
هرن منش را نصیب کسی سازد که من وی را براء واست 
آورم باری این هر دو بقیناً شامل حال ماست چه روان 


آنان متفق و یکسان‌است ® 


۰ ای مزدا نمام خوشی حیات را که در دست تست از آنچه 
بوده و هست و خواهد بود باراده خویش ما ارزاف دار 
بدستیاری وهومن وخشترا و اشا زندگاف جسمافی را 


خوش و خرم ساز Ф‏ 


۱ ای‌تواا تر از همه ای مزدااهورا وای آرمتی ای‌اشا ای 
وهومن ای خشترا ای کسانیکه HEE‏ فردوس در دست 
شماست .عن گوش دهید و .من رحم آورید روزیکه حساب 
و جزای‌هریک فرارسد ® 
шї)‏ قطه ۳ ok‏ تکر ار میشود) 


٢‏ ای‌اهورا خودرا عن موده تتوسط آرمی توانای بخش 
ای مزدا بدستیاری خرد مقدس خویش نیروی مان ده از 
پرتو اشا پاداش تیک dll‏ دار برای جزای اعمال 
بتوسط وهومن از قوت و زور مره مندمان ساز" ® 
۱ متصود از ات دو باودان- و уэ а‏ . قر شتگان څر داد و مرداد میباشد 
۲ نچه در مقاله OW‏ کانها Тад‏ در خصوص امشاسیندان گذشت در ان جا ياد آور 
суы‏ اشا وهومنا خثترا آرمتی هروتات امرتات در Sea‏ از SUIT‏ بسان‌فرشته ظهور 
میکنند و danl‏ فیش مان اهورا و بندکان مباشند درواقع وزبران و کارگزاران پادشاه Bim‏ 
هستند آنچه مشیت و اراده اهو راست بتوسط آنان انام کبرد درطی ستایش و نیایش هم آنان بتزد 
غداو ند شفیع قرار داده شده اند 


ЛУР 
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wyo -sbe webs درس ویر زور‎ h bb чабы (ir) 
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“ten gupon Мөдөн чуо) “ew )۱۴( 
GH weeny? 
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]2 رده | 
ماس سوړ وادداداه (E)‏ میورب کو (р)‏ ممؤسسرئې سم 

وو سرو شا 

teap esau оорур eaw «Жөө рл ОРО 
راس سیوس سس‎ Drow پوت‎ 
окуба erste مېا‎ areuy 


t دگات‎ yat [ye ш 
برای‌نگهداری من ای اهورا ای دور بیننده بایه بخشایش‎ ٣ 
owl اعمال‎ Flak کشور روحالی حود را مثل‎ askas 
ای آرمتی‎ ghd آورندگان بکسانیکه کن کرو يده اند وعده‎ 


مقدس روان را (دین) از راستی تعلیم ده & 


٤‏ زرتشت برای سپاسگزاری جان خویش و برگزيدهرين 
اندیشه و کردار وکفتار نیک ځودرا باه او راست 
از تواشع ویر تری cat‏ آستان مزدا و راستی مینماید ** 
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(قطه» اول از نخستین های اهنود ۲ بار کر ار میشو د پتا اهو و ٹیر يه 
٤ار чуе‏ به‌های BATE‏ ابا درود میفر 
سینگه هاتام... یک بار) 


۱ کله دين که در گاتها دلا адва‏ آمده است در همه جا (уя,‏ مذهپ بست فقط 
در ШШ‏ 4 ۱۰۰6و ينا 6 ۱۱۰6و سنا ٩۰4و‏ بسنا ۳ ۲۰۲ باین‌معنی است در بیاری از جاهای 
دیگر дш‏ نفس و ذات و وجدان‌مباشد و بسا اسم үзе‏ خعایس روحی و مذهبی انسان است 
وتشخص باطنی و معنوی او شرده میشود_باین‌معنی دین پساز مرک اسان خود مستقلاً پس 
میبرد و در روز رستاخجز بروان پیوساصب کردار یک و یا زشت انسان‌در ېشت و یا دوزخ 
متتعم و معذاب لست دین غیر از جان‌و روان و فروهراست که جله از ارواح GLH‏ بشمار است از 
این رو در پساري از قطمات گائها ترجه کلم دین ЧЮ‏ دیگری دشوار است از این‌قیل 
است قعلمه فو و قطمه سیزده در سنا ۳4 
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UGE} ewh 696-026 эъ» en (э)‏ رند وین ددر 
ЛҮ‏ 

-wdwoe‏ وډسسم. сш‏ انااد ape‏ طسو 
empag buh‏ )وړس 

aba‏ وه Legge‏ واپ ددس د وید ودس روم هد 


gaam‏ مرچ 


abo pu (8)‏ سول whys‏ ع ونس روء 
ريد" (خ)) سب 

oa bap {poo wy) -s bpa “GEE nn f ند لد رېد م‎ 
GEV سب‎ 

م سلو یبد | popoa‏ ودد دوس دس سوه 
ونس سو اموس 


قطه +[ اهنود کات 1 


re گات يسنا‎ pal 
Vuga 
ای مزدا بکسانیکه تو از برا ی کردار وگفتاروستایش شان‎ А 
جاوداتی وراستی و کشور رسای خواهی بشید ما نیز‎ 
ж» خوا ستاریم که از آن کسان‌باشيم نا از بخشایش تو هر‎ 


شوم ای اهورا ته 


٢‏ هه پندار و کردار یک منشان را با سرودهای ستایش 
(از برای محافظت) مرد پاک SES‏ روانش با راستی 
ely‏ است ببارگاه نبایش تو آورد ای مزدا Фф ٢‏ 


۳ باتعظیم و تکرم میزه خود را تقدیعتان میکنیم ای اهورا 
وای ادا STU T‏ هه را از پړتو منش یاک برای 
هشت بدین رسا سازید آری هوشیاران ميشه ازسود ی که 
ازطرف مثل شا کسانی است اطمینان دارند اي مز دا ® 


٤‏ اززبانه آذر توای اهور! که ازپرتو اشا زور هند است 
خواستاریم که AHS‏ توانا و Ole‏ شناس تو خوشی و خری 
بخشد و بدشمن بیک اشاره ای مزدا رڅ و شکنج آورد هه 
٩‏ در این ها غالبا از جرای حسن‌عمل و نعست کثور جاودانی (بپشت) صحبت مبشود 
۲ متصود از نک منشان پیروان مزدیسناست مرد پاک خود زرتشت است بار گاه بايش 
(گنجینه اعمال ) جائی است که زرتشت اعمال تیک و بد مردم را حفظ کند رجوع شود به سنا 
AYA‏ 
٣‏ در اوستا میزد آمده است ععنی قدیه میاشد در ادبیات فارسی g‏ جاس ضباق 
و عثرت است ای IGE‏ اندرون هزار فریدون وی برد اندرون هزار (SAGE‏ 
که خروشان چو دربرد تو اي گاه الان چو در میرد تو چنک (سناق) 


۱۷۷ 


тм] зваро „бер эү 


ээ] ag د 00« وس ړپ سم ده سوسط‎ {b وسې.‎ (e) 
واس. سای‎ ад әрә حطس‎ 

рез «заво basal emye Jobb УУ] 
нето 

سوام وا ددن سروید. mtd bub pow‏ دس وم اس د وپدرس. 
узар) л‏ سود ودس وید رده 


)1( وروروب. ند اند саюз‏ تدایع шабыс‏ شون 
еър‏ )د( موس نند- 

سع سي . وس اسمع)٠‏ ومون موس نمید 
caged ly‏ موی ah‏ 

әрдә‏ س. чыз) mpole upo рәр‏ موه بب رزیت دده 
ро‏ سوه 


ТЕО!‏ سا و( но у»‏ با 

واد ١‏ (سه. دون 

wida ороон‏ سدن )رد ع۰ مسواسریو. سن 
اس ghigo‏ 

cope cupu‏ ملد وومع اس وس. یوس 
e67 аә ы} ‚фы f е‏ 


)4( مسه. وب ام روسناس okey‏ 
2 سه ومراپ. ‘Luphby‏ د ینوی 

pve‏ بت ند YS «возыза ъз»‏ دس ددیید. دوو د 
озо‏ (( رس قم ید تن ددد 

ән аъ‏ سریم). نس سه پس “ыры‏ ووه 
ээл өз»‏ ساره 
1 


or اهنودگات‎ [a تطه‎ 


o‏ راست سلطنت شما راست توا نی ای مزدا ای و هومن 
وای اشا خواهشم از شا این است که درماندگان و 
بیچارگان را دست کیرید ما Lad‏ ازدسته رهن نان دبوها 
و مر دم lar‏ ساختیم په 


٩‏ چون شا درحقيقت چنین هستید ١‏ ای مزدا و ای‌اشا 
وای وهومن ol‏ خود Goo jal pa‏ است از ټکامل و 
کا میا ی در همین جهان نا آ نکه‌همارء خورسند تر و شادمان‌تر 
با ستایش و سرو د بسوی BASE‏ 


۱۷۹ 


۷ آبا ارجندند og‏ توای مزدا کسانیکه از تعلیات خوش با 
زحت و رح بهره وسود چندی بپیروان رسانندمن جر ازشا 
پناه دبگری نشناسم ای اشا مارا تگپبان و پشتیبان باشید ® 


۸ پس از این سبب آان برخلاف اراده تو مارا به پیم و هراس 
اندا زند که از آن بسیار کسان در خطر افتند زیر ا که او از 
من اتوان قوی تر است АТ‏ از راسق ی خبرند نعمت 
فردوس دور خواهد ماند BY‏ 
۲ چون در ША»‏ شما چنین هستید مربوط است بقطمه گذشته که کت شماراست سلعطلت 
شمارات تواناف 
۲ در قست اول قطمه زرتشت از آموزگار دیو بسنا و طرفدارانش و از غود و یروان 
خود صحت مبدارد در قست دوم از خود بتنبات و آمو زگار دیو ینا 


re واه پر (ها‎ ye day, ot 


obro (4)‏ دزیر بر эу КУУ сеза)‏ 
لل د ون 

-u‏ ووس СЕТЕ va nd‏ واد ام وه ور دمه 
)سا سړس و . 

арн‏ 0-6 ند وین دید ورس و بب وس( س ومع 
ыд» ٧‏ دم(سه 


)+1( مس ورس bugu ораја ojob‏ مس س. 
اسرد سارغ سرد مید 

۱ emab وو‎ езара یرم رورس‎ ٤ند‎ 
CIRP р-а 

ЭЪ وسووس. وید‎ vero چاډ «وس. مرس‎ wpa 
درم هه‎ bly ویو‎ 


(и)‏ سم. юу obe‏ وسرو سا эш‏ سد озо‏ سیل 
журок осо‏ 

دوم م. ین ساد bozas‏ میس وسم заб‏ 
د раа‏ 

حم ورچرمړپ ولمح دندید ههه وس وس جاب و« یا ون پر 
ээ‏ سیه 


эщ» a- "еррор g lugaw) sabe وسې.‎ (tr) 
دوم وس چا ور دد ند رع دردد‎ 

эшн)»‏ وس وس (سوسطً ری ولس qb‏ وس دس 
سیم ب رید КУТТУ‏ 

ево, ороз Bowy npo ы] сарро 
ob وس( سوس‎ 


قطه ۱۲] اهنود گات eo‏ 


٩‏ کسانیکه سینتا آرمق را که بنزد دانابان تو ارجند است 
چشم حقارت مینگرند برای‌آن است که منش نیک NTA‏ 
دور و سراسرکردار شان تکوهیده و زشت است بسا دور 
وګريزان است از آنان راستی چنانکه از ما رمه ددها و 


جانورآن درند. ® 


۰ دانا مرد هوشمند را بکرداریکه از منش پاک است و 
بآرمتی مقدس که فزاینده و دوست راستی است هدایت 
مود و بخصوسه او را بکشور روحافی‌توای مزدا اهورا امیدوار 
ساخت ® 


ЛАА 


۱ در کثور پاک منشی که از برتو اشا و آرمتی پایدار و 
ميشه بالنده وفزاینده است ازنعمتهای د وکانه تو آشام 
дЫ,‏ و خورش Slagle‏ متنعم گردند این چنین توای‌مزدا 
رقیبهای دشمنانت را میآمرزی ® 


۲ چه چیز است آئٍن و چه را خواستاری چه سثایش و چه 
نیا یش خواهی ای‌مزدا و ای اغا ما را از آن خبرده تا ه 
بشنوند که چه پاداش و سزا ی بتوسط اشا داده خواهد شد 
(ш),‏ بدستیاری اشا راه نیک پاک منشی را یمان په 


ti 3 شرا دم دود‎ smbung ar 


mbal ube سوه ې‎ шш م‎ )۱۳( 
быы роз 

bos 510-9‏ ون دد ارم پر ورس ae‏ وی кросе гарб‏ 
مې. оре‏ 

وسم «دودرسم نه وروس سي و ‘wwe‏ وود 
وس 99 وس ۵( وه 


“ae ۰۴‏ 225 سوه واسر(ډم. ند فده وس د( APNG)‏ 


әз‏ سو 

واسو رم دوید. bongu‏ سس سسوسطء ауре + oby‏ 
ونا “wong‏ 

ato lead اسم دید‎ Т په سفن‎ СТРА 


КЕРА «byud 


() کسوس سع. sbe‏ وس درسمس. دادس در 
وس «spang wh‏ واد -mpb‏ 

“paws دو و۰‎ paleo دد‎ TT وس پس‎ Jobb go wg 

اح زوس га) орі»‏ دس راد سیه ډار دس 
دید وس ogas‏ 


Ге >] 


سو مسوس. элу‏ وز سن سیم( وید 
سو وسووئ. hbo‏ مدوجو سند mgs‏ )ېن ودنا 
amore‏ مې ددرا وس واو upange‏ رکس 


[ر له 
еш (м) «абор qo udaro‏ ولېه (E)‏ 


oy اهنود گات‎ [ve ates 
شبردادی‎ ot Kal) ای‌اهورا راه پاک منشی ازآن‎ ۳ 
راستی خوب ساخته شده است راهی‎ уд ازآن راهیکه از‎ 
است که روانهای (دینهای) اوران هوشیار و خردمندان‎ 
پاد اشیکه تو مقرر داشتی ای‌مزدا از آن خواهند‎ aol 
BY گذشت‎ 


۶ آری‌ای مزا این پاداش گرانبها را بدستیاری وهومن در 
مین جہان خاک تکسی بخشی که درکار و کوشش است چنانکه 
در آئین نیک تو از آن وعده شده است آئینیکه کارگران 


۸ 
را بسوی عقل و guas‏ کفاند Ф‏ 


ЛАР 
مل خبرده شا ای و هومن و‎ зде ای‌مزدا مرا از بهترین‎ ٥ 
آورم آ گام کنید از‎ «Ф اشا از ستایشهائیکه ما باید‎ 
قدرت خویش چنان‌ساز ای‌اهورا که انسان حرم مشبت‎ 


و کردد ® 
( این قطله ٤‏ باتک ار (эзе‏ 


( قطمه اول ازنخستین ها ۲ بار تکر ار میشود يتا اهو و یریو .... E‏ اشم وهو سم 
-Ar‏ 
^ 


٩‏ دينيکی از ارواح انمانی است رجوع АД‏ به پسنا ۳۳ قطمه ۱۳ و توطبحات آن 
متصود از پاوران هوشیار حامیان کش مز د بسناست 


MAY 


٤٣ زوس یس سن راس سور (ها‎ oA 


any‏ ره “КҮ bans g‏ سن Cee samah es cease tne‏ دوسا 
baog‏ سیوس وی оюун»‏ سورمسپېوې. سه 
fero swe „ы‏ سود دد ره 
etmy woare‏ سي гасыр wessa elaro‏ 
Paepe еМ‏ وځ اس apay шел‏ 
مد mpage uper‏ سي окиб бәм‏ 


متس өз‏ وکلک )( 

وسسوم apeo‏ نیس метрда ээр‏ سوردو 
موس резню‏ حمدسوسهبم1 سی ما پر унну‏ 
رم پږم سردا وی وکا Paysage‏ سو رو ددسو MAP‏ وی برس 
baabuy занар‏ ورو سورد رود یسا مس وان رڅ یی سؤ اسم 
پوسو د دا. پس د ېدن ع سدم albums‏ ودس داپ روا 
چم онеро ву о герара‏ سین دا ودوس کو دید اچره 
еър чаа оноонд‏ 0( 

سسپسر. شسوځسېسه سمو واوو sey‏ په osya wogan‏ 

дз др‏ ووس امه кешир‏ رد کاود وسوس وسلو 
a] КРЕТАТИ)‏ دوس وپس کیت سود پوچ 
ووو رمتا ووه رت TROD еч}. opi gare‏ 
یساد тел»‏ )دوسوو‌سڼې. سزرېي. olemad‏ ئو برس ق موی 
مس سم وې )چیه doses)‏ پس ube‏ 
КА)‏ رک یور وودد دود رد »۰ зу‏ سوسا СЕТУ‏ 
Sib ыо абу асе‏ ېد سمس یکو 
iste‏ لامد وس دپموسه gaye назара‏ ویر 
سلاو .سدق دنچره б?л a]‏ ون رسو ونا 
رمک بوا و سوه و دیدرت ay onmag эдеш»‏ یور پوه دار 
oqo‏ پساسردا ojo‏ سدس وس (ож)‏ سوزسی سام 
ou‏ ردو چپ سید گوس با س چوس دروا ېوه بسسخی. وپ 
دشدسسې. یچ سکره سي اموه )0( 


ior 


۹ اهنود گات‎ [зе 


ما به‌هاي Шул‏ درود iw‏ ستم ما به اهنودگانای مقدس و سرور 
تقدس درود مقر ستیم ما سر اس اهنود Т‏ در ود مر ستیم = 
ینگ ها تام . یک بار 


تا اهوویر و ...۷ Ob‏ 


ماميستايم در بندک اقتدار و شوکت اهورا مزدا را که سر چشمة 
کله‌اشاء و فروغ سرشار است و امشاسپندان را و گانهای اهنود 
و اشتود و سپنتدد ووهوخشتر و وهشواشت را که سروران حقبقت اند و 
فروهر توانای نکان‌و yoy‏ تکیشان و نانز دشتان را اشم‌وهو. 
یک بار - m baa API‏ جه‌می ...اشم وهو ... یک بار 
برساد بذ يراد بئیوشاد خوشنودي دادار هورمزد رایومند 
خر هند > بخوشنودی اوا هما امشاسیندان پیروزگر ‏ خوشنودی 
دين پاک يردان # وشنودی اشو روان زراتشت سیتمان 
انوشه‌روان + وشنودی . هورم د اوا گاء سه دی و بیه شام لا 
خو شنودی بېمن و ماه و کوش و رام + خو شنودی اردی‌ببشت بلند ۹ 
وآدر و سروش و ورز ورهرام " خوشلودی شهر پور و خور و مبر 
و آسمان و اثرام اشره روش نگاه خدا + خوشلودی اسیندارمذ 
و آبان و жуз‏ ارد مارسیند ۳ خوشنودی خورداد و تیشتر و باد و 
فروردین ۷ خوشنودی امرداد و رشن‌وآشتاد و زمباد ٢‏ طوشنو دی 
روز که کانهایو که اهنودگاه .- اهنود کالما ۵ E gh‏ هورمزه 
و امشاسیندان باد qe sb Де‏ وهان رساد اشونه‌اشموهو* یک بار ۱ 


۱ دراین غاز از ایزدان و فرشتگانبزرگ اسم برده شد رجوع Mie AS‏ چند لفت 
از تها بفصل ایز دان کر وه فر IE‏ ن مزدیسنا و خصو صه عتا له ملحقا تکانها 


мса‏ ند. دود ددوددمد. 


دنه MHD sab сер oh‏ سوه 
fe овоо ow tajada avges- bee‏ وسؤ سر оце‏ 
سه )نه ول teres oe‏ 


سوه day ote‏ 
Зр ogo‏ رساد Луне “ope‏ هم ودی دس لدب رود سوه 
edo ъф‏ پدووحه ehh чир”‏ (م) генна)‏ 
Лазана‏ اس و وا واوو دیس من را ې ود یه )626( 
tede ера) afa yade оре‏ سه وو 
eal‏ سو ساس رد موو وس رد سم رک ینسر سوک 
ارس سی سوام «Беафар‏ ریدم وسر ص ند پس اسم رو اعیرس 
емф», алеу raed аре‏ وادن رید د رم با دوس 
وساسب чабы‏ سی اټ наддаа‏ مکو 
alaa ga segage eligo egy,‏ دید داچ Abad соро анд‏ 
араа‏ پاسس یسرد рза‏ واش ودوم ددس د mbao‏ 
Лр де‏ سلو قاس weed mde оют{% эш‏ سیو ساچ 
مرس اس سیوس өре нер‏ 


سور сее) общ‏ ووي ومس دس دو يم 
موس وپ ووسر ومن adda‏ ور سوسا مس ез bang, owsa‏ 
dead‏ یواسم س وی وید مرس هویره barges мафию озо‏ 
یم سیوس کې دنچلوم “سرپ оо + endure‏ 
سید دم ч‏ و ۱ ویسڼېي. سیو ساي 
wos‏ کټ addat- bb охуро‏ ووسویی. سیوسکږۍ 
е) хоор‏ ووسر مود و ودره سو وم رودمیي.  бо жбер‏ 
د سر سا ووس کنا чоор ео‏ واخ ورت 
КТИ)‏ دم سوچ agor азр other‏ اسدچده thew‏ 
зр‏ مسر qo mboro opts үзе 69598 ресу oseswy‏ 
وره )1( 


مس و وه و فيروزکرباد مینوی که کاتاببو که اهنود گ کاتابيو 
که اشتود که نیو که о‏ گاتای وگه و هوخشتر" HOS‏ 
که stay‏ رشت برساد 

بخو شنودی اهورا مز دا اشم وهو....(۳ بار) من اقرار دارم که زرتشتی 
و مزدا کش هستم دين من آئين اهوراست و دشن دیوها میا شم 
بشودکه فر وهر پاکان در هتکام уш‏ اهنود و اشتود وسپنتمد و وهوخشتر 
و وهشتواشت حضور بېمرسانند توای زوت ,رای خوشنودی Nah‏ 
مزدالی که سرچش هکلیه اشیاء است اهورا مزدائی که فروغ سرشار 
است و برای خوشنودی امشاسیندان و برای خوشنودی SYS‏ 
اهنود و شود و سپنتمد و وهوخشترو و هشتواشت که سر وران حققت الد 
و برای خوشنودی فر وهر توا ای نیکان و ,رای خوشنودی پور ОШ‏ 
шоу,‏ معنی کلام یتا اهو وثیریو را برای ما MET‏ ساز 
و بکند که راسپی پاک وفزاه معنی کلام انا رتوش اشات پیت 
هچا را برای ما واض عکد 

ماميستائيم اهورامزدائی که سرچشة کلبه اشباء است اهور امزدائی 
که فر وغ سر شاراست 

ماميستائيم امشاسپندانی که ازروی دانش LASS‏ 

ماميستايم کاتهار! که سروران اندودر _بالیدن و نموکر دن اشیاه 
پاری کنند 

ماميستائيم اهنود گات را که سرور راستی و Sh‏ است 

مامبستائيم اشتود گات را که سرور راستی و پای است 

ماميستائيم سپنتمد گات را که سرور راستی و بای است 

مامیستائیم дш,‏ گات را که سرور راستی و پاکی است 
ماميستائيم وهشتواشت گات را که سرور راستۍ و پای است 


مامستائيم همه فروهران نبکان و دلیران و خبر خواهان را 
هو نور نگهدار بدن است 
۱ رجوع شود dling‏ ملعقات کانها 


۱۸۷ 


уу ТЕЧ w‏ ونوس رود re)‏ ما 
(ite)‏ 


чаре аро dae go -beg 
در ود ريدم ند وسیسد ې‎ UPL کې حدم مه دد ر وسر‎ @) 
А ралам جاسصع-اومرسسیږه. وس کو سم‎ 
эчерәләр» abe pwe ceppente سود‎ 
КУ وس‎ abe aar ووسر‎ cippu 
وید وسور و س وس ادوس چاه‎ yyw سید‎ 


[yy] 
۰۵۴ سار سي پس واب ددن ند اچره جا سد ریه‎ (r) 
وسد ول هنند‎ mw san} درد‎ bane 
ЕТЕР зордоо یره یوس‎ тоб 
سوسا‎ wane سپس واسونودوند.‎ gug черә 
چا ددن مد سسسام. وسلج سم دید (اوسو نویس ده‎ 


в )۳(‏ مورب وام نپ وسور سا دزن اد ددن 
ре‏ الخ вәә фу озара онде‏ 
ید و ررد سن وید ددم ردم چ ۰ هړس ورس دل( 

روس ؤا چر۰ ean‏ وید pre‏ یرت سو سم ا د سور 
орноо Ра‏ سی рун» "ое‏ دسه 


(۴) مع wa‏ »)پوت وس من یی ٨رس‏ هرمع ووس 
ورسص. эшо‏ پس دوس پس وو توس( enw -eyp‏ 
pupo‏ دم سینت رد و(نا«سدمو. سی سدور 

0S‏ سر دمه ‘Wes К ИР‏ سو س د طا سوس با 
obs ваш»‏ شونمد سو پا سع. سواه 


اشتود گات ٣‏ 


اشتو گات پسنا ty‏ 
اوشتا ١‏ 
elas‏ هریک از اهورای حاجت بر آورنده خواستان 
که آرزوها را برآورده هریک را از Niy‏ و پابداری 
وقوه راستی بر خوردار سازد ای آرمتی بهره ای از توانگری 
وسودی از زندگافی پاک منشی عن بخش D‏ 
өш cl)‏ دو بار ALG‏ میشود) 


و ct‏ چیزنصیب او باد ۳ آن را که آرزوی ېشت است 

,لتو سط خرد مقدس و مپران‌خویش بهشت بدو ارزای دار 

)== یاک منش ی که از ,رکت راسق میبخشی هر روز با 

شادمای زندگاق ath‏ بدو عنایت کن ® 

1۸4 

بکند که او (زرتشت) از هترين قسمت برخوردار کرد دکسیکه 

ازیرای ole OF‏ خاک با راه راست بلمودؤ از برای 

جپان معنوی بسوی OW ST‏ حقیقی در А SET‏ 

قدسآهوراست دلالت کرد آن مرد و فا Solis‏ مانند تو 

دا و مقدس است ای laja‏ 


خواستارم که را قادر و مقدس بشناسم ای مزدا وقتیکه 
قسمت هریک را دردست کرفته دروغ برستان را سزا و 
دوستاران راسق را پاداش خواهی داد (oT)‏ هنگای 
خواهد بو د که زبانه آذر توکه بتوسط اشا زورمند است 
مرا قوء پاک منشی خواحد ай‏ & 


١‏ در ade‏ اول اين هازرتشت از برای حاضرین و خود دعای خر میکند و از 
خداو ند خواستار باداش و جرای اعمال تیک است از قطعه چپارم تا آخر در شرح تجلی 
مودن اهورامز داست Stay‏ 

۲ این قطمه مر بوط است بقطمه پیش «او» راجم حاجتمند قطمه گذشته است 


эзбе 4‏ روید هس رس وچو ev uf‏ 


(۰) نارم سم. Уш swash‏ رنه سب سور 
ن ددسم ۰ эд уров mosh‏ وسا نس اریم 
сезу‏ وو. وید ودد طا مس اس ې په ویر( وردنس sg‏ 
«ре‏ سوسر. берар‏ سی ب اسسا دور 
wash‏ دزن( «ups boang‏ زک سی юс‏ 


wash ардаа wayo (1)‏ ماده oe‏ 
سېوس ینم اس vege‏ ویو pane‏ 
وم وز زرد سواسط ٤م д wae wang sant‏ لد зор? atopy‏ 
agg) Фары‏ ددم A‏ سدح سا من دم دوید. 
ځکوسومس. урра.‏ ی aopa‏ وسر وډه 


(У)‏ دنار тшш саш‏ سکس чөю це‏ ن ورا 
Jobb 96 -pung‏ وس« му} ЕРТ‏ 
ppw Ee‏ وس DP‏ توب YW‏ سنوی 
وسم سسام. وساوح د( الس ددد یسو و 
دزی gowns‏ توس سو ودر درس 


combing سم اط‎ чара she سم.‎ (л) 
درس وات دوو‎ bas ean . وساوح‎ зау 
ره وسم‎ beb өш АТИ) رم سو سیر‎ 
اا قا ددع اوح دم( سین رد وسر‎ peng егуз 
لغ ررسنرسه‎ ааз سه کوس سوس.‎ слу np 


[A قطه‎ 


اشتودگات 


Ly GT‏ مقدس شناخم ای مزد!اهورا هنگاعی نود که ترا 
نختین بار درکار خلقت حیات از دیدم هدای بو دکه 
از برا یکردار و گفتار زشت سزای زشت و از ا یکزدار 
و کفتار نیک پاداش نیک از رای‌روز واپسین مقرر 
میداشی ® 


در آن روز و ایسینیکه تو با خرد مقدس خود ای‌مزدا با 
وهومن وخشترا کسکه از کوشش وی‌سرای راستی برپاست 
با خواهی آمد آنگاء آرمی قضاوت ترا اعلان کند حکمت 


ترا کسی نتواند فریفتن % 


آنگاه 17 مقدس شناختم ای مزدا اهورا وق بود که وهومن 
بسوی من شتافت و از من بپرسید ت GAT‏ و آزچه خانداف 
اکر از تو وبستکانت سئوال کنند چگونه و با کدام علامت 
خو را Sy Sine‏ مود په 


پس من بدو کفم نخست منم زرتشت و ا باندازه ای که در 
قوه دارم دشمن حقیقی دروغ برست و یک حا قوی از 
برای دوستاران ely‏ خوام بود STE‏ از این سبب 
بکشور جاودانی بیکران бі‏ رسید مشه این چنین ترا 
ستاینده و سرو د کو Pls‏ بود ای Blaze‏ 


yay 


ند 


۶۳ نداس وود دوگ [ ما‎ Ге 


stego )١(‏ سح mash‏ کوس чөн‏ سا 
з spony‏ وا вааз) ay‏ وس ند وس 
دد ر دردد TET) СЕ‏ وا دب ودد seeped‏ 
w в»‏ کو نمسر plow‏ سم وسسوم 


بد روځ ند تن در олор сш‏ دود دده 


А وس‎ эру سیع‎ ңуз . سم مې‎ (Б) 


к 
«бә py س(سدمی. سردوز‎ 

ерду) gy وس وس‎ abe mpo tu} арар) 
СаО 
эур» ودسع‎ ٤خو‎ wom agad وسم کوس‎ 


чйрнн» (11)‏ سع. wad‏ سوس رسي سرد 
puny‏ وس passt НР obb‏ وس ТТР‏ 

cen bboy wos чозндфо тэме» وص‎ 
ТИ Kie زو وی‎ тэн» эз مه‎ 
وس دردمه‎ sage اط‎ abe رودسص.‎ заки مې‎ 


(Ir)‏ وسور agbale sbe‏ سیه Lowy‏ سی 
سم ән аъ е‏ س دا زينام سه ن سد ادد طا يس 
soe lanes занар‏ وسم э‏ وم 

ерл» RE رده‎ обры deeb ales 

ومس wb‏ سوم > رنه - سرا ریا аула‏ حا وسرسحه 


тш 


اشتود گات 


AGT ٩‏ ترا مقدس شناختم ای‌مزدا اهورا وقق بود که وهومن 


۱۰ 


۱۱ 


۱۲ 


بسو من شتافت و پر سید یه چی ز خود را تشخیص توا نی داد 
( زرتشت whos уй Gal (af‏ کشد و من در 
مقابل آن ستایش کنان فدیه آورم پیر و راستی خوام 


پوه ۱ 


بگذار نا اشا را بنگرم کسی را که هماره خواهاتم 

( مزداکویه ) ایک من بآرمق و اشا بسوی تو آمدم 
اکنون بپرس ازما آنچجه خواهی آری‌سئوالی ازتو ماتند 
سئوال زردسق است زبرا که او حاجت بذرگ را 


تواند پرآورد ® 


آنگاء ترا مقدس شناختم اې مزدا اهورا Soy San‏ 
وهومن بسوی من آمد و من تخستین بار از ST‏ توتعلے 
يافتم هرچند که dh,‏ من درميان مردمان مابه زهت 
من (Ы) oth‏ یآورم چه Лу‏ بهترین دانسق ‏ 


هنگا میکه مرا گفتي تو بایدبسوی ДЕ‏ تا آ نکه تعلیم یا 
ازآنچه تو فرمان دادی سرنه پیچیدم FST)‏ کفق) 
برخیزو بشتاب پیش از آنکه سروش من بهمراهی اھا با کنج 
و مال هزد هریک از د و کروء را از سود وزان تقسیم کند 


w 


۱ نی ما دامیکه در مقابل آتش مقدس مانند پيشوالی با خدا در رازوناز خواهم 


بود همین سبب خواهد شد که از راستی روي برتام و Т‏ مزدا را از ياد یرم 


var 


ty رود موس وق [ما‎ озб A 


whew оодар کوس‎ wash بم‎ stewie (Ir) 
وسر کس تام روس سا‎ "еър э ووخ‎ 
57 э ре وای )د ««سد. وسوسوسس.‎ эф.» 
"зэ اد وره ند وتونم‎ “eu وماو ۍوس وسور وې‎ 
эур یس و د.‎ =o مس گر‎ says سم‎ КРМА 


)0 بن ددند م۰ له could‏ ادو وسا жузу‏ وسدوی م- 
ара‏ 94-06 یه Eb) Lyd)‏ 
ورم тоф‏ ایس ماس аро черан» tao‏ 
энн‏ و ده سل وس(س. ددم ږو ومس در درس 

ow eset ue sw hd pe مي ه.‎ sa bpp چا ددن سدوید.‎ wo ваб 


san) grass чое ووس‎ saath سح‎ өдө» (1o) 
کال وو‎ 0G “pasate hy “qe وا‎ -wç ۰ س ددم‎ 

و ین سج رېدورسد. یح( د6د د دود هاس سد رید بعد 
ар gaby‏ ع ساون еюл "ларо‏ ردو دشا . 
эзе ср‏ اب« |پرۍ. يرت ام یرت . ры‏ سواه 
Фа (4)‏ سین در( "руда ас А»‏ 
ug porwie‏ وس وسسمص apuy‏ سم اسو 
е» eb зәриф село Gipo "раро‏ 
لن دو انا یح ржы abd‏ مدا 6ند دنه 
еда obb puud busi coy‏ وس(سووسه 
жең» (у) 23‏ سی‌وسد. ویس ردس وسس پس دیع 

ГРЕЯ‏ هدرد پوټ وسسس. سورد 

чазр ъв EAU E этед», 

о وس‎ she аа و نومسد‎ cine» 

oboga ptu ادوس رنه‎ og دس‎ 


ټربله) 
میورب черно очата (р) ogo dh‏ مهمون 
مرم وسوي. зао озо seem‏ ولو 
“Bow сМ‏ ياد اس экш”‏ سپ 
موس ټس ووسر saro mpate‏ سوه 


м آشتود گات‎ Һа 


٣‏ آنگاء ترا مقدس شناختم اي من دااهور؛ وقق بو د که وهومن 
بسوي من شتافت تا آنکه از آرزو و خواهش من آگاه کردد 
با آنکه میدانم که کسی ترا لابد نتواند غود خواستارم که 
بمن وعده دهی که پس ازس آمدن زندگاف بلند و خوش 
بخشایش کشورت را از آچه سخن رفت ممن Soa!‏ داري ® 


+\ پناه و دستگيري مپر یات را چنانکه دا UTA‏ بدوسق تواند 
ant‏ (خواستارم) وقتیکه اي من دا از قدرت سلطنت تو 
بتوسط اشا بهره مند کردم ОТ‏ مه کسانیکه بسخنان 
توکوش دارند بر خاسته بد آتانیکه SNF АЙ‏ کنند 
Boe‏ 

AGT ٥‏ ترا مقدس شناختم ای مزدااهورا هنگامی بودکه 
وهومن بسوی من آمد و توشنامتی )1( از همه مرا 
ST‏ مود از آنکه So мы‏ باره خوشنودي دروغ 
پرستان را بجای آورد زبراکه از آن همه پیروان راستی 
خصومت آغا زکنند ٥ه‏ 


ш\л ای اهورا او زرتشت مقدسرین ارواحت‌را از‎ ٢ 
(استوار) باد راستی(اها)‎ LT خویش برگرید ای مز دا کالبد‎ 
در کشور خورشیدسان بر از زندگی وقوه باد فرشته حبت‎ 
بحسب کردار از باداش نیک‎ а آرمتی ) ووعومن‎ ( 
® بنوازاد‎ 


(قطمه اول از la ota‏ اشتود ۲ بار IG‏ میشود--اشم وهو ... ۳ 
بار — مابه های beg!”‏ درو د میفر ستیم — هانام.... یک بار) 


١‏ تو شنامتی با آرمتی‌وبا مینتاآرمتی یکی است فرشته مرو محبت و تواضعو ردبارۍاست 


Var 


4» وس .روم دس رمق [ما‎ ү. 
(КЁ м») 


‘ау mpb وار‎ эз -sott жары маб њар (1) 
سامموسسم چا‎ ФЕВ adeno Loy act} 

6 (ردسر. аә DRWG‏ سخ ویم 
ع٠ g‏ سین مد was)‏ وید 96 اسرد : ТТР‏ 

еър ۳ абаро‏ »سح وس سووسه 


юз! и wash эе (r)‏ )یزم obe‏ وام ارد شیور 
وس یس ороз‏ واد rey‏ وید م د gen лө saw ase‏ 
وسئع .ددج دوردسد. مې مه md‏ 

و эч‏ سس Leyte‏ نوم واه ناورد 
سسا . تس سور دود سب وس om gs‏ 


ae yeas anys وان‎ эе castle دس‎ bay کو سه‎ 6-09 (г) 
Мы )دنس وسمس. مع سد‎ wawa 
وسم سورس‎ ирер бојара, وسمداس.‎ 

раф . دس دم‎ des} apn» نوس نن‎ p 
واه ووه‎ wpm ٠6عدد کاس‎ 50966 “Repay 


wey yw واس طبر‎ abe apie wato Г موس‎ (*) 
sansa ja) ge و دس وام س. ورس‎ 

س «سن د دم جا P ay‏ رج . ه арэ»‏ 

و. у эшш:‏ رسد دم درس مااع qom‏ 
وسداس. upoo‏ وت وس ВМИ" зона‏ 


آشتود گات 


11 Шыг 


نت وا پر سا 


١‏ از تو میپرسم ای اهورا gels‏ مرا از آن آگاه فرما 


ستایشیکه باید نیاز DLT эл‏ شود چگونه بابد باشد 
ای مزدا مانند ت QS‏ باید آن را بدوستی مثل من تعلیم 
دهد وباید که بدستیاری دوست من اشا مارا در پناه خود 
cS‏ تا منش پاک با رو یکند په 


از تو میپرسم ای اهورا براستی مرا از آن آ گاه فرما آیا 
در آغاز زندگائی جہان دیگر کسانیکه کردار شان مفید و 
تیک است بهاداش خواهند رسید آری‌او )22555( مقدس 
YT‏ کسیکه دوست و چاره مخش زندگانی است ای اشا 
آ مه از مردمان سرزند بیاد خویش نگهدارداي مز دا 8 


ازتومیپرسم ای اهورا براستی مرا ازآن آگاه فرما کیست 
آن کسیکه در روز نخست از آفرینش خویش پدر راستی 
کردید کیست آن کنیکه بخورشید وستاره راه سیربنمود 
کیست آن کسیکھ ماء ازاو گهي ر است وکهی هی ای 
مزدا این و بسا چیزهای دیکر را میخوام lay‏ % 


ازتومیهرسم ای اهورا براستی مرا از TTT‏ فرما کیست 
نگهد ار این زمین در ноо‏ (دربالا) که بسوی نشیب فرو د 
نیاید کیست آفربننده آب وکياه کیست که پباد و ابر تند 
روی آموخت کیست ای مز دا آفریننده منش پاک به 


۷۱ 


١‏ این ها مر by‏ است به بسنای ما قبل سنا OVE )٣٤‏ که زرئشت از اهورا 
میکندبنا بدر خواست خود اهوراست که در های مذکور در قطمه دهم بزرتشت گفت«اکنون 
پیر س از ما آنه خواهی» این ها خصو صه شاعر اه است 


vay 


tt سي حون حا [ها‎ vr 


whey арыр she оре waela mad gao )۰(‏ 
و برع ررلند رع ننځء ban)‏ ریم درس وم о‏ مو 129 ند 

span سم‎ кзз һр Owe ورسد سور‎ K 

зарано оруу مس حیسم ساې ود یگنس‎ Ф 

سم apelh bajne‏ رکو چا ډسوسپږمئ. ایوس 


)1( مې. ځنوس؛ ودس ара shea‏ نوزم 
элу‏ (سوسرا وح دس ولرل لس سس ند سا 
سم مدوسطًفُس(سدنه. ورش سدوټ. مداه دمودند 
Bajse‏ او د ۰68 go db‏ اسحا وی نوتس 
سورسط. cefu‏ امسا سوام «аар де‏ 


(vy)‏ مې ауар э cages ахы ЕТА‏ نن وه 
ТҮ eget p‏ راس اس gv өзб» “poe‏ 
{Ф= КҮЛ шафа dbp EEE) @‏ 

<p siege шз‏ یکو дь)‏ سوسوټ ویب هس 
cele сәр goos wpa»‏ 


(л)‏ مسې. فنوس ومس وو арр ое‏ سن 
э-э‏ حا эзе саро‏ د کد سورد مدونده 

дф» gob “any ap‏ سب وس ووس 

ودي و Sel‏ سو ع ره «рә‏ وا ووسر . 

9 م۹ Jobb any‏ »= رن ره سیو ото‏ 


[A «5 


آشتود گات 


о‏ از تو میپرسم ای‌اهورا بر اس مرا AS TOT!‏ فرما کست 


آفربننده روشنای سود بخش و تاریکی کست آفریننده 
خواب خوشی بخش و بیداری کیست آفریننده با مداد و 
تیمروز و شب که مردم را برای بجای آوردن تاز همی 
خواند % 


М‏ ازتو میپرسم ای اهورا براستی مرا از آن] اه فرما آیا 


از ZT‏ من خبرخوام داد در واقع هم چنین است روزی 
اشا و آرمتی بیاری ما خواهند آمد و وهومن بنا بفرمان 
تو کمور جاودافی را از آن ما خواهد داست از یرای 
کیست که سعادت و خوشی آفريدۍ اه 


ازتومیپرسم ای اهورا تراسق مرا ازآن آ اه فرما کیست 
آفریننده خشترا gaol,‏ ارجند کیست که از روی خرد 
احترام پدر دردل پسر نماد من میکوشم ای مزدا که ۱2 
بتوسط خره مقدس آفریدگارکل بشناسم ® 


از تو مییرسم ای اهورا gela‏ مرا از آن آ گاه فرما 
میخوام آنچه را که اراد تست ای مزدا بخاطر حویش 
بسپرم و ААЙ» TOT‏ را که از وهومن واشا میپرسم 
درست در یام LIS‏ چگونه روانم ازپاداشهای خرم کننده 
تو بهره مند خواهد شد ته 


vr 


1۹۹ 


tt ساسا رسپ س وسوی [ما‎ ve 


"арар . ИЛ КУЛТ ‚элу “Bore б)‏ رس ره 
وسئس. oTe‏ رچره. وېسطٌه. وس omad bone ено‏ 
ts‏ برع دود[ سددرید. وسدو دو ددس س مرح ЕРНАР‏ 
-aó gdy ШЕКИЛ‏ یکن پود سدیودم لو وید 9с‏ 

apy bly “ey «bees vey‏ ویرد ټس اس ټس سه 


sales ap basis эз -uit نکر سه )دس‎ җәе (Vy 
چاسن د وام هد‎ “EE سو واا ومېس‎ 

чн» تاد هم. ادون سد سواد‎ akg spy 
وید ویس و‎ sages au} si bw ود ودد‎ озар» ساود م دود‎ 
رس( وس سه‎ aoe سودم‎ моб Qs Erp وسوسس.‎ 


аар (11)‏ کوس وباس -sbo sode‏ سس whew‏ 
сафад‏ دوم ري سه چان 6ددع ۰ vagy sean)‏ 
Ме DED Тарыс‏ واس وید ود ورو ودود 
еқ‏ مد ГЕ шы psw‏ 
were‏ سوب سو نه سو خم تسس 


уув арар «abe зң هکس‎ wats ‘aay cr) 
واس‎ -emei ээ») سم دررسه. ونورنه‎ K 
Pega wh boy wb Мем» еч «рер. 
رس م ویر‎ wee ома وس وعدم‎ po 
سم ره‎ АУТА чре eH Ъ» ۰ سرت س ع‎ 


[тш‏ آشتود کات 


А‏ از تو میپرسم ای اهورا براستی مرا ازان آ گاء فرما برای 
روان‌دیندارای که من آنان را کامل مینایم ازسرو رکشور 
dla gle‏ هماند تو کسی ای مزدا وعده МА‏ بهشت 
خواهدشد در آنجائیکه تو > э‏ با وهومن مقام BaL‏ 


۰ ازتو (“лг‏ اي امورا gel‏ مرا ازآن آگاه فرما دین 
که از بر اي н де‏ چیز هاست وآن دین من که با واسق 
یکسان است امیدوارانیکه با گفتار و کردار پارساو یک 
پر وآنند plese‏ تو حواهند رسید اي مزدا ® 


١‏ ازتو میپرسم اي اهورا براستی مرا از آنآگاه فرما آیا 
حیال پاک نیز بنزد کسیکه ae‏ ترا تبلیغ کرد اي مزدا 
مقام حواهد گرفت تو مرا در آغاز oa Ss‏ هه دیکران 


8 р ٩ 
را بد حواه میپندارم‎ 


۲ ازتومیپرسم اي اهورا براستی مرا ازآن ET‏ فرما 
درمیان آ انیکه من ایک صحبت میدارم کدام یک پیرو 
راستی و کدام یک دروغ پرست است gate‏ ا زکدام 
طرف‌است نه هان کسی است که طرفدار درو غ است 
چگونه ak‏ پا او رفتار مود UT‏ چنین کسی را نباید از 
دشمنان تو داست Š‏ 


۱ متصود از همه دیگران‌دروغ پر ستاتند که بگز اف لاف یبشواق میز نند 


teu] نسوس ريدم شرس رد‎ ГА 


(г)‏ مسې. گوس she upili watii‏ وسطرم. سر( 
cape} oiala чаш‏ مومع سه زین (سیی‌سوس 
оар‏ س سس ostol» Әнә‏ مو( مسا 
‚М‏ سخ ودد دوي ودن زد رنب توس وس 

«заав афар agonal чала) PAS 


gwe (1E)‏ ځکوس. sti waita‏ وباد ауар‏ ترا 

وسر اند ы»‏ و "алфа‏ 

}= ویو 6رد وددسد. کن سن درس DIT‏ نه 
у‏ رب تزع زر نید 

фрее boag seha ۹ سرسدم‎ 

سد чот‏ ورد ونم رنه دسا ساسی وژ уез у.‏ سه 


cant yes say burly эз wih دس‎ ٤٤ . کوس‎ җәе (te) 
наро وسم‎ abe wpa wayo ۵وروی‎ 
رند ورد سينا‎ оар مې وود‎ ез» 

ند (انند د وید . رسد وید ورس مچ э-э‏ وی ول 
ден‏ سسس. وسس»سد. و 


җе (їл)‏ تشز( دس وید she‏ واس طا аар‏ ترس 
Ъз wad А p‏ د وړو وم соод» obro‏ 
س tke‏ ود ردن (سجوه. یلو 

سم. gubb эзе‏ ساسطمم؟. gourd‏ ساسورس. 

وسن weg‏ ومد سد eg‏ وسو سدني ېه 


эз ш‏ آشتود گات 


۳ ازتومیپرسم ای اهورا براستی مرا از آنآ گاہ فرما آیا 
ما میتوانیم پیروان دروغ را از خود دور نموده بطرف آن 
افرمابردار اف برانیم که از برای راستی زحق بود نمیدهند 
و کوشش ندارند که از منش پاک مشورقی کنند ® 


gol ٤‏ میپرسم ای اهورا براسی مرا ازآنآگاء فرما آیا 
میتوام دروغ را بدست gels‏ سلیم کم LTV‏ چنانکه 
در oT‏ تو بشارت داده شد بزمین اقکند برغ و شکنج 
کرفتارش سازد و این ُکشت بزرگ در Ole‏ دروغ برستان 
اثر Фу‏ 


UT از تو میپرسم ای اهورا براستی مرا از آن گاه فرما‎ ٥ 
ترا قدرت آن خواهد بود که او را (دشمن را) بدستیاری‎ 
راسق ازمن دور داری در هنگامیکه لشکربان کینه جوی‎ 
هرد و کروه (راسق و دروغ) در مقابل هم ایستند چناتکه‎ 
از آنیم بکدام یک از این‎ ast از روی سر وشت ځستان‎ 
® دودسته جنگ آوران توپیر وزی خواهی بخشيدایمز دا‎ 


٩‏ از تومیپرسم ای‌اهورا براستی مرا از آنآ گاه فرما کیست 
آن پیروزمندی که آزروی دستور تو باید مردم را در oly‏ 
خود بکیرد بواسطه یک اهام .عن بک و کیست داور جات 
دهنده این جهان که بای ن کار گاشته‌کردید ۱ چنین‌داوریکه 
بنزد اواطاعت و پاک منشی مقام گزید داوریکه تو 
خود اورا خواستاری ای مزدا ® 


١‏ نات دهنده خود زرتشت است 


tt aj روس پاد درد وود‎ dang, ۷٧ 


wad асер )۱۷(‏ نادس )و арар tbe‏ مورا 
وس аф‏ سوه КУН‏ رس үл)‏ و ند say‏ وسم . 
gody» трол‏ دوعر ددس م "юмор эъ эор‏ واسو‌وید 
авс‏ 

> روف ورسد تن مرل ريدم غو دد )لم سو سر‎ чь 
سوه ره‎ иф) {ө سرس یریس‎ 
whos "аур эъ دس وود‎ egy مې کوس‎ (14) 
وس مه تد وین نید مې وو په س ندز یہ۰‎ 
س( و د دد وید «وندمج(ع ورس‎ ЕЕ وس هه‎ 
روند وسو‎ у واو د مرخ د ورد مب‎ ey 
оз ujue we ورس‎ аро) دد‎ 
whew وسطرس.‎ she یم‎ waspiy wash җәт сэ) 
فسوی‎ з зор еее сее رمددم س ېچ‎ 
يې ومد وسدم وز‎ эноо ре po 
pab boyy وو ېي سرورسه. #سد(درد. سو دخ‎ 
سنوسه‎ “Bonen 64 موس‎ “Gyr рае 
{=з وید وی رس‎ a) تن وراو نس‎ 096 06 фәр (ry 
sega аро ودود ودر‎ оно аз еы سم دم‎ 
وب پوس ود دون‎ asp atgdy 2%) sare) وس‎ же "узму 
moan bagh ویک وله دنه لس‎ шулуу 
ل سو دکدس وره‎ сузар سی دو سا‎ РЕТ 
Burama وروی وبس‎ азун سېس.‎ REZ (rt) 
Bye و پسووس. وسسیع.‎ феа 
азар يد‎ ERE سب سور نه‎ 
эюм» پس واد وس‎ SOS سيو‎ 
erie ودن‎ съез oem مس‎ 

] رده‎ 5) 
سيو کتوه (م) هوسو ودا دصي مدو‎ 
ولیه‎ ese امن‎ pam pee сорабо 
sere سیوس‎ обр) Mew жу» 
engines bere urate page apeiro 


]۲۰ «6 


٧۷٧۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۱ ازجمله دلایلی که از بر ای قدمت گا تا مبتوان اقامه کرد همين قطعه است از این با 
معلوم agta‏ که در زمان زرتشت هلوز که در ایران مسول نبود با عین جنس مزد 
پرداخته مشد و داد و ху‏ میکردند غالبا در اوستا بر میخوری که مزد طییب و یا اتربان 
(ییشوای (Gade‏ با گاو و کو سفند و استر وغیره پرداخته میشد و نبز اين قطعه بهتر ين دليل است 


آشتود گات 


از үле»‏ ای اهورا براستي مہا از آن آ گاه AUS‏ 
اى من دا از توجه‌ان کامروا (Їз‏ شد و خود را بشا 
تر دیک توائم مود و سخنائم انر خواهد کرد بنا fT‏ بشارت 
شد تکامل وجاوداف Gel) эл coe‏ خواهد کردید ® 
از تو میپرسم ای اهورا براستی مرا از آن آ گاء فرما آبا 
ای اغا ده مادیان و یک شتر و یک اسب که وعده شده 
است عن خواهد رسید مچنین بنممت خوشی جاودانی که 
از توپیمان رفت (نایل میشوم) ای مزدا ٩‏ 

ازتو میپرسم ای اهورا براستی مرا از آن آ گاء فرما چه 
چیز است سزای کنیکه در این جهان در وعده خویش 
پایدار guile‏ مزدی‌که در مقابل کارو خدمت است نپردازد 
سزای چنین کسی را که در دیگر cle‏ دچار آن خواهد 
شد Flay‏ 8 

این را میخوام از تو بپرسم LT‏ دیوها ازشهرباران خوب 
بوده اند آ نان بچشم خود می بینند که چکونه OLS‏ و اوزیک 
بر ای خوشنود ساختن آ نان AB MG‏ و بیداه میکنند وکاویها 
بجا ی آنکه آن را بپرورانند و برهناثی اشا بزراعت بیفزایند 
LIT‏ میشه بناله در میآورند " ® 


aaa’)‏ اول از نخستین Glo‏ اشتود ۲ بار تکر ار مشود -- اشم وهو.. 


۴ بار ما به های نت توا سا درود میفرستیم س Ky‏ هام ... یک بار) 


که خود پیغبر ایران سخ نکو است ته انکه دیگری از زباناو 


۲ در این قطعه یز اشاره Sh A‏ است که در می‌اسم دیوسنا مجری میداشتند و ورتشت 
بضد آنناست AS‏ و اوزیک و کاویها از پیشوایان‌و SI Ab‏ دیو سنا مباشند رجوع کنید 


سقاله اسامی خاص در ШЕ‏ 


۷۹ 


٢۵ 


te [ها‎ esanetan mhap ۸ 
(Eo wo) 


)1( سم. чәе a magdans‏ 4 صاسطمس. 
مسوم سا веј»‏ و سا وواسع. دوس сиф‏ 

«зовы ول‎ фер авер te ېو‎ 

. وو دد ودود انوم 6ود ددسم‎ “Ge geared Ы 
سو ېه‎ зарби» -eneth emab g 


(t)‏ سم. زد نی ده bwy 296 agaz‏ ادد 
مهسسم. weg орноо‏ لسع pegs рө‏ 
ashi‏ اس wht meee БУЫ ele‏ اسوسو 
psd wisely аро‏ دیون ادیو sanju bungu‏ 
pdt‏ دسو س Leo) sesh}‏ س سرس ديرم ویره 


а ыа سوس مدره سووس.‎ ТОГ) سم.‎ (Г) 
رس و. سر(‎ bal чыда ویو جاب وسم.‎ эшке 

ود ب mds aby pb‏ لسا ما 
e сафару‏ سا "муар ыр‏ 

سواد سو سو نه роо ә‏ سا نننه 


(۳) سم. ono)‏ بل و درس ы‏ سومسس. “GPA Ewa‏ 
سس۰ سر وسو ی وسم 
“apo EET‏ وسل ددس روا boza‏ 
سم э»‏ 9 در یدورد арф‏ سد( )دهد وید 
зз pods‏ دم د smsg‏ واپ دوس - س د ریچ هدد . eb yw‏ 


قطه ٤‏ | آشتود گات 


to lu, 


ات فروخشیا ۱ 

А‏ من مبخوام سخن بدارم | کنون کوش فرادهید بشنوید ای 
کسانیکه از دبک و دور برای آ گاه gas‏ آمده اید 
ایتک همهنان آن را بخاطر خود بسپرید چه او (مزدا) در 
تجلی استتکندکه آموزگار بدخواه و طرفداردروغ با زبان 
خویش OFT‏ دروغین So ole ole coy ыш,‏ را تباء 
کن هه 


۲ من میخوام سفن بدارم ازآن دوکوهری که در آغاز زندکائی 
oy‏ اند از آنچه آن یکی مقدس بدیکری خبیث کفت که 
فکر وتعلیم و خرد و آرزو و کنتار و کردارو روح ما بام 
oh‏ و یکسان نیست "® 


۳ من میخوام سخن بدارم از آنچه در آغاز این جهان مز دا 
اهورای دالا مرا از TET‏ گاء مود کسانیکه درمیان شا 
ОГУ‏ (وی) آن چنان که من مياندیشم و میکوم دل ندهند 
در ا جام دنیا OS olor‏ افوس خور Фо‏ 


nde من میخوام سخن بدارم ازچیزیکه برای اين جهان‎ ٤ 
چیزها ست بتوسط اشا تعلیم یافتم که مزدا آن را(جپان را)‎ 
Jao ید کسیکه پدر برزیگران نیک نهاد است وزمین‎ Sly 
را تتوان‎ АЙТ نیک کنش اوست که اهورای از همه چیز‎ 
% дыз 


۱ از این ها معلوم ميشود که sat,‏ درمیان جسی خطابه میغو | ند 
۲ رجوع شود باهنود گات bey‏ ۳۰ قطمه ۴ و توضیعات آن 


4۱ 


to u] رپس« دنو‎ mbag ay 


‘eo (°)‏ 9 «س رین ددس. وح spb эз‏ رمع بو 
deep e‏ 

واسم. تد(وروررسد. سردم Зарю‏ واس ند وید чо‏ 

эз‏ ه. яр 44 чө Ьәр» ҮТИ‏ ډډ حدر 

арар upan улу اس نل‎ 

ob سن‎ ыа وس [سروید.‎ b سه وا وید ورد ند‎ розе 


)4( سم. -mngda‏ وا دسیون مس م٤‏ 
دم دور ده دې 0د ДЕВОР сэзро Iy epo‏ 
р фэ "арды‏ 94-06 وا 

ودس еър FW‏ سوب 06 یب وین ند 
алуа‏ امد زج وس ols рза‏ یدمه 


Teanga) SPEEDS UDD وروس‎ (х) 
سف يخس‎ apg) verze پس‎ +6 эз» 
Tews سوسیا راوس.‎ змес 
پوس و( مد وت سم‎ "сч үшү رم ددد هې نه‎ 
oye 719 96385 њас -mó weedy өре 


б»р Ки Лоа ۰ دم سم مدد رهه‎ 1 ef (^) 
бә зазор وغ سمسویسدړي.‎ 

ojob‏ وه دوس فن دم وره مځ سه سن 
واه فروند. {Рә rage‏ »سوه «е-е‏ 

لو oe‏ وسسم بت "Коране‏ وسلج . САТУ‏ 


قطه [a‏ آشتود ar oS‏ 
٥‏ من میخواهم سخن بدارم ازآنچه (مزدای) مقدس NF‏ 
هه عن کفت آن کلامی است که شنیدن آن برای مردمان 
ode‏ چیزهاست کماتیکه برای خوشنودی من از او (oats)‏ 
اطاعت کنند چنین DLT‏ بواسطه سعي شان برای ملش 
پاک بتکامل جاودافی رسند (چتی نگفت) اهورا مدا È‏ 


А‏ من میخواهم از کسیکه بذرکز از همه است سخن‌بدارم مزدا 
اهورا کسیکه خر خواه مخلوقات است بتوسط خرد مقدس 
خویش ستای TALS‏ وی را میستانید میشنود عبادت او 
را من از وهومن Аз‏ گرفتم او جن از معرفت خویش 
هزین چیز آموخت & 


۷ در دست اوست مثفعت و ضرر کیا نیکه هستتدو بوده آند 
و خوا هندبود ОЙ‏ را خواهند دانست ميشه روح راستی 
پرستان از بت خویش بر خوردار خواهد بود ودروغ پرستان 
کرفتار رح و شکنج Paty‏ اینها را مز دا اهورا از قدرت 
خویش بيا فریدگ 


babs ۸‏ مرودهای ستايش و تعظيم توجه او را (مزدا را) 
بسوی ما جلب کنی آری آکنون من میخواهم آن کشوری 
که (مقام) اندیشه و کردار و گفتار یک است بادیدگان 
بتکرم‌یس از آنکه بتوسط lage‏ اهورا راشناختم درود 
Gules‏ خود را در کرزمان сәй‏ ا وکلم BY‏ 

١‏ مقصود از تو یک فر بخصوصه نیست АФ‏ یک از شما مر اد است 

۲ رزمان و یا گروشان در ادیات فارسی ببار استعهال شده است در اوستا 

کر ودمان Garodemana‏ میا شد ge‏ عرش 


tole [ وپس وساد‎ sauban At 
ویو وسم. وس(سووس. اوی پا‎ {ңе O) 
ароз سیه‎ -etp Heer p مې‎ 

وسوسو توس( مر اس уь өзө‏ 
وسسجوه. E‏ سه هسو وج ورسد س. 

узы} س.‎ вна choy Myo spree ul 


“fh tee б)‏ مس دزسد. says been lan‏ موس مه 
Dyes чю)» 96-26 ре ‘gro‏ 

س سح wyo -sbe‏ وامووس. pasty‏ سا سووس. 
تمسق( ر. ЛҮҮ spun hwe эъ»‏ 
эсеры‏ مواد و منیب وروی 


M)‏ ور دم ودی دم جرت ۰ Эу‏ د روم دد یلو داز 
مس( чарзе‏ سور "Ce‏ مساع سد mggng‏ 
تیوه abe ро pwee‏ سل үрли‏ 

эрди» oboo owe -bogun Ра»‏ ودی اس 
ара) ЪЪ‏ نسوس wb‏ دیو oan yey‏ 


(үү)‏ دس سویسد. ery, Sarwan‏ وس یسر ايح 
واده) .پو مهپږد. Bree ganwg texas‏ 
وو аара‏ 
سن سه وسو وله онад ty‏ 
oem bawd‏ واموی‌رود. oloya epen‏ 
ټر fed‏ 
سوې ووه (р)‏ س اخس اوی оюда чезне‏ 
موو stew яту‏ تاد زیر wedan‏ ایسا 
لم سو Brow‏ ماس er‏ شرس 


وس empate uroke муен‏ مس د 


Ae ا شتوه گات‎ ]۱۱ odes 


SS توباید خوشنودی او و وهومن را ازیرای ما فرام‎ А 
بشودکه‎ элу چه خوشی و اخوشی ما باراده او صورت‎ 
مزدااهورا از قدرت خویش ما را بکشت و کارباری کند‎ 
تا آنکه بستوران و برزیگران مو و دق دهیم برای‌آنکه‎ 
(ما) بتوسط اشا از منش پاک برخور دارم که‎ 


۰ تو باید آن کسی را با نیایش پارسای خود {Жз‏ جاو بدان 
مزدااهورا نام دارد چه بتوسط وهومن و اشای خویش 
وعده فرمو دکه د ر کشور خود ما را از رسای و lo gle‏ 
و در سرای خویش ازنیروی و پایداری Pe‏ سازه 5 


cll ۱‏ سبب کسیکه در آینده دیوها و اشخاصیکه او را 
(زرتشت را) خوار میخواهند ذلیل بدارد و مه ON So‏ 
را غیر ازکسانیکه باو اخلاص میورزند (بست بشاره) хэ‏ 
مقدس داور تجات دهنده (چنین کسی را) مثل دوست و 
pols‏ و پدر خواهد شد ای مزدا اهورا 5۱ 


(قطه اول از تضتين ها ی اشتود ۲ بارس اشم وهو مب ۴ بار ما به 
های ات فروخشیا درود میفرستیم — ینگه‌هانام یک بار) 


шм А‏ که دن پیشبر در روز قیامت مثل دوست و ,رادر و پدر اسباب رستگاری 
پر وان خواهد شد 


w 


su] ردو دد‎ bwy AN 
(4 we) 


«з Т РЯ КЕЗ Эъ жэ (1) 
7992-28-29 درس‎ за роо, زد وا‎ 
зерро Ри чашмо ین سند‎ эш рэ} 
ودورد مراد حسسا ولسم‎ wooh 
ون د۰ مس راسه‎ botod» و مع‎ mals ویس‎ 


(۲) واسدم د . و مېس. уз үче рн‏ سسوم ی 
эң‏ وسبټ(سا اوو ورود نو ددن чтур‏ وس (س(س مسي 
эде‏ مود Be ‚н‏ ات سر( ند 

الم ام Lineup‏ و دص заш) ۵ л.‏ نز 


CRORE Gepe чту ا3س دوید.‎ афа 


јә Лә ъв وس دس وس وه‎ (r) 

سو )درد ود ایسد DY‏ ند ونځ ند لر درد ۵( سا( رم ویر 
وس ېيو وسد. سطسرسيميي. ара‏ 
“qu bb заба Papos‏ لد پر يسا 

omha هپرسم(سد. )زاو‎ mash зра 


wee ae )(‏ ولووسم еро‏ سین دود tub‏ 
«еро‏ سم i‏ 
یسوم کد msyado bio‏ وس وی دنه чар‏ 
وول سَطً زسو. somu -2ye‏ ودند ا ندید سو سم 
{тэзе‏ امه вад‏ سوه اسم ددع دود әр‏ 
مو مي we -DI‏ سنا د ن درد دمجا saga‏ 
оње) p‏ 


قطه (٤‏ | شتود گات 


اشتو< د گات يسنا ٤٩‏ 
کامنة مزا ۱ 

А‏ بکدام خاک روی آورم بکجا رقنه پناه جوم شرفا و 
پیشوایان از م نکناره چویند و ازدهقانان نیز خوشنود 
نیس و نه از بستکان ёо»‏ که فرمانروایان شهرند چگونه 
ترا خوشنود توائم ساخت ای مزدا و 


۲ من میدائم ای مز دا که چراکاری ازپیش تنوانم برد برای 
«ОТ‏ کله ورمه‌ام اندک وکارگرانم کم است زد تو گله 
مندم ای اهورا خود بنگر مرا پناه ده چنانکه دوس 
بدوستی دهد ST)‏ ساز) مرا چه چیز است پاداش نیک 
منشان ® 


۳ کی ای مزدا سپیدہ دم wT ум‏ وجنس بشر بسوی راستی 
روی کند کی محات دهنده بزرک با گفتار پر ازحکمت 
خوش بمراد رسد کداعن د کسانیکه وهومن بیاریآنان آید 
زهی امیدوارم که آن را تصیب من ILS‏ اي اهورا ته 


4 دروغ پرست نمیخواهد که پیروان Gels‏ ستوران‌را در 
ایالت و ده زباد نموده بپرورانند آن (دروغ برستیکه) 
بیدی مشپور و تام اعالش زشت است ای مزدا کمیکه او 
را ازسلطنت براندازد و یا از Озу‏ حرومش کند این 
эд‏ کی باید پیشقدم OS‏ راه مستقیم دین را منیسط 
Bo.‏ 


ay 


اين ما عبارت است از قطعات مغتلف در چپار قطمه اول یغبر از عدم موفقیت 


خو د گله مند است در دوقطعه بعد از کلیف شرفا بست بسایر ایمانآورندکان و در قطمات 
۷ و ۸ در امد باری خداو ند و از قطه ٩‏ ۷ ۱۳ از خود و OST‏ مزد بسنا صحبت میدارد از 


alas‏ ۱4 ۷ ۱۷ از کر ودن کشتاسپ و جاما سپ وفرشوستر سخن رفته اسند 


wr 


٣۴ 


٩ u] سروب ح نن‎ афу AA 


ран و( مود‎ әй» رح ددعو د‎ dy ‚чэ {ө ©) 
ар зрә soppe wb aps рл) 

cape اس سه د په سیا ووس‎ yp) 
ө POPP 1% مې‎ PRO Эра 
سس «(سده‎ ноу) سا‎ 06 т «ود سود.‎ 


"Ванна رع(‎ saw} ТАТ سح مومسم‎ С) 
вае ههو ون د و درس‎ sy ‘byes 

و ре вне), ЕІ‏ داك «سمی. Љоду»‏ 
А»‏ لد ووه لد ووعد لوسو یس a) oA) a‏ ۰ 


ese‏ و ی ع аз) ы‏ وسم دس راه 


(v)‏ وه (س. مس وس popan‏ وس ووس 
emea me puny‏ هداي سېس. سم اسوه 
Кашы‏ ن سن وسع. سرځ س ددر 6ند إن وس س در 
busss ошса‏ نس اسد. эру bold ctga‏ راس 
рур ahs ORE‏ دم وڅ زد ددسو отр уш)‏ 


-epo (4)‏ واس эте‏ مس سی ыб‏ د )دم سدم سیو 
шону.» ы‏ وس busaa ауз) дао‏ هه سد وید. ۵ سم. 
وسم مس оке‏ موس уш‏ مر | ور U9‏ وځ سوه 
مه( з»‏ مسان وکو سوت 


واد ورمن دد سوچ دوید. وسرډې. روط دوس وی دی دوس سه 


as شتودگات‎ | ] ۸ obs 


о‏ اکر دا لا کسیکه پیرو راسق و ОЙ ghd‏ است موفق شد 
که دروغ پرستی را بدین در آورد که از کیش (قدیم) و 
ار تباط با آن دست بکشد چنین کی باید پس از اطمینان 
بافتن بیکی از شرفا خبر دهد نا او را از صدمه دیگران 

حفظ نماید ای مزدا اهورا 


۹ اکر از کسی پناه خواسته gat‏ بباری بر مخاست ناگزیر 
چنین کسی با مخلوقای محشورکردد که ازدروغ پرستانند 
زیرا که خود او دوستار دروغ و خبرخواء آن اس ت کسی 
soe‏ راستی است که پرو راسق دیکر را ارجند بدارد 


همانطوریکه تو در آغاز مقرر نمودی ای اهور اه 
۱۵ 


۷ ای‌مزدا قطع نظر از آذر و منش پاک که از اثر آنها 
ole‏ صداقت olf‏ خواهد یات که را از برای ناه 
و حمایت هثل من کسی خواهی گاشت وقتیکه دروغ پرست 
بقصد آزار من Eer‏ گردد وجدانم را از چنین تعلیمی ملع 
ساز % 


KS A‏ خیال دارد دو دمان مراتباه کند میادا که از 
کردار شآسیی کن رسد بشود که aK‏ صدمه خصوعتش Ууд‏ 
او مته کر دد بطوریکه ز ندگافی خوب نه زشت را ازاو 
دو رکند ای مز دا ® 


tr ها‎ Em ГЕ 


Аъ афр Ад. есе А» p @) 
gu dee گنس کار ویو‎ афар 

CE مس ووخ ند (ا مه‎ КАТУ чейн» د‎ 19 цу 
bae مې ند دی اد۰‎ ofe IWYD ونا‎ AN لد‎ эзе وس‎ 
омуз ајыб واطوو.‎ abp موس‎ we сердец 


эш] ээге wb qro 0)‏ و (س. وس на ыс‏ مسر 
оказа‏ سو وه wows blo фр apo‏ چاسدیدمس 
مین موس Фороб зор‏ وسسووس. 

رخ wey рх‏ بر رین سور ۰ بون 6ند ردد دو چر۰ کاس وش بر 
дуз АСУ}‏ کاب БЕРҮҮ "узо‏ رس س. cept‏ 


(ч)‏ رمس ف( سد sary‏ و[ ауд Lyng) og‏ دد تور 
دد 25019 ayy‏ وید ودد ند طا رُساسدنه. سوج وه هدس سوب و 
وې ={ ورس لي پا ыа.)‏ هی ویس 
wooro HEC fon овамо‏ راسمط )مس 
зано‏ واپ د هدر cba wp rus = asst} ae а deals‏ 


“Bane (1)‏ ود sayy‏ إل مدد( ن۰ ال موز 
lage‏ نن درس ңар‏ ددس د ودس Фф! webs‏ 
سوس دوا دوید. “wud poe‏ اسو wad‏ و وی ون ند 
ө gu bb Mow Bw‏ درب وی ردم 6 ف إ3 س نيد 
Pap‏ سل ېسو »ومس «Зу безо‏ 


“ ا"شتود گات‎ [тш 


٩‏ کیست آن‌وفا شناسی که نخستین بار تلم داد که ما بايد 
ترا مق ترین سیم و (ترا) از برای درستکاران مقدس 
داور اعال بدانيم ماميخواهيم بتوسط وهومن تو بشنوم 
آمچه را که He‏ ستوران باشا خبرداه BY‏ 


۶۰ ای مزدا اهورا SS‏ از مرد و زن:ز ای‌من lA‏ ي‌آورد 
چە را که تو درطی زندگی nde‏ چیز خوا ندی برای 
پاداش درست او کنور پاک منشی بد وعنایت کن و با مه 
SLT‏ من LUT‏ بعبادت تو میگیارم از پل چنوات خواهم 
گذشت DY‏ 

YES ۱‏ وکاو ها بواسطه تسلط خوش مردم رابسوی اعال 
زشت دلالت کنند لا آنکه Slagle ole‏ آخرت آلان را 
ott‏ مایند روان و وجدان آنان وقتیکه بنزدیک پل 
چنوات رسد در г‏ و هراس خواهد افتادآنان جاویدان 
در خانه دروغ (دوزج) Bast,‏ 

٢‏ وقتیکه راستی از کوشش آرمتی LL‏ از پرتو او بهشت 
آراسته کردد پیش نبیرکان و باز ماندکان ستوده فریان" 
у‏ لکند پس آنگاء وهومن آنان‌را بکشور جاو Ч‏ 
در آورد و در روز واپسین اهورامزدا آنان را در oly‏ 
خود بگیرد '% 


۱ رجوع شود به بسنای ۲٩‏ قطمه ٤-٢‏ 


Binvant چنوت‎ be yl یل صر اط است در‎ де پل چنوات در ادبيات مزدیسنان‎ Y 
Sale آمده است معنی لفظی آن پل و تصمیم و قضاوت مبباشد بقول کتب‎ 7 
ران‎ GS نره و یا ۲۷ تبر فراخ گردد اما برای‎ ٩ چنوات ,رای یک وکاران پلندی‎ 
شود‎ Kok تند و‎ ar مانند لب‎ 

۳ غاندان فریان Fryana‏ از امرای توران уул ууз‏ مزد پسنا لگروید ول 
زرتشت امبدوار است که آنان را از پیر وان خویش گرداند رجوع شود باسامی غاص 


тлу 


٤٤ [ها‎ эвол ару bury ay 


«аера ре (tr)‏ وا ۀم( м)‏ وید ون 
og‏ سی وم اس سر sau} Л‏ الس سه ~ale‏ 


asi 
ود وسم ".د‎ egou وس وس‎ ty ә 
TET اسو‎ Jobb ЕЧ +3406 لب برع‎ 
۰6 بس 6سد دون بد زی نسدد‎ wypo وم‎ р 


)=( لل اا ودد یم( دی دورس سلا 
وس ده ҮА эана) wl {9 з=‏ 


ЖУ . ددن پا‎ wag ومس ورس واي‎ baw в» 


وم езт OR‏ سوه "у 96 Эре‏ سن راه 
ау ех‏ واس ون )دوید. دوس وید. ‚Мыз‏ 


зш озу» qb تس ترتع سصطنوم. وان یم دد‎ )۱١( 
арбада sib چا( ددد‎ “we ددد ې هس‎ 

مسد al‏ ولو وید .ر ودد اس ند وید 

DEE) ایسد درس‎ Sipu 

ورد وید ومد وید say) baug‏ وید casey hey‏ 


БЕН مل و(سدند.‎ “ay а vas) pag oye) (t) 
npa зоду) س رت رس ددد وید س سن وردرسوټپ.‎ 

ومس ٤‏ اس لد وین ند رم سردم وم سل سم دنه - 
эф ув‏ سو وسا وس empe‏ یی مد( 
ورس э)‏ مس وس «сздр‏ دی ob yes Чез teat‏ 


[v0 قطه‎ 


۳ 


\+ 


۱۰ 


AN 


А‏ این‌قطه از زمان‌قديم یک سطر ош!‏ است هیچتسپ و ستيان از اجداد 
زر تشت مباشند رجوع شود lis‏ ز 


١‏ شتو د گات 
درمیان مردم SS‏ سپنثمان زرتشت را بو اسطه اطاعت 
خویش خورسند سازد سزاوار است که چنين کسی بشهرت 
تیک رسد باین کس مزدااھورا زندگائی th dlsi‏ 
وهومن او را بفردوس ین cle‏ دهد ما چنين کسی را 


دوست خوب راسق میشمریم È‏ 


ای زرتشت کدام‌یک از گروندگان درااتحاد Зі‏ دوست 
учы‏ با کن کک هرت نک رامد سید 

کی کشتاسب ہاور آئین است АКЫЎ‏ در بهشت در ساحت تو 
ox pus‏ اى مزدااهورا کسی است که با سرودهای پاک 
منشی اورا Фаш»‏ 


من میخوام شا را از هیچتسپ و سپنتان خبر دم ا آنکه 
هوشیاران را از بیهوشان یز دهید e‏ 
بر طبق نخستین baal АЙ‏ بواسطه | بن Shel‏ براستی ملحق 


کردید ۱ ® 


ای‌فرشوستر هو كو با این پارسایان باسوی بشتاب pak‏ 
امیدو ارم که کامیاب کردید SUT‏ اشا با آرمتی متفق 
است در آن کشور Slo gle‏ که از آن پاک منشان است 
ST»‏ مزدا اهورا بر ای‌گدا یش بخشیدن آرامکز Bay‏ 


EE و اسامی شاص در‎ ott 


٣‏ فرشوستر از خاندان هو کو پدرزن زرنشت و برادر جاماسپ است 


ar 


۳۹ 


ум] ووسرو د‎ „ж бф» at 


mbapo (1v)‏ > سل مسب ددم ورت وسرړپ. 

uye bow وس سا‎ кз асырды э 
озн) myg ban) ы مس وا دوس‎ 
чарбада اح چا‎ җәе} {ә 

ceed 799-06 megas‏ سا ыан‏ سره 


-30b Hepa پو یس لسا ومسط وید. ند 6سد‎ с^) 
رس‎ 

шшш‏ دوم در gob‏ راو مس سوسوس. 

پر باون مب نټ نیو ۰ “fre‏ ړس Ig эмр‏ وت موس 

ишке роб ар یسو‎ wyo -w 9606 

مسې. abe‏ اسم وس شون م درن واب رهه 


Sse “Baty sake {ө (14)‏ فی ۰6 سوه وا ساوح سردم 
cael алу эзад б‏ ام ۀم 
سووس. ملول pego‏ وساسسې. 

“fies‏ قادو دند овас‏ واپ دن سند سدس سپ 


۰ سه پې« وسووس ادو ودود مچ‎ ube верер 


meag dace жуз мед, (r-) Б]‏ وس يسرم 
ده ایوسږد. pany бон‏ سوه 

weage,‏ موی وسم she‏ ادي 
she рше ЕТЕ‏ وو эзе‏ 

bogue woe ادر د‎ ouaa buad 


[e247] 
vases وم‌زسومي‌کین. مسد وروی‎ (Г) oged سیون‎ 
ام ریت۱‎ nore eba وسځېی.‎ ave 


онен афа‏ دون 


٠ اتود گات‎ рш 


۷ ای جاماسب Sy‏ در آنجا (Lyles)‏ از زیان نان 
ое‏ ازسودان و از فرمانبرداری و ازستایش و 
اطاعت SSF Ol‏ با هوش را از ب هوش میشناسد эў‏ 
آن اهورامزدالی که راسق مشاور ol TT‏ اوست & 


SS ۸‏ بسوۍ من МАЙ‏ من نیز مهترين چیزیکه دارا هس 
بتوسط منش پاک با و وعده میدم اما کسیکه با ما در 
سرکینه و دشمنی است خصومت ورزم (چنین (ES‏ در حالتیکه 
آنچه مشت نان است بجای میاو رم ای‌مزدا وای اشا این 


است تصمیم من ازروی خرد و هوشم ته 


ой حاجت مرا که زرتشت هسم برطبق‎ aie GS ٩ 
مقدس برایم بجا ی آور د چنین کسی در زندگی آینده در سر‎ 
Ф از نعمت فراوان بر خوردار‎ dle ge лл) 


(قطعه اول از نختین های اشتود ۲ بار - اشم وهو ...۴ پار 


wal نی از فر شوستر و :رادرش جاماسب طوری بنزد اهورا مزدا شفاعت خو‎ ١ 
شد که مورد رحم و عنایت شوند‎ 


٢ 


bonny, ۹1‏ دود دف ومو 


مرم وسېي. wesa laero eam‏ ويي 


پسووئ. thee‏ راس سیوس دچ 
epee TD‏ سب Загар‏ مس سد ong‏ 


دس سود یامه (в)‏ 


эрез‏ ووي مس می ددر 29-0 ое Уд‏ وراد ویر 
یسیو یسمل carter елорда.‏ رسای سوسنا 
دن چرم سردا ووو اسنا چ سه سپ سان وزم دد د دسا يسو هس 
وسوسمد روس سود دع چرم سی د( رر. pusdoy‏ وان ری ون سؤلاصومي, 
ساسح ودس ادم stead‏ سود دزی eraan‏ رلا 
оң‏ سی د پې وم داد اود ين чай‏ ادس داپ درس ودی دزی 
(н) чоъ ад РТР Г‏ 
ңө»‏ و وسو سوا وي يا озон ж‏ ټمؤودو- 
ورسسې. لوسو بسع ۰ وز ېیوسې. زسکُ رود وسوس ЕАУ‏ 
eR quad‏ یم( هسپ سی Эйе» =н” mete sane sea‏ 
spiny odry Gg wd-s‏ سيو پل وسو яте‏ زک ور خو د سوه 
یساسا ognad рор рее нез sey‏ فو برس اوه زو 
مس qose‏ وس واد یه سک جو اوددر سد whe чш‏ 
اا ١‏ سي یرسسپږې. وراد چ سوسذ. سای پاس 
واد مه رسک جوز وب دورس لدع дэр dad‏ سوس یکچ 
Зено Date‏ ورس د نوس Зенд чабу‏ سرچ ویز 
ساو وسخدهسپیوه س يو او يئ وي ویسود رسد oje pan dad‏ 
уне stand =)‏ دمه یدیع эдең‏ ؤو رپوسدا 
сов унны oe‏ سسسږ qe‏ )4%( ېس یساس 
pedas Sau‏ ویکوت وا == сонно ош) жуйет»‏ یمو 
qoto «иа юз “Bead‏ )0( 


av شتودگات‎ 


Glee‏ دامنه مثرا درود میفرستم — ما به گانها اشتود مقدس 
و سرور تقدس درود дё‏ ستیم ما بر اسر کانهای اشتود درود 
مفرستیم بنگه هانام ... یکس بار 


Gb Y .. gods gel يتا‎ 


ماميستائيم (۱) در بندگی اقندار و شوکت اهورا مزدارا که مر چشة 
کلبهاشباع و فروغ سرشار است و امشامیندان را و گانهای امنود 
و اشتود و سینندد ووهوخشتر و وهشواشت را که سروران حقیقت اند و 
فروهر lly‏ نيکانو gon‏ تکیشانو نانز دشتان را = اشم‌وهوس 
یک بار - ار سا مب چمه‌می .شم وهو +" یک پار 
,وساد بېد یراد بنیوشاد خوشنودي دادار هورمزد رایومند 
خرمند ۷ بخوشنودی اوا هيا امشاسیندان پیروزگی + ضخوشنودی 
دين پاک یزدان т‏ خوشنودی Al‏ روان زراتشت سیتمان 
انوشاروان «# Grete‏ هورمز د اوا گاه سه دی و سیه شام + 
بو شنودی بهمن‌و ماه و گوش و رام * خو شنودی اردی‌بیشت بلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * بخوشنودی лё‏ پور و خور و مبر 
و آسیان و ایرام اقره روش نگاء خدا ۷ خوشنودی اسپندارمد 
و آبان و دین‌و ارد مارسیند ‏ خوشنودی خورداد و تیشتر و باد و 
فروردین ۷ تخوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمیاد ۷ ضو شنودی 
روز که کانهایو که آشتودگاه ... آشتود اتپا Bp‏ هورمزد 
و امشاسیندان باد ы ЫЙ а‏ وهان رساد اشو نه اشم وهو سس. یک‌بار ۱ 
۱ رجوع شود ببقاله ملحقات گاتها 


tyr 


۴ 


„шоуну wouy 
PING 


Лавр hp оор ooh о‏ ېله 
erto- te‏ وساس(ما ورن سوښونېه مود تسس رب ow‏ 
оозе»‏ په Мауер oge одите ою унбер‏ 
оь‏ واو رخ وو د امه зуб Сое‏ وړس واد دس بلٌدرسب. روا سوه 
оюу» 00а‏ زوس (P) qobh чаш”‏ ساس 
و ومس یی оюнар зунд‏ سن راس ونيچ اہ ify)‏ کہ با شه) 
اسسووسسوم. وسو وت شورس دل ودم سم وچ 
«екоо eal‏ سس رس مو مسر شم Зума‏ دیوست 
مرس uesa‏ سور нн» онро езерата‏ 
سدړوء وس سس راک олара вроде‏ وان دید چ اد рое о‏ 
پوس دسم. евро нод каара‏ یشان یوسر Дало‏ 
وس нео‏ ایی ده مام T‏ داچ فاد« 0б сао‏ 
مداسدښس. araea‏ اوو لامد قانسوسسوپدمسهېسه ساسا 
سوو. ар‏ 04 فاس окер эн‏ ساس. هټم preme‏ 

مې ؤا دیون واپهسو. age bade‏ 


«chow‏ مسیون سول ادون دیرم ورس هوی 
سو ووس هرپس و ری وود ملاس Лозер‏ ورو نا ebay‏ هپرو 
ابر ی اح سند رید engine fore‏ سن رسسدېیم. cade‏ دوس 
یم یسیو реа)‏ سوه وسپسوسرېي. tbm‏ سای 
سم ее‏ وشوو پوس موی ساچ seldom‏ 
әда‏ سرو وي ою‏ لا ومالېی. بسچ همسل 
opgesien ged wega‏ ادو دده ردهي ере gine‏ 
میسن دې egis eya orah ptam ообо‏ 
ؤدسوسس1 ېسسوم هټل پاساي oesau gee‏ مو 
thee esmo agav adah‏ ودک چې езе‏ ونیس е‏ 
ڭە ۋە (t)‏ 


8 هه ۱ 
خو شئو من eu‏ 


مس و وه و غیروزګرباد иуи‏ کاتابيو که اهنود ‏ کاتابیو 
که اشتود > گانایو E‏ مپنتمد St OF‏ و هوخشتر" که н‏ 
کو 
بغوشنودی اهورا مز دا اشم وهو...(۳ بار) من ABS‏ دارم که زرد 
و مزدا کیش هستم دين من АЙ‏ اهوراست و دشن دیوها be‏ شم 
بشودکه فر وهر Tb‏ ن در (Me‏ نماز اهنود و اشتود وسنتند و وهوخشتر 


شت برساد 


و وهشتواشت حضور بپمرسانند GIF‏ زوت رای خوشنودی foal‏ 
مزدائی که سر چش هکله اشیاءاست اهورا Hap‏ که فروغ سرشار 
است و برای خوشنودی امشاسیندان و ,رای خوشنودی SEI‏ 
اهنود و اشتود و ستتمد و وهوخشترو وهشتواشت که سر و ران حقيقت آند 
و برای خوشنودی فر وهر توانای зо‏ ,رای خوشنودی о! жэ»‏ 
ونیانزدشتان معنی کلام تا اهو nats‏ را ,رای ما ЖЕТ‏ ساز 
و بکند که راسپی پاک وفرزانه منی کلام انا ر توش اشات چبت 
هچا را برای ما و اضح کند 


rê 


ماميستائيم اهورامزدائی که سر Lite‏ کله اشیاء است اهور امزدائی 
که فروغ سر شاراست 

ماميستائيم امشاسبندانی که ازروی دانش حکفرم‌ایند 

ماميستائيم گاتهار| که سر وران حقیقت اندودر بالیدن‌و وکر دن اشیاه 
یاری‌کنند 

مامیستا pot‏ اهنود گات را که سرور راستی و Sh‏ است 

ماميستائيم اشتود گات را که سر ور راستی و Sk‏ است 

ماميستائيم سینتمد کات را که سرور راستی و پاک است 

مامیستاگیم و موتشتر گات را که سرور راستی و Sh‏ است 
مامستائيم وهشتو اشت گات را که سر ور راستی و یال اسه 
ماميستائيم هله فروهران یکان و دلیر ان و خبر ځواهان ر1 

اهو نور تگهدار بدن است 
1 رجوع эз‏ باه ملحقات YE‏ 


YF 


ev b] سورد‎ megua ساس‎ "٠ 
(1۴۷ +») 


удар sgh we > Leg 
وان درم سرس دونه‎ gagag ده رمس‎ (1) 
وا وډنو شرس‎ -mpag ا وید وردنت طا يم‎ Sha بر دی نه‎ 
горлу бы upay hasy 1a فد ار لس‎ 
سس اه‎ зыб] سوه بن مق(‎ 


[yy] 


ТУТТА سو رح رر زیر ون حدوع |د رهم مزر‎ (r) 
دس یندید امن و. زوس ونا‎ (зер 
ээн» van} فاد‎ bunga دز درس‎ она) دوید.‎ Long an 
бос رې با سو سا‎ lng og ددم‎ ms b 


wyo )۳(‏ وساد وه مو سوه Legiya we‏ 
pean, Wm ege элөө gyo‏ بر ونو د 
سع. abo‏ واس ددم سو габ)‏ 9 س(سدمویي. 

evo gone‏ ویو سوه مې مس ود )سن سه 


(۴) سین وس وس ددع دوید. bogmer ТР‏ 
سا دس من )یروس ات абз‏ سین ЧЫЪ‏ 
وسسېرسريپ pomy "сораса m) св‏ سو وسم 
ددر тэр‏ ن ساط رید سوج po‏ 
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[ ٤ قطه‎ 


ЕТА 


سپنتامینو ١‏ 
نسبتبخرد مقدس و eil АЙ]‏ نیک اندیشیدن و نیک 
СУЛИ‏ (سبب میشود که) اهورا بتوسط 

خشترا و آرمی & رسای و BF bale‏ 


(این‌قطمه ۲ بار تکرار Cate‏ 


برای حق معرفت مر دا که پدر راستی است باید سېت این 
خرد مقدس изе‏ اعال را بجای آورد خواء ازگنتار 
زبان و سخنانیکه ازخبال پاک است و خواء ا زکار بازوها 


و کوشش پارسا ® 


ای مزدا توی پدر مقدس این خرد ای‌کیکه جہان شادمافی 
بخش آفریدی و پس از مشورت پا منش پاک بتوسط 
ok gest‏ صلح و مسالت Beals‏ 


ای مزدا از onl‏ خرد مقدس دروغ پرستان بر افتادند نه 
پروان‌راستی خواه کسی را مال بسیارباشد خواء Sash‏ 


Bath ows دوست پیر و راستی و بد دروغ‎ ММ 


٧ 


١‏ در اين ها در هر شش ee hed‏ مینو نکر ار شده است که ععنی شرد مقدس است 
و وب از این قطمات برمبآ ید که سینته مینو غیر از اهوراءزد است رجوع شود عقاله آئین 


زر تشت 


YYA 


tv آما‎ qupa wegs mbag vey 


(o)‏ وسوا gajas wotan‏ وگوس فانرا 
ТУТА‏ داس پټ رپس. وس ندند 
تسس( که من وس врта‏ و( مخ سر4يح سوموی. 
LD‏ ویدوددسط لس سووید. “Baja‏ سو بخ سا اسو ob‏ 


mho پس ح .)یوس دادو ووس‎ Сс) 
“ма н) берза واد وسر واه‎ Ее 

سداد bye‏ دوید. 9 دوس وس стра ороо‏ 

озар ә зое #5 vay 


TEI (у)‏ دا ہس راس وسورساسېس شرید رید 
و چا وسو دد طاو رسد رس واس م ووس ر ۰ 
dtg saos‏ واس چس دی اچ چس 
موو оа esna р‏ 

]2 ه] 
gedh sw”‏ (م) чезне фоје‏ وسر هې ووه 
یگدنب FREY‏ سس میود دربي baai‏ 


row essere‏ واد اس سیوس برس 
و سیورس puge‏ میدس سس ong‏ 


ver سینتد گات‎ рз 


о‏ ای مزدا اهورا از آن بہترین نعمشها ئی که تو بتوسط این 
خردمقدس بپیرو راستی وعده دادی آبا دروغ پرست که از 
اعال خویش پیرو آ ک مش است بر خلاف اراده تو از 
آن ېره مند تواند شد '& 


٩‏ ای مزدااهورا توازاين خرد مقدس بتوسط آذر وآرمق 
ж‏ دو طرف جزا خواهی داد بسا اشخاص مابلند که آن را 


شنیده امان آو رند ® 


ҮҮХ 


قطعه اول از نضتین های سینتمد ۲ بار تکرار میشود اشم وهو سب 
лт‏ ها نام ... یک پار 


۱ در متن اک مناه آمده است ‏ ک ععنی بد و زشت است یوراسب را (оч)‏ 
نبزده ک گویند 


©] Фен weg ws سس‎ Vek 


(ЕЛ wo) 


абрро (1)‏ سوسدید. سس رای دام چون دمي 
دس سو سو پوس ودد زد سه арф‏ 
а‏ مسر و وید وم ددد ندرد SPID‏ 

oan yep asbab 607-010 дз) аә -abp a 


wh یو راد وس‎ abe арар (т) 
بسن‎ аф exes نس وس‎ Hoe س(‎ 
سې. سیسس. سووس. جام ارت وس وت رر‎ 

وه وو. apis‏ وسرووټ. واسمېس. سو( دوه 


(г)‏ سم арса ар‏ اسودسمس. مدب اوه 
“CPO‏ رت paawa‏ ند ری دهده Л)‏ 

nub begt»‏ سرهم تود دم چرس سیونب 
эж»‏ وس گس سب ها یگنس سسړس اه 


a وسم. سای سوسیا سروس.‎ ро (е) 
واس سو شرس‎ араада СТЯ 

ددد روید «крдар узру СҮ;‏ س دردد و( 
که سنوی بلاوس نم۰66 دس دونع 


[e قطه‎ 


سیدتمد گات 
ی ادائیش 
وقتیکه راس بدروغ ظفر با بد هما نطوریکه بسا پیش از این 
خبر داده شد وبدیوها ومردمان سزا وپاداش ha ge‏ 
ot‏ آتگاء اشا از عنایت تو GUS‏ را بلند ساز د که ترا 
میستایند ای اهور | S‏ 


ای اهورا مرا ST‏ ساز زیر اکه تو آ گاعی‌آیا پیش از 
فرارسیدن سزائی‌که نو مقرر داشق پیر وراستی بدروغ پرست 
غالب خواهد شد آری‌این غلبه ازیرای جهان یک پیام 


Glo‏ خواهد بود هگ 


از برای مرد دالا بتوسط اشای مقدس تعلیم اهورای 
نیکخواه مثل تو کسی ای مزدا که از نبروی خرد پاک 
اندیش خویش САА‏ سرّی آ گاهی иде‏ تعلیمات 


D است‎ 


LS‏ گہی نیک و کی زشت اندیش است و کسیکه 
ala‏ را بواسطه کردار و گفتارش مطیع هوا و هوس 
و خواهش خویش سازد چنین کسی SA‏ ازلی تو در روز 
واپسین منفرد خواهدشد ۲ Ф‏ 


Veo 


да ۱‏ کسانیکه در ایمان خوش ترديد دارند در روز واپسين از بهشتبان‌و دوزخبان 
منفرد گفته در ,رزخ (هستکان) پسر ځواهند برد 


wy 


ta le] agase میا پروس.‎ mbag yey 


woude (5)‏ يمو موه مس fh‏ ورم بیس وس 
ری یروس 
озоор‏ رومد оле‏ وس سد وید س( "дз‏ 
bone‏ واه وسم . سویندودسر. зь‏ 8945« وارد رید د سد 
мс abase‏ نه م۹ سس( مسر шд‏ 


wpap eph we wth byo {сз} مس‎ С) 
wadd bozas الور ونا چا وس دوید.‎ 
داد ی دم‎ ыла») Сс زوم نید‎ Latah د‎ > 
ارون درسه‎ bus سوم دود دىاو‎ Ау 


botto а) (У)‏ اب وصسمپي. وسم وي۰ مسرب 
«эъ»‏ 
byo‏ س اسو مدید borso‏ وو واس لا ودی 
wyo‏ اس wooro‏ سدیسرید. сш]‏ وعروج 
سې. ВРС әнә эъ»‏ سواه سواه 


(A)‏ وس роф DED "уреза why‏ دورس 
پوس درندء 
وس ute‏ سي says‏ کل سروس saw yey ow ыр‏ 
шшр abad Е‏ سوسډ. цу зн»‏ 
واسډم دس таура‏ ودورد ا banag аја‏ 


[A قطه‎ 


ين د گات 


o‏ پادشاهان خوب با diel‏ و تعلیم نیک ul‏ سلطنت کنند نه 


آنکه شهرباران بد بر ما فرماتروا گردند ای آرمی ای 
Joo ge‏ از همه زندکای جپان آینده را بیارای از :.ای 
ستوران کشت و ورز میا ساز و از برای تغذیه ما آنها را 


بپرورآن ® 


آرمی کسیکه بمنش پاک آراسته است از برای ما 
منزلهای نیک فرام ساخت ما پابداری و نیروی بخشید 
مزدااهورا در هنگام خلقت این جهان بدستیاری اشا کیاه 


ТИЕ 


خشم باید باز داشته شود در مقابل سم ازخودمدافعه کنید 
ای کسانیکه پاداش پاک منشان را بتوسط راستی خواستارید 
از مان راسی که مره مقدس از دوستان اوست آرامگاه 


او (مرد مقدس) در سرای تو خواهد بودای اهورا ۱ Ф‏ 


АТ‏ کشور نیک dlas‏ وپاداش تو از ela‏ مقرراست 
ای مزدا LT‏ تومار حساب روز واپسن توای اشا در وقت 
سنجیدن lel‏ بدستیاری وهومن بر وفق آرزوی‌من By‏ 
شناس خواهد Rap‏ 


۷ متصود از مر د مقدس خود زرانشت است 


rrr 


rf 


ta le] рен ړوس‎ mbang А.А 


(a)‏ وسوس. واد وی وس ۵ ر ورد oged»‏ ددد فی مده 
وس ری سو ولس پس سدؤ دنه тыф young‏ 
оъ цу‏ وهوپ وسو ده Bozja аздар‏ 
واد ورسې. nbe афро -sgum bua‏ ین دد CBO»‏ 


(t)‏ وسوس. وس)وس. -bhu ао рве‏ سر 
ور دس ңе”‏ 0086« سي پو انب تن سا 

پوس ارت (د ورس АРРА‏ دون دورد تروپ . 
gpi upupo‏ وزی - اح سن (س. وس درو 


)1( سوه وشوو مین سې. ساسم ده 
5а) ору CERON‏ رید IPP‏ ود واسدم دد د بے 
رڅ gosetua egom) ао) -apyrtgbnerly‏ 

سه а apo’ va‏ سسوم ررکم د وید . 


Р) Лежа deez эте ‘ne (rr) 

дф» ЫР ezred онә‏ دسنس سرس رور 
Баду‏ نه دد ږېد ۰ دځ ما گن بد رع درس وس حم غږ رس رس 
шола $ sbe‏ سس سو دنو مد( 1 «оњ‏ هن دراه 


qaae нешо )۱۳(‏ اوس روه سمس. элеу‏ 
سمس. سروسح. سود کم زس رس راس سو سېسة 
seers‏ وچا رس wpa‏ سل و موس 
یوو ن وسؤاس. Pya esada‏ 
]2 له 

gear emo eneo ўыз (Г) ولوپ‎ sim- 
aber wes ORO Ee чө; оордоо 
sper ewe هداس‎ Dero ку 
نې رس دي رو نطو عا‎ 

и 


yea Фад ]۱۲ ш 


٩‏ کی خوام داست اى مزدا و ای اشا که شا نسبت بکسیکه 
در تباء کردن من است توا نا و زر دستید آنچه پادای 
نیک نهاد است باید بخوف از آن اطلاع بام رهاننده را 

1 


آرزری آن است‌که از قسمت خوش با خبر باشد GS‏ 


۰ کی ای مزدا شرفا برسالت بې خواهند برد کی این مشروب 
ats, ©."‏ راخواهی برانداخت از آن چیزیکه 


کریا های زشت کردار و شپریاران بد رفتار بعمدا غالک 


را میفریبند اه 


۱ کي ای مزدا آرمتي با اشاو خشترا دارنده چراکاهان 
فراو ان و منازل زیبا نمودار خواهتدشد ЫЎ‏ نند АКАЙ‏ در 
مقابل دروغ پرستان خونخوار صلح بر قرار سازند RAS‏ 
کسافیکه نز دشان معرفت بش یاک پیدا خو اهد شد ® 


۳۵ 


۲ کسانی از حامیان مالک محسونه ای و هومن و ای آشا 
که در مقابل حکم مزدا کوشا هستند وبا اعال تکلیف 
خویش بجای میآورند آنان کسانی هستند که از برای درم 


شکنان خشم برا نگیخته аз‏ 


(قطعه اول از های سینتمد ۲ بار تکرار ste‏ د اشم وهو..۳ بار 
ما به‌های پر ای" ادائیش درود fe‏ ستم سینگه هاتام.... یک Cb‏ 


١‏ مقصود از ر ها ننده خود زرتشت اس 


PF 


:٩ u] plang وږس‎ сафа ۱٠ 
) ۴۹ w ) 


с)‏ سې لس وس poe ۲ Б]‏ سېرسو پا 
р‏ وسل( یی ند ودين اده سین موس 
وا ورن ډ. эш зэ эрдэ эшш‏ وو жуа‏ 

элу} وی وس‎ ль еър ЕТИ 


٩ Bo с)‏ + وسو دیس 406 }490 ورد مب 
یط وس ودرو سوس Лаби)‏ 
EOD ән‏ پر оз 29 ٠6‏ سین рше)» hes SIC‏ 
Jebb за‏ وسو 209 арқа‏ وس(سووسه 


(Г)‏ سورس. سو وسدد сарЫ‏ وسووس._[دوسمزي. 

سو مښدورسه. ووی وسو Л odong)‏ 

موس قاس ون نه سوا )وسو. ‚озы‏ 

Nowy وسل هری‎ bounet огоо dope 
opale 


ошоо Бозо -bro (к)‏ دی مایا рер‏ مس 
کي зое руми‏ لاح سو سا ودد رما 

ورس و تو باون җн‏ موس سمېسد. ob‏ ولو« اندو 
VS wearers “be‏ مه وسم ویون سه 


ХЕ سینت د گات‎ fe os 


يسنا EA‏ 
ات ما بوا 
۱ ای مزدا وای اشا ميشه نڏو سد راه من است وقتیکه 
میخواهم نفلت زدکان را خو э ыз‏ ساخته براء راست آورم 
ای راستی بسوی من آی و پناه متین من باش ای وهومن 
уйд.‏ را ابوه ساز BS‏ 


۲ این پندو گمراه کننده که یکی از دروغ برستان است дэ‏ 
زمافی است که خار سر راه من است کسی است که эме‏ 
اشاست ازاین چپت است که در جاب ودن آرمق مقدس 
ساعی نیست و نه در خیال آن است که طرف شور منش پاک 
شود ای مزدا ® rv‏ 


۳ ای‌مزدا پایه АЙ‏ ما ely gebasz‏ شد از این جهت 
سود خش است پایه مذهب غلط بروی‌دروغ قرار کرفت 
از این سبب زیان آور است برای این است که میخوام 
مردم بمنش پاک ملحق شوند و مه ارتباط خود را با دروغ 
پرستان قطع کننند Ф‏ 


3 کنانیکه با زبان خود درمیان دوستانشان خشم و سم منتشر 
ans‏ و بضد تدبیت ستوران,باشند در زد QUT‏ نه کردار 
تیک بلکه اعال زشت غالب است و Gla‏ یمان دروغین 
شان بسرای دیو در آیند ۲ 

۱ از امرای حالف رجوغ کنید عقاله اسامی خاص به بندو Bondva‏ 

متصود از سرای دیو جہنم است 


t4 آم‎ qua meg (oan mbag we 


bnew ж (°)‏ و ۵6 سر зарж‏ سر مد وس 

gro‏ هراي ebb‏ سا ریدم دند وید ون 

ساسم و دند وسسربچک. APRS wgw‏ 

mpag‏ واب ددن سدند. blamed econó‏ فس داه 


peal ند وم ]عبر‎ бырде لص سا‎ ыр Y с) 
ند( س ړس‎ эз اسم وه تین 06د وند ن ددد‎ fe وو‎ 
sang ددر دد وع‎ үт ah جنه درد وددسدد ۰ ورن‎ ое 

ы‏ هره myo‏ ام وسسم ه٠‏ نراه 


mugga gobada وس وس‎ gobbo ары әр (ч) 
whys “ae AD و که یسن‎ ap buds 

و سر رسد و سوب ورف وت وسم سه سن al‏ 
фе‏ =„ وا ودنب وسم 0( سند سیه 


)^( 4۵( سین سط ریدم (سد. اس دچ а‏ 
рә»‏ مې wash‏ مس )دسا изар‏ سر راه б‏ 
cero зараш jong‏ وسیسسد یکن سیپ эш‏ امیس یاد 
زو و وا دنسر سو رسم سورب سیون سوسه 


[a ыш 


о 


٩‏ مقصود این است وقتیکه از پیشوایان و WA‏ (رزمیان) بدین در AT‏ درمیان برزیگران 


مش د گا ت 
"ای مزدا خوشی و فراواف از yl‏ کسی col‏ ميشه 
شخصیّت خود را بمنش پاک متف ق کند و بواسطه راسق 
بپارسافی مانوس کردد وباآنها (УУ)‏ کشور روحافی تو 
شود ای‌اهورا ® 


ای bye‏ وای اشا استغائه ام از شا این است шы ATS‏ 
شاست ن بگوئید تا آن را بتوام درست امتیازدم که 
چکونه باید آئین ترا منتدر سازم ای اهورا È‏ 


وهومن این را بشنود و اشا تیز بآ ن کوش فرادهد توای Val‏ 
دریاب مرا کدام یک از پیشوابان و کدام یک ازشرفا 
بدین گرویدند که از آن شهرت تیک درمیان دهقالان 


بیچده ash‏ که 


خواهشم ازتو این است ای مزدااهورا که فراشتر را 
زش با راستی موفقگردانی و عن نعمت کشو ر 
disse‏ ود اوق داری ay‏ خواهانيم که پیک تو 


شهرت oh‏ بآ ان تا سی خو اهند نبود 


11۴ 


wa 


ҮР. 


4٩ u] Pie wpun emda We 


Араар коз» بت وسط.‎ ۵ ‘wows agbado )۱( 
аруса ودود‎ р» ود-جاس رم‎ ٤ җн 
دیسم( مرچ اوی‎ wk БО وس وم‎ 

ээр‏ ېمېس оар‏ وع ت ودوس 


)+1( موس وگوس acenos‏ سودي powa‏ 
سا gob‏ راس رس سي دار۰ 
саро сарое‏ سرو سم دنږ. мра‏ 


wpol» 6‏ سد ام 96 سډروس. سپ (سه 


җә (1)‏ ورن )یی سل ام رت وره ره ود طا ئس ام پږۍ. Е‏ 
оз-ара» ۱‏ 

Хел» ورد سوسا‎ fipo 

E زد دم‎ bgah زود نون‎ дуз шш yy sagas 

“palaces ТЯ‏ دن خو سا fez‏ سم سوه 


Лора» دی ند سات رر‎ obe سې.‎ (ry 
سوس‎ gubb obe aag sw load) og 
نید‎ yey зж) مود وید سر‎ афа ТЫ фә 
درهمېس. تاد سد یدمه‎ а за “pnw 


зил wega (1)‏ راس درپس وسزسون سر 
аррос зараре‏ ووس аеры‏ واد م ون س مه 
سسیسه. و تس رادرس من سي ا س مس 
موو تو مفلاس Wiese аан‏ 
]2 رده | 
(H) oedh crm‏ ممسسوی. каен‏ سواه 
Reser‏ مس ابر سه тече лоры‏ ودی 
Хь вуч‏ اداس ооо‏ سپ 
م ړوس әрәф‏ پټ رند взето‏ 


]۱۲ «25 


٩ 


A 


AY 


од, 


باید آن سوه بخش LI‏ بر ای بجای آوردن SS‏ آفريده شد 
باین فرمان ایزدی گوش دهد کبکه طرفدار OST‏ درست 
است SCE (ah)‏ با دروغ برستان در آمیزهند 
اعتنای تکند کسیکه شخصتت خودرا با راس مربوط داشت 
در روز واپسین از гөле‏ پاداش بر خوردار گردد ای 
چاماسب ۱ % 


ای مزدا Sal‏ پاک وابن روح پرو راسق را با عبادت و 
ځلوص نیت وغیرت اباش ميخواهم برای‌محافظت باستان 
توآورم اتو ای توا نای بزرگ با قوه جاودانی خویش 


تکهبان آن باشی ® 


اما آنانیکه کوش بفرمان حکمروابان زشتکرداردارندکار 
و خیال و OW!‏ آنان تیره و تباه است روانها با خورش 
دوزخی بدروغ برست روی کنند در سرای دروغ آنان از 
صدر نشینانند ۲ 66 


ای اشا و ای وهومن کدام است فرباد رسی نان بای من 
زرتشتکه یاری نان را استغانه میکنم ای مز دا اهورا من 
ازى بخشایشت با سرو دهای نبایش ترا میستام AZT‏ در 
GIS od‏ تراست من عنایت کی % 

(قطعه اول از cle‏ سپنتمد ۲ بار تکر ار میشود اشم وهو»۳ بار 
ما به‌های ات مایوا درود میفر ستیم -- ینگه هاتام ..- یک بار) 


۱ مراد از سود خش که در اول ul‏ گنته شد مان جاماسب میباشد که در ET‏ از او 


اسم برده شد 
gay‏ که روانهای کناهکاران دوزغی باخورشهای بد باستقبال روان نورسیدکان‌دروغ 
پر ست می و نله 


ow] Neg eres абу ТЕ 
(о. we) 


Аза» ازز ددد‎ 0з ау) و د.‎ (1) 
Roos sly ؤاسمس.‎ эю] fF و‎ орно ود‎ Ф 
سر راس‎ Те араа سیوسې.‎ Лар 
#س(سووچه‎ "wp p واد د رند ددن‎ =Фд6 у» 


(t)‏ وس ؤ س. )وه baga)‏ دو م هپ دیس دنو 
f‏ رټ ۰6 seer‏ واس د an)‏ رس دم ټم سب تا 
зовно‏ امد وه gaug- ane ао‏ 
سود یرت سو [دوی سا ўно‏ وسووسه ` 


ewe سووسر. وسووس. سیوس‎ popes (Г) 
وموم مادم ساسویس.‎ ад ميا د اوس‎ -cgro 
وس( دد دس دمص‎ руы Быз saga سی‎ Е фе 
ساوح سدم هه‎ emeila “eed woe Goh ددم‎ Hf رد اس‎ 


(۴) سیق واس. зау‏ رې سا 996-06 سن واه 
لد چک و سر سو وش یی سا 

اوس رن buse саро‏ دې سووسع. эш‏ ن‌سدگب. 
"ош‏ سا ادا رت اول Vw‏ ماس ای سه 


їз 45‏ شه گات 


کت موی !وروا 

۱ (زرتعت گوید) UT‏ روانم پس از مرگ میتواند از کی 
امید پناهی داشته باشد lee‏ میدانم که آن کس جزاز 
راسق و هنش پاک و تو ای مزدا که ж?з»‏ جهان باستغاثه‌ام 
اجابت موده عن و ستورائم باری میکند کسی دېگرنخواهد 

یود 

۲ آیا ای مزدا ستوران خوشی بخش و چرأگاهان بآ ن کسیکه 
آرزوی داشتن YT‏ دارد dat‏ مبشود 
(هزدا گوبد) درميانگر وه البوه GUT‏ برطبق аЙ‏ مقدس 
بسربرند و خورشید بانان بر توافکن است در روزیکه در 
پای حساب واپسین ایستندآلان را بسرای هوندان 
جای دم BY‏ 

шш») ۳‏ کوید) ای مزدا از LT‏ بدستباری Np‏ و 
وهومن بان کس وعده شد بتوسط اشا باو خواهد رسید 
Ае‏ رتو قوه راستی خاک هسایکانیکه هنوز 
эм‏ دروغ است بدین در آورد "نه 

٤‏ ترا درودکوبان و ستاینده ام ای مزدا نا آنکه و هشتامناه 
وخشترا درپل چنوات در سر راه خاته باداش آن چیزبکه 
آرزوی همه هین آورندگان است فرمانبرداران را منتظر 
فود ۲ ® 


۱ اشاره بای ن اس تکه eT‏ این جبا ن آرز وی اسان مباشد در قبامت gh‏ خشیده‌شود 
مستمندان و Soll ge‏ سا از نمم و خوشی دنا حر ومند در جهان WE So‏ خواهند رسید 
۲ مقصود از آن کسیکه با و وعده Alak‏ شده است و مالک هسایه را بدین‌مزدا 


خواهد درآورد کی کمتاسب مباشد 


که فر شتگان بهمن 


٣‏ وهشتا مناه gine‏ بهترین منش میباشد کلمه مرادف وهومن است مقصود این است 
وشهریور در سر بل صراط منتظر ورود ارواح بکوکاران شده تا ایا ٠۰‏ 
ee‏ و سه 


سیا 


vty 


fF 


+] ронед wegen dag 114 


муы و اسا ند یړتو‎ $ bw (e) 
اسېسؤس.‎ baul кн) 6 элдср дро асноу 
зму} سرب‎ ард دزیم - و ودم سد ادر(‎ 

کل ددد نسدد тарца‏ ورس نع مسل pws‏ د 


обра moge фе с)‏ وس ااس. زد سدم 
bg)‏ لس سا ماس سم( 
mpag‏ اسم ده shen evds) bags‏ 

سس чиш» дор соруу)‏ اموه 


(۷) = و ES sang bape‏ وم КОРУ OREM‏ 
پل ددد رید i‏ واس ون ر دد sda‏ ۳۵ 7 دوخ зис‏ ود سس درس 
нр аб‏ رنه qubb ‘expe‏ سوه رس 

مسر رېد سپ ځمرء cana либера‏ بت دایب ژن‌وژه 


“eos (^)‏ واس. دکسدسونه. а гапу‏ لہ ولیہ روس 
مدا دجلا وس و اې ودد موسرو "өз‏ 

суз ас) و( ردس ر‎ 15 mawas چا‎ е” 
сакра) орау -bazaga وسو رنه‎ ыр сюз 


еш 


مه گات 


е o‏ ای مزدااهورا و ای اشا یک اشاره مرم وآشکار شا 
ما را بفردوس رساند چه دوستی و مهربافۍ شا نسبت به پيغمبر 


2 
wd 


ob‏ يقینی است 


٩‏ پیغمبر ستایش کنان صوت خودرا بلند میکندای مزدا آن 
دوست راستی زرتشت GTE‏ زیائم را ola‏ راست رهمنون 
شوی ای آفریننده قوه خرد بتوسط مش پاک مرا از 


AT‏ خویش بیا موز 


۷ ای تمد رو ay‏ سواران اى اشا وای و هومن ای‌توانایان 
و ای درخشندکان با هیجان ستایش خواهانم که شا 


را بر آن دارم که بسوی من شتافته ای باری‌من کردید * 


А‏ ای مزدا ما ره خواستارم با سرودهای معروئی MS‏ رت 
بارس است بسوی تان رویآورم همچنین ای اشا دستهارا 
بلند نموده با ستایش امان آوردگان وبا آنجه در خور 
منش پاک است در مقابل نان ایستم B‏ 


۳۵ 


۴۶ 


e. رما‎ Чөн meatus фа ۱۲۰ 


ыр узо (1)‏ وښ دد(سدرند. sep dewey‏ دون ورس دد чне‏ 
سکس wyo‏ وسو و bongs‏ وس ېسه оз-ара‏ 
ددد سییر pos ылыы зау‏ ىو تو د ددم 

نرم رردفساسورس. دص دود sp Ste‏ 


танцу цуз ریبد(‎ wpap wage) چا‎ wp سم‎ (1) 
sau} طا فد‎ 

өз ушуш‏ بیع یلو эй»‏ 06 |سډن مه 

gop ba)‏ میت уз»‏ دیپس دندید 

om eyes واد بوسر + کت وود‎ УРО . سوسر‎ pody 


fb sew (п)‏ ددم ن طا sags «age‏ حطس پو ندرم 
لاه APY WE оюум‏ پس سا 

وسموس. -Jobb азд орозо‏ 06 سا 

رسد نوس وس( رید م چر۰ pany‏ خاس دس осв bund‏ 


эжеңе» (tr)‏ پد دزد وسن دیدید رس یسوم ورس 
аран‏ موس .ینود زر смрта)‏ 
эе»‏ وول عه ددد سد سو ړڅ we‏ وس 
سو سن мезо араб‏ سن ااه 
]7 #20[ 

میورب esmo «ау еер) (р) ogee‏ ری دنوم چرچ 
mwega авер био gead юрер «нае чаб» {өр‏ 
وسم رس naday‏ سپږو з= mem‏ 
йу орбо‏ سس. ماو анар ursa‏ 
аа‏ دیوسۍ ree‏ 


an‏ تساج юше‏ ېس وچ سا 


{тш‏ مینتمد گات 


“ باره شا را ستایش کنان در مقابل نان ايستاده‎ So ایک‎ А 
ly پس از آنکه بطور دلخواه بحسب خدمت خوش‎ 
خواهم کوشید که دین آورندگان نیز از آن‎ ST رسیدم‎ 
هره هند کر دند ته‎ 


Sl ٥٠‏ که پیش از این ازمن سرزه و AT‏ بعد بجای 
آورم وآنچه ای وهومن دیدگان را مسرت ask‏ چه از 
لور خورشید و سپيده صبح درخشان جله ازل سبیح 
تست ای راسی ای مزدا ® 


\\ تا مرا ثاب و توانائی است مایلم که ثداخوان شما بشم ای مدا 
ای راستی آفریشند» بشر بتوسط منش پاک طلب میکند از 
GT‏ او (بشر) بجای آورد آنچه را که е‏ موافق اراده 


اوست (خداست) 


(قطمه اول از تین های سیننمد۲ بار تکرار میشود- اشم وهو Жз‏ 
بارسما به های کت موی )وروا درود میفر ستیم ما به گانهای سپنتید 
مقدس و سرور تقدس درود میفرستیم سد ما پسراسر کانها درود میفرستیم 
Gente,‏ 


TEA 


беш ۱۳۲‏ دده رس پسوایې 
ماس سټې ОЖЖ‏ 


soraya овар )سکس‎ созу а اسیج‎ pet sats 
Зуны дае سې ودای‎ еу x sbeamynd egf ag 
سوممسمسښ وسم‎ duysa у фено речин 
аздоб وان‎ чынар وم سپ دزن وس‎ ыар رده دجسا‎ 
سو رگا 3مي داي روا‎ нафаца со عسل .اندرا دید‎ 
دو سود کو دی داپ‎ ОЧЕР و و‎ t bao ړا ددن دی لادپ‎ 
(0) өзер ека ؤأمسږږدړپبه‎ 


= 729 سو وسو وڈ یوس ور چيا ساون‎ angen 
(1) еър سيو‎ 


езду‏ روسو دمه لبم رد унуна‏ واد 
سمش цр езуне) чүкче бле‏ ری مدندردپرو يو1 
К]‏ سه د مس سوا وی رک وا سيو ځا sand‏ 
رساماسنټ. ادوس رپپ анна) piange‏ واو سراد دود 
nuna‏ سند وس ادیو اس زره ید سرټس moby was‏ 
۳ اس اا ورد د ا سس سلا اسای 
«еу‏ زس هيوز مادم ] کر Dee‏ سوس سیک 
ort‏ للم ورس دعو سه пабу‏ سد ایروس سرو وا 
ساو ogee dang‏ ر “کاود خو Aveve‏ سور agar dod‏ 
sy‏ راو ینود نوی مت cymes сше»‏ رمو ریو تال 
ew унн ow‏ پيممسيمرږږ. aeres (H) qeg‏ 
پسنس بسو يدامر واوو را سم ووه دیس چو اء оры)‏ سن 
Е sory‏ یومک gode ame‏ )1( 


کو 


ینشد گات 


Ob ЕА 


ماميستائيم (۱) در بندگی اقندار و شوکت اهورا مزدارا که سرچشة 
کله‌اشاع و فروغ سرشار است و امشاسیندان را و گانهای اهنود 
و اشتود و سینتد ووهوخشتر و وهشواشت را که سروران حقیقت اند و 
فروهر توانای نیکان و پوریو نکیشان و باز د شتان را اشم وهوس 
یک بار ۔ اماريسچا мее‏ .شم وهو mm‏ یک بار 
برساد بیذیراد ole gts‏ خوشنودي دادارهورمزد Bayly‏ 
خرمند ۷ بخوشنودی اوا هما امثاسیندان Sham‏ ۳ بخوشنودی 
دين یاک ردان + بخوشنودی اشو روان زرانشت سییتمان 
انوش‌رو ان + Gast‏ هورمز د اواگاه‌سه دی و په شام * 
طوشنودی بهمن و ماه و گوش و رام + مغو شنودی اردی‌بپشت بلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام * بخوشنودی شهر پور و شور و مهر 
و آسمان و ШЙ‏ ام اشره روش نگاه خدا ۷ Boge ye‏ اسیندارمذ 
و آبان و دين و ارد مارسیند + خوشنودی غورداد و تبشتر و باد و 
فر وردين * جخوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمباد * خو شتو دی 
روز که کانهایو irh шде ... бшш ٩‏ هورمزه 
و امشاسیندان باد ای باریهه وهان رساد !شو نه اشم و هو ... یک بار 
۱ رجوع شود بسقاله ملحتات YEW‏ 


۱۳۳ 


۳۹ 


YO. 


aud wie‏ ولاس چ- 
bspody‏ (ند. 


зое‏ واد dag dad wh seth‏ سوه 


مرح арафа‏ وې سووسېه OE‏ ور OE,‏ 
رود سوه وود унь‏ ېم soe atewo‏ وس سوسا 
ory‏ الما 4ه е wie Rajan “oye‏ رس سوم 


wether aban ds‏ پوس (р) goby чш‏ دسر 
مس کیرد درل سی doe юу эзбе‏ ېز یع اہ En)‏ که با شھ) 
اف ددد بد دورف ushers‏ پوت شوروسټ1. س رودب سو پو 
убн унн КРУТИ‏ سوت 
مرس دس را فاد ее‏ وساسح رو سور ندم ny gies usda‏ 
ogag‏ وساسح о‏ يوس 0اد undo‏ پاد ن سل стозе‏ 
ويسلسږ ороо) о‏ رادا Мно арба‏ 
وی سن مسین داچ اسرسس)و مس زښ. саноо набд‏ ووس ئد 
optimise‏ پاس یسرد ولاسم وهو ددشن سه emba‏ 
ameba аар goa‏ ناس پر omegde‏ عفم. هبه یسور 
مس anaga add‏ پوس ageda‏ 


чаа, сера) ea De‏ مون 
سو زوس doer sarees‏ و لاس wre‏ سود نوتاه ETTE‏ 
شم ,مساب fare motea‏ دودر adag беор‏ دور 
اد د سر ее б»р eres noes opgie ero gead‏ 
sgead Юбра‏ موه چرچ زې чеш аба‏ 
دوس بې وسسوم الما хазон edno чё‏ 
وسن eed‏ وم مود دوه ябы еее‏ سلوي 
gead woe‏ سر سدور واړپ enh‏ دم ече»‏ 
واد« оюунуз ыо‏ هرې يادا اسر وسو ده سور 
ورب ېداي eset‏ سنوي دک үт‏ وسدنه وهي gee‏ 
5« () 


چ هه : 
خوشنومن .... 


مس و وه و فیروزگریاد مینوی که کاتابیو که اهنود که کاتابيو 
که اشتود „АК L‏ که бык ace‏ و هوخشتر" که کاتاییو 
که و هیشتوشت پرساد 
Gast уз‏ اهورا مز دا اشم وهو..۳(۰ بار) من AA‏ دارم که زرتشتی 
و مزدا کیش هستم دين من ЫЙ‏ اهوراست و دش دیوها ميا شم 
بشودکه فر وهر باکا ن در هتگام نماز اهنود و اشتود و Ше‏ و وهوخشتر 
و وهشتواشت حضور بهمررسانند GIF‏ زوت رای خوشنودی اهورا 
مز دائی که سر چش هکله اشیاءاست اهورا مز tla‏ که فر وغ سر شار 
است و رای خوشنودی امشاسیندان و برای خوشنودی SEI‏ 
اهنود و اشتود و سہتدد و وهوخشترو وهشتواشت که سرو ران حقبقت اند 
و برای خوشنودی فر وهر توا نای نکان‌و برای خوشنودی پور О‏ 
ونانزدشتان می کلام پا اهو وثیریو را رای ما آشکار ساز 
و بکند که راسیی پاک وفرزاه معنی کلام انا ر توش اشات چبت 
bye‏ را برای ما واضح کند 
ماميستائیم اهورامزدائی که سر US itg‏ اشیاه است اهور امزدائی 
که فر وغ سر شاراست 
ماميستائيم امشاسیندانی که ازروی دانش حکفرمایند 
ماميستائيم گاتپار! که سروران حقبقت اندودر بالیدن و نوکر دن شیاه 
پاری‌کنند 
مامیستا قم اهنود گات را که سرور راستی و аА‏ 
مامستائيم اشتود گات را که سر ور راستی و پاکی ست 
ماميستائيم سپنتمد کات را که سرور راستی و پای است 
مامبستاگم وهوخشتر گات را که سرور راستی و پای است 
ماميستائيم و هشتواشت گات را که سرور راستی و بای اسك 
مايتائيم همه فروهران نیکان‌و دلیر ان و خير خواهان‌را 
sal‏ نور تگیدار بدن است 
۱ رجوع شود بتاله مات EC‏ 


ه١ وب دود لاد [ها‎ Му وپس‎ wa 
(21 =) 


ыбын -b beg‏ سو د ړپ ېره 
db (1)22‏ .خو سک( чиш) ЕРЕ”‏ مد 
аузу‏ 
وابد یروخ( دد ود سرب ې upg юрю‏ برس( دوپ 
و«وسط ئس чаза‏ سووس. وسوسدي. پې В‏ 
КЫ‏ واد يی )نه 


[ر ty‏ 
(۲) موس sy элуу» КЖУЛЗРУ у ы‏ 
وود 
روي Шы др)‏ ساوسمو. و دیس эзе‏ دند ما دوید. 
اوس ٤‏ 
"stame pody‏ واس سسوسس. وا نوس وسو 
«әрлә‏ 


ы а (r)‏ کم حوځس )نیوج qe bro‏ موس 
Т‏ م(سدنه. رس are‏ 

سوراما دند دی دسم оза‏ وان ون و دوید. وم سنج 
پوس نن د уз КӨЛҮ РҮ‏ ولنم 


очер» 


эф ودن اس.‎ appalto سا‎ cays bln адб (Р) 
تس وید دچ‎ 

ورس ورس هې سی وڅ د یږوس. سا-سدم دن 

ورئ(س. مسا وسوردسېئ. ورن اس. wah‏ لی سا( 
سه سه 


sy [obs 


١‏ ای‌مزدا کشور یک گرانبها مثل قسمت پارسای‌راستی 
بکسی داده شود که با غیرت تیکوترین اعمال بجای آوره 
Kel‏ خواستار یم که داراي چنین قسمق شوم ® 


۲ پیش ازهه اطمینان بخش مرا ای مزدا از کفور Slo gle‏ 
خویش واز کتور راسق و آن gel‏ این کثورهای بر 
منفعت را بواسطه منش پاک بکسانی ارزافی دار ی دکه‌عبادت 
tor Baus‏ 


٣‏ ای اهورا و ای اشایکسا ی کوش دهيد که درکردار وگفتارشان 
بسخنانتان کوش دوخته و بمنش پاک АД‏ داده اند 
GLE‏ تو خود تخستين آموزگار T‏ ای مز دا ® 


+ کجاست پاداش Абы, ё‏ کماست عفواز برا اي گناحکاران 
در کجا براسق رسند در LS‏ آرمق مقدس را بینشد در 
YT‏ کثور db se‏ تست ای مزدا BT‏ 
۱ _ در قست اول این ها از کشور جاودانی اهورا که باداش نیک و کاران است 
صحبت میشود در قست دوم یشبر مرت از وان نامدار خود اسم ميرد 


۲ جواب چپار سئوال این است که پاداش و عفو و اشا و آرمتی هه در بهشت دیده 
مشرد 


۰۱ (ها‎ saddened واچ‎ > VYA 


(ه) جاب ددن .موس РРО‏ موس id‏ سح دد ع۰ وسر 


азат суре 

واس دمو( ددا ۰ ود ورد طا وی سد وید ٢م‏ رط жуйе iage‏ 
اس سه 

“fre‏ دص طسوع درس - san) ЕЯ‏ ريم د دد ده وح دورس 
прозр‏ 


аз» "pD و‎ Rasy pyar лор фә ©) 
gga) واساسد.‎ 

Kocan ۰ یور‎ 6 ww سم‎ 494-26 РУСИМА БУТА 
Лау» 

aot aby (э‏ وای бро черо‏ دونع ره دا« ودره 


тузэ.» юзе RE ۵ . Б] (у) 
(سو یرس‎ әу)» 


9666 “9234306 ноду ددم‎ зра) wey жрм» 
ددم رون واره‎ obb و رصم مردچرم په" 6 سوس مد‎ 


195 وسهییس مسووس. دور‎ sbe سم وی‎ (А) 


вашу) ә} 
یم سی‎ ‘ду РАЯ سود درس‎ ewe 
وسوژیر.‎ 


سوب = тосор “fro рма до wld we‏ 6اد وسم له 


[A ш 


وهوخوشتر گات 


о‏ پس ازاینها ازتو میپرسم آیا بر Жу‏ درستکار و هوشنند از 


راستی خویش بنعمت جاودانی خواهد رسید اکر او 
ها نکسی را که داور درست و هوشیار ازاو سخن داشت و 
ازپاداش و سزایش TT‏ ساخت عبادت کند ١‏ 


& 


مزدا پس از سرآمدن Ч\й)‏ در روز وایسن درکشور 
چاودانی خود aT‏ نیک ونفزاست بان کسی Sask‏ خوشنودی 
او را بجای آورد همچنین زشتکردار را که از او تافرمانبرداری 


М . 
Ф عودسزا رساند‎ 


ای کسیکه ازخرد ade‏ خود ستوران و آب Sy‏ و چاودای 
و رساف آفریدی بدستیاری وهومن در روز داوری و اپسین 
من قوه و پایداری بخش Ф‏ 


آزاین دو چیز میخوام Vie‏ سخن بدارم آی‌مزدا آری 
بدانا نیز ab‏ از آن خبرداده شود از ناخوشی SS‏ 
پواسطه دروغ پدست دچار مدمه کردید و از خوشی 
کسیکه Gels‏ روی آوردپیغمبر خوشنود میشود ازکسته 
آنرا بدا ا اطلاع دهد Ф‏ 


۱ مراد از داور درست و هوشیار خود زر تشت ست 


f 


vor 


mbag ۱۳۰‏ کم و له te]‏ ٥ه‏ 

гађан وگل سد.‎ “ey зар) А -cgro С) 
нас ووس‎ 

ومین ند حر دم مر ow ise‏ سو دا دم سم وسو د. 

سی ours‏ وت سیم Ләлә‏ سو س« ٤‏ 


гәбрә суурэ» لک وا پس. (س.‎ с 
1006-06 سومسح.‎ 

арно -3 bro -ugdo oop وښو‎ bag) apa وج وس‎ 

WP زممس. سیون واسډووسس. سین وس‎ Зара 


ma ар مدودمموسد. وسم رند ودر‎ béh р 00 

sugapa سد(‎ оноро وس.‎ арду) арр» -mly 7 

وم وس apport‏ وسوسو 
ТЯ‏ 


АЧА چوس ي) سیم |سروند: وام وان«‎ yu (r) 
“bees ۵ 

سسؤم( دن ددا pany‏ موی spade‏ 
سم 

میت پو نه دزن( یې د دنس э% saputa bo‏ 
Piz‏ واسوسه 


قطه ۱۱۲ و هو خوشتر گات ۱۳۹ 


А‏ چه مزدی ای مزدا برای طرفداران هردو فرقه بواسطه 
زبانه ST‏ سرخ Ж,‏ کدا خته فرام خواهی ساخت ازبراي 
ساحبدلان علامتی در آن قرارده (ge)‏ زان از براي 
دروغ پرستان و سود از براي پیروان راسی ® 


۱۰ کیست جز ازاو که بر اي تباهی من برخاسته است اي اهورا 
SST‏ پسرخلقت دروغ است از این چپت است که او 
بضد موجودات پر از ّت خبیث است من از براي باري 
خویش رامق را با تام مزّبت نیکش طلب میکنم BY‏ 


۰ کست go eT‏ که دوست امپنتان زرتشت امت اي مزدا 
کیت که میخواهد با رامق مشورت کد توجه فرشته cine‏ 
آرمتی با کیت کیست آن درمتکار б‏ خودرا نبت بپیروان 
پاک منش دلسوز نشان میدهد ۹ه 


٢‏ او زرتشت امپنتیان را در گذر زمستان این Ste‏ فرومابه 
کاوي از خود خوشنود ساخت وقتیکه او (زرتشت) با Sy‏ 
خویش که از سرما میلرزیدند از او پناه خواست و پذیرفته 
شد ۲ 
۱ از دشنی که زر تشت شکایت میکند ау‏ مروف شنوندگانش بوده است که محتاج 
Say‏ اسم او ند 
۲ در ترجه این قطمه هیچ یک از مترجین ارویائی متفق نیستند ترجه بارتولومه روشور 
بنظر مبر سد دا نشمند ДЫЙ‏ میگوید زرتشت در یایان با مرکش دچار طوفان شد از سرما 
لرزان انه یکی از دروغ‌رستان شاید Суза‏ پناه برد و با و پناه نداد ,رای деў‏ 
زر تشت او را چاکر فرومایه وبد عمل V3)‏ په (уаёрув‏ کاوی مینامد اسم SE OT‏ ان 
حاد4 رو یداد در WI ye‏ بر توزمو athe 1:64, Лешо‏ بارتولومه آن )41 Piorte-‏ 
des winters‏ ترجه نود و ما بگذر زمستان,رگردانديم در تضیر پهلوی Ул‏ بهگذر و 
درو ازه و پل ترجه شد یل کلم که حالا در زيان ماست همان بر تو tes)‏ است زمو نیز 
در زبان اعروزی ما زم و یا زستان tthe‏ پر تو زمو lone‏ اسم дё‏ بوهه است قطمه 
بعد نیز مر بوط بما قبل و دلیل صعت معنی مذکور است 


оу 


oyu] مهام‎ obey ۱۳۲ 


ЕРИ وسو(‎ ИТЦ осер ше )۱۳( 
eed سورد‎ 

ممورورس. روس сараа Д‏ اسم ыра‏ سوس 

تسد وید وید ودد ا اس(سدن. راس وم سیا 
фу ызу)‏ 


bema аф) ash} 0۶(‏ درس بر وساد ن مزا . 
i‏ واسسم(سې. 2« 

b лаа, тарош мора сш ауа) оъ‏ سس 
ааа‏ 

трыа w 750669 Legs «кее» ډوه هم پری سي‎ фо 


basen ven онд og segbee “Bony (te) 
а) ыы میادسم.‎ 1 

Dig‏ وس ور مور( 6196-06 ЕС‏ یوسرا 

هه qo bb fo‏ وسم ور ند۰ гарази‏ مسوم دنا ردت وخ هه 


hd وسوسودرس. ود‎ РУЧА ود«‎ буе (1ч) 


وسم 
وا وین دوید. هسو وه اوس ټون و لد ددم ی ۰ که سا 
o‏ 


л „ыў Lewis‏ سف م۹ эмиз»‏ ريده سره 


{зш 


۱۳ 


۱ 


yo 


۱٢ 


وهو خشترگات 


ان alone‏ تفس دروغ برس پاداش بقینی هدایت شدگان 
راء رات را از خود دور مود روانش در مر پل 
چنوات هنگام حساب واپسین در بیم و هراس خواهد بود 
براي آنکه از کردار و گفتار خوش از راه رات دور 
أفتاد هگ 


Why‏ غیخواهند که درمقابل قانون زراعت مراطاعت فرود 
آورند براي آزاریکه از آنان بستوران هیرسد تو قضاوت 
خود را در حق‌شان ظاهرماز که آیا در روز قيامت نظر 
بکردار و گفتارشان بخانه دروغ خواهند در آمد پانه ® 


پاداش که زرتشت براي یارانش در نظر دارد همان است 
که او اول درسراي باداش مز‌دااهورا دریافت تمود در 
ote,‏ بان اي اشا و اي‌وهومن چشم امیدم بسوي‌نیکی 
Boys‏ 


کی کنتاسب با (داشتن) ملطنت بر پیروان دین خود نیز OT‏ 
اختیار نمودو طربقه پاک منشی که اهوراي مقدس و 


اشا ښمود برگزيد این چنین اميد است که کار بکام و آرزوي 
ما انجام کر ده 


т 


2۹ 


۶۰ 


ه١ [ها‎ овчо لس‎ we 

Лье Утаа эз жае) (tv) 
"ереен paps bays 

сәлә CRO “sane saaa‏ دسوسيي. وسم 

ؤو س دد چو ده )وس -Bhyw‏ سخ سس amka‏ 
КУЫШ‏ 


beans Lowboy озару зэр مي‎ (14) 


widow 

nab Азы «06 ناو‎ вә Аъвар ану 
зр peer 

مې caw) yeas 793203 эз‏ وسم وس وه gow!‏ 
مس ررسده 


wapya woz- byge сш] җәе وم‎ (19) 
09-09 ور در‎ 

دیع ودد {е "юр‏ سوج دی د دود igp‏ 

сәз» phate БУРТ) өз‏ نید ودد طا فد }300 وید 
وام ن داه 


(б)‏ مې فام ام س سط وو سروس وای دن سوسیا وم 
ویر دد(« + 

144g 3903-06 a واس نه سا ېوس فا سدد وید‎ "Sipp 

ob stomp edged) юқ ТРУ ممسړع ووس‎ 


قطمه ۲۰] 


۱۷ 


NA 


\4 


وهو" شتر گات ۱۳۰ 


فراشتر هو کر دخا کرانبها و عزيزي را بزف بمن داد 
bly oldok‏ مزدااهورا وي را براي ایمان پاکش بدوات 
СИЛИ‏ 


جاماسب ہو کو دولشمند بزرک نیز аЙ gh‏ و براق 
ایمان آورد کی yb‏ کثور جاودانی بگرود که داراي 
oly‏ یک ابت از تو خوانشارم اي اهورامزدا که پناء 


استوار آنان باشی Ф‏ 


۲۶۱٢ 


میدیوماء از دومان سینتمان پس از CST‏ یی برچ و 
بشناخت آنکسی را که از براي جهان دیک کوشاست هت 
گاشت تا of So‏ را نیز با گاهاند که پيروي Т‏ مز دا 
درطی زندکائى بهترین چیزهاست ® 


ای کنانیکه در اراده یکسان و با راستی پیوسته اید اي وهومن 
ای آرمتی هنگامیکه با فروتنی ستوده شدید رمت خودرا 
با ارزای دارید و چنانکه وعده رفت oly‏ خود را از ما 
ё»‏ کپ 


۲۶ 


۰۱ u] رېه ملا‎ mba ۱۳۹ 


wpap “bye реш» m одоод (її)‏ وې سورد 
амаду‏ نس wa}‏ 

ددد ро» "а‏ سل سې. ТЕТРА aude‏ ند دزن ند 

тазар) دوس سور( مې اس دوب‎ чөй 
وه‎ Te سو‎ 


]2 سوسې. ارع ندر نید۰ واسس د٧‏ 


موکرد( وسدموټ. 
وس ووس س 09 سم( مر سنس зарб‏ هرمو دس 
یږ دد eh‏ سم !یود مد دنه سا 

واد رم مده 


¢ e ٢ r) 


(re)‏ يېاو ډن. gins сезар‏ سورب رادید 
чүзү тозон)‏ سیوس гетэра‏ 
арзану‏ سووس. читле зр‏ سو eara y‏ وسل وو سره 
Cy 2]‏ 
oth sia‏ )¢( کوخ سدم ىسوب seth‏ 
کاوسم л cade‏ دزي سیوسڼۍ. robb orgies foro счел)‏ 
وود mem gare tinada shone)‏ مرس درون 


ووو gew cemy‏ میاو еч аео‏ 
پخ Rhee‏ سو سو سن سا 


segala ad mpage эгеде 


۱۳۷ خشترگات‎ yey | ٢٢ «ы 


۱ از پرتو LOL‏ مقام تقدس رسند چنان کی از پندار و 
کفتار وکردار تیک و امان خویش براستی ملح قکردد 
ja‏ دااهورا بدستیاری وهومن چثین کی کشور جاوداف 
ارزاق دارد مرانیز چنین پاداش نیک ی آرزوست ® 


۲ من میشناسم آن کسی را که ستایشش از روی راسق برام 
بهترین چیزاست آن کی مزدااهوراست (و فرشتکانش) 
که بوده و هستند من میخوام از آنان اسم رده پستايم و 
با سرود نیایش ohh‏ آزدیک شوم ۱ Ф‏ 


vey 


(قطه او لی از هین‌ها Y‏ نکر ار میشود-- اشم ton gh p‏ بارس ما په 
های و هوخشتر درود میفر ستیم -مابگاتای مقدس وهوخشتر و سرور 
تقدس درو د میفر ستیم س ما یسرا سرگانها درودمیفرستیم — SS‏ هاتام نس 
یک بار) 


۹ دجوع شود به 
Zeitschrift für Indologie und Tranistik Hand 1 Heft 1 8.16 Awestische Ein-‏ 
zalstudien von Herman Lommel, Leipzig, 1922,‏ 


ҮРҮ 


Моб чоь іо ۱۳۸ 
(к) «Мар qoe mboro 


وسدیوم. енде сарны apaapa сареро‏ مرلو 

پوت دو هم1. Зелер аю‏ سی ای нера‏ وسوس رس 

ون ووس س ودا سم ئ وو م لس رس و چاو اسو سات وړم رس مر وسم سخ 

وسم دمح وود دس ور رم سیددز رود سمدم tb.‏ را وی سطلاموس. 

ېساسح оор‏ لادساد سید شیع م گی ودس وروي رواب 

وه دد دځ هې bs ban‏ ووو ین مین یی رای чәч зүн)”‏ 
ogoh чиш осоо нн‏ )0( 


ре жюз» مهوم )موه سد ويي‎ taco 
(1) 930% sim 


لود دسو ووس ملسم پر وهس رسک مووود وسوس سلو 
енота обедна‏ رسک ووو -د sone‏ وس سور س دد ووچ 
Аа раба) epa aro одеа) dau Gad»‏ می 
یسام رود e‏ روي اموچ ودک T‏ 5-9 
مس سید وم پاد ااا ر ا پس vole‏ 
а)‏ رس4يورپوسملویرسسپمس. жез,‏ سومذ. shay olden‏ 
оез‏ سه و ووه .رسد کر лее‏ سوس یکی 
دام Заа)‏ هوسو ات عا اسا مره سلا ون نا 
ساو وس و ر “موا ووی چا هيسود سو чод‏ 
ردک onama emesa cys) ۱ gia‏ رھ وہ ددا 
diawd (ож) tome abdo ow унны oye‏ 
fodder wed ade Sau она‏ راد سیا چس دیس مووچ sede obey‏ 
tis mbage guad мор‏ ولېه )1( 


101 


وهوخشتر گات 


يا اهووثیریو سب ۲ بار) 


ماميستائيم (۱) در بندگی اقتدار و شوکت اهورا مزدارا که heey‏ 
کله اشیاء و فروغ سرشار است و امثاسیندان را و گانهای اهنود 
و اشتود و سیتتمد ووهوخشتر و وهشواشت را که سروران حققت اند و 
فروهر توانای کان و پوريو تکبشان و نانز دشتان را = اشم وهوس 
یک بار - teot‏ 
,رساد بپذیراد بنيوشاد خوشنودي دادار هورمزد رابومند 
тше E‏ بفوشنودی ۱وا هیا امشاسیندان т Sisa‏ بخوشنودۍ 
دين پاک يردان + مخوشنودی اشو روان زراتشت سبیتمان 
انوشه‌روان + خوشنودی هورمزد اوا گاه سه دی و پسپه شام * 
خو شنودی seme,‏ ماه و گوش و رام * خو شنودی ارد بیت پلند 
وآدر و سروش و ورز ورهرام + خوشنودی شهر پور و ځور و مبر 
و آسمان و ایرام انقره روشنگاه خدا ۷ تخوشنودی اسیندارمذ 
و آبان و دين و ارد مارسیند * بخوشنودی خورداد و تیشتر و باد و 
فروردین به تخوشنودی امرداد و رشن وآشتاد و زمیاد ٢‏ تفر شنودی 
روزکه کانهاییوگ وهو خشترکات ... و هوخشتر گات بذیرقة هورمزد 
و امشاسیندان باد & اتی ад‏ وهان رساد | شو نه اشم وهو — یک بار 
۱ رجوع شود بمقاله ملحقات گانها 


جه‌می ...]شم وهو om‏ یک بار 


wea 


۲۶۵ 


12۶ 


مس س. ودس ددم 
دودمد. 


سو соф hy‏ سا Зем‏ ېوه 


а ملد ى.‎ 
у we leres ow "унво )چا‎ ogay 
وان دې څا دیسم رواد سوه‎ ope уве обо مور وساد‎ е 


эшш аб овоо Маб‏ وې (P)‏ سکس 


АЕА‏ )شو ادي راو de “Lowa‏ ې وسن و ob‏ (پرگاه کہ با شه) 


مسوم „ыр meshes‏ ورسم Terabe,‏ مروت 
ed унео унф чеке сай‏ 6 وسفس رس مود 
shay‏ سو vada esaa‏ ریپ тое зафар реше»‏ 
mules‏ و سؤسسئ. punba залар бур‏ پس روم درم( دود 
чеч,‏ مومت оодо зола‏ راداې. سین دی ودم Далны‏ 
лу,‏ سای اا رداپ اسر سس )و دوس[ ادد جع دزین. Моб‏ 
مدسدس. سوسرښ agh‏ نامهیم ددن رس cadens‏ 
dd е Лр gow‏ یږ نیب میس eed‏ تسوبی 

age dads ен anaaga dd ром 


سورب бы‏ سور ерту Оода.‏ دون 

سروس egies‏ ورک وی ملاس Лове‏ و egg‏ وس طسو د بوسر 
شه رس omge foro очра но‏ سورسسدېمې. ناسین одон‏ 
یم سوسحم سب مون سيا سو guesa‏ سي ubaga‏ 
د و وزو دو سو نا о бабор росе‏ 
یس феад‏ ېږ يئ همائی. cade‏ سنا 
سیوس quad‏ سردو پاسىامسپانسبي. سلپ سې 
едю Bye swim set bom omgee aro ену wo‏ 
dd,‏ هس ою Дыра‏ سور ihoa озер aque чабаар‏ 
дзр‏ ېسا эре өзөн‏ پاسدايې. sgae‏ سدځره bayo‏ وی 


واه () 


7 4 
خوشنومن .... 


مس و وه و فروزگرباد میثوی که کاتابیو ‏ اهنود که کاتابیو 
که اشتود که yt‏ که سپنشد St OF‏ و هوششتر" که کاتاییو 
که وهیشتو] شت برساد 

уз‏ شنودی la gal‏ مدا اشم و هو...(۳ بار) من اقرار دارم که زرتشتۍ 
و مزدا کیش هستم دین‌من ЫЙ‏ اهوراست و دشن دیوها میا شم 
بشودکه فر وهر پاکا ن در هنگام УШ‏ اهنود و اشتود وسنتمد و وهوخشتر 
و وهشتواشت حضور بپمرسانند توای زوت ,رای خوشنودی اهور1 
مزدائی که سر چش هکلیه اشیاءاست اهورا مزدائی که فروغ سر هار 
است و رای خوشنودی امشاهیندان و .رای خوشنودی SHS‏ 
اهنود و اشتود و سپنتمد و وهوخشترو و هشتواشت که سر و ر ان حقبقت اند 
و برای خوشنودی فر وهر توا نای نبکان و ,رای خوشنودی پور Он‏ 
ونانزدشتان معنی کلام یت اهو ate‏ را برای ما آشکار ساز 
و بکند که راسیی پاک وفرزاه معنی کلام انا و توش اشات پیت 
bya‏ را برای ما واضح کند 


ТРУ 


مامستائيم اهورامز دائی که hip‏ کلیه Let‏ است اهور امزدائی 
که فر وځ سر شاراست 

ماميستائيم امشاسیندانی که ازروی دانش ASS‏ رمایند 

ماميستائيم گانهار! که سروران حقیقت اندودر oad‏ نوک دن اشیاه 
بار یکن 

مامیستائيم اهنود گات را که سرور راستی و Sh‏ است 

مامیستائيم اشتود گات را که سر ور راستۍ و پاکی است 

مامیستائیم سینشىد کات را که سر ور راستۍ و پاک است 

pl taala‏ وهوخشتر گات را که سرور راستۍ و بای است 
ماميستائيم وهشتواشت کاث را که سر ور راستۍ و Sh‏ اسک 
مامیستائم هه فروهران نبکان و دلیر ان و ځیر ځواهان ر؟ 

gal‏ نوو نگهدار بدن است 
۱ رجوع شود باه ملحقات گانها 


or اس دم پوس رود [ها‎ sada чү 
(off (وس.‎ 
оду ара ت‌سوس.‎ gb beg 
دنواس‎ ађан اند ندش‎ SER (1) 
وسم لاد دد ید زغ ۵ نید۰‎ abo segoro کدرو دم مه سس سه‎ 
درس «یاد. واپ دن‌سر.‎ “W196 06 Doyo ون وسرس.‎ 
Genial سر‎ 
درل سو ترس ددع سدسم‎ sbo poro 
орт) واس ون درس دوس نند ودد دا یف‎ 
[yy] 
оз» СТТ VG مرس رو‎ aby اسو ر‎ (r) 
سدرسرس.‎ uh азау 
ودد غږ دنر‎ gobada حادس 6سد‎ неу едро 
слеза یدند دو( دند‎ 0) ы ВРУТ арар. وی‎ 
ادن سط ریدم د( در‎ 
Лә دیاب‎ сао ۵ ود‎ "эң! سووس.‎ 
مس ود ودد س ترما ۰ ووس‎ 
Se وف دوس‎ заразу سا 9 و سط‎ (г) 
دودار ساأسؤسماسوی‎ nsoro veeg 
مس موب سح ورسد‎ рзд داوس ودند‎ 
د(‎ “pong рар sanyo iw AC 0G 
черо» о لاس‎ жо anyon ed سه ې‎ 
ورسخ رده‎ узра) 
. واد وسم‎ Bed ومرس.‎ рађа а (ء) م وک وم دی( همه‎ 
بل سن سو مس ا«‎ bas ق دس وی ترس واسم( درس وع د‎ sng 
وس سونو موی توت اع‎ Bajonas sd pang 
тарар) efe میدید‎ 
وس گوس وس وسع. سور( وید وی درسو واد و (ددسر»‎ 
چاه دی‌سد. سه‎ aby wpe 


قطه 4] 


وهیشتواشت گات 


١ گات يسنا مه‎ шм дл, 


۱ (زرتشت کوید) یکو ترین ارمفاق که وجود داره این است 


که مزدااهورا بتوسط А‏ سینتمان برآری وزندگانی 
سعید و جاودای خواهد بخشید و نیز بهمه کنانیکه در 
کردار و گفتار خویش эл‏ دبن نیکش باشند ® 


برای خوشنود ساختن مزدا باید از روی میل در اندیشه و 
کفتار و کردار درستایش و یکوشا بود ازپی ستایش اوست 
که کي کشتاسب و پسر زرتشت سپنتهان " راه دن برحق 
و فرستاده اهورارا روشن و منبسط میکنند ۶ 


ایتک تو ای‌پوروچیست از پشت هیچتسپ و دودمان 
АЛ‏ ای tthe‏ دختر زرتشت او (زرنشت) با ملش 
پاک وراستی و مزدا از برای تو (جاماسپ را) که پاور 
دینداران است м Ол‏ اکنون برو با خردت مشورت کن 
با انديشۀ پاک KF pads‏ اعمال پارسای را بجای آور % 


(جاماسپگزید) این را (پوروچیست‌را) با غیرت بایان 
دلال ت کن نا окъ (ой)‏ (مقد س مقدسات) اس ہت 
بیدر و بشوهر و به برزیگران و بشرفاء خدمت بجای آورد 
مزا اهورا پاداش با شکوه منش پاک دا برای oel‏ 
یکش حمیشه میب او ROUT‏ 


١‏ قسمت او اين‌ها در عروسی بوروچست Porucista‏ دختر زرتشت باچاماسپ میباشد 
قطمات بعد در guha‏ و موعظه است شایه بعضار مجلس عروسی خطاب شده باشد 
۲ شاید از پس زرتشت است واسترا مقصود باشد که بزرکترين پس یینبر و از 
نغستین یاوران‌دین بشماراست غالبا در gle‏ فستهای اوستا از او اسم برده شده 


۲۶۹ 


We 


oF ia] стозе че اسان اپ‎ mbag ٤ 


swe bug ың» وام ددد إسر وي‎ "рон (e) 
9196-5636 ډه‎ 34 квр тараш وح سد ر‎ 
{е 00-ы "араар وس وی سب وید‎ д9 واه وود‎ 
өзә داوس مدید‎ 
وې کی‎ e a Lata Ф ری د.‎ 
eewo Но» ubo 


з سکس‎ Ы) suds دؤا په‎ (4) 
СЕРА) sad له‎ ре Leeda) шуу З» 
سدوسوږ ن‌چدود. وداس. موس( ومس اسو‎ Lugs 
daw ез) ومهسمل یره‎ banate 
чә сары арша җә уве 
د سر‎ es سب ند‎ Evy ند اند‎ 


MI وس يس‎ sey pwya СЕЕ + سم رس.‎ (у) 

дырлуу эм» "нод apron ممسسم.‎ 

pawe ورس د‎ ауа е гар) وس‎ 
ады spang} وله سم‎ 

لس رس مسوم ё ва рр‏ واد ددا د۰ دوس س 
دوه «рәр retego‏ 


око нда Лоза» دود مد‎ (A) 
ay? لس روند سا واب دن سینا . بی( سط رمع‎ 
سدوید.‎ ээрер! «Нр ود وح س سدره‎ 
کاب هرس‎ ъырыюндаз puasa 
وس 6 سو‎ how Lapdog بو نو‎ 
دمو ډه‎ supp bs bpo ۱ 


قطه [А‏ و هیشتواشت گات tee‏ 


© (زرتشت گوید) ای دختران شوی کننده و ای دامادان 
ایتک بیا موزم و ۲ گاهتان‌سازم پندم را بخاطر خویش 
نقش بندید وبدلها بسپرید باغیرت از G‏ زندگای پاک 
منشی بکوشید هریک از شا باید د رکردار نیک بدیگری 
سبقت جوید وازاینرو زندگانی خودرا خوش و خرم سازد اه 


А‏ آری‌براستی کار چنین است ای مردان و ای زان خو شی که 
بنزد دروخ پرست مینگرید از او گرفته شود (تبه‌کار) اله 
بر آورنده را خورش دوزخی پیش آرند نعمت فروس از 
این دروغ Sanz‏ دين راخوار شمر د درین‌کردد بان قم 
del‏ شانیز حیات اخروی خود را تباه خواهید ساخت 8 

wi 

۷ مادامیکه غیت امان در گوشت و خونتان است از پاداشی 
که برای پیروان مقر است بهره ملد خواهید شد در AQT‏ 
روان دروغ پرست در ОШ‏ خوار و زیون افتاده در 
معرض خطر فناست Л‏ از مجع دینداران کناره گربد 
در روز رستاخیز لاله وافغان از سخناتتان خواهد بود ® 


АКАТ ۸‏ زشت کردارند ناگز بر اف بفتارانند لاجرم to‏ 
بز وال کردند КЁ‏ فریاد وخروش برآورند شهریار نیکی 
بابد IPTV‏ گرفتار ساخته بخاک وخون‌درکند و ان oe‏ 
در علکت خرم صلح برقرار دارد سزاوار است که آن 
(خدای) £05 از همه آنان‌را بعکنج در آورد و فوراً 
بز نجیر مرگ دچار شان سازد ® 


YY 


bong, ۱:۹‏ ودب( ودب نس ډ وروی orl)‏ 


)© ود«( دند وسوی (سسموي. aby‏ زان برد 
Ka ача‏ 
سوبرۍ نس ده اس واک "зэр Лью моћ.»‏ 
وسیسد مور( و муч‏ سو روو لر 
وسم bose‏ دود لس 
‘ese‏ سوه من اوی سدق( ود 
Куе‏ وسسي. «з-ара,‏ 


ER (1-)‏ میس عم mde‏ وم موی 

т 

موس Yow arse‏ سوم saved аро‏ س وود 

argo‏ یلد وسر درا reich estan‏ روت روا 
ځه(سچسم 


Ге) 2] 
оф opging aro adem eee واد‎ (e) toby م‎ 
oir و سا‎ sore هې‎ worms ادد پس موس‎ 
رب غه چي شا‎ mw Е О 


‘moro‏ وس e niuno gar‏ مات 
thes куз‏ شو ئس سیوس هدې 
یس رس ني پر شو شا 


٧ وهیشتواشتگات‎ ] ы 


А‏ جای ساد و زوال از آن کسی است که بدین دروغين گرويده 
است این خوار شمرندگان آئین مقدس × آنند که دینداران 
را پست یایند و تن آنان بگناه آلوده اس ت کجاست تگهبان 
آئین آن سرور Sob‏ ا ان را از زندکی و З‏ 
هره سازد ای مزدا تراست توا ناف و از پر تو آن بینوایان 
راستکردار را با مرن "مزد توافی نواخت ته 


ade)‏ اول از همین ها ۲ بار تکرار میشود-- اشم وهوس؟ پار سما په 
های و هیشتواشت درود میفر ستیم حدما بگاتای و هیشتواشت مقدس و 
سرو ر تقدس دروه مقر ستږم ple‏ اسر US‏ درود میفرستیم L‏ 
ماتام سیک بار) 


vr 


ТУ? 


об VEA‏ ولد دوننس-م دود 
ناس (в) Adib qoe‏ 


spony smda apana, مدد‎ pcos apesar 
Зуев سورسټ1. سی یدای اا‎ еы озо) وأ‎ 
чекири سورد س جد‎ Форе سمپغوسرس دده سم وس‎ 
ودب لی سی اس رود روو سو‎ 
واه‎ оданда وسؤ سه یس دس ارد ادود سسسئ.‎ 
ومد وم وویم میدز درس کور دای‎ оңар чаң 
(1) ogee чиш سسوم‎ 


سی سو ی 
سی goth‏ )1( 


پوه دسه. بر یدسې. روز زوس سک ين(پوه .د و سوسذ سلاد کوس 
grodan eaque‏ رس وج زود صوسر وسوس. دورس دوم age‏ 
СЕЗ‏ رسک يواډه سه بد وسو bay ege‏ اوو سو د ЕУ‏ 
د صاصق ریم۰ А | КУТУРГУР‏ 
مس سین و« ودد سیه ودک ورو whe зч et‏ 
р] e)‏ زرم را Эз»‏ وسلو adap‏ 
dd‏ رد کیو زود .رواسا کرد د سس مایکېږ 
کس اس ورن ابید وس رس دو پو د КЕРЕКИ‏ سرو وم 
СЕА‏ ات خو Мене‏ رسو واس ویره 
اس زو ید وو پل شم emesa‏ سه Кулы‏ 
ее‏ تس سرا сер‏ وس دسنېسډ د fey‏ (قلان) ولس درپس 
ومد сафар‏ یادف سا سود эр‏ سو وس پوو ناه 
مسان оф‏ ددس سوچ زم чоь чыр‏ 0( 


ومشتواشت گات 


تا اهو ویر یو سس Ob Y‏ 


ماميستائيم (۱) در بندگی اقتدار و شوکت اهورا مزدارا که سر چشة 
کلیه‌اشباءع و فروغ سرشار است و امشاسپندان را و گانهای اهنود 
و اشتود و tin‏ ووهو خشتر و وهشواشت را که سروران حیقت اند و 
فروهر توا ای نیکان‌و gon‏ تکیشان و باتردشتان‌را--اشموهوس 
یک بار - ار چا шее‏ اشم وهو ... پک بار 
برساد بيذ یراد بیو شاد خوشنودي دادار هورمزد رایومند 

عفر هند نه غو شنودی او! ها امشاسیندان She‏ + بخوشنودۍ 

Shee‏ پردان * خوشنودی اشو روان زراتشت سیتمان 

انوشه‌روان + وشنودی هورمز د اوا گام مه دی و پسپه شام له 

خو شنودی بهمن و ماه و گوش و رام + غو شنودی (ردی بیت بلند 

وآدر و سروش و ورز ورهرام ٧‏ بفوشنودی شهر پور و شور و مپر 
و آسمان و انیرام اشره روش نگاه خدا * خوشنودۍ اسیندارم 
و آبان و دن و ارد مارسیند * طوشنودی خورداد و AS‏ و باد و 


ف‌وردین ‏ خوشنودی امرداد و رشن‌وآشتاد و زمیاد * غو شنودی 
روزک گانها یوگ و ул‏ اشتگات ....وهیشتواشتکات پد رق هورمزد 


و امشاسیندان ok‏ )ئی tp sh‏ ومان رساد | شو نه اشم و هو ... AL‏ 
رجوع شود بتاله ملحقات گاتپا 


۵ 


طالار قصر خشایارشا در پرسپولیس (تخت جمشید)) در فارس 


در وقت آبادی از روی نقشه شیپیز 


Hall of Audience of Xerxes at Persepolis 


(Restoration by Chipiez ). 


فهر ست لغات 


w ке 
At آبان‎ 
AVANA آر سا‎ 
КЕЛИ 
۷۹ دوم)‎ sar) آتر بان‎ 
آنوونان رجوع‌کنید به اتروان‎ 
آذر رجوع کید به آتر‎ 
۸۲۰۸٨ ۷۲ ۷۱۰۳۰ آر متی ليه د#د‎ 
۹٩ (جزو دوم)‎ ۲ 
avay яу seega آزتی‎ 
دهمان ۔ کانها - ربنون -کهتبار‎  ناگنيرقآ‎ 
os 
w= 
1۷ آیتان‎ 
۸٨ اپوثرا‎ 
به اشا و به اشی‎ aS ارت رجو‎ 
۸۸ ارتشتاران ۸۷ ارتشتاران سالار‎ 
۸۷ اریامن‎ 
۸۷۰۸۹ өзб» اثیر یامن‎ 
үт suse آسپ‎ 
۷۱ agail 
بهشت‎ әй اشا وهیشتا‎ 
۸٣۰۸۲۸۱۰۷۱ ag سوه‎ 
ود‎ челове 22 1 
‚е зз» اشته‎ 
۱۰٠۰۱١١ وچ‎ amh اشم وهو‎ 
۸۷۰۸۱۰۷ اشو‎ 
Амул اشونت سید‎ 
۸۸۰۷۱ اشی سي د‎ 
чу امن ساسا‎ 
vy اک سوه‎ 
үт منش اک مانو موس سسس‎ ST 
TAF ولا‎ Өн "(э ә!) داد‎ pl 
وڅ‎ pg gg امتا سند‎ 


Aent 


erba).‏ ېو 


انخره روج انران سوس 

او اسب اومر تا ۸٩‏ 

او یستا ۴۷ 

اور واز بشته ۸٨ semajn‏ 

اوشتر (у‏ روسب ۲۳۲۳۸ 

VENEA reeds ул. SL اهرعن‎ 
۱۷ (جزو دوم)‎ 

Че чезне اهنود‎ 

اهورا مزدا سراد مرو ۷۲۱۳۹ 

ایران دیر ۴۸ 

ازرد абат‏ درم 

ایرمان ایر مان سرا رجوع کید به اثیر یامن 


ТҮУ 


әл‏ برزیگر رجوع شودبه ورز 
у,‏ سوه بلند سوت мю озь у‏ 
بزدگ فرمدار ۸۸ 
پرسم а учеб)‏ 
برهنا AV‏ 
в‏ سه ۱۱ 
ARES ml eI,‏ 
من AFA omen‏ 
زک ay‏ 


м Dargay یور‎ 


بر توزمو 837089 (جزودوم) itt‏ 
پوروش (دورنک 0 روه ۲۳ 
pr ошоод ДЫЙ узу,‏ 


YYA 


yor‏ فپرست لغا ت 
ANV Sdr‏ ) 
беро (чы) ды‏ ۸۷ 
رام سید мю‏ 
a tect‏ راسیی دان درد وسم ٠٠٢‏ (جزودوم)۵ع 
تر ماق ترمنش этге‏ ۷۳ | رت شوت лу‏ 
نش سین 11 шу,‏ یدسا AA‏ 
توشنامیتی D воена (Л)‏ | رو اسر بو 
تر Ae вое (шу)‏ رغه اس re‏ 


ARE 
۵۷ جت ديو دات‎ 
۵۹ جشن‎ 
PEt 
лә (эуе) چنوات 14۳ # ېي۳۵‎ 


SE 
1 سورد‎ К 
۳۱۲۱۷ خشتر باون (ساتراپ)‎ 
AAPA абаб pa 
AV خشتر ا‎ 
۸9/۸٨/۸۵ зею" خوتو‎ 
OA خورده اوستا ځور تک اس تک‎ 
۸۳۸۱۷۱ خورداد مدشن‎ 
NE خورشید وسخ یسوم‎ 


د و 
داد دادگر وس ov‏ 
Glo‏ ۵۵ 
دیران‌مپشت BA‏ 
دغه وسیپ оу‏ 
درواسب ъа‏ ۹۸/۹۷ 


aA БЫ; э» 

دروج هل په ۹۰ 

Vi овара نت دروند‎ So 
دزیشته اه‎ 


دن mwg‏ ۴ (جزو دوم) ۵۷4۹ 
در Kg‏ ۸۷۳۹۷۰ (جزو درم FE‏ 


| 


}=$ 
زرنشترونه زراتشت توم وملام وید لا 
Pro ۴‏ 
ژوت У‏ ۲ (جزودوم) ۴۵ 
زیربت “wag‏ زرد tr‏ 
س ددد 
ستامو шд‏ هريره در NEMO‏ 
ТУ Cess зж) ۳‏ 


سیندار مز رجو عکنید به آرمتی 
зеце‏ ۸۵ 


ستوت بشت ۹۵۵ 

سدره ۵۸ 

سروش واس وعد AVE‏ 

سروش بشت ۵٩‏ 

۵٩ سیروزه‎ 

سیو شانس geet‏ و۳ 
wat‏ 

شهر یور رجوع نيد به عشتر 


نا 


فرا فرشا ۵قام.ۀ دسا بعد ٣٢‏ 

لل УРУР АФУ‏ ې سی 
دد 

فر خره оза‏ 

فرکانی وس« سمال ۳۱ алло‏ 


| فوگرد ۵۷ 


فهر ست لفات 


فروهر فروردڭ اد سود ۹۳۹٩۷۰۱۹‏ 
۳ (جزو دوم) кї‏ 
کرو 
کاتوزيان ۸۸ 
ی ۵۸ 
ду‏ ۵۹۰۵۷ 
کش we‏ ۱۱ 
ee‏ 
کاس و 
GL‏ هه 
کرزمان‌کروشان sing Bow‏ 
ar ag Way‏ 
کرم بل .۳ 
کثوش کاو owe‏ ۱۸ 
کوشورون )+ اسر ۹94۸ 
گواژه ٩۰‏ 
=f‏ 
ماثران bre (ш\л уь)‏ (جزودوم ۷ 
مترا مپر ais‏ 9:۳9 
مرت AP weds‏ 
م نیا ۸۳ 
رداد رجوع کنید به اسردات 
میرد ته ؤو ۵۷ М‏ (جزودوم) OF‏ 
مزدينا VIP ot ное‏ 
مس مه ۲٩‏ 
مسخان مصتان ۲۷۲۵ 
مش سید AY‏ 
مغ اد .۳ 
منتر tr бш‏ 
موروس AF Moros‏ 
موريور AY Morior‏ 


موبدان موبد ۵۵۵۳۹۳۵۲۵ 
Mes‏ 


مین 3500-6 


oby 


=o 
ار هه‎ 


кгз wada اف‎ 

تاهید sabi‏ سرسسرمه سخ 

نبا تزدیشدان اد رسود کو سه ۱۰۳ 
بات نوه اه سم 19 

ТЕТЕ mg} PE 


و اپه ووهه (جزودوم) ۱۳۱ 

و ازېشته واسوبودمد Ad‏ 

واستر واسد لت AV‏ 

واستریا (جزو دوم) ورزیتار ۲۷ 

واستر + اسو دس AV тйрй‏ 

واستریرشان ۸۸۰۸۷ واستر یوشان سالار ۸۸ 
واستر یو شبد AA‏ 

м والونا‎ 

۸۹4٩4 reb وج واژه‎ 

وچس تشتی وسمسه مچ ر ЧМ‏ 

وخش ۷٩ абар‏ (جرو درم) ۷ 

و خشور ۷۷۷۵۲۲ (جزو دوم) ۷ 

ورز وداه AV‏ 

AVATAR ЗО و دزن‎ 

ورزاو ورزگاو ورزش ورزیدن ورز, 
کشت و ورز رجوع کنبد به ورز 
وشک ۵۵ 

وندیداد وا و ددسو س Фу‏ 

وهو فریان Etb‏ ۵ادسرد دم 

ole yay‏ ول میم(سوت ۷۳۱ ۸و 

وهو خشتر otb‏ اوو سید vito‏ 

وهیشتواشت. ورس رېد чү‏ 

AV бз» 

۳۰ сё» 


۳۷۹ 


ә, 
۵۵ عانک مانس‌یک.‎ 


ҮА. 


fot 


هاروت ماروت ۸۳ 
هایتی ما سېد به ېې 


АР ۲۰۵ Sesay узенэ» ماتى‎ 
АА atiza АМАМ هتخثان‎ 

هر ob‏ هریت هیر بدان هیر بد ۸۸:۵۳ ۵۱ 
هر وتات ۸۳۸۱ رجوع کنيد به خورداد 
هزوارش ۴۷ 

هر بر هویدا هوجست هور ۸٩ cin‏ 

۵ جزو دوم) ۱۰۵۰۴۳ 

ЛА ЛУ э ңө هو ئی آن هتخش‎ 


۴۱ دوم)‎ sg) oboe هوم‎ 

هومت مس هف AVVO‏ 

۸9۱۷۵ aba os ye 

۸9۵۷۵ авео هوورشی‎ 
Wms 

تاهو mbar‏ سوو ۱۰۱۱۰۰ 

СЯ 

ينا у‏ ایرشن سید ود ФҸ‏ 

۰۲۱۰۰ chem wooro (lle 

м پو‎ 


فهررست اسامی قبايل واشخاص وکتب و 
اما کنو بلاج б)‏ 


۲ ترپت پس‌هومت ۲۲ 

۲۲ پسر فرح زات‎ goss T 
۳۱ as 07 
۳۷۲۹۳۵۲۴۲۳ oleh آذر‎ 
۵۸ OIE ۵1 1 ya آذر بد‎ 
۲۳ آذرخش درخش‎ 

آذر برزین مپر ۲ 

آذر فرن بغ فروبا ۲۴ 

آذ رگشنسب ۲۵۹۲۴۲۳ 
آسیای صنیر УТРУ‏ 
اراهبم ٩‏ ۴۱ 

ме ای‌الاثیر‎ 


ان خورداد به TE‏ 

۵۳۹ gia ان‎ 

ме shad yf 

ابوریان يروف ۲۸۲۵ 
ابو مسلم ۳٢‏ 

۲۹ дәл 

РУ Eudoxus گوس‎ 21 
۳۴ اراستی‎ 

ارج ۳۴ 

۲٩ ارجاسب‎ 

ارخدس Pe‏ 
اردشیر AAMAS ۵٣۵۳۵ ۲1 OK‏ 
اردشیر دوم ۲۷ 
اردشیر سوم КЕ‏ 

اردی و رافنامه ۲۱۲۸ 
ارسطا طالیس ۲۷ 

۳۱ дд 


ارمنستان ۵۳۳۷ 

۲۳۱۳۴۲۳ м) 

аз ۷۸۴۹۳۹۹۱۳۳۱۱۳۰ byt 

اروت را ۳۵ 

آروتد ار رجوع کنید به اروئت را 

اربکدسف ۳۴ 

اسینتمان ۲۲ اسییمان PE‏ رجوع‌کنید به زرتشت 

استغر ۵۲ اسطخر ۵۰ 

استواوند ۲۹۲۵ 

استیاج ۳۸ 

۶۱ geet 

اسدی طوسی ٩۰‏ 

اسفار نورات WE‏ 

٨٨۱ ۱۷۳۹۵۱۰۳۹۲۲۹۲۸۲۱ اسکندر‎ 

اسیردیس ۳۰ 

اغکانان ۳۷۲۱ 

үүтү “tv اشور‎ 

افراسیاب ۳۸ 

اقلاطون ۲۷ 

آکباتاا مدان ۴۱۳۷ 

таче المان‎ 

۲٩ التصور‎ 

Ammianus Marcollinus امیانوس مارسلینوس‎ 
۳۸۳۹ 

۵۳۴۸ uel 

اندر آس Andress‏ ۱۴ ۴۷ 

Anquetil Dupperron دورون‎ yi 
муча. 

انگلیس ۱۴ 


۴۹ Oppert oy sf 


١‏ در خشوس اسامی خاصی که در کاتبا آمده است رجوع کنید lis‏ اسامي خاس 


VIM صنعات‎ LIT د‎ 
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vey‏ فهر ست اسا می БАЗ‏ واشخاس وکتب اماکن ويلاد 


وستا ۳۲۵۲۴۲۲۱۷۱۴۱۲۱۰۹ PV ۳٣‏ 
رې سرد 
اوروت اسپ ۳۱ 
Шы‏ ۳۱۰۳۵ 
POMETE (1V Eran) 1 11 ١١١١ old‏ 
PAPE FF ‘TAV FT‏ سه وا 
VIVA ۵۰۴۴۵‏ 
„шл‏ (تا لیف مارکوارت) ۲۹ 
cl‏ واستر ۳۱۳۵۳ (جزو دوم) ۱۴۳ 
ایسد واستر ۸۸ 
ب 
بابل Bavray Е ЧИМЕ‏ بوری Ч‏ بایروش 
۳ 
باختر بلخ ۲۸۲۷۲۳ ЧР‏ ۱۴۳۱ 
А‏ ۳۴ 
Bartholomae 4y) з yb‏ ۲۳۲۱۴۱۳ ۳۳۹۳۱ 
э) ۵‏ درم) ۱۳۱ 
Nabukadnazar „ас‏ ]1 
برات رک رش ۲٩‏ 
Pe boy,‏ 
پر وف tte Burnout‏ 
روسوس TV Beroseus‏ 
لیوس ۳۵ 
داد ۲۷:۲۳ 
لادری ۲۴ 
لاش ۵۳۵۱ 
te.‏ 1۵ 
بند هش ۲۹۳۸۲۲۳ ۳۹۰۱۳۵ ۱۰۰۸۵۴۱۲۴۳ 
тогаз ал‏ 
بنی اسرائیل FL‏ 
بور شیف ۳۴ 
ration‏ ۴۱ 
بیستون بپستان APENE REPET YO‏ 
بیوراسب (جزو دوم) ۱۰۳ 
КА‏ 
پارت پار نو ۵۳۳۱۳۰ 


0 


Be‏ پوس 

برورتیش ۳۰ 

Ме پلستین‎ 

۸۴۱۳۹۲۲۷ Plutarkhos پلوتاد خی‎ 
дел” 

۵۰۲۵ Plinius يلینیوس‎ 

بلج بوخت ٩۰۹4۳‏ 

پور وچست ۳۵۰۳۳ 

پوروش اسپ ۲۳ پورو شسب PE‏ 

1۰ Pondichéry ندیشری‎ 9 


РУ Porphyrius 


ت 
t‏ اگور V9 Tagore‏ 
تار ١٢‏ 
خت سلیمان ۲۳ 
تراژان Trajan‏ ۵۲ 
را باس YV Treyas‏ 
ترکسنان چین FV‏ 
تگلات 4 Tiglt-Pilesar‏ ۳۲ 
ANOTA ۰ „ш‏ 
تورات ۱۷۴۸۲۹۶۵۶۱ (جزو دوم) ۲۵ 
obs‏ ۳۹ 
تورفان кї‏ 
رت تهریتی ۳۵ 
کوپویوس Theopompus‏ ۳۱ 
تبانشان Tian-jan‏ #9 
تبردات ۵۲ 
تیسفون ۲۴ 
تیل FA Tiele‏ 
تیمور ۲۱ 
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٠٢ جاماسب (دستور)‎ 
ктт جاماسب (وزیرکی کختاسې)‎ 


فهرست آسامی‌فبا یل و اشخاص وکتب و اماکن و بلا د 


جر هد Р‏ 
оу‏ جزنق رجوع کنید به شیر 

۵۱/۵۰ „шшш. 

۳٩ Jackson جکسن‎ 
۱۰۳ چم يم ۵۷ جشید‎ 
Е 
а 

سغیش ۳۴ 

۲۷ dole 

PITE Jhal مره‎ 
ё 

AY خاقاف‎ 

ختن ۲۴ 

خر اسان ме‏ 

خرمشاه ۱۷ 


۲٩ Xantus خسانتوس‎ 

خسر وا وشیر وان ۵۴ 

خشایارشا ۳۸/۲۹ 

خوارزم او وارزماً هوا AY єх)‏ 

خورشید چهر ANTO‏ 

> 

دارا ۵ 

داراب ادستور) ۱۰ 

۳٣ ۳٣۰۳۲ ٣۱٠۰۲٢۲۲۸ ٨٥٢ دار یوش‎ 
PEETA 

MAHAN Darmesteter tue sho 
м 

دا )رک кз‏ 

دبتان الذداهب ۴۳ 

دماوند دنباوند ۲۵ 


دور شرین PE‏ 
دیا ۳۸۹۳۳ 
دینشاه جي جی باهای ایر اف 1۴ 
Фобос оттор emer ۳۵۲۸۲۲۲ э»‏ 
poten‏ 
دیوژنس ار توس AY Diogenes Lertus‏ 
دینور ۲۴ 
Deinon рузә‏ ۲۲ 
2 
وغه وغا رگا ري ۳۰۹۳۹۲۵ 
رم ۷۸۳۹۰۲۳۸ ЭЗ‏ 
رنکپه Rangha‏ ۴۹ 
روت Roth‏ ۱۴ 
ر ود سند ۳ 
روز به یسر دادوه عبداله ان‌التنع رجوع 
کید به ان Ge‏ 

روز رگ (فرید ر یک) Вовпћец‏ 

۴۳ (Predoric) 
۳۱ Reickelt lity 
HO ریک وید‎ 
۲۴ хуу 


ТАР 


2 
زات سپرم ۱۳۹۴۲۹۳۲۸ 
زرا ام يژدو (شاعر) ЕР‏ 
۴٣-١ ۱۳ ۱۰*۹ шш)‏ 
(جزو دوم) ۱۳۱۹۹ 
زرتشتنامه 1۳۷۴۲ 
olé;‏ ۲۴ 


с 

اسان ۸۸/۵۳ 

oo ۵۳۹۵۰۹۷ ۲۲۲۱۱۱ obte 
PAS 

ты. 

سبلان ۲۹ 

سیتمان اسپنتمان سپیتم ر جوع‌کنید باز د نشت 


ТАР 


ven‏ فهرست اسامی JUS‏ و اشغاص وکتبو اماکن وبلاد 


۵۷۱۴ Spiegel JEM 
Рә Strabon у! استر‎ 
۹ ae 

سلوکید ۳۷۲۱ 

PV Semiramis سیر امیس‎ 
۵) دوم)‎ sir) gh 

سورت ۱۰ 

سه پوت ٩۰‏ 

سباوش ۵۹ 

۳۳ ole 


Sa 
OF شاپور اول پسر اردشیر‎ 
۵۳۹۵۱ شاود دوم ۵۸۰۵۴ پسر هرمزد‎ 
۴٩ ob yl Ty gle 
۹۹۸۵۰۱۳۲۲۳۱۲۳۹ شاهنامه‎ 
۲۴ څېر زور‎ 
۲٩ She شپر‎ 
۱۳ (ple) شید‎ 
۲۵۲۴۹۲۳ شیر گرن جرن جزنق گت رکا‎ 
ص‎ 
٩ صحف‎ 
۲۲ صفار بان‎ 
> 
۱۰۳ (جزو دوم)‎ Slee 
b 
۵۳۵۰ طیرستان‎ 
atone طبر ی (گد بن جریر)‎ 
۲۵ طبر ان‎ 
3 
۵۱۵۲۸۲۱۹۱۷۱۹ عرب‎ 
٩ Мз» 
۴۱ حران‎ 
۱۱۱۴۰۰۳۹ ٨۸٣ لي‎ 


ف 
فار س پار س ۸۱۹۵۳۹۳۴۶ 
فخر الدین ۹۰۸٩ SITS‏ 
فذ ر اسف ۳۴ 
түгөт stl н‏ 
فرانس 1۴1۰ 
فردوسی ۸۸٩۸110010۳1۳۲۹۹‏ 
فرف فون ۳۵ 
فرود ی ۳۸۹۳۷۳۷ 
فریدون ۱۰۳ 
ols‏ ۳۵ 
فریدون ۳۰۳ 
ېپ тз‏ 
فیا غور س ۲۷ 


G 


лече قرآن‎ 
٨۴ قروینی‎ 

7 
کاتیا تو کا (انا طولی) ۳۷ 
کادیان ۲۴ 
Kanga WS‏ ۱۴ 
کاسل Cassel‏ ۲۳ 
کتابالننيه ۸۸۵۳ 
کتاب عزرا ۲۱ 
کتر یاس ۲٩ Ktesias‏ 
کوبان ۷٧‏ 
کرشاسب ач‏ 
کشتاشی койайын‏ ۳۱ 
کفالیرن Kephation‏ ۲۷ 
کلده АТАРУ.‏ 
کلمن Olemen‏ ۳۱ 
کبو ج؛ ۳۸۳۰ 
کر بنباگ а‏ 
کرش ۲۳۸ ۳۰ киглтүт‏ 


فهرست pele‏ قبایل و اشغاص وکتب و SU‏ بلاد 


۳۱ obly 
۱۶۳۱۲۴۶ کیشرو‎ 
٩۳۱ کیتباد‎ 
۳۸ کیکاوس‎ 
۱۳۸۲۷ کی کشتاسب و پشتا سپ هستاسیس‎ 
او سو سور‎ 
۳۱ کی لہواسب‎ 
Ss 
۸ ۳۷۳۳۵ rre re cei fS 
روا وب‎ 
FA کرجتان‎ 
۳۱ ۳۰ گر گان جرجان ورگان‎ 
گر نکن رکا ر جوع کنید به شیر‎ 
به ي گشتاسب‎ iS کشاسب ر جوع‎ 
Wor EVIE Gelêner gi 
۳۰ کا‎ 
۷۸۳۱۱۴ Geiger کيگر‎ 
) 


J 
۷۵ gat 
همراسب ر جوع کنید به کي هراب‎ 
(جزو دوم)‎ ۱۰۱ Lommel (Herman) لومل‎ 
ry 
е 
AVE ۳۸ م۳٣‎ ۲۵۱۲ ماد‎ 
VA ماران‎ 
۲٩ Marquart مادکوادت‎ 
tr (Gb) "مون‎ 
۴۳ бе 
جو بر طبرۍ رجوع کنید + طبری‎ cof 
٩۳ د ین الجمن بن اسفند یار‎ 
٩ مدینه‎ 
۳۹۳۴ مدیوماه مدیوماتکهه‎ 
۱۵ cle 
(۳ el 
0۳/۵۰ روج اذه‎ 


۳٣ مزدک‎ 

OF پسو بامداد‎ Saye 

0۰۴۷ ۳۴ TIE مسعودی‎ 

ко ya 

معج البلدلن ۲۵ 

مول ۵۰/۲۱ 

M منوچپری‎ 

منوشیر ۳۴ 

меселе ۴۶۱۹۴۰۱۳۵ موسی‎ 

موسي له کب ۳۹ 

۲۳ Müller مور‎ 

مپابهار تا к.‏ 

مهابلشور ۱۵ 

۲۵ (ше) میدی‎ 

پر خواند ۲۴ 

۸٩ ۱۸۶ Mills میلز‎ 

٩۰ مینوخرد‎ 

۱۱۸۲۹۹۱۲۴۱۳ Meillet مه‎ 
о 

نامر خسر و ۱۴۷ 

oF Nero و‎ 7 

м уу 

PV Nöldeke {Шу 


)۴ Wackornogel راکرناکل‎ 
РЕ واندست‎ 

درکان رجوع کنید به کرگان 
وزو ۵ 

۵۰۲٩ West وست‎ 

و ست وگارد F9 Westergaard‏ 
وش رجوع کنید بهبلاش 
وندیشمان Windischmann‏ ۲۳ 


۶ 


2 فهرست اسامی قبایل و اشخاص ‏ وکتب و اماکن و A‏ 


VA» Whitney 2з 
۱۳۹۹9۹۵ وید‎ 

FV Weissbach tls 

وس ورامین М‏ 

e 

ويشتاسب و جوع کنید به کی گشتاسب 


ТРЧЕ Найез Je 

هارون ۳۵ 

PE rile 

РЕ هجدسف‎ 

ANCE ۵۰۳۹۳ ۳۰ مخامنش‎ 
МУ Herzfeld aii pa 

۷۸۲۲۱ ۱۳ Hertel Ji за 

هردار ۳۴ 

هر مدز YV Hermodor‏ 
هرموس Hormipus‏ ۳۵۰۲ 
هرودت Herodote‏ ۳۸۴۲۹ 
هستاسیس و جوع گنبد به ی کشتاسب 
okie‏ بوخت ۹۰ 


هلاس رجوع کنید هپو نان 

مدان ۳۷ ۴۵ 

هند هندوستان ۱۲۱۰۹ 

۱۴ Bdbechmano ght yo 

هور چشرا re‏ 

VA‘ Horn (Paul) (پول)‎ э)» 
۱۰۱۱۴ Haug مرگ‎ 

هوکو ۳۳ 

٨٢ هوس‎ 

۸٩۳۸۳۷۱۷ هوخشتر‎ 

هووی ۳۵ 

PEPP هیچتسي‎ 

t+ Hyde Thomas) هید (توماس)‎ 


۱۳ Heigl СА 


يافوت ۳۵/۲۴۲۳ 


يوع ۴۸ 
یقرب ۴ 
پو نان هلاس МК ٨۸۳۷۳٢۳)‏ 


وه 

واح دد انس یی ددع 
ای هوسو 

هثل 

هو و خشتر 

درست 

add‏ پو سکس ہا 
اسر 


(s) 


YAY 


5з 


хь 

ناخوشی زمین 
اوسا 

ومجم دد 
۳ قطمه VY‏ 


безеу‏ ود ماد پر 
مس ووس 

J 

aay 

ورشت 
УНТ!‏ 
заль‏ 


O) 


YAA 


yaY 


yer 


غلطنامه 
خطا 


واب«س وس رو 
seme?‏ 

وتسرو سا 
سو لاو 

ore 

یاسمموسن 


جز و دوم 
خطا 


ما ۲۹ 

راج 

he 

la ۶ 

بهمر اهی اغا 

7 الا‎ he 

ole‏ دهندم 

رسد 

کی کلنتاسب و پسر زر تشت 
ok‏ راه دين برحق 
و فرستاده اهورا را 
دوشن 


صواب 


кыны‏ روم 
200-56 
مرسطؤد(دړپۍ 
اسو راسد و 

өю 
сезар 


صواب 

ها ۳۲ 

دا 

ýt 

ها 4۲ 

هر اهی اشی 

Зу. 

جات دهندگان 

رساد 

کی کثتاسب و پسر زر تشت 
lee‏ و فر اشستر راه 
دين .رحق رماننده را 
که فرستاده اهور است 


دوشن 
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1 Bartholomae, Christian Altiranisches Wörterbuch, Strassburg 1904 


Die Gathes and Heiligen Gebete des Айнга- 
nischen Volkes” (Metr. Tex, Gram. 
Würterzei.) Balle 1879 


Handbuch des Altiranischen Dialekt, Leipzig 
1883. 


Arische Forschungen 
1 Heft, Halle 1882, 
2 Heft Haile 1886. 


Zarathustra’s Leben and Lehre, Heidelberg 
1924 


Dictionnaire géographique historique et 
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Die Mysterien des Mitbra, Deutsche ansgabe 
Von George Gebrich, Leipzig und 
Berlin 1923 

Le Zend Avesta 
1 Vol. Paris 1892 
з, ” › 
зо» » 1893 

Btados iranionnes, Paris 1883, 

Avesta livre sacré du Zoroastrisme Paris 


1881 

Des Origines du Zoroastrisme Paris 
MDCCOLXXIX 

Handbuch der Avestasprache, Erlangen 
1879 


Vaterland und Zeitalter des Avesta und 
seiner Kultur 

Zarathushtra in den 0۵۵ 

Avesta litteratur, (Grundriss der iran, 
Philologie herausgegeben von Wilh. 
Geiger und Ernst Kubo), Strassburg 
1885-1901 

Die fünf Оа des Zarathuštras, Leipzig 
1858 


Essays оп the Sacred Language, Writings 
and Religion of the Parsis edited by Ё. 
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Gegenwiirtigon stand der Zendphilologie, 
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Grundriss der Neupersischen Etymologie, 
Strassburg 1893 
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23 Jackson. Zoroaster the Prophet of Ancient Iran 1 
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und römischen Quellen 
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1909 
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35 7 x Eranische Alterthamskundo 3 Bände, Leip- 
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ЕЙ 5 m Über das Vaterland und Zeitalter das 
Avesta 

37 Tiele, C. P. Geschichte der Religion im Altertum 
JI Band Die Religion bei don iranischen 
Völkern, Deutsche Ausgabe von G, 
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در elie‏ از ترجه های معروف مستڈرقین و پارسیان هندوستان که از برای МАЙ‏ موجود 

و از هر یک کم و بیش در ات ترجه فارسی استفاده شده است صحبت کر ديم پس از طبع 

این کت دیگری از دانشمند الما ف بول ایرهاردت Paul Eberhardt‏ پدست تگارنده اقتاد 

چون متا سفانه وقت استفاده از آن گذشته بود فقط در bee)‏ بذکر ترجه مذکور اکتفا موده 

تابمدها اگر موآمی بدست آمد عقیده خودرا در خصوس ap al oT‏ 

Paul Eberhardt, Das rufen des Zarathushtra (Die Gathas des Awesta), 
Тепа 1200, 


برف آن را | حاطه کرده است 
عنتتټنصميووممه«ملجمهممو وس عدمهومممر ووو موو« THE‏ 
Now KNOWN АЗ Шькит:: SULEIMAN BURIED IN SNOW‏ 


د КЕ ++, | ‚б‏ 
رر امه الرس ЖЛ ш‏ رورم ما را دو 


THE RUINS مه‎ THE FIRE-TEMPLE ОР AZARGOSHASP. 


)1( دو قش فوق ازکتاب پروفسورجکسن Jackson‏ برداشته شه 
Persia Past and Present‏ 


GEUSH-UBVAN 71 


“To whom hast thou entrusted Thy creation? The earth lies desolate, 
all vegetation has dried up, all waters have been contaminated. Where 
is the person whom Thou hadst promised to create,—the man who would 
bring rest and salvation to the earth?” Ahura Mazda replied :—“ О, 
afflicted Geush-Urvan (Soul of Creation,) thy ills proceed from Ahriman. 
If the man whom І had promised thee, was to-day living, the evil Ahriman 
would not have been so impudent.” Then the Soul of Creation flew to 
the starry heavens, moaning and lamenting and thence went to the sphere 
of the moon, but could obtain no relief. When it went further to the 
sun, Ahura Mazda showed him there the Farohar of Zarathushtra, and 
said that 1 will create this man and send him to the material world and 
his work shall be the salvation of all mortals. The Soul of Creation 
became happy at the sight of the Farohar of Zarathushtra, and realised 
that he would at last be the means of protecting and cherishing all 
living creatures. 

It may be mentioned in passing here what will be stated in 
detail in the introduction fo the Meher Yasht, that after tho cult of 
Mithra bad been imported from Asia into ancient Rome, and thence 
spread over practically the whole of Europe, for several centuries this story 
of the Geush-Urvan as detailed in Bundahishn, practically formed а part 
of the faith of the Mithra-worshippers of the time. Thereafter in a different 
form, it bas even made its entry in the Christian traditions, In the 
pictures to be found even to-day in the surviving temples of Mithra, 
we see the deity Mithra sacrificing a bull for the salvation of the world, 
from the parts and blood of whose body, grains ang herbs and other useful 
animals are said to come into existence. 


0 GEUBH-URVAN 


For the present we would be digressing if we pursued this subject 
further. 

The holy Zarathushtra in the first stanza of the Gathas speaks about 
acting according to the wishes of Vohu-Manah and about bringing joy 
to the Soul of Creation. As stated before, Уоро-МапаН represents the 
divine attribute of the good mind of Ahura Mazda, and as first among 
the Ameshaspands, the care of all useful living creatures is consigned to 
bim. Necessarily, he is in intimate connection with the angel Gosh. 
Zaratbusbtra hopes that his teachings would make men foster and protect 
all usefal living creatures and recognise their claims on humanity, 
guarding them from all cruelty and unnecessary harm. This would 
surely bring joy to the angels in whose care the living creation is 
consigned. A perusal of the entire Gathas will make it clear how the 
Prophet of Iran repeatedly recommends to men the pursuit of agriculture 
and the care of useful cattle, and enjoins them not to indulge in cruel 
and bloody sacrificial rites, so common then amongst the Aryan tribes. As 
in Yasna 29 every stanza practically refers to the Soul of Creation, a 
separate consideration of this subject becomes necessary. This Yasna 29 
is опе of the best chapters in the entire Gathas and is full of the 
divine quality of mercy and kindness. Like an afflicted angel, the 
Soul of Creation moans and complains before the court of Abura 
Mazda, about the cruelty and harm inflicted upon all living creation 
at the hands of evil-minded men, It prays for а mighty monarch 
through whom the rights of all living creatures could be recognised 
and established. Zarathushtra with perfect humility (st. 9) introduces 
himself and in the end (st. 11) comes forward with his message for 
the well-being of the world. 

This Yasua is practically very lucid and the Pablavi books, the Buns 
dahisho among them, also speak at length about the Gensh-Drvan and 
render the meaning of the above Yasna cleur beyond all doubt. Accords 
ing to the Bundahishn, the first living creature іо be created by Ahura 
Mazda was а bull. It says that in order to destroy this useful creature, 
Ahriman set up the demons of greed and avarice, harm and disease. 
‘When the bull’s life was thus sacrificed, from everyone of the different 
members of Ив body, 55 different types of grain and 12 different kinds 
of medicinal herbs came into existence. The seed of the sacrificed bull 
was transferred to the disc of the moon, where, after being purified, it 
brought into existence a pair of cattle which were the progenitors of 272 
types of useful animals. ‘The soul of this first created being however 
viz, Goush-Urvan, after relinquishing the body of the sacrificed bull, 
stood there and with a voice strong and clear as arising from the throat 

= - قسسست‎ man comnlained to the court of Ahura Mazda and said:— 
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GEUSH-URVAN. 


THE original words in the Gathic text which wo have translated as 
“ The Soul of Creation”, аге Geush-Urvan mentioned as Goshuran in the 
Pablavi commentaries, Its contracted form at present is Gosh, the angel 
from whom the name of the 14th day of the Zoroastrian month is taken. 
‘The 9th Yasht of the Avesta (known by the name of Drvasp too) is also 
dedicated to this angel. 

The word Gao used in the Avesta and in the Achxmenian Persian has 
almost the same pronunciation аз the word used in the modern Persian 
language. It was used in the masculine sense for a bull, In the Avesta tho 
phrase denotes the soul of the first created being and thus represents the 
Бош of Creation, Mazdayasnan belief being that amongst all life bearing 
creation, the first thing to be created was the bull. 

The word Dry&sp,' from which the 9th Yashtis named ав stated above, 
algo denotes the soul of the first living creature, Asa cow and a horse 
are both valuable and useful animals to humanity in this worldly existence, 
thanks are rendered to the Lord Ahura Mazda for his bountiful creation, 
by invoking and praising the Soul of Creation as represented by the 
angels Gosh and Drvasp. 

In the Mazdayasnan religion whatever that is good and useful, 
whatever that is beneficial to humanity, is considered praiseworthy and 
holy, The heavens, the earth, the waters, all vegetation and quadrupeds, 
the life-giving breeze, the sun, the moon and the stars, all are considered 
working actively for the comfort and joy of humanity, and all these 
beings and things are considered as the manifestation of the eternal love 
and goodness of Ahura Mazda, Consequently, in the Mazdayasnan faith, 
to each of the bounties of Providence, а name was given to enable men to 
render their homage and thanks, Whatever that came from {һе Supreme 
and Benevolent Creator was to be considered as dear and precious. In 
reality, the Мағдаувзпап religion is the very fount and source of the 
Sufi philosophy of Iran. We hope we shall soon be able to publish the 
translation of the ۰21 Yashts in praise practically of the whole creation 
of the Almighty, which would make us realise fully the meaning of 
the following lines of Saadi سج‎ 

Tam in joy with the whole world, for the world is in joy 
through Him ; 

І am in love with the entire creation, for all creation is 
from Him. 


1 The word Dredsp is compounded of Dron (equivalent to the modern Perei 
Dorost), and Aap د‎ horso, meaning the possessor of a horso. توت‎ 
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shid is not to be found, but in the rest of the Avesta it is there in the 
shape of Khashacta (әтә). The word shid meaning sbining 
or resplendent ia also used in the compound word Khurshid. Jam 
probably means twin-born, for in another place in the Gathas namely 
Yasna 33.3 and in other places in the Avesta Yema is used in the sense 
of twin-born. It is worth noting that in the Brahminie scriptares Yema 
and his sister Yemi were the first male and female creation representing 
mankind and stand in the place of Adam and Eve in the Old Testament. 

In the Gathas the name of the father of Jam is Vivahvant to whom 
we have referred above. 


۵ 
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Avesta and in the Achemonian inscriptions, the name is pronounced alike. 
The Greeks write the name as Hystaspes, He wasa king of the Kya- 
nian dynasty ruling in the east of Iran. He was the friend and 
patron of Zarathushtra. The appellation of Kavi is often attached to 
his name and we know him to-day (in Persian literature) as Kai Gush- 
tasp. His name is mentioned in Yasna 28.7, 46.14, 51,16, 53.2. 
The literal meaning of the word is the owner of spirited horses, 

15. Vieahvant (وبسووریوه)‎ now commonly known as Vivangban. 
Its Sanskrit form is Vivasvant and Arabic Vivanjban. As tho father of 
Jamshid, only once together with the name of Jamshid, ho is mentioned 
in the Gatbas in Yasna 32,8. 

16. -Haéchataspa (وسوښس سسمنه)‎ It is the family name of 
Zarathushtra and Maidyoimangha being the name of thoir seventh ancestor. 
The name is mentioned in Yasna 46,15, 53.3. The name is compounded 
of Haechat (to spray with water) and Aspa, (horse). It is not possible 
to say what the name exactly meant, 

17. 06 (muto). In other parts of the Avesta the name is 
also Hvova. This is the family namo of Frashaoshtra and Jamaspa, 
We can give a meaning only to the first portion of the word namely Ни 
meaning good. It is mentioned in Yasna 46.16, 46.17, 51.17 and 51.18, 

18. Ута (чәге) is mentioned only once in Yasna 32.8. In the 
rest of the Avesta he has been mentioned often. In Vendidad, Fargard 2, 
it is stated that Ahura Mazda first gave him the duties of a prophet. 
But realizing his own want of spiritual strength he pleaded to be excused 
whereupon God bestowed on him a sovereignty. During his reign of а 
thousand years, һе increased the expanse of the world on threo occasions 
to make room for the increasing population of men and animals, There- 
after Abura Mazda apprised him beforohand of a severe winter which 
was to devastate the earth aud ordered him to construct a Var and to take 
with bim some men and other creatures to avoid the event. In Yasna 
9.5 it is related that dating the reign of Jamshid, heat and cold, old 
age and death, avarice and greed were unknown. This subject is further 
pursued in Yasht 19, paras 31-38, where it is related that during the 
sovereignty of Jamshid the world bad a happy time and knew not calami- 
ties or woes. Heat and cold, death and old age were not known until 
һә was deceived and began speaking untruth. Thereupon divine glory 
left him and in the shape of a bird of victory flew away to the sun 
(Meher-Mithra). On a second occasion this bird of victory alighted on 
Faridoon and ona third one on the valiant Бего Kershasp. In the 
Shahnameh it is also related that conceit was the cause of Jamsbid’s 
losing the divine glory. Jamshid is the -modern form of ancient Yima, 
In the Gathas the portion of the name which is now represented by 
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to the priest preparing the intoxicating Saoma drink which was used 
in their ceremonials. As throughout the Gathas, Zarathushtra is 
against the use of barmfal, intoxicating drugs and sacrificial rites, he 
was necessarily opposed by these leaders of Devayasna, and Zarathushtra 
too denounced them as the leaders who deceivo the people, Subsequently 
in the Pablavi commentaries of the Avesta this word Kavi was con- 
sidered interchangeable with the deaf and the blind. But ali this makes it 
difficult for us to understand the reason of Zarathushtra’s applying 
this very appellation to his very best of friends and protector Vishtaspa 
in Yasna 46.14, 51.16, 53.2, and make him for ever renowned as Kai 
Vishtaspa. The names Kaikhosrav and Kaiqobad bear the same title 
as do all the monarchs of the Kyanian dynasty which ruled in Baetria. 
There is no doubt that the word Kavi applied to the leaders of the 
Devayasna was the same word afterwards known as Kai and applied 
to the heroes and kings of the Iranians. All difficulties are removed 
when we remember that before the advent of Zarathushtra, the word 
Kavi was an honoured appellation for the leaders of both the sections of 
the Aryans namely the Todians and the Iranians and they must have been 
using it for a length of time. After the birth of the new religion it was 
not possible for the Iranians to deprive the word completely of the good 
sense in which it was also used, Consequently wherever this word was 
used for the leaders of the Devayasna, it was used in the bad sense, 
whereas whenever it was used for their own sovereigns it retained its 
original good meaning. In the bad sonse as the enemy of the Mazdayas- 
nan religion, the word Kavi is used іп Yasna 32.14, 32.15, 44,20, 
46.11, 51.12. 

12. Grehma (инф) is one of the leaders of Devayasna and an 
enemy of the religion of Zarathushtra. Bartholom~ says that in every 
place in the Gathas where references are made to the worshipper of 
untruth, Zarathusbtra intends to refer to one of the leaders or religious 
heads of the Devayasna, especially like Bendva and Grebma. This name 
is used thrice in the Gathas ها‎ Yasna 32.12, 13 and 14. 

13. Maidyoimangha (өзе зеден) is one of the notable com- 
panions of Zarathushtra and according to the Avesta the first person 
to accept his religion. He is his paternal cousin hence he is called 
Spitama too. In Yasna 51, para 19, his name is mentioned at the time 
when Zarathnshtra has been remembering in the same Yasna his other 
stalwart champions namely Vishtaspa, Frashaoshtra and Jamaspa, The 
name Maidyoimangha means born in the middle of the month. 

14. Vishtaspa (оозе) із the son of Aurvataspa 1, In the 


1 Aurvataspa or in ita Persian form Lohrasp moans the possessor of strong 
ев. 
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all 16 times, that is thrice in the first, five times in the second, twice in the 
third and thrice each in the fourth and the fifth Gathas. 

T. Spitama (т=з). It is the name of Zarathushtra’s family 
from the name of his ninth ancestor, In Yasna 51.19 Zarathushtra 
connects Maidyoimangha with the same family. In the same way he 
speaks about his daughter Pouruchista, Іа the Pahlavi commentaries 
this name was transformed into Spitman and to-day we say Speataman or 
Aspentaman. The first portion of this word means white and apparently 
the name means one of the white race. The word is used in the 
Gathas in Yasna 29.8, 46.13, 46.15, 51.11, 51.12, 51.19, 53.1, 
53.2, 53.3. 

8. Frashaoshtra (ео). One of the nobles of Iran of the 
Hyogva family, He is the brother of JamAspa, the prime minister of 
Gushtasp and the father-in-law and patron of Zarathushtra, His name 
is compounded of two parts meaning “ the possessor of fast-going camels ۰ 
His name is mentioned in the Gathas in Yasna 28.8, 46.16, 49.8, 
51.17, 58.2. 

9, Frydna (mj), He seems to be a Turanian nobleman who 
had not yet accepted the Mazdayasnan faith but was not unfriendly to 
Zarathushtra. Some orientalists think that the name is the same one аз 
Piran (the vazir of Afrasiab), mentioned in the Shahnameh. He is 
mentioned in Yasna 46.12, 

10. Karpan (y=), The name occurs in the Gathas mostly in 
conjunction with the name Kavi, This word is related to the Sanskrit 
“Kalpa” meaning religious ceremonials, The І of the Sanskrit is 
changed into the Persian 7, consequently Karpan means those who 
practise the ceremonies of sacrifice. In the Vedas they held a high 
position and are considered the leaders of the Brahminic religion or 
Devayasua aa termed by tho Iranians. Necessarily in the monotheistic 
religion of Zarathushtra, they are described as those who deceive people 
in the matters of religion, In the Pahlavi commentaries the word used 
is Karp and moans those who are blind and deaf, viz., those who would 
not see and listen to the principles of the Mazdayasnan faith. The word 
occurs in the Gathas in Yasna 46.11, 48.10, 32.15 and 51.14, 

11. Kavi .(وسس)‎ One of the Iranian noblemen who was a Devay- 
asna and an opponent of the religion of Zarathushtra, This word 
in Sanskrit means a poet. In the Vedas it means a leader or а 
prophet. He was considered to be the receiver of divine inspiration 
and the possessor of secret knowledge. This appellation was sometimes 
given to the deities themselves from which it appears that it wasa 
highly honoured designation and was given only to the heads of the 
community and the leaders of the religion. This name was also applied 
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1. Usij (tps) is one of the leaders of the Devayasna (followers of 
evil), an opponent of Zarathushtra and the Mazdayasnan faith. He is 
mentioned once in the Gathas in Yasna 44.20. There is no mention of 
him مز‎ the rest of the Avesta. In the Vedas of the Indian, Ushik means 
а wise and clever person, a man of zeal and determination. In contra- 
distinction to the evil position assigned to it in the Gathas as a deceiver 
and а follower of untruth, the word gives a place of honour and respect 
to the person so named in the Brahminio scriptures, In the Pahlavi 
commentary, the word is used in the same unchanged form. 

2. Bendva (ey) is а noble man who had been the opponent of 
Zaratbushtra and his faith. He has been mentioned twice in the 
Gathas, Yasna 49, 1 and 2, 

3. Pourushista (evssp)dbe), She is the youngest daughter of 
Zarathushtra and the wife of JamAspa, She is mentioned once in the 
Gathas, Yasna 53.3. Her name is also repeated in the later Avesta. 
Tts literal meaning is one full of wisdom. 

4. Tur (23%). It is the name of an Iranian tribe. Firdausi too has 
used the паше. Its country was Turan. It must not be presumed that 
the Turks have any connection with Tur, although this mistake is 
commonly made since a longtime. Ottoman Turks seemed inclined to 
connect themselves to such ancient tribes. Tho Turanians represent a tribe 
of the Iranians who were in a lower stage of civilisation. The Parthians 
probably belonged to this tribe. The Тағапіапз could not have belonged 
to the Mongol race as they bear Aryan пашез, 

5. Jéméspa (ume, ( is a princely noble man (Yasna 5, 1.18) of 
the family of Hvogva, the brother of Frashaoshtra and the minister 
of Vishtaspa. He was the husband of Ponrachista, the son-in-law of 
Zarathushtra and a great supporter of the Mazdayasnan faith, Ho is 
mentioned is Yasna 46.17, 49.9 and 51.18. 

6. Zarathushtra (uwa), the Prophet of Iran, the founder of 
the religion, the poet who sang the Gathas. Known by the Greeks аз Zoro- 
astros, He came from Azarbaijan and flourished before the formation of the 
Median empire. In the Gathas he describes his family as Spitama and in 
Yasna 53.3 he addresses his daughter as belonging to the clan of Hæcha- 
taspa. Не often calls himself the Prophet and once a leader too, In the 
following passages his name is mentioned, 28.6, 29.8, 33.14, 48,8, 43.16, 
46.13, 46.14, 46.19, 49.12, 50.6, 51.11, 51.12, 51,15, 53.1, 53.2, 53.3, in 
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Huzhir with the meaning of good appears іп the following lines of Manus- 
cheher : “The New Year comes auspicious and happy with a fortune 
that is good anda constellation brilliant.” The word Huvida means 
something well apparent. 

The third Median king (625 to 585 В.С.) was known by tho name 
of Huvakhshatra, meaning, of a fine stature, The Persian words Kho- 
jastah and Kbursand аге the same asthe Avestan Hujast and Hursant, 
The component paris mat, ukhat and varesht are verbal nouns. Mat 
derived from man means to think. Ukht related with vach means to 
speak, In the Indo-European languages this word exists, موه‎ vach in 
Sanskrit, vox in Latin, vois in French and voice in English. In later reli. 
gious works like the Bundahishn, etc., Vach or vdj or bdj means to utter 
Prayers without opening the lips. Many Persian words have been derived 
from this words, موه‎ Wazheh and Govazheh. Asadi Tusi says :— 

“ Heaving sighs he murmured (govazheh) some words 

“ And addressed the Makaraj as the bridegroom.” 
The third word varesi¢ is from the same source as Varz meaning to 
exert, to act, to which we have referred before. 

In opposition to the Avestan Hu, is the word dusk ог dush meaning 
bad. In modern Persian too, many instances can be qnoted to show 
their connection with the Avestan root, e.g., dushman (enemy), dushnam 
(abuse), dushvar (difficult), duzhkim (executioner), duzakh (hell), dozd 
(thief). 

In several parts of the later Avesta like the Hadokht-Nask (Yasht 22, 
para 15), Humata, Hukhata, Hvareshta, represent the three stages of 
paradise, The sonl of the good reaches the abode of Good Thoughts 
with the first step : with the second it reaches the house of Good Words 
and with the third the palace of Good Deeds. After going through this, it 
reaches the source of Endless Light, the highest heaven, the court of 
Ahura Mazda. In the Mino-i-Kherad these three stages are named as 
Humatgab, Hukhtgah and Hvareshtgab, The wicked soul similarly 
passes through the stage of Dushmata, Duzhukbia and Duzhvreshta 
оп ita way to bell. Mon in their passage through life are themselves the 
architects of these good or evil abodes. 

It is worth noting in conclusion that the name Sehbukht which was 
common in Sassanian times, meant one receiving salvation through the 
triad of Humata, Hukhta and Hvareshta. The word Panj in the name 
Panjbukht similarly referred to the five Gathas and the word Haft in 
the name Haftanbukht referred to the seven Ameshaspentas, 
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the first warrior, from whom the division of the three classes of society 
has taken place, Firdausi in his Shabnameh has giyen four different 
names for the four classes of society and ascribes the formation of the 
same to King Jamshid in the following fines :— 

There was a group which was called Katurzian 

They were the priestly worshippers of religion, 

A second group was set apart, 

And was called the Natsarian, 

They were lion-hearted warriors, 

The valiant heroes of the army and the country. 

The third group was known as Nasudi, 

То whom everyone was gratefal for one’s food, 

They till the soil aad work and reap the corn, 

For their own food they ate not under anyone’s obligation. 

‘The fourth group was known as Aknukhoshi 

The men of handicraft, proud of their work, 

Their normal work was their profession, 

Their mind was always engaged in their work. 


The words used in the Shahnameh have been corrupted to such an 
extent and have drifted во far away from the original formations that it is 
impossible to ascertain their roots. Their relation cannot be traced to the 
words in the Gathas or to the words in the later Avesta. Only the fourth 
Abnukhoshi appears somewhat near the Avestan term Huitisk or Hutokeh. 
At any rate the writer has translated the three words desiguating the 
three classes in the Gathas as under: Khactava as the nobility, Verezans 
as agriculturists and Airyaman as the leaders of religion. 

Humata, Hukhta, Heareshta: These words are the basis of the 

Humata, ‘éligion of the Zoroastrians and are copiously used in the 
Hukhta, Hva- Gathas. They have been translated as good thoughts, 
reshta. good words and good deeds, Long time since these 
words have been so translated in Persian, but literally they mean 
well-thought (thoughts), well-spoken (words) and well-done (deeds). 
The first portion of these words із Hu, corresponding with the Sanskrit 
Su and Achwmenian Оо. 

In one of his inscriptions in Fars, Darius says : This kingdom 
of Fars which Abura Mazda bas bestowed on me is a fine country 
full of good horses (Ocaspa) and good men (Oomartia). By the grace 
of Abura Mazda and by the strength of me, who am the king, it fears 
no enemies.” Many words in the old Persian beginning with Go, 
haye the Avestan Hu for its root, which in later Persian became Khub: 
for instance Qovarezntia is the same as Hueaream or Kharezm. Some 
Parsian warda hava reserved this Avestan Hu till to-day, e.g., the word 
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other meaning except as the priestly leaders of religion, the warriors and 
the agriculturists, These words which after thousands of years have 
changed their meaning and appearance, were originally used by Holy 
Zarathushtra to indicate the exact counter-part in Iran, of the three 
divisions of society among the ancient Indians, ,کله‎ the Brahmana, the 
Khshatrya and the Vuisya. 


What has made the interpretations of these words in the Gathas 

‘The division ifficulé is the fact that iu the Avesta three different words 
‘of Society in have been used for indicating the same three classes. At 
later Avesta. all the places in the Avesta the same three classes have 
been referred to, except in Yasna 19, para 17, where a fourth class 
has been added. It says © which are the four classes?” The answer is 
Athravan, Rathaeshtar, Vastrya Fshuyant, Huitish, Atar means fire as 
we know, and its guardians Atarvans are the leaders of religion. Ratha 
means a chariot and Rathaeshtar means one who goes to war in achariot, 
meaning thereby the warriors and the nobility. Vasterya means а meadow 
ora grazing ground and Huiti means handicraft ; and thus the last two 
words mean agricalturists and men engaged in handicrafts, These four 
classes in Pablavi and other Zoroastrian literature and in some of the 
Persian dictionaries are named as Athornin, Ariashtdran, Vastryoshan 
and Hutakhshên. Without doubt the fourth class was formerly included 
in the third. In Sassanian times the above Avestan words were com- 
monly used. Artashtaran-Salar represented the commander-in-chief of 
Some inter. the army, or the war minister, Vastryoshin-Salar was 
esting names tho паше of the chief of agriculture and as in ancient 
of Sassanian Iran, the revenue came only from the land, the revenues 
State Officers of the state were also in his care and consequently his 
post was practically the same as that of the present day finance minis- 
ter. Hutakhbad was the name given to the chief of arts and crafts and 
consequently filled a place equivalent to the minister of industries of the 
present day. Masoudi says in his “ Kitab-at-tambib Val-ashraf” that 
the word Vastriobad was used to nominate the chief of agriculture and 
finance. Having given the names of the various ministersbips in the Sas- 
sanian times, it would not be out of place to mention that the prime minis- 
ter was called Buzorg Farmdir. The use of this word goes back to the 
Achwmenian days as we find the word used in the cuneiform inscriptions 
with the moaning of a ruler or a chief. To the chief bigh priest the 
name of Mupatin-Mupat (Moubedaa-Moubed) was given. Tansar, the 
renowned high priest of the time of Ardeshir Papokan, was known as 
Herpatdn-Herpat. We have mentioned that according to the traditions, 
the three sons of Zarathushtra, viz., Usadvaster, Urvaiaduer and Khur- 
shedcheber were respeciively the first moubed, the first agriculturist and 
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Та the Pahlavi commentaries of the Avesta they have been translated 
as Khish (kinsman), Valuna and Irman, Mostly these three words 
are used together in the Gathas, موه‎ in Yasnas 32.1, 33.3, 46.1, etc. 
Khactav exists to-day in modern Persian in the word Khish, The 
word Verezena with the meaning of effort and exertion has also entered 
our modern language іп a varied form. The words Barz and Varz 
mean agricultural pursuits. Kashavar and Barzigar mean agriculturists. 
Possibly the word Aeshtozar was originally Keshtovarz. Similarly the 
word Varzgao meaning tho bull used for tilling tho ground and the 
word Varcesh, Vareidin, Vargeshgar (meaning athletics and athlete) 
are all derived from the root Varz which we find in the Gathas them- 
selves. 

Airyaman is also used in our modern language though with د‎ 
different meaning. Firdausi has used this word in the Shahnameh with 
the meaning of a guest ог а master аз under : 

When the moubed appeared from the door, 
He stood there with another guest (airyaman). 
In another place he says : 
“TE thou art able to kill this wolf, 
Thou wilt be an honoured lord in the land of Ram”. 

Fakhruddin Gurgani, the author of the poem Wis and Ramin, who 
lived shortly after Firdausi, has used the words Airyaman with the 
meaning of a servant ог a slave = 

‘When thou art a squire in Khorasan, 
Why shouldest thou seek to be а servant elsewhere. 

Mostly however, the word is used meaning a guest, The word 
Airyaman Sarai means a temporary abode (like a caravanserai), 

O Lord what an ungrateful son is this, that he is treating 
His father’s palatial house as if it were a caravanserai.—Khagani. 
‘The ancient Indians also shared with us the use of these three Avestan 
words. The word Khaetav is used by them in the same sense as in the 
Avesta, Verezena means a pastor or а shepherd. Airyaman is the name of 
one of their gods and is also used in the sense of a companion or friend. 
In the rest of the Avesta, the word Airyaman is used as the name of an 
angel, one who gives relief, as we find in Fargarad 22 of the Vendidad, 
paras 7 and 13. In the Bundahishn too, Airyaman is described as an 
angel which cures the ills of mortal men. 

‘Whatever meaning these three words may have in the modern 
Persian and whatever meaning might have been given to them over 1500 
years ago by the Pablavi commentators of the Avesta, there is no doubt 
that these three words are used in the Gathas for the three classes of 
society existing at the time and it would not be proper to give them any 
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ties and divine attributes, as for instance victory, truth, righteousness, 
peace, spiritual power, etc. In the spiritual world Ahura Mazda is at 
the head of them all and із known as the highest Yazata. In the 
material world Zarathushtra is the leader of the angels. According 
to the Siruzeh after deducting the seven Ameshaspands, the 
remaining important angels are as follows: Adhar, Aban, Khorshid, 
Mah, Tir, Gosh, Mehr, Sarush, Rashn, Farvardin, Behram, Ram, Bad, 
Din, Ard, Ashtad, Авшёп, Zamyad, Mahrespand and Anairan. 


The three angels that are mentioned in the Gathas are Adhar, 
Atar, Sarushand Ashi. In the Gathas and in the Avesta 
The five Adhar is called Atar. In the Pahlavi it became Ator. In 
Fires the Achomenian Persian, it is also Atar and the words 
Atash and Adhar come from the same source. In the Avesta five sorts of 
fires have been distingaished: 1, Barezisavah or in Pahlavi Buland-sut (of 
great beneficence), is the name of the fire of an Atash-behram. 2. Vohufr- 
yana means the fire in the human body, the cause of life-energy. 3. Urva- 
zishta, the fire which proceeds from wood. 4. Vazishta, the fire 
of lightning. 5. Spenishta, the eternal fire or the light in the 
presence of Ahura Mazda. The essence of fire also manifests itself in 
the resplendent Aura (Khoreh) round a great king. The coveted 
“ Kyani Khoreh ” is referred to іп the Avesta and the Shahnameh. 

Sarush, or as in the Gathas, Sraosha, means obedience and devotion. 
The name is used in the Gathas sometimes as an 
abstract thought and sometimes as an individual spirit, 
just as with the other Arch-angels. ‘Tho 17th day of the month and 
the 11th Yasht are dedicated to him. He is one of the angels with 
whom we will have to deal оп the day of reckoning for our rights 
and wrongs. 

The third Yazata mentioned in the Gathas is known as Ashi 
(ta), the angel of abundance and prosperity. Ashi 
is mentioned in Yasnas 31.4, 43.12. This angel is also 
known by the name of Ard or Art and the 17th Yasht and the 25th 
day of the month is mentioned after Ashi. 

Some words in the Gathas which have been the subject of lengthy 

Kuactay, discussions amongst orientalists and for which practically 
Verezena, every scholar gives his own special interpretations, are 
Аігуа тап. the words Khaetav, Verecena and Airyaman 1, which have 
been used for distinguishing the threo classes of society in ancient Iran. 


Sraosha. 


Ashi. 


1 Khaetav, Verezend, dAiryaman, have been translated by Bartholome in 
German ав Adlige, Gemeinde and Sadalen ` by Milla ag kinaman retainer and spear- 
man ; by Darmesteter in French as corvifeurs, confrères and parents. Other orien 
talists differ in the same way as to the exact meaning of these words, 
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making the number seven, a number which from ancient times is consi- 
dered to be an auspicious one, Plutarch, the Greek historian, whilst 
referring to the religion of Zatathushtra, speaks of the six Arch-angels. 
Each one of these angels in the spiritual world represents one of the 
divine attributes of Ahura Mazda, whilst in the material world they ате 
delegated to the protection of one or the other of the elements or objects 
of creation. Behman who is tho personification of the Holy Thought, the 
Good Mind and the Divine Wisdom of Ahura Mazda, is, in this world 
the protector of all useful animals. Ardibehesht who represents 
in the spiritual world, the Spirit of Troth and Righteousness of the 
Creator, is in the material world the protector of the element of Fire, 
Shehrivar is the personification of the Spiritual Power and Sovereignty 
of the Almighty, whilst, in the world here he is described to be in charge 
of the metallic elements. Spendarmad, the personification of Divine 
Love and Devotion, is entrusted with the care of the earth in this world. 
Khordad and Amardad, the personifications of the spirit of Perfection 
and Immortality respectively, are the protectors here of the element of 
water and of the vegetable kingdom. In the Mazdayasnan religion the 
description of the Ameshaspands is as beantifal as it is replete with moral 
lessons, but as a fuller description of the subject would lead us beyond 
the limits of the Gathas, we end it here and proceed to deal with the 
other angels known as the Yezatas. 

As our object is to leave néthing unsaid which may throw light 
on the understanding of the Gathas, necessarily we have to deal with the 
Yazatas, for at any rate, three amongst them are mentioned in the Gathas 
themselves. Yazata or Izad means one worthy of adoration and comesfrom 
the same root as Yasna or Yasht. Yasht VI, para 1, refers 
to hundreds and thousands of such angels. Diogenus 
Leartus, the Greek historian, writes in the third century B.C. that 
according to the belief of the Iranians the heavens are full of angels. 
Plutarch too says that after the six Arch-angels there are twenty-four 
other angels in the religion of the Iranians. Whatever may be the number 
of the Yazatas, the well-known amongst them are those in whose names 
particular Yashts exist, or from whom the days or months are named, or in 
whose names Jashans (festivals) are hold in the course of the year. Con- 
sequently, Plutarck is not. far from the trath when ho says that the 
Iranians had twenty-four other angels. In Yasna 16th and in the two 
Вігохећ and in the Bundahishn, mention is made of the important 
Yazatas. After the Arch-angels, they are the intermediaries between 
Ahura Mazda and mortal men. These angels are the guardian spirits of 
the sun, the moon, the stars, the heavens, the earth, the air, the fire and 
the water. Some of them are the representatives of abstract quali- 


Yazatas, 


۴۶ 
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translating the Gathas. In Yasna 47.1 some of these words are 
required to be translated ав abstract and some as representing the 
personified Immortals, namely the Ameshaspands as under: “In 
the matter of Divine Wisdom (Spenta-Mainyu) and the Holy Law (Asha) 
think woll, speak well and act well, and Abura will award Perfection 
and Immortality (Haurvatét and Ameret&t) through Khashthra and 
Armaiti.” 


In Yasa 51.7 Zarathushtra says, “ О Thou, Who through the 
Divine Wisdom (Spenta-Mainyn), created, animals, water and plants, Per- 
fection (Haurvatat) and Immortality (Ameretat), bestow on me strength 
and power on the last day of judgment through the help of Vohumanab.” 
Ip the same way throughout the translation of the stanzas both these 
possible interpretations should always be kept in view. 


In the rest of the Avesta, these words are used as in the Gathas 

‘The mean- With the personal aspect more emphasised. They are all 
ing of the called Ameshaspands, the great angels of the Mazdayas- 
word Ame- рап religion, and they act as if they were the ministers to 
shes pau, the Divine Lord Ahura Mazda. The word Ameshaspand or 
Amesha Spenta, is а triple compound. The first portion is the negative 
prefix а; the second mesha means man or mortal and is so used in the 
Gathas themselves 1, The third portion із Spenta (of which the Sanskrit 
equivalent is Svant,) which means benevolent but which should be trans- 
Jated as holy in this word. Thus the word Ameshaspand means “ The Holy 
Immortal.” This word is not to be found in the Gathas, The first time 
we come across it із inthe Haptan Haiti Yasna 37.4. In the rest of 
the Avesta the word Vahishta is added to Asha, Vairya to Khashthra 
and Spenta is prefixed to Armaiti, and from the final formations spring 
the words in modern Persian Ardibehesht (Ard and Asha being one and 
the same), Shebrivar and Spendarmad. In the Gathas, Asha as the Spirit 
of Truth and Rightcousness holds the premier place amongst the Amesha- 
spands, but in tho rest of the Avesta, the second place is assigned to 
him, the order being as follows :—lst Behman, 2nd Ardibehesht, 3rd 
Shehrivar, 4th Spendarmad, 5th and 6th Khordad and Amerdad. The 
last two always come together as the Twin Blessings. Ahura Mazda 
as incorporating Spenta-Mainyn is put at the head of the Ameshaspands 
1 It هز‎ worth while noting that the word marcia is also used in the Gathas in 

the sense of mortal man. In Pahlavi it becomes marium and in Persian sar 
dum. The root of these words is mar which in the Behistun inscriptions (of Darius) 
means death, ‘The word Martia for man is also used in the same inscriptions. АП 
these words for men, marg death, aud even mar snake, according to some come 
from one and the same root, The Greek and the Latin woros and morior is related 


to the Iranian root mar, 


2 According to some orientalista the origin of Harat nud Marut in the Koran 
сап be traced to these two Ameshaspands 
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In the Gathas we come across a collection of words, the meaning of 
which is worth noting separately. 

The first among these are the names of the siz Ameshaspentas. These 

тһе, віх аге Asha, Vohumanah, Khashthra, Armaiti, Haurvatat, 
Ameshasvet” Ameretat. Almost in everyone of tho stanzas these words 
significance. аго repeated, though the ast two of them are comparatively 
used less frequently. 

The word #isha which represents Truth, Righteousness and Divine 
Law and Order is mentioned 180 times in the Gathas. The word Asho 
of which wo have spoken before is derived from the same root. 

Vokumanah is compounded of Vohu and Manah meaning the 
Good Mind, The Persian word Khub and the Avestan Vohu are one 
and the same. The Persian Manash and the Avestan Manah are also 
the same. The word Vohumanah also connotes а pure nature and a good 
disposition, The expression Vohumanah ог Vahishto-manah with the 
same meaning is used 130 times in the Gathas. 

Khashthra means Kingdom or Soversigaty or Power, The 
Persian word Shehr meaning city and the word Shehriar meaning king 
are both derived from Khashthra. In ancient times a much wider 
meaning -was given to the word Shehr and it meant a kingdom or a 
country, eg., Iraa-Shehr meant the kingdom of Iran. (In the same 
way the word Medina moant a province in Aramaic and was afterwards 
applied to a city, till to-day the Arabic word Medina has the same limited 
meaning as the Persian Shehr.) 

Armaiti means Patience, Humility, Devotion and Love. 

Haurvatat means Perfection, Health and Well-being. 

Ameretat is compounded of the negative sign a and mertat death, 
moaning together Deathlessness or Immortality. 

These words have to-day changed their forms into Ardibehesht, 
Behman, Shehriver, Spendarmad, Khordad, Amardad, which have agaia 
as of old become the six months of the present Iranian calendar. Besides, 

ав in olden times, among the Zoroastrians to-day these 
irs six worda also denote six out of the 30 days of the month. 
هلول‎ These words denote at times the abstract Divine Attributes 
of Abura Mazda and at times they are used to denote the 
individual Arch-angels (like the Arch-angels of the Bible), in a way 
which makes distinction between two connotations a difficult task whilst 
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Gathas, “The Divine Songs of Zarathushtra ” by Dinshah J. Irani, writes a 
most fascinating essay on the religion of Zarathushtra. How- 
ever much itis necessary that this entire essay of the Sage 
of Bengal should bo translated, so that all the Iranians in 
general may learn of the views of this great philosopher of Aryan 
descent and Brahminic: creed, of this great man, the recipient of the 
Nobel Prize, who is known all over tho world for bis profound philosophy 
and wonderful poetry which bas been translated into every language 
of Europe, yet as the present essay is intended to be а short 
introductory note, I shall satisfy myself with a few quotations 
therefrom. 


Rabindra- 
nath Tagore, 


Tagore says 1 :—“ The most important of all outstanding facts of 
Iranian history ís the religious reform brought about by Zarathushtra. 
Ho was the first man we know, who gave a definitely moral character and 
direction to religion, and at the same time, preached the doctrine of 
monotheism which offered an eternal foundation of reality to goodness 
as an ideal of perfection. * * * The orthodox Persian form of worship 
in ancient Iran included animal sacrifices and offering of Лаотд to the 
daevas. That all this should be discountenanced by Zarathushtra, not 
only shows his courage, but the strength of bis realisation of the Supreme 
Being as Spirit. We are fold that it has been mentioned by Platarch 
that ‘Zaratbushtra taught the Persians to sacrifice to Ahura Mazda 
“vows and thanksgivings’. Tbe distance between faith in tho efficacy 
of blood-stained magical rites and cultivation of moral and spiritual ideals 
as the true form of worship, is immense. It is amazing to see how 
Zarathushtra was the first among men who crossed this distance with а 
certainty of realisation, which imparted such a fervour and faith to his life 
and his words, The truth which filled bis mind was not a thing borrowed 
from books or receiyed from teachers, He did not come to it by 
following a prescribed path of tradition, It flashed upon him as 
an illumination to his entire life, almost like a communication to his 
personal self.” 


1 “The Divine Songs of Zarathushtra”, London 1924, Introduction pp. 5-7, 
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based on sacrifices or outward ceremonial observances. The very basis 
of bis teaching is his insistence on the purity of thoughts as the basis of 
all actions in life.” 

The German scholar Paul Horn! in his History of Persian Literature 
says :— In the Gathas we meot with the expression of such 
noble feelings, euch vigorous belief in the trae faith, and 
such sublimity and excellence of ethics, that we cannot but praise and 
applaud the author of the Songs.” 


Раш Horn. 


The American scholar and writer Whitney says?:—‘ Persia from 
Cyrus onward to the battle of Marathon, was the greatest 
and most civilised and powerful nation on earth. Rome 
was yet in her infancy, Modern Europe was not yet born. Greece 
was not united; hor people were divided and only the terror of Persian 
arms for a brief period held them together. Persia gave law and 
religion at that time to the world, and that religion was the gospel of 
Zarathushtra. Jesus afterwards, whether God or man, followed it; 
preached it ; emphasised it in every possible way, and was finally nailed to 
the Cross for it, 


W hit ney, 


١١ With all dae honour to Him who could die for opinion’s sake, how 
was it, or how could it be possible for Jesus to announce a better or 
purer doctrine than that so often repeated by Zarathushtra, his predeces- 
sor, viz, good thoughts, good words and good deeds? Do not those 
three things embrace all there is or could be in any religion? Can the 
most devout saint add anything to them? * Yes he can’, says someone د‎ 
“he can love Jesus.’ But if he has good thoughts, һе gill not. only love 
Jesus but all the world besides, and God supremely. If he has good 
thoughts, he is pure in heart, Now good thoughts are the very 
foundation upon which are built, good words and good deeds, always and 
everywhere.” 


І bave quoted here only a few of the passages from the writings of 
savants and scholars in the matter of the religion of Zarathushtra. They 
have in reality summarised in concise and effective language what every 
reader of the Gathas can himself realize and understand from a study of 
the same. Whatever may be the part of the world where the Gathas 
ate read, whatever may be the religion under the inflaence of which the 
reader may be, its study invariably makes the same sublime impression 
everywhere and on everyone. The renowned poet and philosopher of 
India, Rabindranath Tagore, in his Introduction to the selections from the 


1 Geschichte der pe rsisohen Litteratur Zweiter Ausgabe, Leipzig 1908, 8۰ 6, 
2 «Zoroaster, ‘The Great Persian”, pp. 170-171, 


۳۰ 
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sense and is used in the right proportion, and all that ho says, is always full 
of vigour and spiritual fore. He never indulges in any exaggerated states 
ment, and whatever he says goes to the very foundation of things. Tho 
eternal contest between the principles of good and evil, which refers to the 
contest in this very world, the recompense in this world and the eternal 
reward hereafter, the dealing out of perfect justice on the day of reckon- 
ing, the hope of divine bliss in heaven, etc., are some of the noble thoughts 
and fundamental principles of Zarathushtra, Ever does Һе speak of, 
always doth he stand firm in, these principles which go to the rootof things. 
In short the entire Gathas propound collectively, the highest ethics.” 


The famous French scholar Meillet says! : © Freedom of thought, a 
zealous sense of self-respect, magnanimity in religion, a 
sharp intellect, and а zest and fervour for principles of 
ethics, which have always been the particular characteristics of the Lrani- 
ans, are peculiarly manifested in the Gathas of Zarathushtra.” 

The German Professor Hertel in his turn says 3 : “In the Gathas a 
personage of great intellect, zeal and fervour, who is hurt 
to the core at the sight of the straggle between right and 
wrong, addresses us in a way which evidences his sympathy and love for 
mankind. He is the cause of rectitude in the character and morals of 
шеп. The art of agriculture and the care of useful cattle, he considers as 
the root foundation of the peaceful and bappy life of men in the material 
world. He rises above the worship of nataral elements as so many 
different deities.” 

The renowned German Professor Geiger ia his book called “ Zara- 
thugbtra in the Gathas”, says: “The principles of the 
Religion of Zaratbushtra, so far as they aro preserved ia the 
Gathas, are entirely froo from the taint of low, extraneous element. Tho 
sublime and elevated position of his ethics, his insistence on exertion and 
offort, the high principles of religion he advocates, the dignity of his philo- 
sophy, can all be well realised by the study of the Gathas. It could bo 
seen therefrom, with what courage and vigour he handles the highest 
and the most vital problems of life, material and spiritual, He is the unique 
personage that bas stepped out of the circle of intellectual limitations of 
that time, and in that dim and distant age laid out the path of the 
worship of tho Ono Creator for his people. He inculeated for them the 
philosophy explaining the existence of the Creator and His relationship 
with the created. He explained the nature of evil which necessarily 
exists in creation. The fundamental principles of his religion are not 


Meillet, 


1 


Geiger. 


1 Trois conférences sur es Gathas de l'Avesta par A, Meillet, Paris 1225. 
2 Johanes Hertel, Die zeit Zoroaster, Leipzig 1920. 
3 Zarathushtra in den Githas (Schlus:foige.) 
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words; ponder over them with your enlightened mind; distinguish 
between these two principles of Trath and Untrath. Let everyone 
choose his own creed individually before the Day of Reckoning comes 
upon him. Мау in the end our work be accomplished as we wish.” 

However, Zarathushtra is not indifferent to the happy state or other- 

Zarathush- Wise of mankind, because he has been created for helping 
tra’s concern and guiding the people of this earth. He himself says 
for the wel- jn Yasna 28.4: “As І have been deputed for protecting 
fare of man- 8 
و‎ tho soul of mon, as I am fully cognisant of the reward and 

recompense Ahura Mazda will assign for the particular 
conduct of men, I shall strive as long as power and strength shall last in 
me to make people seek and adopt the Path of Truth.” At another place 
in the Gathas, the Holy Prophet says that he will ever be present to 
point out the Path of Truth whenever men feel themselves helpless in their 
search. In Yasna 31.2, he hints at this meaning and says: “If 
between these two paths (of Truth and Untruth), you are unable to dis- 
tingaish which опо is better, then I shall come to both of you contending 
sides with my judgment, about the truth and propriety of which judg- 
ment Ahura Mazda himself is a witness, so that eventually everyone of 
us may live our lives according to the holy law of the religion.” These are 
in substance the fundamental principles of the religion of Zarathushtra, the 
Prophet of Iran, culled out from his own words without any addition of 
materials supplied by traditions, Throughout in the Gathas such sublime 
principles are laid down, and mon are cautioned ever to stand firm in them. 
To spread bis message the founder of this religion fights constantly 
the followers of Untrath and does his utmost to dislodge the Evil. 

It would be worth noting shortly what various well-known orienta- 
lists have written about the Gathas. One of the renowned 
Avestan scholars, who had spent his whole life ia bis work 
of research in this ancient religion of Iran is the German 


Some opi- 
nions of 
renowtied ori- # 
entalists. Professor Geldner, the author of many an important 


work on the subject. In one of his works be says! : “In 
the Gatbas, Zaratbushtra speaks in a particular style on a deep and sublime 
subject. Everyone of bis stanzas expresses thoughts 
concerning fundamental principles, and each stanza 
is written with a particular object, But every time he gives expres- 
sion to his thoughts in a different mode. His words are devoid of verba} 
ornamentation and empty forms. In one direction and with one motive, 
he clearly expresses his object with a firm and deliberate intention. No- 
where is there the slightest confusion in thought to be found. No uselesg 
and superfluous words are ever used. Every word of his bears the right 


Geldner. 


1 Avesta litteratur Zweiter Abechuitt (Grundrigs der Iranie Philologie) 8, 28. 
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And this is a perennial source of glory and pride (о Iran and the Ira- 
Humata, nians that once in that land ono of its sons gave this 
The огу grand message io humanity to keep themselves aloof even 
that ìs Iran's- from bad thoughts, at a time when the whole world was 
like a globe in darkness. The entire Gathas and the whole of the Avesta 
are full of these three words, these three cardinal principles. For the 
righteous, in the arena of fight with Untruth, these three words aro 
like the helmet and the armour and the shield, As long as Evil 
and Untruth exist in this world, no man can afford to be without these 


weapons of Hnmata, Hukhta and Huvereshta. 


We shall deal with these words again hereafter, Mor the present, 
Jet it be stated that Zaralbushtra himself performs 
the duty of preserving the thoughts, words and deeds 
of all men ір the treasury of actions until the day 
of resurrection. On the last day of reckoning, the good and the 
evil proceeding from all men, shall be weighed against each other, 
11 in the balance of actions, tho scale of goodness goes dewn heavier, 
this is the victory of Truth and the defeat of the Lie. The holy 
Zarathushtra is the judge of the court of Ahura Mazda. When tho 
time comes for the allegoric crossing of the Chinvad Bridge which із 
described as having been built overa running stream of molten metal, 
the righteous will pass over the same happy and in joy, and will proceed 
to what is described as the House of Songs, the Eternal Kingdom, the 
Abode of the Good Mind and of Truth, or the Presence of Ahura Mazda. 
They will then have their promised reward. They will attain to their 
desire, the ideal cherished by them in this world. Should however, the 
soale of evil bo heavier on the day of reckoning, then the sinning soul, 
worried and troubled by his own conscience, will fall from the Chiavad 
Bridge to the deep stream below and reach eventually tho Abode of Evil, 
the Hovel of Untrath. If the good and evil іп a man are equally balan- 
ced, then necessarily he neither enjoys the bliss of heaven nor suffers tha 
torments of hell. His destination is known as the mixed abode, and 
in Pahlavi is called Hamestgan, i.e., the eternal equilibrium or the same- 
for-ever, This place is also assigned toa person who lives his life in 
hesitation and doubt. For every man is expected to exert bimself in 
this world, so that һе may not be debarred from the enjoyment of the 
bliss of heaven. He must exert himself and work for the defeat of the 
army of Untrath, He must of bis own will and inclination, give his 
share in the victory of Truth, and of his own independent will, choose 
the Right Path. 

Force and violence are not known in the religion of Zarathushtra, 
In Yasna 30.2, Zarathushtra says: “ Lend your ears to these valued 


The Day of 
Reckoning. 
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It is therefore meet to note here that the mission of Zarathushtra 
Zarathu st 918 not restrict itself to the spiritual side only, bat it 
tra exerts for exerted its utmost influence for the uplift of mankind 
the happiness оп the economic side also, and for the material well-being 
ot mankind of men in this life. The religion of the holy Zarathush- 


e beat tra is full of force and life. Poverty, beggary, and 
ext misery find no place there. It is not indifferent to the 


life of men on this earth. It does not ask you to 
suffer and tolerate all the evils of this world in the hope of recompense 
for the пекі, He says ia substance, “ If you abandon the evil in 
your nature, you will find heaven both here and there.” In Yasna 30.11, 
Zarathushtra says: “O man, if you have understood well the divine 
laws which Ahura Mazda has established, if you have come to know 
the joyg of this world and of the world to come, if you have informed 
yourself about the eternal woes which shall overtake the followers of 
untruth, and the great good which shall come to the followers of truth, 
then you will always pass your life in joy.” As to the divine recom- 
pense in this world in Yasna 34, stanzas 5 and 6, Zarathushtra says: 0 
Ahura Mazda, Thine is the sovereign power; Thine is all strength and 
might. O Asha and 0 Vohuman, come to the help of the poor and the 
helpless as I so ardently wish, for we have separated ourselves from the 
tribes of robbers and highwaymen. As Yuu all in truth are what You 
ате, Mazda, О Asha and О Vohaman, this very fact is the sign of 
salvation and joy to me in this world. Happy and joyous, with the songs 
of Your praise on our lips, we shall gather unto You.” In the 14th 
stanza of the same Yasna it is stated, “ Verily, О Mazda, Thy precious 
rewards will be received in this very world by those who exert and strive 
to cherish and foster their flocks and herds (thusleading a righteous life), 


It must also be understood clearly that the divine recompense in 
Application this world and the next is not meant merely for the per- 
ot Zarathush- SOn who recites his prayers. He must work. He must 
tra’s teach- exert himself. To work for the welfare of himself and 
Ings In every- others, is an act nobler than the mere saying of prayers. 
муше But even to be active and to exert oneself in this world is 
not sufficient. It is necessary that his intentions and motives be pure. 
At по time should wicked thoughts enter the mind ofa man, for in truth 
good and pure thoughts are the fountain source of all goodness in the 
world. Before а man stands in prayers before the Almighty, before he 
engages himself in the pursuit of agricalture, thoughts pass through his 
mind and become the root source of action. Consequently, Humata, 
Hukhta, anl Huvereshta, good thoughts, good words, and good deeds, 
stand as the fundamental principles of the religion of Zarathushtra, 
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wicked nature. Both these words have been used in Yasna 33,4. 


Now between these two principles or forces what is the obligation 
‘The conse- of humfnity in this world? The Holy Zarathushtra in 
quent obliga” Yasna 30.3, says, “A wise man should make the 
tion of huma- 8 Ра 8 
اس‎ right choice,” In stanza 8 of the same Yasna itis said, 
“The eternal kingdom will be for him who, in ‘this life, fights with all 
untruth.” The world is like an eternal fighting ground between 
good and evil. The cherished desire and ideal of every person must be 
te overpower the spirit of evil and make the spirit of goodness and troth 
victorious for ever. 


Through the infleence of this philosophy, the Iranians had ever 
Жы аы been brave; and once upon a time, а big portion of the 
of Zarathush. ЗӘЙ world was under their sway. Тһе heroes of other 
ووی‎ tesche nations of the Indo-European race like Alexander and 
Ings on ira- the Cæsars of Rome, took their ideal of world domina- 
use tion from the Iranians. The soil of Iran experienced 
: scarcity of water in those ancient times equally as to-day, 
yet Tran dtd not submit helplessly to the devil of sultry barrenness. 
They assumed that the guardian angel of the earth must be given 
their help and must be made victorious over iis opponent. The con- 
tianous efforts of peasants is the ошу cause of the victory of the guar- 
dian angel of the earth, Consequently, the Iranians became the inven- 
tors of the irrigation system by canals, and through them agriculture 
reached the height of perfection in ancient Iran. Specially did Holy 
Zarathushtra lay very great stress on making the land prosperous by 
cultivation and agriculture. He is thoroughly against the wandering 
life of the nomads ia the desert. He always fights against the life and 
ways of highwaymen, who depend on robbery for their livelihood. He 
wishes men to engage themselves in the sottled life of agriculture with 
flocks of sheep and cattle, and live in rest and peace. Civilisation and 
culture are never compatible with tribal and wandering nomadic life. 
It ія also possible that the Prophet intended that by thus settling down 
in honest and peaceful life, his community would not mix itself with the 
wanderers of the desert and the barbarous polytheistio tribes, who lived 
on plunder, and thus preserve pure the ways and customs of the Maz- 
dayasoan religion. Undoubtedly, Zarathushtra must have realised that 
without settled agricultural pursuits, a happy life was impossible on the 
aultry soil of Iran, He often addresses the peasants, and wishes them to 
make the realm cf the Mazda-worshipping Gushtasp prosperous by their 
efforts on the soil, and mako it an example of perfection to others. 
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The material world is а mixture of good and evil. Black is linked to 
Charge of white and darkness to light. As all misery апа 
Dualism un- woe, evil and harm, which befalla man in bis passing 
founded. through life, cannot be attributed to the Divine 
and Holy Essence of Ahura Mazda, (as it was considered that 
from Him nothing but good can spring), whatever of things ugly 
and evil found in the world, was linked to the Spirit of Evil, 
Angra-Mainyu in opposition to the Spirit of Goodness, Spenta-Mainyu. 
Sponta-Mainyn or Holy Wisdom, ог in simpler language, the Spirit of 
Goodness, of course proceeds from and belongs to Ahura Mazda, but in 
opposition to this spirit only is placed Angra-Mainyu, the Wicked Mind, 
Contest be. ot the Ugly Spirit of Evil. In reality the contest is 
tween Good only between the spirits of goodness and evil within us 
and Evit, in this world. In the Gathas too, where the Evil Spirit 
is mentioned, we see it mentioned in opposition to Spenta-Mainya, the 
Spirit of Goodness, and never in opposition to Ahura Mazda. In 
Yasna 45.2, Zarathushtra says, “I shall tell you now of those twin 
spirits which took their birth at the beginning of life. The benevolent 
Spirit of Goodness said to the Spirit of Evil that neither our words 
nor our deeds, neither our thoughts nor our teachings, neither our 
beings nor our souls shall ever agree”, It should also be mentioned 
that the word Angra-Mainyn is not used alone for denoting the 
force and spirit of actual evil. Other words are used too, to denote 
it. As for instance, Ako and the word Druj both mean the 
Wicked Spirit of Evil, The fact that Spenta-Mainyu is one of the 
divine attributes of Ahara Mazda and is not Abura Mazda Himself, 
is sufficiently and clearly made manifest in Yasna 33.12; Yasna 
43.2; Yasna 51.7, and io Yasna 44.7. Аз for instance in Yasna 
33.12, Zarathushtra praying for the grace of Ahura Mazda through 
the help of SpentaeMainyn and other angels, says as follows: “O 
Ahura Mazda making Thyself manifest to me, give me spiritual 
power through the help of Spenta Armaiti. Give me spiritual might 
through Spenta-Mainya. Make me reap the reward of the good through 
the help of Asha, and through the help of Vobumaao, give me vigour 
and strength.” Apart from this, in everyone of tho six stanzas of 
Yasna 47, there is a clear and manifest mention about Spenta- Mainyu. 


Just аз Angra-Mainya is the opposite of Spenta-Mainyu, so the 
other attributes of Ahura Mazda, ډه‎ Armaiti, the spirit of devotion, 
love, piety and hffmility, has also a wicked spirit on the opposite 
side, viz, Taromaiti, which has exactly the opposite attributes of 
Spenta Armaiti. Similarly, in opposition to Vohumano, the Spirit of 
the Good Mind, there is Akem-mano, tho Spirit of the Evil Mind and 
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Aftor these questions, Zarathushtra himself gives the answer : “ О Айша 
Mazda, I have come to this perfect realization through Thy Holy and 
Divine Wisdom that Thou art tho Creator of all.” 


It is important to know that Vohumano, Asha Vahishta, Vobu 
Khashthra, Armaiti, Haurvatat, Ameretat, Sraosha, Asbi and Atar, are 
used not only to designate the divine attributes of Ahura Mazda but are 
also used to designate individual angels aad archangels emboyding the 
particular divine attribute or attributes of the Almighty, I shall com- 
ment on the same in the coming chapter. 


Amongst tho books of practically all the religions of tho; world, the 
The unique Holy Gathas are а unique work which does not 
merit of the deal on the face of it with mysterious rites or 
athas. supernatural miracles. Zarathushtra says in substance, 
“Ahura Mazda has created me to show the Right Path to the 
people of the world, and I for the sake of the Mission had obtained 
my instructions from the Spirit of the Good Mind.” It is especially 
noteworthy that the principles of Zarathushtra’s religion aro simple, 
pure, and untainted, Zarathushtra is vehemently opposed to the use 
of all sacrifices and alcoholic drinks which were universally prevalent in 
the religious rituals of the time, In Yasna 32, stanzas 12 and 14, we 
have evidence of the prohibition by Zarathushtra ef bloody sacrifices, 
He says, “They incar Thy displeasure, О Ahura Mazda; who, with 
shouts of joy, draw the cow to thealtar for sacrifice”. In Yasna 
48.10, he speaks against the use of intoxicating drinks in religious 
ceremonies, “ When, О Ahura Mazda, when shall the nobles turn to 
the path of righteousness? When shall this filthy evil of drink be 
uprooted by them, the evil of drink through which the wicked Karpans 
and evil-minded lords of the land, so utterly deceive tho people of the 
world ?” 


In the Gathas, there is по mention whatever of the alleged fight 
Spenta-Mai- between Hormuzd and Ahriman. Of this alleged war 
nyu and An- and eternal fight which has been the cause of so much 
graMalnys. discussion and many a grave error, the soul of Zarathush- 
tra knows nothing. Throughout tho whole of the holy Gathas, Abura 
Mazda is the One Unique Creator, the One Source of Existence of the 
worlds, spiritual and material, He is the Fountain Source of all things, 
good and beautiful, In opposition to Him thare is по creator of evil in 
existence. Angra-Mainyu, meaning the evilemind, which in the course 
of time came to be known as Ahriman to which all evil in the world 
was ascribed, is never put as the equal of Ahura Mazda, Rather he із 
the opposing twin of Spenta-Mainyu only, the holy spirit of goodness. 
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To be able to understand and appreciate correctly tho meaning and 
spirit of the Gatbas, it is incumbent on us to study shortly the principles 
of tho religion of Zarathushtra. We should take care not to foist a 
philosophical meaning of our own on his teachings. Rather we should 
simply explain and put on record the bare result of his words and 
collective writings. 

Zarathushtra was opposed to the polytheism which at that time was 

Zarathusth. prevalent amongst the Aryans, i.e., the Indo-Iranians, 
tra’s perfect which mado them worship all forms of nature аз so many 
Monothelsm. gods, То the sole Supreme Being һе gave the name Ahura 
Mazda, ie., the Wise Lord, by changing tho Aryan name for the Lord, 
viz., Asura (аз is even known in the Vedas of tho Brahmins to-day), into 
Abura, aod adding Mazda, the All-knowing, to it. In the Gathas Zara- 
thashtra has used either of these two, viz., Ahura or Mazda, for denoting 
the Supremo Lord of all creation, which shows that then the compound 
word had not taken а fixed form as at the time of the cuneiform insorip- 
tions of the Achemenian dynasty where the name is always Auramazda, 
от as is used to-day Hormuzd. These two componont parts of the name 
of the Supreme Being are used throughout in the Gathas. Nearly 200 
times the word Mazda appears in the Gathas. Like the Jehova of 
Moses, Zarathushtra doos not recognise any other God but one Abura 
Mazda, Turning bis face from the ancient multiple gods of the Aryans 
he called them the gods of the followers of Untrath. He for- 
bids the use of the names of these ancient deities, Instead of Agni the 
deity of Bre, called Igni by the Romans too, he established Atar as the 
angol of the holy clement of fire. All glory and supremacy he assigns 
absolutely to the Опе Ahura Mazda, Но із the one Creator, tho Lord 
Omnipotent. In Yasna 44, Zarathushtra sings about tho omnipotence 
and the unity of Providence in a beautiful, poetic manner. Ho says, “I 
ask Thee, O Ahura Mazda ١ Who is the Creator of Troth ? Who laid out 
the paths of the revolutions of the sun and the stars? Who makes tho 
moon wax and wane ? Who balanced the earth and the heavens? Who 
із the creator of water and vegetation ? Who gave swiftness to the 
winds? Who was the fountain source of benevolent light and its absence ۶ 
‘Who created the phenomena of sleep and wakefulness Р Who created the 
dawn, the noon and the night which remind man of his duties? Who 
is tho creator of the Angel of Devotion and Love, Spenta Armaiti ? 
‘Who planted the feeling of love in the heart of the father for his son?” 
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the translation of the Avesia was made into the Pahlavi, the Gathas 
proved the same stumbling block. Long before the time Ardeshir Pape- 
kan founded the Sassanian dynasty, for ages the language of the Avesta 
had ceased іо be a spoken language, 1٤ was known as the holy lan- 
guage, tho language of the Avesta. Тһе Pahlavi rendering of the Gathas 
made during the times of Ardeshir and his successors, which we have 
in our hands to-day, is itself а proof that they had not comprehended 
them quite accurately, That rendering is not so exact as the rendering 
of the other portions of the Avesta which are true to the ancient text 
and furnishes us with the key to-day to the understanding of the Avesta. 
For this very reason, the French Professor Meillot cannot place much reli- 
ance on the translation of the Gathas by Darmesteter aa the same has been 
based on the Pahlavi rendering made in Sassanian times which he 
considers as incorrect and inappropriate. It must be noted however 
that the Pahlavi rendering of the Gathas, though it cannot bo accepted 
as a complete and independent key to the understanding of the Gathas, 
yet, it furnishes some materials to guide us to the comprehension of 
the meaning aad spirit of the ancient writings, Apart from the antiquity 
of the language, the reason why the Gathas are so difficult of comprehen- 
sion, is the fact that many а word has been used with а particular meaning 
there which cannot be found in the rest of the Avesta. Secondly, the 
Poot-Prophot has sung theso pooms in a particular poetic style, and the 
prose portion with which these poems were interspersed, and which must 
have explained at length the quintessence of thought given in tho poems, 
are lost beyond redemption. 


But with all these difficulties, to-day we are ablo to understand 

the aun, ٢ 8PPrecinte the holy words of tho Prophet of Iran by 
culties په‎ reason of the efforts of scholars during a space of 150 
overcome and years and the extraordinary advance of the scienco 
the Message of philology and the help which the second ancient 
ie heard. language of tho Aryans, viz., the Sanskrit of the Brabmi- 
піс Vedas has given us. We can thus hear опсо again the message of 
the Prophet of Iran which thousands of years ago һе һай given to a 
group of listeners who had gathered to hear him, in the following words: 
“Ishall speak forth now, listen unto mo, O уе, who come from near 
and from far, Ponder well over all things, Weigh my words with 
care and clear thought. Pho Lord Ahura Mazda is in Manifestation. 
Let not the teachor of Untrath and tho friends of the Evil spread their 
principles of evil amongst you, Let them not destroy your existence in 
the world to come.” (Yasna 45.1). 
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verses bear considerable similarity in language to the Gathas, Possibly 
they are а the samo antiquity, bat аз their form and metre do not cor- 
respond with the Gatha poems, they do not soem to nave been included 
in the Gathas. In order to enable us to understand at a glance the 
metrical composition of the Gathas, we give below in а tabular form 
whatever is stated above و‎ — 
Ahunavad Gatha -7 Has ~ Yasna 28-34. 

1 Yasna 28 Stanzas 11 Lines 3 Syllables 16 Pause (7 plus 9) 


» وو و o»‏ » ه و 29 ږ 2 
InN nn nn HN OR‏ 
» ” و » و و 22 n 81 p‏ 4 
» » و" و n 16 ШИ;‏ 32„ 5 
» » و ډو و وو „ч‏ 83 » 6 
وو » 185 34 7 


» » و دو‎ ” 
In all 7 Has with 100 stanzas, 300 lines and 2,100 words. 
Ushtavad Gatha - 4 Has- Yasna 43-46. 


1 Yasna 13 Stanzas16 Lines 5 Syllables 11 Pause (4 plas 7) 


» » » وو و ږو 2060 و 44 2 
» » » » وم 11۹ » 45 „ з‏ 
n 46 19 » » »‏ 4 


In all 4 Has, 66 stanzas, 330 lines and 1,850 words. 
Spentomad Gatha - 4 Has - Yasna 47-50. 
1 Yasna 47 Staazas 6 Lines 4 Syllables 11 Pauso (4 plus 7) 


» » و و وو و 2 » 48 م„ 2 
» » و و وه 18 » 49 „ 3 
5 » هو و وو وو „и‏ 50 ږ 4 


In all 4 Has, 41 stanzas, 164 lines and 900 words. 
Vohukhashthra Gatha - 1 На - Yasna 51. 
1 Yasna 51 Stanzas 22 Lines 3 Syllables 14 Pause (7 plus 7) 
Tn all 66 lines and 450 words. 
Vahishitoisht Gatha- 1 Ha - Yasna 53, 
1 Yasna 53 Stanzas9 Lines 4 Syllables for two short lines 12 
Pause (7 plus 5). Syllables for two long lines 19 
Pause (7 plus 7 plus б). 
Ta all 36 lines and 260 words. 
The most difficult portion of the Avesta із the Gathas. The undere 
standing of the text correctly presents considerable difi- 
cule ون‎ at, cally. Itis mot merely to-day that the Gathas present а 
derstanding hard task and а difficult problem to the scholars, Even 
the contents 1,500 years аро, the task was an equally diffiealt опе, 
OF the бинм. During the Sassanian regime, when the explanation and 
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The third Gatha is known as the Spenta-Mainyv, meaning the Bene- 
volent Divine Wisdom, and is now spoken of as the Spento- 
тһе compo- > А 5 
sitton of Ga. mad Gatha, Like the Ushtavad Gatha, it too consists of 
tha Spenta- four Has, viz, from Yasna 47 to Yasna 50, both inclusive. 
Mainyu. The first На of this Gatha consists of 6 stanzas, the second 
and the third of 12, and the fourth of 11 stanzas. Every stanza is com- 
posed of four lines and every line kas 22 syllables in it. There іза pause 
after every fourth syllable and hence each line is divided into 4 plus 7 
syllables. 

The foarth Gatha is called Vobukhashthra, meaning Good Sovereign 

‘The compos Power and the Dominion of Heaven. It consists, only of 
sition of Ga- опе На and that is Yasna 51 which consists of 22 stanzas. 
tha Vonukha- Every stanza is composed of 3 lines and every line has 14 
ووا‎ syllables with а pause right in the middle, dividing the 
line into 7 plus 7 syllables, Thereafter in the body of tho Yasna, the 
poetical Gathas are again interrupted by a small prose portion called Ha 
52 which is almost a supplement to the Vobukbashthra Gatha. 

‘Tho fifth and the last of the Gathas is known as the Vahishtoishti or 

The compo- Vabishtoisht аз called at present. As with all other Gathae, 
sition of Ga: the пате is an adjectival form denoting the Gatha begin- 
tha Vahishto- ping with Vahishtoisht, meaning thereby the best posses- 
Е sion. It consists of 9 stanzas and every stanza is сот- 
posod of 2 short and 2 long lines. ‘The short line consists of 12 syllables 
with a pause after tho 7th syllable (7 plus 5), whereas the Jong line con- 
sists of 19 syllables with two pauses after the Tth and the 14th syllables, 
thus dividing the line into three parts (7 plus 7 plus 5). 

This із a portion of our ancient prosody which existed at least 
threo thousand years before to-day, Apart from this information which we 
get to-day about the metres of our ancient poetry, we also know through 
the medium of the Avesta itself the name our ancestors gave to the 
stanzas of their poems, They called a stanza Vachastashti, دود‎ 
which word is usod وا‎ Yasna 58, stanza 8. Each lino of а stanza was 
called Afsman, Jed, compare Yasua 71.4 519.16. The Gathas, viz, 
Tho Divine Songs of Zarathushtra, have been held so sacred in tho 
entiro Avesta that, every chapter (Haiti), its every stanza (Vachastashti), 
its every line (Afsman), its every word (Vach), and the meaning of 
every word (Azanti or Zend) has been the object of adoration and 
praise. Apart from the Gathas thore аго other verses in the Avesta too, 
and taken altogether, they make up 278 stanzas of 1,016 lines of which 
238 stanzas and 896 lines belong to the Gathas alone, The remaining 

1 Vachastashti is compounded of vacha meaning word, speech, aud fash, 


meaning cut to measure. ‘These words are to be found in many places in the Avesta. 
tern in Dallaw! Damon ETD an RARE سورد‎ 
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this poetic stanza which contains the three well-known lines of the prayer 
known as Abunavairyo, and which is particularly considered аз one of 
the most holy‘of Zoroastrian prayers, опе day had its place at the begin- 
ning of the first Gatha and the name ôf Ahunavad was given to this 
Gatha from the first two words of tho said stanza. We shall soon have 
occasion to refer to this subject again, The word Ahuna means the Jender, 
the master. Tho present name of the first Gatha Ahanavad has been 
adopted from the Pahlavi, as is the case with the names of all the five 
бааз, Ahunavad Gatha consists of 7 Has, The first, second, and the 
third Has have 11 stanzas each, the 4th has 22, the Sth has 16, the 
The compo. Sth has 14 and the 7th has 15 stanzas. Wach of these 
sition ot Ga. Наз is also known by tho first word with which it 
tha Ahuna- begins. Every stanza of the Abunavad Gatha consists 
уаш. of three lines ог as we say in modern Persian, 3 mesras, 
and every line consists of 16 syllables with а pause between them after 
the 7th syllable, so as to divide the line for a pause into 7 plas 9 
syllables. The 28th to the 34th Has of the Yasna, both inclusive, form the 
Abuuaved Gatha, After this are included in the Yasna, what із known 
as the Haptanghaiti, وسو سووسر د‎ (the 7 Has), They are prose and 
consequently do not form part of the Gathas. However, from ancient 
times, they have been placed in the Yasna between the first and the 
second Gatha, In style they look like the Gathas. However, they are 
in prose and cannot elaim the same antiquity as the Gathas. Looking 
at its name, it ought to contain only 7 Has. However a small Ha has 
subsequently been added to the samo and now it consists of 8 Нав, viz., 
beginning with Ha 35 and ending with Ha 42 in the collection of the 
Yasnas. 


After this intervening prose, the Guthas begin again and here 
‘The compo- %° find the second Gatha which is known by the пато of 
sition of Ga- Ushtavaiti, that is, the Gatha which begins with the 
tha Ushta- word Ushta meaning health or happiness, ‘To-day it is 
۷۶ known аз the Ushtavad Gatha. It begins with the 
Ha 43rd of the Yasna and ends with the Ha 46th and consequently 
contains 4 Has. The first Ha thereof consists of 16, the second 20, the 
third 11, and the 4th of 19 stanzas. Every stanza is composed of 5 
lines, and every line contains 11 syllables with a pause after the 4th 
syllable, thus dividing the jine into 4 plus 7 syllables, Tho Ushtavad 
Gatha ought to contain in all 330 lines. However, the last Ha thereof, 
viz., the 44th, is composed of stanzas of 4 Jines only. Althongh our modern 
prosody is not based on syllables, this accidental similarity is worth 
observing that the number of syllables is the same as in each line of the 
Persian metre Tagarob in which the Shahnamoh of Firdansi is written. 
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daring the five divisions of the day. The division is rather made accord- 
ing to the metre and poetical composition of each Gatha, 

Apart from the evidence supplied by history, and the antiquity 
Zarathushtra of tho language of the бааз and the ancient traditions, 
himself is the and the assertions mado ia the Avesta, it is quite 
سای‎ manifest from the Gathas themselves, that د‎ good portion 
of its contents proceeded from the mouth of the great founder of the 
religion himself. Оп sixteen occasions Zarathushtra mentions his own name 
in the Gathas and it can be observed that it is not mentioned in the way 
as is usually to be found in tho rest of the Avesta where it begins cus- 
tomarily аз “Thus spake Zarathushtra.” In the бааз, sometimes 
Zarathushtra speaks about himself as if he was a third person, as wo find 
it in Yassa 28.6, 33.14, 41.16, 46.13, 51.12. At others, he speaks 
of himself as a person presont, аз in Yasna 43.8, 46.19, and 49.12. 
We also find some passages in which in the beginning he mentions him- 
self hy name or as the messenger, as if he was addressing a third person 
and then in the samo stanza bo ends by referring ما‎ himself as the person 
present, of. Yama 50.6, 51.15. In опе instance, exactly like а 
poet, he addresses himself, مو‎ Yasna 46.14, In the proceding chapter 
on “ Zarathushtra,” I have given a fow inalances in the Gathas, as for 
instance Yasna 46.1 and 2, showing how Zarathushtra was displeased 
and disappointed at the poor success of his mission at the time. 
Instances of this type which prove that the Gathas proceed from the mouth 
of the Prophet himself, can be multiplied from the Gathas. Yasna 51.12, 
possibly rofers to an actual incident in the lifo cf Zarathusbira ; for 
very likely he complains there that ho was not received hospitably by a 
follower of untrath whon he had sought refuge at his place, standing 
with his horse, trembling with cold in a bitter storm. 


The five Gathas in the Ayosta remind us of the five books of the 
Old Testament which the Jews believe to have come from Moses himself, 
and consequently are held similarly in special regard. Some ef the 
orientalisis entertain the belief that portions of the several chapters of 
the Gathas were written by the disciples or immediate followers of Zara- 
thushtra, 
Each of the five Gathas has been named from the first word with 
fives г whteh it begins, like the Yasin and Arrahman chapter 
Gathas are 19 the Koran. Tho first Gatha is known by the name of 
бапка; Ahuoavaiti which means the Gatha which begins with the 
word Ahuna. The name that has been given to this 
Gatha begins with tho first word of a stanza, which is not a part of tho 
first Gatha but which rather belongs+to Yasna 27.13 that is, at the ond 
of the chapter which precedes the Ahunavad Gatha. Without doubt, 
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Tho entire Gathas are composed of 17 Haiti, ie., chapters, 238 
stanzas, 896 lines and 5,560 words. These poems are the 
most ancient heirloom coming dowa from almost pre- 
historic times to the literary Iran of to-day. From the view- 
point of grammar, language, style and thought, the Gathas differ con- 
siderably from the rost of the Avesta. Many of the words therein used 
are not to be found in the Avesta. For similar writings we have to 
search the most ancient scriptures of the Brahminic faith. The Gathas 
have been a portion once of a very large work, which is the book without 
doubt, which the Greek historian Hormippus refers to in his works, 

Like the meaning attached to the word Gatha in Вгаһтіпіс Scrip- 
Originally tures, viz., the Vedas, we must assume that the Avestan 
poems inter- Gathas in olden times were a part and parcel of a larger 
spersed with prose work, which unfortunately has not come down to us 
prose text. to-day. The important portions were condensed and were 
given a poetic form, so that, learning thom by heart, people might 
remember them. This method of putting а special portion in poetic form 
was common among the communities of Indo-European origin. The 
present state of the Gathas is the best proof available that they represent 
extracts giving the quintessence of the teachings incorporated at length 
in the prose sections. Many of the chapters of the Gathas appear to be with- 
out a proper beginring or an adequate end; in many places stanzas 
appear incomplete or unconnected. The reason is that the prose portion 
which in reality explained the meaning and made the whole text lucid, 
has boon lost to us ; the poetical portion better preserved in memory, is all 
that has been preserved to us, transmitted to posterity, from mouth to 
mouth. In places soveral stanzas seem to be quite connected. The reason 
is that little or no explanatory portion must have intervened between them. 
However, because of this impoverished and scattered state of the original 
composition of the Gathas, it must not be assamed that nothing could be 
made out of what has come down to us. Оа the contrary, the five Gathas, 
in thoughts and ideas are consistent and connected from the beginning to 
the end and assert firmly their own definite objects. We shall soon see 
what its contents aro in the next chapter on the principles of the reli- 
gion of Zarathushtra. 

Approximately, we might say that the entire Gathas of the time of the 
Sassanians аге now extant. Because of the regard and esteem in which 
they were held, they were committed to memory with great care and con- 
sequently they have been carefally preserved up-to-date, 

From ancient times the Gathas have been divided into five parts and 

the pivi. they have been given a place in the 72 Yasnas. The division 
ston ot the of the Gathas in the above-mentioned five parts is not 
سیا‎ hacansa thav ara intended to be recited as prayers 


Their con- 
tents. 
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THE GATHAS. 


Tue most ancient and the most holy portion of the Avesta аго the 
Gathas which have been given a place in the collection 
acne ны called Yasna. It is known іп the Avesta as Gatha, in the 
A Pahlavi as Gas the plural of which is Gasan, The word 
Gasanik is its adjectival form, In Pablavi especially everyone of the 
stanzas of the байо poems is called (ағ. In Sanskrit too, the word is 
Gatha. In the Vedas, the ancient Scriptures of the Brahmins, and in Bud- 
dhistic Scriptures, the word Gatha is used fora versified portion with which 
the prose text is interspersed. The Avestan Gathas too, have boon origin- 
ally such versified portions of а prose text and have been зо composed, 
and hence named the Gathas, viz., the pooms. These poems however 
bear no resemblance to modern Persian pootry which hus for its source 
the prosody of tho Semitic Arabs. It is a near relation howovor by reason 
of its metre, to the poetry of the Indo-European race. Liko the Rig- 
Veda, the sacred book of the Brahmins, its stanzas are formed by a cer- 
tain number of lines, In view of the number of the lines and the 
number of syllables used їп the lines and the rythm of the poems, there 
is no reason to doubt that the poetry of the Gathas and the Vedas have 
one and the same Aryan source, 


It is not only now that the Gathas are considered the holiest portion 

Gathas neta OË the Avesta. Rather from very ancient times, the 
in reverence Gathas were held in great regard anil esteem аз boing tho 
from time auspicious pronouncement of Holy Spitama Zarathushtra 
Immemorial. himself, In the Avesta of tho Sassanian times, the Gatbas 
were placed at the beginning of the very first Gasanik Nask which was 
known by the namo of Staot Yosh, Та Yasna 57, stanza 8, it is stated: 
“ We praise and invoke the auspicious Sraosha who was the first to recite 
the five Gathas of Holy Spitama Zarathushtra,” In Vendidad, Fargarad 
19, рага 38, help is invoked of the five бааз. The very first part of 
the Visparad mentions the five Gathas by name, and renders homage to 
them. In various other parts of the Avesta, poems from the Gathas have 
beon incorporated аз а precious and auspicious addition. In some of the 
proper names amongst ancient Iranians, wo often come across the name of 
Panj-Bokbt. Bukhtan or Bokhtan in Pahlavi means to set free, The word 
Panj refers to the five Gathas and the namo means one receiving salvation 
by the five Gathas 1, 


1 Gf. Beh-bokht and Haftan-bokht, referred to in the Author's work Iran-Shab, 
раз. 
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Mah Yasht, Aban Yasht, and Behram Yasht have been incorporated. 
Another portion is known as the Siruzeh. They аге two in number— 
a smaller and a larger one. Every chapter refers to one of the angels 
presiding over the 30 days in the month and is recited on the day 
consecrated to him, Ав for instance the prayer for Behram is recited on 
Behram Roz, ete, The entire Siruzeh is recited on the 30th day of the 
death of а person. Still another portion is known as the prayers for 
ithe бай or the different times of the day. They are five in number. A 
fourth portion is known as Afringan. (a) Afringan-e-Dabman is recited 
for the peace of the soul of the dead. (b) Afringan-e-Gatha: In ancient 
Tran, five days were added at the end of the 12th month so that the 
solar year may be completed, as ما‎ every one of ihe 12 months 30 days 
only were assigned. То these additional five days, the names of the five 
Gathas were given and Afrigan-e-Gatha is recited on these five additional 
days. (с) Afringon-e-Rapithavan is recited in the beginning and tho 
end of summer. (d) Afringan-e-Gahambar is recited on the Gabambar 
Festivals, 

From these prayers and Niyaeshes and songs and Afrins, it 
becomes apparent to us that our forefathers led a pious life and 
were the worshippers of one Ahura Mazda. They sought opportunities 
from all good things in creation to offer their homage to Ahura Mazda, 
and utilized all good occasions for the same purpose. This is the entire 
Holy Volume of the Avesta of the Mazdayasnans, Apart from all these, 
there are Avestan fragments existing, which without doubt formed part of 
the Avesta which has unfortunately reached our hands in its present 
scattered and depleted state. 
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Whe Yashts:—Tho Avestan word for it is Yashti and it comes from 
the same source as Yasna, meaning homage and 


т а prayer offerings. Yasnas are general prayers, but 
> the Yashts are for offering prayers to the Almighty, 
to the Ameshaspands, and the various Yazats and angels in parti- 
cular, Although the Yashts are not to be found wrilten in any known 
poetic metre, yet the words are balanced and the style is poetic, and the 
thoughts and ideas are noble and sublime. Originally the Yashts must 
have been written in poetry, like the Gathas, divided into stanzas and 
verses of 8 syllables and sometimes of 10 or 12 syllables. On account 
of subsequent explanatory and other interpolations and omissions, the 
Yashts seem to have lost their poetical formation, In spite of this, their 
measure is yet known and it is not impossible to bring the Yashts again 
into their original form. Some of the Yashts are very ancient. In all there 
are 21 Yashts, some of which are small and some rather long. They are 
asunder :--1. Hormuzd Yasht, 2. Haft Amashaspand Yasbt, 3. Ardi- 
behesht Yasht, 4. Khordad Yasht, 5. Aban Yasht, 6. Khurshid Yasht, 
7. Mah Yasht, 8. Tir Yasht, 9. Gosh Yasht, 10. Меһег Yasht, 11. Sarosh 
Yasht, 12. Rashn Yasht, 13. Farvardin Yasht, 14. Behram Yasht, 15. Ram 
Yasht, 16. Din Yasht, 17. Ard (Ashishvang) Yasht, 18. Ashtad Yasht, 
19, Zamiyad Yasht, 20, Hom Yasht and 21, Vanant Yasht. OF these 
Мов, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 19 are very ancient indeed. 
The Khordeh Avesta, viz, the smaller Avesta, is called in Pahlavi 
۷ Khurtak-Apastak. We have stated before that Adarbad 
тһе Khor- Mahrespand in the reign of Sbabpur II (310 to 379 
deh Avesta, A.D.) compiled the same for saying prayers during 
the various parts of the day and during the important days of the 
month, on other ceremonial days during the year and on occasions, 
pleasant or otherwise, in one’s life, as on investing children with 
Sudreh and Kushti, on marriages, etc., еіс. These prayers аго subs- 
tantially compiled from the larger Avesta, only necessary changes being 
made in the beginning and tho end to adjust the prayers for particular 
occasions. Tho entire Khordeh Avesta is not in the Avestan language, 
a good portion thereof js recent and is іп Pazend. Many manuscripts of 
the Khordeh Avesta contain prayers which are not lo be found in others, 
There is no role as to how many Yashts are to be included in the same و‎ 
hence some manuscripts have a few Yashts and some have more, 
Howover, without exception, every manuscript includes Hormuzd Yasht 
and Sarosh Yasht, A portion of the prayers in the Khordch Avesta is 
‘The Niya, known by the name of Niyaesh, They aro five in 
eshes, the number: Khorsbed Niyaesh, Meher Niyaesh, Mah 
Siruzeand the Niyaesh, Ardavisur Niyaesh and Atah Niyaesh. In 
Atringans, these Niyaeshes portions of Khorshed Yasht, Meher Yasht, 
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The Visparad or Visparat is compounded of two Avestan words, Vis- 

i pe-ratavo, In Yasht X, para 122, these words have 

The Visparag, been used meaning “ihe all great ones”. Vispe in 

Pallavi or Harvespe іп Pazend, means all. We very 

often come across this word in the Zoroastrian literature ; as for 

instance the word Farvespe-agha meaning “ the All-Knowing Almighty ”. 

Rad which is the modification from the Avestic ато means brave and 
wise in Persian literature. Firdausi says :— 


Ho clad himself in the armour of the valiant (rad) Siavosh 
And buckling the belt he fixed the armour aright. 


Tho Visparad is nota separate book by itself. 11 can be said ما‎ be a 
collection supplementary to ihe Yasna and at tho time of religious 
ceremonies, they are never recited independently of the Yasnas, They 
are usually recited at the timo of the six religious festivals of the Gabam- 
bar. Bach chapter of the Visparad is known by the name of Kardab. 
This word originally in Avesta was Karati meaning a chapter. From 
ancient times it was not known exactly how many Kardahs the Visparad 
bad. Anquetil and Spiegel have divided the Visparad into 27 parts ; 


Westergaard has divided the same into 23 and the Gujarati publication 
in Bombay bas 24. 


The word “ Vendidad” دز‎ the present form of tho ancient 
ш, Avestan word Vidarva-ddta. It is composed of 
Тһе Мей. Vi meaning anti or against, баева meaning the evil 
aad genius and dáta meaning rales, meaning altogether 
regulations to oppose the evil. Vendidad is not being read as 
а prayer book, Из contents are multifarious, Each of its chapter is 
called a Fargarad. In all manuscripts every Fargarad has its own 
number. In all there are 22 Fargarads. Fargarad I deals with the 
creation of the earth and the various countries; Fargarad ІІ gives 
the account of Yima (Jamshid); Fargarad ПІ refers to matters 
affecting the well-being of the earth and the rest of the Fargarads up to the 
21st contain various religious regulations and mandates, concerning for 
instance the taking of oaths, observing of one’s promise, 
avoidance of breach of faith, ablution and parificatory ceremonies, 
the preserving pure of water and the elements, the rules about dakhmas, 
on avoiding contact with corpses, the compensation for physicians and 
Moubeds, about the value of the cock, the dog, etc., ete. The 22nd 
Fargarad refers to the 99,999 (meaning innumerable) illnesses brought 
forth by Ahriman and the means for their avoidance with the help of the 
divine message. 
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There is no room for doubt that at the lime the Dinkard was written, 
viz., in the 9th century A.D. the entire Avesta of the Sassanian times, with 
the exception of the Vashtag Nask and the Pahlavi commentary of the Na- 
tar Nask, was in existence. Dinkard divides the 21 Nasks into 3 classes. The 
first it calls Gasanik, the second Hatak-mansarik and the third Ранк, The 
Gasanik contains high spiritual and moral precepts ; tho H&tak-mansarik 
refers to religious rules regulating man’s conduct ; БАНК contains other 
laws and regulations, Hach one of these three classes had 7 volumes or 
Nasks. In the beginning of the Gasanik group was the Stotyesht Of the 
Gathas, whatever portions that existed daring tho time of the Sassanians 
seem to have come down to us to-day. It could be generally said that 
that portion of the Avesta which was considered particularly holy, and 
formed part of the prayers and ceremonies, and was in everyday nso by 
the people and the Moubeds, has happened to be far better preserved than 
those portions of the Avesta which were not in such general use. 


After these general observations, we shall now refer to the modern 
The con- Avesta, This comprises five portions or books, ٥ 
tents of the first is the Yasna; the second, the Visparad; the 
extant Avesta. third, the Vendidad; the fourth, the Yashts and 
the fifth, the Kbordeh Avesta, No manuscript has como down to us 
from ancient times which contains together all these five portions. 


The Yasna is the largest portion of the present Avesta. The word 
Yasna bas been used incessantly in the Avesta. 
In the Avesta it is pronounced Yasna with a short 
“a”, and in the Gathas and the other Yasnas it bas 
been used in 33.8, 34.12, 35.10, 38.2, etc, It means worship, 
praise, offering, supplication, and humble religious service. The 
word Jashn, which in modern times means festival, is derived from 
the same word Yasna of the Avesta, Its Sanskrit form із Yajna and the 
Pahlavi Zsashna. The Yasnas are recited particularly at religious cere- 
monies. They consist of 72 chapters which are called Haiti or as at 
present called На. In conformity with the 72 Has of the Yasna, 
the sacred thread of the Zoroastrians which is bound in three folds round 
the waist, is woven of 72 threads of white sheep’s wool. The Parsis divide 
the Yasna into two parts ; the first ending with Yasna 27 and the second 
beginning with Yasna 28 to the end, Goldner suggests that it would bo 
preferable to divide the 72 Has into three parts, viz., from Yasnas 1-27; 
second from Yasnas 28-55 and the third from Yasnas 56-72. Out of 
these 72 chapters, 17 chapters or Haitis, contain the Gathas and is 
considered the most ancient and precious portion of the Avesta, 


3 
The Yasna. 
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of Ibne-Mugaffa. It is recorded in the traditions that Tansar was 
appointed at the head of a group of moubeds for the work of compiling 
and putting in proper form the portions of the Avesta that were gathered 
together. Shabpur І (241-272 A.D.) the son of Ardeshir, carried 
out and completed the work of his father, and whatever other remnants 
that could be gathered together, were added to the holy book. Through- 
out the reign of the other Sassanian sovereigns, efforts were made in the 
same direction, as also in preparing the explanations and commentaries 
in Pablavi of the boly Avesta, Shabpur II (309-370 A.D.) 
observing some discrepancies and differences in the meaning of some parts 
of the Avesta, entrusted the work of revising the Holy Scriptures to 
Adarbad Mabrespand. He cleared the discrepancies from ihe commen- 
taries and made the Scriptures а standard current work. Apparently 
the Pahlavi commentaries of the Avesta were indifferently handled until 
Adarbad Mabrespand, the writer of ће Khordeh Avesta, gave نا‎ a fixed 
shape and form, Even after Adarbad, Pahlavi commentaries and 
explanations were added to, because tho Pahlavi Vendidad must have 
reached its final form in which we find it to-day in the year 528 A.D. 
We say this because at one of the places in Fargarad 4, рага 49, refer- 
ence is made to Mazdak son of Bamdad who was executed in the above 
year by the order of Anushirvan. 


Of the Pahlavi commentaries on the text of the Avesta, viz, Yasna, 
Visparad, Vendidad, etc., what has been left іо us totals 
атм РАМАИ in all 1,40,160 words, ‘The largest portion of this com- 
mentary is on the Vendidad which alone has 48,000 words. 
The Yasna 39,000 and the Visparad 33,000 words. The Dinkard in 
its 8th and 9th chapters deals in detail with the Avesta, It says that 
the Avesta consisted of 21 Nasks, It is worth noting that this word 
Nask is to be found in the Avesta, Yasna 22.9, as nosku meaning the 
hook or volame, The Dinkard separately names all these 21 Nasks 
and gives the contents thereof, some in great details, It says 
that the Sth Nask known as the N&tar contained only the Avestan 
text, the Pahlavi commentary of which was lost, and that of the 11th 
Nask known as Vashtag, both the text and the commentary had been 
lost. The Vendidad which is at present considered a part of the 
Avesta was according to Dinkard the 19th Nask of the Avesta of 
the Sassanian times, Tn view of the description given by the Dinkard, it 
appears that the Vendidad bas come to опг hands in its entirety, Four 
other Nasks out of the 21 Nasks of the Sassanian times, we can identify in 
the Avesta that has come down to us, from the description given in the 
Dinkard. 


۳۹ 
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(Mcherdad) VI, the contemporary of the Roman Emperor Trajan, 
Pahlavi characters usually appeared on the Parthian coins, contrary to 
the previous practice of having Greek characters. It is possible also that 
Valkhask mentioned in tho Dinkard may be Volagases ITI who ruled 
from 148 to 191 A.D. 
After Valkhash (Volagases), Ardeshir Papekan exerted Ыз utmost 
тһе Recon. for the holy Avesta, The rise of Ardeshir Papekan 
struction ot (226-241 A.D.) presaged the duwa of tho happiness and 
the Avesta In prosperity of Iran. Through his efforts nationalism in 
Sassanian Tran gota new life and support. On the religion of Zara- 
не thushtra he laid down the foundation of the empire. From 
his father’s side he claimed descent from a line of religious leaders, From 
his mother’s side he came of a princely family. Sassan his ancestor, was 
the warden of a temple of Anahita (Anaitis) in Istakhr. To this heritage 
he owed the zeal and ardour with which he worked for the revival of the 
religion of Zarathushtra, On the faco of his coins, he placed the Fire 
‘Altar ав the national symbol. In the inscriptions that have remained 
to us, he describes himself as the worshipper of Mazda, Historians record 
his religiousness and his effort for the unification of the church and the 
state. In a passage in which Firdausi recites Ardeshir’s advice to his 
son Shahpur, be refors to this subject in the following words :— 
The church and the state are so linked together 
‘That thou mightest say they are clothed in one sheath, 
Without the support of the royal throne, religion can have по 
place ; 
Without the support of religion, the stato cannot exist. 
Та the words of the Dinkard, Ardeshir entrusted the work of collecting 
The efforts the Avesta to the Herpataa-Herpat Тапзаг who was опе 
of Tansar and of the most renowned sages of the time. Masoudi in 


Айагы ad his Murravej-uz-Zahab and Kitab-ut- і ioni 
انا‎ j ahab and Kitab-ut-Tambib, mentioning 


him says that he was د‎ scion of a princely family. His 
father was а prince in Fars, but Tansar closed his eyes to the pomp 
of princedom and preferred tho caroor of piety of a religious leader. 
In the work of extending the empire, he rendered yeoman servico 
to Ardoshir, Ho invited all the princes and kings round about 
Iran to recognise the supremacy of Ardeshir. He was the anthor 
of many publications on religious matters and civil laws. A portion 
of his letter which he had written on behalf of Ardeshir to Jas- 
nasfshah, the King of Tabaristan, Masoudi has copied and recorded in his 
book, This letter as а whole is a precios and beautiful historical record 
of Iran, Та the history of Tabaristan, the same has been rendered into 
Persian by Mahomed-bin-Albasan-bin-Asphandiar through the translation 
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Avesta in its entirety, this tradition further states, consisted of a thon- 
sand chapters: the cursed Alexander when he set fire to the royal palaces 
of Iran, barntall the holy books also therewith. The second copy tho 
Greeks took from Shapigan, and translated portions in their own 
language, The Ashkanian (Parthian) king Valkhash (Volagases) order- 

The salvage ed that all the scattered portions of the Avesta from all 
of the rem- the various cities of Iran may be gathered together. After 
nents of the him Ardeshir Papekan called Tansar the High Priest 
Avesta. to his court and asked him to make an accurate com- 
pilation of the Avesta, His son Shabpur too, followed up the work 
of his father. Extracts from the Avesta on medicine, geography, astrology, 
philosophy, etc., which were to be found in Greece, India and in other 
places of the world, were also gathered together and added to the 
Avesta, Shahpar II, the son of Hormuzd, with the help of the 
renowned religious leader Adarbad Mabrespand got the Avesta examined 
a second time, and brought oat an authorised edition and made it current 
in his realm, 

Now we must see who this Parthian king Valkhash is who first took 
up the task of gathering together the scattered Avesta, for in the Par- 
{Шап dynasty we have five Valkhash or Volagases. Darmesteter thinks 
that this must be Volagases I who reigned from 51 to 78 A.D. 
and was tho contemporary of Nero, the Emperor of Rome. At 
the very time that the New Testament was being written, the 
scattered Avesta was being compiled together. Among the Parthian 
monarchs, the family of Volagases I was in particular renowned 
for its piety and religious observances. Roman historians state that 
‘Tridates (Tirdad) the brother of Volagases who ruled over Armenia, 

The вНона ۹٧ himself а Moubed. Nero invited him to Rome 
ot the Par- that with his own hands he might place on Tridates’ 
ямап Kings. head the crown of Armenia. Tridates in order not 
to defle the boly element of water, refrained from making the 
voyage by sea and took the land route te Rome. Nero had also 
invited Volagases himself to Rome. The Parthian monarch replied, 
« Yon should rather come yourself to this place for the crossing of the seas 
to you isan easier affair.” Tho Roman Emperor could not understand 
this reply and thought that it was meant as an insult. Because of this 
piety and religious proclivities of Volagases I, he is assumed to be 
the first to have gathered together the scattered Avesta. Goldner says 
that the other Parthian monarchs were also religious and good 
Zorosstrians. From tho middle of the first century A.D. the Gresk 
influence among the Parthians was decreasing and the national spirit 
of Iran was again asserting itself. From the time of Mithridates 
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were inscribed. In the Shah-nameh it is stated that the Avesta contained 
1200 chapters which were written on parchment in golden ink, The 
oldest of these records is the letter of Tansar the High Priest of Arde- 
shir Papekan, who 1700 years ero now had written a letter to Jasnasf- 
shah, the King of Tabaristan. He says therein: © You know that 
Alexander barnt the 12000 hides on which our religious scriptures were 
inscribed at Persepolis.” Although these statements may seem exaggerated, 
they furnish some proof of the existence of a huge Avestan compilation. 
‘The old traditions recorded in the Pablavi books вау that the Avesta 
The testi- of the Achæmenian times contained 815 chapters and was 
mony of the divided into 21 volumes or nasks, In Sassanian times 
Бани bed whon the scattored parts of the Avesta were gathered 
онша ot together, 348 chapters only came to hand, which were 
the Avesta. again divided into 21 nasks, The English scholar West had 
conjectured that these 21 nasks of the Sassanian times consisted of 3,45,700 
words. Of this lot to-day, we have anextant Avesta of 83,000 words, Con- 
sequently one-fourth part of the Avesta of the Sassanian times only remains 
in our hands to-day. The rest has been lost to аз through the fanaticism 
of the Arabs and the barbaric onslaught of the Moghuls. Although there 
is no doubt that aftor the Arab conquest and the influence of the new 
religion, the books relating to the ancient religion of Zarathushtra suffered 
considerably, yot almost а thousand years before this evont, the Avestan 
Hterature had already been considerably damaged and scattered after the 
conquest of Alexander, under the intlaencs of the rule of the Greeks 
in Iran. In Zoroastrian traditions and generally in the Pahlavi books 
like the Dinkard, Bundahisho, the Ardaviraf-Nameb, etc., what is recorded 
is this that the Avestan records in the Achemonian archives were burnt 
Reterence bY Alexander. The contents of the Dinkard in parti- 
tothe Avesta cular concerning the Avesta are very important and 
in the Din- from a scholarly point of view, it is the best Pablavi 
кага. book extant. According to the researches of the 
orientalists, most of its contents concerning the Avesta are found 
to be accurate. In the matters of religion, Dinkard does not add to or 
adorn the existing materials. It openly states that the extant Avesta is 
not the holy Avesta of the ancient times. It represented what was 
gathered together from the portions of the Avesta, which the Moubeds of 
the Sassanian times had learnt by heart, and had banded down to us. 
It further says that the Avesta had 21 nasks, which were entrusted by 
Zarathushtra Spitama to Gushtasp. According to another tradition, they 
were entrusted to Dara, son of Dara. He deposited two copies thereof, 
опе in the treasury of Shapigan and the second in Dezhaapashte.! Tho 


1 We do not know the origin of the word Shapigan, Dezhuapsshte means а 
fortress of books hence archives, 


30 AVESTA 


The Avestan language is the holy language of the religion of Iran 
The Aves. Ad except the Avesta, no trace of any other writing in 
tan language, the same is extant. For several hundred years after the 
Hts location, Arab onslaught, the language had an artificial existence 
amongst the Moubeds of Iran, just аз Latin was preserved in 
Europe up to the middle ages, though for centuries it had ceased 
to be the current language of the masses, Long before the Arab 
conquest, the language of the Avesta was dead. We might almost 
say that even before the Achwmenian times that language had 
been superseded, for the insoriptions of the emperors of this dynasty 
are mostly in three languages of Fars, Shushier, and Babylonia, 
И, in fact, the language of the Avesta was extant in the west of Iran, 
at any rate the inscriptions at Beistun would have been in the current 
lenguage of the people on that side, ‘There is further a diference of 
opinion as to the location of the Avestan language. Somo consider it to 
be the language of the eastern, some of north-western Iran, Compar- 
ing the Avesta with the cuneiform inscriptions of the Achawmenians, it 
is evident that the holy language did not belong to south-western Iran. 
Recently from a writing found at Turfan 1, it bas become also certain 
that the language of the Avesta was entirely different from the language 
of Sogdiana and Khotan or eastern Iran. Consequently doubts are 
lessening to-day that the Avestan language was the language of western 
Iran. It mast be presumed therefore that the original home of the 
Avestan language was western Iran. 
The Avesta was one of the biggest compilations of ancient times. 
The original Jt was famed for the veneration in which it was held 
Avesta А even beyond the limits of the countries professing the 
ټیب‎ religion. Tho Greek historian Hermippus 
Nasks. who lived in the 3rd century В.С. had written a 
book especially concerning the religion of Iran. Unfortunately it is not 
with us to-day, but the Roman historian Pliny who died in the first 
century A.D. at the time of the great eruption of Vesuvius, in his 
book called “ Natural History ” refers to the work of Hoermippus and 
records the fact that he had studied the religion of the Iranians from 
their own books and had carefully read tho same which contained two 
million lines of poetry by Zarathushtra himself. Masoudi who died in 
346 A.H. in his book, “ The Meadows of Gold” says that the Zoroastrian 
religious scriptures were comprised of 12000 cow-hides written in 
golden ink. Tabari who died in 310 А.Н. makes а mention in his history 
of these 12000 volumes of hide on which the sacred Avestan scriptures 


, 0 lley of Turfan ів situate in the north-east of Chinese Turkistan; a 
۳ of the book named Shapurgan of Mani, which Persian and Arabic historians 
ve called Bhabar Kan. has been found in this Valley. 
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that in Sassanian times the Avestan alphabet was known by this name. 
The word Dabir formed compounds with other words and several words 
were thus formed, viz, Iran-Dabir meant state-treasurer ; Shebr-Dabir, 
city treasurer (а status inferior to Tran-Dabir). 


In the beginning of the Sassanian regime, two sorts of alphabets both 
of Semitic (Aramaic) origin were current in Iran, One of 
them may ће called the northern (ог Chaldean) Pahlavi. 
Several inscriptions of the early Sassanian period are to 
be found in this alphabet. Without doubt in Ashkanian (Parthian) times 
the Avesta had been got written in this alphabet. The second is the 
Sasyanian Pahlavi which gradually replaced the former, and which from 
coins, seals, and manuscripts can be proved to have been current up to the 
14th century A.D. In this alphabet, as in the modern Persian, no short 
vowels are to be fonnd. This by itself із a great hindrance to the 
correct pronunciation of the words, But apart from this, almost every 
оце of its letters can be read іа so many different ways; one letter can 
be read for instance аза, о, п, г, l. Consequently, the correct pronuu- 
ciation of the Avestan words began to suffer because ages ago the 
Avestan language had become obsolete. In order therefore to preserve 
the correct pronunciation of the Holy Scriptures, changes were made in 
the Pahlavi then current and vowels were introduced between the con- 
sonants, as in the Greek alphabet which might possibly have been 
copied also, The Armenians after their conversion to Christianity also 
found the same difficulty in writing the Bible in the defective Pahlavi 
or Syriac script, Aa amended alphabet they therefore brought into use 
which is current even to-day, with some changes, in modern Gorgan. 
То free the Holy Scriptures from the limitations of а defective alphabet 
The origin of the then current language, the Din-Dabireh was 
Dorr, iy adopted in the 6th century A.D. ‘this momentous event 
excellence. took place just before the conquest of Iran by the Arabs, 
and we mast really believe that it so happened by some divine dispen- 
sation, For, after the fall of the Sassanian empire and its virtual dis- 
memberment, after the language of the nation had become mate, after 
the abolition of the national script and the national religion, had the 
holy Avesta remained written only in the ancient Pahlavi script, to-day 
it would have presented aa insoluble problem to us. The Din-Dabireh, the 
Zend or Avestan alphabel is to-day, in the whole of the east, the best 
existing alphabet. In a few hours it сап be learnt and the Avesta 
can be read accurately, The oldest manuscript of the Avesta written 
in this alphabet is now in Copenhagen. It bears date 1325 A.D. and was 
brought from Persia to Ешоре by the well huowa Danish orientalist 
Westergaard, 


The Sassa- 
nian Scripts. 
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Unavoidably the songs and the prayers etc, of the Avesta were 
The mean. Î® #808 handed down from generation to generation 
ing of the by rote as was the custom of the ancients, until at 
Words Avesta, last they were recorded in writing in an Aryan 
a Ра alphabet. In what age this happened nobody knows. 
This much can be said that written records of the 
religions scriptures of the Iranians existed 500 years before Christ. 
As with the word Zarathushtra, the name of this compilation too is 
differently rendered in the Persian langaage, eg, Usia, Abesta, 
Osta, Vesta, Afesta, ote, OF courso the form commonly used is Avesta 
from its Pahlavi Avestak, Oppert has suggested that this word appears 
in the Beistan inscriptions in the form of abasiam. But nobody 
supports this theory now. Geldner following Andreas derives the 
word Avesta from Upasta meaning tho root-foundation or the original 
text, This word Upasta has been translated by Bartholome aad Weissbach 
وډ‎ meaning * shelter ’ or ‘ support’. In the Pablavi renderings of the Avesta, 
this word was used as Apastan, and the Armenian language borrowed it 
as Apastan, meaning confidence or reliance. 

The word Avesta is mostly used in conjanction with the word Zend 
forming the compound Zend-Avesta. Zend represents the Pahlavi 
commentary which in tho Sassauian times was attached to the Avesta, 
It is being derived from the Avestic word ‘Azanti? (used in Yasna 57-8) 
meaning commentary or description. Pazend represents the commentary 
which is written ina language рогог than Pahlavi not containing any 
Hozyarish, ie, words written in the Semitic (Aramaic) form but 
pronounced in Pahlavi style. Even to-day any book written in pure 
Persian in the carrent alphabet can be called Pazend, The poet Nasire 
Khosray says; 

0 reader of the books in Zend and Pazend, 
How long will you merely read the Zend ? 
With hearts devoid of everything, your lips prongynce the Zend; 
Did Zarathushtra ever give such teachings in Zend ? 
Now the holy language of the Zoroastrian Scriptures mast be called 
the aves the Avesta and the script in which they are written as 
tan Sctipt. the Zend. And luckily we are not obliged to follow the orien- 
Din Dabireh. talists of هح ه114‎ in giving а name to this alphabet. We 
can surely name this Zend script аз Din Dabireh و"‎ for Ibne Muqaffa 
whilst referring to the scripts current in Iran, says that the Avesta was 
written with the Din Dabireh script. After him Masoudi too makes 
mention of the Avestan alphabet as Din Dabireh and says tbat it 
consists of 60 letters. On the authority of Ibne Mugqaffa and Masoudi 
and from the form of these very words, Din Dabireh, there is no doubt 
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disregard all other indications and can only urge the language of the 
Gathas as а proof oF its antiquity. At any rate in the words of Bartholomæ, 
no great gulf separates the age of the Indo-Iranians from the age of the 
Gathas, Not only is the language of the Gathas a proof of its antiquity 
but tho entire Avesta is full of matters referring to ар age very very 
remote, In the Avesta no mention is made of a Median name, nor of 
a Persian, Тһе inhabitants of Iran yet bear Aryan names and their 
country is known as the couniry of the Aryans. Amongst them money 
and coins were not yet prevalent. Bargains and transactions were made 
in kind by the exchange of cattle or a horse or a camel. The wages of a 
physician or a moubed were paid in kind, The age of the Avesta is linked 
with the bronze age. Iron had not yet come into use ; although Avesta 
often speaks of implements of warfare, yet in по placo iron is mentioned. 
‘The use of salt was also not customary among tho Iranians. This article, 
indispensable to us to-day, the Iranians of the ago of the Avesta, like their 
brethren the Vedic Brahmins, knew not the use of. For in the Vedas too, 
the name of salt is never mentioned. Among both the communities, the 
name of salt js entirely a new formation. Among the Hindoos too, the 
name of this element is linked with a word denoting dampness. This 
fact indicates the probability that the age of the Avesta is very near the 
age of the Vedas. We have stated above that nowhero in the Avesta do we 
find the name of Ecbatana, which in the 7th century B.C, was ће 
capital of Iran and п city renowned in the world. In the words of 
Plutarch, apart from being а capital, it was a spiritual centre of ancient 
Iran and the abode of the Magians. OF the ancient cities only Babylon 
(Bayray) and Niniveh (Rangha) have been mentioned !. The entire Avesta 
bears testimony to the existence of a community living a life of primitive 
simplicity. According to the Dutch scholar Tielo, the date of the Avesta 
cannot be later than 800 B.C. and looking to the antiquity of the lao- 
guage of the Gathas, this portion of the Avesta must necessarily be taken 
a few hundred years earlier still. As stated in another place, the name 
of the Almighty is Mazda and Ahura іп the бафав, and in many a place 
there they bave been used separately with sentences intervening. Ages 
are required to pass before these two separate words come to be used in 
one composite formation of Ahurmazd, (which word since 520 В.О, has 
been always used by Darius in his inscriptions), or of Ahuramazda which 
bas always been used in the rest of the Avesta. The fixing of the date of 
the currency of the Avestan language in Iran із an impossibility. One 
thing could be said for certain that even 2000 years before to-day it was 
a dead language. 


1 Cr. Yasht 5, para 29; Yasht 10, para, 104, 
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From ancient Iran two different records in two different but 
Two یوو‎ correlated languages have come down to us. Опе represents 
ous records ої the language of south-western Iran, the language of 
Ancientiran. the cuneiform inscriptions of tbe great Achsmenian 
kinge, which by the order of the sovereigns were inscribed on the 
stone ledges and mountains or on the walls of palaces or on vessels or 
seals. The second record is in the language of north-western Iran 
inscribed in the Avestan character, viz., the writings, the contente of the 
Holy Avesta, The first is written from left to right ; the second from 
right to left, The first being engraved in stone has withstood in its entirety 
the vicissitudes of time, and we behold 400 different words from the 
language of our illustrious emperors ensconced in the rocky mountains 
of Iran and the ruins of its royal palaces. The first of these cuneiform 
inscriptions was engraved in 520 В.О, by the order of Darius in the 
Beistun (Bebistan) mountains and narrates the conquest of that sovereign. 
The last of these inscriptions is in ibe royal palace in the province of Fars 
inscribed by the order of Ardeshir (Artaxerxes) ПІ in 350 B.C. 
But ihe Avesta which was preserved in the perishable hearts of the 
followers of the Mazdayasna religion and recorded on destructible 
materials like vellum and paper was not safe from the calamities of time. 
From our ancient manifold writings, to-day only 83000 words have come 
down fo us and ihat too not in their real and original shape and form. 
In spite of all ibis, it remains to us our most ancient und precious beri- 
tage of ancient Iran. 
The question of the antiquity of the Avesta is linked with the 
The ави. question of the date of Zarathushtra. Necessarily the 
quity of the date of the composition of the Avesta remains undeter- 
Avesta. mined. If the traditional date, viz, 660 B.C. were 
accepted, even then the Avesta would be one of the ‘oldest books 
of the world; yet on the strength of the argument we bave 
already urged, it is not possible to conceive of the Avesta as 
of a date much later than the Vedas of the Brahmins or the Old 
Testament of the Jews. The age of these Vedic songs cannot be 
brought down lower than 1500 B.C. From the historical and 
geographical view points, their antiquity may be taken as remote 
as 2500 B.C. The Old Testament according to its own testimony would 
fix the date of the exodus of Moses at 1500 B.C. If we wish-we can 
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and told him boldly that he would exert his utmost for the destruction 
of all the evil in creation, Ahriman unable to harm him tempted 
Zarathushtra by saying that if he gave up his religion of Mazda, he 
(Ahriman) would reward Ыш with the sovereignty of the world, but 
Zarathushtra refused to barter Ыз faith. Apart from this in the Pahlavi 
books like the 7th chapter of Dinkard, the Bundahishn and the Zatsparam 
many a mention has been made about the miracles of Zarathushtra. The 
post Zarthosht Behram 650 years ago composed a poem called 
“ Zartosht-Nameh ” in which all the traditions recorded in the Pahlavi books 
have been incorporated, From tho literary point of view this is а procious 
book. He has a collection of important words and idioms therein, so that 
most of the dictionaries quote his lines as aa authority in tho interpretation 
of certain words, This poem contains the traditional account of the life of 
Zarathushtra and his miracles, and we shall end this essay by а quotation 
from his poem :— 

“Having received the gift of goodness and becoming renowned for 

the same, 

> He came to this earth with a heart full of joy, 

“ All the evil-doers learning the fact of his coming 

> Hastened after him, his life to destroy, 

> All the terrible demons, wicked and vicious, 

© With an endless army went against him, 

“ However, as soon as they saw the Blessed Zarathushtra 

©“ They stood transfixed in mute wonder.” 1 


„1 Zartosht-Nameh contains 1570 eonplets. The poem gives in verse the 
traditions recorded in the Dinkard, Bk. VLI, and in Zatsparam, Predrick Rosenberg 
has edited the poem aud translated the same in Pre 
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to rebuild their ruined temples, and this story of their liberation at the 
hande of Cyrus is recorded in the Old Testament itself, in the Book of 
Ezra. The reason for recollecting this episode is this that the Jews and the 
Iranians could hardly have any knowledge about tho religious beliefs of 
each other before this period of history. Moses and Zarathushtra both call 
themselves the Almighty’s messengers. Both claim that the faith they 
brought was the result of divine revelation, But in spite of these similar- 
ities, there are considerable points of difference between the two prophets. 
In the words of the Old Testament, the God who manifested Himself to 
Moses was the same who had before thon manifested Himself to Israel. 
Moses did not cut through the old beliefs and sever the old traditions, He 
rather brought them to light once again, His teaching of the worship of 
one God was connected with the teachings of Abraham and his God was the 
God of Abraham, and Isaac, and Jacob, the same Jebova which the Israel- 
ites used to worship long before Moses came. Zarathushtra, on the other 
hand, brought a fresh faith to the whole Aryan race, He named the оре 
Creator and represented Him to his community in a way none had thought 
of before. With one stroke he cut himself clean from the ancient polytheis- 
tie beliefs of the Aryans, and destroyed the old structures, and laid entirely 
anew foundation, With one extraordinary effort, һе dethroned all the 
manifold gods of the Aryan Pantheon, and refused to recognise anyone 
but the One Ahura Mazda as the object of his worship, and gave a com- 
plete go-by to the ancient waya and manners of worship, 

From what has been stated above, we can come to this conclusion 

that the date of Zarathushtra can surely be taken back 
Conclusion. uch earlier than the establishment of the Median 
sovereignty in Persia, véz., much earlier than the 8th century B,C. For 
the present wo must be content with this conclusion till researches in 
Future shed light on this controversial subject, 

What wo have hitherto stated about Zarathushtra has been from the 
historical point of view. If we had wished to write about all that is 
recorded in the traditions about bis dignity and position ава prophet, we 
would have had to go into all the stories of wonders and miracles which 
are necessarily linked with the names of prophets, and that would have 
lengthened this narrative to an inordinate extent. We shall only note 
what is recorded in tha Avesta itself. In Vendidad, Fargarad 19, it is 
stated that Abriman set up the devil of untruth to tempt Zarathushtra and 
thus bring about his ruin, but the Prophet drove him away ونا‎ 
The demon of falsehood then expressed bis helplessness to Ahriman, 
Then Zarathushtra realising that а group of demons was bent upon his 
destruction, arose and taking in bis hand a stone which Ahora Mazda 
bad despatched for bis defence, went and confronted Abriman himself, 
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world had had its day and we must all make preparations for the final 
departure ! 
To whatever date Zarathushtra belonged, ho is the source of genuine 
pride to Tran, Just аз Moses was the first among the 
Тагына, Semitic races to bring to them tho cred of one God, it 
the Iast pro- cannot he deniod that the Iranians can say with pride that 
Phet of the the Prophet of Iran was the first amongst the Indo- 
Indo-Buro- Furopeans, to guide mankind to Light and to the worship 
poan races Е the One Supreme Being. In agreement with the Ameri- 
can scholar Whitney, we must recognise Zarathushtra as the first man to 
enter the field of the knowledge of Trath and the worship of the Опе Crea- 
tor. Zarathushtra is the first and the last prophet of the Indo-European race. 
Before him or after him none has come forth from the Aryan race claim- 
ing to bring a mossage from the Divinity. Even Buddha, who comes in 
point of time much later than Zarathushtra, never claimed to be a 
Prophet, It was only after bis death that his teachings and philosophy 
assumed the form of a religion, And it is just because Zarathashtra was 
an Aryan that to-day too, a group of educated ел in Europe call them- 
selves the followers of the Prophet of Iran and пате themselyes 
Mazdayasnans, while some others even claim that Jesus too was of Aryan 
descent ! 
Moses and Zarathushtra each one independently taught men to 
worship Jehova and Ahura Mazda respectively, In the ages 
eo ne in which these prophets made their appearance, the Aryans 
Ish prophets, 924 the Semitic races had not come into each othor’s contact 
во аз to influence the religious beliefs of one another, 
1t was only later on when the Jews came in contact with the Iranians at 
Babylon, that some sort of influence was exerted. It was then in parti- 
cular that several of the principles of the religion of Zarathushtra were 
incorporated in the religion of the Jews, and thence these principles 
have permeated the other Semitic religions like Christianity and Islam, 
To this influence belonged the beliefs in the other world, in the day ot 
resurrection, in the day of reckoning, in the bridge of judgment, in 
heaven, purgatory and hell. The Jows, after tho conquest of Jerusalem 
by Nebuchadnazar, the King of Babylonia, were taken into captivity 
to Babylon. There they became acquainted with the principles 
of the Iranian religion. When Babylon was conquered by Cyrus 
the Great in 538 B.C, the Jews were not only given liberty by this 
Emperor of Ігар, but all the articles of gold and silver which belonged to 
their holy temple at Jerusalem and which had been brought аз а plunder to 
Babylon by the Assyrians, were restored to them by him, Not content with 
this, Cyrus helped the Jews from the state coffers of Iran to enable them 
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We shall now try to see why in the Zoroastrian traditions the 
Probable ‘ate of the manifestation of Holy Zarathushtra has been 
cause of the Ia- brought down to such a later period. Possibly we may 
terdategivenin meet with a solution of the problem in the following 
the traditions, ۳ 8 
considerations:— 


From very ancient times it is recorded in the traditions that the age 
of the world is 12000 years. Plutarch too, copying from Theopompus who 
was the contemporary of Philip and Alexander, says in this connection 
tbat, “The Magiansin Achæmenian times bad computed Ње age of the 
world and divided it into four parts of 3000 years each”, We find this 
tradition in detail in chapter I of the Bundahishn. In these traditions a 
period of 3000 years is considered to be the age of the world’s spiritual 
existence. At tho end of this period, from the spiritual or ethereal existence 
this world of matter came into being. This also continued its existence for 
a period of 3000 years, Then Ahriman exerted himself to work for the 
destruction of the world and brought into being all worries and woes, 
illness and death, and creating noxious creatures commenced a fight 
for supremacy with the good creation of Ahura Mazda. This period 
too which represents the overwhelming of the world by the enmity of 
Ahriman, lasted for 3000 years until the manifestation of Zarathushtra 
Spitama. From bis birth, the fourth and the last period of the world’s 
existence is said, in the traditions, to bave commenced. After the promul- 
gation of the mission of Zarathushtra, Ше powers of evil are being 
gradually broken and the victory of truth and right established, till at 
last Saoshyant, the promised one of the Mazdayasnans, would come and 
restore the dead on the Day of Resurrection and take people to the 
Heavenly Abode and a spiritual world will come into being. 

Having in view these traditions, the writers thereof were necese 
sarily impolled to bring down the date of Zarathushtra’s manifestation 
to as late a date as possible, for only 3000 years would be left for the 
existence of the world after that event. They brought it down toa date 
Jater than which it was not possible to go, for the light of known history 
made it impossible. We are not much concerned with the interpretations 
of traditions, otherwise, because of the relative kinship betweon the 
beliefs of the Indians and the Iranians, we could argue from the Indians’ 
Mahabharata where 12000 years havo been considered as a period of а 
day by the Brahmanic writers that the Iranians too meant only a parti- 
cular age whilst referring to this period of 12000 years. 

At any rate, the apparent meaning conveyed by the traditions possi- 
bly furnished a reason to the Pahlavi writers to bring down the date of 
Zerathushtra to such an extent, However, if the traditions have рге- 
донтой Fae na the aarrant data af tha Pronhat af Tran than hw naw tha 
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name of the Prophet of Iran during his record of the reigns of the four 
Median kings, Dayakku (Deioces), Fravarti (Phraortes), Huvaxshtra 
(Cyaxares), and Astyages. Herodotus speaks of these four sovereigns 
in detail, and records at length the events of the reigns of Cyrus the Great, 
Cambyses, Darius the Great, and Xerxes. This Greek historian does not 
content himself by narrating only the political events but makes special 
references to the manners and customs of the people of Persia, The fact 
that Herodotus does not even mention the name of Zarathushtra, though 
at the time of his travels in Persia or during the time he was writing his 
history, the religion of Zarathushtra was in full bloom in the country and 
was the national religion of Iran, is a proof that with other bistorians and 
philosophers be considered that Zarathushtra flourished at а time beyond 
the pale of history. Whatever Herodotus writes about tho religion of 
Iran, has a partial connection with the later Avesta but none with the 
Gathas. 


Those who favour the traditional date, vz., 660 B.C., and those who 
assign a date a few bundred years earlier than the above, and even thoso 
who, like Darmestoter, contradict history and come down a few hundred 
years lower than even tho traditional date, havea handful of proofs in 
support of their assertions. Yet nono of these claimants can over entirely 
satisfy the reader, The reason is that traditions however old cannot 
withstand tho forco of historical proofs, 


Jesus in point of timo probably follows Zarathushtra after one 
How tradi- thousand years. Now iho 25th of December which is 
tions shape considered to be the date of bis birth, was first fixed for 
themselves. him وز‎ the third century A.D. in Romo. History tells us 
that at the end of the first century after Christ, tho worship of Міга 
(Meher) was introduced from Asia into Rome through the army of 
Ceasar, till at last it spread over entire Italy and oventually Europe and 
became the current religion of the Roman Empire, To-day too, through- 
out Europe and specially in Germany, we find ruins of the temples which 
wero built in honour of Mitbra (Meher) the Iranian angel. During this 
time the 25th of December (owing to the passing away of the shortest day 
in winter, vie., 22nd December) was considered to be the day of the birth 
of tho Sun, tho Angel of Light. After long struggles, the religion of Jesus 
supplanted the creed of Mithra, and by way of inheritance, ag if it were, 
the imaginary date of the birth of Mithra, was adopted as the date of the 
birth of Jesus ; for otherwise history is not aware of the month of the 
birth of Jesus,—mueh less the date thereof. The history of religions 
presents many a problem like this, 
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powerful and mighty sovereigns, namely Fravarti (Phraortes) 647-625 
and Huvazehtra (Cyaxares) 625-585 B.O., and surely he would bave 
mentioned their names and that of Ecbatana (present Hamadan) their 
great and mighty capital. Fravarti had brought the whole of Iran 
approximately under his power, and Havaxshtra by taking Niniveh had 
vanquished Assyria, and had brought under his sway the vast empire of 
the Assyrians together with a large portion of Asia Minor including 
Armenia and Capadeccia. In truth he prepared the ground for the world- 
conquest of Cyrus and Darius, Now Zarathushtra whether he came from 
Azarbaijan or from Rai must have belonged to the country ruled by 
Fravarti and Havaxshtra. 

Let us note in passing that the name of the second Median king 
Fravarti (Phraortes) is a Zoroastrian name. Though we do not meet 
with the word Fravashi in the Gathas, yet it is referred to copiously in the 
rest of the Avesta, Yasht 13, referred to above, is known as the Farvardin 
Yasht. Fravarti, Fravasbi, Farobar, Farvard, are all one and the same, 
and іп the Avesta represent one of tho five spiritual forms of a human 
being, It isa matter of great regret that of the Median period we have 
no relic other than a stone lion at Hamadan', However, the German 
scholar Noeldeke gives us hope that possibly one day from beneath 
Hamadan, the capital of the Medes, cuneiform inscriptions may be found, 
Then our theories would be verified and supported. 

It is abundantly olear from the cuneiform inscriptions of the 
Achemenians that these sovereigns were Zoroastrian in faith, The 
historian and scholar Prášek in the first volame of his history The Medes 
and the Persians at page 204, places thedate of the birth of Zarathushtra 
as 599 В.С. according to a Revayat and gives the date 559 B.C, for the 
promulgation of his message, that is, the very year in which Cyrus the 
Great ascended the throne, The nearer we come down from the 
date 660 B.C. as done by the Bundabishn, we come to an age when 
the history of Persia is comparatively well known. The silence ір the 
Gathas about these historical events confirms us ја our objection against 
the acceptance of the above theory, As we have no positive evidence to 
fix the age of Zarathushtra, necessarily we bave to consider the negative 
evidence in our hands. Our first prook is the silence of Herodotus, the 
most reliable of the Greek historians and tho fountain-source of our 
present day information about ancient Ігар. Ho was born in 484 B.C, 
that is 99 years alter the traditional date of Zarathushtra’s death, Very 

probably he had travelled through Persia, If Herodotus lived only a hun- 
dred years after Zarathushtra, without doubt he would have mentioned the 


‘The German Professor Herzfeld considers the lion of Hamadan as belovging 
ta the Selencides or Aehkapian tribes. 
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the Gathas and the Avesta, It is worthy of note that beyond the limils 
of the realm of Kai Gushtasp, the family of a Turanian nobleman known 
by the name of Frayûna, was also on the side of Zarathusbtra. This 
family had not yet accepted the faith but were friendly to Zarathushtra, 
and tho Prophot eventually hoped to make thom bis followers. In 
Yasna 46, рага 12, be says: “ If of a day, Truth with the help of 
the Spirit of Devotion and Love finds favour with the family of the 
well-famed Етаудпа, then Vohumano shall escort them to the Heavenly 
Abode and the grace of the All Knowing Lord shall shelter them,” 

It so appears from Ше Gathas that Zarathushtra was yet іп tho 
commencement of his mission and had not yet gathered a large following, 
and that among them men of the type of Gushtasp, Frashaoshtra, 
Jamaspa, Esatvastra and Maidiomangha were not шапу. In сошрагі- 
son his enemies were numerous. We shall deal with them in another 
chapter. It is however quite apparent from the Gathas that Zarathush- 
tra was giving his message to a people to whom the royal road to 
civilization was not yet opened. Highway robberies and pillage, 
nomadic and desert habits were a part of their lives, Tho Aryan 
religion current then, believed in a group of gods, Considerable 
importance was attached to bloody rites and sacrifices. For settled 
agricultural and pastoral life they cared not tho least, As distinguished 
from this a large portion of western Persia, because of its contact with 
Assyria and Babylonia, took steps early towards the goal of civilizatiun. 
In spite of a careful seratiny and research in the Gathas, we cannot 
possibly lay hold of a single important event of known history to enable 
us thereby to fix the date of the Gathas. Apart from the mention of 
Taran, there is not to be found a single place of note to enable us to 
base our theories on some solid foundation. As of all the writings of 
Zarathushtra, only а small portion has reached us, unavoidably we have 
to base our jadgiwent only on е slender materials we possess, 

In the Gathas we haye no materials whatever to fix the date and age 
Arguments ia 81990. Tho recorded history of Persia bogins from 0 
favour of a Yeats В.О. The silence of the Gathas, in respect of all 
date more re- the events of this period, necessarily takes us beyond the 
mote than that date given by the traditions and refers us to an ago 
mentioned in Н ۹-۸ 
the traditions. remote in antiquity, In the Gathas, Zarathushtsa hopes 

and prays fora great and mighty king, who would 
make the recalcitrant bow their heads to the Holy Law, who would 
chastise the marauding tribes, free the poor peasants from the risk of 
pillage and the tyranny of the nomadic raiders, Now when the tradi- 
tions state Zarathushtra as having been born in 660 B.C., and as having 
died in 583 B.C., he was necessarily the contemporary of two very 
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thashtra, Maidiomangha is the son of Arasti, according to the Pahlavi 
work of Zatsparam, and is mentioned as the cousin of Zarathushtra : 
Pateraspa 


Pourushaspa Arasti 


Zarathushtra, Maidilmangha, 

Maidiomangha is now styled Maidiomaha and жав the first 
person to accept the faith of Zarathashtra according to the Avesta and 
the traditions, 

Referring to the wedding of Pouruchista, we have stated that the 
father calls her as belonging to the family of Haechataspa and Spitama. 
According to the traditions, Haechataspa was the fourth and Spitama 
the ninth lineal ancestor of Zarathushtra, Masudi records the genea- 
logy of Zarathushira as follows:—1. Manuscheher, 2. Daurshirin, 
3. Arj, 4. Haizam, 5. Vandust, 6. Asbiman, ۰ Herdar, 8. Arhads, 9. Ваг, 
10. Hakhish, 11, Hejdasf, 12, Aryakdasf, 13, Fzarasf, 14, Burshasf, 
15. Zaradasht (Zarathushtra), This genealogy tallies exactly with that 
given in the Bundahishn with the exception of the difference in the names 
due to the change in the writing thereof from the Pahlavi into the 
Arabic characters, 


As we have observed above, Zarathushtra calls Pouruchista “ the 
youngest of the daughters of Zarathushtra ”, From that 
ها‎ apparent that he had other daughters too, The 
rest of the Avesta and Pahlavi books assign three 

sons and three daughters to Zarathushtra,, In the Farvardin Yasht, 
para 98, three sons of Zarathushtra are named, “ Esatvastra, Urvatat- 
nara, and Hurchithra ”. In modern literature, the Zoroastrians call 
them ©“ Esadvastar, Urvatadner and Kburshedcheher ”, Just as the 
Jewish Rabbis claim themselves to be the descendants of Aaron, the 
brother of Moses, во in the Bandahishn too, it is said that all the Mobods 
are descended from Hsadvastra, the eldest son of the Prophet, who was 
the first Athornan (the Mobedan Mobed). It is further stated that Urva- 
tadner was the leader and guide of the agricultarists, and Kharshed- 
chehor, the leader of the warriors, We shall deal afterwards with the 
tradition which attribute the foundation of the three classes of society 
to these three sons, The Farvardin Yasht also makes mention of three 
daughters in para 139 as Freni, Thriti and Pouruchista. In Yasna 
51.17, Zarathushtra does not mention by her name the daughter of 
frashaoshtra whom he takes as his wife. However in Farvardin Yasht 
her name is given as Hvovi, as is also in the Pahlavi Dinkard. These 
are all the companions of Zarathushtra whose names are mentioned in 
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chiefs too, till in the seventh century B,C. Dayakku (Deioces), proving 
victorious, released the Medes from the yoke of the Assyrians. Hence 
one should not be in the least surprised if in the east of Iran, in Bactria 
or in Seistan, а small kingdom was found to be existing there from 
ancient times. 
At the court of Vishtaspa, Zarathushtra gathered on his side Frash- 
aoshtra and his brother Jamaspa of the family of Hvogva, 
ee ea, who were the ministers of Vishtaspa, He married the dangh- 
thushtra. ter of Frashaoshtra. In Yasna 51, para 17, he refers to his 
anion іа the following words: “Tho fair and priceless 
daughter of Frashaoshtra Hvogva has been given to me in marriage. The 
Omnipotent Mazda Ahura has blessed her with the wealth of truth because 
of the pure faith she possesses,” His own daughter Pouruchiste, Zarathushtra 
gave in marriage іо Jamaspa. Several stanzas of Yasna 53 refer to the 
wedding of this daughter of his, It appears that in the marriage 
assembly, several other bridegrooms were present too, and that King 
Vishtaspa was also in the gathering, In stanza 3 of the said Yasna, the 
father of the bride, the Prophet of Iran says:—O Pouruchista, 
a scion of the clan of Haechataspa and Spitama, youngest daughter 
of Zarathushtra! With the help of the Good Mind, and Trath 
and Ahura Mazda, I have selected for you as your mate, 
Jamaspa the follower of the Faith. Now go, consult your own judg- 
ment and with the guidance of the Good Mind, falfil the destiny of a 
righteous and pure character.” It seems one of the sons of Zarathushtra 
accompanied him in his flight from the west of Iran. Undoubtedly he 
must be a son by a former wife. In one of the stanzas, Zara- 
thushira seeks help from his son, but does not mention his пате. In 
Yasna 53,2, he says: “ The supporters of the faith, like Kai Vishtaspa 
and the son of Zarathushtra Spitama and Frashaoshtra, for the pleasure of 
Ahura Mazda, help to spread wide the light of this Trus Religion which 
has been sent by Ahura Mazda,” Though Zarathushtra does not men- 
tion bis name, we may say, from the evidence of the Avesta and Pahlavi 
commentaries, that he must be Esatvastra, the eldest son of the Prophet, 
apparently by his first wife. Another of his followers who accompanied 
him to the court of Vishtaspa and was one of the group of his most in- 
fluential companions was Maidiomangha of the Spitama family, Once 
Zarathushtra mentions him in Yasna 51,19, “ Maidiomangha of the 
Spitama family, after gaining insight into faith and becoming wise, 
recognised the person who strives his utmost for tho life to come ; he 
shall exort bis utmost to apprise people that to follow the faith of 
Малда, is the best thing in life to do.” Yasht 13 kaown аз Farvardin Yasht, 
mentions Maidiomangha and all the companions and relatives of Zara- 
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Не saya: “To what land shall I betake myself ? Where shall I take 
refuge ? The leaders and nobles are deserting me; the peasants too 
please me not ; nor the rulers, for they aide with Untruth, What oan I 
do that may please Thee, О Ahura Masdal Iknow why my work does 
not progress well. Iam а poor man wilh meagre flocks and herds, No 
following or dependents have I, J cry and complain ما‎ Thee, О Abura 
Mazda! Behold, come to my help, asa friend cometh to friend’s 1” 
Because the work of his mission did not progress well in his 
native land, or because he was pursued by powerful enemies, Zarathushtra 
with a few followers betook himself to the court of Gushtasp, the King 
of Eastern Iran, and іп the words of Barthotomæ, he went there by 
an unfrequented route, avoiding the customary and well-worn way in 
view of the dangers it had for him. The name of the king in the 
Gathas themselves is Vishtaspa, who is mentioned four times. But 
because of the similarity of the name with that of the father of Darius, 
we must not assume them to be that of one and the same person. Like 
many other names, this too may have been the same of many а different 
individual. 
In hiatory too we come across several Vishtaspas or Hystaspes. From 
Vishtaspa, я the proofs in hand, it is apparent that during a period of 
common name over 3000 years till to-day, this name Vishtaspa (or 
oft repeated Gushtasp) is a very common one among the Iranians. In 
in history. дайа Minor, cuneiform inscriptions of 854 B.O. of the 
Assyrian monarch Tiglat-Pilesar, have recently been found, In these 
inscriptions, several names of Aryan grandees, specially the Iranians, 
have been mentioned. Among them is опе Kushtashpi which name 
according to the belief of orientalista, ів the same as Gushtasp or 
“Vishtaspa. Apart from our national tradition preserved in the Shahnameh, 
it وژ‎ clearly manifest from the Gathes themselves thal one Vishtaspa had a 
kingdom on one side of Iran. From times of remote antiquity, various 
Iranian tribes had small kingdoms on the outekirts of Tran. From the 
inscriptions of Darius at Beistun, we know that his ancestors for a long 
time ruled ав princes in the south of Iran. From a genealogical list 
recorded by Cyras the Great in the inscriptions which have been found at 
Babylon, giving the names of the ancestors, and from what Darins says 
зо the Beistan inscriptions about eight of hie ancestors being kings, 
it can be sid that their dynasty or their kingdom in the 
south existed prior to the foundation of the sovereignty of the Medes. 
In the west of Iran however, because of the proximity of a powerful 
Assyria, princelings wonld be late in establishing their own rule. Often 
ip Assyrian inscriptions, we find mention of the impudence ої the Medes 
and their bids for independence, giving wt times the names of some minor 
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at all. He is merely the governor (satrap) of the two provinces of Khorasan 
and Gorgan, While Zarathushtra gives the appellation of king to his pro- 
tector Vishtaspa and tradition assigns Balkh ав the capital of his kingdom. 
‘another point to be noted is that Darius repeatedly mentions the names 
of his ancestors as follows :—Darius the son of Vishtaspa, the son of 
Arsbam, the son of Ariaramna, the son of Chishpish, the son of Hakhama- 
nesh; whereas the line of the Kyanian dynasty, which according to 
tradition roled in Bactria, is given in the Avesta and the Pablavi books 
and in the works of Hamzeh, Al-Biruni and the Shahnameh еіс, ag 
follows:—Kai Kobad, Kai Kaus, Kai Khosrov, Kai Lohrasp, Kai Gushtasp. 
‘This means that in the inscriptions Vishtaspa is the son of Arsham, 
whereas the traditional patron of Zarathushtra, Vishtaspa is the 
son of Aurvat-Aspa (ог Lobrasp ав subsequently called). Tho 19th 
Yasht known as the Zamiyad Yasht and by its contents one of 
the oldest Yashts, gives а detailed description of the Kyeaian genealogy 
and refers to the glory of the Kyanians and the efforts of the Turanian 
Afrasiab, to wrest the same from them. From the perusal of that Yasht, 
it seems beyond doubt that the patron of Zarathushtra is certainly nob 
the father of Darius the Great. Some of the orientalists who accept the 
Jater date given to Zarathushtra in the traditions, yet agree that these two 
Vishtaspas cannot be one and the same person. Keeping in view these 
historical proofs, even the Parsi scholars of to-day do not favour the 
later date assigned to Zarathustra in their own traditions, 

Another group of orientalists like Geiger, Bartholome, Reichelt, 
Clemen and others place the date of Zarathushtra prior to the foundation 
of the Median dynasty. Вагіһојоша says that the court of the 
Achæmenian monarchs wag already Zoroastrian in its customs and usage, 
In an Assyrian inscription of the 8th century B.C., a Median is mentioned 
аз known by the name of Mazdaka, and this is proof that the name 
Zarathushtra gave to God, viz., Mazda, was commonly given at that time 
to individu; an auspicious name. Hence we can take back the age 
of Zarathushtra to the 9th century B.C. in the very least, However, 
in view of the antiquity of the language of the Gathas, we can take the date 
atill farther back, Possibly the date of Zarathushtra is not mach remote 
from the time when the Aryans on this (the Persian) side of the Indas, 
ie., the Indians and Iranians of the West, were yet united and bad formed a 
compact community and were in religion and civilization practically at one. 

From the words of Zarathushtra himself in the Gathas, we shel 
Zarathushtra now see how far we can gather materials about 
1n the Gathas. his life. First it can be perceived that Zarathushtra 
did поё come from the east of Iran, but sought refuge from the west to 
the east of the land. This can be seen from Yasna 46 stanzas 1 and 2. 
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group of famous orievtalists like West, Jackson, and Meillet support the 
tradition. 
To the writer of this work, a conclusion arrived at by Prof, Hertel 
Visht as pa in bis small brochure appears to be rather far-fetched ; 
the patron of he cites the words of Zarathushtra in the Gathas, Yasna 
Zarathushtra 53, to prove that this chapter of the Gatha, must have 
ГАИ et been written between the 2nd of April and 29th of 
Darius the September 522 B.C, In his opinion the 29th of Septem- 
Great. ber is more nearly the correct date because he believes 
that in some of these stanzas Zarathushtra urges Gushtasp the father of 
Darius to wrest the crown and throne of Iran from the hands of 
Gaumata the Magian, and place the Achemenian family in sovereign 
power once again, Now it is quite true that in the Beistun inscription, 
Darius says “ Gaumata the Magian on the 9th of the month of Garmapada 
(2nd April 522 B.C.) usurped the throne of Persia in the name of 
Bardia (Smerdis) the son of Cyrus and the brother of Cambyses. And I, by 
the help of Ahura Mazda on the 10th of the month of Bagaiadish (29th 
September 522 В.О.) killed him with a few of his followers.” We shall 
now consider the stanza of the Yasna above referred to. This stanza 
occurs іп a chapter of the Gathas far from lucid and considerably invol- 
vod because of the rare words used therein. In the beginning the wedding 
of Pouruchista, the daughter of Zaratbushtra, to Jamasp, the minister of 
Kai Gushtasp, is referred to. After Gaumata was slain, Darius forthwith 
became the Emperor of Iran. Why then, should Zarathushtra, not make 
the least mention in his songs of this great and powerful Emperor and 
refer only to his father Hystaspes who was merely a governor of 
a province on bebalf of his son? Darius in an inscription at Beistan 
does not address his father as a king but mentions him as he mentions 
the names of the governors of various provinces, The inscription rans:— 
“ Darius the King says, Partava (Khorasan) and Varkan (Gorgan) 
bad revolted from me and had declared themselves the followers of 
Pravartish. The people there bad revolted against my father Vishtaspa who 
هوې‎ then in Partava, Vishtaspa with the army that had remained true to 
him, went out to د‎ city in Partava known as Vishpa-Uzatish and gave 
battle, Ahura Mazda helped him. As desired by Ahura Mazda, Vishtaspa 
defeated the rebels on the 22nd day of month Viyaxna (5th February 
521 В,О,)” At the end of this inscription, Darius says I sent an 
army from Rai to help Vishtaspa and st Patigraband in Partava 
(Khorasan), а second battle was fought on the Ist day of the month 
Garmapads (3rd April 520 В.О.) and the forces of the rebels were 
routed and once again the province of Khorasan came under my sway.” 
As it can be seen, Vizhtaspa the father of Darius is not addressed ав а king 
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‘The traditions of the Zoroastrians, contrary to the Greeks, assign a 
тё date to Zarathushtra, appreciably near to us, yet proofs are 
given in Zoro. lating which enable us to place the date of Zarathushtra, 
astrian tradi- {о а much more remote time than the date во given іо the 
Sons, traditions. These old Zoroastrian traditions are preserved 
in Pahlavi works like the Bundshishn, the Zatsparam, the Dinkard, the 
Ardaviraf-Nameh, the Minokherad, etc? In these works too, the 
date of Zarathushtra given differs by several years, Ardaviraf-Nameh 
puts the date of the appearance of Zarathushtra at 300 years before 
Alexander, The Bundahishn mentions this dateat 258 years before the 
fall of the Achwmenian dynasty at the bands of Alexander. Al-Biruni 
gives a date which corresponds with the Bundabishn, Masudi too in hia 
©“ Meadow of Gold” gives an interval of 258 years between the age of 
Zarathushtra and the victorious onslaught of Alexander, According to 
them then, the Prophet would be the contemporary of Cyrus the Great 
and of Hystaspes the father of Darius, What is well-known in the 
traditions is that Zarathushtra was born іп the year 660 B.C, 
and this corresponds with what Ardaviraf-Name says about the coming 
of Zarathushtra, for the date of Alexander’s victory is 330 B.C. and 
Zarathushtra embarked on his mission in his 30th year, 


The traditions give a detailed account of all the events in the life ot 
Zarathushtra, We shall note some of the events in short. The Prophet 
is said to have been born іп 660 B,C, At the age of 20 he retired from 
life for meditation and was chosen as the Prophet in his 30th year. In 
the vicinity of Lake Urumiah оп ће summit of Mount Babalan, like Mosea 
on Mount Sinai, he received the Divine Revelation, Mount Sabalan 
from ancient times till to-day is a venerated place of pilgrimage. In his 
forty-secondth year he made King Gushtasp a follower of his faith. In 
583 B.C. in his seventy-seventh year he was martyred in a fire-tomple 
at Balkh, at the hands of а Turanian named Baratrokrash during an 
attack by the army of Arjasp, the king of the Taranians, Arjasp bad 
brought this onslaught against Gushtasp for the reason that this king of 
Bactria had accepted the Mazdayasnan religion. Zarir, the brother of 
Gushtasp, and Aspandiar bis son, were the valiant heroes who made their 
names in the war. The Shahnameh records this great struggle in detail, 
According to this tradition, Zarathushtra departed this life 94 увага before 
tho foundation of the Achamenian dynasty, by Cyrus the Great. A 

1 The age of Ardaviraf must be fixed between the middle of the 4th to the 
middle of the 7th century A D., whereas the compilation of the work must be placed 
between the 9th and the 14th century A.D. Generally it may be said that the religious 
Pahlavi books which bave been compiled at later dates, were composed from 
existing at times much earlier than the dates of their compilation, mostly before the 


Arab conquest, То thia «ава belong the Bundahisha composed in the sth century A.D. 
and the Zateparam 9th century A.D. 
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according to Ыш would be 1080 B.C. Tho information, which the 
other historians borrowing from Xanihns have given us is of doubtful 
value, and would lead us into a lengiby criticism, ‘The first Greek who 
distinctly speaks about Zarathushtra is Plato, the well-known Greek 
philosopher (429-347 В.0.). Ho describes Zarathushtra as the founder 
of the Magian faith, Some .of the pupils of Plato namely Aristotle and 
Eudozus say that Zarathushtra lived 6000 years before Plato. His 
third pupil Hermodor places the date at 5000 years before the Trojan 
wari; consequently the date of Zarathushtra would be 6100 years 
B.C. Other Greek historians like Hermipus (230 B.C.) and after him 
Platarch, who was born in 46 A.D., give the same date of 
Zarathushtra as Hermodor does, The well-known Chaldean historian 
and leader Berossus, who flourished in the third century B.C., con- 
sidered Zarathushtra as belonging to the Royal Family of Media 
which ruled over Chaldea from 2300-2000 B.C. Porphyrius who died 
in 304 A.D, says that Zarathushtra was the master and teacher 
of Pythagoras, the Greek Philosopher, and therefore flourished in the 
middle of the sixth century B.C, Cophalion, copying from Ctesias who 
was the Greek doctor to the Acbæmenian Ardeshir II (404.361 B.C.) 
and resided at the court of the king for soveral years, says that Хагаіћа- 
shira was the contemporary of the Assyrian king Ninus, and his wife 
the Queen Semiramis, and tells about the army which the Assyrian king 
had led against the King of Bactria, whose name was Zarathushtra. Тһе 
Greek poet and historian Agathias (536-582 A,D.) records that the 
Iranians say that Zarathushtra flourished in the time of King Hystaspes 
16 ів not stated however which Hystaspes he means, tho father of Darius 
or some other sovereign, Ammianus Marcellinus the Roman historian 
(830 B.C.) who was himself in Iran, has like Agathias considered 
Zarathushtra as having come from Bactria and as having been the 
contemporary of Hystaspes ; yet he entertains no doubt that this Hystas- 
pes was the father of Darius, This is apparently all that we can 
gather from the historians of Greece, Chaldea, and Rome. We have 
avoided reference to the statements of other historians who are them- 
selves in doubt on the subject, for their statements would require consi- 
derable commentary and criticism, However much the information we 
gather about Zarathushira may appear unanthentic, it is beyond all 
doubt that Zarathushtra lived at a time of such great antiquity that even 
2000 years before to-day there were differences of opinion about the age 
in which he flourished as there are at present, 


f Troy is the name of the famous city in Asia Minor (now known ав Наваі) the 
жаг between ihe people of which aud Greece is the immortal theme of Homer's Iliad, 
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spiritual contre of Persia, The highest ecclesiastical dignitary of Iran who 
had the title of Zarathushtro-tema (i.e, one like Zarathushtra), bad his seat 
at Rai and like the Pope of Rome possessed a sort of temporal sovereignty 
at first, the province of Rai being the centre of bis temporal and spiritual 
powers. Al-Biruni mentioning the Mobedan Mobed of Rai gives him 
the title of Mas-Mogan, the great Magian Sage, and considers him one 
of the princes of Damavand. Yaqut also in his Mu’jam-ul-boldan speaks 
about the fortifications of Astunavand in the district of Damavand, in 
the province of Rai, and says it wag known by the name of Jarhod also. 
Опе of the places which the Arabs were not first able to conquer was 
Astunavand. In the reign of Kbalif Mahdi, after a long strngglo this 
spiritual centre of Persia also fell into the hands of the enemy. Accord- 
ing to Tubari this happened in the year 141 А.Н. The Mas-Mogan and his 
brother at the head of their army fell before tho Arabs, and the daughter 
of the Mas-Mogan was sent as a present to the Khalif at Bagdad". Mas io 
Pahlavi is the same as Meh in Persian, meaning great, and thos the name 
means the leader of the Magian or Mobedan-Mobed, i¢,, Zarathushtro- 
tema. Ammianus Marcellinus to whom I shall refer shortly also makes 
mention of there having been an ecclesiastical sovereignty in the province 
of Media, 

Some of the Pablavi books ia order to connect the two traditions say 
that the father of Zarathushtra came from Azarbaijan and his mother 
from Rai, Shehrestani too has accounted for the two traditions in the 
seme way, From what has been stated above, we can say іп short that 
Zarathushtra comes from the west or north-west of Iran, On no account 
can the south of Irar make any claim to him, and the belief about the 
east of Iran being bis birth-place has also been abandoned to-day. 

Now we come to the age of Zarathushtra which is an equally difficult 

The age of estion to decide. On this subject tho accounts are so 
Zarathushtra contradictory as to make it impossible to reconcile them. 
andthe Greek The Greeks bave placed the age of Zarathushtra into such 
historians. a remote antiquity as to put it entirely beyond the pale of 
history. Possibly the oldest bistorian to speak about Zarathushtra is 
Xanthus (500-450 B.C.) who is the predecessor of Herodotus. Copying 
Erom him other historians have noted that the Prophet of Iran lived 6000 
увага (or according to other writings 600 years) before the date of the 
war of Xerxes the Achomenian king against the هاهه:0‎ As we 
know the date of the latter event, the latest date of Zarathushtra 


1 Tho renowned German scholar Marquart in hia book Eraushebr at р. 127 
faye, that in 131 А.Н. Abu Moslem invited the Mas Mogan to pay homage to Віш. 
ing with د‎ refusal, ho sent an army ander the command of Masa-bin-re’ 
without result, until during the reign of Almanane the Mas-Mogan was defeated, and 
With his brother Aparvizh snd bis daughter, fell nfo the hands of the conqueroy 
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It is said in the traditions that at the beginning of creation when 
Tie fire came into being, God divided it into three 
shnsp of Shiz, Patts, and through the swift moving winds these 
portions are said to have been scattered about the 
world until each دمه‎ eventually found its own resting-place. The frst 
of these, Azargoshasp in the beginning of the sovereignty of Kaikhosrov, 
rested at Gazan and was considered to be the firo of kings and warriors. 
Sassanian sovereigns used to go to its pilgrimage after their coronation 
and used to consider it the fountain-source of all holy fires that were in 
ancient Iran. The second of the three portions known as Azare Farn- 
abag or Foruba—the fire of the leaders of religion, settled down 
at Fars at a place called Karian, [п the words of Yaqut, people from 
all places far and away used to come to its pilgrimage and used to carry 
a portion of that fire for founding fire-temples elsewhere. The 
fortress of Karian never succambed to the Arabs however much they 
tried by besieging the same for.a length of time. The third portion of 
the fire known by the name of Azar-Burzin-Meher was the fire of the 
agricalturists and is said to have rested in Khorasan at а place called 
Revand-e-Naishapoor. These three renowned fire-temples which were 
considered such auspicious places of pilgrimage must have been founded 
each for some particular reason. Azargoshasp-e-Gazan obtained such great 
repute for its sanctity, undoubtedly because Gazan was considered to be 
the birth-place of Zarathushtra. The Greek geographer Strabo who 
flourished a century before Christ, and the Roman historian Pliny who 
lived in the first century A.D. have spoken about Gazan as Ganzaga, the 
capital of Azarbaijan, 
According to others Rai is declared to be the birth-place of the 
Prophet of Iran, Rui is that very place which in the 
Rai the spiritual Beistun inscription of Darius is denominated as Raga, а 
centro of ran ity in Media. The Avesta, ia Yasna 19, para 18, calls 
it the Ragha of Zarathushtra. At another placeinthe Avesta, namely in the 
first fargarad of the Vendidad, para 15, the same name is mentioned аз 
follows :—“ Among the great countries Ragha was the twelfth created by 
Me, Ahura Mazda.” In the Pahlavi commentary of this para it is 
mentioned as the Rai of Azarbaijan. The commentary farther says that 
some used to consider it as the same Rai. This statement seems to 
suggest that possibly we had two Rais, At any rate it is practically 
certain that the renowned Rai which Ptolemy, the Greek astrologer aud 
geographer, who Hved in the second century A.D., speaks abont is the 
жогу place of which the rains are to-day existing in the vicinity of 
Теһегар. 
Rai was one of the most sacred sites of ancient Iran; it was the 
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Similarly the father of Zarathushtra’s wife was called Frashaoshtra. 
The first portion of this namo, viz, Marasha, or in its other form 
fara, has the same meaning in Avesta itself which it has in the 
Persian language to-day. As in the words farsudeh and farman 
the word fara means in front or before, so does Frashaoshtra mean 
“the possessor of fast-running camels ”. The name of Zarathushwra’s 
father Pourushaspa is compounded of Pourush meaning of two 
colours, white and black ог otherwise aged, and aspa meaning a horse, 
making it to mean the possessor of an aged horse. 


On the subject of the birth-place of Zarathushtra, there із equally 
a considerable difference of opinion. Barly orientalists, 
The birth’ headed by Anquetil, considered that Bactria (Balkh) 
place of 2ага- Д 7 
کت ری‎ was the birthplace of Zarathushtra, However, to-day 
the scholars generally agree with the Zoroastrian tradi- 
tions and acknowledge him to have come from Western Iran, Azarbai- 
jan is the locality given most preference to, with its place called Gazan 
spoken of by the Arabs as Shiz and now known by the name of Takhte- 
Suleman. For the same reason that the waters of the Lake Urumiah 
wash the shores of Gazan, Bandahishn considers it a holy lake, The 
renowned fire-temple of балап known as Azarakhsh was a sacred 
centre of pilgrimage, The sacred place of worship was also known by 
the name of Azargoshasp. Gazan is that very place which Yaqut 
describes in detail as lying between Maragheh and Zenjan near the towns 
of Zar and Diuvar. Yakut says that in the beginning of tho seventh 
century Hijri, he had personally secu the fire-temple there, and that it 
һай а crescent of silver fixed at the top of its dome, Many other 
historians and geographors speak about the Azargoshasp of Jaznag, Jazan 
(or Gazan). Ibne Khurdadbeh records that tbe ancient sovereigns of 
Persia aftor their coronation used to go on foot from Ctesiphon on pilgri- 
mago to this fire-temple, Several Greek historians mention the fact that 
its treasury contained priceless things of value, Jazan itself, in the 
Avesta Chachesta, happens to be mentioned in Yasht 5, рага 49. 


АП the Persian and Arabic historians like Ibne Khurdadbeh, 
Balladhori, Ibaul-Faqih, Masoudi, Hamzeh-Isphahani, Yaqut, Qazvini, and 
Abul-Feda mention Zarathushtra as having come from Azarbaijan and have 
considered Uramiah as his birth-place, and in this connection they have 
given a commentary on the Azargoshasp of Shiz and its holy site. How- 
ever Tabari, and Ibnul Athir and Mirkhond who follow the latter, attri 
bute the origin of Zarathushtra to Palestine and believe him to have come 
thence to Azarbaijan. 
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work, and was compiled in the ninth century A.D., speaks in detail of the 
various books of the Avesta and states that the Avesta consisted of 2. 
Nasks. The 13th Nask named the Sapand Nask contained the life of 
Zarathushtra. We shall speak about the Dinkard later on; for the 
present lot it be noted here that the Avesta of the Sassanian period was 
existing even in the 3rd century of the Mahomedan era, Had the 
Sapand Nask been available to-day, we would have been better able to 
gather the materials for the life of the Prophet of Iran. 
After noting the various names given to the Prophet, we shall pass 
The name OF tothe probable birth-place and date of Zarathushtra, 
Zarathushtra In the Persian language more than ten different forms are 
anditsmean- used for the name of our ancient Prophet. They are:— 
ing, 1. Zartosht, 2. Zarhosht 3. Zardosbt, 4. Zarhûsht, 
5. Zardhosht, 6. Zaratosht, 7, Zarādosbt, 8. Zarthosht, 9. Zarehtosht, 
10. Zarehdosht, 11. Zarohhosht, The form more common than the 
rest is Zartosht. In the Gathas, the Prophet is called Zarathushtra, 
and occasionally the family surname Spitama (»¢wsus) is added to it. 
This last surname is now spoken of as Spantaman or Aspantaman. 
Apparently it means of white descent or coming of a white family. For 
over 2000 years everyone seems to coin a meaning for the word Zara- 
thushtra according to one’s own fancy. The Greek Deinon translates 
the word as star-worshipper, What is certain із that the рате is com- 
pounded of two parts namely Zarat and Ushtra, There is а considerable 
difference of opinion as regards the meaning of the word Zarat and 
various meanings are given to it, a description of which would prolong 
this discourse inordinately 1, ‘The generally accepted meanings are 
te yellow ” or “ golden ” and thereafter “ old ” and © angry ”. Darmesteter 
taking the first portion as Zaratw gives the meaning of yellow to it. 
Bartholome: preferring to adopt Zarant interprets the name to mean 
“t the possessor of old camels”, Quite possibly neither of the meaning 
is correct, for yellow is known in the Avesta by the word Zairita and 
though Zarant does mean old, yet it is hardly conceivable that in the 
compound made with the word Ushtra it should change into 
Zarat. The second portion of this compound word presents пө 
difficulty, for to this day the word shotor or ushtor is preserved 
in the Persian language. ‘here is no doubt that the name of the 
Prophet, like many Iranian names, compounded with агр (horse), shotor 
(camel), and gav (cow), is а compound with shotor (camel) and means 
the possessor of yellow camels or aged camels or angry camels, 


1 Windisebmenn and Dr. Miller translate the паше as “possessor of strong 
camels’?. Cassel imagines the name to mean “ the son of a star". Harlez translates 
it as “ shining like gold”, 
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Iw order to relieve the readers from the strain of undue ex- 
pectations, let us admit at the very start that we bave no 
«Тһе paucltY certain knowledge about the birth-place of Zarathushtra, 
ledge on the and abcut tho time in which he flourished. The reason is 
subject and that Zarathushtra lived in an age of such great antiquity 
its causes. that history cannot fatbom these mysteries. Another 
reason is that the land of the Prophet, oamely Iran, has suffered many 
a terrible catastrophe. For a period of eighty years it was beneath tho 
yoko of Alexander, and bis Greek successors the Seleucides, who parti- 
cularly tried to spread their own culture in Iran. Without a doubt in 
this period many a religious book and most of the national traits of Iran 
were lost, In some very old traditions of Zarathushtra, it is related that 
the Mazdayasna religion suffered a great set-back through Alexander, 
and the volumes of the Avesta in the royal palace of the Achæmenian 
kings were burnt hy the order of the Greek conqueror. АНег the sway 
of the Seleucides, the Ashkanians came into power, and though they 
wero Iranians in origin and Zoroastrian in faith, yet the eighty years’ 
supremacy of the Greeks had so thoroughly affected them that they 
called themselves the friends of Hellas, То the particular manners and 
customs and traits of the Iranian nation they were indifferent, till at last 
at tho end ofa long rule of 476 years of this dynasty the national 
sentiment of Iran again gathered strength when the reins of sovereignty 
came into the hands of Ardeshir Papekan, The Zoroastrian religion 
again began to shine in full lustre. The sacred books of religion were 
again gathered together. But alas, the gathered materials of the 400 
years of Sassanian rule again went ما‎ the winds. All that was Iran’s 
whether spiritual or material was swept away by the Arabs-—a sacrifice 
to their fanaticism. The religion, the lunguage, the orthography, and 
the manners and customs of Iran took quite a different complexion or 
got entirely abolished. А few hundred years thereafter the wild Mogul 
hordes of Changiz and Timur passed over Iran like a devastating flood 
and whatever the Arabs were not able to destroy, and whatever had again 
revived during the away of the Saffari and Samani dynasties were all 
drowned in this flood of destruction. Necessarily all the books and 
other materials of religion, like everything else, were lost beyond 
redemption inthis terrible catastrophe. And thus it is that Iran is 
unaware of many an event in its own history. 
Tho’ Dinkard! which ів a very important and valuable Pahlavi 


1 Dinkard із au historical and literary work recording also the traditions and 
customs of the Zoroastrian religion. It waa begun to be compiled by a High-Priest 
Atarfarnbegh son of Farrokhzad in the reign of Khalif Mamun (198-18 А.Н) in 
‘Bagdad and completed by Atarpat son of Humat, 
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compare wellin the meanings given, tho only difference being that 
contrary to Bartholome’s usage they have not translated many words 
leaving blank spaces for them’. 

In order better to understand and appreciate the versified contents 
este contents of the Holy Gathas, I have thought it necessary to give 
апа Из com. Jn six chapters short commentaries inter alia on Zara- 
position. thushtra, the Avesta, the Gathas, the religion of Zara- 
thushtra, some words in the Gatbas, proper names in the Gathas 
and Geush-urvan or the Soul of Creation. I believe it is not quite 
possible to appreciate the true spirit and meaning of the Gathas without a 
perusal of these introductory subjects. The Gathas are а work of great 
antiquity and have been composed in a particular style, Even to-day 
the work forms by itself an important branch of Iranian stadies with 
thoughts, ideas, language and an interpretation all of its own. 

As the асёһог of this translation I have not been in pursuit of an 
elegant style. I have avoided all efforts to adorn the stanzas by 
ornamental composition, What can be gathered from the sayings of the 
Holy Prophet of Iran, I have written without addition or alteration. In 
interpreting come of the words, I have drawn upon the meanings given 
by tradition. The words written in parenthesis ) ) are not in the 
text but I have given them to make my readers understand the sense better. 
I have deliberately chosen a simple style in my translation for I did поб 
wish that the words of the ancient Prophet of Iran might be sacrificed to 
the style of a son of the Iran of to-day. But otherwise, we ought to know, 
in the words of Zarathushtra himself, that the songs of the Gathas are 
possessed ofa divine beauty and eloquence ; for in the beginning of 
the Gathas, Zarathushtra himself skys in Yasna 29, “ The one person 
who knows and appreciates the religion of Mazda is Zarathushtra 
Spitama. Не will spread the religion of Truth, О Mazda! Therefore 
the charm of sweet speech has been bestowed on him.” In studying the 
Gathas, it ought always to be borne in mind that these songs- havo 
been sung at the least 3000 years before to-day, and that this sacred book 
of the Iranians has passed through untold mishaps and calamities in the 
long ages through which it has come down to us, 

Таш indeed glad and proud that after athousand years and more, 
І find myself the first Persian to render the Holy Songs of the Prophet 
of Iran inthe present-day language of that land and submit the same 
for the perusal of the Iranian public, 


Pours-Davoun, 
Mabableshwar (India), 29th May 1926, 


Tth Khordad 1305 Shamsi. 


1 Cea traductious out para dana les Nachrichten de Academie de Gottingen 
еы 1909 (pp. 41-49), 1911 (pp. 1-34) et 1918 (pp. 363-385). 
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The foundation of this Persian translation is the Gathas of the 
тһе transla- German seholar Bartholome!. For the present we do 
Чоп of the Tot happen to possess a more recent and a better trans- 
Gathas by lation of the Gathas than this. Prof. Barthoiome wae 
ir one of the famous scholars of Europe, who had dedicated 

his whole life to Avestan studies, He is the author of 
several important works on the grammar, the language and 
the religion of the Avesta, The writer has to acknowledge the help 
he has derived in the compilation of this work from the various writings 
of this learned scholar. Last year, God in His mercy claimed him 
as His Own, May Ahura Mazda keep his soul in joy in the Realm of 
Eternity ! 

T have also received help from the works of other scholars who have 
commented upon the translation of the Gathas by Bartholomm, specially 
the small work of the German Prof. Hertel? and the more recent 
brochure of the French Prof, Meillet з, Speaking in particular about the 
translation by Bartholomm, Meillet says: “The translation of the 
Gathas by Bartholomm is unique in its perfection and generally one 
can thoroughly rely on it.” The translation of Bartholoma is based on 
the firm foundation of philology. From one end to the other it is consis- 
tent and adheres faithfully to the text. The only objection the French 
orientalist takes is this that Bartholomz forces himself to give в meaning 
to each and every word inthe Gathas, whilst admittedly some of the 
words because of their antiquity, the accidents of time and the change 
in orthography bave so lost their original form and structure that in 
по way can we ascertain their exact meaning to-day. 

Apart from Bartholomæ, I have bad the opportunity to study the 
translations of the Gathas by most of the scholars of Germany, France, 
England, and India, and 1 have compared many of the stanzas done by 
them with the translation of Bartholoma, Amongst them, I have 
received help from the works of Harlez, Hang, Spiegel, Darmesteter, 
Mills, Kanga and from the translation of fragments of the Gathas appear- 
ing in the works of Paul Horn, Roth, Geldner, Hubschmann and Geiger. 
I regret I was not able to peruse the translation of portions of the Gathas 
by Andreas and Wackernagel, for I coald not find access to them. 
Withont doubt the translation of these German scholars are precious 
but they have translated only four out of the 17 chapters of the Gathas. 
Prof, Meillet considers these translations of the portions of the Gathas, 
а farther proof of the accuracy of Bartholomæ’s translation ; for they 


1 Die Gathes des Avesta Zarathushtra's Verspredigtin übersetzt тов Christian 
Bartholome, Strasbourg 1905. 

2 Johanes Hertel, Die Leit Zoroaster, Leipaig 1926, 

3 Т rois Conferences aur les Gathas de l'avonta par A. Meillet, Paris 1928, 
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without such a veil.! But among the Zoronstrians to-day too, the Mobeds 
put on this Panam when chanting the Avesta before the holy altar of fire. 
In old Persian poetry this word often occurs, yet our Persian 
dictionaries assume it to be a sort of charm or amulet 2, From 
the dictionaries which we Persians now possess, I do not think we 
would be able to understand what Firdausi means to say in the following 
lines i 

When from a distance ho saw the place of worship 

The tears from his eyes streamed down his face 

With “Barsom” in bis hands he dismounted 

He recited the “ Zamzam ” with his lips closed and shut. 


Apart from this, how well it would be to know that many а 
word which is current to-day in our language was in use by the 
Iranians of the times of the Medes, and even in times more ancient 
still! Let if not be left unsaid that to remedy the distressed state 
in which the Iran of to-day finds itself, it ів incumbent on its mute 
sons to become acquainted with the glorious past of this very land 
and come into their own, Remembering the ancient days of 
splendour, we should hold our heads high and leave the ways 
of untruth and deceitful flattery which proceed from weakness of 
character. Like our valiant and truthful ancestors, let us accept life 
аз a perennial struggle between gocd and evil. Let us not be fettered 
by the theories of predestination and an evil fate, and then sulking in a 
corner and drinking the poison of opium, consider the world and all 
that is in it as nothing; let us not be a victim in the claws of the 
devil of sloth and poverty. 


The subject of this volume is the Divine Songs of Zarathush- 
tra Spitama, part of the Avesta known as the Gathas, which have 
been left to usasa precious memento of the past. The Gathas are 
our oldest national asset written by the greatest son of Iran. 
Zarathushtra is the first and unique prophet among the Indo- 
Iranian people, who introduced the worship of the One Supreme Being. 
It is but meet that we should read with extreme reverence the 
portion left to us from the teachings of such в personage, which 
after so many thousands of years, outliving a thousand vicissitudes of 
time, has at last come down to us. 

۱ Chiva seine Dyneshin, 1 vervaltuag und verfassung von Ferdi 1 Heigl, Berlin 
1900-5. 25 


A poet saya, * Ob fair damsel, art thou not afraid of the evil eye?‏ و 
Why dost thou go about without a charm (Panam)? "Shahid.‏ 
In modern surgery at the time of all major operations, the surgeon covers‏ 
his mouth similarly, 40 that the bacilli from the mouth and breath may not make‏ 
the wound septic,‏ 
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perfection. Though all the civilised countries of Europe have produced 
famous savants in Iranian studies, yet the Germans have excelled the 
rest in the study of religion, history and philology. Especially with 
reference to Iran, they have indeed rendered yeoman services. The Iran 
of to-day is alive by the efforts of the scholars of the West. During 
the period of one hundred and fifty years, more than a hundred 
savants have devoted their entire lives to Iranian studies and each 
one of them in his turn has left a legacy of several learned works for the 
orientalists of the future, The Persians аге very little aware 
even of their oxistence, Nutarally, thoy have reaped no benefit from 
these precious books, Many of these works however, are not easy of 
comprehension, especially recent works, the contents of most of which are 
criticisms and corrections. Аз а matter of fact, the works of modern 
orientalists are а learned arena for the trial of strength in scholarship. 
Hence the reader is expected to be well-informed and to have sufficient 
grounding and knowledge himself to be able to understand them. 

‘As the accidents of life made it possible for tho writer to be 
acquainted with some of these works, he hopes ما‎ prepare the ground 
for the attainment of this knowledge and enable the readers to acquaint 
themselves be'ter with the works of the various orientalists concerning 
Iran, Ho may thus render some small service to the language and 
history of ancient Iran, 


A nation’s religion, history and language are intimately connected 

The advan- with one other. Many an event in the history of a 
tages of Aves- nation has religion for its ultimate cause. Particularly 
tan studies. ро foundation of the sovereignty of the Sassanians was 
based on the Mazdayasna religion ; and we are ignorant of a portion of 
the history of Iran, because of the fact that wo are unaware of the 
causes from which these events took their source. A good many words 
in our language have their original meanings distorted. A good many 
words have acquired a meaning exactly the reverse of the original, For 
instance the word “ Manthra ” (2544) meaning in the original, divine 
words, has now degenerated into “ Mantar ” meaning fraud or deceit. 
Many dictionaries and works of poets are full of religious words bat 
fanaticism and ignorance have given them quite a different meaning on 
which no reliance could be placed. For example, it was customary in 
ancient Iran to wear و‎ small vei) over the пове and the month whilst 
appearing in the presence of the sovereign, to avoid the exhelations 
affecting the king. This little veil, commonly known among the 
Zoroastrians of Iran as “ Ruband ”, is known as “ Panam or Paiti-dang * 
(2720120) in the Avesta. This asage was current in the courts of the 
Emperor of China as well, and none approached the Celestial Son 
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for the fact that the hostile Arab hordes overran Iran and pillaged and 
mado desolate that prosperous land of our forefathers, and took the 
ladies of our Royal House of Sassan into captivity, and bought and sold 
them as slaves in the market-place of Medina. They expressed joy at 
the extinction of the ways and customs of our forefathers whom thoy 
called “fire-worshipping geubres ” ! 

The progress of knowledge, however, was not dependent on the 
wish of us, Iranians. Our fanaticism was not able to close the 
door of learning оп the face of others too. Wisdom, ever free and 
unfettered in its flights, needing no license of permission of some one or 
the other, prompted Europeans of live-hearts to work and labour for the 
history, language and religion of far away Iran for tho sako of 
knowledge and science. And they worked for that very religion which 
once prevailed over a largeportion of the civilised world, and which 
is yet kept ative by a band of a hundred thousand followers, worshippers 
of Ahura, who, in the two Aryan kingdoms of Iran and Hindustan, 
among the multitudioous population of Moslems and Hindus, yet consider 
that the observance of the message of Zarathushtra Spitama is their 
assured salvation and happiness on the Day of Judgment. 

To-day Iranian studies of which Mazdayasna religion forms an 

History of important part, has become a vast field of knowledge 
Avestan stud. and learning in Europe,—vast enough to engross the 
Jes iu Europe. whole life-time ofa scholar in its various fields of activities. 

A hundred and fifty-five years have now passed since the first 
publication of the French traoslation of the Avesta compiled through 
the labours of Anquetil du Peron, Seventy years before him an English 
scholar Thomas Hyde had published а book on the religion of Iran in 
particular’, This book induced Anquetil, though a man without means, 
to journey to Ipdja under great difficulties and acquaint himself with the 
Avesta by the help of the Parsis of Surat’, Thus the door ofthis 
branch of knowledge was opened with ihe help of the French. Sixty-two 
years after Anquetil’s arrival, another French scholar, Burnoaf, published 
the translation and commentary of the Yasna (1833 A.D,). After this 
date Avestan studies became an established branch of learning. Between 
Angquotil and Burnonf, though several orientalists had come and gone, 
none had helped to make Avestan studies a branch of scholarship. 

What the French had begun, the Germans elevated to the acme of 


1 Veterum Persarum ob Parthoram et Medorum religionis historia. Orford 
1700 

2 Anquetil started on Tth February 1765 from France for India and reached 
Pondicherry in August 1758, In 1753 he went to Surat and for three years studied 
there ander Dastar Darab one of the pupils of Dastur Jamasp of Kerman. He 
published his tranelations of Avesta їп 1771. 
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IN THE NAME OF THE MOST HOLY 
AHURA MAZDA, 


PREFACE. 


Following the teachings of thy Prophet, find thy path, 
Cleanse the dark stains of thy heart at this Holy Fount}, 


Iris only a few years since that we hear the occasional mention 
Iran's igno- of the name Zarathushira and the Avesta in the Iran of 
rance about to-day. Apart from the Zoroastrians of Iran who bave 
Zarathushtra : + ۳ 
аша үне Yet kept true to their ancient faith and have not turned 
‘Avante their hearts from the worship of Ahura Mazda, nor 
hid from their eyes the sacred book of the Avesta, other Iranians too 
haye begun to recall the name of the Supreme Being as their forefathers 
worshipped, the пато of their ancient Prophet and of tho sacred volume 
he had brought. The people know now а little about the religion of 
ancient Iran, but they are all anxious to have a better knowledge about 
Zarathushtra Spitama, and would like to read something authoritative 
about the teachings of tho Avesta. Unfortunately there were hitherto 
no means to enable them to realise their wish. The Zoroastrian-Persians 
until a few years back were suffering such indignities and oppression at 
the hands of their fellow-countrymen that they had practically lost all 
that they had got. Every one of them who was capable would think of 
bidding farewell to the Holy Land of his beloved Prophet and find refuge 
among the Hindus of India, How was it possible for them then, to write 
books about the teachings of their religion to establish in the eyes 
of other Iranians ihe excellence of their faith 7 
Not one of the writers and authors of Iran ever thought of mak- 
ing researches regarding the ancient faith of their country, although 
such researches are of vital importance in the cause of philology, in 
the cause of our literatnre and history of Iran, In tha Arabic and 
Persian books which have come down to us and which have bappened 
ta make mention of the ancient faith of Iran, you will find nothing but 
imaginary, biassed and impassioned statements. For instance, the dic- 
tionaries call the Avesta the eacred book of Abraham ! In historical 
works Persian authors expressed joy and rendered thanks to the Almighty 


1 Firdausi. 
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kings, 32, 33.—The reconstruction of the Avesta in Sassanian times, 33,—The 
efforts of Tansar and Adarbad Mahrospand, 33, 34.—Tho Pahlavi commentaries, 
34, 35.--The contents of the extant Avesta, 35-51٥ Yasna, 35,—The 
Visparad, 36—The Vendidad, 36.—The Yashts, 37.—The Khordoh Avesta, 37.— 
‘The Niyashes, the Siruze and the Afringans, 37, 38. 
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‘The meaning of Gatha, 39.--Gathas held in reverence from time immemorial, 39.— 
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TRANSLATOR’S NOTE. 


By the Grace of Ahura Mazda, the Divine Songs of Zarathushtra, 
the Prophet of Ancient Iran, have been rendered into Persian, published 
under the joint auspices of the Iranian Zoroastrian Anjuman and the Iran 
League. After a thousand years and more, the sons of Iran will know 
first-hand the message which the Great Persian—to use Whitney’s expres- 
sive epithet, had delivered, not only for Iran but for all humanity. 

Nearly a decade ago we had resolved to get the Holy Gathas trans- 
lated into modern Persian. Our object was twofold. Firstly, we wanted 
our co-religionists—Iranian-Zoroastrians in Persia and India, іо come 
intimately into touch with the writings of their Prophet and have a sound 
knowledge of their own roligion, to enable them to keep the light of 
their Great Faith ever burning bright inthe holy land of its birth, 
Secondly, we wanted all опг other Iranian brethren to have an accurate 
idea of the teachings of the Prophet of Ancient Iran from his own extant 
writings. Like Ње Snfis of yore, we believe tbat all great religions 
lead to the One Great Trath, and that fanaticism so prevalent all 
over the world is a disease of the mind only, due to ignorance. As 
a step towards the goal of knowledge, we humbly believed ‘that such a 
translation would be welcomed by all cultured Iranians, to whatever creed 
they might belong. 

Hence for several years we strove hard but іп vain to get a trans- 
lation made by а person worthy of the task. At the very last we wore 
fortunate enough to come inte touch with Aga Poure Davoud, whose 
profound knowledge of the history and religion of Ancient Iran and 
whose deep studies made us think he would prove the fittest man to do 
the work, When the translator was in Paris in March 1926, he was indeed 
gratified to bear from the renowned Persian scholar and savant Mirza 
Mahomed Khan Qazvini that we had selected a unique man for the par- 
pose. Now the author із to be judged by his work. Let the learned 
readers therefore judge him. 

The English translation of the Tntrodaction has been made for those 
members of the Parsi community who style themselves Persians 
(Parsia), yet unfortunately do not know the Persian language. When 
perusing the manuscript, the translator thought the same was worth 
placing before these Hnglish-reading members of his community. Hence 
his effort. Necessarily a translation, however free it may be, never 
reads as well as the original. Lot not the reader therefore judge the 
author by the mere translation. 

Our thanks are dae to Ervad Bomanji N. Dhabhar, M.A., for going 
through the proofs of the Avestan text of the Gathas. 

D. J. Trani. 
Bombay, Serd July 1927. 
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thus a demand from the enlightened portion of Persia and Zoroastrian 
India has supplied it under the auspices of the Irani Zoroastrian Anjuman 
of Bombay and the “Iran League”. Poet Роше Davoud has on his part 
earned congratulations, at the very least, on bis sane decision not to 
emasculate the Persian language by the futile self-denying ordinance of 
ostracising words of Arabic origin from his vocabulary. Tos super- 
ficial observer he would seem to Jean, doubtless inadvertently, rather to 
the opposite when he writes of Azar-Gushasb and Gushtasb. Very 
charming prose of a nation has been often written, asin the case of 
Dryden, by its illustrious minstrels and Poet Poure Davoud has made 
under the patronage of the Parsis,a highly important contribution to 
the modern Persian literature, the value of which as the first attempt 
at Avesta exegesis in the Persian language will endure as an outstand- 
ing landmark. 


3, Victoria Cross Rd., 


Mazagaon, Bombay, 
20th August 1927. 


vi INTRODUCTORY NOTE 


his writings, especiully by the prominence accorded to them by the late 
Professor Edward G. Browne of Cambridge, before most members of 
my community interested in Iran. This bold and most accomplished 
poet’s encomiams on Zoroastrian Iran, as І have shown on diverse ocos- 
sions, sound astounding in the mouth of a Moslem. Thata Persian 
Mausalman should honestly harbour, and give expression to, views regard- 
ing Zoroastrianism such as Aga Poure Davoud has repeatedly enunciated 
وژ‎ heartening evidence of the spirit of rejuvenated Iran. 

This is not the place for a critical estimate of his work. That he has 
gone to most available sources in the European languages is manifest, 6 
may not bo fnent with English or may not know Gujarati in which a 
good deal of Parsi semi-religious commentorial and exegetical writings 
of later times are embodied. Bat he has laboriously covered the 
field as far as the better known of the European Orientalists and 
American authorities are concerned. 

Asto a translation of the Gathas, { hardly think that our philo- 
logical and historical researches have yet reached a stago when an 
authoritative rendering can be confidently attempted. Professor Ed. 
Meyer at one time doubted if the “Ahuna Variya” was wholly 
intelligible. Ho would seem to have some support from Parsi scholars, 
who have drawn up seven diverging translations of a sacred fragment. 
Meillet’s picture of the chaotic condition of our present Zoroastrian 
writings and Geldaer’s most penetrating indication of the interpolations, 
errors and negligence of Parsi scribes in India, the criticism of scholars 
like Lommel, who investigate and reconstruct the metrical portion of the 
Avesta and the theories of Andreas and Wackernagel on the original 
pronunciation of the Avesta, have al) claims on the consideration of those 
who place tbe service of science and the inexorable demand of 
scholarship above the works of traditional piety, And to my mind 
to present to (he very critical Persian public, a version of the 
extremely difficult import of the Gathas without copious elucidatory 
commentary, which musi depend at every stage upon reasoned сорјео- 
ture, із an enterprise whose failure would baye been insured in leas 
erudite hands. 

These realities notwithstandiog, we have to consider that a section 
of young Iran, as I indicated above, longs for the attainment of higher 
verity and restitution of the old country’s right to freedom of religions 
thought, which should not be confused with free thought. Sympathisers 
with the struggling country like Sir Arnold Wilson bave before now 
accurately felt the throbbing pulse of the new generation, There is 
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INTRODUCTORY NOTE 
By Mr. б. К. NARMAN. 


Іт із difficult at first sight to appreciate the object of requesting my 
association with this pioneer work in the Persian language. I hold that 
translations of all ancient and holy writs are a double-edged weapon, 
capable of being пзей with effect by friend and opponent alike. On the 
other hand the number of those is increasing who perceive the trath 
beyond and behind the word. To them the translation will prove the 
needed stand-by. The Irani is exceeding proud of his country and genuinely 
resents adverse criticism of it; though not loath to settle abroad, and 
Hable to neglect his Persian mother tongue, and often to adopt facile alien 
usages. It has been so From the days of Herodotus, Yet, ho has an abiding 
love for his country and any criticism is resented with unfeigned vehe- 
mence, I must, however, except the Armenian from my observations. 
Не has distinguished himself from the rest of the Irani world by a steadfast 
and romantic adherence to his mother tongue, which he carries to any 
quarter of the globe, where he establishes his indas trioua home. And эз 
to the strength of his religious faith, history testifies to his noble martyr- 
dom to Christianity under, for example, Shahpur, The man in the 
street of Iran would rather have a small factory, a working water-mill or 
the realization of one of those numerous economie schemes which have 
been mooted from time to time, than books on religious themes, Like 
the apocryphal bishop, who claimed that he could always preach tem- 
perance with most effective vigour after а рор of whisky, the Irani 
denounces the futility of words and still more words as opposed to 
living deed in diction of surpassing eloquence. But there are men and 
women of Iran above prejudice, whose culture exceed the average and 
to them the Gathas, correctly interpreted, must make a powerful appeal. 

As regards the author of the Persian version of the Gathas and his 
work, the former is acknowledged as one of the finest products of Iran’s 
liberalised modernity. I fancy I knew Poure Davoud by repute and 
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in the Faith of those Arabs tbat brought abont the downfall of the 
great country of Iran, should devote his time to the study of the 
great ancient religion of the land and write about Zoroaster, the 
ancient Prophet of Iran, seems to me (о be а sign of the coming times, 
asign of піла] understanding and goodwill, a sign of the broad- 
mindedness suggested and shown by the liberal-minded spirit of the 
present administration of Persia, Persia has seen many revolutions, and 
the coming to power of a new dynasty, the Pahlavi dynasty, is also а 
kind of revolution, but very few countries in the history of the world 
present د‎ blood-less revolution liks this, a peaceful revolution, in which 
nota single drop of blood is shed for the purpose. All honour to His 
Imperial Majesty Reza Shah Pablavi for so peacefully and intelfigently 
bringing abont the revolution, in в way во as to show that it was more an 
evolution than a revolution. His Imperial Majesty is as it were the founder 
of the Renaissance of Persia, and our learned author’s work, coming, 
as it does, from the pen of an Islamic son of the country, serves as 
an evidence of that Renaissance. May God bless the present 
work of our author which evidences the Ronuissance. w hya بای‎ вое 
Vive la Perse! 


Colaba, Bombay, Jiıvansı JAMSREDJL Морт. 
15th July 1927. 
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Ir is with great pleasnre that I have looked into this book of Aga 
Poure Dawood. I had the pleasure of making the acquaintance of this 
young learned author at Hotel Maude in Bagdad in the end of October 
1925, when he was just on the eve of starting for Bombay to study 
Parseeism in its headquarters. The impression be then made on my 
mind was that of a young man of intelligent, reflective, meditative nature, 
That impression has been confirmed by what I have seen and known of 
him here in India, where he has passed his long stay as a recluse, 
engulfed in his quiet studies, away from the hubbub and glare of too much 
light. 

Our learned author had a long stay in Europe where he studied 
French and German and where he had bis emly lessons in Avestan 
lore under European Orientalists. The volume before us із an 
excellent result of al] these and further studies. Jn it, I find an honest, 
learned attempt on the part of ihe author to bea faithful exponent in 
Persian of views expressed by various scholars on Zoroaster and Zoroas- 
trianism, and of Zeroaster’s own views of life as given in his Gathas. This 
book will, I fully trust, bring into closer contact,—contact of head and 
heart—the Zorosstrians of Persia and India, with the Mahomedans of 
Persia. We, the Zoroastrians of Persia and India, and the Mahomedans of 
Persia, are the modern children of the self-same stock, the children of the 
same fatherland or motherland. Vicissitudes of fortune have led опг 
Mabomedan brethren of Persia to forget us a little; and there was 
somewhat of a gap. Aga Poure Dawood’s effort in this book is a noble, 
pious and liberal-minded effort to fill up the gap and remove the separa- 
tion. May Ahura Mazda bless that effort, May the Holy Fiavashi of 
Zarathushtra bless the effort, 

This book seems tome to be a landmark in the religious history 
of Persia—Persia that once ruled over twelve times or more, the extent 
of the country that it rules over at present. That a son of the soil, born 
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This book is presented 
to 
АП tranians 


With the humble homage to my Master 


SPITAMAN ASHO ZARATHUSHTRA. 


Praise be upon the most sacred soul of Zarathushtra 
Spitman the guiding and guarding Prophet and Messiah of 
Tran, who through his divine and heavenly songs and 
teachings brought glory to Iran by guiding all Iranis to the 
path of Truth and one God and made Iran united, prosperous 


and nationally one. 


Donor :— Ardéshir 


ы!‏ سیزده سال از سالی که این نامه از برلین برای چاپ به 
Le‏ فرستاده wat‏ میکنرد. آنچه در اين YL‏ بر اين نامه گذشت و 
اتسار آن را نا باين GALT б»‏ در دیباچه و پینگفتار وسرآغاز که هر 
یک dele‏ چند سال از همدیگر نوشته شده و همه اکثون а‏ هم در 
ابن نامه ديده میشود؛ گفته آمده است- همچئین از دیباچه لی که بر هگ 


АУ!‏ باستان ды)‏ اخست' تهران ۱۳۲۹ مفحه پیست و سه - بیت و پنج) 
نوشته ام" س رگذشت تضیر اوستای نگارنده و ضمناً همین نامه " بخو انشدکان 
ارجنند روشن خواهد شد؛ فقط در batt‏ بايد بیفزایم که تفسیر جلد دوم 
ینا را که در هشتم اردیبپشت ۱۳۱6 (vate dust vas)‏ از OT‏ 
برای چاپ بېند فرستاده بودم» پس آنکه سیزده سال در آنجا بگوه ای 
مانده بود“ у уз‏ نکارنده آن را در ۲۷ فیر‌وردین ۱۳۷۷ SUF)‏ آوریل 
٨‏ برای من بتهران ہس فرستادند. پس از سوختن دومین GIS‏ 
(oi)‏ گانہا در ٨٢‏ تبر ماه ۱۳۲۶ A=)‏ ژوئیه ٤١‏ ۱۹) در چاپخانة 
з‏ که دیگر ob‏ بچاپ آن پرداختند؛ بامید ایشکه زود ترکار آن انجام =ош‏ 
تمونها را از بر ای ملاحظة من بتهران نفرستادند. پس از ابا ن کار فقط خود 
پلج سر ود E‏ را (اهونود؛ ينا ۲٢‏ وهيشتو ایشت؛ سنا (от‏ برام فرستادند 
و در روز ۲۶مپر ۱۳۲۹ بمن رسید STU‏ غلطی روی داده باشد؛ اسلا 
کنم ایتک فپر مت اغلاط در انجام کتاب دیده эзш‏ غرش از نکارش 
این چہارمین مقدمه این است که بر خوانندگان ارجمند این نامه روشن باشد که 
پس از تاریخی که در پابان مقاله «سر آغاز» گذاهته شده' باز چند سال دیگر 
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مر آعده وهنوز این امه ДӘ‏ زندان چاپغانه است. اموز که ابن چند سطر 
را مپوسم هنتم آبان ٥٩٣١‏ (۲۹ اکتوبر ۰ ш) (лао‏ خدا کند این 
آخرین مقدمه این کناب باشد و سال رستگاری آن ! 

چون بد بختانه د ومین پخش این نامه ہس از سوختن دیگر باره بچاپ 
نرسیده معلوم هم Sons‏ و چگونه اتشار خواهد cay‏ نا گزیر از برای 
خوانندکان ارجمند دشوار است در sth‏ که چرا این تفسیر а‏ فارسی غير 
ve‏ در ie‏ د از روش زبان رایس کنونی مادور مانده است" در پانزده 
سال پیش ازا بن که در آلمان بد ومین کر ارش سر ود های کانها دست بردم؛ هیچ کان 
تمبرفت که این کار ایزدی GANS‏ گزند اهریمنی درپی باشد و سر 
انجام دومین پخش این نامه که دارای ۲۱۵۸ ياد داشت است با نخستین 
پخش آن باهم بدست خواستاران نرسد. ST‏ خوا نندکان پخش دوم را ЖЕ‏ 
توضیحات فراوان که کوبای درستی این کزارش و کواه کوشش شبانروژی 
ош‏ است در (К>‏ دو UL‏ در زیر دست داشتند؛ بخوبی میدید ند 
که چکونه در این شیر" زبان مقدس چندین هړاو ساله سر زمین ابران 
رعایت شده Sul‏ زبرا بسیاری از همان واژه های اوستایی که با تغییری در 
فار سی هم موجوده است' بکار رفته و بسا هم واژه‌هلی که کزراندکان 


(rl)‏ روزکار ساسانیان از !رای کردانیدن اوستا بربان پرلوی بکار 
پرده اند" در yl‏ ترجمۀ فادسی آورده شده است و از این گذشته در 


این ترجمه در بسیاری از уб эй»‏ که өр her‏ کات فارسی 
بهمان جای کلات معادل اوستایی خود قرار داره شی لشها در جمله ها چندان 
پس و پیش نشده است» بمبارت Жїз‏ نگارنده بغراخور ble‏ خویش کوشید 
که ارزش بکرشته از لفات فارسی را که ریه و بن چندين هزار ساله داره 
نموده شود و Kerns‏ آنپا با واژه های اوستائی و فرس هخامنشی و پهاوی 


iii “з, 
شناخته کرده» اکر باین منظور پناچار یک فارسی غیر مأنوس ببار آوردم‎ 
و از ادای جملات شیوا کوتاه آمدم» معذورم» همان پخش دوم این نامه که‎ 
آن را از برای مدت  ممینی بتأخیر الداخت با‎ Дый پیش آمد های زمانه‎ 
در دومین چاپ همین‎ ДАКЫ با بهترین وجپی عذرم را میخواست و دیگر‎ 
پخ اول اختیار «اشتم روا نمیداشتم که یک کله بدوهثیت اوشته شود مثلا در‎ 
همه جای ای نکتاب از کل «هات» و «ها» که هر دو یکی است و هر دو‎ 
درست است بمعنی فصل» یکی را برمیگز دم ته گاهی هات وگاهی ها و در همه‎ 
جای این کتاب خدنوه مآوردم نه خوشنود» کر چه هر دو درست است و کلات‎ 
و دانایی و توانایی و پارسایی و رسایی مآوردم نه بد لخواه‎ gel فارسی را‎ 
و کاهی آئين و دانائی" باری شد آنچه از‎ alld و‎ cel حروفچین کاهی‎ 
اختبارم بیرون بود امید است هممیپنان کرامی عذرم بیذ بزند و بدانند این‎ 
نامه آنچنان که هست:‎ 


نثانی از پربثان روزگاری است 3 پر یشان را پریشان یادگاری است 


پورداو د 
تپر ان ۷ آبان ۲۹۱۳۲۹ اکتوبر» ۱۵۵ 
دحا ور سل Ми woe yay ee‏ 
پور داور ۱ 


تا 
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سس‎ 
ہی نام تو نامه کی کنم ساز‎ ET ای نام تو بپشرین سر‎ 
اي کار کشای ه چه هستند  نام تو کلهد هرچه بستند‎ 


این نامه که دومین گذارش گاتهای نگارنده است» در بازده سال پیش ازین 
در برلن انجام АЗЫ‏ از همان شهر بېندوستان فرستاده شده است: «ашу»‏ 
آن در ۱۱ Steal‏ ۱۳۲۱ در تپران و «پیشگفتار» آن در آغاز اردبپشت 
۳٣‏ در {Кл‏ سومین سفر کوتاهم؛ بېند در Ды‏ توشته شده است: 
ازین « دیباچه» و «پیشگنتار» خوانندکان ارجشد خواهند دانست که براین 
نامه چه رفت و چگونه پیش آمد های بد یی پس از دیگری کارچاپ آن را 
بدرازا کشانید. اينك ازین «سر آغاز» خواهند دریافت که چسان پنجمین 
گزند اهريمتی باين نامۀ ایز دی فر ود آمده کارش را با مروز انداخت: در هنکام 
اقامتم در Дә‏ ) اردیبپشت ۱۳۲۳ ) کارچاپ این نامه را اخته و پرداخته 
بایران باز 5( و اميد داشتم پس از چندی بدست خواستاران سیر دم 
شود و از پی آن پخش دوم که «يادداشتهای ath «МЕ‏ نیز از چاپخانه 
بیږون آید. اما پس از يسال و سه ماه اتظار" در ۲۸ تیر ole‏ ۱۳۲۵ 
N=)‏ ژوئیه (лаве‏ از „еде‏ رسید: چایخانۀ که همه کتابهای 
تکارنده در آنجا بچاپ رسیده » بدم آتش сед,‏ با آن چایخانه بزرگ و 
کتابخانه گرانی‌ایش؛ همین نضتین پخش و دومن پخش ob)‏ داشتها) که 
هر دو از برای уыл]‏ حاض و آماده oop‏ نابود گردید و چنان هم در 
یکساعت رنج سالیان دراز از دست رفت که درمیان چندين هزار со‏ 
سوخته» نتواستند اوراقی جدا کرده اؤ iT‏ يك aes‏ کامل بازند و آن 
يك نسخه So‏ باره از برای چاپ دوم بکار آید. کوشش دوستان آنجا دراین زمینه 
تتیجه تبخشید» نگارنده هم از این پیش امد تلخ و مخت ازرده و افرده 


درخود نیروی آن ندیدم که ہس از گذشتن سالهای So ab‏ باره دو چلد 


= سر آغاز 


OS‏ برا که رویهم نزديك بهفتصد صفحه است از برای چاپ دوم آماده کنم. 
خوشبختانه دانشمند پارسی Chae‏ جمشید جی بلسارا 31718۸0۸ کی که 
سالیان در از رنج صحیح ale list‏ کاتها و بادداشتها را بخود هموار 
ساخته بود و در پایان « دیباچه » از او نام برده سپاسگزاری کر ده ا پس از 
انام کار هي دو جلد؛ از هي يك Las WT‏ از چایخانه برگرفته lay‏ خود بر د 
تا بمجموع کتاب نظری کر ده تقربظی بنویسد. در ار يځ ۷ فوریه ۱۹۶۵ 
)= ۱۸ بہمن ۱۳۲۳ ) قریظ خود را بانجمن زرتشتیان la!‏ بمبئی 
فر ستاد و از انجمن Дл‏ نکارنده بتپران فرستاده شد  ST‏ ملاح دانستم 
آن را که بزبان انکلیسی است با ترجمه فارسی در آغاز کتاب ay с»‏ 
چون در پخش بزرگ این Ый‏ که در چهار سفحه بزرک است کار ناچيز 
تکارنده ستوده شده از ایثرو از دوستان آنجا در خواستم که از انتثار آن در 
جزء تاليف خودم دست بدارند лу‏ در خور اه مدح نیستم. سپراب 
جمشیدجی Lb‏ که دانشمند امبردار و مؤلف کتابهای گرانبهایی است» 
در حدود سه هاه و تیم پس از نگارش آن تقربظ در ۰ ۲ماه مه ۱۹۵۵ 
)= ۲۰ اردییپشت (WOME‏ از این جهان رخت بر بست و بسوی کشور 
جاودانی bye‏ شتافت: اينك دیگر باره سپاس فر اوآن خود را بروان او تقدیم 
میکنم و از آهورا پژوهش دارم هماره او را در بارگاه فروغ بی Ohl‏ خود شاد داراد. 

گفتیم کاوش درمیان هن‌اران جلد کتابهلی نیم سوخته و یا یگسرء 
خاکستر شده سودی نداد و از نکارند؛ سر کشته نیز کاری ساخته نبود و 
دردی بدرمان نمیرسید ؛ با درد و фэ‏ در این انديشه بودم که چگونه از 
این آسیب teal‏ رها یی ob‏ نا اینکه از بمبثی نوشتند که باز ماندکان 
Link‏ درمیان کثابها و اوراق پر | کنده و پر یشان او دو ale‏ کاتها و یادداشتها 
را جتند و راهی بسوی رستکاری نمودار گرديده در اين مدت هم دوست 
گرامی ما هوشنک انکلیسر با ANKLESARIA‏ که از سوختن Bale‏ 
دیرین خود زیان هنگفت دید " خود را نباخته بچاپخانه خود Ж»‏ باره 
سر و روبی داد و کار را از سرکرفت و همان راد مردی که در شش سال 
و نيم پیش از این در پایان « دیباچه» او را باد کردم و نخواست امی از 
او در این نامه برده شود باز هزین چاپ دوم را پرداخت: امد است K‏ 


۳۷۹ 


TAs 


سر آغاز 3 
آسیبی در ہی نباشد و بس از انتغار پخش دوم ( باد داشتہا) هم از همان 
چاپخانه بیرون آید و بدوستاران ol gl‏ باستان gait‏ گر دد 


هم میپنان کرامی پس از خواندن این « سر آغاز » و «پیتگفتار» و 
« دیباچه » در همین نامه و دیدن دیباچ که در «فرهنگ ایر ان باستان» 
نوشته ام۱ گذشته از دانستن سر نوشت این шум бей‏ خواند دریافت 
که چگونه عمری در سر این owl‏ کذشت و تا بچه اندازه شکیبابی و 
بر دباری بکار رفت تا روژنۀ از oly!‏ باستان بروی فرزندان این э‏ 
کشوده کر دید. 

رنج بردن سالیان wh‏ بامید db‏ گنج و پاداشی نبود." OK‏ پاداش 
بر آزنده از برای نکارنده این خواهد بود که فرزندان اين سز زمین 
خاموش" روزکار روشن و درختان نیاگان dat‏ خود را دریابند و باد آبادی 
yop SUE‏ پدران خود آبادی olay SE‏ کنونی خود کوشند و «Ээ»‏ 
از تصب که bh‏ پر یثانی و بد یختی است روی گر دانند؛ از همان دیوسپمنای 
که خاك os‏ بدیدگان مردم این tS‏ بیخت و آنان را از دیدن فروغ 
تمدن باز داشت همان ole‏ غول خونخواری که در « پیتگفتار» بدو اشارء 
رفت و هند را پس از آزاد ok gat‏ پاره کرد پارۀ را هندوستان و پاره 
دیگر را پاکستان want‏ این بك را aay‏ بوم هندوان و آندیگر را 
سرزمین مسلمانان خواند ند. 

Leal‏ این ناه باند از بدرازا کید OSES hae TS‏ برآن گذشت و 
از eT ote‏ دومین Ke‏ بزرک که یک از اسباب تأخیر این امه 
بود پایان یافت- این ыз‏ دوزخی که هنکام شش سال سر اسر جهان را 
دچار داشت در ٢١‏ اردیبهشت ۱۳۷۲4 )= ماه مه ۱۹۶۵ ) در اروپا 
فرو نشست» آلمان تسلیم شد و در ۱ اردیبپشت ۲4 ۱۳( =۲ سیتامبر (лае‏ 
ژاپن نیزاز زد و خورد دست برداشت: دیگر راهپا باز است" رفت و آمد 
آزاد است؛ نامه ها بمقصد میر سد میتوان دنبالۀ کار پیشین را گرفت اما آن 

+ نگاه ws‏ به « فرهنگ ایران باستان » پخش نخت تپران ۱۳۲۹ خورشدی 


ص يست وسه -پیست و پنج 


a‏ سر آغاز 


سالهای از دست By‏ عمر باز ад! шер даб‏ داشتم همه پخشهای 
اوستا بفارسی در al‏ و بدست هم میهنان سپرده شود و بهمین اميد سالها 
در اروپا رنج و کوشش شیانروزی را بخود هموار ساختم و چنانکه در 
«دیاچه» گفتم چون سندی از ке‏ طولانی خود در دست ندارم» کوشيدم که 
هرچه زود تر کاری ساخته pth‏ 


بر خیز که پر کنیم thes‏ زمی ز آن پیش که پر کنند پیمانه ما 
افسوس که از оз‏ زندگی هم بسا سالا بذاچار بیپوده ميگذرد و gaa‏ ما 
با آنچه دیگر ان تقدیر خواشد درست در rales‏ 

بر ای اینکه کار چاپ این کتاب زود تر انجام پذیرد" چه گفته اند در 
تأخیر آفات است؛ نمونها از :رای ملاحظه نکارنده بتهر ان فرستاده نخواهد شد 
آقای کیخسرو اسفشهبار افسری در همانجا تمدیح ОЇ‏ دقت 
خواهند کرد با سپاس و درود کامیابی ایشان را از خداوند خواستارم و از 
حمه دوستانی که Б>‏ ابن نامه رنجی بردند سپاسگزارم؛ 


پور داود 


ېران ۱۵ ی а‏ ۱۳۲۷ 


TAY 


YAY 


در بیست سال پیش آزین دعوت پارسیان راپذیرفته در ۱5 آبان هچری 
خورشیدی ( س توامبر ٥١‏ ۱۹میلاهی ) وارد Ды‏ شدم و در ۱۳ اردیبرشت 
٧۷‏ ( ۳ مه ۱۹۲۸ ) از همین بندر با رویا برکشتم. پنج سال پس 
از آن So‏ باره گذ ارم بہند افتاد: بدعوت دولت ایران رز بیندرنات تاگور 
Rabindranath Tagore‏ و دششاه Gill‏ بتهر ان رفته؛ ماه مه ۲ ۱۹۴ را در 
ایران گنرانیدند. تاگور از دولت ابران درخواست که کي را به شانتی 
Shantiniketan ok‏ (دانتکده تاگور در بنگاله ترديك کلکته ) بفرستد. 
در آن هنام تکرنده در اروپا اقامت داشتم* بدرخواست دولت ایران از 
بر آن رهسپار هند شدم و در ١٢‏ دسامیر ۱۹۳۲ به coset‏ رسیدم و از 
آنجا به شانتی чә OSS‏ چندی در خدمت تا گور گذرانده؛ در دانشکده وی 
در بارۀ فرهنگ ایران باستان بحث میکردم تا در ۲۷ مارس ۱۹۳۵ از شدر 
awe‏ به آلمان باز کنتم: پس اؤ کذشتن ده سال از این سفردومی دولت هند 
چند تن از ابرانیان را برای دیدن دانشکاهها و بشکاههای فر هنگی بېند دعوت 
oS‏ يك che‏ نه نفری که تگارنده هم جزء آن بودم با هوا lag‏ در 5 
اسفند ۱۳۲۲ از تبران و حبانیه ( بغداد) و بصره وبحرین و جیوانی 
Ginvani‏ ( بلوچستان) گذشته در هشتم اسفند در بندر کراچی فرود آمدیم- 
یس از دیدن شپرهای سکر Bukkur‏ دهلی؛ لاهور؛ She‏ بنارس؛ ال هباد" بمبلی 
حیدر آباد» 2388 Bangalore‏ میسور؛ مدرای در روز ۱۲ فروردین ۱۳۷۷ 
بقصد ب رکشتن بابر ان به he‏ بازگنتيم. در شر های 
تامبرده بدیدن دانتکد‌هپا و بتگاههای فرهنکی و کتابخانها و موزه ها 
و بناهای تاریخی و UT‏ باستانی و جز اینها پر داختیم و بگروهی ازدانشمندان 


مدت دعوت ما پابان ‏ 


هند و و مسلمان و پارسی و اتگلیسی بر خورديم و از راهنمایی و مهمان 
مت« بکار رفته است 


(۱) در نامه های پپلوی Sle‏ دیاچه يا مقدمه « 


э‏ یش گفتار 


نوازی آنان بېره مند por‏ بېر شهری که رسیدیم و از هرجا که گذشتيم 
پذبرائی شایان از ما کردند و از هر جېت و سایل حرکت و منزل با 
بهترین وجپی فراهم بود آنچنان که توانستیم در این هدت کوتاه در این سر 
زمین پېناور در ole‏ نوزهه دانتگاه» نه دانشگاه را کما بیش به بینیم و 
از مجموع آنها يك فکر اجالی از اوضاع Kod‏ اين лә‏ بهم دسا نیم 
و یادگاری با خود با یران به pa‏ 


ازی ن گذشته" اين سفر سومی و کوتاه هند“ بسیار ملال 

انگیزاست زیرا در سفر نخستین و دومین هروقت از کنتی پایین آمدم و 
یا با ترن بایستگاه راه آهن اینجا رسیدم از دیدار دوست مپر‌بانم دینشاء اير انی 
خوشدل بودم. این مره باك سرشت که در سوم نوامبر ۱۹۳۸ )= ۱۲ آبان 
۷ ) ازجېان در گذشت» در بست سال پیش ازین در هېن شېر با 
هم آشنا و دوست شدیم و بسا درس تفسیر اوستا با هم ‚КЫЎ‏ داشتیم و 
از کوشتهای وی بلج جلد ازین تفیر انتشار بافت و انك که Ж»‏ 
ob‏ سرودهای YE‏ اتتثار مییابد بجاست نام نيك of‏ راد مرد بزرگوار را 
در این نامه б\р‏ ذارم و | ژمزدا پژوهش کنم روان او را هماره در پثاء 
خود شاد دارد و دیو فراموشی ونا سپاسی را از همه دوستان وی برکثار WAS‏ 
درهشکام نگارش « دییاچه» این نامه در تهر ان ( ۱۱ اردیبېشت ۱۳۲۱ ) 

دو سال و هشت ماه از دومین جنگ Shp‏ گذشته بود» اکنون در حنکام 
توشتن این « پیشگفتار» در Дз‏ چهار سال و هشت ماه | زین پیکار خونین 
میگذرد و هنوز دب وکین و ستیزفرمانگزار جمانبان است- آنچنانکه در «ео»‏ 
پیش بینی شده؟ این نامه از گزند اهی‌یمنی Sy‏ تمانده* سالها بر آن کن شت 


TAY 


3 Mf يش‎ 


و حتوز از چایخانه رهایی نیافت" امید است در همين چند روز؛ اقامتم در lexis)‏ 
نضتین پخش آن انجام پذیر د و انتشار پخش دوم که «یاد داشنا » ath‏ چندان 


بد رازا نکشد. 


پسور داود 
١ шн‏ اردیبپشت ۱۳۲۳ هجری خورشیدی 
dol ١‏ ۱۹۶ میلادی 


Bait-olShad 
Warden Road, BOMBAY. 


۳۸۴ 


همه مردمی بايد آیین تو همه رادي و راستی دين تو 
(فردوسی) 


ای by‏ در ستایش دستهار | وی تو برداشته از برای همه آفریدگان 
نيك د ادار پاك راعش خواستارم سپاس بیکران بخدا وند де‏ بان که جپان 
را نيك و نز پدید آورد امثاسهندان و ایزدان را بیاسبانی آن ب رکماشت 
و زرتشت سپيتمان را بر اهنمایی مردمان برانگیشت درود فر اوان بروان 
وخشور olal‏ که بشدکان را بسازش و آشتی اندرز فرمود و پبروان жэ‏ 
راست اهورایی را به برانداختن دروغ ale Saal‏ 


پس از ستایش و نيايش چنین کويد گزارنده این نامه مینوی ابراهیم 
پور داود دشتی: پس از گذراندن سالیان دراز در اروپا و کما بیش شناختن 
ole!‏ باستان رهسپار هند شدم و در آبان ماه سال ۱۳۰۶ شمسی هجری 
در آن мә‏ بکپنترین نوشتۀ ایران که کاتها باشد پرداختم و آن را از 
زبان اوستا بفارسی گردانیدم و در خرداد ماه ۱۳۰۵ شسی هجری بانجام 
رسانیدم۰ يس اژ آن بپخش Go‏ اوستا که نامښداست به يشت پرداختم ۰ از 
بيست و Ф‏ بشت سیزده « کرده» گزارش а‏ در آغاز فروردینش 
۷ در يك جلد بچاپ رسیده است جلد دوم يشتها پس از ب رکشت تکارنده 
پارویا در خرداه ماه ۱۳۰۷ فراهم گردیده و در آغاز ole‏ ۱۳۱۰ 
انتثار یافته است آنگاه بکزارش خر ده اوستا که پخش دیگری از نامة آسمانی 
است دست بردم و در مر ماه ۱۳۱۰ کار آن پابان یافته است هم‌چنین 
ste‏ ودوهات ) (Jada‏ ینا را که بزرکترین پخش اوستاست بزبان 
فارسی در آوردم ۰ - بیست و هنت هات (ضل ) آن در يك جلد در بومن ماه 
эме) Glen ۲‏ است جلد دوم سنا که دارای GAS‏ دیست و هشت 
فصل cults So‏ با گزارش con‏ و چپار کرده (=فصل) ویسپرد که 


۳۸۵ 


TAP 


b ska 


آنهم پخشی است از اوستا از برای چاپ به he‏ فرستاده شد چنانکه 
دیده میشود چېا ر پخش اوستا که سناو ویسپرد و خرده اوستا و یشتها باشد 
بفارسی در شش ule‏ کنجانیده شده است۰ کار پخش دبگراوستا که وندیداد 


خوانده ميشود در دست است و تاکنون نیمی از این نامه نیز 


= 
گردانيده شده д) эше]‏ نامه دینی ايرا باستان که پس از هزار 
صد سال نضتین ob‏ بر بات امو زی این مز و بوم در آمده 


بر ) است که تا کنون باوستا نوشته شده است 


claw‏ از گزارشهای خاور شناسان که بزبانهای انکلیسی و فر انسه و 
آلمانی در دست داریم با این همه مقاله و توضیح آراسته نت خود پارسیان 
هند هم تا کنون چنین کاری تساخته اند. يگاته دانشمند پارسی که дә‏ 
дызы‏ اوستا را بزبان GLAS‏ در آورده کاوسچی ایدلجی ЄК‏ میباشد که 


در دهم مارس ۰٤‏ ۱۹ میلادی در شصت و Su рз‏ از ule‏ در 


این تفسیر کهنه شده است - 


يس از کاوش در چار پخش اوستا و گذشتن ده سال و نيم از آغاز 
کار در این زمینه و بهتر شناختن ша oye‏ و نام دینی" در بافتم که کاتها 
آنچنان که wh‏ بفارسی در نيامده و حق آن ادانشده است بر آن شدم که 
Ko‏ باره oh‏ پردازم و در سر این سروده‌ای کینسال که یکی از بزرکترین 
وکېنتر ين آتارکتبی Ole‏ بشمار است بیشتر کوشش کنم- از پانزدهم ماه 
مه ۱۹۳۹ میلادی باین کار دست بردم تا چپارم توامیر ۱۹۳۷ )= ۱۳ 
ههر ماه ۱۳۱ هچری خورشیدی ) lle‏ رسانیدم در این К»‏ یکسال و 
نیم روژی بمن نگذشت که کنتی از ده ساغت کار کرده pth‏ این رنج را 


اژینرو بر خود هموار ساختم تا هرچه زودار سراسر اوستا بفارسی در 
آید و دوستاران ایران باستان و مین پرستان این مرزو بوم راره آوردی 
از سفر طولانی خود فرستاده باشم گذشته از اینکه بخوبی میدانستم هنوز 
در ایران کی نیست که واند چنین کاری بازد و دری از ادیات باستان 
بروی فارسی زبا نان MES‏ و дә! элу!‏ باك نیا گان دلاور و پارسارا 
بغر زندان این oe‏ بسا ند- آری از پیش آمدهای روز کار و کتاکش 


ke & 


زندکی هم آسوده خاطر نبودم و نه از عمر طولانی خود سندی در دست 
داشتم- این است که خواستم هر چه руу‏ کاری ساخته باشم ۰ 

آنچه تا کنون از اوستا گزارش بافته олу ел‏ دور؛ زندگی 
تکارنده است محصول دوره ایست که هنوز تاب و توانی داشتم و چتم نیرو 
مندی؛ با چنین کوشش و بشتکار دومین گزارش گاتها را با نجام رسانیده بپند 
فرستادم خواستم گزارش دوم کاتهار | بامقالهای فر اوان بیارایم و انچنان 
سازم که Se‏ درباره این نامه دل وايس نمام همچنین оз!‏ داشتم 
گزارش وند يداد را در همان کوشة از اروپا باجام plo‏ و آنچه در & جلد 
تفر اوستا aft‏ مانده در جلد دهم گفته آبد و آنجنان سازم که در 

بر او ر ale‏ ددم يد و انچنان سازم 


سخن از Шоо»‏ بسیاری او مسائل تاریخی ما روشن گردد و در بحث Cg!‏ 
ам,‏ و بن يك رشته از کلمات فارسی نموده شود ai Kel‏ آرژو و asail‏ 
از هر که باشد ایزدی است اما ستیزه آهی‌یمنی هم درکار است آنچنان که در 
اوستا از آن سخن رفته از اوست کار شکنی از اوست بدی و زشتی از پتبادگی 
اوست که مردم از کار نيك باز مانشد از اوست بیماری و مرک از اوست 
ویرانی و جنگ ا گریر اوست که روا نداشت گرارش فارسی اوستا زود ترانجام 


وذیر د چنانک درسنت است از stag‏ اهی‌یمنی است که همین اوستا درکئورگشایی 
быы‏ سکندر پرآگنده و پریشان کرديد و دیگر باره در اخت و تاز OLIE‏ 
آسیب بافت آنچذان که از اوستای روزگار ساسانیان چهار بك آن بما رسیده است؛ 
بایه از رخنۂ al‏ یمنی پند اشت که دولت oll‏ در پنج و شش سال پیش از این 


ظاهراً فرستادن پول را بکشورهای hy‏ باز داشت- آنچه کوشیدم که 
دوات خود کام آن روز باز اجازء دهد که کسانم از ایران پولی برای هزینه 
زندگیم بفرستند و کار خود را که خدمتی рым‏ و این آب و خاك بوده بانجام 
رسانم؛ و دی نداه- آری نخواستند چیزی از خودم در oly‏ خدمت بفرهنگب 
در دیار دییگری بخرح زندکیم برسد اما علیونها پول مات بیچاره و لم ند 
olal‏ را بورزه در همه جا ميپاشيدند. بناچار ہیں از سالها اقامت در اروپا از 


این ديار رخت بر بسته درییست و يکم بهمن ما٥٣ ٣‏ ۱۳ با یران رسیدم. نگفته خود 


ن مسافر تی چه گزند Soy‏ است از :رای کی که در کار 
مطالمه و تاليف geet эз‏ یی ابزار کارم پس از هفت ماه از ody‏ 


YAY 


۳۸۸ 


ale‏ ك 


به هران رسید. از این گذشته چیزی که در Де‏ کا وچاپ کتابها را بتأخبر 
انداخت اخوشی دوست من آقای Kit pe‏ انکلسریا Anklesaria‏ صاحب 
چاپخانه ош) sory‏ که خود از خاندان دانش و عنر‌ند با دلسوزی و 
غیرت ایمان بکار چاپ مجلدات گزازش اوستا رسیدکی Жы‏ دند روا 
ند اشنند که کار مجلدات دبگر سرسری گرفته شوه و اين نامه ها با зе‏ 
بودن ایثان نا درست و أخوش اننشار wh‏ آری چاپ این امه ها در آنجاهم 
ушш‏ دشوار است wh‏ یاد داشت که در ابن نوشته ها حروف فارسی و 
اوستا و پپلوی و ШУ‏ که هر چپار غریب ol‏ دیارند ټکار رفته 
آگر سر پرست دلسوز و درستکاری دو سرآن نباشد پا کیزه از چاپ بیرون 
نخواهد АЗ шр сол]‏ یش از پیش بکار ابن نامه ها گزند فرود آورد آن در 
گذشت دوستم دینشاه ایرانی سلیسبتر cel‏ این راد عرد بزرګ در شب 
پنجشنبه دو از دهم Obl‏ ۱۳۱۷ در зе‏ بخشایش ایزدی پیوست: ریاست 
انجمن زرتشتیان ایرانی tow‏ با او بوده و در کار ДЕДГ‏ اين نامه ها مردانه 
همت کاشته эу‏ از پرتو کوشش او بلج جلد کزارش اوستا بچاپ رسیده 
بد سترس خوانشدگان گذاشته شده cul‏ از مرک دینشاه ایرانی دل و 
دست تکارنده در ایلجا و دوستان Sp‏ در آنجا سردوست گر ديد چون 
ot pola‏ شاد روان باین نامه ها دلیستگی داشت از برای خشنودی روان 
وی با افسردگی و آؤردگی دنبالۀ کار خویش کرم و نیز خواستم و سایل 
چاپ مجلدات دیگر اوستا را در تپران ALD‏ آورم اما کسی را که بحروف 
اوستا و پهلوی WT‏ باشد йш‏ و انجام این کار در اینجا дез‏ دشوار 
مینمود: ‏ چندی چنین گذشت ا اینکه انجمن زرتتتیان ایرانی بمبتی 
بخود آمده و دوستان آنجا همت کاشتند که این امه را همچنان 


در ш‏ جایی که اسباب کار فراهم تر است بچاپ رالد و از یثرو 
خدمتی بخاك olal join‏ بکنند. چون ЧЁ‏ مپمترین جزء اوستا است نخست 
بچاپ کردن دومین گزارش آن پرداختند که پس از انجام آن بدومین 
جلد Шә‏ بپردازند" نمونپا راه دور پیموده بنظر نگارنده میر سید اینچنین 
بیش از نيم آن نامه بچاپ رسید و аз!‏ ميرفت زود تر اتتشار یابد اما 
بز رگا ی نآسیب چپار می اهر بمنی درپی بود و آن جنگ امت و چیره شدن 


J‏ دیا 


دیو خونخوار پیکار بجهانیان۰ اينك درست دو سال و هشت ماه است که این 
دیو نابکار سر از پرده уз‏ کرده رفقه رفته سراسر BS‏ را بخاك و 
خون کنیده است بیم و کینه در همه جا فرمانرواست امروز جا بی در 
روی زمین نمانده که از این کزند MTG‏ باشد دلی در AF‏ نیست که 
عاتم زده و اندوعگین ath‏ غریو دیو خثم از توپ و بمب ab‏ است و 
شیون از دل ماتم زدگان؛ روزی است که خون از یکر جواان و اشك 
از چم مادران روان است: ар‏ روز سپمگین وهی اس انگیزی است خانه 
و آشیان مردم سوزان» کر سنگی و بیماری با همه دست بگر یبان است این 
است روز خروج geal‏ و ЭКС»‏ مويه و شیون: 

تا ک در فش پیروزی ایزدی تمودار گردد و رستکاری جپان فر | رسد. 
نا کی فرشت آشتی و سازش بمردمان روی کند و فروغ رامش بدلپا تابد 
آیا در چنین روزکار تبره و آشفته این نامه بسر منزل مقصود خواهد کرایید 
وسخنان پیامبر مهر بان ایر ان بگوش فرزند ان م‌ژو بومش خواهد رسید؟ 

نا خواست ath ar by‏ و همت دوستان چه کند؟ 
پس از بروز جنگ همچنان نمونه ها از هند میر سید و پس از ملاحظه 
نگارنده بآنجا برمینگشت اما بیشتر در راه میماند و گاهی هم کم vate‏ 
تگارنده سهوده در ابنجا چشم براه آمدن of‏ و шу»‏ شکیبا دو آنجا 
چم براه برکنتن ol‏ دوخته poy‏ يك سال و نیم اینچنین سر آمد و 
بك سال هم بسکوت گذشت تا چندی بیش امه ایی از هند رسیده مکوت 
دوستان با گله گذاری شکست و سکوت نگارنده با نگارش اين die‏ 


در این دومین گزارش کانپا ترجمۀ فارسی در برابر متن اوستا 
جای abl‏ و در هرجا که لازم بوده توضیح داده شده و مقصود پیغمبر ابران 
ساده تر بیان گرديده است۰ این متن و گزارش و توضیح با چند مقاله 
در بك جلد کنجانیده شدء eel‏ ياد داشتها د ر جلد бз‏ بچاپ رسیده است- 
شمارۀ این باد داشتہا بد و هار و یکند و پنجاء و هشت (۲۱۵۸) میرد ۰ 
Ke‏ و اژه های کاتپا در این باد داشتها بیان شده و واژه های پلوی آنا 
آنچنان که در زند یی در تضیر پهلوی اوستا آمده نیز یا د گردیده است" 


TAS 


۳۹۰ 


۴ ole 


این جلد دوم را که کېشترين لفت ابران را در برداره میتوان جدا گنه بك 
قرهنگ ш‏ بشمار آورد. اکتفاء or Sale‏ واژه های WE‏ نشد از 
برای ابت کردن de‏ هرواژه از پخشهای دیگر اوستا و فرس هخامقنی 
گواء آورده شده و در بسپاری از جاها بسانسکریت وزبانای هندو اروپائی 
که با زبان ما خویشی و پیوستگی دارند یاری جستم؛ بسیاری از واژه ها که 
در فرعنگهای فارسی آمده و دیگر ژبانزد ما نیست نبز در gl‏ ياد شده seul‏ 

از برای این کونه واژه ها در فرهنگها گواهی آورده نشده شاید در 
نظم و نثر فارسی که امروزه در دست داریم‌پیدا نود اما بودن МЇ‏ در اوستا 
و پیلوی گواه درستی آنهاست۰ نظر بتحول زبان و قاعده و قانونی که دادیم 
هیچ جای شبپه шз‏ که آن واژه با تنیبری که از روی قاعده ADL‏ ریثه و بن 
کهنسالی داره و روزی زبانزد فارسی زبانان بوده و بعدها Bly‏ عربی جای 
АЗ Syl‏ از یادها برده است از آنپاست لفت «واژه»که نکارنده در این 
گزارش بجای « کلمه » تازی بکار برده است- 


چنانکه میدانیم بلج سرود کاتپا از خود وخدور زرتشت بجا مانده 
و قدمت آنا به هزار سال میرسد اين پخش از اوستا дуз‏ دشوار است 
واژه‌هایی که درآنها بکار رفته برگزیده شده و برخی از آنها در پخشبای دیگر 
اوستا د يده نمیشود و چه بسا درکاتیسا بواژه‌هایی بر میخوریم که ققط یکبار 
آمده است این خود بیش از بش کارنگارنده را دشوار میکند با وجود این تباید 
پنداشت که این نامه کال تامفهوم مانده باشد بر خلاف از پر تو کوشش اوستا 
شنا سان با بکار انداختن و سابل OSES‏ امروزه سخنان پیامبز ابران را 
بخوبی میتوانیم دريات و کت واژه‌ابی در آن مانده که امفهوم باش 


تگارنده نیز بنوبت خود از تحقیقات استادان بزرگ برخوردار بوده و 
توشتهاي آنانر | بدقت خواندم و از هیچ زحمتی روی نگردانیدم. کزارش 
کاتپبای Le‏ استادان پیشین وپین رابر رسی کردم همچنین PIS‏ 
برخی از هات رت فصل) يا برخی از بند )= UC (abd‏ را که دانتمندان 
در طی تألیف خود بجاي گذاشته اند ناه үэ‏ هيچيك از واژه های گانها 
را سرسری نگرقم در سره يك وقتی صرف کردم صبرو شکیبایی را از 


+ о 
دست ندادم آکتفاء بمراجعه بيك و دو مأخذ تکردم آنچه تا کنون نوشته شده‎ 
را دیدم شمار این نامه‌ها از صد هم میگذرد‎ ОЮ oh و بآنہا د سترسی داشتم‎ 
و با نوشتهای خاور‎ MS البته درمیان نامه های فر اوان از نوشتهای کم و بیش‎ 

شناسان که طرف اعتماد نیستند و بدرستی شهرتی ندارند چشم پوشیدم - 

در ین گرارش بسیاری از واژه های اوستایی که در فارسی با اندك 
تفییر ی بجا مانده بکار رفته است ST‏ آن واژه در فارسی بمانر سیده واژه ایی 
که برابر اوستابی در گزارش зда‏ )= زند) آورده شده و در 
فارسی بجا مانده همان را بکار بستم۰ آکر آن واژه‌پپلوی هم در فارسی بجای 
نمانده اما لفت متر ادف دیگر پپلوی که در توضیح آورده شدء و اتفاقا لغتی است 
که هنوز در فارسی رایج است همان لفت را در اين کزارش فارسی بکار 
بردم اینچنین در این گزارش بواژۀ تازی نیازمند نبودم. 

در اینجا باید باد آور شوم که در گزارش پپلوی اوستا )= زند) 
چه سا واژۀ از برای ترجه اوستایی آورد شده که مفپوم pas VA‏ ساند 
یعنی که گزارندکان اوستا در روزگار QUILL‏ معنی یکدسته از واژه‌های 
اوستا را که دیگر در ged olal‏ رایج تبوده در نیافته اند۰ эр»‏ 
ایشکونه واژه‌هايی پپلوی در WE‏ بیار و در گزارش 
پپلوی بخشپای Se‏ اوستا AS‏ دیده میشوده 


همچنین در گزارش پپلوی روزکار ساسانیان واژه‌هایی که اسلا درست 
خوانده تشده و معنی آنپا بد ست نیامده کم cans‏ علم لفت PHILOLOGIE‏ 
کنونی کم وکا ست معنی سنتی پارینه را جبر ان کرده امروزه در WE‏ واژه ای 
که san‏ بن آن شناخته نشده باشد کم است و آن چند واژه هم که نعناخته 
مانده سیب بگانه ماندن ما بمعنی جمله نشده است مقصود پغمبر ایران در 
سر اسر YO‏ روشن و آشکار ابت 

امد است ابن نامه بسیار دشو ار که با انمه کوشش و کار بفارسی در 
owl‏ و از چندین آسیب رهائی АЗЫ‏ بدسټرس هم میپنان CHAS‏ میشود 
(اگر باز پیش آمد ASU‏ دبگری روی ندهد) Baths‏ را سود مد МЇ‏ 


ray 


var 


v “lza 

بدلها راهی wh‏ آنچذانکه بياد ابر ان باستان و روزکار سر افرازی نیاگان به 

بهبودی روزگار اخوش خود کوشيم و از پیش آمدهای زشت نهر اسیم و 

بدانيم که این خاك جاودانی نا از ام و شک ло‏ است و از تاريخ تمدن 
بشر اثری اسث ah‏ همجنان shark‏ بماند ٠‏ 


در ОЧЕ‏ بر آن مردی که هړينۀ چاپ این نامه را پرداخته و نخواسته 
از او امي برده شود درود و سپاس میفرستم از من‌دا خواستارم که این راد 
مرد Sh‏ سرشت را از بخششهای بیکران خود بهرم مند کناد و روان پاك 
زراشت از او خشنود باد. 

از داشمند ارچمند GET‏ سر اب ater‏ جی بلسارا Bulsara‏ 
بسیار سپاسگزارم که رنج آصحیح نمونها را پذیرفته و در سر آن دقنی که در 
خورد دانشمندۍ است ټکار برده اند آنچنان که نکارنده فقط آخرین ملاحظات 
خود را بان افزوده است- 

درود و ole‏ فراوان بد وستان گرامی انجمن زرتشتیان ابرانی بمبتی 
که در انتشار این نامه ها همت گاشته و از هیچ خدمت در این راه خود داری 
لکرده اند تقدیم pleia‏ دادار مهربان بېمه پاداش نيك دهاد. 


پور داور 
تہران ۱۱ ارد ېشت ماه ۲۱ ۱۳ شمسی هجچری 


۷ ماه مسه ۲ ۱۹2 مبلادی 


آمد بہار ای буй‏ کیتی بکام خویش بین 
در فر وردین جامی ز می یاه آورد از فرک 
مردی ز مادر با ستان بر خاست ز آذریانگان ۲ 

کنتا که من پینمبرم زرنشت والا گوهرم 
دستور مینو بارگاه آرم سوی گنتاسب شاء* 

مدا فرستاده ما شیرین ژبان داده میا 
رخشنده پندار آمدم زينده گفتار آمدم 
کردارم آبین پروری داد آوری دین eae‏ 
دادار من من‌دا Soy‏ و Kapa‏ بود 
دادار دو کیہان یک gel‏ جاویدان یی 


: 


:م آز ادی دهد خرسندی و شادی دهد 


ز gal‏ من دانا شوی روشن دل و Чә‏ شوی 
دینم‌جهان کلئن کند آسودهءز geal‏ کند 


برکیر شادان ساتگین بشنو سر ودی دلنشین 
وززرتبشت نيك يی پیغمبر ابر ان od‏ 
از دود؟ اسپیتمان وز خاندان آتین؟ 
فرخنده بيك داورم وخثور gt?‏ راستین 
باشد مرا بخشد یناه آن شاه با ناج ونگین 
دو دیده بکفاده‌صیا نفرین شناسم ز آفرین 
فرخنده کردار آمد م آدی بود پيك اینچنین 
اندرز و پند و رهیری کارم سراسر ایزدین 
در روشنی پیدا بود نه دیو Sil‏ کزین* 
ره بر هثباران یکی دریاب اب 
آبادی و رادی دهد Gah gad‏ "جز ازین 
زی راستی پوبا شوی یاب هر آنچه cede‏ 
جان و دات روشن کند 


يك دو مبین 


22 چوشن آهنین 


۱ این چگامه در روردین ماه ۱۳۱۹ سروده 


مضون آن از LIS‏ برداشته شده است 


۲ آتررپات Atoropdta езше»‏ در اوستاء در «е‏ آثرويات Atropat een‏ 
شده و در فارسی آذر باد خاندانی که در آذر بایجان شهر باری داشنند چن امده میشده آن سر زمین 


об آنان آنر‎ (шщ 
4 دبار است نگاه کليد‎ 


bos 


۳ اسپتمان : در اوستا “pli‏ 
خود را در گاتها glee‏ زرتشت 
واپتان آمده ون 


ن ) خوانده شده است در سنت است که یغبر olal‏ از آن 
جلد lgi‏ ص ۵۰۷ و بدومین جلد Ut‏ ص ۸۵ و بجلد خرده اوستا 
ص ۳۱ - دين دراونا ШУ‏ وسوا давт‏ فارسی است نگاه يادداشت ۲ از ښه ۱۱ ها 


۱ 


Spitima mewes‏ نم خاندان زرتشت است چندان بار 
خوانده Sel‏ در نام پولوی بندهش و در مروج PU‏ 
نای پغبر بر شرده شده است نگاه af‏ به بند ۱١‏ از هات ٩‏ 


در هین جلد س درنتك زرتشت از خاندان فریدون یس دانسته شده cul‏ فریدون 
در اوستا Thraetaona не) ОГ‏ و پدرش Айту» зб» egil‏ 


ځوانده شده 


م پتفستین جلد ite‏ سس ۱٩۱‏ 


٤‏ کی کتناسب در اوستا ویشتاسپ" Vištāspa эмезе;‏ ینس چپار sh‏ در سرودهای 
خود از این شپر بار هبزمان خود که دوست و پشتیبان وی بوده ام ميېرد 

* ديو در اوستا TS‏ مو даёуа‏ و در سانسکريت دو" dava‏ نام گروه АЖ зу»,‏ 
آریائی يش از زرنشت است در So Glee‏ اوستا ga‏ تام پرورد گار باطل است و کی که اورا 


al oye‏ یز دو خوانده شد 
تو مر دیو دا г?‏ بد شناس 
زر تشت دين خود را ردان" эзы‏ 


کسی که ندارت olay‏ سیاس 


(فرد وسی) 


mazdayasna‏ خوانده әм‏ مزدا پرستی و کش 


پاطل را وسن زس سداد „ёч dadvayasna‏ د یو پرستی 


ray 


TAY 


بهاد و دیسا J‏ 


از برتو op‏ بهی با بی فروغ Pos‏ 
در رزم دیو خیره سر از مپر بربستن کمر 
ای خاکیان ای خاکیان از нә‏ جززیان 
زین‌پیشوایان‌وسر ان زین بد دلان ز Sp‏ هان ١‏ 
خوی بدت‌آهی‌یمن است زواند ء وز وشیون است 
کرد ار بد در این مرا آنجا WS‏ دوزم ы‏ 
هی هی بېرهیز از دروغ مد بر از آن بندویوغ 
کر سر زند از توگنه روزت شود لا روتبه 
فر مانبر یف رخندگیاستدرمان درد زندگي‌است 
بيذ بر دبن ار بخردی این دين پاك PA‏ 
پندار SS‏ تو ختن گفتار خوش آمو خان 
زینخاکدان" کر زمان و زمره مان تا ایزدان؟ 
پرهیزگار و پارسا oy‏ شوی ایزد نما 
ار زندکانی بایدت ار کام‌انی بایدت 
ار میهن آبادان AT eS‏ وچمن‌خند ان کنی 


ای پور بوم با ستان خشنود کن فروردکان ٤‏ 


وز راز کتیآ аб‏ کیست از انکیین 
وز راستۍ OS‏ سپر ز 
ОСУУ ЖАКТУ)‏ 
شد تیره روزمردمان هم از مپین‌و از сё‏ 
هددا رکو بت دشمن است‌نشسته اید ون درکمین 
وز کرده ات یا بی سزا Jl‏ د چار رنج وکین 
تا بر دلت wl‏ فروغ روشن کد راه سین 
sla ST‏ ره ز چه افتی زبون در پارگین 
خبره‌سری شر من د گی امت بيدين ام تکو ته استین ۲ 
نا چبر گر دی پر بدی بارستگاری همنئین 
کردار به اندوختن این el‏ فرمان om‏ 
"جزراستی راهی مد ان آن راه فردوس л‏ 
Sar‏ گردی رسا بر تر ز چرخ هفتمین 
ارشاد yb‏ بایدت از کشت شادان کن زمین 
زآن اهی‌من‌گربان کنی گردد جهانت فرودین 
بفرو زآ ذرنسك خو ان ز آن‌یس بکشت‌وکارهین* 


۱ این بیشوایان و سران دیو بسنا که زرنشت از آنان آزرده و داتنگ است Об‏ بام کر ين 
وس Кагарап‏ و گری Kavi amy‏ در گاتها ab‏ شده اند 


oS ۲‏ آستین : پست؛ فرومایه 

رر دلق لم کندها دارند 

۳ _کرزمان : 
өз‏ ينی خان و مان سرود و ستا 
اراده مبشود در لفت اسدی عرش تعر یف شده 

t‏ فروردگان 


دراز Ger‏ این کوته آستینان بن 
در اوستا Daw "аш,‏ ساد 
She +‏ اش ۲ از این واژه بار گاه з‏ 
نگاه کد aly‏ داش 
: فروشی (اسسیید. fravashi‏ )29 فرس هخامنشی فرورنى (fravarti‏ 


)5( 
gard-demana‏ در پپلوی گروتمان 


فر اهوراوبېشت ty‏ 
شت ٤ Ole‏ از بند oliy‏ ۳۱ 


در پپلوی فرو هار نیم fravabar‏ در فارسی فرور و فرورد گوئیم یکی از ترو های آدمی است که 
پس از مرگ ore‏ جهان ز برین کراید اما هي سال در هنگام نوروز از برای سرکشی باز ماند گان 
بخان و مان دبرين فرود آبد جشن فروردین که بام این روح ازلی و جاودانی خوانده شده هنگام 
فرود آمدن فروردهاست از okl‏ بروی زمن مراسی که در اين ote‏ بجای Basle‏ از برای 
er‏ این مپینان منوی است نگاه کد بنخستین Жуу» Dia oak‏ » ص ۰۷-0۸۲ 

سك :242 اسوه naska‏ در اوستا ae‏ نامه ( کتاب ) эд‏ اوستای روزګار 
ساسانان دارای بيست و بك сш‏ بوده نگاه bake » ЫЕ "Шы aS‏ اول آن 


Dén-dipitth “a دین دیربه‎ 
) اوستائی‎ Glatt) 
VOWELS با صدا‎ lpi 


English | Jll д [ae فارسۍ | مثال از اوستا | املافارسی | املا‎ | ыл 
a short fut | ahura سسا آ هو‎ | Шу rl t 
2 long دش‎ | 3 ah їр» p 
e short | کوتاه 6 اماميرستیم‎ Ije م‎ 
ê long دين‎ | даёпа ماس‎ БИЛЕ 
ә short سکار‎ | a-vorozike эшыб | бб |. هھ‎ 
5 long به اچسپې 56 | نيرو مند‎ | ۴ 

+ سب در سرو مان و ОШ‏ واژه tle‏ چون سټه. ama (Г‏ زود" نروز 


арата {7 Daye‏ پس 

рй آتش؛‎ маг `Ь Эле» نیز در هه جای واژه دبده مشود چون‎ wey 
آزاد‎ асаба سرسمد. آزات‎ 

wt‏ در سر واژه دیده نشده» در تصر يف ЈЫН‏ در انجام واژه col how‏ چنانکه 
در моваў‏ "يز مقر 6 در برځی از نسخ خطی اوسا و در برخی از 
فرهنگهای اوستائی بای th ©) oy‏ درمیان واژه (е) чю‏ کوتاه نوشته شده است 

RE‏ در سر واژه دیده نشده» درمیان واژه بسار است چون مو يوس 
لش" табвһа‏ بش ز madya ET ewe‏ ميغ ز وسو dava "Уз‏ ديو و جر آن 

te‏ این حرف Kig ЁН е th‏ در ‘garden‏ بر Ob)‏ رانده ميشود» ماند 
اصوات م و ۵ و u‏ در زان ‘pull‏ مهم Sle col‏ در history ‘gardener‏ 

حرف" ۰ (ә)‏ در سر бш) o-varazika сэр Oly‏ تنبل» 6 ور زنده) 
از ادوات gë‏ است АЙ‏ سه (a)‏ در ead‏ آخشنوت axshnita‏ اخشنود حرف 
4 )2( در ترکیب )۰۵ ole (era)‏ «سانسکرت GS‏ شده چون wee‏ ارت" orota‏ 
در سانسکربت па‏ دارست؛ )کوس ارزت әгәгайа‏ سم در سانکریت talata‏ 
پس رغ moraya‏ هرغ در سانسکریت mga‏ و جر ҮЙ‏ 

406 در‎ smavant geme پبار ديده میشود. بجای‎ YE بلد در‎ 5 ٢ 
(نرو مند » زور مند) آمده است‎ amavant emacs So «ы در‎ 


۳۹۵ 


۳۹۶ 


English | Stal معنی‎ | шуо | اوستا | فارسی | کل زارت امل فارسی‎ 
о short گونه‎ | gaona Эһ | کوتاء‎ | 5 у 
6 long 0 | ndit у له‎ ۱۹١ ۾‎ 
awa دهان‎ | ŝikan hee и | aes 
Н تاك» شاخه‎ | asu ЖР we te 
i short اکنون" ابنك‎ | idha р دأ ای کوتاه‎ ۱ 
ilong | دادائی خواسته‎ | iti ایی به ایو‎ | ۲ 
u short رستتۍ‎ АЁ | осмата эз» | او کوتاه‎ | « ۳ 
й iong او بله | وف 2 | پى“ چربی‎ ۱۰ ۴ 
CONSONANTS 1an حرفپای‎ Е 

k کردن‎ | kar کر‎ эз و اك‎ ۵ 
Н کلیدن؛ رفتن‎ | gam х ها کب باس‎ ۰ 
x= kh oy | xratu ve эта ї iv 


Чао а چون ودام درئوگ‎ ale نشده درمبان‎ ons در آغاز واژه‎ Div 
ستور و جر آن‎ staota "у baya  غورد‎ 

oth )8( ۰ ۸‏ نز در سر واژه Дш‏ کم است ددمیان و بیان آن سيار است چون 
“Boal‏ و سوا vash‏ پآرزوه پدلغواه ®( 

ТУК eee بر ژبان رانده میشود‎ vow انگیسی در‎ ow کس مان‎ ٩ 
آخر‎ Ё 5 

۰ ٭ (آن (а=‏ از حروفی است که در ينی ai‏ میشود (خیشوی) ماد an‏ 
فرانسه در واژه ancre ‘ langue ' boulanger gle‏ 

۱ د مانند بساری از حرفهای با صدا در هه جای واژه ale‏ چون نفلا 
يشم" Sty pidtra‏ ومد پتر pitar‏ پدر؛ سلد. آری ati‏ درد» رنج“ آزار 

۲ + )5( بلنه مانند د (I)‏ کوتاه در هه جای واژه ميآد چون ټل مد" 
mizda‏ مزد 

۳ د u ack‏ ۲ لانی در واژه kultur‏ تلفظ میشود چون tw‏ او د وی urupi‏ 
د واه؛ aja‏ بازو" dazu‏ بازو 

GF tanh تورانی ز سوه نر‎ tira توار"‎ ye оя و کشده‎ sh ې‎ ٤ 
در سر واژه نادر اس‎ 

۰ و. th‏ کاف فارسی است Kig‏ در چسید. کام каша‏ کام ز эзенә‏ 
کې" کاس" kahrkāsa‏ کرگي. 

was‏ ماد GE‏ فارسی Sle‏ در remy‏ کاو ваш‏ گاه» جاز تساه 
گرم tS garema‏ 


oy 


эр‏ اساد خر xara‏ خر از هرت ځواب xumba‏ خنب 


Sr? دين‎ 2 


اوستا افارسی | مثال از اوستا| Sal‏ فارسی | املا لاتين | معنی امثال 
۸ د اغ اد | э‏ ۴ | روان خدن 
۹ « اچ سا | one | 76 cots.‏ 
نم ته ار یت 2 | جاماسب 
۱م + | dee‏ تما | ب 
E‏ 8 ولاس dūra‏ | دور 
oor‏ اي of | 8 эб»‏ 
ty, | 68 э 3 | 524 ۴‏ بوی خوش dh‏ 
е ro‏ ات ales‏ 8 | او مره ٤‏ 
р 7 y | Porota ote ef т‏ 
rv‏ و b 7 Е bar Sale)‏ 
٨‏ ۵ ف | enw)‏ | 1۳۵85۵ | قرستا ده فرشته f‏ 


۸ دغ در سر واژه بسار کم استه ملا ار УШТ g ameayra‏ = 
انپران روز سی ام ماه اران خوانده شده است 

٢‏ ۳ 2 ج сәет‏ چٹچست“ ۵اوهامه چچست؛» دریاچهٌ ريه 

"эзер = сщ,‏ قَلهِِزآژ زمسش» خورش 

з= се ۱‏ الا {апша Уу‏ تلور نگاه کنيد ٥٢ а‏ بعرف مت غ 


тҮ‏ = د eba‏ خم даха‏ دخه ; datar ‘ls Sway‏ دادار 
OL .4 ۳‏ بجای lS th‏ و ث تازی دانته شده باي ته تلفظ شود چون 
لش ...زر وشن" Zarathustra‏ زرتہشت 


زرشت اين حرف در فارسۍ 
و پهلوی گاهی په هه و گاهی به تاه و گاهی به سین تبدیل میشود ټون الاد ميتو 
mithra‏ = مپر ز نيس ئو تہوخش dbu (US) La = thwaxsha‏ بوچ 
tet (ox) puthra‏ پس 

И then 92th ай» ې = و۰ بجای ذال دانسته شده در تلفظ‎ ٤ 
پلجم‎ puxdha بو خن"‎ -abw چون‎ tla واژه د بده نشده درمیان واژه‎ 

thie که در شیارگ‎ (tac) ۰۳ (؟) ان حرف اندکی نم تر از‎ are 
او مبستود چند بار‎ staot ستئوت‎ baen تفظ مشود در انجام واژه بسار آمده چون‎ 
абв کش ; وسین بش"‎ казва تکش‎ meyer, چون‎ ett در سر واژه‎ 
پیش از حرف و. = ك (عا) و پیش از حرف‎ о د يده‎ Sle یدن؛ دشنی کردن‎ 
آمده جز از این دو مورد در سر واژه دیده نشده است‎ (b) ر = ب‎ 


است دور سر 


ل = پ چون سی aspa "р‏ اسپ ندید "هت hapta‏ هنت 
۷ = ب wow‏ ین р baya‏ سلود ca baxta Tay‏ 
۸ د = ف چون Gy vatra Fy Mb‏ ز guira “aS -dbe‏ ژرف 


۳۹۷ 


van 


~ SP دين‎ 
English | бн | огу Sul | اوستا | فارسۍ | مثال از اوستا | املأ فارسۍ‎ 
۳ ابر‎ | ۵ эл А | کل‎ 
алац “HS, vor | کت‎ зт 
ang=it ده‎ | daitihu ыз spusa | | ar et 
nasal | gusot | отпа ااا‎ afa ۲ 
ы رودهر مند‎ |Ваёбитап&] تومت‎ | googie olere 


tas TA‏ در سر واژه نمده gig‏ امت با ۷ الگیسی چون bh‏ آنپویه 
Athwya‏ آبتین نام پد ر فریدون است ز беу‏ کوس Gathwar зубе‏ چهار 

۰ ۰ نگ لفظ مشود چون دزد« انگپو" له پسیار کم است که ترکب يوا 
چنانکه در انکېو cute‏ و ونکېو یدود که در پلا ياد کرشم پش از حرف د 
(او (а=‏ ید سوت انگ در برخی از واژه های فارسی نز بجای مانده چننگ 
oo one‏ ویو نکن Vivanhana‏ که نم غاندان جشیه ابت در پهلری و ټارسۍ 
و یونگهان شده (CHUN)‏ در کب نوسند کان ایرانی و عرب چو ن طبری و زه و سعودۍ 
و این الند یم و بیرونی وياقوت وابن‌الائیر ابن تام تحریف شده اونجهان, آانجیان؛ 
یونجهان و جر آن نوشته شده است با این همه تحریف Сб эй‏ مانده جو EI‏ گاف 
قارسی بجیم عربی تبد بل یافنه استز و }>> райһа ЧЁ‏ در فارسی پنگ شده و ورود 
kanba SS‏ جایگاه سیاوش در فارسی گنگ 

کنون بغنو ا زکنگ در داستان  ya‏ دامتان باش هداستان 

که آن را Gale‏ بر آورده بود پسی اندر و رنجها برده بود-فردوسی 

ز کوه OW‏ اوراست تا بدان سوی بر زآب خوادزم او رات تابدان سوی‌کلک - فرخی 
در Goby‏ از واژه های Йэ‏ قارسی صوت Дл‏ الک بجای نانده انگرو مثینیر 
айг5-тайпуц mag рә‏ در فأرسی اين شده 


۱ مه = انگ ماد « يش از ә‏ میاید و از حروفی است که از گلو وبينۍ 
БШ guttural nasal‏ مشود هی گاه حرف و در واژۀ يش از حرف س. (ح ها = ظ) 
و مقدم بو آن حرف د. ( لی 1) با حرف (eLa) а‏ ادد پیلات S‏ نوشنه شود 
daiihu sto‏ ده : сонсо‏ رسمه oS‏ ها تم yetihe-hatam‏ 
آیات اوستاست 

ҮҮ‏ 4 کن چون املا ر таг‏ ره مرد و اسمس نام nama‏ نام 

o= e ۳‏ در آفاز واه abs‏ و ه در abk‏ آن و ه درمیان دو حرف پا صدا 
я Vowels‏ حرفی ابت (n=) ٩ oh‏ چون هدن دندان» нөт‏ چند 
اما هیشه يش از حرفهای وز_(-د 9( ۲ (عج خ) (tos) ж (igs) а‏ 
و (زحك۴) oho (BCS) е‏ مشود چون t‏ سروب الم handama‏ 


ت دين دیری 


English از اوستا | املا فارسى | املأ لاتين‎ Je Е اوستا‎ 
m myazda те 
Y yasna re 
y пуйка 3 
w ry 
varez 0 
havana 
۳۹ 
К raoxshna е. 
sareta ۳۴۱ 
2 туй 
zach uštra 3 
sh b | shu ЕБ 


اندام ز panda рї rg-‏ بنج эмн;‏ رتجیشت (yr ronjišta‏ چابکترین 
Dawes‏ اتر antars‏ اشر agay ; (inter)‏ هنکن hankana‏ هگ 

ز هی شهر دور و ӘЛ Әә‏ که خوانی هی هنک افراسیاب س فردوسی 
eee‏ دطهوتو آموزش 

tone مسا‎ mar سے‎ ә аи у مردم‎ marta سرت‎ weve م‎ = e ۶ 
aS در‎ 

٥‏ ۰ این حرف یاه (majuscule) Gz‏ است ققط در سر واژه وشته میشود 
چون مس« يا у‏ )5 و جادو эт yava у, т у‏ 

aayo چون‎ tly درميان واژه‎ cul (minuscule) د این حرف یاه غرد‎ ٩ 
Ш در غور‎ vahmya وهسه‎ evo joke در خور‎ yasnya АЛЛ 

۷ و واو (majuscule) Hs‏ است در سر واژه میآید چون ودنا سد 
peek Vistaspa‏ ولدژد په و زغ vazaya‏ وزغ : 

۸ » ولو خرد (minuscule)‏ درمبان واژه نوشته شود چون ۰۳-۳۵ یون 


oly yavan 
صف میدان کارزار‎ ge piorasman رسن‎ be ر چون‎ = ۵ ٩ 
متادن» استادن‎ StH ده = س چون دهس. ستا‎ ۰ 


۱ ۰ جار ماد 2 فرانسه پز بان رانده میشود چون aerial‏ رثربت zairita‏ 
زردز So‏ و ز۷۵2 وزیدن 

۲ : 4۳ ز سل يخ دار (ش (аб‏ این سه حرف مانند شین فارسی پر 
زبان راه مشود ید. در سر واژه adai‏ درمیان و gbk‏ مآيد چون имез‏ وهشت" 
ose, vahišta‏ 


خشو 7 xshvaš‏ شش و وو سپيش spiš‏ 
ow‏ در هه جای واژه ТА‏ چون بوسهد. شام 888908 آشام» نوشد نیز 
سوا چا رش radsha‏ دش (زخم)ز сварен)‏ داش daxsh‏ آموزانیدن؛ نودن 


۳۹۹ 


دن دیری 5 


اوستا Е]‏ متال از اوستا | املا فارسی | Engish | мун | шун‏ 


уо ۴‏ | ش | وسا شیا 
вә‏ (ژ Sapa‏ ژ اتو 
eye apy | .| eet‏ 
w ку‏ ځ سط “ost‏ 
ед‏ مات “oe‏ 
۹ک ای 


уо‏ پیش از حرف دس« ( = ی = ل) نوشته مشودچرن سل ورس 
saoshyant‏ سوشیات» ayy‏ مزدیسنا ‏ ودردسود. mashy ака “late‏ سردم 

to‏ = ژ چون طاد ژنو әнә ур ти‏ رژ د yaorda‏ درست کردن 
پاك کردن 

٠‏ سه چون see‏ هرما humayd‏ هایون эбэ;‏ ودسسود. آژی د هاك 
Azi-dahika‏ ازدها (ضحاك) 

٧‏ د صوت р‏ بگوش میرسد ) (E E g‏ بايد تقیری از (h =e) э‏ باشده سعت تو 
از سء bel‏ که این حرف پیش از د (у=)‏ مآید چون هسب« دخیو datiyu‏ 
)= فيس« نگاه “ole‏ ۳۱ ) که در فارسی ده شده در اوستا و فرس هخامنشی ‏ (دهيو 
soe (doy‏ کشور ات 

٨‏ ۰۳ (غوټ "× ) هبش پش از حروف با صدا the‏ بجای شاه فارسی است که 
پیش از واو dpe‏ پاشد She‏ خواجه و خوارزم و خواسته و خواهش و "جر آن چون 
هب خو تتو жайы‏ خوش سل xara‏ خوار ( گوشتخوار» کیا هخوار ) 
lg айзат „бу oer‏ 

٩‏ حر = م = ی = ل: در سیاری از نسخه های خی isd‏ در سر واژه 
بجای وم Sb ASS‏ بزرگ است عم نوشته شده oud‏ = ی = ب که گفتيم حرفی است 
درمان واژه مید ууш‏ استثاه در سر واژه هم وشته شده Ghz‏ در سوبس 8028 
در ينا ۳۰ “sok‏ ۲ و در نسخه ЈА‏ سے ودجس آمده است نگاه باوستای چاپ 
د Geldner ji‏ 


* * ж 
نوشنه مشود در بسیاری از نسخه ها پرخی از حروف را‎ аа حروف اوستا جدا از‎ 
+ چ ) = رښټ وه‎ (۲٢ زد‎ = (Т) س‎ + (A) o هم یرست اند چون‎ 
بسیار بر مخوريم چون‎ ee » این ترکیها‎ oboe ور ود + س (ه) = یب‎ = (о) 
sirius تشتر = تر‎ tištrya «д dene 
* * * 
دیده شده از برای برخی از حروف اوستا حروف لاتین با این علامات بر گریده‎ She 
iY = gh س وو وه ). کس پو به ې ال زو‎ тыз 


a 


اوستاگی که امروزه در دست دادیم چپار يك اوستائی است که در 
رو زار ساسانیان در دست داشته اند در نامۀ پپاوی دینکرد که در اخستين Bes‏ 
سد؟ نهم میلادی برابر نخستین Les‏ سدة سوم هجری بدستياری آتور فرتېغ 
آغاز شدء و در پابان همان قرن پدستیاری آتوریاد پسر "امد اجام VBS‏ در 
glass‏ هتم و عم از آن نامه از بيست و بك نس" اوستا که تا چند قرن 
پس از تاخت و تاز تازبان در دست بودء يك بك بنام خود ياد گردیده و 
از ДА‏ بك از آنها کم و بیش سخن رفته است جز SEN‏ در همان هنگم 
از مان يست و يك نك اوستا дей‏ نسك ( پنجمین نىك ) هتن اوستا 
بجا بوده و گز ارش پهلوی )= زند ) آن از دست رفته بوده و از Sty‏ نسك 
(بازه همین (ы‏ هتن اوستا وگزارش «Ўв‏ آن هر دو از دست رفته 
بوده است نوسندةٌ әз‏ این دو نسك کم شده چیزی نمی نوسد 
بس از آتها نام میبرد از سکهای So‏ آنچنان سخن داشته که 
نست که در آن روزکار سر اسر اوستای روز گار ساسانیان را جز از دو “Ыы‏ 
با گزارش پهلوی Wl‏ در زیر دست داشته است- 
بست و بك نك اوستا aX‏ دینکر د و نوتهای So‏ مزدسنان» 
باندازۀ بست و يك وا ژه (ماريك уе тапк‏ کلمه ) یتها اهو وير یو ...۳ 
(t)‏ ام دومین گرد آورندۀ әр oo‏ امد باشد ه Héméd‏ که وست West‏ 
Sacred Books of the East Vol XXXVII Intro xxxii ʻesi,‏ 
نگاه Osteuropaische und ostasiatische streifzûge von ¢ us‏ 
Marquart; Leipzig 1903 8 295.‏ 


«Ды (r)‏ در اوستا "نك" Ghz naska зз‏ در ينا OL ٩‏ ۲۲ آمده ينۍ 
(ES) ut‏ در Gly‏ سك уй‏ خروانی گفت: 
ч‏ ناه زاهد پرهیز گار صومعکی که سك خوان شد پر عشقش وا يارده گوی 
نگاه بجلد خرده اوستاه گزارش نگارنده» ص ٥٢‏ در die‏ دين دیری گنتیم که مسمودی 
در کتاب التنیه وا لاشراف اوستا دا دار ای بیست و يك سوره نوشته است 


(۳) بہا اهو وثیریو .. بك ند شعر است در وژن مانند بند های اهونود گات و 
دادای سه شم است؛ از آن باد خواهيم OS‏ در شرافت yl‏ ناز خرد در جلد رده 


اوستاص ۰۷-4۲ gee‏ داشيم نختن جلدیسنا» گز برش نگارنده» ص ۲۰۹۲۰۷ 
نز نگاه کنید 


3 vis 
: از واژه های آن اینچئین‎ Se فرو فرستاده شد“ هر بك نسك بر ابر میافتد‎ 


۷ ٩ o ٤ ۳ x \ 
ee اشات‎ у اپا‎ ш, نا اهو‎ 


1 1 І | 1 1 1 
«پ‎ tuys сө д مس‎ bd з aden )( 


(سك) Sy‏ ورشت مانسر è‏ دامدات اتر پاچك رتودات ائيتك 
yA \e ٩ A‏ ۱۲ ۱۳ +\ 
هچا ونکپئوش ‏ دزدا УСШ‏ شيئونېنام FHL‏ مزدائی 
| | | | | | ۱ 
(ш)‏ سېس. эму oye НЫ ы aguja суш yyy‏ 
(eles)‏ بریش کدکیسروب ویشتاسب ساست وشنگ چیتردات سبند بنان‌بشت 
vA ve `4 NA ۷ ЖА. ۲‏ 


خشتہرمچا اهورائی 1 یم د ریگویو ددت وانتارم 

l ۱ 1 ۱ |‏ | | 
анор (э)‏ سواسو سا eo‏ دوو ووسۍ. «Фақр‏ 
(سك) (убы‏ گنباسرنیجت هوسپارم سکاتوم ونديداد сёз»‏ ستوت‌بشت! 


)1( مهای omy‏ و يك سك در پپلوی؛ آنچنان که در دینکرد باد گرديده: 

varitminsar Эчен ورشت ماس‎ ү баг Liew Sp. ٢ 
dek 1 ‘natar Jen Л o үамар sow وردگ‎ ‘bak د‎ ¢ 
هرش راس‎ ‘ratédit-aitag sewed رتودات الك‎ ү рајав ورد‎ 
ویشتاسپ ساست بن سدسرم‎ ٠١ бКабкїибЫ Damua کشکروب‎ А Багі 
Gitradét wg chp, yy 'vaštag 0u وشک‎ ١١ 'vištāsp-sāst 
wend نک توم‎ ۱١ bakin-yadt eyg بشت‎ gh ٤١ spend, په دد‎ ۳ 
Qe pabese ۱۷ ganba-sar-nijat mabey, کنا سنوت‎ ۱١ nikitim 
ny seag ۱۹ 'sakatam pess у б. ۱۸ ۰ hfispdram 
55۴ص" ۲۱ ستوت يشت وم مدع‎ rengu هاداخن‎ y- ۰ ۰100150084 


بتها А]‏ و تير بو... بخط لاتين 


abū. vairyö. athé. ratuš, adatéig. hačā‏ قطادر 
уайһәџ5. dazdã. mananhé. shyaothananym anhous. mazdai.‏ 
xshathraméa. әһигаі. 8۰ yim. drigubyo, dadat. ۷22487۵۰‏ 


ض vE‏ 
پیست و يك سك اوستا به بر (bahar Mey)‏ پخش گرد ید 
آنچنان که يتها اهو Шу‏ یو ۰۰۰ دارای سه شیر (گاس але Pied (ee‏ 
برابر میاقند بایکی از آن شر ها هربك از آن بهر سکانه دارای هفت نسك 
بوده: نخستین بهر کاسانيك gisinik нке‏ دومین بهر هانك ماسر يك 


نمسای hätak-mänsarik‏ و سومین داتيك авик мез‏ ام داشته 


اینچنین 
سکهای سکهای نسکهای 
(stem) © (алк)‏ )285( 
۷ مرت هت ١‏ دامدات Єз ١‏ توم 
۲ سوتکر ۲ اثر ٢‏ کنبا شرنجیت 
۳ ورشت مانسر ۳ پاجك ۳ هوسپارم 
٤ ё +‏ رتودات ابتك ٤‏ سکا توم 
К< °‏ ® بریش ٥‏ وند يداد 
٩‏ هاداخت Ol yee \ з ٩‏ 
۷ ند ۷ ویشتاسپ ساست ۷ بنان بشت 


در پخش هشتم نامه دیشکرد در کرد؛ ( فصل ۱) ١‏ پار ٥‏ نسکہای 
سکانه چنین تعر یف شده: «« نسکهای کاسانيك در داش مینوی وکار مینوی 
است؛ لسکېلۍ داتيك در داش جپانی و کار де‏ است» бз‏ هانك 
مانسريك در آکاهی از کزدار های مبان ابن دو (مینوی “(детэ‏ در خود 
دیتکرد در EL‏ ۱۳ از کرد ۱ گفته شده «کفتار gla‏ این سه بپر همیشه 
با تعریفی که از هريك از at WT‏ درست نمی افتد. بسادر نسکهای 
کاسانيك بکنتارهای chile‏ مانسر يك و بگفتار های نسکهای دانيك بر میخوریم 
و در نسکپای ها تك مانسريك آموزشهای کاسا نيك و داتيك آورده شده و در 
سکپای داتيك سخنانی از نسکپای كاسانيك و هاتك مانسريك یا دکرد یده است»* 

از بیست و يك نسك اوستای روزکار ساسانیان بر خی یکسر: از ميان رفته 


و از برخی چند پاره در اوستالی که امروزه در دست است؛ بجا مانده و برخی 


ff 


کابا > 
о So‏ که уул oy‏ هست؛ از آنهاست کانها که ы‏ و بیش بما رسیده 
است در جلد و ندیداد باژ از نسکها باد خواهيم کرد و آنچه از نامۀ ge‏ 
BES ol!‏ دبذکرد رو برمرفته دارای هن ار فرگر د ((سوره؛ فصل) Nery‏ 
در اوستای کثونی بیادکار مانده سخن خواهیم داشت 
چنانکه دیدیم در دینکرد» ستوت بشت ше‏ و یکمین اسك بر شمرده 
شده اما در an н‏ در سر سکهای کا سانيك جای دا ده شده است 
سنوت بشت که در خود اوستا متئوت damo алә ада‏ 
stacta-yasnya‏ نامیده Sat‏ در مبان هنثاد و دو ole‏ (سورء» ضل) از سنا 
که امروژه در دست داريم بجا مانده پنج YE‏ و چند پارۀ ديکر اؤ Ban‏ را 


باید اؤ متوت بشت دانست۲ چنین مینماید که سرود های کانها و آنچه ا زکانها 


شمرده sata‏ ستئوت بعت ام داشته و شش نسك دیگر шше‏ در GIS‏ 
(شرح» توضیح) YE‏ بوده است ‏ در پخش نیم دیذکرد در ӘХ‏ های 
٩۸-۲‏ ز سوتکر اسك و ورشت ماسر اسك و بغ Фә‏ مفصل سخن رفته 
است سوتکر دارای ҮҮ‏ فرکرد است و ھی فر کرد آن دربار؛ یک از پخشهای 
گانهاست: „дыш‏ فرکره gal‏ ولیږيو؛ دوم اشم وهو ؛ سوم بنگهه ها ام 
АСЛА Ди‏ پنجم هات ۲۹ ششم Yeon‏ عفتم‌دات۱ ۳ ٣ ٣تاه te‏ هم هات 
۲ دهم هات ٣‏ ۳بازدهم‌هفت‌هات шы)‏ ه ۱-۳ )٤‏ دوازدهم‌هات ۳ ٤‏ سیز دهم هات 
٤‏ چهار دهم هات ٥‏ 4 پانزدهم‌هات" ٤‏ شانزد هم هات ۶۷ هغد هم هات 5۸ 
هجد هم دات ٤ ٩‏ نوزد هی هات* ٥‏ ستم هات۱ ۵ بيست و يکم هات ۳ ۵ بيست و دوم 
هات gual‏ که ath o gola‏ همچنین در دینکرد از ورشت مانسرنسك که 
دارای۲۳ فر کرد و از بغ نسك که دارای ٢‏ فر کرد نوشته شده از گفتار های 
هربك از آن فر کردها باد شدء و کفتارها همان است که در سوتکر اسك 
يز آمده: از یتما gal‏ ا garth‏ اما در هي يك از اين سه سك سخن از 
کزارش کانهاست که آنهم بزبان خود اوستا بوده و امروز هم نمونه ای از آن 

bb )۱(‏ هشتم دینکرد کرد4 ۱ پارۀ ۲۰ 

(۲) نگام پنهستین جلد ш‏ گازارش نگارنهدمه س ۴۱-۳۰ 


yE é 
۲۱-۱۹ Шә کونه گزارش در اوستائی که در دست است بجا مانده و آن‎ 
اشم وهو“‎ pats مییاشد که نامزد است به بغان بشت و در آنها ارتا اهو‎ 
ها نام سخن رفته است۱‎ АКА 

در دیثکرد؛ گذشته از يتا اهو pats‏ و اشم وهو و ين هه ها نام 
و هنت هات و اثیریمن А (оаа)‏ يك از هفده С!»‏ بنامپای خود 
که یاه خواعيم کرد نامیده شد ه است* آنچنان که GY ее‏ جای گان تیست که 
کانها آنچنان که در درگاه ساسانیان بوده و элә я‏ 
تا کنون در اوستا بجا o aila‏ است؟ 


لک د در زیر دست داشته 


آنچه در اوستا بلېجۀ К‏ نوشته شده همه را پخشهای کانالۍ олї‏ 
اند با آنچئان که در دینکرد و در نوشتهای Жо‏ مد یسنان «Ышык»‏ 
از آنهاست تپا اهو وئیریو که گفتيم يك بند و دارای سه شمر است رویهمرفته 
دارای۲۱ واژه ( کلمه) ودر وزن aå‏ درست مانند پندهای اخستین کات 
اهونود тада‏ ديگر اشم وهو که دارای ۲ راژه است و آن شر است 
к‏ ©„ ها نام وآن هم يك од‏ سه شعر ی است ودارای ٥١‏ واژه است‌و 
در وژن شر درست مانند بند ها ی چهار می نکات وهو خفتر )= هات ١‏ °( میباشد 


از این سه بند که در پاره های ۱۵-۱۳ از يسا ۲۷ آمده در جاهای 


گذشته از آنها cin‏ هات که در خود اوستا هیتنگ هائیتی 
haptanhāiti serv ree‏ خواندء شدء از پخشهای کاسا تیکس بشمار است 
چه در انشاء و لهجه مانند گا تپا ست جز ایتکه در نثراست هفت هات عبارت است 
از بسا ۱-۳۵ و درمیان تخستین کات اهونود و دومین کات اشتود 
جای داده tout‏ باز از oF‏ سخن خواهیم داشت* 

دیگر از پخشپای tl SSL‏ یمن ایشیه deeds‏ وس 

(۱) نگاه بتغستیت جلد بسا س ۲۰۷ 

۲۲ 22 از ړوی‎ yelthd hitam euy wos ... ها تام‎ б (r) 
aps داشت ۲۲ از هات ۰۱ نگاه‎ aly و هوخشتر گات ساخته شده‎ ١٥ هات‎ 


(۳) نگاه پجلد شرده اوستا ص ۵-46 و نشستین جلد ینا ص ۲۱۱-۲۰۲ و س ۲۷ 
)٤(‏ تگاه ity‏ هفت هاث در جلد دوم ы‏ در زیر چاپ است 


тү 


: yE 


аЗ уерэ) که آنپم بك بند است' دارای چهار شر و‎ atten airyaman, ishya 
(отель =) واژه است و در وزن شعر مانند پنجمین کات وهيشتو ایشت‎ ٤ 
Nath 

در آغاز گفتیم اوستائی که ام وزه دردست داریم چپار يك اوستائی 
است که در روزکار ساسانیان در دست داشته اند آنچه از نام مینوی که پس 
از دستبرد و بیداد تازی و خوار یزیو وبرانی منول و IS‏ چون چنگیزوتیمور 
بجلی مانده به рд‏ بېر خش توان کرد اخست ينا که هفده сд‏ در آن 
کشجا نیده شده دوم و سپرد سوم وشت چهارم و ندیداد پنجم خرده اوستا؟ از 
А‏ يك از آنها بجای خود سخن داشتیم؟ 

سنا که در خود اوستا بسن مداد уавпа‏ آمده يی درود؛ پرستش؛ 
ستایش" نياش از همین واژه است‌جشن در فارسۍ؟ سنا که سر آمدبهرهلی 
د بگر نامه مینوی است دار ای‌هفتاد و دو سوره با فصل است و هر فصل آن ر اهات 
یا ھا کویند؛ برابر واژه اوستائی هایتی سسرمد. haiti‏ در پپلوی هات سم hat‏ 
چنانك هر يك از بيست و دو فصل و ندیداد را Sa‏ د با فرکرد تامند و هر بك 


(۱) تگاه بجلد خرده اوستا ص ۱٥١-٥٥٨‏ و پیلد دوم سنا به هات ala of‏ داشت 


بار ١‏ از کردۀ ٤٢‏ و سپرد» نيز در جلد دوه 

۳۰٣ ۱۲ : بك از دوازده ماه بی کم و بیش دادای سی روز بوده‎ A دام‎ ш 
PAo مینزودند تا سال خورشیدی درست‎ Жэ پس از انجام اسفند ماه پنج روز‎ ۲۹۰ = 
مسترقه نامند در قارسي پت‎ фы سال را که در تازی‎ LS روز باشد این‎ 
و بر ك نم یکی از نج گات‎ YE و پنجه و پنج وه و اندر گاه میامدند ۲ دوز های‎ 
گات‎ ct! stay گات وهو ات‎ эшш OB کات اشتود‎ эуе" میدادند‎ 
١١٢ نگاه بخرده اوستاه گزارش نگارنده ص‎ 


دزدیده و بپیرک 


wwispe-ratavd bowed awe در خود اوستا وسپ روا‎ ory (т) 
уїдаёуб- >т узн و ندیدادت وی د توادات‎ гуай سر‎ 
suppers خرده اوستا در بپلوی خور تك اوستا کب‎ ‘dàta 

(r)‏ در پارۀ ينا نگاه پاخستين جلد بسنا ص ۳۲-۷۳ در بارۀ و یپرد йш‏ آن 
در جلد دوم بسنا و از برای بشت بنخستین جلد بشتها ص AE‏ ۲۷ و از برای وندیداد а,‏ 
آن در جله و دیداد уул)‏ بجاپ نرسيده) و در ار خرده اوستا بجلد خرده اوستا 
س ۲۹-۷۵ ناه aS‏ 


aly (£)‏ داشت شار) ٩‏ از بند ۱هات ۰۳۰ در جلد باد داشتای پنج گانهاه نگاه کنید 


Gs یب‎ 

از بیست و چپار فصل و سورد را بك کر ده خوانند همچنین هربك از یشنهای 
ath‏ که يچند فصل ذش شده» هر بك ار آن ضل را کردہ کویندا 

درمیان هفتاد دو هات از سن" هده هات از آن پنج 2006 این 

هند ه هات از روی وژن شر و از روی شماره nt‏ در هر بند эз дуу)‏ په 

شر ی ولد چهار Sot‏ و بد ЄЗ‏ شری) به پنج دسته پخش شده 

اخستین دسته ملد است به اهونود ات د ومین اشتود گات سومیی سرنتد گات 


отт Чэ! مین و خدتر کات پنجمین و ه‌شتوایشت کات درخود‎ lye 


خواند ه شد ه اهون fy‏ 


S25 С) ahunavaiti черер ئی‎ 


spanta mainyū پس‎ exer و‎ Gi Y uštavaiti سوسس‎ 


وهرخثتېر yohu-xshathra hugi‏ رحشنوانتی اش somber‏ 
ch» ушшш‏ از این امها با واژه ای TS‏ کات УЙ‏ شده امد 
کردیده جر اینکه نام نخستین کات که اهونود باشد از بتها اهو وی دو ونیس 


ole )۱(‏ وسرچ hiiti‏ از ممدرها رس 3ط а)‏ 
در آمده از هین باه است هاېر hithra Mey‏ که Ы‏ ایست Gog‏ در فر کرد 
هعتم و دبداد پارۀ ۱۰۰ آمده در پهلوی هاسر طا hisr‏ دهاتېرو Ма» б‏ 
پسسوس. hatrhed. massaiih‏ که در тї Gb‏ از دومین فرگرد و ندیداد آمده یی په 
ch ab‏ ها تهر ؛ نو ها نهر nava, hithra dimy ama}‏ که در پارۀ ٤١‏ از 
فرارد چهار دهم و ند یداد آمده نیز صفت است шы‏ هاتېر نگاه بادداشت شارۀ ٠١‏ از بند 
۱ هات ۲۹ بجلد خرده اوسنا ص ۲۱۲ oh‏ داشت شارۀ ه نز Аб‏ هایتی з‏ فصل و 
باب با سوره بکار رفته نظو پر یه واژه بني بم پوسنگی و Кыз‏ است فر کرد از مصدر 
کرت karat эру‏ با جزم ف لاه fra‏ (فرابریدن) در eat‏ است از هین ake‏ 
کرده که نز سلی فصل است واژه کرت едә‏ وروی( که در پپلوی کارت وم و 
در فارسی کارد کوئیم نیز از هين зд‏ است 

فرکرد در да‏ فرکرت DDD‏ در نوشتهای gon aly‏ فصل بکار رته لن 
کرده در بهاوی ES‏ وسو در ў‏ 
درست شی УУУ sectio‏ که در 


پوستن» بند کردن ) 


شنهای Sale‏ پا زند узе‏ ملو است فر کرد با کرده 
انه section‏ شده و dai‏ عي بی cel‏ 

(۲) اوشت وئیتی she YE да Аз sled cl‏ انیت است در تذگیر اوشت- 
رت یپس سیر ga cul che udtavant‏ در پردارند؟ wew lis yf‏ قادن واژه 
ای که اشتود کات با آن آفاز شده است 


e گنها‎ 


yathā, аһа, vairyd dab gue‏ برداشته oas‏ ات چنالك میدانیم 
اهونود کات با واژه Lal cle‏ يا سا سوس. ome‏ هوق SET аһуа‏ يافته 
col‏ اهو وثیر بو که کفتيم بك بند و دارای سه شم است و درست مانشد 
بندهای اهونودکات است و در وزن شر هم با آن یکی است؛ ASU‏ روزۍ 
در سر اهونودکات بوده اما در اوستای کنونی جای آن در EL‏ ۱۳ ازهات ۲۷ 

Atlee‏ و در سراسر اوسا SG‏ شدء است 


اهون و"ئيتۍ tah chy col càs ahunavaitt чад‏ در 

SH‏ اهون ونت ahunavant gmaps‏ یشی در بر دارندۀ اهون" سوود. 

алина‏ هون" نیز منت است یی در بردارندة اهو ава ре‏ (سرور؛ 
بزرگ» خدایکان) و از این واژه یتها !"هو ویر یو اراده میشرد 


در کرد ٤٢‏ ویسپرد در МА‏ آمده: این پیروزی را میستائیم که 
هت ole‏ هودن (э)‏ الیریمن...» چنانکه ديده میشود در خود اوستا 
آغاز پخش ӘЛА‏ هوان (= یتها اهو ولیريو...) که کفتیم جای آن در 
پارۀ ۱۳ از هات۲۷میباشد و انجامش اثیریمن (< اثبریمن Злым ашы)‏ 
(„ш‏ که هات ۵۵ از Lee‏ باشد دانسته شده است در بیاری از جاهای 
دیگر اوستا هودن" با واژه ty‏ به آمده: هوان Лу‏ سيو دیاس 
ша. vairya‏ چنانکه در Айз‏ پارةع۱آمده: «زرتشت OPT‏ وثیربه 
را تخت در ul‏ وج poder “ы, pl)‏ ولیپسرن. ) چهار بار 
برود» آهون وثیریه در پپلوی آهونور abunavar wer‏ يا مورا امیده 
شده است گذشته از نخستین کات که ناش از з‏ اهو وثیریو برداشته fear‏ 
chal‏ چهار کات دیکر آنچنا ن که کفتيم از واژه ایست که در УЙ‏ همان کات 
ж‏ رفته ات 


اهونودکات دارای همتعات باها )= بسنا۸ 2-۲ ۰)۳ | شتودکات چهارهات 
(алаша)‏ سپنتمدکات نیز дер‏ هات (о+-&ү=)‏ وهو خشترگات 
یك هات (ے ينا (ө‏ وهيشتو اہشت کات نيزيك هات (ے سنا (OW‏ میباشد 
حر بك از این هفده هات نیز بنام خود خوانده شدء و آن نامیا از نخستین 


ye ید‎ 


واه های همان هات مبباشد اینچنین: اهرن وئیتی ahunavaiti vember‏ 
(ХА Lie) abyayisd amram Lb Lal‏ خشماوبه FES‏ اوروا 
ارسمسح)ي-کم. bool ( ٩٢ us) xXshmåvya-gĉuš-urva‏ وخشیا 
هسوا اوس (Yo Шо) at-tä-vaxshyā‏ ناو اوروا تا agampang‏ 
а vs, шума‏ )= سنا ١٣‏ ) "خو لتو مئیتی یود x"aêtumaitlî‏ 
Gets ۰ ۱۲۳ чш =)‏ میسسمسفشس اناق قمر )= (теш.‏ 
sek‏ ينا yā-šyaothanā =). зуму‏ )= سنا (ve‏ آوشت wots‏ 
(EPL =) uštavaiti seme‏ نت هوا | پرسا مخت 
 tatthwa-porasi‏ (حبنا Liss. дй ) ٤٤‏ سواسو يوس 
at-frvaxshyd‏ )= سنا (to‏ کن مزا وسيپ وس kamnamaēzā‏ 
)= ينا٤)) ste‏ نسوس («Уш ш) spoptā-mainya‏ 
زی ادا رسود yerinda‏ (دیشا ٤۸‏ )۰ اتم يوا ченек,‏ 
ره аА а=)‏ کنتاموۍ اور وا واک kat-‏ 
(е. ky =) moi-urva‏ وهو خنتېرا واو دیوش vohu-xshathra‏ 
(os ws)‏ وهیشتو (ov ш: =) маво ео езер sel‏ 
در انجام هر يك از این هفده هات جمله ای نیز افزوده شده و لام همان 
هات ياد کزديده اینچنین:- هات Lal‏ باسا را میستالیم؛ هات‌خشماویه کش 
اورو را ЫЫ‏ هات tool‏ وختيارا مستائيم و جز آن 
چنانکه a‏ يده میشود هفده هات کانها درمیان هفتاد و دو هات يما جلۍ 
داده شده و کانپا از GUT ۲۸ ob‏ شده و با خود هات OW‏ انجام پافته 
و در میان اهونودکات Ша)‏ ۳۹-۲۸) و اشتودکات (= بنا (зет‏ 
هشت هات فاصله است و آن عبارت است از سنا ۲-۳۵ ٤‏ که آن را هنت هات 
خوانشد و در خود اوستا Kos‏ هائیتی Һарадан чекген‏ خوانده 
eb cty РУ (1)‏ در تذکیر خولتومنت ‘xabtumant gonge‏ 


یی در بردارندۀ واژۀ خو توش аре"‏ ۵05 ۷د این هات بدو من Gly‏ سر آفازش 
تامزد شده» نخستین واژه of‏ اخیا چا yango‏ 555 وه میباشد 


Fhe 


< ws 


شده است چنانکه از ام آن پیداست дд»‏ هات عبارت است از نا 4۱-۳۵ و 
ol‏ يس از ШАЙ YE‏ ین پار LN‏ مینوی است در انشاء و گفتار مانتد کانهاست 
جز ایتکه ЫЗ‏ است در نامه دینکرد؛ هفت هات يك فرکر د بشهار ,43 در Siskel‏ 
ههاوی شایست نه شایست د رکرده ۱۳ پاره؟ ۷۹-۱ که از هفت هات سخن Зу‏ 
بسنا ٤٤‏ از هفت هات شمر ده ددم است زیر | سنا؟ 4 نه در انشاء و ته در گفتار 
مانئد هفت هات نیست و آن پارۀ ایست که پس از آن сар‏ هات افزوده شده است 


چون در دوه ین جلد بسنا از هفت هات سخن داشتیم در اینجا بیش از اد 

همچنین درمیان وهوخشتر گات (* بسنا ۵۱) و وهیشتو ايشت کات 
(емие‏ بك هات که سنا ov‏ باشد فاصاه است این هات بنش است 
در انداء و گفتار نه مانئد سرودهای هفده هات کاتهاست و نه эл‏ حفت هات 
(&\-со Gs)‏ منشور» Фуу‏ آیست کم و بیش مانند Jyp‏ و هشت هات 
So‏ از سنا 

در Leb‏ پپلوی شایست نه شایست کرد ۱۳ پارۀه ۵ آمده: «آغاز 
کانها «اهبایا سا» و انجامش «دریگو و و"هیو» میباشد چنانکه مبدانیم نخستين کات 
اهونود (سنا (WEVA‏ باواژ 
adh ИЙ‏ و پنجمین کات وهیشتو Joel‏ بسنا (0Y‏ باواژه های دریگئو و 
ويو tapið‏ لسا ОРЫ агпаоуё.уаһуд‏ پذیر فته چنالکه گفتیم 
در شایست ته شایست نیز هفت هات )= سنا ۱-۳۵ع) از ШЕ‏ شمرده شده 


ahyā. удай usa amy باسا‎ Lal cla 


اما دستا ۲ 4 بشمار تیامده و نه سنا ON‏ 

کات که در خود اوستاکاتبا gatha әбәр‏ نامیده شده یعنی سرود در 
ساتسکر یت نیز WE‏ هط مچ بهمین معنی است در پپاوی کاس о‏ وقع و جمع 
ol‏ کاسان وسو ۱ 

)0( کانهوه gathwya maby‏ که در ۱٩ EL‏ از بنا ٠١‏ و در پارۀ ٤١‏ 
ازایستا ve‏ و у?‏ آن آمدم صفت است ter‏ گاتالی یا سر و دی در بهلوی گاسانيك وسووپرو 
kاصقوع؟‏ گاډرورنتد وسل биго тауар apaid‏ که در پارۀ ۱۰۰ 
فروردین بشت آمده ينی سرود خوان؟ برزی Og‏ وه barazi Бага dey‏ 
در بار؟ aye ۸٩‏ بشت ينی بلند سراینده 


WS Ж. 


lt‏ شعر در سر های UIE‏ مانند سرودهلى ودا vada‏ امه دیئی 
بر همنان؛ برهچاست (вуПабет)‏ 


نخستین کات" اهونود که کفتیم دارای هنت هات میباشد )= 
۳۵-۸) رو А5 yay‏ مد بشد است و هر بند آن lls‏ سه شعر است و 
dha‏ شرش دارای شانزده هجاست. درنگ (еше)‏ یس از هفتمین 
هجاست: cg teal ٩+۸‏ آهبا یاسا YES‏ | اوستان Жез‏ 
رفن lay‏ 


лыс‏ وېسدس. ادوس | езш-ез»‏ اووس 


دومین کات اشتود دارای چهارهات میباشد )= (емее шш‏ 
روی‌مرفته شمت و شش بند است وهی شد آن دارای тл‏ شمر است! وهريك 
شعرش دارای بازده هجاست. درنگ پس از چپارمین هجاست: ۷+۶ 

4 
اینچنین: اوشتا Cael‏ | برمای اوشتا کومای چیت" 


еы‏ | رسوسر. anea‏ وسرهسرپیخ 


سومین کات سینتمد دارای چپارهات )= سنا ۷ ٤ه‏ 0( و رویهمرفته 
chy der‏ بند است و هي بند آن دارای چپار شر است و هريك شرش 
دارای بازده هچاست. درنگ پس از چپارمین هچاست: ۷+۶ اینچنین: 
шы‏ مین و Sing шы‏ 

aparea | {өнә едш»‏ موسرم 


چپار مین گات؛ وهوخشتر دارای بك هات шан)‏ ۱ ۵ پیست و دود 
است و هي gl ал‏ دارای سه شر است و هر Ch‏ شرش دارای چپار ده 
هجامت. درنگ درست درمیان افتاده: YEY‏ اپنچشن: و هو خش ېرم" 
[блә‏ اک" “pete ot‏ 

odin سر‎ cgay | مدش‎ чОб=ш یلا‎ 

(۱) شصت و شش ند از سرودهای دومین گات اتود آنچنان که کم هريك از 
بندش دارای پیج شعر استه جر ابتکه بند ٥١‏ از هات EV‏ اسروزه دارای lye‏ شعر است 


وك شعر از آن در گاهی اسه که ار مان رفه چه در نام ړلوی شایست نه شایست در کرد؛ 
ev бА Ат‏ نیز گغنه شده که آن بند بك pe‏ کم دارد 


۴۱۹۱ 


81۲ 


2 ye 


پنجمين کات" وهینتو cil‏ دارای بك эл ш (эе Gane) ob‏ 
است و هر بند دارای چپار شعر است: دو شعرکوتاه و دو شر بلند. شعر های 
کوناه هر بك داراي دوازده هجاست و درنگب پس از هنتمین هچاست: 
۷به اینچنین: ey‏ اینتیش سراوی | زر تهوشتر هه 
وروس wads рлер‏ | وی ین اد 
شعرهای بلند هر يك دارای نوزده шә шә.‏ و دراگ يکبار پس از 
هفتمین عجاست و بارديکر پس از چپار دهمین _هجا: ٥+۷۳۷‏ اینچنین: 


ЗИ‏ | مزداو يوی وسپای ۴ | هو کرو یم 
ыру сарсу‏ سو | ыб‏ مسار ودیسر س | وسوا 


هر ch‏ از بندهای | در خود اوستا وچس تشتی enaps‏ 
vačastašti‏ تامیده شده" در پپلوی وچست وسم و هی شعرش اقسمنګ 
afsman Herdu‏ در coals‏ پتمان көчө‏ (پیمان» اندازه) و کاهی هم کاس 
میب گار در پهلوی هم بمضی کات уб‏ رفته وهم Шш‏ يك شعر از TYE‏ 
Ely‏ پد سوت pada‏ که در аз‏ ۸ از هات» ۵ „ы‏ سرود بکار رقته' 


(۱) در شایست نه شایسی کرد ۱۳ پارم» 4۲ نیز هريك از ه بند وهیشتو ايشت 
کات ale‏ شعر نوشته شدږ جر اینکه نه ششم آن پنج شمر «ә‏ شده است gels‏ 
آن به هم ماته هشن بند ә‏ دارای چهار شر eal‏ اشتاه شایست نه کاست از 
ابنجا برخاسته که در آن بند چند واژه افزوده دارد و در وزن شمر زادتی است ah‏ پرداشته 

و آن te‏ واژه هم شراب شده معنی ای از آ уб‏ من واژه هاست 
рая‏ شرده ده است نگاه کتید اد داشت شارهه ۸ از ند ٩‏ 
هات ۴ه در جلد باد داشتپای نج WE‏ 

vačaůh өзәләр از دو واژه آميزش بافته: نخست ازوچنگه‎ eT وچس‎ (Y) 

(گفتار» سخن» واژه) از مصدد وچ vad rab‏ (گغتن) 4 بیاد داشت او ۷ از بند 
ااعات ۲۸ دوم از تش оа л) tash we‏ تراشبدن) aly Ка‏ داشت شارۀ ۽ از 
ند ۱ هات ۲۹ بنا بر این وچس تشتی ينی کفتار از روی اندا gael.‏ موزون 
افسمن از مصدر پس pas toe‏ در آمده که шыш ш.‏ است» چنانکه در فرگرد چپارم 
وندیدادار؛ ٥٥‏ پکار رفه و از مین شاد است tshadh эмд Ыз‏ که نیز در مان 
پارۀ ٥ه‏ از فرکرد phe‏ ون یداد „дй‏ لی بند است 

افسن از مصدر پس باجزه А] Л‏ سودد. apas‏ تابر این افسن Ул‏ 
بر بسته و بهم aye‏ نگام ساد دا شت ЗДА‏ از ٤٩ авлу ш‏ 


YS ۵‏ 
باید بمعنی نیم شعی باشد ым‏ يکدسته از هچاها (ayitabes)‏ که بواسطه بك 
б»‏ (سکته' وقن) از هجاهای of So‏ شر جدا شدء است۱ 
دوست سی وهفت ол (WA)‏ گنها از روی وزن شعر و او دوی 
شمارۀ شعرهای هي بند به پنچ کات )= سرود) دسته بندی شده نه از ړوی 
کفتار ЧИЛ cle‏ چنانکه بز ودی خواهیم ياد э‏ گفتارهای بسیاری از بندهای 
یک کات با گفتار های بندهای دیگر همان کات پیوستگی ندارد 
کاتها در اوستا دارای نخستین GL‏ و از سر ودهای خود پیغمبر دانسته 
شده است» بسا هریگ از هات (هایتی (эне‏ و بند (وچس‌تشتی)و شعر(انسمن) 
و واژء (و онна Ke‏ واژه) و کزارش Л)‏ ٹینتی ані wees‏ 
زند) آن سخوده شده Yel‏ 


YE‏ در ودا“ gts Lil‏ بر рш»‏ شعرهائی است که پس از کنتارهای 
تشر آمده ath‏ همچنین است در نامه های دینی بودائیان از خود SWE‏ 
ذرتشت بخوبی پید است که این سرودها Ube‏ اندرزها و آموزشهای مثشور 
بوده که بد بختانه از ale‏ رفته است؟۴ 


از یی اندرز ها وآموزشهای پیعمبر ایران چند شعری میآمده که خلامه 


سخنان منشور э»‏ وآسانتر ole‏ پروان دين سپرده میشده» درست Bile‏ 


)4( بدا وسو pad‏ پنی او په سوت pada‏ و پل سی padha‏ نی 
يی که اندازۀ ایست» بعت نيم شمر بايکدسته از سیلابهای (syllabes)‏ شمر است که در 
hemistiche «i/y‏ گوینده درمت ask‏ واژه فراضه pled‏ میباشد که سنی 2 
و نمز دو he‏ باهم بك pied‏ خوانده میشود: شر ای دو از ده سیلابی دارای شش 08 6ي 
و شعر های ده سیلایی دارای پنج pieds‏ میباشد 

(۲) نگاه a‏ بسنا ۹ VO‏ وین VEL ov‏ ویستا ۷ پارۀ ٩‏ ویپرد کرده" 
۳ پاره" ۳ و وندیداد فرکرد ۱٩‏ پاره" ۳۸ و جر آن 

Awestalitteratur von К. Е, Geldner, im Grundriss der « „i (с) 

Iranjachen Phitologie II Band S. 29; 
Die Gatha’s des Awesta, Zarathushtra’s Verspredigten von Chri 
Bartholomae, Strassburg 1905 S. V 
Trois conferences sur les Gathds de I'Ayesta par A. Meillet: Paris 
1925 р. 89-43, 

у 


ry 


"it 


کاب یط 


کستان سدی که شر و نظم هم آمیخته و هی کفتار و اندرژی بچند شعر 
آراسته شده آنچنان که در سود خاموشی پس از سخنانی بنش کوید 
Я‏ 
سخن راسر است ابغداوندوبن میاور سخن olap‏ سخن 
خداوند تدبیر و فر eye So‏ تگويد سخن تا نبيند خموش 
از ole‏ سر ود های کاتها بر خی بی آغاز میلماید و برخی ديگر انچامش 
پید ائیست» بسا بندهای يك سرود از هم بر بده و бын з,‏ آنا از هم 


کسته است این پریشانی و پاشیدکی بر ای این است که گفتار لی هنشور از 


میان رفته آنچه در ААД‏ سرودها را „и‏ می پيوسته و هنی آنهار! روشن 
میساخته امروزه در دست шшш‏ کاتها چنالکه سراسر اوستا نامه ایست 
پراگنده و پر یشان و US‏ متم اسکندر و بیداد تاژی و خوار بزی مغول و 
تار است در روز اشکانیان" پس از تاخت و تاز اسکندر و جانفینان يونانۍ وی 
desl‏ از سرودهای پغمبر bole obit‏ مانده بود کر دهم آورده ad‏ همان 
است که تا کنون هم بی کم و پیش در دست داریم باز جای سپاس است که پس 
از آنېمه ویرانی وسیه روزی که با بر آن روی داد“ سرود هائی از خود و خشور 
زر تشت بجا مانده و ام وژه میتوانیم دربابیم که آبین پاکش چه بوده و از سوی 
آفربد کار یکانه اهورا bye‏ چه پیامی بجهانیان رسانیده و بویژه ایر انیان را 
چگونه براه راست خوانده است gel‏ و آموزش жез‏ باریختگی و پاشیدکی 
کاتها بخوبی روشن است : آفر بدکاریکانه من‌دا اهورا است؛ از اوست آنچه 
تيك و نفز است؛ دیوها: گروه پروردکار ان آربائی سزاوار ستایش نیستند از 
آنان جز گراهی و سیاء روزی نیاید؛ راستی و منش نيك و واائی و ой‏ 
سازگار و رسائی و جاودانی که шар‏ امشاسیندان امد شده‌انداز نیروهای 
مدا اهورا هستندمیدمان بابد بکوشتد که از این نیروها برخوردار شوند؛ 
پندار فيك و کفتار نيك و کردار نيك مايۀ رستگاری است چنانکه Јод‏ بد و 
کفتار بد و کردار بد ماي نباهی است؛ دروخ سهمگین ترين دشمن өз‏ 


است باید از آن دوری шет‏ و براستی روی نمود؛ 


ye а 


bye‏ اهورا نیازمند قربانی و خون ګاو و کوسفند نیست" یکانه پرستش 
که بپیشگاه وی بذ یر فته شود نماز راستی است؛ هي AGT‏ زمین آبادان کنشد و 
بکشت و ورز پر دازه و از چار پایان سود مد نگهداری کند خداونه را از خود 
خوشنود سازد در این جپان و در دیگر ole‏ باداش یاب" در این جهان بد 
در برابر نيك و زشت در برابر زبباست' زندکی е‏ است مبان این دوه 
مردمان راست که از بر ای پبروژی نیکی و شکست بدی S‏ ند هي ST‏ در این 
ole‏ با کر دار های Is‏ خود کوهی خوبی را ct‏ دهد در دیگر سر ای پاداش 
بافته به بپشت در آید و هر PSST‏ بدی را با کر دارهای ناستوده خویش یاری 
paus‏ دیگر ole‏ پاد افراء بابد و در دوزخ در آید» روان جاودانی است 
يی آزمایش روز يسین اکر از obs‏ بشماررفت از پل چینوت (سراط) گذشته 
در کشور جاودانی مدا (بیشت) کر اید و اکر از ghar‏ باشد در عان و مان 
ө»‏ (دوزع) در al‏ 

اين است gal‏ زرنشت» آنچنان که در کاتهاآمده و در سر آنبا ابستادکی 
گرده و در هي بندی از ol‏ سرودها بروشنی نو و شیوه دلپذ بر یاد شده است 
با آزتی эзш»‏ 
алад‏ آعده از مصدر زن و zan‏ . که „зз‏ دانستن و شناختن 
هي هیر است وچ T‏ س ۱ مت“ «АЎ‏ ام matazanti sexy‏ 


صفت cel‏ یی بازند۲ در گزارش پپلوی شناسکیه موسوم Indsaldh‏ 


زند در خود اوستا آزئینتی سرچ ipti‏ 
وه وم ید وو $ 
زند 


гап оу (0) _‏ در اوسا بد و می آمده نضت زادن چناکه در ينا ۽ پار ه 
و آبان hot‏ ۸۷ و نستين فرگرد و ند بداد پارۀ ۱۷و "جر آن در گزارش پهلوی زاتن 
wes‏ دوم دانستن در فر گرد شم و ندید اد پار 4۵ پا ' آو" بکار رفته : 


КЕЗИ 


۲۹ هات‎ yE در خود‎ Kig paitizan در دزسال‎ real „д با با جز“‎ ava-zan 
از‎ ٩ از آن بند و ياد داشت شمارا‎ ٤ Oe داشت‎ ala بد ۱۱ بمنی شناختن و پذبرفتن است‎ 
بند ۳هات ۳۰ نگاه کنید‎ 

(۲) مت" oT‏ بامغتہای LO‏ چون د فن مدید نشم mat. afsman‏ 
(اشر) رت "وج شتی сд‏ ضشسسېسيند. mat-vačastašti‏ ( با ند شر ) 
ونمو (одеа П) mat. огэш osdi җы‏ و متا Sth‏ پرسو eet‏ 
سود mat-paiti-porasu эзе‏ در д‏ ۱ از کرده ۱٤‏ و بیرد و در سر BET‏ 
رده" ٢‏ وبسپرد آمد م است 


۴۵ 


= „ЕЁ 
اراده شده که نیز‎ AS از آزتی در اوستا (= زند)‎ (Ах) 
که در‎ )۲۱-۱۵ AF) بزبان اوستائی است و چنانکه گفتيم بئان بعت‎ 
اث‎ By کزارش بشها اهو ولیربو... واشم وهو ... وینگهه‌ها نام میباشد‎ 
در اوستا بجا مانده است اص‌وزه زند که در‎ GAS که از این کونه‎ 
پهاوی که ازگه ماسانیان‎ йу اوستاست‎ PAS پپلوی هم زند ۹۴ کویند نام‎ 
بما رسیده است کزارش پپلوی کاتها چند ان ارزش لغوی ندارد بخوبی از آن‎ 
داشتند‎ уш وا در‎ ste گزارش پیداست که گز ارندکان (مفسرین) معنی‎ 
نه مسنی املی هر بك از واژه ها را گذشته از کاتبا که از حیث لېجه‎ 
کاید دریافتن‎ ak اوستا فرق داود گز ارش پهاوی اوستا ا‎ Go با پخشرای‎ 
بزبان فر انسه که‎ Darmesteter دار هسنتر‎ GUIS مینوی است تر جمۀ‎ ы on 
«э پخشهای دیگر اوسنا از دوی کزارش پېلوۍ )= زند) اجام‎ Le مانشد تر‎ 
درمیان دوست و سې هشت بندکانها‎ ЧАЎ ترجمۀ ایست ادرست میتوان‎ 
شدی است‎ RS دار ستتر» آنچنان که تکار نده‌هی بك را ساجیده»‎ Lege در‎ 
که بمعنی یی برده باشد چه بنیاد آن ترجمه کزارش پپاوی کانها است! همپنین‎ 
در جزو يما" که بدستیاری دستور پارسیان‎ Ар کزارش سااسکریت‎ 
دوازدهم میلادی از روی کزارش پپلوی‎ ОЙ در‎ Nerydanng نر یو سنگ‎ 
درستی ندارد۲‎ ola فراهم شده‎ 


وز یدزی 
ae‏ 


Trois conférences sur tes Gâthàs de 1 Avesta par کنید به‎ oli (1) 
А. Meillet р. 10-11 
۱۸۰-۱۷۹ نگاه بغرده اوستا؛ گزارش نگارنده» صفحه‎ (Y) 


aza‏ در اوستا پشتر pištra bevy‏ و در پپلوی les‏ یسو 
раак‏ از بر ای گروه چپار گانه مردم که پیشوایان و رزمبان و کشاورزان 
و دستورزان باشند بکار رفته است۱ چنانکه خواهيم دید نخست مردمان بسه 
کروه پخش میشده" طبقه چپارم افزوده شده است" گروه سه А‏ در WE‏ 
galt‏ و در پخشهای دیگر اوستا شام دیگر ياد wl oat‏ در سرودهلی WES‏ 
از برای رزمیان و آزادگان خوتتوه يس Ж] waste‏ رتنه و از برای 
برزیگران varoma at Ws‏ و از برای پیشوابان دینی ایر یمن" 
vaisyaman ats‏ 

در هات ۳۲ ah‏ هات ۳۳ شد ۳ وښد ٤؛‏ هات ٩٤‏ بند $y‏ 
هات ол ٤٤‏ ۷ این واژه ها باهم آمده است-۲ در هات EV‏ پند ۵ نیز 
خو байби эзе у]‏ تنا آمده و در هات ۵۳ ښد 4 gtd‏ با واژه 
واستر به vistrya эбе»)‏ یکجا آورده شده است؛ 

نت به بیشیم مشی لفظی آنها چیست و در GAS‏ پپلوی اوستا 
)55( در برابر آنها در پېلوۍ چه آورده اند: А‏ لفظاً بشی خویش 
از واژۀ خو س OF =( уа‏ در آمده است در ګزارش بهلوی به خویش 
қ‏ خویئیه پوودود Ses)‏ خویشان quae‏ کردانیده شده ابت 
vorozina Was‏ از مصدر ورز ولاز varoz‏ در آمده بمعنی کردنه 
همان است که در پپلوی ورزیتن ned‏ و در فارسی ورزیدن iS‏ این 
واژه در GAS‏ پهلوی به ورژشن уала wo‏ کردانیده شده و چندین 

дщ ۱‏ در اوستا بدو шә‏ آمده My cod‏ دوم آرد oh‏ معنی هم در فارسی سیا 

مانده پت ret‏ 


متم روی از جهان зә‏ کرده کفی بست جوين S Фу)‏ (نظامی) 
۲ در بنه ۳ از مات TT‏ رود زنه الس vorozénya‏ آمدم 


у 


۴٨۸ 


يڅه وران р‏ 


بر هم به وارون سار уйгїп‏ با والون ‘alin‏ وارونيه varinih wh‏ 
КАК ў a‏ 
وار وان varinin on‏ و از برای توضیح افزوده شده: همسايكه چو 
(همسایه)؛ همسایکیه چس‌بوود ؛ همسایکان وروپ 
همچنین در برابر бууу‏ که در ٤ * Шә‏ (هفت هات) در پارۀ 4 


> 3 
باد خواهیم oS‏ در ode‏ وار ون yaran ny‏ آورده 


ورز لاک vores‏ نیز در اوستا بسعنی جای‌وسرایو آر اهگاه و نشیم 
fel‏ چنانکه دریسنا ۱۹ Фу‏ ۷؛ وسپرد NEL ААБ‏ اردیبپشت 


МА‏ در گزارش پپلوی پار ۷ Cejl‏ ۱۹ نیز ابن واژه به ورزشن 


ېم گر oss‏ شده اما در توضیح افزوده اند گروتمان واپ" در این په 


پار اوستا ورز" varor‏ با صات خو ونت xanvant yg‏ یعنی 
درخشان آورده Toal cas‏ و از آن جای و سرای درخشان و با شکوه 
لراده شده و افزودن Яз‏ کروتمان ( کرزمان) که باوکاه فر ایزدی است» از 
بر ای نمودن همین ше‏ است: 
واژه برزن که در ادیبات فارسی بمعنی جای و سرأی و محله و ده کرفته 
اند 
olol‏ نو بهار ау‏ شکنی ee‏ گشت باغ وبرژن وکوی (Sx)‏ 
ab‏ با وا ورزان үшшйла aida‏ يا هيلت ديگر ФЇ‏ ورزن 
адь‏ که در کانها آمده یی ath‏ برابر ساتسکریت ورجن forjana‏ 
همچنین برخی از دانشمندان وردن vardana‏ راکه هدر فری هخامنشی ge‏ 
شهر cel‏ و چندین بار در سنگ Sey‏ بیستان LS)‏ بیستون)آمد با ورز ان 
үагәшпа‏ اوستا یی دانته اند 

Ае داشت شار « از بند چهارده هات سی و‎ aly نگاه کنيد‎ ١ 

۲ نگاه کنيد بیاد داش شماره ٤‏ از نه wa gle‏ عات سی و يك 


۳ در wy‏ ۲ از هات ۳۲ و در بند ٤‏ از هات xTonvang ge of‏ آمده ابت 
٤‏ نگام کنید بنخستین ale‏ گزارش اوستا ص ۱۹5 بیاد دا شت شباره ١‏ آن 


ёз 3‏ وران 


واژء Qo‏ دیگی از she‏ مصدر ورز" نڅ ушеш‏ (ورزیدن» کار 
کر دن) در اوستا بسیار است از آنېاست در WE‏ ورژی دود ۷۵:٥3‏ 
(rarazi uly 325 =)‏ در Oe‏ 4۵ بند ۱۹ ورز نت дар‏ 
3 در هات ٥٤‏ بند ٤‏ و جز آن باز از همین ريشه و بن بچند واژء 
So‏ در اوستا بر میخورم چون ورز «м varaa HO‏ ورزش و ӘБ‏ 
در ينا ۷۱ ۱۱١ BE‏ ورزانو تبیش wey, “Yajur‏ فل قصقعوورب 
نی برزیگر OT‏ در گزارش ае дн‏ آزار گردانیده شده است؛ 
در ٩۵ Ша‏ پار ۷ GT‏ ور شتو varstva mela‏ یشی کردار در ша‏ 
١‏ بار ۱۷ oT‏ و جر آن: 


در فارسی گذشته از ورزیدن و ورزش که ياد کرديم واژه هلی 
وورز» برزیگر با ورزیکر کشت و برز با کشت وورز» کشاورز؛ ورزاو ( کاوثر 


که از برای کشت و ورز بکار (иу‏ هه از همان ریشه وین است؛ 


اما airyaman ә Gorell‏ که در Фе ада ЛИ‏ 
Seman‏ و э!‏ مايه سيد میج شده و در ادبیات فارسی yl‏ مان 
بجا مانده» در فرهنگها بمشی مهمان و عاريت گرفته شده است- در شاهنامه 
سه بار & аз,‏ یکی از آنپا در داستان رفتن сеш‏ است به روم 
í‏ گشته گرده بدست تو گرگ تو باشی بروم ابرمانی بزرگ: 
کال اسمعیل کوید: 
ای شرع پروری که گذشت از ешт‏ دوت ہر کچا که رود ایرمان بود؛ 
glad,‏ لذبانۍ راست: 
ند واه ۸ 
بدخواه نو زخانة هستې چو رفت САЎ‏ 
جاوید زی تو خانه iby Акио‏ 
فخرالد ین کرکانی در داستان ویس ورا مین سروده: 
چو داری در خز اسان ایرمانی چر ا جوئی دکر چا ايرمانۍ 


چنانکه دبده میشود در این شعر „Де‏ بنده و چاکر از آن برمیآید ایرمانسرا 


۴۹ 


۳۲۰ 


يڅه ودان اس 
بسنی ee he‏ و خانه عاریتگرفته „ол‏ خاقان ی Аб‏ 
یارب چه اخلف پسزی T‏ وجودتو دارالخلافه پدر است ایرمانسر ای 

اریمن агуатав‏ در سانسکریت дам‏ ار و دوست است و در ودا 
veda‏ امه آسمانی ОАА д‏ با ورون و مينر Mitra , Varuna‏ از گروه 
پروردگاران Aditya LT‏ بر شمرده شده اسنا 

از Ye‏ گذشته» در جاهای دیگر اوستا بسپار به اثیریمن سواسهنږ 
Aityaman‏ برميخور يم و از کروه ایزدان یا فرشتکان مزدیسنا بشمار است» 
در فر گرد ۲۲ و ندیداد از این سخن رفته که اهريمن بد کش 45۰۹۹ 
کوته بیماری بچان پدید آورد و ائیریمن (عایرمان) فر مان اهورا مزدا 
از جپان مینوی فرود eT‏ از برای هر یک از آن | خوشیها دارو 
و درمانی aust‏ اینچنین ایرمان را باید шшш‏ پزشک دانست» کی است 
که دارو درمان بمیاریپا سپرده باوست. در مجلدات Ж»‏ اين کزارش 
اوستا از این ایزه سخن داشتیم" در اینجا بیش از این تباید زیرا درینج 
سرود گنها ایرمان ایزد فرشتة ياد نشدء است. 

در cis‏ ها که а‏ از کانها کپنترین پخش اوستا че‏ بجای اثیر یمن 
شهب (ounl =) airyaman‏ 299 هشن" میهد Бахәшав‏ 
آورده شده“ چنانک در ٤٤ Шо‏ پارۀ 4 اینچنین: "خولتو жабы mpe‏ 
ورزن لااو f үәгәләпа‏ هشخن" سه haxoman‏ با هشمن 
میهد harman‏ در پارۀ ۲ از همان ينا (سنا (te‏ ها آمده و در 
Ly‏ ۳ آن با واژه های تر مد nar‏ که در فارسی نیز تر BS‏ و واستربه 
ода västrya desah‏ برژيگر یکجا آمدء است. در اینجا باید ياد آورد 


۸٩ let, جلد گزارش‎ ул 
tot و بجلد دوم سنا هات‎ ٥٥٥١-٥١ نید بگز ارش جلد خرده اوستاص‎ 
airyaman ібуа رمس‎ Jagad 4,241 به ایر ین‎ 

Foundations of the Iranian Religions by Gray - K. R. Cama رب‎ 
Oriental [nstitute No, 15 Bombay 1929 pp. 131-2. 


3 په وران 


شویم که واژۀ تر سد nar‏ در اوستا اسم جمیع کروه لشکر بان بکار رفته بی 
دومين طبقه از مرد مان که legs‏ باشند چنین خوانده شده است در خود 
UI‏ در هات tee лн ۱۰ ӘД EA‏ بکار رقته‌است 


در جاهای دیگر اوستا һахәшап Habe ge‏ جداکانه آمده 
چنانك در پارۀ ۷ از بستاه ٩‏ و در کزارش پهلوی به همها که چروود ؛ 
همکر تاربه چورمسلیہ کر دانیده شده است شك نیست که در сда‏ دات از واژء 
هخمن Gb‏ موبدان و پیشوایان دیثی اراده شده است اما لفظاً این واژه 
بسنی دوستی و باری و عمراهی و SE,‏ است چنانکه سکمن sakman‏ 
در سانکریت» از صدر هخ سې had‏ در آمده که „зм‏ همراهی 
کردن» آمیزش کردن؛ ltl‏ کردن؛ پیوستن" پروندبدن است از همین "یاد 
چند واژه دیگر در اوستا داریم از آنها ست هخی hazi bey‏ در ساتسکریت 
سخی Дю saxi‏ دوست و بار در فرگرد چهارم و ندیداد پار؟ ٤٤‏ و در زامیاد 
بشت پارة ٩۵‏ و جز ol‏ آمده است؛ هخدار һахгдша dgh‏ نی 
دوستی و باری و KE‏ در خورشید بشت پار ٥و‏ مهر بشت پاره های МА‏ 
۰ و جز آن بکار رفته است "هوش هخی AFE Spadbari wooo‏ 
در هات Yas WY‏ آمده صقت است Дә‏ خوب دوست؛ نيك بار هخامئیش: 
Haximanié‏ که ام پنجمین نیای دار یوش است Өй‏ نی دوست ملیش- 
خاندان شاذشاهان هخامنشی بنام همرن کس خوانده شده است: 

در سن Шар‏ بپستان آمده: «میگوید داريوش یادشاه: پدر من 
ویثناسپ" وبتناسپ پدر ارشام “Атдата‏ ار شام پدر ار با ر"من Ariyaramna‏ 
اریار من پدر چیش پیش Gili‏ چیش پیش پدر هخانیش" از ایشرو ما 
هخا منشیا эол‏ شدیم» 


این است Де‏ لفظی خسو Баа wpe‏ ورزن Ob‏ وس 
tvorazana‏ ائیرمن airyaman werd‏ حخیمن" Љахәтап Habeo‏ 


هيچيك از این ше‏ در Дьыл‏ که از کاتها و هفت ها بر شمردیم 
مناسب woh‏ از خود آن بندها بخوبی پیداست که ابن واژه ها از برای 
Iv‏ 


۴۲۱ 


۳۳۲ 


ee‏ وران یف 


تعیین سه طبقه از مردمان © رفته و گروهی از دانهمندان اوستا دان 
و ابر آن شنار هم جز این مناسب ندیده اند اینچنین: "خو یا فر زد 
nar‏ اسم جمع است از برای Gh‏ سران و سپاهیان؛ ورزن يا ورژنیه 
اوس  vorezsaya‏ واستربه yistrya desu‏ که AS‏ با صفت 
فشوینت pal‏ واستریو on yh‏ یسمش aema‏ ومهدرمطائ 5 رامق 
از برای کشاورزان و برزیگر „Лу‏ د ن با آنچنان که در بسناء сз)‏ ها) 
آمده: هخمن" از برای موبدان و پشوابان و l‏ چون در وجه اشتقاق 
تر تیب را رعایت تکرديم لازم است بیاد آود یم که دانایان و پیشوایان نخستین 
کروه با sth‏ اول از مردمان بشعارند؛ سران و ble‏ دومن کروم 
کشاورزان سوم:ن aS‏ 


در آغاز کفتيم در Ko дыл‏ اوستا این سه کروه بنام د يگرياد شده 
اند بواژه هائی که در ادن پخش از نامه آسما ی از برای تعيین طبقات مر دم 
بکار رفته کم و يش آثنائيم انچنين, نخست آنبرون ساسم athravan‏ 
يا ДЙ‏ رون" athauvan tabada‏ با آتېورون مشاه athauran‏ 
در پپلوی آسروك سلو aera‏ آسرون سار Led ашап‏ شی آذربان. 

از ایی واژه کروه دانابان با پیشوامان دیفی ath)‏ روحانی ) ارادء 
میشود! دوم )00 اسو سو rathaóštar‏ بار таео) Ша‏ 
 rathaala‏ با ر تپوئشتا اسمس танба‏ در Leud es‏ 
ПӘ анаа‏ کردونه Nye (Se)‏ امی است که بد ومین کروه از 
مد مان داده شده uty‏ رزمیان و سپاهیان؟ 
لفظاً ым‏ کشتکار" سومین کروء از مید مان که کشورزان باششد چنین خوانده 


سوم واستر به vastrya adena‏ 


شده‌اند. در پپلوی واستر یوش س هایس باین سه واژه در اوستا ‏ بيار 
بر هیخور یم و بویژه در هر چا که از آنها روه سه کانه دم اراده شده باهم 


Altiranisches Wérterbucn von Bartholomae Sp. 9084 کمه‎ offi ٢ 
Trois conférences.sur les Githûs de I’ Avesta par А. Meillet „ з 
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о‏ يشه وران 
آورده sad‏ چنانك در بسنا ۱۱ "٩ Bly‏ بسنا ۱۳ پارۀ ٩۳‏ ویسپرد کرد ۳ 
پار fe Фууу‏ و ندیدادفرکرد ٨٢ BL ٥‏ و дзел еу д»?‏ د 
ok ۳‏ های 6 ۵-6 !٤‏ فر گرد VE‏ پاره های هه IV‏ فروردين шз.‏ 
پاره های ۸۹-۸۸ زامیادیشت پار وینتاسب بشت پارۀ ۱٩‏ و چز آن: 

dil‏ ريشه وین این واژم ТД le‏ از atar Dug iT‏ (آتر 
سېل “itore‏ ېر سل ate dew ST cathe‏ نیز (oul‏ در فرس 
هخاشتی در جزه lS athriyädiya Hole fT‏ م یکی از ماههای فرس هخاعنشی 
است ينی [ماء] ستایش oT‏ در فارسی آذر (= آاش) کوئیم 

رتېنشتر: از دو جزء ترکیب adh‏ نخست از رتېه نام ања‏ که 
„ды‏ کردونه و ار ابه است در سانیکر یت ratha‏ در rota GAY‏ در BIST‏ 
Rad‏ )=( دوم از مصدر ың шы Шә‏ که در فارسی ستادن و озар‏ 
کوئیم: ge шер)‏ گردونه سوار چون جنګاوران با گر دونه در Ше‏ 
کارزار або‏ در مپآمدند» رزمبان gee‏ خوانده اندا 

از واژۀ واستر یه و صفت فشویشت در باد د اشتبهای WE‏ سخن داشتیم۲ 

بثه وران سه که ابرانزان درست بر ابر است با ویشه وران سه aB‏ 


بر اهمن Bribmana‏ (پیشوایان) ختر به Kéateiya‏ (رزعیان)؛ 
و سیا Vaisya‏ (کفاورزان) 

پادشاه Ley‏ سران و Gb Sd‏ از ارتشتاران؛ موبدان و پیشو OL)‏ 
و دبیران و دا ]بان از آنور toll‏ برزیگران و شبانان و همۀ دستورزان چون 
Sal‏ و کنتگرو درو دکر (نجاد) و جز آن از واسشر بوشان بشمار ودند 
در بشد هش فصل ۱۷ باد شده: در روزکار جمشید از برای نگهپبانی هر يك از 


سه بيشه سه tT‏ از آسمان فرودآمده» در دادگاء (برستشگاه) فرو نهادند 

١‏ در Hy‏ کردوه Se‏ نکاه کنب بقل «اسب » نگارنده در hat йм‏ اسروز 
چاپ تپران سال سوم شار؛ سوم خورداد ماه ۱۴۲۰ص ۱۱ ارتش که در این چند سال آخبر 
nw‏ لشکر گرفته شده د رست یست زیرا يك جز" آن افتاده است 

۲ نگاه کید ياداشت شاره ٩‏ از بند ه هات ۲۹ و یادداشت شارا ۷ از بند 
٩‏ مات ۳۱ 


vr 


„> وران‎ ee 


در تاريخ ایران هم GT‏ آذر کدسب درشیز (آذر با یجان ) و آنشکدة 

آذر فروخ در کاریان (فاری) و SET‏ بر ز ین مهر در ربوند (خراسان) 
معروف و در روزکار ساسانیان از زیارتگهان بزرگ بشمار ей оу‏ که 
در GT‏ ژبانه میکشید فروغ ایزدی وات و اه روه صد مان مید انستند 
آذر کشت ahe‏ پادشاهی ه رزمی بود آذر فر وځ | اش موبدی و پیئوائی؛ 
آذد بر زین مهر آتش کشت ورذ و برز یگری چون در جاای Lo‏ د رگزارش 
اوستا از این آنشکدها سخن داشتیم در اینجا پیش از این نباید۱ 


در آغاز م دمان به کروء پخش شده پس از آن دستورزان یا دستکاران 
رااز کشا ورزان جدا کرده هو تدشان تامیدند. در اوستا نیز از این چپارمین 


طبقه LG‏ یاد شده و آن درپرۀ ۱١‏ از نای نوز ده است ابش 
cot‏ پیشتر ائیش؟ ېرو glee‏ واستر یود فدویانس۰ هولبتیش. 
سر ېلسو madha‏ ساني سهم сооз) Penah‏ 
some‏ ينی کدام [هستند] ey‏ ه١‏ آذربان: ASA‏ برژبگر کله 
"эл‏ نش )= Мор»‏ 
om‏ د توو е.‏ هار مين کر وه" چذانکه دیده مشود درمتن هوئیتی 
hiiti veno‏ آمده و جر همین А‏ دیگر در اوستا بچنین Bly‏ برنمیخوریم 
و کز زارش «Ўв‏ همین واژه هو تواخش hutux yee‏ گر دانیده شده 
шы‏ خوب LS Ay Mesh‏ يا ني ك کاو 
هوئيتی йомын vege‏ از صذر يږ که بسنی ساختن و قراهم 
کردن است» در آمده باشد" در کر امك اوتخشیر پایکان ازکروه سه کانه 
۱ گام کنه يه دوم پشتپا ص ۳۳۱-۴۳۰ و Ды‏ خرده اوسناص ۱۳۳-۸۳۲ 
۲ برزیگر 8 پرور = واستریو فشورنت уйзітуд {пуэр yey) devel‏ 
Kais, pištrãiš. ? -ãthrava, rathacstio. vastryd fiuyas. hüitš ۴‏ 
در گرارش bes nal ce bole‏ ندندو سوا radeon oude‏ 


چم سوه کتار lba‏ ۴ - آسرون: ارتشتاره واستربوش وهوتو خش 
3 نگاه ak,‏ داش ٩‏ از بند ۲ هات ۲۹ 
o‏ نگاه باد داشت 4 از بند ۱۵ هنت Th‏ 


2 پیثه ودان 


و سه EEST‏ پاد کرديم وبرده Seat‏ ودرنامه تشر از چهار طبقه سخن 
رفته Fowl‏ همچنین جا حظ در کتابالقاج از گروه چېار کاله نام مببرد؟ 
شك نیست که این طبقات l‏ روز کار ساسانیان هم برقرار بوده» طبری در تار خش 
از و و استر یو شان سالار و ازنشتاران سالار و مسعودی در GET‏ التنبیه و لاشر اف 
از هتخشین و واستریوشبذ لام عیبرند؟ 

در دامتالها ما از Дир‏ کروه مردمان سخن رفته و تأمیس آن بجمشید 
,لعمی در پادثاهی جمشید گوید: ‏ و هم مردمان aly‏ چبار 
کروه کرد از این کروه دبیران و دانابان اند و گروهی ЖЫ‏ 90% کروهی 
کشاورزان و گروهی بيده وران و هی oS‏ را گت که مبادا بيجز کار خود هیچ 
کار کننده 


پیوسته است* 


در شاهنامه نیز در آغاز داستن جمشید از پخش کردن جمشید 


مردمان را بچهار کروه سخن رفته و ام نخستبن کاتوزی و دومین گروه نیساری 
و سومین oS‏ نسودی و چپارمین کروه اهنو خوشی نوشته شد است اینچنین 


ز هی پیثه ور انجمن کرد کرد 
کروهی که کاتو زبات خوانیش 
جدا کرد شان از میات گروه 
wie‏ 2 دگر دست شاه ند 
کجا شیر مرداات جنگ آورند 

گ4 


بدين اندرون سال پنجاه خورد 
برسم sab ойыш»‏ 
پرستنده را جایگه کرد BS‏ 
همی ام تیسار بالل خواندند 
فروزندة لشکر و کورند 


Кагпётак-і Artakshir Papakin by Е. К: Antik 


Bombay 1900 p. 4, chapt. I § 13 


Ч‏ بنا تتسر بسعی مینوی تهران ۱۳۱۱ ص۱۲ 


۳ کناب اج چاپ ټاهره ص ۲۰ 


Tabari von Noldeke. Leyden 1879 s. 110-111 und : کا کن‎ ٤ 
з. 444-445 
L'Iran Sous les Sassanides par Art. Christensen, Copen- وه‎ 


hagen, 1936, 293-4 


0 در gunk‏ چاپ <u‏ ۱ ص see TA‏ دیران و دانايان» «و بیروان و داابان » 
نوشنه شده در pT‏ چاپ سرایا فلط چنین غلطی Bole‏ شگفت نست 


f 


۶ 


ee‏ وران يش 
تسودی سه of Ж»‏ را үз‏ کہا نیست بر کی از ابدان سپاس 
بکارند و ورزند و خود بدروند باه خورش سر زاش نشنوند 
چپارم که خوااند اهنو خوشی همان دست ورزان با سر کشی 
کجا کار شان عمگذات аз‏ بود روانشان همیته پر اندیشه بود 
بدبختانه نام chews‏ از این she‏ کروه درست نوشته اشده است شك 
تست که فردوسی این واژه ها را درست بکار بر ده" بعد ها بدست نساخین 
شاهنامه خر اب شده است این کونه غلطها بوبژه در مورد واژه tle‏ که 
در فارسی متروك شده» در نسخ شاهنامه بسیار دیده میشود 


کانوزبان لفنی نیست که بتوان از برای آن ریشه و بنی بیدا کرد* آنچنان 
خراب شدء که بابد از آن چشم پوشید و йу‏ که در اوسنا و پپلوی از بر ای 
طبقة پیشوایان آورده oud‏ متوجه کر دید 
چذانکه مید انیم خداینامك پولوی مأخن ДА‏ شانامه است. شاید 
بجای کانوزی که در نسخ شاهنامه آمد» خود فردو سی آئوری با آسوری کنته 
و نوشته ask‏ با بيك هبشت Me‏ کې و بیش نزديك بواژ؛ پهلوی و پازند. 
در يك азы‏ شاهنامه که در سال ۸۸۵ هجری نوشته شده آموزبان بجای 
کانوزبان نوشته شده است۱ این واژه Дэ»‏ که داشته باشد مفبوم آن 
با کار نختین کروء که موبدان و پیشوایان باشند مناسبتی دارد زیر ادر پارینه 
موبدان و هیربدان از آموز کاران بودند؟ GLE‏ دیدیم بلعمی هم نخستین 
کر وه را دبیران و دانایان فوشته است 
همچنین از نیساری می بر امیاید نا گزیر در اصل ارتشتاری بوده 
ينی تی از همین یاد که در وزن شمر درست эда‏ اما سودی که از 
برای کروه کناورزان آمده" بنکارنده یقین اس تکه در el‏ پسودی بوده يعشۍ 
۱ این نسغه در انگلستان است» ملکی چیستر يتی Chester Beatty‏ که یکی از 


توانگران معروف اند ن است» کتابغانه ستاز و پرمایه ای از کتب قدیم دارد 
y‏ نگاه کنید بجلد دوم بشتهاص۲۷۹ 


ey =‏ ودان 
بکانب سپوی روی داده بجای «پ» «ن» نوشته است؛ چذانکه در شاهناهه 
نستور بغلط بچای بستور نوشته شدء است درکارنامك ار تخث رم پایکان و درطبری 
هم بستور؛ بسطور آمده است! 

از ML‏ پسودی بايد دوست باشد از انرو است که در اوستا و «йа‏ 


و فارسی میتوان شیادی از برای آن جست: در اوستا فشو би эщ‏ * 
پسو рава эзе‏ هی دو بمشی چار پای SIE‏ و جانور lal‏ است برابر 
pecus‏ در لائیئی از مصدر فشو ва amd‏ که ote‏ پر ور اندن چار پایان» 
از کله پرستاری کردن و از رمه کاو و گوسفند نگهداری کزدن است۲ فشوینت 
اسه {пуаш}‏ اسم فاعل (cie)‏ است از مصدر فشو йш‏ پروراشده 
کله و گېدارنده رمه شبان ра)‏ شین) که چوپان هم کوئيم ينی کله بان 
کب است از فشو و بان" از واستریو فشوشت кезд езыр‏ که ياد 
کردیم گروه برزیگر اراده میشود چنانگه در پارۀ ۱۷ از Чә.‏ اوزدهم۴ 

ым‏ خوشي یا اهنوخشی که در شاهنامه چپارمين کروه از مردمانۍ 
دانسته зз‏ اکر بجای ون «تاء» آورده شود بشوبی باد آور هوتوخش 
ће hut -ovet‏ است با آنچنا که مسه‌ودۍ یاد کرده ga‏ 2 
هوتوخش)) 


اسا يس اا 


٩‏ پستوره پس زریر و برادر Ы)‏ کی گشناسب است در اوستا بست ولیرۍ 
سدسسلاد Basta-vairi‏ خوانده دده Cad‏ ينی جوشن بر сз‏ نگاه کد بنختین 
جلد پشتها ص ۲۷۸ و بدو مین جلد بشتها ص ۸۷ 

٢‏ فشو در اوستاهم اسم آمده و هم مصدر 

۳ نگاه کنید باد داعت شارۀ ٩‏ از بد ه هات YA‏ و باد داشت شارا ۷ از 


نه ٩‏ هات ۳۱ 


ТҮУ 


fA 


Б 
۰ В 
М سوی چینود پل نباشدش‎ US سیه روی خیزد ز شرم‎ 
5 و رستاخیز بد شهای د‎ yond بسیاری از عقاید مل د بسنا در باره روز‎ 
میلادی‎ ee سوم‎ am نهاست عقیده پل صراط که در حدود‎ ҮЙ رسیده*‎ 
بدن يهود راه یافته و از آن دین بکیش اسلام در آمده است‎ 


پلی که روان در گذشتگان باید از of‏ گذشته به بشت یا بدوزخ 


در ал]‏ در اوستا چ 


ینوت invat ely‏ خوانده شده است. اين واژه از 
ke‏ ںہ زئ با جز وی وا زج (وی (wedi ered ot‏ در آمده است 
همین مصدر است که با جزء (prize)‏ وی وب در فارسی «کزیدن» 
و در پپلوی ویچیتن viditen nme‏ شده است؛ از همین بنیاد.است صفت 
+ اسدی طوسی در کر شاسب نامه چاپ تهران ۱۳۱۷ ص ۱۳۷ شعر ۱ باز یمین 
oily‏ در ص ۳ کر شاسب امه شعر ٣١‏ پر خوردم 
۲ ان onde‏ که از دين زرتشتی эзе „дэ эй‏ نام د به تلمود oly‏ بافته چنین اقل 
شده rend‏ « در هنگام ظپور apy‏ خداود هه ملتها را گردهم آورد و يرورد گاران 
outa ole ӘЙ (ot)‏ پجبش در آورد «ФЫЙ‏ بستایش پرستند گان خود گواهی دهند 
ah BT‏ مردمان از روی oh Gh‏ که بر بالای دوزخ بر افراشته تا يوی بهشت کشيده 
شده بگذ رند 
Se‏ بیدینان بروی آن بل پای گذارند۰ آن یل مانند نخ باريك شودو هه در ټك 
б»‏ سر تگون گردنده اما خداوند خود یروان پارسای شی اسرائل را as Да!)‏ 
وازآن بل بگذرند » فرقی که مان ee‏ و دين هود درباره این "بل ديده ميشود 
این است: زد ابرانان روان هر کسی پس از مرگ باید از چینود یل یکندد اما эў‏ بهودان 
در oy (Ba‏ مومودز ДАЛ эў Bl Йэ‏ دی و کردار هی بك از مرد مان پیکر 
دختر زیا و خوش اندامی يا оу Жш‏ زشت و бА‏ در آمده روان را در سر آن پل 
بسوی بهشت رهیری کد يا پسوی دوز کشاند 


Die Altpersische Religion und das Judentum von نگاه ګید به‎ 
Scheftelowiz; Giessen .1920 5. 180-181. 

La Vie Future d'aprés le Mazdeisme par N. Söderblom وه‎ 
Paris 1901 p. 94, 


& چیلود پل 
шуаш ГРЕОТА‏ بمشی آزماینده» باز мада als‏ 
к! :‏ 
چینوت با چیئوات با Bly‏ پرتو риш ede‏ که بسنی پل است athe‏ 
و بساهم با واژۀ بشو posha эңе‏ که آثهم بمعنی‌یل و کذزاست آورده شد. 
cul‏ چینوت پرتو ېرس وود dinvat-poreta‏ در پیلوی چینوت 
a Ж Я 7‏ 
پوهل ләә‏ شده و در فارسی چینود پل شده فردوسی им‏ 
چوز ین OF‏ برمن سرابد фут‏ همی تیره کرده اميد DY‏ 
نماند فرزند هرن نز خت بکردد ؤ تخت و سرایدش بخت 


کنشتن چو بر چینود پل بوه یر پې اندر همه گل э»‏ 
چثانکه از مشی لفظی خود Da‏ چینود بر مبآید" این پلی است که از بر ای 
آزمایش روان همه در گذ شتگان بر افراشته شده روان نیکان و بدان эл‏ از آن 
wah‏ در سر این پل است که کردار نيك از کر دار بد شناخته شود» از 
آنجاست که بآمار کردار مردمان رسند' از آنجاست که مد و پاد فراه گز «ш‏ 
از آنجاست که راه بهشت و 0092 پیش گیرند و هي کی آرن درود 
vile‏ کار که کشت 

از F5ly‏ پر تو porotu эби‏ ها" که کنیم بمعنی "پل است؛ ایز 
در اوستا چینود اراده شده است چنانکه در ينا VA‏ پارة ٩‏ آمده: 


۰ واژۀ эу‏ هین АХ‏ در شاهنامه آمده و آن در داستان شیرویه پس خسرو 
aye‏ است در شاهنامه چاپ Mobl‏ در آنجا چینود با « راه » نوشته شده است شك نیست 
که اين فلطي است از ناخ نازیر خود فردوسی Ae‏ اسدی طوسی چنود با « دال » 

و آوشته است دبل تاه اوستائی و فرس هخامنشی و پېلوی به دال در فارسی و SAF‏ 
این دو حرف در فادسی Sang‏ بسار مسولي و رايج است اما تبدیل تاه په راه در ژبانپاۍ 
هند و ارو پائی که زبانها ی ایران هم از آنهاست سياو ادر است 

Indo-Iranian Phonologie by Н. Gray; New York به‎ as نگاه‎ 

کې .199 $ and‏ 192 و 1902 


در فرهنک‌ای فارسی 55 خلط جبله در و با شکال ES‏ کون دیگر ab‏ شده است 


۴۳۰ 


چینود بل 4 
« ای сару‏ سپيتمان؛ کسی که در این جهان خاک Va doo el‏ 
از بر ځواند با از یاد خود بگزراند با آهسته برربان راند با سناش کتان ab‏ 
بس ابد؛ من اهورا مدا سه بار روانش را از ژبر پل گذرانده به بهترین هستی 
(сан =)‏ رسانم؛ از ترين زندکی بر خوردار سازم؛ از بخشایش بهترین 
راستی بهره مند کنم» 
дез‏ چندین بار در سرودهاۍ خود از چینود پل ياد کر ده در بقدهای 
۱۱-۰ از هات ٩٤‏ فرماید: « ای bye‏ اهورا" هی آن سردو زنی که بجای 
آورد آنچه که تو از بر ای جپان Ди‏ دانستی" از برای ادا درستکردادی 
وی بېشت ум‏ ارژانی ob‏ من با کنانی که بستایش رهبری کردم از چینود 
پل خواهم YAS edd‏ کویپا از برای تباه کردن کیتی مړدم را 
بکردارهای زشت مرگمار ند" آنانی که روان و دین شان برای خواهند افتاه 
در آن هنگام $ بچینود پل رسند. هماره از کان خان و مان б»‏ )= 
دوزج) خواهند بود» 


әлә‏ ۱۳ از هات ۵۱ فرماید:  эв отер)"‏ دروغ elas‏ کر د 


از بر ای خوش پاداشی را که او برای درستی است' روانش در آن هذکام که 
کردارهای Shae „Дет‏ در سر چینود پل بهر لی اقند؛ چه از رفتار 
و گفتار خود از راه راستی دور گشت» 

در پخشهای So‏ اوستا نیز از این پل ياد شده چذانکه در سنا ۷ 
VEL‏ وسپرد کرد ۷ پار۱؛ وندیداد فرکرد ۱٩‏ پارهای ۱۳-۲۹ 
سیروز؛ بزرگ و خرد در پارةه ٩۳‏ کشتاسب بشت پارۀ ١٤‏ و جز آن شرط 
گذشتن از این پل همان کردار نيك است؛ آکر کسی یك کردار نباشد چینود 
از بر ای وی يك پل نگذشتنی خواهد بود با آنچنان که در پار ۳ از فرکر د 

ونو لرل" abunavairya adap oboe‏ که در Sole‏ آهونور 
аһӧпаҹаг Эла‏ خرانده شده تام д‏ اهو «у‏ ونیس ашы ods que‏ 
نگام بخرده اوستا ص 4۵ 


v‏ چینود پل 


سیزد هم و ند بداد آمد fe‏ پلی خواهد بود دوژآیه dużāpya =ч)‏ نی 
دشواو راه یا سخت گذره 


در سر همین پل است که Е, ш‏ موه (<دین؛ وجدان) 
آدمی پیکری شده بروان روی کند آنچنان که در پارهای ۳۹-۲۹ از 
نوزه‌همین فرگرد و دیداد آمده: پس Sei)‏ روان براهی رسد که در آنجا 
چینود پل بر افراشته شده» دختر زب و خوش اندامی که نمودار دين پاك 
و تیک است روان эла‏ دين راستین را روی پل چینود که برزبرهر! dey‏ 
нага‏ است کذ ارنده بکنار ایردان میثوی رساند و در گر زمان از بخشایش 
اهورا boys‏ و امشاسهددان برخوردار rage‏ 

در ها داخت نسك Dale‏ از پیکرپذ برفتن دن سخن رفته و در نوشتهای 
دیگر دینی کا بیش از آن یاد شده است: روان در بامدادروزچپارم پس از مک 
از да‏ کسی که در گذشته جدا BS‏ روی بجپان زبرین OS‏ چون در سربل 
چینود رسد دين خود را تمودار ig‏ اکر در کیت ایکوکار و پارسا بوده‌دین 
خود را Жш‏ دختر زیبا در بابد و او را از پل گذازنده به بیشت رهشون 
کردد اگر ALS‏ و نا درست بوده دینش در سر آن پل Же‏ زنی زشت 
و پتیاره بدو روی نموده بدوزځ کتاندش ١‏ 

در نامه نهم دیتکرد که از بزرکتر ین نوشتهای دیثی پپلوی بشمار است 
در فصل نوزدهم در 28 ۳ آمده ٩‏ « چینود پل از کوه دايتيك که در ابران 
ویج ات ۷ Sah‏ بر افراشته oat‏ است. درمبان پل در زیر آن» 
در Ф)»‏ است» چینود گذری است که همه نیکان و بدان بايدازآن بگذرند 
آن گذر از برای پا کان بپشای نه تیزه که هر oji‏ بېلندی سه ای Gs)‏ 
gla ath‏ گرده اما از برای کناهکاران چون لبه Yo goo tel‏ 


١‏ در بار دین و پیکر уй‏ آن نگاه Slim ALS‏ « دين » و گزارش ها داخت نك 
در جلد دوم اس ۵٩‏ ۱۷۳-۱ 
نگام کنید بدبنکرد» کتاب نهم فصل ۱٩‏ چاپ ستجانا ale‏ ۱۷و Sera‏ روست West‏ 
Sacred Books of the East Vol. 37, Chap. 20, p. 210‏ 
۲ استره بضم اول و ثاك و فتح دا آلتی است که بدان موی بسترند )02( 
در پپلوی استرك Deve‏ 


۳۳۱ 


۴۳۲ 


چینود بل i‏ 


در GIS‏ پپلوی (ے زند) پار ۳۰ از فرگرد ۱٩‏ و ندیداد که ياد 
کردم چنین آمده: « از چینودپل باید بگذرند» "پلی که بك سرش بچکات 
دانتيك و سر دیگرش بالبر ؤ پیوسته است»۱ در فصل ١٢‏ دادستان دينيك 
کوید: «چینود پل ازالبرز بچکات دابتيك بر افراشته شده" از آن راهها کنیده 
شده" برخی فراخ و برخی Lo‏ تنب" آن راههای فراع gles‏ بیست و هفت 
تی باشد و آن GS eb‏ چون М‏ استره باشد. چون ES‏ تجا رسد 
براه فر اخ در wT‏ آن پل ببلندی نه نیز بهن گردد ودای هی ليزه سه نی 
باشد: چون گناهکار بآنجا رسد آن گذار چون لبۀ استرء باريك sagt‏ پار سا 
از آن گذشته به بېشت رسد و نا درست سر اگون گشته بد وځ افتد»۲ بندهش 


اايران ويچداتيك چکات gli dull‏ وبح در اوستا omy oboe‏ 
ab Airyana-vaejanh‏ خوارزم با خیوم کنونی اشد نگاه کنيد Du‏ آن در نغستین جلد 
clo torre ш‏ در kesi‏ دالتا | نع از هین 
وا« داد », امی لست که برود еи) ayer‏ آمودریا ) داده شده gm,‏ رودی 
که از روی داد و قانون است که این نام عنوانی است که ابن رود دا ده شده ام اصلی آن بايد 
وختو ath Мажбш‏ از مصدر وخش vaxi афер‏ افزودن و بالیدن» که йж‏ اکسوس 
Oxus‏ خوانده АЁ al‏ دائیتا | صفت ونگوهی vanguhi wore‏ آررده شده نی 
وه )= به) و چند بار هم آب Leth‏ خوانده هده ра‏ صفت سیب وجه تسیه این رود په وه 
روت کر ديده و چیتبان هم در نوشتهای غود وه روت )= (эуе‏ ياد کرده اند جيجون دود 
خوارزم است. - چکات: در هتن بهلوی پدايتيك آورده شده OB, rere mesg‏ 
دایتك) ينی گوهی ک از داد ایزدی بپره ور است Бу‏ چکاده در فرهتگهای فارسۍ 
باد گردید. УА ey‏ پیشانی و سره کوه گرفته شده است در شاهنامه Аб‏ یکار رفته 

یامد دوان دیده پات از چکاد که آمد the‏ ز ايرا چو باد 
در فصل ۲ دادستان wal‏ « پکنته موبدان بزرگ چکات دايتيك دد لران وج 
درمبان جپان است » - اما УШ‏ ابن کوه در اوستا هی" وملاس Нага‏ امیده شده 
و با cde‏ برزئیتی borazaiti ҹәза‏ (برز: (ай‏ آمده در بپلوی هی jan‏ سره 
ناه بچلد ۲ بخپاص ۳۲۹ 
۲ وت West‏ هی « نی » را ٤‏ بی و ۸ په (inches)‏ بر آورد کرده و « بزه » 
را بد رازی ٤١‏ یی گرفته است اینچنین چینود از رای Si‏ کار ۱۲۹ يی فراخ کرد د 
SBE Vol. ХУШ, р. 49 4 oi‏ 

در ارۀ چنود و شار دوز پسن Jah‏ ۲۰ دادستان دينيك و VER ٥٢ Jar‏ 
و ٤٣ Jar‏ فقرا 4 نیز نگاه کنید 


ё‏ چینود پل 


در فصل ۳۰ از رستا خیز سخن داشته در 85% ۳۳ گوید: Ki»‏ زمین 
از فسردکی و بخ وارهد؛نتیب وفرازنماند' کوهی که چینود برزبر آن‌برافراشته 
شده هموار کته از میان برود. » 

در میثوخرد فصل ۲ ققر ۱۲۳۶ آمده: «آن هنگام که وان مد پاك 
بچیلودرسد» آن پل ېنای يك Kins‏ فراخ گر دده »و 

اردا ویراف در کردش دوزخ و همستکان (рл)‏ و сли‏ در فصل ٤‏ 
lod‏ ویر اقنامه گوید: « آنگاه که با راعنمایان خویش سروش ууз‏ گر پاك 

aes‏ رمرم 
و ایزد آذر یل چینود БЫ‏ در آنجا روان نیکوکاری ددم که سه روز پس 
از مرک از بستر کالبد خود جدا AT‏ و رو بجپان costs‏ گذاشته بود» 
در فصل ٥‏ همان نامه کوید : «آنگاه که بچینود رسیدم آن پل بینهای نه ejs‏ 
ДА‏ کردید و من باهمراهان خود سروش پاك و ایرد آذر باسانی و کثایش 
و دلیری‌و پیروزی ازان گذ شتیم » باز در اوداوبراف در فصل ۱۷ حمان نامه 
در کردش دوزخ که پس از تماشای بهشت دیگر باره بچنود پل رسیده گوید: 
«روان کناهکاری رادیدم که در سه شب نخستین پس از میک برنج اندر بود 
و دینش کردار تکوهیده اش را Sa‏ ژني زشت و پتیاره بدو نه وده وې را 
بدوزخ میکشاند » 


این است چینود پل در دين ابر آن و гд‏ صراط در دینها ی دیگر 


DAIRIN E 


тт 


سف 


Wt 


سرود‌های زرتشت 


اهونو د گات (یسناها۲۸) 


А‏ #خواستارم! در نماز" با دستهای Todt ad‏ نست» 
ای مزدا رامش؟ از برای همۀ آ فرینش؟ буа оде‏ 
ای اردببهشت۷ (و) GI‏ خرده Мэн‏ را خوشنوه 
توانم ساخت*۱ و گوشورون راا که 


۴ اي ها دا رای بازده ند است ندهای ١ه‏ بهم يوسته است 


در نختين بند iy‏ از برای رامش و خوشی سراسر آفریدگان نك که از 
ул‏ منو ( روان باك خداوندگار ) Жу‏ هستی با فته ‏ ند دست بډ 
راستن ( آشا) خرد ۲ مشا سیند یمن و j‏ 
کوشورون را از خود خوشنود کرد اند 
در دومین بند آرزو شده که باران و بیروان دبن oat ale oy‏ راستین از آبادی و 
بخشابش ایزدی در هی دو کیتی برخوردار گردند چه در ابن سرای سنج و چه در جپان 
plage‏ آبندء 


А.‏ برداشته 
تگهبان جاند اران سود مند 


خواستاراست که از 


در بند سوام پیر tales‏ سرود ستایش من بدرگاه اهورا مزدا و аме‏ فرشتگان 
(امداسیندان ) سرود ES‏ پرستی است йй‏ که يش از این نبوده است امه است 
آنگاه که من آنان را در راه دن Wh GAS‏ هبغوانم یناه بخشند و امثاسیند 
بیندار مد ( آرمیتی ) کشور جاودانی مینوی ( = بپشت ) از برای دید اران پاراید 


در بند چهارم فرماید : من در aly‏ خویش بر آن شده ام که روان سردم را با هراهی 
مش نك (очи)‏ تگهبان باشم و چندان که پتوانم مردم را بآبین راستین رهبری کنم زیرا از 
باداشی که مزدا اهورا در روز يسن از برای کردار های نك خواهد داد بغربی آ گ هم 


Obup wwe 
о-о ساسؤرسماسری. سم‎ 


рар cejo bise cejo 

مسيم. ыры ceh bunguy‏ اس ماس 
at)‏ سو ویس. دم ېمېس یسیع مع سر 
be‏ >{ وسؤس. оу ырь‏ 


bag E D T 
(FA س«سمه.‎ ojapo ) 
anyoe) ددد ورسد‎ (1) 
مسا سسم يا سل ېورس‎ 
gen bag wage نس رهوا‎ 
واب‌سی ار وید ودد دا فع مسد‎ эор» دو چرم سروس‎ 
ононе чав اسوم دید‎ 
etm) سوه تم در‎ usd وس‎ 


در بند پنجمگويد: کي خواهد بود آن روزی که من بدیده" شود واستی و منش بك و 
Bok‏ فر و شکوه اهورا و فرمانبرداران مزدا را توانم نگرستن؟ از این گفتار های BUT‏ 
و نوبدها بسوی فردوس ga‏ چنان سازم که زبانکارترين از سردم هم tah‏ بخشایش روز سین 
بآبین оч!)‏ بگروند 


از سند уз‏ - سیتتو sponta-mainyu mb gwo pile‏ که خرد با روان 
باك مزد است جداگانه سغن داشتیم همچنین از اشا اش asha yo‏ که در فارسی اردبهشت 
SS‏ هبن کله است که گاهی بعنی راستی OS‏ ابم و گاهی بمعنی دین راستبن هچنین از 
Kaye,‏ ولد پساسوۍ. уоһш-тапайһ‏ که در فارسی بهمن LS‏ سغن رفت و در هرجای 
از گانپا که منش نك меб‏ معنی همین واژه است 

آرمیتی armati owed‏ | آرمئیتی sede‏ که در فارسی سیندارمذ ES‏ نز 
یکی از مپین оба)‏ با از امشاسیندان است با معنی ابن واژه را که بار SL‏ برد باری 
و فروتی است بکاد برده ابم 

از ا مشاسپند ان دیگرچون شهربور و خردا دو امر‌داد در مقاله" امشاسیند ان سخن رفت 

از گوشورون ‏ گئوش اورون" gondurvan bo wee‏ که فرشته" نگهبان جانداران 
سودمند است نیز جداگا» سغن رفت و در باد داشتها هم ربشه و بیان هربك از این واژه ها را 
ياد کردم 


۴۵ 


۳۳۶ 


]هنود گات ٢ le с]‏ 
٢‏ من که بشما روی میآورم۱» اي مدا اهورا ts Gab‏ 
ge‏ ارزانی fast‏ آن آبادی؟ دوجپان؛ Se‏ 
و مینوی" را بدستیاری ۷ اردیبپشت که بباران4 ALS‏ 


о 
Фо دهد‎ 


٣و بروش‎ мэ من که شمارا» ای اردیبپشت» سرود‎ e 


و بېمن و مدا اهورا و کسانی را که سیندارمذ؟ از 


برامشان کشور؟ نکاستنی 
هي 6T‏ ( که شمارا (giz‏ همی خوانم* R‏ 


Vom من‎ gle بالاندا:‎ 


٤‏ من یاد سپرده ام۱ که روان" را با همراهی" منش نيك 
تگپبانی کنم* » چه از پا داشی* مډدا اهورا از برای US‏ 
aT‏ تا هر‌چنده که توان" و توش دارم"۱ خواهم 


آموخت۱۱ که op‏ راستین (اشا) Wane‏ هه 


* ای راستی» S‏ چون دانائی ترا خواهم دیدا و منش فيك 
را؟ و توانا ترین۲ بارگاه اهورا )3( پیروان* مد | thy‏ 
از این مت تره کفتارا بگروانم۷ NLS‏ 
بازبان‌مان؟ مه 


è سو ښ سرپ‎ adag [eu 


чадо وسووس.‎ ыр peo 

ن سد( ن وسو gud‏ وساسوسس. 
پسر سم وسر د кыы‏ 

سدمرسمسسره. یزرم بر وسا سو 
سو җәе о‏ برد ههه 

бцы 292-9 سن یروا‎ apsupo 


smygu р-ро (ә‏ (#دسد. 

gen bug سل ددر مد واس‎ 
КАТУ зарежу 

жава ребра Тәртә 
ساسمسمديه.‎ apaga 

فاد д) abe‏ ېس سم رت Шырыш‏ 


ҮЛҮ жк اورا‎ фе (e) 

onr ogag aabb‏ وروی 
سح دسه. سوسط sajd‏ 

وا وروید. ҮҮТ у‏ 
“eye‏ مت ریس سا 

Cee ad Boel aad шау ‘en 


рд шоб دوس وې‎ (ә) 

кезь еър pasje 
awhe арсар, 

siobal» тән ED‏ وسوسو 
ako yee mwj‏ وس رهم 

° amga سلاسم(س.‎ dye gasos bhul 


vA bln] ob اهو نود‎ ٩ 


А‏ "یا بامنش نيك» بده بخشایش! پایدار۲ راستی از گفتار؟ 


درست؟ 


خویش بزرنشت» ای (эр‏ و بما پناه یر وهنده 


2, 


(بخش) ای اهورا تا که ما ستیزۀ دشمن؟ چیر شویم۷ ® 


1 ۷ 


بده* ای اردیبهشت » آن 


سه 


۱ (و) آبادی٢‏ هنش 
سب خواهش؟ (خوش ) 
و بمن آن ده» ای مزدا و پادشاه؟ که پیغمېر ٥‏ شما سرود 


pew تو ای سپند ارم‎ tls 


Ф روا کند۷‎ Л эш 


۸ 3 بېتری' خواستارم از تو ای بهتر» تو ای اهور ای با Fe‏ 
راستی همکام» خواها نم" از برای فرشوشتر؟ دلیر* و از 
ply‏ و از برای کسی که تو آن را ۹ به بخشائی۷ عنش 
تيك » هماره جاودان Ф А‏ 


* در بنده‌ای ۹ ۱۱ вз‏ از مزدا خواستار است که بدو و بارانش Jhb‏ منش نك 
Cory)‏ و بخشابش جاودانی راستی (شا ) ارزانی دارد و در برابر ستیز 
یناه دهد بوبزه یکی 


" به خواهان ой‏ 
کشتاسب که шы‏ آبيت یبر است و فرشوشتر که وزبر کي گشتاسب 
است gle‏ و رسنگاری ate,‏ برای Gl‏ اهورا مزدا آرزوی بر و هی یك از 
باداش دا بر آورده کاس‌وا سازد ah‏ ستایش و نايش ايستاد تا در کشور جاودانی 
ی (ete)‏ در خور بخشایش ایزدی کردید آری ST‏ را اهورا مزدا باك و نك منش 
شنا خت کاصاب و رستگار سازد و سغنان خواهش وی در يگ 


مدا پذیرفته گردد 


ы‏ در انجام فرماید: TA‏ کی که در جهان از مردم سرزند من آنها را در گنچ" 


۷ ЕЕЕ 1 ۸ په‎ 


gobs с)‏ 082-000 پد دورس 
А‏ وسوي. سیوسوۍ. өне у‏ 
E‏ وین ښوه 799 «یوسدوید. چوس 
ساسهسماس. سنا ورسم Lydd‏ 
ند رع لدد муры жюз‏ 
Кыа.‏ وسم و مسر( o meam‏ 


чей» че зеро amg (V) 

apa‏ سسومس. وسوس 
women das ees)‏ 

papae чю? awogans la 
وسو مو وو سر یی یرد‎ туњ 

e مال موس سوس‎ РТА Ф eer) 

۳۳۹ 

(A)‏ وسودسدمي. sesh‏ دادو دچ 

ширио зәру «фе‏ وس سا۰ 
ppw wap cehe‏ 

سا замара зады)‏ 
وو سوب ييا “es‏ اسو رسس وا و 

ТС وامورم وید‎ т-ро аан 


کردار نگاهداری خواهم کرد ۲ «Ы‏ در روز شار سنجده کردد و از روی آن باداش 
شود در بند دوم از ها ٤٣‏ و در بند دهم از ها 4٩‏ نز از نگاهداری کردارها ياد 


ې در این بده аЙ б‏ یفبر خواستار است که گشتاب بآرزوی خویش رسد 
و کاس‌وا کردد و از برای خود خواستار است که ېواند دین مزدا روا کند و سرودهای خود 
بگوش سردم رسانده آین پگستر اند 

| یضبر از برای فرشوشتر وزبر کي گشتاسب از اهورا مزدا که خواستش با راستی (ка)‏ 
OLE‏ است و از برای خود و از برای هه کسانی که در خور بخشایش ایزدی با شند منش 
نك جاودانی آرزومند است دارالی منش نك نزد یشن بهتر از هس پیز است 


۴۴۰ 


۲۸ اهو نود گات (سناها‎ A 


a‏ برای این نیکی ۰۱ ای اهورامزداو ای اردیبهشت و ای 
ду‏ هنش ۳ » نباید که شما را آآزردهءکنيم ۲ ۰( باید) بکوشیم؟ 
ws‏ راستایش * پیش آوریم؟ tus‏ که آرزو۷ زودتر۸ 
بر آوريد 3 ) آرزوی ( 938 سود؟ )= (c+‏ & 


۰ آن دانایانی۱ که تو در راستی و منص نيك سزاوار۲ 
0а‏ ای مزدا اهورا» ОЙ‏ برسیدن آرزو؟ » کام* 
روا IF‏ چه میدانم از برای رستگاری" سخنان* خواهش۹ 
نزد شما ١١‏ کار ساز۱۱ است ® 


۱ آچون من راستی و منش Мз‏ را جاودان" ناه خواهم 
داشت؟» تو ای by‏ بخرد* خویش بیاموزان؟ (و) از 
oles‏ خود بیآگاهان۷ نخستین ۸ Фм vas Sole‏ 


* 


یغبر فرعابد: اهورا مزدا و امشاسیندانش اشا (= اردیهشت) و وهشت منگه 
(ү vahišta: manaùh jg mgt‏ هتند که بتر از هه ashy‏ 
سردم را کاسروا سازند و سود کشور جاودانی منوی که ety‏ باشد بر خور دار گنند از 
pI‏ از گناه و تافرما نی نباید آنان را آزردن 


٩ اسا سدسرم‎ [sy 
سو‎ жо} وا‎ pujo (у) 
ЕЕЕ) i eal al чири mafo 
سسدرس. ددن واد دید عم‎ 
ویسووور. نموم‌ن.‎ eeds byo {Р abo 
ونیم سدع وو‎ ٤ وسن‎ 
دس رس ړ ځار‎ мшу اوس(‎ Bepe 


)1( سم аррар меро‏ وچ ددم 
اسوم وسره. Лазурне needing‏ 
шуш оро‏ ور 
سو سه эш} ру‏ سن سند чш)‏ 
nw) МА РИТ ~~‏ 


wawa سه سیون‎ ppo (11) 

b эрэ}‏ بو وسسوم سدموز 
серр‏ وسووس سوه 

pup bol pwersa ؤا مس سيوس‎ 
ورس‎ avo سسرس.‎ ofog 

лз) КУУЧУ مد رید‎ aya 


«این یکی » که در آغاز این بند آمده هان دارائی منش بك است که در بند یش 
She t‏ از خود ابن بد thy‏ پرسش Unie‏ در باره" جوان مبنوی آیند » است در آنجائی 
که کرداره‌ای Де‏ سردمان دا که یغبر از برای روز شيار نگهداری کرده خواهند سنجید 


rY 


۲٩ whe] اهونودگات‎ > v 
(ya tia) 


* 


۰ " بشا کله کردا کوشوروت" از برای کی مرا 
آفریدید؟ دی مراساخت؟ ؟ خشم* و “ыз‏ و سنکدلی۷ 
و درشتی۸ و زور مرا بستوه Uas‏ , مراجز از شا 
Voks‏ دیگری نیست: ایدون۱۲ TSG‏ کناورز*۱ 
gu‏ ارزانی амь‏ 


Mas Й бй ٢‏ جانور از اردببپشت پرسید۳: تو 
WS‏ ردی* بجانور میدهی که لو خورس؟ 
Alay SK Votan‏ براه айу‏ دادن*۱؟ کی راشا 
Ube‏ وی Men у‏ که دروغ ۱۳ و ыз‏ باز داره ٤١‏ % 


۴ اين ها ماتدهای بیش نیز دارای بازده بند است و یکی از دلکفترین سرودهای 
E‏ نهاست زرا که کو بای آغاز ому OL GILT‏ است گوشورون که در о‏ بند از های 
۸ نر ok‏ شده روان چار بایان يا فرشته است که gly‏ جانوران سودمند CAE‏ ست 
بدرگاه آفریدگار خروش بر آورده از ستم و یداد و خوزیری B gba‏ مند است 
و خواستار است که در یناه بر زیگران دلسوز و شبانان уе‏ بان آسوده و خرم زیت ګند 
آنگاه آفرید گر از امشاسیندان اردیبهشت؛ ایند" درستی و راستی پرسید چگونه مهتر و سروری 
بابد از برای برستاری چار بایان برگزیده اردیپشت در پاسخ گوید: درکیتی Che‏ سردار 
onl‏ شناس و مر بان نست و خود مزدا از همه Fy‏ داند که پیش از اين دیوها ЭХ)‏ 
پروردگادان ) په آی نک زاردند و یروان آنان په کرده و په خواهند کرد ابنك داد گستری 
با خود اهوراست پس Я‏ آن روان چارپايان بددود و өшү‏ از مدا درخواست 
که با دسایان و شپانان را از آسیب کیش دروف و پیروان یداد گر دیو ها نگاهدارد اهورا مزدا 
به کو شون کوید: از برای چارپایان سرور و شهر باری که از خود آنا باشد ست آفر Жа‏ 
آنا دا از برای شبانان و برزیکران سید آورد تا در یناه OT‏ خوش زبند ماب" خورش و 
زندکی مرد مان nah‏ 


tt суздар» whan [r= 


(Р opm әјә) 


черке awh اوسرد وړ‎ (1) 

وسروسر. پس نکمساطهوې. وم“ مس مسیوسې. 
سر ومد юр»‏ وسوس در 

“MPS ID о و برس‎ ұз case فاد درم(‎ М 
ыл особ эжоу abe ән 

БЕА ЪЪ mpage obe wda 


(r)‏ سوس ауре ugoe‏ وسم 
و abe ШУ «е»‏ وسوا uppa)‏ 
amg oy puny‏ ددس روا 
نسوس واسدم(س ver АЗАТ РТН‏ 
وم чөл щщ» aber‏ 
po‏ دل یورین чымыр e oo‏ 


کوشورون از امش میند بهمن: يك پرسد: پس در مبان مردمان از کي اید 
پرستادی توانیم داشت؟ امشاسیند بپمن پاسخ دهد: يگان کسی که بدین راستهنه کوش قرا 
داده زرتشت dee‏ است اوست کسترا ننده آموزش مزدا از ایرو باو FNS‏ دلیذیر 
بخ است چون کوشور ون نام زرتشت Жр «шы‏ باره نال آورد: 4% Че‏ 
سرد ناتوانی مارا خشنود تواند ساخت مارا آرژوی شهر بار SUS‏ است E‏ در ساب" شیر وی 
able‏ رام و زمین از کشت و ورزو برورش چاو پایان سودمند غرم و شاد شوند S‏ یشبری 
اندرژگوی که از او فرمان نرند و ستم هان پایدار باند کی خواهد بود آن دوزی که 
شپريار زردستی بداد ما رسد ؟_ HET‏ ار خد ایا پروان چار پایان پروی بخش 
woh И‏ که آبادانی و رامش تواند دادن» آری ای مدا تو چنین کسی را 
توانی بر | نگیختن هلا ای مردم مرا يذريد و з‏ راستین من دربايد 8 راستی و مش ڼك 
whit»‏ بشاروی کنند و ole‏ از برزیگران آباد و چاربابان از پرورش شبانان شاد 
کردند گوشودون پس از OME‏ آواز زرنشت آرام گرفته دریافت که در یناه آمین وی 
چاربایان سودمند هم آسوده AAG‏ زیسک 


۱۳ 


اهونود گات (سناها ۲۹ 


۳ باو( فریننده جانور ) اردیبهشت پاسخ گفت! از برای چارپا 
سردار" بی ازایی؟ نیست در ails бый‏ دریافتن* 
که با زیردستات" درست۷ رفتار AAS‏ درمیان کسانه 
ترومندتر V‏ کسی است که مراخواند!۱ (و) هن بیاری ۱۲ 


و 
этш‏ ® 


3 ( اردیبہشت (ag‏ مزدا سخن ۱ بتر بیاددارد۲ که پیش از 
این бар‏ ورزیدند؟ دیوها؟ و Wee‏ و همچنین 
بس از این" چه خواهند ورزید. اوراست؛ اهورا راست 
داد گتری ۷ آنچنان که او خواهده مانیز بر آنیم٩‏ % 


o‏ ایدون' بر wh дый ТЫР‏ شده؟ آفرین خوائیمه 
روان من و جانور باروره Wealth‏ من‌دا را بر آن 
داریم۷ که نه بر col‏ زندگی Mas‏ (و) ته بشبانه 


از دروغپرست ۱٩‏ آسیب۱۱ رسد Ф‏ 


5 ادون اهورامزدای atl‏ ینای خودگفت ۲ ۰ بافرزانگی : 
)3 برای (у‏ بك سردار بافت tas‏ ونه ردی؟ 
بدرستی۷ ۰ چ ترا آفریدکار؟ از برای شبان و برزیگر 
Ф Ves‏ 


۱۲ سوښسسرپر.‎ wing D 


уь ыы سدرېسر. ورن‎ (С) 

-uygu‏ ۰ سرا د رس ماوع 
اس له qab pret‏ 

د وور سول پږۍ. ر 
سوچ سم "оруун‏ 


ومن رع “SSM‏ سم ری зо,‏ واو 


ең) سسسل.‎ ъа (ө) 
ر‎ здра مس ې‎ 
رند(‎ IASI وي‎ 6 әр» وبس وی‎ 
ee ندرد وس حسم ددن مد‎ 
Bow spe -bno 
epua Loy whoo -guezo p سین‎ 


(г)‏ سم. واس. «دمېساسدوند ررر 

э» заары жш}! уз 
ow учо و( روس‎ f 

eae “Pop‏ وسوی دوه سه 
э ngadi poh}‏ اب دسم دږ 

esd}‏ شوسپرمسیږ games‏ وسر 


{ سو‎ expla ү ee С) 

وسوسو وایوررس. ود НҮ ҮП г‏ 
ән‏ دون روه gap‏ واسم يا 

варна spre) шороо‏ رس 
سم 5 کوس وی «سغږم سو «س. 

мрза kowal‏ یکنا эң!‏ مسم سح سه 


* اهونود گات rate]‏ 
۷ سخن! «افزونی»»۲ مدا اهور ای باراستی همکام؟ از برای 
چارپا آفرید و فرماش* فراوانۍ" از برای بخورش 
نیاز مندان" ۰ آن Yau‏ ( دارد) 
#کست از توای بېمن در Аде,» ole‏ که از ما 
تکهداری کند؟ ؟ % 


ов) ۸‏ کوید: ) یکانه کی که اینجامن شناخته ۱ (o)‏ 
کی که آیین ۲ ما Тешз‏ زر оз‏ سپیتمان است* © 
ای day‏ که (inal)‏ ما و уз Mas‏ راستین 
at 2‏ از ايرو با و HIT‏ دلپزیر دادیم 


۳۶ 
Tt ٩‏ بنالید! کوشورون: که من خدنود شوم" TAT‏ 
ست؟ يك اکېداره + بك مرد ناتوان" بجای Ф‏ شهر يار 
توان که آرزوی من است ۸ 
ک۹ Vogal y‏ آن Miksa‏ که باو ۱۳ Mb‏ زبرست*۱ 
دادء شود؟ % 


۰ ( زرنشت کويد: ) شما ای اورا ای teed‏ ای بهمن 
ان" نیرو؟ دهید و آن تواائۍ؟ که ازآن. اوه خان 


و مان خوب* ورامش۷ aly‏ دادن 
من نیز بر این اندیشیدم* » اي مزدا که توئی نختین؟ یدید 
Vous‏ این ۱۱ & 


+ ناگزر این 'برسش از گوشودون و gh ойт‏ راست که در بند پنچم درخواستند 
که OK be‏ را از آ سیب بد ان آسوده بد ارد 


v نووچ‎ ubag ۱۰ بند‎ 


Dew دود‎ bogu f (у) 

Эше» سوسۍ سوس‎ «Роже 
O وسوسو وسر‎ 

Ъ»‏ سی رسا من سوم سب لسا 
وس ولو سس وبروت 

ام ب وسسم ورن "ырен!‏ 


( سم р ange sbe‏ 
ea popo‏ مسا وم و شرس 
وسا سر( ددن دموسیچ 
p е‏ سوه داسو دم ا سوم دد د دردد 
шз шыр‏ نس هاس سرد وروم 
Бн) хк aby нр‏ واسی) و (سوپرسه 
tty‏ 
e) ауу) зоре зараа (4)‏ 
ре‏ س(سو шө‏ اورا اد« seg)‏ 
ур чарар‏ سو( سدس 
говро w рө‏ یسرام یسن لي. 
وسوس مسوس. Fat ame‏ 
و رد اسو ود 
)+1( ه سه whas Pape‏ 
аршы Ley bn‏ موس امیس ئس 
سسم. ولج чаруе‏ 
СЕД чирек) откри» әрә‏ 
RP еду‏ پس وس 
e sob sen bg = +жой т‏ * 


1 به بندايم از ما 4٩‏ نز نگ کتد 


FFA 


د اهونود گات [سنا ها ۷۲۹ 
۱ کهاست! راستی و منش نيك و شپریاری؟ ؟ پس هرا 
شماء ای مردم؟ » fade‏ ای مزدا از برلی شناختن* 
ملا gel‏ م۷ , 
" ای اهور» ماراست اکئون» اور از برای St‏ 
مانند شما کسانی ایستاده Ф Wal‏ 


۳ 


* کوشودون پس از oat‏ آواز эму‏ آرام گشته گوید: آبين زرتشت پناه ما 
خواهد بود از آزار ید ادگران آسوده برای سود و بهره" جهانان آماده ام 


بد ۱۱ ] эйр‏ سوښسرپو. 
)11( ووس ч»‏ ووو 

ae et سم پس‎ эу ارو یس(‎ Мы 
бар) وسرو‎ сбор 

سو وسوسد. س. ра‏ 
ә whs‏ سس 


* genc FO чрн) ос 


۴۵۰ 


14 ! هونودگات (سنا ها ۳۰ 


(یسناها +( 


аы" ١‏ سخن میدارم! از برای آانی که خواستار شنیدن 


Баз) Milles тәл‏ : از ستایش* 
اهورا و درود" بهمن واز شادمانی۷ کسی که آن را خوب 
Ad ger ole‏ آن کسی که راستی وهمچنان روشنائی؟ خواهد 


& Vo اگ‎ 


AS در کین ها که نیز مانند دوهای پش دارای دوازده بنداست از دو‎ ж 
اهورا مزدا هیخواند و آن دیگر‎ G بدين راستینه دادار‎ Ф این‎ Gy خوبی و بدی سفن‎ 
زرتشت از برای این بر انگیخته هده‎ pi, SES دروقین دیوها» کروه پروردگاران‎ GS 
و مردم دا براستی رهنون گردد‎ kk از چاه باز‎ S 

лу у Sy‏ فرستادند پر دست زمانه ز افرش دو 
یکی سوی دوزخت هیغواند ‏ یکی موی A‏ نست مو 
هر بك برهت میکشد لکن بر شخص یدید نا ورد نرو 
این با خوي نك و نعمت حکمت اندر ره داست AKG‏ بازو 
و آن ob‏ ترا ой Ka‏ با کوشش مورو گلربزی راسو 


ده بېشت و کوشش کن аб‏ بست ره معال و ا رجو نامر ضرو 


وخشور زرتشت فرماید: ابنك از ستایش اهورا و درود بپمن سغن بدارم و از دستگاری 
و شادمانی کسانی که ok phe‏ بپارند و کار ندند آنچنان که ota‏ راسنی و پرسیدن 
یارگاء ير فر" و فروغ منوی کاماب گردند شارا از هر آنچه 0 و ستوده است 
Gh Bh‏ هی بك از شا سرد و زن راست که ا منش روشن» flee‏ مان دین داستین 
و کش دروفين بداند ۰ نك از بد باز شناسید پیش از بایان AS‏ گردش کیتی و فرا رسیدن دوز 
ay hoe Аз‏ که در سر انام رستکاری با ماست ‏ در آغاز آفررنش دو AS‏ دودار ab‏ 
یکی نامزد به meges ый‏ ساد (Seige =) spenta таїпуш‏ و دیگری 
اگ منیو سو پسادد апга, mainyu‏ (عاهی‌ین ) te‏ متو ناینده خرد باك مزدا 
یا بندار و گفتار و کردار Al feb‏ نابنده رو ان یره با بندار Sy‏ و گردار ets‏ 
هر دو خود را بجهانبان ودند از مرد مان کسانی که رودند ل 51 Ка‏ روی ندوده سیند مبنو 


٢ نس شو رو‎ ар pa 


) ۰ سرود‎ еу] 


)1( سم مس wodo‏ و عرو 


وس وس وسن هس ls СЫ‏ 
baeas‏ موسرو سس((سدو. 


уз وسور وه‎ upatapo 


зир ужо‏ دورس 
ар‏ سار رید аргаа)‏ با سا 


برگزید ند و آنانی که ИРИНУ‏ 
زندگی از سیند منو کاخ هستی و از اعرین کریو" ged‏ بيان نهاده شده дуб‏ در انام 
زندکی ES‏ دوستاران راستی و یکی در رای جاودانی از خشایش ایردی برخوردار 
کردند و پروان ددوق و بدی برج دوزخ دچار ӘТ‏ اهرمن دروفیرور از برای خود 
کردار بدگرید و سیند ge‏ که گوگی آسبان پابدار جامه" رسای اوست و هه کدانی که با کردادهای 
ستوده خواستار خوشنودی مزدا هستند راستی برگزيدند.ه دیوهاه کروه بروردگاران یشین* 
نز as‏ کشه درییان این دو گوهی خوب از بد باز نشتاختتد۰ آنینان که منش رشت 
برگزیده با ختم وکین ole‏ کردن زندکی پرداختند. کسی که در این ole‏ خوب از بد 
باز شتاسه و به سیند مینو وی آورد امشاسیندان چون شهربود (شهرباری و تواناتی مدا 
و one‏ ( = مش ټك مزدا ) و اردیهشت ( = راستی مزدا ) و سیندا رمد ( = پارساتی مزدا) 
وی دا اوری ET‏ و در کوشش در راه راستی و در بر انداختن دروغ پشت و ینام وی 
باشند آنچنان که در روز شار پس از آزمایش بسن باك در aT‏ و در غور باداش گشه 
در برابر گیراهان بد کنش اعريين ges‏ کسی باشد که سر افراز موی بېشت خر امد 
در of‏ هنگایی که سزای کناهکاران فرا رسد Bb‏ کنشور منوی مزدا )= فردوس ) از 
برای باداش کسانی که در بر انا ختن دروم و یروزی راستی کوش ند بر آراسته ә‏ 
بکند ما ازگسانی باشیم که زندکی تازه و خر کنیم و سردم دا از برای + کشور جلو دانی 
رسا سازم؛ بکنه مزدا و مپين فرشتگانش مارا بارۍ دهند و چنان سازند که بد گاني و وزغ 
)= شك ورب ) از مبان برود و Ка‏ خوب از بد باز شناسند ا ينك ای مردمان ار دینی 
که مدا فرو فرستاده در بافتید و از HLT‏ و رامش جاودانی یرو ! ن داستی و از رنج و زبان 
دیر GLE‏ یروان دروغ يی پردید» آینده پکامتان خوا هد بود. 
به بند دوم از ها 4۵ نز نگاه کید 


۴۵۱ 


тот 


Ye 


| هو نود گات ۳٣ ete]‏ 
۲ بشنویدا با گوشہا' آنچه Ay‏ است )3( به Pats‏ 
با منش؟ روشن* Дот‏ ميان د وكيش Ad wich WY‏ 
از برای WRF‏ پیش از (فرارسیدن) Vell‏ بزرك۱۱ 
دریافتن ۱۲ که آن بود ما پایان خواهد پذیرفت۱۳ ® 


pt ۳‏ آغازا oT‏ دو Tas‏ همزاد؟ در پندار و کفتار 
و کردار؟ بهتر و بتر*» در азай‏ هویدا شدند۷ درمیان 
اين دو» dhi‏ اندیشان درست 5 Аз,‏ نه بد اندیشان؟ ® 


۽ Ty‏ که این دو кн АЙ‏ سیدندا نخت هتۍ 


و نیستی۲ obo‏ نهادند؟ و همچنان؟ در Spal‏ بد تر؟ 
زندکی۷ که پیروان دروغ را خواهد بود و پیروان راستی را۸ 
д‏ جایکه۹ 3 & 


+ دوستار دروغ۱ بدتر رفتار بر گزید؟‎ AS از این دو‎ o 
از آسمان*‎ ST ٩۰ برگرید ) پاکتر روان؟‎ ( ы, 
که شادمانه* با‎ GLE استوارتر جامه در بر کردم" و‎ 


کرد ارهلی آشکار؟ اهورامن‌دا راختنود کتند"۱ ® 


* دو کش : مزدسنا با yo‏ راستین مزدا و دیو ین با دين دروفیت گروه بروردگاران 
рә дә T‏ يا دو روان غوب و بد به بند دوم از ها 4۵ نز نگاه کنید 

д]‏ جایگاه: ete‏ برین She ١‏ جاودانی در آنجالی که WL‏ و A‏ آرام گرند 
ATS‏ پایدار چون جامه ایت بر با لای رسای روان DL‏ ایزدی 


٢ سو ودرو‎ bong [ow 


)7( ماسطمه. وړ وسره. وسودرسېس 
2k a ороз шры)‏ سه 
هرس اس وات ردی سرود 
«роя‏ اسا auas‏ ۱ 
وسلا +سوی_ "звемо‏ 
ندري ېډړ. f‏ ددن و دردد bay‏ و رمیا اغ ددم د 


yor boy рор wo pu (r) 

مس وخ پس سل اس سسایسمي. 
papoa‏ وار ددر 

-bap wy ТУРГУТУК‏ سوپرس 
юр‏ وسوا 

+з grb) بح سمس.‎ sels 


фф е юр тз» мре» (е) 
وسار وود«‎ чирләр, 
پخ ددد دد يې برد‎ уо» 
“MOU ZU CEE “uray еле 1 
ар-ар وا‎ appe 
e Bue وسورسمي.‎ ара سې.‎ 


wep lula tuntus quae (оу 
П-нын مم. رهس‎ 
سیون وسداسیه. ودیسوا‎ 
РЕЧИ Зр یار‎ Farge Ney دا‎ 
thes Japp bustyody ورس ویر‎ 
° ск Ъз) ئُساسر.‎ busiga ب ند دی درس دید‎ 


۴۵۴ 


тв] اهونود گات‎ vy 


* 
٩‏ از مان این دو age (2S)‏ نز ( بدی از خوبی) 
درست باز نعناختند۲ چه هنکامی که آنان باهم در گفت 
و شنود tap lary‏ نان فرارسیده آنچنان که 
у‏ منش T М а‏ باهم بسوی ختم۷ شتافتنده 
تا زندگی؟ مر دم‌تباه Ф VALS‏ 
۷ آوباوا Gas‏ فرارسد؛ و وهومننگه و اشا و باند ۳۸۱ (A)‏ 
آرمشتی پایداری و استواری ۳ دهده آنچنان که او در بر ابر 
پاداش؟ تو از ) آزمایش ) آهن* ترد آ نان نخستین 
کردد & 
۸ و هنکامی۱ که The‏ این کناهکاران؟ فرارسدا پر 
КТ‏ لی doy‏ کشورت؛ را بهمن در بایان برپا VAT‏ 
از بر ای کنانی که دروغ را بدستپای راستی سیر دند }® 
۹ و خواستاریم از ای ам‏ زندکی ۲ өш Nh‏ 
ای مزدا و شما ای سروران* Ko‏ و اردیبپشت همراهی تان را 
ارزانی داریدا آنچنات که اندیشها۲ Say Mal‏ در 
ДТ‏ شنا مائی ١١‏ پر Wos‏ است ® 
* دیوها» گروه پروردگاران گراه کننده در بندهای ۰-۳ از ها ۳۲ و در په 
٠‏ لز ها 46 نز باد شده اند 
t‏ خشتېر ashathra dowd‏ = شپروره وهو vobu- ее Cute‏ 
тарай‏ = ين (F1) Et‏ دیو asha‏ = اردیهشت: آرملبتی vende‏ 


rma‏ > سپند ارمذ از امشاسبندان با مهین فرشتگا ند Shy‏ و منش نك و داستی 
و ДЕА‏ داداد اهورا مدا هستند 


از آزمایی آهن کداخته و آتش بر افروخته که در روز شار باك از تاباك و سره 
از ناسره شناخته خواهد شد جدا گا + سغن palo‏ درباده" این آزمایش به بند سوم و نوزدهم 
از ها ۳۱ و بند چهارم از ها ٤٣‏ و بند چپارم از ها ۸۳ و ند ششم از ها 4۷ و بند نېم از ها ۰۱ 
نز ناه کید 

۾ در بد چپاردهم از ها 44 نز از گرفتار نودن ددوغ و بدست راستی دادن 
سخن رفته است 


له ۹ [ sarba‏ سد صرهر. yy‏ 


sotke әм ын» (ч)‏ واه وم رر موس 

ویب وی pau‏ دس ددسم نوا سور ساپس 
оеро‏ ووسپ ‏ سسع. 

وسی. зарано‏ سنوی مس 
سې. чаша"‏ رم رورس( چرم 

مس Зенер‏ سو ولوسر 


upam СУ)‏ برو دیس سسې. 

وسسوروس. ge bly‏ دون سرس 
ې СЯ‏ (سررح دم دویه: 

وسوسې. سدم سم دنه نس 
موی دیون مب рер‏ می 

«ЪЪ apima وسو روه‎ 

тоо 

"еро рэі سیورس وسوی‎ (A) 

«жз» دود دو‎ wiog 
ی‎ бут مې سوس‎ 


wpa وسسورس. وی‎ ub 
why سم مسحمېنم.‎ pe 
© ویو سم سر یو‎ эше» ميا‎ 


(yor sbo ярд» ay‏ لاع درس وور 

و ҳе‏ 9اس panels‏ سرچ 
دی و ع Ly jee hye iat at‏ 

سب [КӨЧҮН‏ = دو درس 
هرس әре ча) арр‏ سسې. 

سی ppap‏ سروس وسن یسه 


тоғ 


vt 


۳۰ he] گات‎ og al 
Ф دروغ مکت؟‎ (ole) ча آنه‎ ١١ آری‎ " ٠ 
ادون" بیاداشی که پیمان شد" درسرای نيك۷‎ «fae, 
اردیبهشت کافی در پیوندند؟ که‎ shy (و)‎ Aone 
СИС > ٠١ تیکنامی‎ 


= آیینی! که مدا فروفرستاد؟ دربافتید؟‎ gino اکر شما‎ ١ 
از بك سو) آسایش» (واز سوی‌دیگر ) رتچ" زیان؟‎ ( 
ديرپایا" از برای پیروان دروغ و سود از برای بیروان‎ 

راستیس پس МЕЙ‏ آینده بکام*۱ خواهد بود ® 


* در بند شثم از ها ۵۳ یز از شکت بافتن جهان دروغ» در سر انجام» سخن رقه است 


ye ېس سس سره‎ һу 
Bagla ч» سوه په‎ (1.) 

Bagga Broce | Dw‏ ددزع دردد یی( ند ررر مید 
ا اوو 

чоронун w‏ واسورع ap‏ وساسووط 
мурур ық‏ 

ومر یو دي expense шуул»‏ 


any‏ سن سه зау)‏ دسح سس 

ورد وسووس. оз‏ سوس ددس وسا . 
epee‏ نت 

Аа) ولیو سا‎ «еб» зарир 
سوسس سه‎ “apse 

سې. سنوی ددد سورسدمب. رېه 


FOA 


тузы] эЁ اهونود‎ үу 


(ry (یستاها‎ 


А‏ "بادا فرهان؟ تان۴ بیاگاهانم؟ سخنانی که ناشنیدتی استه 


از برای SBS‏ از روی دستور درو جپان۷ راستی 


که 


تساه she озм) МУ‏ خوش؟ از برای 


® azalsa ۱۳۶ دلداد‎ 


зҮ‏ آن راء тда‏ که ab‏ برگزید؟ پدیداره 
мшез‏ ازیترو" من „зл‏ همۀ Yel ob‏ داوره هی 
دو گروه؟ » آنچنان که مزدا اهورا مرا میشناسد*۱» «Б‏ 


ما از روی دین راستین زندگی بسر Мыл‏ % 


* ابن ها Shy‏ های ٥٥‏ دو بلند ترین سرودهای گاتھاء هي بك را ۲۲ بند است 
یابری و САТ‏ خوش سغن slaa‏ سننانی که دوستاران 
راستی دا شرین و ددوغ خواهان را eke‏ ير مردم را راه راست خوانده 
قرماید: چون خودتان راه راست را تواند دیدن» bette‏ مزدا داور هی دو گروه از 
obo,‏ چه OBS‏ و په بدان بر انگشت تا راه راست ایم و در ستزه" خوبی و بدی 
داوری کنم و خود آهورا مزدا AS‏ درستی من است. امد است داداد مرا در دن 
کستری و at‏ پروری ES wh‏ و از ستایش مزردا و نايش امشاسیندانش ددوغ را 
بر اندازیم و بدانيم که سر انجام چگونه خواهد بود. GT‏ سرا در راه دین راستین باری کند 
ز بخشابش کشود مینوی »ره ور گردد و اهورا» “ear MT‏ دن راستین وی دا بنوازد» 
ری دلوری کردارهای این جهان در جپان ә‏ با خود مد است. 
آنچنان که فرشته" تگهبان چارپبان سودمند از برای ي ورش WT‏ برزگران, É‏ پرور 
برگزید و از يابان نوردان دوری اجست؛ مردمان داست که از برای دستگاری شود آزادانه 


دن EGS by‏ و ууй‏ داست گفتار کوش فرا دهند نه پانک دروغ» خرد رن 


در این ها زرشت 


٧ سوښېسرپو‎ ар [vs 
)۳۱ سود‎ ujao ) 


Toekoe اسېس‎ Ф wp (1) 

«онуда op سو رسېس.‎ 
ولو‎ apwan h ور د.‎ рет 

سویسمس Фу-у‏ حا( رد 
=ош ыр» зуң»‏ 

ә эша سورع(.‎ “gg hak н 


ој») эн ози agoro (1) 

سومم. سرب وو(‌ویم‌س. وایند 
سې. эз» юйре wh‏ 

۹ ago ee س. (سموم.‎ зуу 
og وړم سم‎ 

ләрдә‏ سی سېع. wpa‏ ن رسپ سروب د 


کناهی که در این کیتی از سردم سرزند» مزدا با دبده" خوديناست. از آنچه شده و از 
آنچه خواهد شد و هرچه از DY‏ و اباك بروز کند هه در دوز یسين بشیار خواهد آمد 
هس бл шз KT‏ و جانود آزار Got‏ کند سزای ty эў‏ زرتشتر بك اندیش 
کسی است که مزدا وی را از برای آبادی مز و بوم بر الگیغت اوداست бз‏ و برتری 
زبرا که پرو راستی است. 


مبادۀ کسی از شا به پیشوای کیش دروغین کوش دهد په از او جر سه روزی و «Алу‏ 
مرز و ہوم ab‏ باید о‏ کنندگان دا راند oH ah‏ کوش فر داد که پرشك 
زندگی است کسی که جز پراستی لب MEK‏ و در روز آزمایش гең‏ بابدار تواند ایستادن 
کسی که به پرو داستی نزديك شوده از Go‏ و GSE‏ دوزخ دود ماند و کسی که نه 
پچنین کند بآن داچار آید. خوشا یکی که دلش در اندیثه و کردار با مزد است و از 
thy‏ و جاودانی و HD‏ و И‏ و منش نك بر خورد اد است.  мш‏ در بایان گوید 
oll da‏ روشن است که زرتشت با گفتار و کردار خویش پاسبان داستی و گهبان 
کتور منوی و کار گراد gf‏ یاود اهوراستء 


Fe 


тьш] اهونود گات‎ YA 


* 


۳ آن سزائی۱ که از خرد؟ و آذرت؟ خواهی — 
و بدستیاری op‏ راستین آموزانیدنی؟ - بد وهماورده 
چیزی а‏ را آموزشی" است؛ آن را بمابکوه 
که بدانیم٩‏ » ای عند با زبان دهان Cage‏ اینکه من همه 
ок‏ بگروام ۱۲ & 


۲ Ж» سروران‎ shy و‎ bas هی آنگه راستی خوانده‎ ٤ 
ای بهمن آرزومندم؟‎ (BT وآ اشی وسپلدارمن نیز پس‎ 
ایزدی ) "ا از‎ ( Әлә از برای خویش شپرباری* پر‎ 
B بدروغ چیره شو‎ ol با لندکی۷‎ 


o‏ ایدون یاگاهان! مرا از آن بپتری۲ که ое‏ از هين 
راستین خواهید داد نا А‏ من ای بهمن باز هتاس" (و) 
دریابم؟ و یاه سپرم* که چرا از من رشك эй» Wig‏ 


ای مندا اورا از آنچه نخواهد شد و از آنچه خواهد شد È‏ 


E <‏ از برای او خواهد بوده آنچه де‏ است؛ از برای آن‌دااقی! 
که بمن بگوید آشکارا۲ سخن۴ دین راستین دربارۀ رسا ئی 
و جاودانی؟ : آن oe‏ مدا که بهمن از برای او خواهد 
بر افراخت* ® 
pai *‏ خواستاراست که از خود اهورا مزدا سزای کردار دوگروه: ооб‏ 
و کناهگادان دا پس از آزمایش ہین بشنود ۲ مردمان را پر از آن آگاه سازد 


و براه راست دن آورد. در بند а‏ از های ۴۰ : 
( اشی ashi эе‏ فرشته" باداش است باد داشت آن نگاه گند 
ې آن йз‏ که سرا از آنچه در ya‏ در باره" Де)‏ و جاودانی آمده آگاه سازد 
کشود (ote = ( Be‏ که ہن es)‏ نك) آن دا خواهد آر است» يا داشی BEANS‏ 
ду‏ است؛ بدو ارزانی با د 


٩ سو مسسرمو.‎ абр [vs 


upan Yoan و‎ шэ ego (Т) 

воро bya) ЖО 79 ш, 
روچ رورسو دچ‎ cepa پوس‎ 

wp‏ ام эн‏ اس واسط رس 
зарду‏ فکوسوسس. Rees‏ 

وس و ادنم یار о mss has‏ 


СЕ)‏ مسوس. سي ووه 

سوس سېسمس سورس ووی 
mpy‏ سس سدمېي. 

وسودسېس. دوځسسس. وور 
چو سو او سؤل. җөе bab»‏ 

аф ول دس. واس|سوی‌وس‎ ануу 


TRY 


арр وام بودرسر.‎ abe موس‎ (г) 

. وپس واد ددا‎ ээр э лэн 
لدو‎ gu bb وس‎ 

яе‏ وسدودیسد. IRPP‏ وس د 
cas yep эту орар‏ 

o sl dpp واسد. سورسې.‎ wht уэ 


aob سوسد سوسې.‎ СТ) 
себзор gap bul وایوررسم.‎ э {ө 
үй у чома «бдее 
Бауи т ees 
٤ Sarge “PHONY وسوسو‎ 
o ay zug җә» واط بوو.‎ abe 8 =. 


А! 


۳۰ اهونود گات (سناها ۳۱ 
ST" ۷‏ در آغاز بآراستن۱ فردوی۲ باروشنائی۳ tanan‏ 
کی است که از خرد" خویش Vu AT‏ راستی است 
(فردوسی ) که بتر هنش را داراست۷ تو آن ره ای 
مدا با نیروی Aspe‏ افرازی؟ " VEEN‏ نیزه 
ای Ayal‏ توهمانی۱۱ & 


۸ همان در ملش خوش بو اندیشدم» ای toy‏ که تولی 
(و) on‏ (و) پدر؟ منش Siis‏ 
که ترا بچشان؟ Эш»‏ سکه gg‏ دادار درستین 


راستی؟ که توئی د لور" کر دار های جپان % 

٩۹‏ از of‏ تو بود سیندارمذا نيز از آن تو بود ساژندۀ 
جانداران۲ (ol):‏ خر دمینوی؟ آنگاء که نو ای مدا اهورا 
ton‏ راه" آزاد Weal‏ از Kal‏ بکتاورز۷ کر Ам‏ 


با بکسی که کشاورز تست اه 


۰ یں اوا از این دو УМБ‏ له پرور را" داوره 
درستکردار خویش برگزید* آن ЛА‏ منش نيك را 
نا کداورز۷ » ای doy‏ هر‌چند که کوشده از پام йш‏ 


بهرء نیابد۱۰ % 


* اهورا مدا که از خرد باك خوش om‏ راستی است و در آفاز فردوس 
برين و بارگاه پر فروغ بدید آورد» هاره بکسان است در بابان زندگی کیتی هبچنان خواهد پود 
که در آغاز آفرتش بوده و ду]‏ هت 

٣‏ به بند نيم از ها 4٩‏ نز نگاه کید 

{ آرئتی агай sew‏ = سپندا رمد که یکی از امثاسندان است» Sh‏ 
زمن سیرده باوست هی ФТ‏ زمن از کشت و ورز آباد کند و چراگاهان غرم از برای 
چاربان سود مند فراهم سازد ماه" خوشنودی اوست به بند سوم از ها 4۷ و بند ینجم از ها 4۸ 
بووژه به بند چهارم از ها ٥٤‏ نگاه کید 


سازنده جان ار = گئوش شن ېس ټیس gouStashan‏ که فرشته آنا oleh‏ 
چار SEY‏ سودمند است از خود خرد مینوی آفربد گار است 


۳۱ زومر‎ гаму [vee 


(v)‏ وېسمېس mogus‏ وس 

РТР Hoss) чора) 
ч» وود‎ ноа) -br 

پوس و اسن د وسم وم" 
Se ano‏ وساسو. "оробо‏ 

„сац аера жер “a “fre 


gen buy م من‎ эю سې.‎ 0) 

fg sben CLO wgcu‏ وروی 
ومع دید озере {өрө‏ 

et سم سوو سي‎ sal poser 
кы: Datta. gad اب وور‎ фэр 

۰ gegnt basg edhe ager 

۳۶۳ 

ow shad [О]‏ سا سدم دون. 

раб‏ س وو پوس سه لاس 
6ددع وید туры‏ ری( 

swsw foe‏ ويوس سئپ. 

ppw واس.‎ жонуна 

«Ъз perz eh واس‎ фә 


рро әзәр юш с.) 

сорала‏ سمېررسر. وسم 
seha‏ موسرم 

КУТИП اورم دود ر‎ 
„зь mae ыы 

و د دچ و درد چا دراد ефи‏ 


ж 


۳۱ whe] اهونود گات‎ rr 
که از برای ما تو» ای من‌دا» در آغاز جهان۱ دین۲‎ KT ٩ 
که بچان؛‎ oT یدی؟ و ازمنش خویش خرد بخدیدی»‎ ДЇ 
0 < که کر دار١ و آموزش۷ ( نمودی‎ KT تن دادی:‎ 
کش؟ پذیرد»۱ له‎ Ы هر کی‎ 


٢‏ همانگاه! آواز Мә‏ بت۲ دروغ گفتار؟ مانند راست کفتار» 
Slab оз tbla‏ ( هر يك ) از دل Weg‏ خوش 
سند ار مذ ہی در پی۷ در پر سش است با روان ۸ کی که 


هنوز در سرکردانی است؟٩‏ ® 


۳ ھر آن ( کردار) آشکارا tok‏ که در بازخواست 
پرسند؟ * ای مداء My‏ کی از پی op HS‏ 
( خویش) بزرکترين رهالی* (از آن آلایش) باز Yor ge‏ 
از همه اینها تو بدرستی MET‏ و با دیدگان؟ روشن ۱۰ 
تکر انی۱۱ ® 


٤‏ این از تو е е‏ ای اهورا از آنچه رفت و از آنچه خواهد 
tal‏ »از آن وامی۲ که باید و مزدی" که پاکان ونا پاکان 
foul‏ ای doy‏ چگونه خواهد بوداین در شماریسین* ® 
* هي آن کردار نکی که از سردم سرزند و هی آن کردار بدی که در غور 
کفر است و از آن در دوز شار از خواست کنند مزدا ET‏ است خرد ترین LS‏ 
هان پززکترس کوششی که يس از پشیانی از برای باك کردن ANT‏ گناه کنند 
همه رز Lagat‏ نا ست 
در گزارش بپلوی = زنه ЖЕЙ‏ و نهان де‏ خویی و بدی 9 شده زیرا که مردام 
کار نك آشکارا کننند و کار بد در Gig‏ 


тт سوښسرپر.‎ эшме, Dee 
smh Ling سوه‎ Ф воҳ» (11) 

توس арзро‏ مسوا دیدوب[ درس 
wash‏ سسورس. اسم ډرسرس. 

Чоңу елә сере арро ce 
эрэр» puth سورسط‎ ишш» 

۰ poopy wab эж чаба 
чаду sepala سی‎ )۲( 

T‏ واس. -wpumpe‏ واس. 
وایورس. واس wngeng‏ واس. 

سپس ووسر سسس سر 
سرود ندند دپ دودو 

ppg‏ و حسميع. ورس یس چو سا 


۴۶۵ 
سرټيسوررس.‎ was aay )۱۳( 

шры‏ وان وشوو نی وسم سررس 
gro‏ اس apaug‏ سم سو 

% سرسېسرمویع.‎ ы 
رسای و‎ ie سه حم سا‎ 

سرب سپس سرب جاسوېاسوي. واد ېس о‏ 
whau эш} awash O)‏ 

وس ان مدرم ل. EO‏ سم درس 
bogs epo‏ ویو ولو 

وسی р‏ روسرس سپس 
mague зәрәр‏ ولومس 

о вау مس سو هپرو ومېس‎ dope 


۳۶۶ 


ry اهونود گات [یسناهات‎ re 


٥‏ ”این eats‏ چه‌چیز است سزای۱ کی‌که از برای 
دروغیرست۲ شهرباری ۳ فراهم کند؟ از برای آن بد 
ای اهورا» که مایۀ زندگی" خویش نیا بد۷ جز بآزاره 
چارپایان ١١‏ و کارگران ۱۱ کشاورز ۱۳ راستکردار۱۳ ® 


٩‏ این را front‏ آن نيك اندیشی! که از بر ای افزایش 
دادرن ۲ بتواائی "خان و مان؟ با روستا* یا کشور" 
با راستی کوشاست! مانند Ау‏ خواهد «мә‏ ای مدا 
اهوراء کی او چنین خواهد شد و یدام کردار ® 


۷ کد ام است بزرکتر۱ : پیرو راستی یا آنکه بدروغ گر وید۲؟ 
دانائی ab‏ دانائی را ( از آن ) با کاهاند۳ مباد؟ نادان* 
(کی را) ہس از این ریبد مارا توء ای مزدا اهوراه 
“Куу‏ هنش نيك 5 ® 


1٨۸‏ مبادا کسی از شما بگفتار و آموژش؟ درو غپرست 
کوش دهد" چه او بخان و مان و ده وروستا و کنور* 
وبرانی؟ و Al‏ دهد -پس + ساز جنگ" آ ان را 
بر Asal‏ ® 
* در کتاب نهم دیکرد که از مندرجات اوستا سغن S)‏ در فصل سی ام در 
فتره" ۱٩‏ در باره" مطب هب بند بانزدهم از هات ۳۱ آمده: « بد رین پاد شاه آن بد ә‏ 
و به er‏ است که از Gly‏ پاره (= بارك PD‏ رشوه) هم SS‏ تکنده کسی است 
سزا) گران در دوزخ از برای کسی است که چنن 
a Ga‏ چاپ سنجا نا جلد ۱۷ ص ٩٩‏ نگاه کید 
f‏ نك اندرش خود мы‏ زرتشت است 
f‏ در Kir kext‏ در ند دوم از مات ۳۳ و در بیاری از بند های دیگر WE‏ 
ب روغیرست ۰۰ یکی از پشوا بان دیو یسناست که مردم را بیش دروفین خواند هگیراه میکند 
تش هچېارم از هات 41 ALS‏ 


۳۰ سوښوسرپر‎ а, [van 
upoe wo pamo mangle (10) 

مې ول سی و سی( و(سمي 
ودود یدود سا مدد سور 

чө} دجم سسس‎ ash} ро 
سو سوسیا‎ myyn ودم(‎ 

ددم درد БЕА‏ سود سرمي e‏ 
)11( و( دس سسې. нфр‏ وم 

po‏ تادید ودنس ی س 
sl wah bup‏ وبسمه. mb‏ 

empates sanding sl) agpo 
shopa وسو‎ apna 

o арэ} ورس‎ po سورسې.‎ Doy 


av)‏ وسمسلې. umay‏ واس 

و( وس وس ول(سمی. سو 
عامورس. اودر gebai‏ 

وس رپوس vyw‏ وق سودسې 
чу‏ ام жун‏ سوا 

‚зү mpage geld وسور ره‎ 


۷م 


эш (14)‏ سیه سپ qb‏ لوسم 

apago ер» був‏ مسموسرس 
سوب чы‏ وایسون. чар‏ 

می casing wb фә‏ واس. سو 
оразу‏ وسا ودی رس 

o وود سدق دورس‎ з وید سس‎ aban 


۳٩ بسنا هات‎ [ ЕСЕР n 
کوش فرا داد که براستی اندییده! بآن‎ ab بان کی‎ * ٩ 
داناثی که پزشك زنه‌کی۲ است ای اهورا بآن کی که‎ 
امتوار نمودن*‎ tah سخن زبان؟ خویش آنچنان که‎ 


Waly‏ در برابر آذر افروزا 


توء ای مزدا» در هنگام 
پخش۸ مزد؟ هر دوکروه*۱ B‏ 


۰ کی که پسوی gue‏ راستی! PaT‏ دور Tote‏ از او 
در آینده؟ بد بختی* (s)‏ تہ رگی Vek‏ دیر Aug‏ (و) 
خورش بد" (و) بانگ gee Mes‏ خواهد بود 
١١ 8355‏ ان ای پر وان دروغ» ST‏ از کردارتان دین ۱۲ 
خودتان ( شمارا T‏ ) کناند؟۱ مه 


FFA 


۱ عزدا اهورا (تبروی) خداوندی ! رسای ۲ خویش وانبازی ۴ 
پابدار؟ بارسائی و جاودانی و با راستی* با توافائی؛ با منش 
نيك" بکسی بخشد که در мм)‏ و کردار دوست۷ 


اوست % 


* آن دانائی که درمان زندگی در دست اوست خود тәу‏ 


است» کسی است که 
در روز وابین آنگاه که از برای آزمایش بزرگ آذر ابزدی زباه کشد و از بش آن 
باك از ناباك شناخته گردد و هر بك از دوگروه GLOSS‏ و بزهگران باداش و پاد افراه 
ly‏ راستی و درستی سخنان خویش استوار تواند ساخت 

Ї‏ یرو داستی با آبین راستین خود з‏ زرتشت است کسی که بد و گرود رستگار گردد 
oT‏ که بدروغ پیوندند در روز پسین در مانده و oles‏ شوند از کردار زشت خود 


بد ۲۱ ] wiag‏ سرچ ٧‏ 
pA (1)‏ موم CE MENG‏ 
سردن وا نر( 
К Жыш‏ 
اویسس سب а-н‏ 
گنس aw bau‏ دوو وور سوا 
وسررسر. جاب وسوس чынар)‏ 


« eee ced “ge مم.‎ [ЧЭ] 
وس‎ чын» shy ود‎ 
eps مووس‎ am وسلو‎ 
درن سسوومسد. وسر‎ 
: وا. سسوم لوی«‎ Ki 
۴۶۹ یسه سی اس. دونه‎ озара аму 


с)‏ وسووس. وسوس سو 

-bom her‏ ساسم در 
ووچا دی سو نس وېن تو Bn‏ 

نیس سدق درس ام سن( سوردس. ль‏ 
ың] ome уфор‏ 


фе‏ و نت رسورسطن(سدرسرس. سیه 


آان است که دین شان )= وجدان شان ) آنان را پجایگاه مناك و پر هراس خواهد کشا ند 
در باد داشت شيار" ۲ از 5% دوم همین هات گفتیم که دين در دوز يسین SS‏ هستی ید در سر 
"بل چبنوت (صراط ) بروان AES‏ به پیکر دختر زيا روی А‏ وی را سوی Ste‏ 
رهنمون کردد: بروان کناهکا ران به پکر پتباره زنی زشت و سپنگين روی آورد» وی را 
بدوژخ کشاند به بد بازدهم از هات EN‏ و به سردهم از هات ٥ه BUSS‏ هین 
سغن است نز نگاه کید 


tv. 


тА 


اهونود کات obke]‏ ۳۱ 
٢‏ پید است! این dha‏ اندیش۷ همچنان؟ بکسی که در منش 
خویش OT ob‏ کردید؟ : اوست* که راستی را با کشور 
Wels‏ از گنتار و کردار خود نهد اری MAS‏ اوست؛ 
ای مندا | هوراء که کار گزار ترین۸ gh‏ توخواهد بود % 


т سو سرپ‎ афар [үз 
pwp ئس بپ‎ (т) 
وس|س ورس‎ озне واد‎ aah peg 
ینس سی‎ er gud 
eee یسر‎ алац وسسویس.‎ 
es ا ښوه‎ 


онр‏ دورد دد دود 


РҮҮ 


tr ob اهونودگات [ سنا‎ te 


(ry Wty) 


۱ ۾ و بایدش آزادگان خواستار باشندا همالا برزیگران با 
پیشوایان۲ » Gale‏ ای دیوهاء از روی آموزش من؟ آن 


hal tput‏ ردا را- بر آنيم چون گاشتگان 
بداریم؟ AT‏ را که بدخواهند۷ ® 


t ۲‏ بآ نان yal lay‏ (خدای) با منش نيك WE‏ و دوست 
خوب.۲ راستی درختان" از توانائی ( خویش ) پاسخ 
teas‏ از برای پارسائی* We‏ نان برکریدیم" که شا 
از ما با شيد % 


te‏ ایدون شماء اي cle ys‏ همه از Sal‏ مش زشت۳ 
هتد" و همچنان ol‏ کسه که شما را سیه میپر ستد از 
фу»‏ و خودستائی ست ہس اینچنین۷ دیں ^Ж‏ از 
کردار Syl‏ در هفتم ۱۰ Wey‏ امیردار ۱۲ wat‏ ® 


ږ در این هات که دارای شانرده بند است phy‏ مردم را بدین خود خواند و از 
آسیب کیش درون уз‏ ها سخن مید ارد همچنین از یشوایان کمراه کننده و آزار و ستمی که از 
آان بردم رسد و از سزای oT‏ در دوز پسین дыш‏ در بایان این ها امیدوار است که 
بتواند OBS‏ دا از گزند نایا کان برها ند و دست یداد آنان را کوتاه سازد 

در تن эшл‏ در نضتت یغبر هی سه گروه از مردمان را که SI‏ 
آزادگان و برزیگراث و 1525 باشند و зд "руз ска‏ گاران دروغین «ОТ‏ 
و boll обл‏ بدین خود و بشاده‌انی و خوشنودی اهورا مزدا هیخواند در پخش دوم 
оК у‏ په وروی که در эў ы‏ د ې نم فرمان بریم و دشنان AT‏ دود 


И] سود رر‎ abang [re 
(PE spm (وسمه.‎ 


]0[ سمیېسرس. دی وارد وېسسنې. 

«беф “ang‏ ې سر ررسو| ییو 
سوسمه. وی ی رس oeoa‏ مسا 

у» часцы) سورسومم.‎ 
وروند دد‎ gw beega shag 

Фаз exter‏ وس وام يړم مډ ه 


у Lapa )(‏ سسا 
ҷеър ыда‏ سن 
وسن اسې. жоно әр-әр‏ 
sudy мур»‏ بب vamos‏ 
ТЫ ۱‏ ساسې سرو يې. tr‏ 
geal‏ واس اسو юр‏ ام سورسې 
(۳) سې. among spare‏ واب سنس رسا 
سوس. سسوم «бзр р»‏ 
وسمرس. و POPE sg‏ 
ولو درس وسر سم зарду‏ 
ودودسط чук‏ درم ود ساسا 
gap maayo‏ ورسم «سود يع ۰ 
کنیم از شه وران سه گانه جداگانه سخن داشتبم 
È‏ يشر به يشه دران که فرمان بثیرفتند نوبد مدهد که از این پس مدا آنان را 
از خود مداند 
} در این نه و در بندهای آبندم از دبوها که فرمان پذیرفنند و در خواست یشب 
را iS өшү‏ سغن رفه است oT‏ کس که بدروغ و خودستائی دبوها را میرسند بايد 


کرم ath Grohma ede‏ که یکی از یثوایات ديوينا يا یبر کش دیون 
уз‏ هاست که در بند gle‏ ۱۸-۱۲ از هين هات ياد شده است 


۳۷۴ 


w 


اهونودگات [ سنا هات ۳۷ 


۽ از „бә!‏ که شما فرمان راردا آنچه بد تراست۲ دهید؟ e‏ 


دوستان ob Haye‏ خوانده BIT‏ را که از منش نيك 


دور شوند" )9( از Wa‏ مدا اهورا و راستی* 
СЯ‏ 


То» میکنید۱ مردم را از زندگی‎ OLS ор" 
و جاودانی۳ باکرداری که اهريمن؟ با بندار زشت وگفتار‎ 


زشت بشما دیوها ( آموخت )» که اوه از برای els‏ 


به پیرو دروم آموزايندا ® 


؟ از بیاری۱ کناء۲ او باین رسید" که دارای آوازه و 
تو مد a)‏ کسی ) 
بیاد داری؟ › ای اعورا (و) از بهټر منش از آن آکاهی۷ 
در کشورت» اي مزدا» Mole d‏ تو و دين راستی داده 
خواهد شن Ф‏ 


эь йу‏ بپيچيك۱ از ار کناهان دست برد" 


کامیابی Т‏ سود؟ چنانك* شنیده Meas‏ از آهن کداخته" 
نویه داده شوده - سر انچام ٩‏ گناهکاران را توآ گاء تری*۱» 
ای مندااهورا په 


y‏ در بند شتم از مات ۳۰ зз‏ که دبوهااز آغاز SEAT‏ بروان ره يا | هرس 


да دروغ بر‎ Хар 


تام 
р‏ 


۴ يشبر ль)‏ هرچند که گرم Grohma о‏ از کناهان خوش دارای 
و نثانی شده اما اهورا مزدا از منش باك خوش آنچه در غور هس کسی است ياد 


دارد و در روز comity‏ د رکشور مینوی فرمان آن خواهد رفت 


F‏ دستگاری و رسیدن بسود و پاداش مبنوی پس از آزمایش EIS pT‏ و شناخاته 


ياك از نا باك خواهد بود 


эбе ]۷ =‏ سیلوپ т‏ 
(ص) wp gapo‏ سي سو س. 

honey سردسمسه.‎ мзду مرس.‎ 
aby ey وا زور‎ 

واسورم رود دیول ودس اس yyy wg‏ 
سپ ومس msya eye‏ 

увоза КРРТ чо 
СТРУ ку, موس‎ (0) 

تن سم يا دید سم( موس موس درس 
ورسع. واسټ دوس ودوم 

Aang paaga GEPI чөө 
аусар «неща سوت‎ 

du ون س داه‎ etme woh pod на] 
заррае وسطراسواس.‎ С) 

ayso‏ ماسسږمو. оиун буар‏ سس 
sa yyw pops ea‏ 

واسورسېس. وچ هس ونر 
gb veered‏ وسووس ماو سوا 

ند ون ددر Зыр»‏ دا وپ 
се о-о СУ)‏ دی سروچ دیرم 
ورس بط درس دم ي 

узшу‏ مداسوي. шуш‏ سسوسس. 
مسوم арры ч» оо‏ 

БТ ауф»)‏ واسويودوسی. سوه 


۳۷۶ 


tt 


اهونودگات [یستا cole‏ ۳۲ 
А‏ "از این کناهکاران شناخته شده۱ جم обу»‏ کسی 
که از برای خوشنود ساختن؟ مردم ما tok‏ گوشت؟ 
خوردن۷ آموخت از آ نان ۸ از توه ای by‏ ہس از Sol‏ 
باز شناخته خواهم شد*۱ % 


a‏ آموزکار بدا کفتار؟ را Ls‏ کند؟ و خرد؛ زندگی* 
را با آموزش؟ خويش؛ او باز میدارد" از Sal‏ دارائی۸ 
منش نيك ath‏ داشته شود؟ + این سخنان ۱۳ روانم۱۱ 
کله MAS‏ بشماء ای عزدا و ای راستی ® 


۰ اوست کسی! که کفتار را oly‏ مادء کسی که از пж‏ 
و خورشید؟ بزنتی؟ باد эб‏ آلچنات که با دو моз‏ 
توان دیدن" و کسی که برد My‏ پیرو دروغ sly‏ دهد 
وکسی که کشت زار را" بیابان کند*۱ و کسی که نبرزین ۱۱ 
بروی پیرو راستی کشد۱۲ ® 


оз \\‏ که زندگي را تباه کندد» آن پبروان دروغ که سیا 
بر این Tamal‏ کدبانوان و کد خدایان؟ را باز tapla‏ 
از ga,‏ به sop!) Water‏ )» آ نان ای مدا پیروان 
راستی دا از де‏ منش روگردان سازند۷ % 


* از ate‏ پس обуз‏ )= وبونجپان) جد اکن سفن داشتم 


به ۱۱] фр.‏ ودرپ te‏ 
(A)‏ سوم «жр‏ سو ادوچ 

pope душ)» КАРИА 
روط‎ өйүн qro 

дны вы) هسر‎ “OR سبو مسوم‎ 
س. سروب‎ нерс о-о 

یکن سر نه سوه э®фзучЬ‏ سرب ۰ 
ыра) opaa (б)‏ .و 

egal эң} эре» نسم دد‎ “bre 
پرسمټ). ندل د ردن وچاد‎ эм سم‎ 

“зарае ندمو داسو دد‎ жау 
IPG دوس وساد وه‎ -sugo 

enhe ie oaks” سو سمرس وچ‎ шуо 
езе» مسر موس‎ “bre (1.) 

‘fre‏ سررسمي. وسوع(سوسی. سات )وس 
“CRO‏ دی د درس мурзо»‏ 

ای »== ЕТА‏ وسوسم. 
ږو سو военото paal‏ 

۰ واسوس. وب مو سي یسن‎ Шы даш 


00 سوسو س es‏ مې 

bye‏ وسم سوه وید ابر 
سړموپرسرس. وین ریبدرس 

sawb Лез) دسل دورد‎ 
"раро “Bang sere эме 

سووس. اسای ووچا «озне‏ 


ТҮУ 


түл 


5 اهونود گات bee]‏ هات ۳۷ 


\ " چه آ نان روگردان کنند با گفتار۱ شان مردم را از 
Ap‏ کردار بان من دا نفرین ۲ кетү;‏ که زندگی 
چار پا را با خروش شادمانی" تباه کنند؟ ترد آنان کر هم 
و کساش gels‏ بر تری داده شدنده ( همچنین ) as‏ 
و شهریاری E AT‏ دروغ WAS‏ % 


٢ ۳‏ چه د رکشور( سین )۱ گر هم در خان و مان؟ بد تر ملش 
فرودخواهد Tal‏ و تباء کنندگان؟ اين Pole‏ ای مزدا 
06.67 بر эз‏ بآرزوی۷ يك" ٩ жез‏ توء آ نان را 


از نگریستن"۱ MUL‏ باز خواهد Wests‏ ® 


VE‏ از برای ستم۱ بوی۲ کرهم و т‏ دیر باز؟ است 

خرد و "рз‏ خویس فرو تېادند" چه آنان بر آن 

شدند! که دروغپرست را باری کننده و گفته شده که 

چارپا از برای کشتن А‏ اینکه مرک Vabi‏ را 
بیاری ШЕЖЕ os‏ % 


* در این بد از کشتار گاو وگوسفند که دیو یسنان در جثنم‌ای ёз‏ خود بجای 
آورند باد شده эў‏ پغیر ابران MES‏ (رقربنی ) "ale‏ خوشنودی خدا نست SÉ‏ پرستشۍ که 
پدرگاه مدا ینیرفته شود هان ناز راستی است بدا بکسانی که از راه راست برکشته „з‏ 
گرا کننده چون گرهم و یشوایان op‏ دروقین aS”‏ وس karapan‏ را Soe‏ 
کند به بند يتم از هات 46 نز а.б‏ 

t‏ چون رستاخیز فرا رسد و کشور منوۍ مزدا آراسته گردد گرهم و همه کساني که 
ole‏ دا بویرانی و تباهي کشاند ند“ بدوزخ Ob‏ سرای اندیشه" اباك در PET ad‏ 
Ge‏ سود ندهد هرچند که بآرزوی رسيدن به یك ایزدی و دين راستیل ناله و خروش 


٧ заволе афа [ve 
سروس‎ gge) مس‎ (ТР 
سوم سر‎ жа وسرودیسېسې. وس‎ 
pbl لا 4 سه س.‎ apy 2) 
سوه اسع‎ уры Аре 
чана انندم‎ зь зоре byo 
و( ېس‎ воро керке ورس وید.‎ 
"аф орот بو سی( پر‎ мед 


Or)‏ مس ی سی( e‏ س ډوو سدم 
wayuy yo‏ وی سا وس اسوسو 
سول وه وس( تساو amnya‏ 
دورد بېو powy ete‏ 
рве алоо‏ ووو 
әре fre‏ سع. ang‏ دسم ادج ند برو دردد ه ۳۷۹ 


wasps (1)‏ سو basse -w‏ 
2 وسد ۱ Cz) apap)‏ بویع 
әрдә‏ در درد À‏ دودسه. 
чире!) peru’ зн‏ سو 
رورسمرېرس. р “MAN‏ رود داد سای 
fre‏ وواساوی. ваар»‏ سم 
بې آورند از دیدن بهشت آن سرای شا ( = راستی ) بی بهره مانند 
oe t‏ ان بند یس از داشتن ممنی бл»‏ زدای » که در باد داشت از آن 
سخن داشتیم روشنر خواهد شد در این بند Slag‏ در بند دو ازدهم؛ سخن از کشتاری است 
که دبوسنان در جثنهای دینی خود dim‏ میلورند کرهم و کویها که از سران و شهرباران 
دیوسنا Ate‏ بیروانشان را بکشتن چار پايان و ادار کنند و گویند که از این یشکش غو 


هوم سید ST haoma‏ مرگ از مردمان برداید؛ wale‏ خواه شتات به بد دهم 
از هات 4۸ نز aS É‏ 


۴۸۰ 


Tr cle tu} !هو نود گات‎ ta 


(ole) از‎ “зз کرینہا و کویها آسیب‎ д از‎ ٠۵ 
خویش‎ Азу کانی که آلان روا میداشتند؟ که‎ 
х, آزادانه" فرمان‎ 
۸ دوا بخان و مان مش تک‎ (al) کسان را‎ oT 
Ф ٩درب خواهند‎ 


٩‏ ۰ از Se улул‏ آموزش۱ مرد پارسائی۲ است که از 
с‏ هوش۴ با شد » تر است» ای Soyo‏ اهورا » وایائی" بپر 
ST‏ که مرا بآزار* يم۶ دهده آنچنان که من پیرو 
ё»‏ را در лә‏ دوستانم۲ باز توانم А‏ ® 


* در دوز داوری سيین" یشوابان و فرماگزلران دبوستا از هان کسانی که 
اسروزه ازه آز آنان در رنج اند و در زندکی خود آزاد نستنده دچار و گرفتار آیند و آن ستم 
دیدگان از بغثایش ыз!‏ برخوردار کشه بغان و مان هنش يك (atga)‏ در آیند این 
دو“ روشن نست که چه А0‏ در گزارش بهلوی (زند ) امشامیندان خرداه و امرداد 
دانت اند 

1 نضتیت فره این بند: Ore ayaga, бр‏ مناید که در هم و برهم 
خد باشه Geldner ЈА‏ و بوناك Вашаск‏ و دانشندان ә‏ کم و يش از 
of‏ سخن 21« اند 258 ,28 zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung‏ 

Baunack Studien I 463-466 

این فرد را نگارنده از روی گزارش پپلوی )43( بغادسی کردانده است در این بند 
„з‏ امدواد است که از باری bet‏ مدا the‏ آسیب پروان دروغ دا از دوستان خود 
دور ,د ارد 


а мекад аба Me 
чазр чә agms (10) 

مس وسانجا жубу‏ و «یم‌سوسرس 
سرسیود. чо ORME чү»‏ 

نون پس سه وح سول پړۍ. Laub‏ 
ены) запро aby‏ 

واد ورم درد س. وو سا Тәзе‏ 


чен» (11)‏ پم opmer‏ 
مم. سور Барасыз‏ ويووسوسس 
اح سږه. سیوس سور 
ورو دردد Фә» “Beppo эщ‏ 
eee‏ سو سوریو وله سم 
اس دورد ]وت سوسرسه ۴۸۱ 


rr obtu] اهونود گات‎ oe 


(ry = bins) 


۳ 7 
А‏ * آنچنان که در Мый‏ تختین ۲ زندکی" است داور 
با درست تر" کردار؟ رفتار WAT‏ با پیرو دروم و همچنان 


با پیرو راستی و با ST‏ سی که نزدوی (کردار ) ادرست۸ 


٩ 


و درست е‏ آميخته است د نا 


$ کي که بد روغ پرستا ty‏ کند" ар‏ با گفتار» چه با 
پندار» چه با دستها با ابلکه به پیروش؟ SS‏ آموزانده : 


(geen!)‏ کان کام؟ مدا اهورا و خواست۷ وی بجای 


% آورنده‎ FAY 


* آنچنان که در цу!‏ نستين آمده در روز داوری ды‏ با پيرو دروم ا گناهگار 
و با یرو دا تکوکار از روی داد خواهد شد هچنن با کسی که نة از کردار 
جهانی وی ستوده و یمه دیگرش تکوهید ه است در بند چپارم از هات 4۸ فرماید: کسی که 
کردارش با یکی و بدی آمخه است در دوز سین از ټکوکاران که سوی بهشت روند 
و از گنا هگاران б‏ بدوزخ در آند؛ جدا خواهد گردید جای آنان در گاتها نامیده نقده 
اما در جاهای دیگر اوستا هسوا 
خوانده Kig «АЗ‏ در فرگرد نوزدهم وادیداد PV ФА,‏ و در دو سپروزه خرد و بزرگ 
در پارۀ ۳۰ و هشه با کلف گا تو о gatu owe‏ جایگاه آمده است در بهلوی هیستگان 
هوو( hamistakan‏ خانده شده اس هیستگان of‏ مزدیتان purgatoire Sle‏ 
عسوبان کاتولك و برزخ سلانان است هستگان از مصدر ملس myas seg‏ که در 
ند ۱۶ از هات 4٩‏ در آمده ادت که در فارسی gial‏ شده است و با جزه هام Һат ety‏ 
هام میلس ham os oey‏ نی بهم آمبختن که در بند ۱ از هات ۳۳ آمده است از 
هبین کا است مسون و ان ني 0 و بد شان بهم «АЙ‏ بډ یکی 
به بدی فزونی کند که در خور با داش بهشت گردند و 
که بد ورخ روند هیستگان چم Chie‏ کلم hamistak‏ يی بهم eT‏ چون در جلد 
خرده اوستا ص ۱۸-۱۸۱ از هیستکان سغن داشتیم در اجا يش از این باب فقط 


(misvan эз ‘jg =) misavana ودس‎ 


بدی یش از کردار نك آنان است 


oy سند مدره‎ ubag [vo 
) ٣٣ opne ومس‎ ) 


popopo whs ауа фаро (1) 
سوم و سط دورد‎ spay amy 


(سموووید. чару) ы‏ 
ول «سموسو برس مت رس хрлро‏ 
ودئسوس. bep upapa‏ سا سه 


pramo سو‎ gro gw )( 

وسسورس. واس. سع. ون وس(سوريس 
سم шь‏ واه. اسای ددمي 

FAY сро» ords bp وامد.‎ рузә 
یبرم‎ аш) وا( سر‎ abe 

ыу қ зазора سور‎ 


فتره های ۱۰-۱4 از قصل دو ازدهم مینوخرد را اد آور میشویم : «آن را که کرقه (AS)‏ 
OLS,‏ یکسان است جایش در هستکان استه آن را که بره (گناه) بیش است راه دوزخ 
«ay‏ در ارداویرافنامه در فصل ششم ارداوراف در گردش و دوزخ گوید : 
« بجائی فراز آمدم که روان چند سردم گردهم آمده بودنده از سروش پرو زکر و انزد 
آذر پرسیدم : obt‏ چه ELS‏ و چر! اینجا هستند؟ سروش быз‏ و ايزد آذر بمن گفتند 
این جایگاه را هستکلن تامند این روا نپا نا تن يسين ( = دوز “ле‏ رستاخبز ) در اینجا باتد 
ott‏ روان کسانی هستند که کرفه و گناهشان یکسان است. بجهانان بکو: مگذارید آز و 
آزار شا را ازکرفۀ آسان بدست آمدنی باز دارد» چه روان" اک ر OS‏ سه سرو شو چرام 
sroshöčaranâm «әдә‏ (وزن یکی است abe‏ وندیداد گزارش_ نگارنده tlh‏ 
Ste‏ پاد افراه نگاه کنید ) tS‏ فرونی کند به ES tay слу‏ سه سروشوچرام از 
کرفه یش باشد روان بدوزخ شود: KT‏ راکرفه و گناه یکسان است ۲ تن хә‏ (ح روز 
سین ) در هستکان باند. باد فراه (سزای ) آنان سردی و گرمی است که از اند روای 
(а=)‏ آید جر از این آان دا رنج دیگر نباشد» 


Т‏ در بند هجدهم از ها ت ۲۱و در بند چهارم از هات 4٩‏ نز از بدکردن به بدان 
سخن رفته است 


۲ اهونود گات [ سنا هات ۳۳ 
۳ "کسی که از برای پیرو راستی بهتری (alse)‏ آزاده یا 
کشاورز با پیشواا و با کسی که با کوشش۲ از wale‏ 
نگاهد اری کند؟ آ نکس (روزی) در چمن؟ راستی و منش نيك 
خواهد بود % 


٤‏ آمنم؛ اي by‏ که از پرستش نو بزدایم۱ ТА‏ و بد 
منشی را و از آزاده خیرم Mae‏ و از کشاورز حسایکان» 
دروغ و از پیشوا کوهیدکان؛ را و از چن چارپایان 
بد تر( ین ) تگهدار" را 


۵ منم ST‏ سروش ١‏ از همه بزرکترت را" Tere‏ خواهم 
KT tails‏ که )»© جاودانی* باب در آن کشور 
MF‏ منش نيك۲» در آن Maly‏ درست؟ رامتی» تزه کسانی که 


® ayla اهور! آرام‎ lay 


۹ منم آن Nea‏ که از آبین راستین Mb)‏ درست 
(Sete)‏ انك از н‏ منش۳ خواستار آموختن* 
برزیگری* و با چنین منشی؟ Ж‏ انداختن۷ cok АЙ‏ 
امیده میا آرزو است؟ » ای اهورامزدا» این ( امشاسیند )۱۰ 
تو Now‏ و پند پرسیدن۱۳ Ф‏ 


ж‏ چن راستی (ЫГ)‏ و مش نك (وهومنگه ) فردوس است Eie‏ کشود مش ڼك 
پنجم هبن هات آمده tag,‏ معنی است و خان و مان بد تر منش که در بند سیزدهم 


К دوز است‎ ше et ds 

È‏ پغبر امیدوار است که در مزدایرستی در مان درد جپانان بدست آورده باشد 

و بتواند نافرمانی و منش زشت از ӘШБ‏ دور کند و سه کروه مردمان را که لشکريان 

و رزیگران و داابان seh‏ از آزاد خره سران و ددوغ آزمایان و نکوهندګان برها ند 
و دست کا شتگان эы‏ از کشت زارها کوتاه سازه 


نه [з‏ وسین سوسسرپور. f‏ 
‘gp (")‏ سیر Toph‏ 
ез»‏ واس س әр‏ وۋ 
ТҮРҮН‏ واس سه 
зур‏ واس. کسام سورس يسراد 
g‏ سم سوم دردد CHU‏ 
واسورع رورس ‚ууз долы‏ 


peu سیوس سا(‎ eno po (9 

سوه Bus‏ یردد سرد 
ی ge pa‏ 

apace И»‏ و 
upajo)‏ وسو “Lowe‏ 

حم سره. وسسماسې. سردي Фей ө‏ 


FAD 
مسحمی. وايسم ا‎ [О] 
وع ورسسس. درسو سور‎ bolo 
чорза ويل ۍي‎ “buys 
Leyte ایس وسورموه.‎ a» 
سی‎ 4 зе арры 
юр. Dho وسووسم.‎ guwo 


чое wypo mp bag po с) 
وسر‎ papap aw ساسع|وه.‎ Any 
سا‎ ed پد‎ шу» سروس‎ 
سا واسدم(ررس.‎ 9G зашо әрә 
ауу элуу abe وروس‎ 


سوه وس өрц)‏ ٨م‏ میس орхо)‏ 


۳۳ ob] اهونود گات‎ of 


۷ * بوی من آبيدا » ای بهتران» خود" тле‏ ( سازيد )» 
ای oye‏ ای اردیبهشت» ای بهمن؛ эш суз И"‏ 
از منان* » (دیگران) نیز os‏ فرادهندآ باید اند ر میان۷ 
ما آشکار ۸ (و) پید ath ٩۱‏ رادیهای ٠١‏ نماز گزارندگان۱۱ % 


۸ دادخواهيم راا که ( بنزه شما ) میآورم۲ فر اشناسید؟ » ای 
(э) oe‏ درودم؛ را از برای ash‏ شماه کسانی» ای 
Чу»‏ ای اردیبهشت ( و ) بخنان ستایشم* ارزانی دارید» 
ای خرداد و ام‌داد بخشایش! پایدار* نان را Ф‏ 


у Weta‏ ای مزدا» با راعش۲ Nolte‏ راستی افرا؟ 
بان کسی که از من روش دیگر* a‏ بېترمنش ارزانی 
دارند" (آری ) از gash‏ ۷ آن دو بر خوردار شويم۸ آنانی 
که روانشان ла‏ & 

۶ 2 
ye‏ له خوشیها ی زندگی۲ که تراست» چه | نبائی که 
بودند» و ДАЙ‏ که Тад»‏ و E ОЛОТ‏ ای Noy‏ 
خواهند by‏ بخواسته خودت آنا را (la)‏ بخدای" 


بد ستیاری بهمن ہں افزای ۷ б‏ بدستیاری شمر بور و اردیبپشت 


о, ۳‏ 
و اری ۸ تن ۹ % 


* در اين بند یبر خراستاد نايش بر تو Andy бой‏ دا ستی و باك منشی است 
۴ ينکه گذشه از پپروانش یا منان» سغناش نرد دیگران هم شنوندگان بيدا کند 

1 در سر ابن بند ببار بچده و دشوار بار BS‏ کرده اند از گزارش 
Sole‏ ( زند) این بند که برخی از دانشندان خواسته اند گرهی eS‏ غود پر از یچ 
و گره است بنا سعلی که نگارنده бу‏ متصود این است : کسی که از е AT‏ بپره بافته 
و ره و دسم SG‏ یش کرفته خرد باك ایزدی با رامش و بختایش خرداد و مداد SL‏ 
ote‏ منش د هند 

از باوری این دو امشاسیند که رواشان QS‏ است رسائی و جاودانی اراده شده است 
ياد داشت ٤ UE‏ از بند ششم از ها ت۳۱ نگاء کید 

È‏ یغبر خواستار است که دند اران در هين جپان از be‏ خوشی و رامش زندگی 
که مزدا ash‏ برخور داد باشند و پیانجی امشاسیندان: بهمن و شهر يور و ФЭЙ‏ 
افرایش و کاش با بند و بکام دل رسند 


четыре autu ]۱۰ a‏ هه 
эъ w (v)‏ )$99 واسسرودرسمېس. 
سسدئرسره. سېوه. وساد د وبر 
aye‏ واا پد ورن 
-supo‏ دنور وسل سو سي 
سودسسم. ех» «Возр»‏ 
وسسميي. o baruan) абор‏ 


woho р W) abe ۵ (л)‏ موس 
gob аро‏ موس ون[ و 
ودع سروس و سوچ 
مې асар зарра ар‏ واد رسع 
озн‏ و دیع( وسم در 
رم سررح دمن FAY ЪЪ, mapah‏ 


wacap зв р 0‏ مع وسد(ددوع. 
= ا ا 
РТР‏ ویس ТИЧ‏ 
وسرودرسموسه. سایس روس 
ww‏ سأر GREG ase‏ 
وسرنس. Ъз) Кез Per‏ 


Эрэ взе )۱۰(‏ و همس 

wpap "Баруу 295 уо‏ رم تارب 
مس ددر لدد سپ وس рэю‏ 

одоо‏ ند رسای یر ردنج مرس 
واوو ووس موی 

وسن (س. سمیځسرس. sego арц)‏ 


FAA 


د 


تک 


¥ 


۱۳ 


\+ 


اهوود گات (بسناهات ۳۳ 


. 
تو ای اهورا مدای توا تر ۱ و سږندار مذ و ارديښېشت 
Tal ole‏ و ای بېمن و شهریور یمن کوش فرا د هید و با 

А 
® من درآ م‌زش ۲ با شید آنگاہ که پاداش* هرکسی ازیی رسد‎ 


۲) ای اهورا» از سیندارمذ توش (و توان‎ Л روی‎ ont 
ده« از پا کتر روان ۳ » ای‌مزدا" پاداش* نيك زوو* ( بخش)*‎ 
(e>) از اردیبپشت زبردستی" نیرومندا »از بهمن بخدایش*‎ 


ازبرای نگهداری ١‏ من» تو ای دور بیننده۲ چیزهای بیما تند 
کشورنان را چون پاداش* منش نيك بمن ارزانی داریده 
ای اهورا. ای سیندارمن بنپادا راستی آموز۷ ® 


ایدوت از برای د هش؟ ‏ زرنشت۲ زندکی؟ خوینتن؛ 
)5( پندار نيك و کردار نيك و گفتار برکزید؟* (خودرا) 
به مڼها دهد (و) بدین راستین فر ما نبری" و تواائی۷ ® 


pig *‏ امیدوار است که اهورا و امشاسپند انش : آرملیتی аппайі sede‏ )= 
سیندارمذ ) و اش аһа ye‏ )= اردیپشت ) و وهومننگه نادات vohu manadh‏ 
)= بہمن )ونشتهر xshathra Dowd‏ (-ثهر یور ) در دوز سین آن هنگامی که از 
برای کردا ر های تك باداش بخشیده شود» آمرزش و بخشایش خود را از وی дз‏ تکتند 


در ینای بست و هفتم در پارهای و - ۱۱ 
F‏ بند های ۱۰۱۲ از probe‏ در پاره های ۱ - ۳ از آتش بهرام ناش آورده 


به بند ای ۱۱ - ۱6 ان هات نیز برمیهوریم: 


чабдыла абу [1é 


со‏ چو Leases ре‏ سای 
зарэ)‏ دد( ندم سدم د سنرس. 
سو رند 9 سوع адное‏ 
سسمسس وم رین سیر 
bao‏ مپس abe‏ وسل эъ зарано‏ 
سوس. وسوسسيټې. وسمټه 1 L}‏ 


abe ч» (1)‏ )& سا ووس ae yyw‏ 
psg as‏ م ووهه pawg‏ 
ا وس د سوه 
واسړوورس. bna‏ وید 
سی анне Трир‏ 


Ре o сдав سم( سور سر‎ чоъ» 


bbb sat) ged) ary‏ مرسویی سیر 

she yoba‏ مرس ТЫ‏ سلا 
age‏ عا میسن( ررد арсы‏ 

وس وان ویر وه سین در зле‏ 
D‏ ددر ع “paves as оја‏ 

Вајо аа ype‏ د ویون سرس 


"рәф р cup) سی‎ Cie) 
чорду» фиш مساسسرډږ.‎ 
سوسمل. وسر(اسمسمي.‎ 
وسووس‎ зуру وس وس درس‎ 
سوررس. س سو وس سا‎ basses 
эриб йр Ъз» دوس دسر‎ 


ae 


۲4 ole اهو نود گات اسنا‎ oA 


(یسنا ها (re‏ 


\ کردار (و) کنتار و پرستتی۱ که تو از آنها" ای مزدا؟ 
جاودانی و راستی ارزانی خواهی داشت۲ و کثور ley‏ © 
از همانها ترا بر آن داربم» ای baal‏ که بیش از Тм‏ 
بخدائی» & 


ы 


٢‏ آ وب پندار (و) کر دار منش نيك ومر دپارسا٢‏ که روانش 
براستی پیوسته؟ همۀ آنهارا به پیشکام* تو آورد" ( بان 
پیشگاه) نبایش* شما ای مزد!" باسرودهای ستاش* Ф‏ 


پیش Tes‏ 5 
بر ( جاودانی ) 
رسا سازید؟ آری هماره یك “мой‏ بر خورداراست۷ 

از سود* atl‏ شما؟ “ШЫЎ‏ ای مزدا % 


۳ ترا" ای اهووا و راستی*باباز ۱" یزه 
اینکه از متش نيك be‏ جهانیان را؟ در 


ж‏ در ان بند از (زندگي) جاودانی )= 1„ تات amorstat gadus‏ اس داد) 
وجمان راستی )= آش (asha ams‏ وکشور glo‏ )= هلورونات سس 
5456 خرداد) oye Su;‏ آینده بهشت که باداش کردار و کنتاد و بندار است 
اراده شم است هین کردار و کفتار و پر ستش )= پندار) است که مزدا دا بآاس ز یدن 
بند گان خواهد وا داشت 

ut‏ هن деш‏ وکرداد وکنتار نك یروان را در بار گاه ستايش by‏ تا روز 
شار GAT‏ خواهد نود در بند بازدهم از هات ۲۸ دید يم که یغبر فره 
کردار و پندار نك پامن است هی آنچه در جهان از سردم سر زند هه د رگنجینة کردار 


۹ سو سد رور‎ wda [re 
)۳۴ apwe ujao) 
зура арр bbun wo (1) 
ورس وسدړس. سم امسمېسمي.‎ 
warns Lape سا(‎ 
رسراسم سم‎ гаре аб ҮЕ 
КУУР эе سه‎ 
o papang -uget h bua weg 
wga abp سورس ب‎ (т) 
шө) وای ددن س‎ у) әу مساديسرس.‎ 
واوو ومرسط ئس‎ paswa 
ررد دور‎ эрез amh سی ددد‎ 
a اوي سسمط.‎ озне 
° یسار مډ‎ aggre perb 


caw gps “Segoe aby سم‎ С) 

ام سووس. سو سدرس. оршу‏ 
وس ؤم وایسوم. س. Зарб»‏ 

эру} upu bv gabe оро 
муш» ч سا‎ 

ود درم سدوید. سوه оз»‏ سوه 
نگاهداری خواهد شد باداش دوز get‏ پس از سنجیدن UT‏ خواهد بود به بند دهم از 
а»‏ نگاه ند « مرد پارسالی که روانش براستی پپوسته » خود یغبر زرنشت است 

з}‏ یاد داشت بند دوازدهم از هات ۳۲ ый‏ یگ نه برستشی که بدر گاه من ده 

پذیر فته شود ناز راستی است کثناد گاو و گوسفند از برای خوشنودی خدایان از آين 
دیوسنان و ыу‏ ايرا ن از آن د و کرد ان است چنا تکه در ابن بند دده میشود یشبر گوید : 


برای GI‏ مرد مان از برای کشور مینوی رساگرد ند ماراست که میزد نا ز بیش آودام 
از برای میزد یاد داشت شا رۀ ۷ از بند هشتم از هات ۳۳ نگاه کید 


٢ 


re ob آهو نود گات [ بسنا‎ ЬЯ 


4 "از آذر نو که از راستی ژورمندا است» اى احوراء از آن 
نیرو gate‏ ۲ که پیمان رفنه؟ » خواستاریم؟ که بدوستان* 
آشکارا رامش دهنده؟ بود » نك» ای doje‏ بد شمن ۸ 

بخواست دست توهویدا رنج СЪМ‏ 

о‏ چە شپر «Май‏ چه توالگری ٢‏ شما Sp‏ دار" » دارید ای 
مزدا» WS ЧЫ‏ من بشما پیوستم* ١‏ ای اردیبهشت ای بهمن 
از بر ای dy‏ بخشیدن" بدرویتان ۷ شما؟ جداخواندم۸ 
خودرا از л‏ زبانکار Tol‏ دیوها و مردمان ® 

Vogt ٩‏ بر استی۴ شما چنیری ۳ هستید» bse}‏ ای 
اردسېشت' ای ун‏ این بمن نشان؟ خواهد داد: oS‏ 
برکنتن" ( چیز ها) در همین yh‏ آنچنان که مر 

شادما تر۷ پرستشکنان و سنایشکنان* بسوی شما آیم٩‏ ® 

٩ ۷‏ کدا مندا راد مردان" تو» ای مزدا» آنا نی که شناخته 


تیکب» از آموزش* خویش باآزردکی* ورنج؟ 
از روی هوش" بهره ها۸ ساز ند ؟ جر از شما دیگر ان۰٠‏ 
رانشناسم » ای дА,‏ (اشا) ہس اینچنین ماوا پناء دهید په 
* در این نس Kio‏ در بند نوز دهم از هات ۳۱ و در بیاری از ندهای ديکر از 
آزمایش A7‏ افروخته و of‏ گداخه ياد شده است در ما oT‏ افروزان کو AS‏ گر ند 
بند اما گناهکاران از آن آسب oh‏ گناه شان KT‏ گردد در ابنجا « غواست دست » 
چنانکه در باد داشت ale J‏ دید بستی bhal‏ دست است در دوز آزمایش سین به اشارة 
шә‏ داور اردی Ж‏ است که TH‏ در رامش о Ж йод»‏ یکو کار 
دا از بز هکار و باك را از ۲ پاك باز شنا ساند 
oe ۲ _‏ از ЖАЙ‏ پرسد :ايك که من و پر وانم از گروه دبوها ( پروردگاران 
(AT‏ و مردمات ЖОЙ)‏ دوی برگردابنده بو اهورا be‏ و امشامیندانت اردیبهشت 
oes (st‏ ) منش ك ) پوستیم و من یشیر ر آن شده ام که یتوایان و 
یچارگان را پاه شم آبا آن برتری و Ду‏ که شاراست مرا در این کار Gb‏ 
خواهد کرد ؟ 
МИЎ}‏ و sl муу‏ اذبرای من نان خواهد بود از اینکه در این کیتی په 
ob Sy‏ کاره‌ای Де‏ کامیاب کردم و این سا بر آن خواهد داشت که شاد ماتر و 


м КРРТ [уа 


whs سملې.‎ aby в (r) 
ча-ча» روسپرمي. دیس‎ by bs 
تس نت‎ доол 
سسوم‎ афар مو‌سییون.‎ рз 
سم. سپږس سم يی وسهم یر‎ 
پسدمسدحمېسدره ومس سسوم د‎ 
moos وس‎ барр fb وس‎ C) 
wedy ыр bpo و سا‎ эзы 
чул] ay bh سمیس.‎ 
черно јез зашо) 
واسط نوس‎ (fe) وسوا وا ددر درد‎ 
Ыш Өр нор) рды узма Эро وی وی‎ 
وروی سؤس. تمس رسيوي.‎ (1) 
ме )سس ورس‎ wbb سوت‎ тубы 
وساسوي. وسو‎ bg سم. مس‎ 
чабр ченә) رید‎ al 
ومرس درم‎ бр ممسئس.‎ 
(وسدورسع. «دمسسد. سسورپ رسدمېټه‎ 
سوس سوه‎ abe wd (v) 
оноу واسوپوواس.‎ аурата bro 
سسوم وم‎ eka ې پر سن ره‎ 
وی(‎ арар “Beeps gauss 
وص‎ epulo рр а 
o ووم‎ ө} саф موس‎ ace 
دلگر متر با درود و ستابش بآ ستان مزدا دوی نیم‎ 
و دج‎ AT ba بك منش که‎ obit, پشبر خواستاداست که راد مردان و‎ § 


از سوی دشنان» o‏ آموزش دبن داستین بېره و یکی رساد از آسبب بدغواهان 
در یناه باشند. 


var 


۳۴ owt] 2623! ۷ 


> 


" چه از این کر دار ها آنان مار | يم бо»‏ که درآنها gle‏ 
کر ta‏ است- چونکه او تواناست؟ aly я (ge)‏ 
از دشننی* Wont‏ ای مزدا 

کانی که براستی تينديشند از آنان dls Mile‏ دور 
خواهد بود Фф‏ 


ast ٩‏ که سپندارمذ زد دانندث۲ تو ارچمند؟ را 

ای by‏ آن بد کرداران* فرو AS‏ باشند" از Neils‏ 
منش نيك: از آ gh‏ راستی بسی۷ دور ماند4 اچند که از ما 
جانوران؟ یا بانی۱۰ به 


۰ بدر یافتن۱ DS gh‏ منش Аз‏ اندرز داد" خر دمند؟ وبه 
سپندار مذکارسازۀ (آن) یار * راستی (اندرز داد)دلا وبیمه 
امد های؟ بکشور (مینوی) تو» ای اهورامزدا B‏ 


„ы *‏ کوید پشوای dew‏ و She‏ باکرداره‌ای برآنیب وزان برای 
دشنی ورزیدن بآین مزدا مرا و بارانم رايم хө‏ زیرا که آن یشوای دون از من 
توانا تراست این کسان که با شایادین داستین зо»‏ سین از جایگاه نك یی 
ote‏ بی بهره خواهند ماند 

А مشود در‎ элә She 
زر‎ oh يناو پیروان وی ؛‎ 
شده: یشوای گراه کننده و خود زرتشت متصود مياشند‎ 

در SAS‏ بپلوی اين بنداز برای نمودن متصود کهۀ اهرموغ 847 abrmogh‏ 
) = اشوخ سي om Cashmogh‏ برهزن راستی يا کراه کننده که از برای بیشوای 
کش درون دیوسنا بکار میرود, ياد گرديده است 

٢‏ کسانی که از منش نك بی بهره مانده؛ امشامپند سپندار مذ ( = آر 
bo‏ بزرگوار و ارجند است با کردارهای ناستوده یازارند چن کسان از ОЙ‏ داستین 
قور اند مِشود در اینجا از سیندارمذ زین اراده شده эм‏ که تگهیانی آن با اوست 


ن ble‏ این بند فلا و Сей‏ آورده شده: یشوای دیو 
و اران وی مقصود اند اما در bbe‏ دوم Sine,‏ مفرد آورده 


مثیتی ) دا که زديك 


با 


بد аф [e‏ سوښسرپر. т‏ 
(A)‏ مسیه به ښ. رس ئزسيه "ужен‏ 

ارس ع سد ست امسا 
ГАЧА л aap‏ ( سدروررسټډړمعوم. 

ځکوسورس. magpapa h зирд чириб‏ 
وم ایو سیون پد دو ددن supa‏ 

سورد وود ж.м чеър‏ سه 


() وراد egoan‏ ساسم‌سمميي. 
teal‏ بو ررد وس tey‏ واد ودس 

ورس وس سط یس شرس سوت ی ۵ 
epee arog’‏ ووو 
درس ee‏ تس( رز ous ands dy‏ 


Ley ope apps ams (16) 

ورسط د дее garbb‏ وول سموروید. 
دن٤ E E‏ 

eph mab 600‏ سین ررد 
apao‏ وایحدوس. س( 

еа) چو سا خووسئ اط د س.‎ Zeya 


Thole, هونودگات‎ ! M 


۱ " و رسائی و جاودالی Sp‏ توء چون ځورش؟ (مینوی) 
بکارروند کثور های بہمن TE‏ اردیبپشت (э)‏ سیندار من 
استواری* و Saat‏ بر افر ازن 
اینچایت ۲ » ای مزدا» تو پیروز Asju‏ هم اورد 
بد خواهت را٩ Фф‏ 


٢‏ چیست آیین ۱ у‏ چه خواستاری۲ ؟چه‌ستایش۳ ؟ کد ام 
پرستش؟ ؟ فرا ТЯ‏ ای مزدا ا Sl‏ بعنو ند* آن پاداشی 
که Wel‏ پخش خواهد کرد بیاموز۷ مارا از آن راه 
خوشگذر ٩‏ منش نك ® 


(з). آن راه" هنش نيكه ای اهوراه که بمن کفتی۲‎ ve 
) دوانهای‎ =( tober خوب ماخته شد۳۶ راستی که‎ 
خواهند خرامیدا بسوی‌مزدی۷ که‎ of از‎ als. 
داده شده؟ ( مزدی) که بختایش۱۶‎ oka ينيك اندیشان‎ 


تست» ای مزدا 


* در ان نه هۀ امثاسپندان : بېمن و اردیهشت و شهربود و سیندارمذ و خرداد و 
ام داد باد شمه اند رسائی و جلودانی معنی "هوروتات سین ۹07۷-59 وا تات 
amoretit леб»‏ )= خرداد؛ (sbi‏ است که در متن ab) oul‏ داشت شار ٤‏ 
از نه ششم از هات Kipy‏ کد ) 

ә‏ باد آور میشویم که در این بند خرداه و امرداد با ET‏ خورش ( = شور نهد" 
تاد „АЙ avargtha‏ و این نودار هید ات که در مد ينا 'خر داد رل نگپبان آپ 
و اس داد دا تگهبان AS‏ و ارستتی دانسته اند کشور بجای خشتهر ووا xshathra‏ آمده 
و اردیهشت در من آش asha эр»‏ بی صقت وهیشت" соон‏ که پسستی بهتر است 
و سپندار مد در من Ārmaiti ченә „ШЙ‏ بی صفت تا هپټ sponta‏ که 
gan‏ باك استه Gilg‏ خشتهر" که گذشت در متن بې vairya сауыр а, che‏ که بسنی 

8 


به ۱۴ | وسیسد سو سرچ 1 


spagn hany гөр abe ee (110) 

اسا ш эф‏ عع سو سه در 
ја aw ауу җәю»‏ 

анов өрер» ыр ووس‎ 
роту رمېسررح دنپ‎ 

huss чо одер mague aw дозае‏ سوه 


she eg (1)‏ (سوسل. وسې. وسو ډ. 

ودې gag орозо aly‏ وس وتسر 
элшз)»‏ سوه mp bapa)‏ 

черә‏ وادوسرسم. سپویید. سین اچره 
دی ام жр»‏ سیا 

e bagages ORO ojob 


۷ 
where سو«‎ чү )۱۳( 

Аузу سط د واس ور وید‎ she «ре 
ЗРАЧИ ыю 

وس ووو سه سی یسه ې жорен)‏ 
وسم. a a зардуу‏ 

о «фәр "јр سوه ورس‎ субе 
SIX IE آرزو شده استه آمده است این واژه ها با این صفتها در 24029106626 و‎ 
میند | دمذ شده است‎ 

1 در بند پیش یضیر از دادار در خواست که وی را از راه منش ټك یا گاها ند در اين 

بند آن داه مش ك را راهی خوانده که در روز پبن دنهای (عوجدانوا یا رواها) 
سو شا نها (ر хи»‏ گان ) از برای در یافتن باداش ایردی باید از آن پگذ ر ند 
АХ,‏ از راه متش نك با وهومنتگه ورن پساسون. راه بېشت ۱راده شده‌راهی است 
کہ از اش зш‏ يا راستی آرایش д) coh‏ است که obk‏ مرد سنا ghey‏ هن 


غود شان که در دوز یسین یکی LT‏ هو بدا غواهد شد , از آن گذشته در فردوس بزد خوا هند 
д)‏ پاداشت واژه سوشیانت نگاه کید 


۳ ٤ هات‎ be] ob اهونود‎ м 


TAS این (مزد) آرزو شده؟ را از‎ thx آری۱» ای‎ * ٤ 
ارزانی خواهید داشت‎ шй در زند کی جهانی؟‎ dls هنش‎ 
жаз چار پای باروراند" چه آن در آيين‎ “lee 5 
بخر دی ۸ که از راستۍ به‎ (gal) شاست؛ ای اهورا آن‎ 
(است)‎ Asaia بر ز بگران گشا یش‎ 


٥‏ ا ای مزداء مرا از بپترین کفتار هاا و کردار ها بباگاهان 
شماء ای еб‏ و ای اردیبرشت از آن ستایشی که وام۲ 
А‏ 
( بندکان است ) از توالا ئی تان» ای اهورا» آشکار؟ ساز 
که ©з)‏ بخواست؟ DE Woe ob‏ 


FAA 


"تر دو بند يش از SG op‏ کاران در سرای © سغن دفته در ان بند از 
یاداش ایزدی در هین Де‏ باد کرديده ced‏ اهورا sale һу‏ منش نك (وهومنگه) 
برزیگران راء آانی را که چاربابان سودهند پرورند و از کله ورمه تگهداری کنند با زرد 
05 خویش خواهد نواخت 

۴ در بند اہم از هات ۳۰ میدیم که یقبر آرزومند است ازکسانی باشد که زندگی تازه 
و خرم کنند پارۀ چپارم از بسنا ۲۷ از هین بند است 


به day, )٠١‏ سر ووسرو w‏ 
)1( وسم ول وسووس ev oly‏ 

ند دددې ررد د دور зао‏ سم سر 
ы ap ery‏ وی Арақ‏ 

sigs حو مه واا فا‎ = a bye 
E ا‎ e اوسر‎ 

اس رید سوس اسوط. }= o‏ 


Oo)‏ 73 :سووس abe pw‏ واسس دېس 

арар эуе оаа مهس رسع دد نړویو.‎ 
وسسوسس‎ ger bla ср age 

Legon суро» зорашро 
A E او سوس. این سی(‎ 

o مه سین‎ epar واسد(س.‎ ЕУ) 


۹ 


14 "اشتود گات outa]‏ 4۳ 


۱ * بکام دل خواستارم از برای هر يك» آنچه را که او 
خواستار است» که مزدا اهورای کام فرما ۱ بدو ارزانی 
داراد» بیر وی۲ پایدار؟ رسیدن؟ و راستی داشتن* = 
این را جمن بخشای» ای سیندارمت- Ve SS‏ پاداش۷ 
aj‏ که هنش نيك % 


٢‏ واز آن او باد آنچه از همه ди‏ است» آ تکه‌را آرزوی فردوی۱ 
است از پاکتر Т Tos‏ تو فردوس بدو ارزانی‌باده 
ای day‏ 0 بخشایش* منش نك که تو بدستیاری راستی 


خو اهی داد در hom‏ روز ها* با شادمانۍ؟" YUL yd з)‏ 


Tt ۳‏ و که او از به به بپتر ۱ کرایاد؟ آن‌مردي که بما راد 
راست؟ سود بیاموزانید" در این YES‏ جیانی" و 
М Жы Mews (d) ob “муш (555)‏ 
که در آنجا اهورا آرام داره١۱‏ آن راد مر‌دي۱۴ که ما نند 


تو ۴اخوب شناسا*۱ و MS‏ است» ای مزدا په 


* در ند های ۳۱ از این Sle‏ پر از روی آرزوی هر بك از دینداران خواستار است 
که بروردگار آرزوی بر آورنده بآرزوی شان жш)‏ آدزوی آنان شروی و پایداری دسیدن 
و راستی ( اش (mms‏ با уз‏ داستین دریافتن و از Flak‏ برخودد ار شدن و از آن 
SH;‏ که در غور پاك منشان است هره ور کردیدن لست GT‏ را آرزوی гг,‏ است 
بشت بدو ارزانی و از بخشایش منش نك و شاده‌انی زندگی جاودانی بر خوردار باد یشبر 


٢ سند سرپ ر‎ andy, [re 
رم سوه رېز و سس‎ 
) ۴٣ орот» (وښسدښ‎ 
سویسط سه‎ афту Ф Teg 

О)‏ د гаруу AGAPO INIGA чоңу‏ وسرو ددر چچ 

pay‏ ووس سروت ну‏ سو 
رس سر زي په sabe ae‏ واسدوود. 

sbe aao эше еса‏ وس ساسسرميږ 
З)‏ سو رد واسورع ووه swe‏ سسورپ o‏ 


(r)‏ ندع رند رپ واي ددن إو واسرسودرسمم. 
اموس اط фары чю} заз‏ ودد ول مه 

کوس رسرډوکوس. a e‏ وسرامح. سیوس ۵1 
ناراد دی دو دد اوم دود gwsg‏ وسور 

эу»‏ =={ ای ني مرج узы) sags‏ د 


С)‏ سم “bye‏ وسجسوه. w} Лора‏ سین مودسع. 
ре‏ انم a‏ سسووب- bday‏ ديم 
سوررس. سور ررد dengan‏ پس سورس درس 
رسد وی تددو رید чөлүнө‏ س. مخ نویه “Rhos‏ 
سلو( ома ын» ороду здрад‏ 
از برای خود که راهنیای راه راست جهانی و مینوی است آدز و مند است که از به بآنچه بپتر 
ست گر اید 


| این بند پغبی از خود با ضر و فعل غاب سخن مید ارده Kig‏ در بند شانز دهم 
همین هات اوست که مانند مزدا آگاه و پا ک است" اوس ت که راه راست جپان خاکی و مینوی و راه 


obs‏ در آنجائی که آرامگاه آقريد گان یاک و بار گاه پرورد گار است برد مان شود در 
باداش این آموزش و راهپری؛ اهورا وی دا از به بآنچه де‏ است رسا ند 


trottu] اشنو د گات‎ ү" 


۽ و ترا توانا ١‏ ویاك شناختم ۲ ای مزدا ST‏ آن‌یاداش ۽ 
بد ست بر گر فته ۽ به پیرو دروغ و به پیروراستی ه خوا هی 
داد آنگاه که از کر مای + آذر نو که زورش ب از راستی است 


امن روی خواهد نمود و Ф‏ 


о‏ آ وترا باك «шеш‏ مزدا ST yal‏ تر انتا 
درآفی ینش ۲ زندکی؟ نگریستم؟ که چگونه کر دارها و کنتارها 
را My‏ خواهی داد باداش بد بېد (و) خوپ بخوب - 

1 


2 


ода‏ در پایان۷ گردش۸ 


age خواهی آمده لی‎ ум درآن سر انجام تو با خر د پا کت‎ } ٩ 
Vole با کثور جاودانی و با منش نيك که از کردارش‎ 
فرشتة ) پارسائی از‎ ( ТОТ ۲ راستی خواهد بر افزوه‎ 
آن (داوری ) خردت را که‎ ۰ apai خواهد‎ „БЇ داوری؟‎ 
Ф Ашы هیچکس۷ تواند فر‎ 


۴ بندهای ۱٩ - ٤‏ در ثناغتن روان يغمېر است مر پروردگار را ببانعی منش نله 


مزدا ن) که شش بار خود را بغر ښود در این نه Sky‏ در بسیاری از بندهای 
5 گاتها» از آژه‌ایش روز بسن باد شده است پغېر امبدوار است در آن هنگام در А»‏ 


زب آذر ایزدی که "مزد هر بك از ټکوکاران و گناهکاران داده میشود» از منش نك 
برخوردار باشد و از آن آزمایش رستگار بدر AT‏ 

ge Т‏ آنگاه که "زا نستن بار در уз йде‏ گريتمه دانستم که 39 یاه 
میت" Sponta >ш»‏ سیند) و Ју‏ که بس از йе ә ой bh‏ از 
نروی و هنر خوش بدان را از خوبان باز شناسی و بپر بك ا مزد و shh‏ که در 
خور cul‏ خواهی داد pi‏ که 2G‏ اهورا bp‏ را در آفرنش д ка бу‏ 
فرو هر خوبش اراده کرده است Sly‏ مدانیمه در آبين مزدینا فروهر های ( فر او شی 
(سسیود fravashi‏ ) مر بك از آفریدگان نك پیش از Se‏ هستی بافتن جهان آفریده شدند 
Ble‏ فووهر در نغستین جلد یشتها گزارش نگارنده ص ۵۹۰ نگاه ګند 


۷۱ سنو سرچ‎ hae [за 


(е)‏ سم. маб‏ مې رورس مسډووورس. чоңой»‏ یوند 
ونسم. وس کسوس وښ фр‏ وی fem‏ 
gug tape‏ سند وو وسم شزیر 
ssp va‏ سوس سی سرن س n‏ 
anger ely abe рдөн»‏ سک ос аен‏ 


содца (5)‏ سع. mash‏ سپرس زیون بر аузы‏ 
anes лш»‏ سوم درد IT‏ وس «ъч‏ 
وسع. وم مسا نس لدل ود رزوی чирү‏ ېوس 
سوې. سوسد. وسړږمويم. юрар серве‏ 
wes‏ س ساس وسو o poega р» чу‏ 


or 


hoary اسوسون‎ ging sod apagan دمت‎ (1) 
“ay 3 وس(‎ qubb سود‎ ш) وس‎ эу 

wowe озан зына олору‏ سیورس ۵(سوو یمور 
سید و apap)‏ همیسن سر اس ند دد ودود 
کسمس اسمېوه مې اسو aop‏ سدوريه 


[ در لین بند در دنال بند یش که گغته شده: آفریدگار در آغاز cee‏ زندگی + 
بجای هر بهی پاداش SG‏ بجای هر بدی یادا فراهی لین نهاد و پس از سر آمدن گردش 
کبتی۰ مرد کردار هی بك از کوکاران و بزهگران داده خواهد شد در اینجا فرماید: 
یس از سر آمدن کردش کیتی؛ درجوان دبگر» هنم باداش فرارسد آنگاه خرد باك by‏ 
ضودار شود کثور gh‏ آزاسته گردد: ازمنش نك ale‏ راستی Жу‏ فرشتۀ پارساشی 
غرمان oy)‏ به بندگان му‏ دهد 

بجای واژه های خرد پاک و کثور جاودانی و منش е‏ و یادساثی از دوی ترتیب 
سینت و bews pih‏ مسا рэпі, mainyu‏ ( > سیند میلو ) ز jets‏ طووسلا- askthra‏ 
)= شور بور) ز «ар‏ الاس دادن asha = UT; (ere =) vohu.manaiih‏ 
(<اردیشت) ز آرمیتی sede‏ نا نمم (حسیندارمذ) آمده است به بند og‏ ازهات ۲۲ 


نگاء کنید 


тәш] "اشتود گات‎ vy 


ای مزدا اهورا آ نگاه که بهمن 
وی من آمدا و А S елуу‏ (و) از کدام 
کی هستی؟ با کدام Toles‏ در روزهای ۳ پرسش؟ زندگی* 
خوش و خودت" راخواهی شناسانیدن۷ ؟® 


۸ آنگاه بدوکفتم! Tassy (pe) Tee‏ هر چند که 
بتوانم؟ بدرستی دشمن؟ دروغپرست و Vela‏ پیرومند۷ 
ALL ул‏ خواهم ЖЫЗ әу‏ در BS Masel‏ 
Meise‏ ( جاودائی ) راهاراک bial We‏ که۱۳» ای 
مزدا" میستایم*۱ و میسر ایم*۱ 


А‏ ترا پاك شناختم» ای‌مزدا اهورا آنکام که بهمن بسوی 
من آ مد در پر سش: از چه چیز خواهی! که خود را باز 
شناسانی۲؟ ( درپاسخ کفتم ): با آن دهش؟ эў fjw‏ 
آذر تو نا هنکامی که بتوانم بر استی als‏ اندیشیدن ته 


٠‏ (مزدا کوید): ایدون op‏ راستین! مر ابنگر ۲ * چه‌من 
با پارسائی؟ بهم پیوسته؟ آن را همیخوام* که بنزه من 
در м WT‏ پرس у‏ آنچه را که تو از ما 
خواهی پر سیدن! آری ہر سش تو مانند (بر سش) تیر ومند ی ۸ 
است» همچنین آن کی که توا ائی دارد؟ تو یرو هندرا 
کامر و۱۳۱ کند ® 


ж‏ در این بدو در بندهای آبنده زرنشت از یامبری خویش و از بر سش و با سخی 
که مان وی و on‏ ( > منش نك) б)‏ سخن مدارد و فرمايد Gath, BES‏ وی بر 
انداختن دروغ و بر افراختن راستی است 

در این بند در پرسش بهمن از اینکه چگونه خود را میتوانی باز شناسانی ؟ پغېر 
در پاسخ aS‏ تا هنگامی که از برای برستش دد برابر OT‏ افروختةۀ ард‏ ابستاده دهش 
ناز و ستابش به پیشگاه مزدا مبآودم براستی (آش" سيوس خواهم اندیشید یمنی بدین راستین 
خود را از دیگران باز شنا سا نم 


نه ۱۰] تسین рузаро‏ ۷۳ 


why مر سن وید‎ зао سم‎ сәй» (У) 
سه ومس رت‎ чә Ыз ч рза» 
وس ردو سو وروس سي‎ арава 
دوه‎ занан) Ў офу {=н= абш) 
empe دیسر‎ guess سمه.‎ 
gun buy ауф маф» aby سم.‎ )۸( 
دهد ول ورسمی.‎ pany бораро سکس‎ 
amreol ope Hedo) popao سم‎ 
myg anpa bugd pwanl “дозна وسسع.‎ 
o supa) оры سا گنس یو سا‎ panapo 


vas reps HORS зии чно سم.‎ одено (з) 
وسم سسۍ. وس توعدد‎ whe aag psy 

نره удду ээр) poled a‏ واسود. 
سع. эш‏ وکسسسد. ууз] eow) poldan‏ 


سوم یدرس G‏ وسوسم. .دندید ویب|ذرشر ө‏ 


(۰) سی وو эъ‏ وسدود. цо»‏ وسم ч ЪЪ эң‏ 
Таралу psow‏ وص А‏ 
دسر ښم. وېس. арау ау эө abe‏ 
وارسمي. په کوس مسنساس Bae‏ وسسین. 
pva‏ تکوس یپرد eeue‏ وس وچو ۰ 
È‏ در بندهای ۷ - ٩‏ ديديم که امشاېند ory‏ خود را یبر نوده از وی پرسیدکه 
چکونه خود را GIF‏ شناسایدن؛ еш‏ خود رادر باسخ يرو دن Л) з!)‏ سید 
خواند و iS‏ که هاره به راستی اند د ) ينك در این بند مزدا اهورا „ёз‏ شود فرماید که ما 
پاراستی و (ALT=) SLA‏ بتو دوی آورديم. برای اينکه از уэ‏ راستین آنچنان که 
باید آ گاه شوی و در یامبری خویش دسا کردی از ماپپرس آنچه را که پاید پیرسی ما را 
of иу‏ هست که ترا کا مروا سازیم و يرس پای ترا بد رستی AS А‏ 


۵۰۵ 


4۳ کات [ سنا هات‎ oye! ve 
و تراباكاد دناختم؛ ای مزدا اهورا» آنگاه که بهمن بسوی‎ " ۱ 
هن آمد در آن هنکامی که من نخست از سخنان! شا‎ 
тезу موز‎ Т 
(ок) 5 به بار خواهد آورد؟ ازد مردمان‎ real 
® بپترین است؟‎ BS دادن“ آنچه را که بمن‎ фай در‎ 


шәл گفتی: از برای آموخته شدن!‎ on وآنگاه که‎ ٢ ٢ 
واستی ای» چون فرمان دادی" -بیبافرمانی۳ از من س‎ 
آ شی‎ olap ой سروش من بدر‎ АКЫ) بش از‎ 


Л 
بیار توانگر۷ باداش بر دو هماورد* در سود ( و زیان)‎ 
® پخش کنده‎ 

Sot بهمن‎ THT و تراپا ک شناغتم؛ لی مزدا اهوراء‎ 1 ٣ 
من-آن را‎ ТЄ من آمد از بر ای شناختن۱ داد خواهی۲‎ 
جاودان؛ که هیچکس* شا‎ Sasol داریا‎ лы oe 
نتواند کرد۷ » آن هستی۸ آرزو‎ „бї را بر آن شدن؟‎ 
BV at که درکشور تو گفته‎ Моо 


٤‏ ۱ کی Vel‏ مېربان؟ og‏ آنچنان که مره؟ ДЬ‏ بآن 


تو | است؟* 


بدوستی 1 Лу‏ دارد۷ de‏ مزداء با شهر باری ۸ 


نو ده یانچۍ؟ اردیبوشت؟ ۱ بمن‌رسد۱ ۰۱ پس اینچنین بر خیزم ۱۲ 
از بر ای بر ابر Woas‏ بخوار دارندکان؟۱ آیین*۱ توب 


Ф کانی که آموزش ۱۸ تو یاد دارند۹‎ Whe 
2 تو ج‎ ۱١ ئی له اموزش‎ 


که من در روز نخست از نش نه (оч)‏ 
بابد بر دمان پرسانم؛ هان HT‏ و دینی که تو بن گفتی بهترين آموزش است ah‏ 
نج و آزار من کردده 

Sat که تو فرمان دادی برخیز؛ بدين راستین‎ AT bal ای مزدا‎ HS, 
(آش +( روی آر و براستی گرای بیش از اين که کشور مینوی آراسته ی‎ 
یکو کا ران و بز هک ان یادا ش و یاد اه داده شوه‎ om اد ی آشی؛ فر‎ 
براستۍ کرو یم‎ BS Sh فرمان از‎ дут 

$ در این نه و در پند آینده шы‏ در آن هنگای که بیین» منش toal G‏ 
بدوروی نود از رای امز د یامبر ی و دين CAT‏ و Tha‏ دو پیز در خواست نود: 
نت اه يس از سر آءدن گردش EE‏ در جهان Ke‏ در کشور منوی ایزدی ) 


بر از کردگاد эша‏ 


ve مسرت‎ эфа, Ма 


whys ری‎ wade دم. فکوس‎ ogopa (11) 
لت سا وار وسال سدع ند( رولد‎ 
gen ول وسک ور وس‎ +озедф» وس‎ азни 
و »سو سوا ونج = سدم درد‎ abe saw gauss 
© وا ‌دوندي‎ зар эз سوزرومسر. ددع‎ ele ap 
wd Baug سح‎ agbole sbe وسور‎ (ir) 
adagban hisy anouy ړک سود(‎ abe w g 
س وسم‎ obe pomp mug эшш 
ера үтү سین یار‎ Dep badge 5 
۰ وایوسسم‎ Зула وه سن‎ зрел рр ayo 


аур» чоор жур шо сеш чир» (Ie) 
واحووم. سرايېسس. دإ ند وسن‎ “aug рөн» 
-angan abe ego ون سنورونند.‎ элшз, ably cae سا‎ 
=) { وو‎ 
е spas ang apap е” wh рә e залаад 
وېس. گنوی را یسن باد واسېډه‎ abpa وسرارسم.‎ 


элиў зә} pony (Еу‏ واسویووداط- ردد (ړدیږ. ودد 
Ар‏ وس وس. سس. «бвал hyd.)‏ 


Р) وسم‎ шш» د.‎ | apes меф рән» 
روند رو رر‎ OR م‎ a و وسو سي‎ 


سع. нумаар spimo‏ ود مد wide‏ سا یرب о‏ 
زندکی جاودانی بدو بخشیده شود و این بغشابشی است که هچکس یشگاه ә»‏ را 
در بخشودن آن ۴ گربر نتواند کردن: ‏ دوم اینکه در هین کیتی بادی و باه انزدی ازوی 
درخ نشود؛ آنچنان که او بدستیاری راستی (1ش صسیږد ) از شهر بادی و FHS‏ مینوی هره ور 
کته پتواند با پاران ба;‏ کنانی که کفتاد آسمانی athe‏ در tg уйу‏ بد غواهان оэ‏ 
و T‏ ایستادگی و پایداری کند و در کوشش عویش کامیاب بدر aT‏ : 

§ ينی : آگر از باری ایزدی برخوردار شدم و توانائی مزدا بدستباری шэ‏ راستین 
( اش = (ome‏ از آن, من аә‏ آچنان که مرد Got fib‏ خود را از دوستی درغ ALi‏ 
هر آبنه برخامته با هة یروان و کسانی که کوش فرمان آسانی دارند با بد خواهان دین 
Held‏ برابری کلم و در بر اندا ختن آ نان بکوشم 


Ov 


۷۹ اشتواد کات | ٣٤ ola ke‏ 
ло‏ ونر dul‏ شناغتم؛ ای ЮЙ dap‏ که гер‏ بسوی من aT‏ 
(و) از برای آگاه ساختن۱ Tes ple‏ (مرا) 
توشنامنیتی۳ ae‏ نباید همیشه؟ Lie‏ خوشنودی* پی‌وان 
دروغ شدن چه onl‏ راستی پر ستان را" بر Ф һу ушш]‏ 


٩‏ * ایدون؛ ای اهورا او" زراشت» از برای خود بر کز ید 
آن پاک روانت‌را" اي مزدا - بپیکر آراسته" باد داستی 
از زندکی؟ و لبرو برخوردار؟ بد" در کشور خورشید سان۷ 
سیندارمن - بشود که او بکر دارحائی که از منش نيك است 


پاداش A‏ دهاد ® 


эйе) منش نك ) با هراهی توشاشتی‎ =( „нщ در این‎ ж 
Ж› خود پیفیر نوده درز دهند: نبايد چنان‎ (ОГ نش‎ бйр فرش‎ ) tushndmaitt 
کرد که پپروان دروم دا خوش و بیروان راستی را نا خوش آید‎ 

1 یشب از خود با ضبر و فمل غاب" چون سومین کس» سن щш өз‏ در بند 
سوم همین هات کثور خورشید Gh‏ با fle‏ که مانند خور دوشن و درخشان است؛ بهشت ات 
یشو ey‏ کسانی که از دروغ бә‏ برتابنده روان یاک بر گزیده راستی دیابن 
ور فر دوس برین onthe‏ مینداریذ از برای کردار های ستوده شان Мз‏ رسند 


vv رر‎ эше ]15 ښه‎ 


why سم. کوس وسو مړ روب‎ рой Ө» (10) 
سسمسم. پد سوس‎ НО gobo ЗЕ 
ووس سدمديه. واسودرسېس.‎ заву ٠ وسو‎ 
"ороодо gare beameri зоа чш] gb 
۰ سول‎ рав» veper واد دن‎ abe سم.‎ 


рауф; ефори ووا‎ aw hey سم‎ (19) 
سي سم‎ орар popapo سوږس‎ зора 

سمسح. سح سسم. روسرس سان ا ری وس 
eRe‏ وا دیا وح ؤا ېسې. ساأسمسدمدن. 

agas gabb адзна copys‏ وس(سویسه 


Ore 


rE گات [ سنا هات‎ ayer vA 


(gg bl) 


۱ * این ازتومیرسم؛ درست он‏ ای اهورا: دربارة 
ou‏ آنچنان نمازی ۲ که از برای مانند شا کمانی است ای 


by 


کسی مانند تو بدوستی ماتند هن۳ باید آن را 
اموز ند؟ وبمیانجی اردیبپشت ارجمند؟ بايد که او پاری؟ 


دهد۷ تا اینکه ملش تیک نزد مافرودآیده Ф‏ 


Nai he درست بمن بگوه ای اهورا:‎ е^ آاين از ٿو‎ y 
ШЛ پاداش* سود دهد" یکسی‎ Tole ун YJET در‎ 
رادر افت خواهد کرد ؟‎ 
اوا آری» ای راستی» آری پاک » سراسر؟ نجام را‎ 
۰۱۳ درمارے بخش زندکی‎ eag (است)» آن‎ MLS 


ای مزه! ® 


۳ این از елей‏ درست امن بکوه ای اهورا: کیست۱ از 
aT‏ ینش۲ پد ر راستی»* °з‏ ؟ SoS‏ بخورشید؟ 
وستارکان۷ راء ۸ ( کردش ) داد ؟ از کیست که Vile‏ 

اید (و) دکرباره۲امیکاهد؟ این» ای هزداء و دیگر۱۳ 


Ф 


yo |‏ 
ارم 
۴ «اين از نو беу‏ دارست سن بگو ای لهورا » در УЙ‏ هريك از بند های این 
هات, جر ار بند بیستم» نیز آدده است و پبوستگی این بنا 
در به دهم از هات 4۳ یدیم که ру‏ 
از ما خواهی پرسیدن » OFT‏ برسشهای زرنشت از Sle by‏ دیده مشود از خود این 
پرسشها باسشهای مزدا بر ah‏ 

در نعستین بند yoke‏ از اهورا ‏ مردا درخواست دارد که وی دا از آن تاز و نابشۍ که 


چد Ir‏ سا و سا va‏ 
ojoo )‏ تسود ۴۴ ) 
)0 مې sbe upile шюр ates‏ اسا رس مرس 
وسو س pe‏ اوغ و سسم چا 
а 96-06‏ یکن سد angen‏ ات ی جک ردو( 
سې. p‏ دمه درو سې وسر ТТИ‏ 
وم سو ده BEI чә ү fu‏ پس( د ړود © 


)0 مې wagle madd‏ اون she‏ وسار سر 
وس و жоюшу»‏ واسمودودم سو دردد cen boy‏ 
وسيم p”‏ وريزو {е‏ # ود 
ль‏ + موس baneh чарба)» Boston‏ درا 
رس( зә‏ سي وا Ldn)‏ وس وس و 


۵11 


wak gae (7)‏ ند арыр sbe apte‏ سا 
apy Bes зијад‏ سی دردمه Тыш‏ 
wag‏ سیون mpeg lanes‏ وسم سورس 
د یس avast оло узуру дыс‏ 
seno wafao papuo‏ دسر وایوسور ә‏ 


өзә توان‎ (о) سازده از آن نازی که بنش نک‎ ET یشگاه خداوندی است‎ Бш 
وابد ۹ از هات 40 زنگاه کید‎ ٤٣ از هات ۳۰ و بند های ۱۳ و ۱۵ از هات‎ ١ به بند‎ 

М‏ براستی چنت است" در جهان دبگر پس از ST‏ مردم امزد 
ob‏ و OLE‏ خواهند өзу‏ آنچنان که در این جبان امد آن 


ы È‏ از مزدا پرسد 
sh ob‏ نك خویش بافتند ۽ 
دارند؟ از dle‏ پسن бА‏ این پرسش پرمآید: 
آینده را از پیش گران است و بردم نوید رستگاری مید هد 


٤٢ 


زرتشت پاک آن دوست و برشك زندگی 


ке ob] обуу Ae 


ن از نو میپر سم“ درست بمن بکو» ای اهورا: کی نگهداشت! 
زمین" در زیر" و آسمانها* (دربلا) که سی افتند* ؟ ک 
Maly WI‏ ( آفر پد )؟ ک he‏ وابرها؟ Ve os‏ 


پیوست ۶١١‏ ای مزداء دادار ۱۲ منص نيك؟ ® 


* اين ازتو میور фе‏ درست بمن SIM‏ اهورا: کی روشنائی۱ 
خوب TES‏ اریکی؟ آفرید؟ ۶ کی خواب* خوب 
کنش و SHAT Wola‏ بامداد' (و) Nyy sed‏ و شب٩‏ 


EV Gee را به‎ бу» رکز‎ Mal که یادآور‎ (ДЇ) 


ul درست بمن بگوه ای اهورا: س‎ fe "این از تو‎ ٩ 
بدرستی ۱ آنچنان است که من توید خواهم داد۲ ار دیبهشت‎ 
کرد رش یاوری خواهد کرد" ؟ (و) سیندار مذ؟ بېمن‎ + 
б ما) خواهد شناخت؛‎ oF از سوی نو کدور (مینوی) را( از‎ 
Фа از بر ای کی چار پای بارور* خرمی بخش" آفریدی۷‎ 


۷ این از تو میپرسم» درست К ge‏ ای اهورا: کی با شور بور؛ 
ушу‏ من ارچمند! (هم) ببافرید؟ کی با فرزانگی۲ پر 
رادوستار؟ پدره کردا ؟ 
Whe‏ من میکوشم* ۰ ای مزدا؛ تا ترا با خرد پاکت؟ 
دادار"' همه چيز فراشتاختن ۱۱ 
* ينی یس از Be‏ شدن زندکی جهان» در دوز بسن امشاسیندانت اردیهشت 
و سیندارمذ دنداران را باری خواهند نود و on‏ بکشور (ety) буг‏ دهنون شواهد 
کشت آنچنان که من در دين خود مردمان را خواهم آموخت و بدان امیدوار خواهم ساخت 


در بند هشتم از هات ۳۰ نز دیدیم که بېمن دد بابان گردش BS‏ کشور ایزعی را از 


بد ۷] ифа‏ پپن سرپ м‏ 
(Р)‏ وس کوس әры‏ ابید арар she‏ سیر( 
وسماس. وواومس. зареди‏ موی upaa‏ 

эрэр) лу) byw Ф موند اه‎ 

qaw вео واسم‌سد. وویراوسم ددد در‎ чэ 

o bagaja чож) دادور وه یرس‎ mjav 


ma gae (o)‏ ومس ېره she‏ وسارس. سیورس 
وم٠ фиш‏ سطسوسرس. وسم موسر 

و upede ewen‏ وسح. سم سرس 

5{ مس ونم موس دلگوص اوح سن یز 

baap че} шә‏ رهوسټم. دا ی ردس و 


дура بر‎ bly abs зоре کوس وس‎ вор с) 
7 روس ررد‎ аф и боо رس یو رس‎ (۵ Кыа] 
mopso وو رچ وسدوی.‎ газаа ора سوي.‎ 
mers bag ээр aed «бер Фары 
«Узор чао ерй bajar) чур» سییېس‎ 
ند‎ yyw mp bul abe РЛ نه دس‎ жо وس‎ (у) 
ерасы җ سه وسم وین(‎ p 
{Фе «бф ансори aby кю ۵ 
سرسوټ. سوه‎ ор) سي سند ککوس‎ 
۰ сиру сајын موېېږمېس. پسراسم.‎ 
برای راستکردادان خواهد آر است‎ 

چار با با گاو gao baw‏ استناره است از آن خوشی و رامش و HES‏ و فراخروزی 


اراده میشو د در بند سوم از هات 4۷ و در بند دوم ازهات ٠٥‏ نز چار بای سو د مند و چرا کاهش 
بسنی مجاز ی است یمنی بغشایش ایر دی و ماب زندگی خوش و ta‏ 


۵1۴ 


tE ole اشتود کات بسنا‎ ay 


۸ این از تو مییر سم" درست بمن بگوه ای اهورا: آموزش۱ 
را خواهم بیاد سپر دن۴ ۰ ای مزداء و دستور؟ زندکی؟ که 
از اردیبپشت و (ер‏ همیپر سم" بدرستی؟_ دریافتن۷ : 
چگونه روان* من به Sake‏ شادی GSI‏ خواهد 
маз‏ 


ta‏ این از تو میپر سم درست بمن بگو" ای اهورا: چگونه 
مرا که دین۱ رسا ساژم۰۲ از برای نیک اندیش۳ ۰ 
خداوندکار؟ کثور (مینوی ) از نویدهای* ‏ بکشور 
Wel,‏ بیاموزاند۷" کی Ag ash‏ ای مزدا که با 
راستی و منش نيك در يك سر ای؟ آرام Фазл»‏ 


۰ این از تو میپرسم» сез‏ بمن УК‏ ای اهورا: دين که بهتر 
چیز هاست؛ آن (دین) باراستی Maga‏ من که بچپانیان؟ 
فزونی دهد LT‏ آنان با کفتار وکردار پارسائی؟ درست 


خواهند نگربست*  МАЯ‏ من؛ بآرزوی" Achar tse‏ 
تو“ ای مزدا ؟ نه 


ЛА‏ این از تو مییرسم» درست بمن LK‏ اهورا: چگونه 
با نان پارسائی۱ خواهد کر Yanl‏ : بکسانی که دين as’ y‏ 
خواهد Tas‏ ۰ ای مزدا ؟ 
منم آ تکه از تو؛ برای این؟ در آغاز* برگريده شدم" - همۀ 
دیگر А sh Wot‏ بدخواهی؟ بنگرم*۱ % 


* در بند يش یبر از اهورامزدا پرسید :از برای یامبری و دين کستری بآم زش 
و بخشابش جاودانی خواهد رمید ؟ در این بند میرسد , OUT‏ دیندار و يك اندبشی که مرا 
Son‏ کرده pija‏ از سوی خداوندگاد فردوس برين ويد دهم ؟ در بند آینده 
میرسد : WT‏ بامبد بخشایش Goal‏ در دوز پسین؛ با کنتار و کردار بن خواهند پیوست و 
آنچنان که Lab‏ بي من کوش فرا tab wale‏ 


ay sesamane bans ]۱۱ 5 
سس‎ аар ون وید‎ wagka mad مسې.‎ )( 
سونرس دون‎ нуар shy apy sang ود‎ 

ер зарир‏ موس سین سورس 

ومسېه. سییر سووېڼه. ساې. واد یورس 

واه gobh amh e‏ (سوسې. سو ше‏ و 
() وسۍ. шерш mass‏ موو she‏ وسر سوا 
афо‏ وید о-оо чур‏ وس اچره bayo‏ هرسا 
чө‏ وروس(سحن. panos pupy‏ وسن ددر 
in dh lata эдн а) әр» арор‏ سوه 

o وسر وه ددس‎ upr bb гарра эфа» 

)1( مس wash‏ ملس sbe Е‏ وسطرس. سسس 
онд ERP‏ وس бурулар‏ واسودرسمس. ove‏ 
gabad эш» dye sbe шө‏ سم ړس 
س اس سوا apet чарно чафо aps‏ وسدورسې. 
gasses‏ سم دڼه. ааб‏ سه و پر سا 
wed gap (11)‏ میلست اوي арар she‏ سیورس 
وسؤس. w oeo‏ داوس مسع. ساسسممرږ. 

had шул зро‏ داد یردد وت وی[ 
سوزړو aby‏ سم КЕТЧ ЛЬ‏ 
arguing vpu oanh‏ روسمس wns‏ ین دورس 


۲ در این بند مانند بند گذشته درپارۀ پروان پرسش ә‏ : پس از oth оз ФТ‏ 
آموعتم ul‏ آنچنان خواهد شد که پارساگی CAUSE)‏ و فروتتی و نرمتعوگی ‏ آرملیتی سدرمر. 
میندارمت ) بآان را ه بابد ؟ در دومن بغش این بند پفبر گوید : منم оше‏ کسی که توه 
ای مزدا مرا از برای پامبری برگر ید ی» چون Обр‏ استه کسانی را که دشن دين را «ж—‏ 
اند من نز بدید؟ بد خواهی بنگرم 


2۶ 


tt ober] "شتو د کات‎ at 


٢‏ این از تو елу‏ درست بمن بگو ای اهور ایس کیست 
پیرو راستی» (ole)‏ آنانی که من سخن مید ارم۱ » ۲٢‏ 
يبرو د روغ۴ + کدام ك٤‏ دشمن* ч!‏ این با آن 
دیگری دشمن است" آن دروغیرستی که از برای بخفایش؟ 
توبمن ستیزه کند۷ ؟ چیست* او؟ als‏ او دشمن پنداشته 
شود؟ نا 


٣‏ 1 این از نو میپرس» درست بمن GG‏ ای اهورا: چگونه 
М 8‏ 
دروغ! را از خود دور توانیم راند؟ بسوی QUT‏ که پر٣‏ 
از افرمانی؟ نمیکوشنده که براستی پیوندندا )5( ته 
پرسش ۷ منش بك آرزو ФА‏ 


۶ این از تومییرسم» درست من بگوه ای اهورا: چگونه دروغ 
را بد سشهاۍ راستی توانم سیردا all‏ او آن‌را بر VSI‏ 
از روی Sal » ٤وت онї Туу»‏ او بدروغپرستان 
شکت؟ سک" د هد۷ АКЫ ٠"‏ ان رنجپا* و ستیزها٩‏ 
آ وره" ای مزدا؟ ® 


NUT ای اهورا: پس‎ BG درست بمن‎ фе این از تو میپر‎ 1 ve 
» بمیانجی‌راستی مرا پناه دهی؟‎ St tally تو بر آن‎ 
ناسا زگار* بپمرسند » از روی آن‎ tole که دو‎ ЮТ 
تو بر آن استوار خواهی بود , ای مزدا- بکدام‎ ИЧИ 
Фр يك از دو' بکی تو پیروزی؟ خواهی‎ 


در انجام بند پیش دیدیم که poi‏ گفت: اوست „Боке‏ که мать‏ راسټن 
بد وسیرد و وی را Cle‏ بر انگیخت و براھنائی جهانان بر گا شت در led‏ و در بند آینده 
از دشمن دين مز د سنا کسی که بدروغ خود رایشوا خوانده» باد مکند این پشوای دروغت 


با دروغبرست درس سود ابزدی که زرتشت از آن بر خوردار است با پغبر در ستیزه است 


Е وس وس‎ Dea 

madd җе со‏ نس mpb sbe angle‏ سسس 

„у еә эшек agapo سممسوس.‎ в 

ows» وا‎ А» وس‎ Pego Е وسم سلْي.‎ 

٢ Е фә‏ سا маф‏ دیسر رود موی( جوز 

qonpas ogee р» tt Оэ رسپرو سع.‎ 

hypo арр she ugly wagy was gae (Ir) 

зафари) (aoe) эш paya gdt чы وس‎ 

paeo‏ س مرس sbyo‏ سسارسماڼه. سرس 

ork}‏ دیش دردد سو (ردد یرد ار ندرم سا 

إيادم. سدس واسړرمع درد ‚з fy‏ 

(ТР)‏ وسم wads‏ ووس ید sbe‏ وسار سرا 

ada eel‏ ا 

ی озан аулаб омон) ce‏ هرسو 
wep‏ يمور دي 


Oy 


зоне» وسراو‎ eha an 
پس پږسرسه‎ өрә ورسلاینبرن. سېږس‎ ayy س.‎ 
whys وسطرس‎ эте و تسس نود‎ mad مون‎ (10) 
wapad pase aby чарасы سین‎ узр 
оз-н دن سوس سسا روس یس‎ чө وسم‎ 
Bedas سوه‎ ge مس‎ дузлар) سورسدن.‎ 
° уз سسېسد. وس(ساغو.‎ gws РР 

ody 1‏ خواستاد است که پروان آیف داستیت دا از آسیب دروغ دور سازده درو 


درو و یشوای در و غین و یروان دروغ دا سوی هان خره سران و ره دلان نا فرمانیردود 
راد که نبیخوا هند با راستی سرو کاری داشته باشند و از منش نك پند و اند رز بشنو ند 


sit‏ «دومپاه » هاو ردان؛ پروان آين داستین مزدسنا و дуу‏ کیش درو قن 
دبوسنا ارا ده شده است 


۵1۸ 


44 olta] обур? м 


٩‏ " این ازو eet‏ درست بمن بگوی»ای اهورا: " کیست آن 
پیروژگری' که از آیین۲ تو AS‏ را که هستند؟ oly‏ 
بخشد؛ ؟ آشکا را" آ کپی دم" مر | به برکاشتن۷ آن رد درمان 
بخش زندکی وبآن کسی که فرمانبری؟ ‏ منش نيك روی 
کند*۰۱ ای مزداء بآن کې که تو خواستاری۱۱ & 


۷ این از تو д^‏ سم"درست من Ж‏ ای اهورا: چگونه» ای 
doy‏ کام د م۱ از شما ساخته کردد؟ ؛از эшэ Туз‏ 
کمتارم* کار ساز* شود؟ آیا از دوی آن" دستور )9 «оа‏ 
رسائی و جاودانی٩‏ در آمیزند؟ با آن کسی که از راستی 


بهره ور ۱۳ است؟ ته 


Т ۸‏ این ازتو مییر سم“ درست بمن بگو‌ای اهورا: چگونه ای 
اردیبپشت؛ بان مزد ,رر انی خواهم Yas‏ »ده مادیان؟ 
با (جفت) در * ويك exe‏ که быз ge‏ داده شد" * 
ای doy‏ آنچنان که برسائی و جاودانی» دربخنایش۷ تو8 


* آن پروز مندی که از آین مزدا بشت و پناه جهانبان است ؛ آن ردی که چاره بخش 
زند گی است ؛ آن کسی که بخواست مزدا فرمانبری و منش تک بد و دوی کرده؛ آن کی که 
خواسته شده بر SEE‏ او یابری بدا و آشکار باشد خود يضر زرنشت است به بند دوم 
هين هات نگاه کند بند شانزدهم از هات ٤٤‏ در هشتين فرگرد وندیداد پار ۲۰ نز آورده 


شده است 


T‏ یغیر امد وار است در ین جهان چناتکه در جہان ә‏ پاداش بابد 


ay سرپ‎ афр [va نه‎ 


часы api abe مس کوس ولس ېم(‎ ал) 
verter bye эур» ق ووس فلکم وید‎ 
сәбер че) وپ ودند‎ abe ردیس‎ 
وسو‎ apse وکسم ایا‎ sho سم‎ 


۰ ود‎ ЕА سر سر. وس ردو‎ эу 


(IY)‏ مې فکوس. و وسس ар she aele‏ سوراف 

eeu دنه‎ pw op 0 у» وسو س.‎ 

سسوم «арәте‏ روع رس pane abe‏ وس 
Ао‏ 

И ДИЛЕ upam hasep درد‎ ables 

osa ompa pgp Letda) qro ube amo 


wpb sbe apie wagy wash җе (1A)‏ سرام 
وسؤس. سیی‌س. pap‏ وماوع وساي 

эр ең سا سسمهن.‎ aga ويده.‎ 

abe роду‏ وسووسر opg‏ بوسر( زوین 

o وس ورس‎ buppe ey رسس‎ ңеле! -э 


باید ok‏ داشت که در HT‏ زرتشت بامد بخشاش روز پسین از خوشی و آسایش زندکی 
جهانی چشم پوشی نشده است ЙӘ)‏ خوش نز بغثایش ایزدی است باکار و کوشش از آن 
برخوردار توان شدن برتری دين مزد سنا در لین است که زندگی خوار شرده نشده است 
مزدکار در این جهان و پاداش کردار نك در جهان So‏ هردو Èe‏ کوشش است در بند 
سوم و سزدهم از هات ET‏ و در بند هشتم از هات 4٩‏ و در بند پنجم از هات ٠٥‏ پر از مزد و 
باداش دو lyr‏ سخن رقه است 


от. 


44 obtu] обуз? 


VS‏ این از تو میپر سم» درست :من بگوه ای مزدا: کی که مزد 
بان کی که بآن ارز انی است ندهد» بان کسی که باو بدرستی 
پیمان' داده شده: چه سزائی؟ از برای او فخست؟ 
خواهد بود؟ از آن (fle)‏ که در fob‏ از برای او 
خواهد بود آگاهمه & 


bys Sell t ۰‏ خد اوندگاران خوب؟ tang‏ و این را 
مییر سم“ ((آنانند ) که می Tana‏ چگونه* از برای شان 
ae‏ و اوسچ" ګاو را х5 (cow)‏ هید هند» 
همچنان کوی همیثه آن را بتاله در میاورده نمی 
پرورند؟ OT‏ را از روی دین راستین از برای کثایش 


بخشیدن"۱ بکشت وورز ۱۱ 


„у *‏ خواستار است بداند: آگر کسی مزدی که در phy‏ کاری پان داده شده 
برداخت در هین جهان مزای این یا SE‏ چست ٩‏ سزای چن گناهکا ری در де‏ دیگر 
ترد лы‏ ید است 

از این بند روشن است که در ند يش مادیان و شتر بزدکاری بوده که پاستی 
بزدتشت داده شود 

уэ) bys 1‏ دسي« (бабта‏ بروردگاران FLT‏ تند رین кенд)‏ 
karapan‏ و (usif 1) ges!‏ پشوایان bezo‏ و (kavi omy) les‏ خپرياران 
دیوینا از برای خوشنودی دبوها مردم را بکشتن OL Же‏ فرمان دهند 

шы‏ در рә‏ پرستی خود» مزدیسناه By‏ و رمه پروری و کشاورزی اندرز دهد 
کشتار و бууу‏ در جشنهای دینی لکوهیده است چاربایان بايد از برای برزیگری و آبادانی 
بکار آیند و مایا زندکی خوش و خرم مردم :کار Й‏ 
آهاپی ناز جر از ناز داستی و نیش منش نك پیر So‏ شایستة آستان اهورا لست 
به بند دواز دهم از هات ۴۲ نر نگاه کنید 

در نخستن بند از هات ۲۹ و در پند چهارم از هات ٩٤‏ نز واه خثم باگاو вао Bay‏ 
که از йо ba oT‏ سودمند اراده WG togia‏ آمده است چار یا بخشم سپردن کشتن 
آن مراد است Liy‏ در جلۀ پس از oT‏ از « بناله در آوردن » نز 


رمند اند و خداوند از خون 


پانی کرد ن اراده 


شد ه است 


4۹ وسورپ ر.‎ wiag [re 
دسا‎ арар she зоре maghi مسې. کوس‎ ба) 
РТУТИ Ebe pp 

эя» ез qro‏ لېه а‏ وسم 

por زوس(‎ CDH ajag aspa -cfo وس‎ 

وایورس. egma‏ ورس руун ct‏ دونه 


(r+)‏ ردس سوه درون سیا umag‏ سهورسا. 
سم" ез‏ ع دس Ан‏ ښواس س يه Br) "ыры‏ 
مس yee‏ ساسیس papd‏ سی зерро‏ وسوس 
ومرسرس. وسوسه wous bagh olele‏ 

۰ سود کد رور‎ ч өзә» رن 25 سوه‎ orb} 


бҮт 


уз ۹۰‏ د گات tu]‏ هاته 4 


١‏ " ابدون سخن میدارم۱ : اکنون؟ کوش бошо‏ اکنون 
eta уз‏ ای کانی که از °®эў‏ و ای کدانی که از دورد 
( آمدہ آموزش ) خواستار ید۷ ۰ 
اکنون آن را۸ همۀ شما باد پار يده چه او هو ید است*۱ 
مباد آموز کار К» ay‏ پاره ٧١‏ زندکی۱۳ تبه tay‏ آن 


دووغیرست که باز بان خو يش بکیش*۱ بد گرواند۱۷ ® 


۳٢‏ 7 ابدون سخن las‏ از آن دو VS‏ درآغاز زندگی» 
از آن دو" آن (АК)‏ پاك" چنین؟ کنت به S)‏ 
fad‏ : از مادو نه" منش نه آموزش نه خرد و نه کیش 
نه گفتار و له کر دار نه دين ته روان" باهم در سازش انر ۷ % 


٣‏ ایدون سخن plaa‏ از آنچه مزدا اهورای Мэ‏ درآغاز 
آتانی که درمیان شما у‏ اورژند٢‏ » 


زندگی من کفت : 

آنچنان که Fail oy‏ و eS‏ از برای آنان در 

پا بان زندکی اوس خواهد oy‏ 
ж‏ یداست که یشبر درمبان گروهی که از shag‏ دور از برای شنیدن ой‏ نو 
آنده اند مشن مدارد و از ОЙ‏ خواستار است که а‏ میتنوند درست ياد بسپرند و کار 
بندند ا پیشوای دروفین kaga‏ تواند آنان را AE‏ بد کشاند و bole‏ دروغ یره 
و تاه سازه 

3 در ابن بند اند بند های ۱-۸ از هات ۳۰ از گوهر شویی و بدی سخن رقنه: سینت B‏ 
spantomainya ias bewa‏ سیندمنو و اگر رور سلا aiird-mainya‏ 
اه من سند مینو б‏ روان پاك دا دار باشد باهر بین که روان پلید | ست کوید: « ما در هیچ 


۹1 سس سد سره‎ [тж 
(eo رس‎ ujao ) 


mp او داس‎ озше ‘at لس رو و درس‎ е” О) 
чабыра» وراسم.‎ pays وسوېرس. سمس(سم.‎ 

ч сд}‏ وابد نه ы; pep‏ »سووس وی ووو. 

orb}‏ دد دمد)م. ور ه-حسسمدنه. سوم لسع 
سوس. وساسزس. чере фу‏ درد رنه سرو ماه 


yon bsg gape سوم درد‎ wygodna ‘ee )( 

«фек» хр ganak ودوت‎ ыры درسم‎ 

Ал ام‎ эмей» رس ساس ایام‎ geht 

دووس وساساس. шеф» goby‏ سیون روسان سه 

ән‏ ودام ют)‏ اوا о корень‏ اق 


tenh bay cany تدم (۵(س رو وی رید و ووه‎ cr) 
Dy» وسوسو واساسې.‎ fun gels ake uyo 

ЫЫ oo эъ»‏ دنس «бе‏ اسای روب 

hp‏ 9 و سیر واسط رس مه 

ыраш‏ سوب دید aby‏ پور سوا 

элна سراسس‎ әз} هه خویپاست» و آندیگر‎ Ың باهم یگاه نیستیم » این بك سر‎ ш 
باهم در ستیزه اند جهان پاك ایز دی از آسیب‎ AS از آغاز آفرينش تا روز ین این دو‎ 
که زرتشت‎ SE نیست؛ خوب و بد هس دو باکاروان مردی هره اند دستور‎ ET, el 
کنند تا روان‎ Gok را‎ ge مید هد این است که باپندار و کفتار و کردار نك سیند‎ Oboe 
بند‎ Slag یره هکت بافته جهایان از آمیب پند ار و کنتار و وکردار زشت‎ 


هی تا توان راء کی سیر که یکی بود م بدی را سیر (اسدی) 
به بند ۱ از هات ۳۰ نیز نکاه کید 
ES‏ دوی این بند در انجام پارۀ ۱۰ از سنا ۱٩‏ آورده شده است 


٠٤ ااشتود گات [یستا هات‎ ar 


۽ ( рз)‏ سخن میدارم از آنچه برای جپان Ди‏ است از 
دين راستین آموختم» ای dope‏ کی که آن را (оов)‏ 
بیافرید پدر برزیگر ۱ نیک منش و زمرن دختر ۲ نیک 
TES‏ اوست وان فريقتن؟ امورای بهمه نگران راه % 


o‏ 1 ایدون سخن میدارم از آنچه boy‏ اهورای) پاکتریمن 
کفت» سخنی که شنیدن! ol‏ از برای مرد مان Fe‏ 
است: «کنانی که از برای من از او" فرماتبری* کنند» 
برسائی* و جاودانی رسندا از کردار منش نیک ce)‏ 
(oS‏ مدا اهوراهه 


٩‏ ؟ ایدون سخن میدارم از آنکه از همه بزرگتر است! اورا 
ستاینده Yel‏ ای راستی» آن کی را که نیکخواه ۴ 
آفریدکان؟ است از روان پاكه خودبشنود" by‏ اهورا 

Me‏ که من از منش نیک Жошы‏ بشود که او از 


آن 
خره خویش با گاهاند؟ مرا از آنچه بپتر است ® 
„шж‏ قرماید : « از دین راستیت (س لاش" аһа эш»‏ آموختم که مزدا؛ آفربننده 
che‏ (انگپو سوت dahu‏ زندکی, (шл‏ بدر برزیگر باه سرشت و زمین دختر Әр‏ 


بجای واژه زين агтаің seada BLT‏ آمده از واژه برزیگر بغوبی 
ales‏ که Gh‏ بننی زمین Ж‏ رفته است Nerysang Сей л‏ دستور پارسیان 
در قرن دوازدهم ملادی در گزارش SL‏ بت اوستا این واژه را در هین بند نیز гез ыб‏ 
دانته است. چنانکه در ياد داشت йо bhe‏ بند دوم از هات ۳۲ کفتیم آرمئیتی که در جا های 
دیگر اوستا b‏ صفت سینت sponta сетш»‏ آمده» در قارسی مپندا رمک شده است 
سپندار مذ یکی از امشاسیندان با مپین فرشتگان جاودانی است , BOE‏ سازش و پردبادی 
و پادسائی و فرو نی ایزدی است در جپان نگهداری زمن - بپندار مد سپرده شده است 
در گاتها بسا از واژه йгшайй нәдә Л‏ با آرستی soe armati sede‏ وله 
اراده گردیده در این بند نی زمین گرفته شده است در بندسوم از هات BEY‏ بهمن 
معنی است آلچنان که ابن واژه در بند نپم از هات ۳۱ پکار رفته بخویی ла‏ ساند که این امشاسیند 
دابا زین و کشت و برز سروکاری است در جاهای So‏ اوستا بسا واژه سپندارمذ 


ar подо ару [rvs 

gov )۴(‏ اسوس می رسه. سوع وو ررد чыр-р‏ 

سووسع. in cd‏ ټم وسم 

уз} Пул واسوع وه‎ (fre 

аков the ва‏ سطئ(س. ند( )ند دمو دود 

„їз‏ وکوملسدوږرسر. وايددن سس دس ددد سور( 

-gw goal abe pany әнис) po مې‎ 
deep by 

элшз» рер‏ وسیع. سا مسوم bas‏ اندو 

wpap وچو‎ чө bolgo ددري )ندر‎ ake bye 

зулу) amoan haue Jey وس‎ 

اورم وید bosip mope‏ سر يو سا Draw‏ 


)1( سم авононе surged uns)‏ ودود 
دند )33-489 وې بند. wg фе‏ و و теў‏ 
руз‏ ومد ђе е qe bala фә‏ 
роз чәъ» oro wypo‏ وص( ینید 
ҮТҮ‏ سمو -DY‏ وس рэш»‏ وسسدرسمېس o‏ 
بجای زین آمده است چنانکه در بسنا ۱۹ پارۀ ٠١‏ ز وندیداد» فرگرد سوم VB‏ و پارۀ 
۰ و فر گرد هجد هم پارۀ VE‏ 

این ند یکی از دلکشتر بن بند های کانهاست پشرر ابران برای Gl‏ سردم را 
پکت و برز و آادانی بکارد» اهورا مزد! را پدر کثاو رزان و زمین را دختر او 
6 کسی که خاك آبادان و مر‌زو بوم از کشت زار خرم و شاد سازد . تگهبان 
زمن میندار مذ و پدر آسمانی را از خود خوشنود کند 

Өйүз از دادار شنده و باید از برای رستگاری و بودی‎ шы که‎ geet 
سرفرود آورند و از یقبرش فرمان برند‎ by پرساند» اين است که مردم در برابر آين‎ 


ora 


تا از у,‏ منش یک پبخشایش رسائی و جاودانی رسند 

t‏ نایشی که یغبر کوید از منش نك (وهومنگ) پیاموختم و امیدوار است که روان 
باك مزدا oT‏ را شنده بپذیرده هان است که уы‏ در 5 ند از هات ۳۰ و در 
بند های ۱۲ و ۱۵ از هات ۳۶ و در نخستین ند از هات ٤٤‏ خواستار دانتن شده» آنچنان 
بابش و ناز و درودی که در خور بارگاه مزد است 


rowu] شتو د گات‎ | at 


۷ "از سود )5 (gb5‏ که در دست اوست؟ خواهند 
در Teak‏ )%( زندگان؟ و oll‏ که بودند و خواهند 
برد" : در جاودانۍ؟ روان پیرو راستی همیشه۷ کامر واه 
S (5)‏ که دروغرست است در رنج" (خواهد بود) 
ols‏ را مزدا اهورا از کنر (مینوی ) خوش 
Bian ly‏ 


۸ اورا توا از برای ما با ستا يشپای۲ نماز؟ در یاب؟ »آری 
اکنون toll‏ راء با چثم" خواستار “зб‏ ( آن راه 
کشور مینوی ) پندار نيك* (و) کردار (و) کفتار را" يی 
از Sal‏ مزدا اهورا را بمیانجی راستی شناختم؛ ایدون 
تیایشهای خود را در بارگاه ستایئش؟ فرونبیم ۰ Ф‏ 


А‏ + اورا نو از برای‌ما» با منش نيك» خوشنوه سازا » آنکسی 
که بما بخواست۲ خویش cite‏ تیره روزی؟ دهده 
بکند مزدا اهورا از توانائی* خویش بما کشت و کار" دهد 
تا Sal‏ ما بچار پایان‌و بکسان مان۷ گشایش دهیم۸ »از 


شناسائی خوب؟ مان بمنص نيك بمیانجی دین راستین ® 


* آنگاه که زندکی جهانی سر АЙ‏ و مزدا کشور (Мр gt =( вул‏ 
بر آکیزد, پاداش و bak‏ فراه ДЫЎ he‏ که эша‏ و بودند و خواهند بود داده خواهد شد“ 
روان #1 کاران و پروان aT‏ راستین از زندکی جاودانی برخوردار کثته هاده کاس‌وا 
شرند و روان کناهگادان و پروان کیش دروفین برنج د چار eT‏ 
ند يش از بر آراسته شدن کثور مینوی و باداش پين سغن رفته در انجا 
یر گوید : از برای «М‏ در کشور буу‏ از یاداش برخورداد شوم بايد در اين جهان 
ستایش йт‏ آوریم و در ба‏ مزدا را که یاداش در دست اوست از شود خوشنود کیم 

ла‏ پس از اه داستی با دين راستن Bory, Ome О)‏ غود 
شناغت کثور جاودانی آبنده را, آنجائی که 7 پند ار و کفتار و کردار نك پند گان است» 


Ao وسوسو رېل‎ ошбу [ ٩ تد‎ 


енун) دين س ارم“‎ жуа رو ددن‎ (Vv) 
وس ووسر ر رور‎ ч bye 
3 س‎ -ah سو سه‎ Зозе ресс» 
"злез dawa appl ومېس‎ mogno 
о-ы чуна юу» لین دید‎ зарлар 


(A)‏ مې - سسطېسي. وسو س. ويسا يی 
او و ge‏ سح سا دادس وید 

واسورع دید مس( وه озун)‏ )رورس وې س ددر 
وابد رنه a шә‏ سو ږو سو 

سم shy‏ وان ری و سا مسا эжэ]‏ 


Orv 


Jobb 1 е qa)‏ پس ی سا رسای دیب 
БЫЗ» Зр» p peo‏ صن به سدع به 

Bhau وییسع.‎ рән} И!» dugod у» 
سرېسویږی. (اسويؤسه. س‎ еер وسسجره.‎ 
o bayag w кзы bao wya واسورع وه‎ 


نر باديدۀ دل ОЙ‏ است و نايش و ستایش مردمان را از برای Луй‏ شدن ӘЙ‏ یکثور 
مینوی به Bey‏ مزدا ( = کلرزما (о‏ آورد 

{ در ياد داشت بند هیجدهم از هات 44 گفتیم که در уэ‏ زرتشت با مېد خوشی جهان 
دیگر و بپره و بعش دوز پین از زندگی خوش و رامش این جهان چثم پوشی نشده است 
یغبر پیروان خود دا بستایش و goth Say‏ دهد GIG‏ مدا خوشنود گشته در هین 
oth le‏ نبروی کار و کثاورزی دهد آنچنان که بتوانند بچاربايان و کسان خود PIF‏ 
و فزایش دهند و از زند کی خوش و "غرم بېره ور باشند چنانکه در بایان اين аба‏ شده 
این یداش LS‏ ادزاثی است که از د ین راستین بنش نك بی برده با شند 


OYA 


۹ ا شتو د کات [یسناهات te‏ 


Mo او را تو از برای ما با درودا پارسائی۳ بزرگ‎ ٠ 
را که همیشه؟ مزدا اهورا خوانده شود* چه او از‎ GT 
اردیبپشت و بهمن_ خود نويد داد" که بما در کشور (مینوی)‎ 
نیر و۱۳‎ б» وی رسائی و جاودانی "بو ده (و) در بار‎ 
® و پابداری۱۱‎ 


АА‏ ' يی اینچنین کسی که در һә]‏ دیوها و مردمان را 
خوار Лә‏ آنانی که اورا" خوار دارند (و همه) دیگران 
راء جز آنکسی‌را که باو نیک اندیشد؟ got‏ پاك әм»)‏ 
آن Masas‏ او را دوست۷ » بر ادر بایدر (خوا هد بود) 
ای مزدا اهورا ‏ 


* 


ينی اگر کسی پس ار این گروه بروردګاران )= دیوها) و هه کانى را که در 
Sse‏ از ۲" را غوار میدارند» پست task‏ جر آنکسی را که WSS‏ یغ 
(درماندم) است؛ دین پاك آن М» дә‏ رستگاری وی خواهد شد و چون دوست و برادر 
و پدر او دا باری خواهد کرد 

در باد داشت شارۀ ۲ از بند باز دهم از هات ۳۱ aS‏ که دبن )= دن ودناس 
(dab‏ هی کسی در جہان Хә‏ پیک ш»‏ یبد : کل کسی کو کار باشد دینش Ка‏ 
دختر Дә)‏ در آمده او را سوی بپشت رضون کردد و اگر آن کس گناهکار باشد دینش 
بيکر دختر زشتی در آمده اورا پدوزخ کشاند چون در بند های ٩‏ - ۱۰ سخن از باداش اين 
جهان و باداش روز يسین بوده در این بند کوید که از برای رستگاری در هر دوسرای 
بای بد ين راستین زرتشت Ау‏ اين دين است که در این جهان پکارو کوشش و 
کشاورزۍ و آبادانی اندرز دهد و از زندکی خوش و فراخروزی بهره ود әй.‏ آنچا 
کہ ہس از سر آمدن کردش GS‏ در جہان دیگر Ghee‏ فردوس برخورداد کند 
а‏ به سردهم از هات pre‏ نگاه کید 


5 


ay semen зараа ] ۱۱ д 
Љар مه از وسدسدو. اس موی دون‎ CD 

Dhow аә رام( سوس.‎ фе 

yyw aby seu‏ ونورس pbp‏ سوسس 
وؤ( سيا «سراسمس. зарар)‏ 

egau موو‎ 3%» oben سرووسر.‎ 


УТУЛ ЫЛГИ بت‎ payo (11) 
مسا -سراسږېس‎ ce مرچ‎ арздор 

чараас ghar этә фе سر سح‎ өрө 
وب و[‎ эрде» sts سه سم يا‎ рну 2 
و‎ whys magae وس‎ mpy (سېس.‎ bdn 


ore 


broly] обуу ۹۸ 
)٤٤ sbi) 


As ©‏ زمین۱ روی آورم؟ » TLS,‏ دوی نموده بروم؟ 
از آزاگان و پیشوایان* دورم دارند ؛ برزیگران مرا 
خوشنود تمبکنند۷ Җ жыз У‏ و نه oT‏ فرمانر وایان٩‏ 
دروغپرست, Map‏ چگونه "ترا" ای مزدا اهورا خوشنود 
توانم ساخت ؟ ® 


٤ ٣‏ من میدانم» bag‏ که چرا تا نوانما : زیرا کم خواسته 


هم و هرا کان کم هستند. уз‏ گله у «Тыл‏ خود 
بنگر؟ » ای اهورا» باری* Aste‏ آچنان که یک 


دوست۷ بدوستی ارزانی دارد t‏ از دين راستین Ге‏ 
از آنچه دارائی؟ منش تیک است D‏ 


ез Sole » بامداد روزا فراز آید۲‎ chy ای‎ ү 
آموزشهای" فزایش بخص بر خرد‎ ЫЛ رامتین فرا‎ 
شان خواهد‎ Mole که بهمن‎ GUT رهانندکان۷ ۶ کیانند‎ 
| بدم*۰۱‎ Sy ساختن؟ من » ترا‎ oT آمد؟ از برای‎ 
& اهورا‎ 


٭ بنده‌ای 4-۱ pp‏ پوسته است: یغبر از ۲ کامابی خود بدرگاه مزدا اهورا رگله 
مند است. گروه سه گانه مرم از آز آزاد گان د و پشوایان و کثاورزان از „з‏ دوری کنند 


و باندرز وی کوش ندهند ؟ سران و 
در سه بند آبنده „ы‏ فرماید : ۱ ای این است که 
خواسته (مال) و B‏ ورمه gly‏ کم هستند . چون چنین است Gok‏ تو ای اهورا ES ale‏ 
من خواهد эх‏ چنان ساز که مردم از دان | راستین بدارائی نش نك رسند. آن پرو کش 
دروفن که نیعواهد پروان cal‏ داستن بآبادانی و کله پروری و برزیگری بردازد بابد از 
مان رفته نابود شود بجای تقاط Ch‏ رازه افتاده است که در وزن شعر لازم است اما زیانی 


уч‏ نویه است 


۹۹ ساس پد سرد‎ [ra 


(وسساېس app‏ 11( 
O)‏ وي abeg‏ + وؤ уюна abeg‏ 
чы‏ سسوم ریه اوددر وسوی دمو 
wah}‏ وس зора‏ ومېس ولو اس oe‏ 
ayot‏ وسم ره وېي upama‏ راه Аел»‏ 
эу mash whaa‏ راو سط وس سس ow‏ 


() وسوېده. مسې. wyo upo‏ سیوس шешн‏ 
مپس س سلا وس. رسع رند وسوس سرپ 
ye sbe edhe‏ سو وه ауа‏ 

emery «ра‏ وس sald “bald‏ وسوی 
э»‏ واسورع په e bogas cope арро‏ 


(۳) وسوس этә mage‏ ئو سه ساچ 

دوم درد وسل sab‏ ؤا سویسمس pore aa‏ 
а‏ ددم ری ددد رید سا سردد س روچو АЉ‏ 
фә wbb заба Papos‏ وس( ند ورس 

چو اسم wos‏ یمسر oehib‏ سواه o‏ 


[ از این دين است که از دادائی منش نك يا از بخثایش روز BT ша‏ خواهند 
мо]‏ ماند این بند که نوید بياداش است در بباری از نه های Хә‏ از پاداش و al pba‏ 
نیکوکاران و بزهگران سخن رفته آچنان که اميد ote Gatley‏ و يم برنجهای Оз‏ 
مردم را بیکی مکارد و از بدی باز مید ارد چنانکه در بند پنجم از هات ۲۸ و بند یازدهم از 
هات ۰ و بند سوم از Sle‏ ۳۱ و ند دهم از هات 44 و بند ششم از هات ٤۷‏ 

F‏ ينی کي otal‏ رستگاری خواهد دید و дед) yo pry‏ خواهند شپاخت کی 
غواهد بود آن روزی که از کوشش رماتدگان ( = везу ошай.‏ ) دن 
و آموزش رواج خواهد گرفت ؟ آن رهانندگانی که بہمن (= УЙ (рро‏ را در کوشش 
شان در راه ә‏ گستری پاری خواهد کرد» کیا نند 9 


ory 


41 شوه کات | سنا هات‎ t.. 


op ٢ناربهار میداردا که ابن‎ gh و دروغیرست‎ * ٤ 
چارپابان را در روستا با کشور؛؟ بروراننده‎ Tot, 
, خویش تباهکاره‎ уй, بد ام است؛ )9( از‎ 81 
بی بره کند"۱ با‎ ч کسی که اورا» ای مزد! ازشمر‎ 


۱٤کین‎ pT Wty است که‎ Weg ten از زندکی۱۱‎ 


پیاراید*۱ % 


o‏ اکردانائی! ol tals‏ کنند؟ کی را که او 
بر آن داشته* آزروش* خود و два‏ خود برگر دد 
(ы)‏ که خود از روی دستور4 زندکی Ж“ мы.‏ 
پیرو را ستی » آن دروغیرست را اینچنین باید آ لکه بخر د۱۰ 
است آزاد۱۱2 را КАЧ‏ ۷ که او را از گزند۱۳ ay‏ 


دهد ای مزدا Ny yal‏ 


(Gaz) واکر آن کی که از او درخواست! شده‎ А 
نیامد۲ » او بدرستی؟ بآفر بدگان؟ دروم خواهد پیوست*‎ 
چه او (خود) دروغیر ست )9( نیکشواه" دروغپرست است؛‎ 
راستی پرست آن کسی است که دوست۷ يك راستی‎ 
دادی»‎ tye будын که‎ (бз پرست است» از همان‎ 
Ф ای اهورا‎ 
در ابن بند راهبران دين راستن هان رهاندگان اند که در ند پیش گذشت‎ 
دیویسناست‎ olk یکی از سران و شهر‎ drogvant emed درویرست با د رر کوت‎ 
эщ و در بند پنجم از هات۳۲ و در‎ ١٣ و در بند پالزدهم از هات‎ Дара در بند هفتم از‎ She 
اراده شده است هچتین از لان‎ ш уз از درر گونت؛ کی از شهر باران‎ ٠٥ سوم از هات‎ 
٤ واژه در ند هجد هم از هات ۳۱ و در بند چپار دهم از هات۳۲ و در نه دواز دهاز هاتع‎ 
مراد ات‎ ш دروفن دیو‎ уе و در نغستین بند از هات 60 یکی از پیشوایان گراه کننده با‎ 
از هات ۳۲ بادشده است‎ ۱۸۰۱۲ gle که در بند‎ Grahma ode کسی چون گرم"‎ 
از کسی نام برده شده باد‎ Kal وازه در کوت (دادوند) آنده بی‎ SWE در هی جای از‎ 
Gh کدر بند‎ Bandva эзер هین کرهم يا شهر بار سرو بزرگ دیویسان رند و‎ th 


٠٢ desamar ubag [з 


окер exe ew )(‏ د ير ن وع ند susp‏ واد ول 
اسا еты‏ 

“b (سوورس. وس سم وه‎ byo ауур вә 

Хәсән omid ba pg “Mp روند سردد‎ у ولس‎ 

вадар epo‏ و سا ваф;‏ سوه وس 

سط مېسۍ. we PO‏ يسئېچۍ. ورای 

«кедер 

(ه) ipo‏ وس اوسسیيږه aou‏ وایم‌س. دسر 

к‏ وس лр "чору‏ واس 

чече!» دوع ررد‎ in at афр) 

emk poapoa ۰۵ سی‎ зуп» рар 

o aw yyy РЕ у се abadi» 

pan узи» au eh وس‎ сюз (1) 

зә madi وسرچ‎ А» Tagh 

bpb وا دد‎ {ә Фер) 5 موو‎ 

Lad BEATE ыш ез سو" سمنسس..‎ 

o муна © ы) 8100-29 ear 

۱ - ۲ از هات ٩٤‏ آمده» مقصود باشند اين شهرياران و sal pty‏ که ستزه نوده نیگذارند 

مردم از دوی el‏ زرنشت بکشتر و کار و پروزش چارپایان بردازند „з‏ خواستار است 

که کسی_برخاسته دست آنان را کوتاه کنه و از شهراری و فرماتگزاری براندازد این کس 


پاید SS‏ پاشد» اوست که بابد گام فرا نهاده راه دین بهی زر شتی دا از برای پروان 
سم از هات ۵۳ تر نگاه کید 


t‏ ند های ٩-۵‏ هم cogs‏ است اینچنین : آگر بك دانای پرو دين راستین مزدستا 
( آشون" (ashavan бледа»‏ که خود از رو زرتشتی ‏ زندکی کنده کامیاب گردید 


که یکی از یروان کیش دروفین taya‏ را (ددرکوت) oly‏ راست آورد» باید از برای 
نگاهد اری او یکی از بزدگان و آزاد گان دا یا گهاند تا او رایاری و یناه دهد» آچنان که 
همکیشان یشبن ly‏ بد و آزاری رساد ار این آزاده پناه خود دریم کرد بآفریدگان 
دروغ بيوندد و از کسان دروغ و از یاران دروشیرستان و از نکخواهان د یو یسنان AT Аа‏ 
از هان روز نخستین که اهورا ow lay‏ یا فر بد . بك راستی برست دوست بك داستی پرست لست 


ory 


ore 


٤٤ "شتو د کات (بناهات‎ ver 
مانند من کی۲ خواهند‎ oben dey gli ک‎ ۷٧ 
آنه که دروغیرست" از برای آزردن؛ من آماده‎ tote 
شود" » جز" آز آذر و منش۷ نو که از کردارهاییدان دين‎ 
۱۰ راستین* رسا خواهد کردید؟ ؟ ای‌اهورا» از این ستور‎ 
& ساز‎ Ty نهادم!۱‎ 


۸ کی که در سر داردا Ving‏ من آسیب آوره؟ مکناد که 
از کردارها یش یمن رنجی؛ رسد" آن (کردارها) Nae‏ 
باورسد! باآزارهاه بخود؟ او همۀ آن آزارها» آنچنان که از 


زندکی‌خوش بی بېره ماند*۱ نه از زندکی بدا ؛ ای مزدا ® 


٩‏ ۲ کست آن راد (مردی)۱ که نخست بیاموزانید مرا از 
اینکه ما" تو کارسازتر ۴ را بزرگ tesla,‏ )5( داور 
پاك در ستکر دار ؟ آنچه ارد بهشت تو (و) آنچه Sate JT‏ 
جاند اران" باردیبهشت گفت» این را خواستار شنیدن اند۷ 
oll‏ از yep‏ توګ 


۰ آن مره یازن! که از برای من" ای مزدا اهورا" بجای آورد؟ 
آنچه را که تو از برای Tole‏ بپتر دانستی؟ : از برای 
ياد اش * درستکرداری1 وی بهشت۷ (بدو ارزانۍ %( 
و کانی را که من به نیایش A‏ شما برکارم٩‏ « Lab‏ آ نان 
آز "پل چینوت۱۰ خواهم کذشت ١١‏ & 

* بند های ۸-۷ بیم پوسته است اینچین шз‏ امدوار است که در یناه مزدا хад‏ 

(Ае که در نه‎ (ОЖ و شهر باران دیو سنا (درر‎ ISS آن روزی که یکی از‎ у^ 

هين هات باد کردیم» از يی ЭЙ‏ وی برخیزد امد وار است که دشن تواند е‏ بدو 

رسانده بدی و ستیزه بخود او برگردد و او دا از 


T‏ بنده‌ای ۱۳٩‏ بهم پوسته است: زر تشت از یامبری خود سخن میدارد و از 
رستگاری gil‏ که ae‏ دبن وی هستند و از پاد افراه کسانی که بدین رات 


wr وسؤس. وپ سرچ‎ ae 


(У)‏ و اس popne шәраб‏ یسن وبوج 

Phe وس روم وتو امو‎ gun 

ساسې. ککوسووسم. سی ددر وس زوس درس 

ورسدس. egos озун зр‏ سط و رر 

e mp banað ویب و ددد‎ agaaa abe ego 

ozto poa wopo سب‎ abo وس‎ yo (A) 

gmna Ў чои зау سیو‎ aug سردد‎ ps} 

ар pe bapa‏ سروسو әр‏ وو ویس ویس 

азоне ېی دسموی دید‎ 9 mpy س.‎ рію 

» وشوو و ی وه وږس‎ ера) وراو دد سیا دود‎ wht 

Babbu پماسې.‎ Bielo پس.‎ фе Ъ» ө о) 

ومسؤس. эз‏ پو يې vabig‏ 

«лн рой» shied bsp‏ سویسساي. 

о چولب وس‎ qabo abo وس مس‎ рео 

sav yep سو‎ эр اس‎ ар abe aly фе сә 

وسرسې. سور دند وېس. مج арзы р‏ وسودسېس. 

sayy sting ینس(‎ арр دیسد‎ coger 

wpa‏ دیسد ايم سسو. وادسوس. س 

scandy IDD рәр یتسود‎ озар -bI 
spat کنشته ياد آور‎ So shar در‎ el vl pg از برای دريافتن معنی بند‎ 

дыш‏ کسی که ياموزابند که مزدا اهورا کارساز تر و داور درستکردار استه PT‏ خود 

ور تشت است چنانکه در بند هشتم از هات ۳۱ گذشت مزدا اهورا در روز سین داور کردار های 

جهانی مردمان خواهد بود در هات ۲۹ پرسش و با ستعی که مان Dj‏ اهورا و امشاسیندش 


ады:‏ رفت د بارۂ نگهد! ری جاند اران سودمند پر خوردیم در بند هشتم از آن هات ديدي که 


1 را یگ نه کسی شناخت که شاستۀ AE‏ جهان و آین کستری است 
ز پل چنوات GE fay (ы е) Ginvat рэн»‏ سغن داشتیم 


oro 


ore 


оь] 'اشتود گات‎ vot 


VY‏ خود کرینپا و کو با وادار میکتند؟ 
boy‏ را DS‏ های بد" از بر ی تباه کردن؟ زندگی۷ ۰ 
ЎТ‏ که روانثان و ناد“ شان بپرای خواهندبود۹ Каб‏ 
که آنان thet‏ که پل од‏ است» а‏ همیثه 


е. 


١١ 


& (og خان و مان دروغ؟۱ (خواهند‎ Wohe Yeast 

٢‏ ۲ هنکامی که лой‏ بنوادکان! و Tyla gs‏ امور؟ 
فربان у‏ روی کنه؟ از کوشش* سپندارمذ» PES‏ 
بخش هستی : پس 6T‏ بهمن ОЙТ‏ را onde‏ (و) 
lo‏ اهورا با نان رامش بخشده در سر انجام؟ % 

۳ کت درمیان مر دمان GT‏ سبیتمان زراشت را از آمادگی۱ 
(خود) خوشنود کند» کسی که برازنده است۲ شنوده 
شود؟ : باو loge‏ اهورا زندگی* (جاودانی) خواهد داه 
بهمن هستی* او را بر افزاید" ١‏ او راما دوست خوب"۷ 


% راستین شما شناسیم*‎ у» 


Ф ٤‏ ای زرنشت» کیست آن پا کدینی۱ که دوست۲ تست درمه 
т. onl‏ با کیست آن کسی که خواستار است* چنین 
شداخته شود؟ این کی کستاسب است در پایان کار" ۰ کسانۍ 
را که تو ای مزدا اهورا در بك سرای؟ کر دهم آوری۷ » 
آان را من با MT‏ منش‌تيك همیخوانم۹ که 
"در بند های ۱۵-۱4 از هات ۳۲ و در بند ۲۰ از هات 46 4 کرين ساسیسز 
Karapan‏ که از يوان уз‏ سنان و به کوی وه« د Kavi‏ که از سران و شهریاران آاند 
بر خوردیم آناند که بدین راستین مزد یسنان ستبزه شوه عردم را بکار ها ی ناشایست میدارند 
و زندگی ЫЙ‏ را بره و تاه میکنند چون دوز بسن فرا رسد Шу‏ و (е2 =) «зл‏ 
کرینها و Wig‏ در سر بل Ose‏ (صراط) ه يم و هراس افتند و در خان و مان دروغ 
(دوزخ) در آبند و در آنجا جاودان از هان روغ آزهایان خواهند پود 
به بند يستم از هات ۳۱ و به بند سیز دهم از هات эз‏ نگاه کنید 
t‏ از فربان (Fryina dd)‏ که نم یکی از خاندان تورانی است جد ا SE‏ سغن 
دادنیم peig‏ امد وار است که ابن خاندان از بر تو کوشش سیندار مد ( = آرمشی ساهدیمد 


vee مه ووه‎ ies 


hago узан). ИТА an)‏ ساسا ولد )1993-189 ود ې دید 
سوسن. وپ ددس یع درد سرچ змозе‏ سو eo‏ 
د ری ge:‏ زا pagan by рәш‏ ویس 
зш»‏ سم يسوم чәр н шур а рә‏ 
«шарза эш} Bagh БУТА Злу‏ 
(۱۲) روس э‏ سیه سسوم سو يس (س وح درس 
араја) . 96 amy sae‏ یسوی و 
ساس سم وید 9 سوا ay sped was‏ 
سع. Исам epe wbb age‏ نس وید 
Minis‏ دا غا دو ое‏ 
ўз (IF)‏ مد مسبع. اسو سم(). (سوسورږس. 
fone а) Дыр -ugr dy боох‏ 
aber go‏ مسووس egou‏ وسوسم. i Phe‏ 
ary: ТЕТЕ ча) ube бозе Аш‏ 
Ф f‏ سواه یم وو ҮН‏ وید رد نسدد د 
)1( سسۀذؤسماه. суурэ‏ سوسس اسیا 
وس له دوع سر p‏ واس اسما رس «дузу‏ 
سن -bne‏ وسوس. چایرسېسسنط. zeny‏ 
ورن هون وسووه. abeie‏ اسوه سوا 
gaze зану еж‏ دود وس e bagaje‏ 
(ДА‏ بدین راستین VIE)‏ سيوس [ردیپشت) بگروند تا ایتک one‏ (عدوهومنګه 20 
opie‏ منش QT (EL‏ را بکشور ایزدی يا بپشت پذیرد و در بایان از بخشایش ән‏ 
برخورداز شوند 

} پندهای ۱۷-۱۶ بم پوسته است : poly‏ از کسان و اران و بشتیانان Soy‏ 
خود چون کي گشتاسب و فرشوشتر و برادرش جاما سب که هر دو уу‏ کشتاسب اند باد 
میکنه و آنان را در يابان از ياداش و بخثایش ایزدی پر خوردار مشرد کی گشتاسب است 
که در دین Dy‏ 'مغی دوست زرتشت است او و کسانی را که مزدا اهودا در سر ЫА‏ 


در يكه غان و مان و در سرای جاودانی قردوس گردهم خواهد آورد» ОЙ фа pi‏ را 
аа‏ 


отл 


азо ينا ها‎ obs get ven 


am بشما“ ای‎ "٥ 


Colite ای‎ late * Fa Ks 
. Tanks уз Yolal ایتکه شما دا را از‎ 


از این کردار ها ست که شما بخود نان راستی؟ ارزانی دارپره" 
آنچنان که در Tigis‏ 


بن ۷ ادوراست Ф‏ 


» ای فرشوشتر هوک با این راد (مدان)۱ بآچا۲ روآ‎ ۲ ٩ 
& 


آنچا ئی $ کشور 


ما دو خواستاریم؟ که ой‏ خوش" Wy‏ ]نبا 


tle 4 ely‏ پوسته است۷* 
(جاودانی ) MG‏ منش نيك است» esl‏ که حزدا اهیرا 
از برای افزایش٩‏ آرام دارد١٧‏ هه 


۷ + در آنجائی که من از شما سنجیده! سخن خواهم داشت؟ 
نه | سید“ ای جاماسب هو کو همچنین۲ از فرمانبری* 
شما" بانیایش۱ us VELT‏ نزد آن مزدا اهورا که 
بد ستیاری راستی۔ اندر زکر ۸ کار NST‏ دال از ادان باز 
شناسد*۱ 
* از هنپ = هلچت | سي یبود Habřataspa‏ که در روج АШ‏ 


معودی هجدسف ياد شده و از Spitéma sewe: {ш‏ که مسعودی okl‏ 
чә И‏ جد اگانه سغن داشتیم در ابنجا ياد آور ميشويم که سپتیان نام خاندان زرتشت است 


با یغبر خود را زر شت okie‏ با ghee‏ زرتشت 
و در مروچالذهب آمده سیتان نام اہین (Se) Sid‏ پغبراست و هچتسپ نام چهارمین نای وی 

در این بند هچتسیان و سیت نان کسانی از خاندان خود پر اند و روی سخن یذبر 
با آنان است در بند سوم از هات ۵۳ نیز در جائی که „з‏ از دختر خود پوروچست 
(ماکمسمس Pourudistd‏ ) نام سرد ار را دئچت Ubel‏ و ше‏ مبخواند نا گزير از 
ان و سپتا بان یکی بايد مدیو ماه ath‏ که در بند نوز دهم او هات ۱ء از خاندان سیتیان 
خوانده شده و در ست هديو ماه بسر صوی زرتشت ياد شده است و دیگری th‏ یکی از یسران 
ath „шоу‏ که در یند دوم از هات ۵۳ با کي گشناس و فرشوشتر بکجا آمده است 
از این پسر نام نپرده اما در استت این پسر ایت و اسر ә‏ شده است 


است در Khe eh!‏ در "بندرهش 


از مدیو ماه و ایست و استشر جداگانه سغن داشتیم 
ید یك شعر افتاده باشد که دو مین bed‏ این بند با آن یوستگی داشت درکتاب 
پپلوی شایست ته شایست د ر فصل ۱۳ فقرۀ ١٥‏ نز یاد شده که در اینجا یك شم رکم است 


ند ۱۷] سراد ورون 7 

)19( «سوې رند مهس وا وی درس ууш оз» Ф‏ 

чаш pany‏ وارد سیه سوسئپرسرس 

uozo sory‏ ورسطئاسڼيه. чао‏ ییوس دس 
poses‏ 

ә سور( س رورس‎ anh bay дузлар agawy 

ETH ساو( دود‎ age شوسطسم(س. سواه‎ a5) 

ч bray‏ سر رن vama‏ ورس سم 

میسن ند سپس ردیر سام دودو 

ورس аррар soob wat‏ پوس مرس( 

o bhw wewe eiie а обо 


(tv)‏ مر سن Ф at‏ دو سای ې ار وسال 

ora муе» ې سس یی بپ و ی مديد یس‎ 
рулда) аро Ла челер msio muy 

pegha ар shang واسردزسطو.‎ po 

e سی مسووس. سر(‎ goe hostes 


T‏ فرشوشتر ( فرش" اشتر (Forashaoshtra Jeete-‏ و بردارش جاماسب 
(جما damaspa з=‏ ) که در بند آینده آمده از خاندان Sy‏ ولایس 
A 2‏ دو уу‏ کي کشتاسپ هستند 

چنانکه از این بند بيداست و در کزارش بپلوی (زند ) نیز باد شده» sani,‏ فرشوشتر 
و بادان دیگر پادسا و راد مردان را بگر زمان (ete)‏ نويد میدهد» مزدا و پغبرش هر دو 
خواستارند که نان در کشور جاودانی؛ در آنجالی که بارگاء فرهی مزد است و Ble‏ که براستی 
و سازش و رامش و منش نك آراس» است؛ خوش و خرم بأشد 

بجای داستی و پارسائی يا فرونتی و کشور جاودانی و منش نك: #ش" سید = ارد وشت 
ох лё = Xshathra „Хор ete Hasta = armaiti задә „дй‏ 
وھومننگه دعسن vobu maith‏ = یهن آمده است 

È‏ نی چون روز شار فرارسده من در پیشگله مزدا که از داستی UN)‏ سیییس) هوشیاران 
از بپپوشان باز شناسده از فرمابری و نایش و جاقشانی جاماسب در راه уз‏ آچنان سغن 
خواهم داشت؛ تا بیانجی من از بخثایش مینوی برخوردار کرده و مزدا پدو آآمرزش آورد 


OF. 


٨ 


ку يسنا هات‎ [ 26 хуз? 


۰ 
С ۸‏ کی که بمن پایدارا است من خود نیز да‏ دارا !و۴ 


خویش بدستیاری Ша‏ تيك بدو نو یدد هم٤‏ © ستیزه بان کسی 
که ستیزه کردنه le‏ در سر دار » اي be‏ (و) ای 


اردیبپشت (ابنچنين ) خواست ۷ شمارا خوشنود سا زم. ۸ 


٩‏ کی NS‏ :رای من زراشت' از روی دین۱ درست۲ »بای 


آورد؟ a‏ را که بکام؟ مرت سازکار تره است؛ بآن کس 
( زد )مزه * oh‏ کسی که جهان آینده۷ ارزانی شدء۸ 
يك "جفت چاریلی بارور٩‏ با هر آنچه آرزومند"۱ است: 
و این را از بر ای من خواهی ساخت۰۱۱ ای مزداء تو ای 
کسی که چاره ساز تری۱۲ 


# بند „е ۱۹-۱۸ фа‏ پوسته است : از پاداش و بادا فراه اين де‏ و جهان K‏ 
سخن ciy‏ است آنکه با port‏ ستیزه کند , سزاوار 


ات KT‏ دوست و یکغوله لست 


یغبر де‏ و AUS‏ چیز خود را از او دریغ نکند. GT‏ را اميد oy‏ اين the‏ و سرای 
So‏ است ah‏ فرمانرد ار آیین راستین باشد و چنان کند که بد ان مزد سزاوار کردد 


۱۰۹ وسپ سرهد‎ abo, [ya بش‎ 
ود وود‎ gopa agpo ug ساسحا ورس‎ о ол) 
э 
وساسورس‎ ibp gabb sobo وسسس.‎ 
دودو‎ awpa ш} ppo ad رد‎ 
аюб «Пар зев» wyg سوه‎ 
«абре وید‎ җәе 


сабзаю ш» эъ фә 09)‏ درن وسامح دمي 
ساس سمل وسم. афор‏ ایام 

e ل‎ фе suces 

وسل واددم‌سدوند. وبع. واډدوسیه. وسوس. سر 
epe э» abe вера‏ وسووس وسم ودی دوجا e‏ 


Ory 


4۷ سنا هات‎ [ 2622. ТЕ 


л‏ * به‌سپند مینو و به دين راستین де‏ پندار (و) کردار (و) 
کنتار (در یاداشی) رسائی و جاودانی بسا خواهد بختید 
مزدا اهورا با توا بائی و پارسائی % 


ght ۲‏ برای‌این پا کتر روان ( آنچه ) بتر است باید بجای 
آورند با زبان کنتار از روی ۲ منش نبلك» با دستهای کر دار از 
پارسائی۳ ۰ این است شنا سائی* : اوست پدر داستی* 
او مزدا 


v‏ 3 تولی ب پدرا پاك این (سیند) ote‏ کسی که از رای ما 
چاریای "خر می بخش Ta ila ٢‏ وانگاه از برای کشت زا رش 
9 دهند ' پس از آنکه اوا ای doje‏ با 
منش ©з‏ پرسش و پاسخ نمودا ® 


هات 4۷ کوتاه تربن سرود های WEE‏ دارای شش بد است و در هي شش بد از 
مپند ууш =) уз‏ مشو еә‏ سا رورم Spontd‏ که در نستین بند از 
هات ۳۰ از آن سغن داشتيم, باد گردید ۰ است در MT‏ فرماید : کسی که به سیند مینو و په 
دین راستین با امشاسیند اردیبوشت )= آش" سید (asha‏ نیک اند يله و Ж)‏ گفتار و ستوده 
رفتار باشد در پاداش مزدا اهورا بدو ууа =) tla‏ ات سس haurvatat‏ 
خرداد ) و جودانی )= تر کات amarotit pwede‏ اس داد ) و sett =) fF‏ 
Xshathra Хаб‏ شہربور ) و پارسالی ( = آرمشتی ärmaiti wed‏ سیند ار مذ) 
خواهد بخشید مبتوان Bh‏ خشتهر را در اینجا gan‏ کشور вуз‏ با بپشت گرفت» چنانکه برخی 
از دانشند ان چتین گرد انده اند * « ... ... مزدا اهور) باو بدستیار ی امشاسیند شهر يور و 
| مشاسیند سیندارمذد es oes au‏ در aie АЙ‏ مینو و خر داد و اس داد و شهر э».‏ 
و سیندارمذ یاد داشتهای شار؛ ۳ از پند ۱۲ از هات ۳۳ و شپارۀ ٤‏ از بند ۹ از هات уту‏ شار؛ 
6 از بند ۳ از هات ۲۸ و ند ٤‏ از هات co‏ اه کید 

پنه‌های ۱-۱ از هات ٤۷‏ در پاره های ۷-۲ از سنا ۱۸ و در پارۀ ۲٤‏ از سا TA‏ 
آورده شده است 


w myag эжен» bag [т< 
shaggy “pate ددن ع ځار لدد‎ 


(VY эрш» јә) 


gopa wpun (1)‏ واسسرنږدمسرس. وین وت 
رسرس. шш»‏ ورس نع (سرس. وسو ووسر 
асер»‏ وچو ла‏ رسموس. эор ц-н‏ 

Vow роды арыб سورب‎ 


(r)‏ سورد سدع ررد حور ارسسوموس. وسوسو 
درد سي وې سو ЕТЕТ чөң ороор‏ 
җе casted bony np benig apa рођ‏ 
wsh‏ رسېي. Toy‏ همس. a cane‏ مس ږمه 
ory‏ 
(т)‏ دردد чорос‏ مس دای رس Bogo»‏ 
з-й) ego sauces ре‏ وي ооло ре‏ 
-sba ee‏ وسسم(سر. اسمس وښ سمي 
وسې. + gobo‏ وسېپ وس (ө)‏ اسسمس. اسړیسه 


ا در بند يش دبديم که از برای رسبدن بختایش مزدا اهورا بايد به سپند fe‏ 
بادوان پاك پرودگار ер‏ اندیش و کو کرداد و خو ار بود درين بند « پا کترروان» 
:ا سیند تر مینو ‏ ( = سیدشت" enor gile‏ مداد (Spanishta mainyu‏ هان سند 
уз‏ است 

مردمان راست که یا کفتاد و کردار ستوده آچه را که در جهان بر تر و بهتر است از 
برای خوشنودی میند مبنو بجای آورنه و از اپرو یوسکی خود را بچمان یاک ایرد ی чад‏ 

مردمان شناساگی خود را fom‏ که یدر ole‏ داستی ( = آش" سیو ) است با پندار و 
کفتار و کردار نک aly‏ نشان دادن 

ў‏ در بند ٩‏ از هات ۳۱ یدیم : ملو خرد که هان سپند مینو است ۰ پار بایان سود مند 
پدید آورد در آن بند مانند این بند سیندا ر مد که تکوپانی زمن با اوست؛ یاد کر دیده ست 
به بند ٤‏ از هات 40 و به بند ه از هات 4۸ نیز نگاه کید 


Ort 


4۷ ته گات | با هات‎ wer 


۽ از اين سپند مینو دروغیرستان سر پیچیدندا ؛ ای مزدا نه 
اینچنین (کردند ) راستی پرستان کسی که به کم توالا ست ٣‏ 
یا به بیش ۴ باید براستی پر ست مېربان؟ باشد (э)‏ بد خواده 


درو غپرست Ф‏ 


Ө‏ و تو از اين سیندمینو» ای مدا اهورا» بر استی پرست هر 
آنچه оша col Ше‏ دادی۰۱ آیابی؟ خواست۳ تو 
درو غپرست از آن بپره ور خواهد شد؛ » آ تکه با کردارش با 
ملش زشت* بسر میبره" ؟ Ф‏ 


А‏ از این سیند مینو(و) OST‏ ای مزدا اهوراء پخش۱ آمزد؟ 
هر دو کروه؟ بجای‌خواهی آورد؟ باباوری* سپندارمذو 
اردیبپشت. Мар‏ بساکان" این را خواستار شنیدن Aal‏ 
از برای گرویدن؟ 


(АГЫ ш‏ هستند که میخواهند بداند : در هنگام آزماش آذر در دوز بین 

از سوی سند уш‏ بدمتیاری سیندار مذ و اردبهشت چه باداش و پاد افراه بگروه مزد- 

بستان و Slr ye‏ و با داستی پرستان و دروغرستان که در بند پیش )اد شده» داده خواهد 
شد تا اینکه از برای رستکاری خویش هن ok‏ ند 

a‏ های ۳ و ۱٩‏ ار هات ۳۱ نز نگاه کید 


we ماد وهه لاو‎ [ve 
Tegner чедән!) سیوسې. مسا وه‎ CE) 
Ља ands ЫЫ өрө» шур 

وسم رسريۍ. (س یسار гөз" бад‏ 

age “Be panes‏ وساسطنه سو و mame‏ د 


upao (0)‏ نروس wage gojane‏ سیر 
рер‏ بر ورس په шучу‏ واسودرسېس 
ТР‏ که سس ی سطموسې. чобу оу‏ 
sansa‏ وسردسط ددر سوسې. یدود «әры‏ 


)1( مس. gage эрй» {ыу‏ سیون سر( 
سین эрү‏ اټ bas) еса‏ سي 

pII اسوخ ند لدع‎ л) مرسمه دره.‎ 
o корэн)» Lewsey чё АЧА موس‎ 


AFF 


4۸ ته کات [ سنا هات‎ We 
(ss bli) 


١‏ * چونا در سزای" روز شار دروغ از راستی شکت 
fot‏ آنچنان که بدیوها و مردمان؟ در (جات) 
جاودانی* بر سد؟ agile‏ دار باز ub ١‏ داده Anat‏ : آنکاه 
از بختایش؟ تو ای اهورله بر افرازد"۱ کی را که 


& шы تباینده۱۱‎ 


Oy t x‏ هان مړا از آنچه تو دانائی۱ "ای اهورا, آباپیش۲ 


E0 


از این“ آن STN‏ تو اندیشیدی؟ خواهد ري 
که پیرو راستی» ای مزدا کت دهد بدروغپرست؟ آری1 
Yorks‏ که این از برای جهان4 یام" о‏ است & 


© ایدون از برای Wo‏ بېتر آموزش این است که اهورای 
تیکشواء۱ بمیانجی دين راستین آموزاند۲ e‏ آن پا که مانند 
تو کسی" » ای مزدا* که نیز آیین* نپانی“ دانده بمیانجی 
خرد ملش نیک ® 


+ بند های ۲۰۱ این هات بهم age‏ است: در نصتین بند از یادافراه کتاهگاران و 
باداش у‏ کاران در So alee‏ سخن رفه و در دومن بند از پاد افراه کناهکاران در همین 
ole‏ اینچنین: چون دوز شار فرارسه و راستی ( آش سید ) (yd рэ») gare‏ 
پیر کرد د و مردمان Sy‏ و 4S‏ کنندکان آنان در де‏ یلبدار که در بیش از آن آگهی 
wa‏ خسه AF‏ یتدمان (Кл‏ بيانجی راستی ستایندگا اهورا از بغثایش دادار برخوددار 
و سر راز شوند 


э, وسیسد وپس مدیدن‎ [rw 
(Л оролу وس‎ ( 


уо чє чэр» сазна ipo )۱( 
mpi Л ورد وم رمس‎ ңөр. дә 
PIIG وی ویره‎ osmog leco 


cathe واسراووسې.‎ eib spamas sbo pw 


whys wnb sepe ومس‎ abe арыу (r) 
spree delio ope وس وې‎ gump mhua 
СЗАТ وسې. سین د« وسووس وم یار سې.‎ 
سو ارده‎ арор sengal appre vo روس‎ 


gjama mpl люе санасу ee م)‎ 
Bows سو سه‎ тезш a CEO 

Tumors هوس‎ версо аур ранее 
obeying та ویو اسوم درد‎ зума 


† یشبر خواستار است که بیش از سر آمدن گردش زندگی  АГ‏ یافتن گنامگادان 
در ely‏ دیگر در هین جہان هم آنان غکت يافه йу‏ کردار زعت خوش دچاد آند ۲ 
از برای جهانان آگاهی wel‏ 

F‏ ېد های 4-۳ coy py‏ است: آنکه را در جهان دیگر آرزوی رستگاری ست بابد 
ماره از دين راستین aT)‏ ) آموزش بهورای نیکغواه و باك ( سینت =ч=н»‏ ( 
فراکبرد و يز خرد (е з-д Уг)‏ منش نك آین Де‏ ( تملیم سرآی ) 
مزدا در ah‏ 


OFA 


Асаш] Kacze эу 


: کسی که Vanuil‏ خود )2°( بتر و (گاهی) YA‏ 
کند؟ » ای thy‏ و (همچنین) to‏ خود را با کردار 
و کفتار خود» (کی‌که) بکام (э)‏ خواعش و کیش* 
خو بش پیروی WT‏ او در Yolh‏ بخواست۸ تو Mar‏ 
خواهد گردید % 


ye t о‏ بارارن خوب! بای پادشاهی کنند» با کرداره‌ای 
i Teal‏ شهریاران بد مباد که بما پادشاهی کنند» 
لی سیندار مث - از برای مردم در زندگی؟ آینده؟ » 
پاک* (э) ле‏ از برای چار پا oF‏ و ورزا » آن را از 
برای خورش۷ ما بپرورانه ® 


алі >‏ اوا با" خان و مان (Тоу‏ او بما پایداری؛ و 


تیرو* داد» آن ارجمند" gag‏ ایدون از برای او 
مزدا اهورا_بمیانجی اردیبیشت Maggy MALS‏ در 
АТ‏ ینش "۱ Vole‏ نختین ® 


\ы® $ ۷‏ بايد برانداخته Voge‏ ستم۴ از خود دور کنید؟ » 
ای کسانی که خواهید پاداشی* منش نيك بشما راست WT‏ 
بمیانجی دین راستین که بارش ۷ سرد My‏ است آفریدکانش٩‏ 
در سرای۱۳ تو خواهند oy‏ ای اهورا ® 


* در پند پیش шыш‏ فرمود: در دیگر سرای رستگاری کسی رست که دراین سرای 
غومانبردار آین‌مزدا ath‏ در bel‏ فرماید: کسي که در این کیتی ګاهۍ д? ae‏ داستین 
و بك پندار و نك گفتار و يك کردار است و گاهی راه BEIT‏ یرو کام و آرزو و خواهش 
خویشتن است؟ چنبن کسی کب از کردارش ستوده و р‏ دیگرش мз]‏ است, در دوز 
آمار يسین نه از بخثایش ote‏ بهره ور باشد و نه برنج دوزخ گراتار گردد اورا از کو کاران 
و بزهگران جدا ساخته بجالی در آورند که هستکان (ру)‏ مده شده پست ‏ بنخستین بند 
از مات ۳۳ نیز نه کید 

She t‏ مدانم ДА‏ سبرده بامشاسیند میندارمذ است ۰ این بند نز کوبای آن 
است: سیندارمد ab‏ چنان ساز د که پادشاهان دادگرو آیین شناس در روی زمین شهریاری کنند په 


a maag auge bay, [уа 


po (=)‏ وس سرب وا ديا . سوه mpa yg‏ 
чарту ар-ар apageh bapi eios -bre‏ 
مس زرو рр‏ رسمدم. وسلا ری مس سمیږ 
کل سنوی чыр» ырл»‏ سس سورع * 


(о)‏ سىس شم می و مي ساس 
تس 
واسون(ددسم. ураар‏ ردد سا فد دند уез)»‏ 
enado оо‏ وسوبردسد. سوه وڅوی وسودسمس 
وسو وا سم {с=т‏ مسا سو ودا . 


б)‏ وس {о‏ ووو دقع وس رس ч}‏ مې سسودمي): 
وسم موو د). аф "зәре “azul‏ 
س ندنس دردد wyp‏ وسو wham)‏ واساموسې. 
Bhys‏ سود وه سیا سط وروس و 


ota 


ТЕЧЕТ پوس د‎ Teew ty) 


“eggs buss 
ديد( بس ول و‎ Луара وسور ود‎ w shy 
Toxos ېس‎ apada wopo اع‎ apps 

aby‏ وسییی. (узш улаб‏ سوه 


بادشاهان پیدادگر و ستم pty‏ او راست که از برای چاریایان سودمند که ما زندکی эшм,‏ 
من آباد و از کشت و ورز خرم داره هسين از برای مردمان در روی زمین ځانه «быз,‏ 
خوب و از برای ote‏ بایان one‏ و چراگاه خوش فراهم سازد به بند ٩‏ از مات ۳۱ و به بند ۳ 
از ٤۷ ob‏ نز نگاه کید 

F‏ آچنان که دادار هی مزد از برای بابد اری مردمان' نگهیان زمین؟ امشاسبند مبتدارمد 
را پآراستن خان و مانهای خوب و آرامگاهان دلیذیر برکاشت؛ در همان آغاز آفرینش کیتی نیز 
ند ارديهشت از برای خورش و پرورش جانودان سودمند کیاهها shay‏ 

ن بکسترانید 

stele ST Ge § 7‏ است بدستار yo‏ راستین (اش (в‏ که обу‏ دوستادان 
آنند ياداش منش Әр‏ رسد نت بايد به برانداختن خشم بکوشد و زور و ستم از خود براند 
چنین آفریدگانی که از منش نك بشارند در سرای جاوداني ( بیشت ) خواهند در آمد 


Oo. 


ac. ۱٨‏ کات [ be‏ هات4۸ 


dag کداماستا بخشایش۲ کشور نیک توه اي‎ * А 
کدام است ياداش؟ تو" (آری) از تو" * بر ای من» لی اهورا؟‎ 
کدام است ( آن‌داوری ) آشکار ای" تو بمیانجی راستی»‎ 
Ма که آرزوشد۷# پارسایان لته )3( «دستیاری منش‎ 
© سنجیدن*۱ کر دارها۱۱ ؟‎ 


St «4‏ خواهم دانست؟ که شما op‏ کسی؟ fase Uy‏ 
ای مزدا» ای اردیبهشت» بآنکه مر | باسیب یم دهد* ؟ درست 
بمن wh‏ گفته شود" دستوو۷ منش تيك» رهاننده4 wb‏ 


Ф وی چان خواهد بود‎ Муз ala 


“S їл.‏ ای‌مزدا» ص‌دان۱ یام را خواهند شناخت؟؟ 
teks‏ این می" را خواهی برانداختء که از آن 
NAS‏ از روی کین* و از خرد؟ (خویش) میفر Mase‏ 
شهریاران بد ۱۱ کشورهار BIN‏ 


* در این بند cole: th‏ از بندهای دیگر YE‏ سغن از دوز cee‏ و باداش 
бә!‏ است یضر از مدا پرسد: بدا رای کشور نك ( فردوس )خوایمم رسبد و از باداش 
تو برخوردار خواهم شد؟ آن روزی که بیانجی راستی ( اش سپچ ) از داوری تو کردارهای 
جانی مردمان آشکار کردد و هی آنچه از آنان سرزده بيانجي منش ټك ( وهومئینیو ولو 
سداد )سنییده شود * رادمردان و پارسابان رستگار خواهند »+ 
که pe og‏ زرنشت col‏ خواستار است بداند که bp‏ 
( اش (“er‏ وی رایاری خواهند کرد و از گرند دشن خواهند 
رهانید و پاداش وی از برای دین گستری په خواهد یود 

э}‏ بند چپاردهم از هات ۴۳ „зэ‏ که یشبر ابران کشتار کاو و گوسفند که دبویستان 
در جشتم‌ای دینی از برای عشنودی گروه عدابان خویش مکنند * ست لکوهید ه است و در 
باد oth‏ شیارا ٠١‏ از هان بند gal‏ که صفت داور لوش" وسو daraosha‏ 
( مرگ زدای» دور دارندۀ مرگ ) اشاره col‏ بفشرد؛ هوم ( هارم haoma у buey‏ زد 


э эз} دورس‎ bey, [л 


(A)‏ وس یاو واسورم در وسو روس( هرس 
зрну?‏ 

وس. ПТЕР she‏ چو سنا سو رس 

وس Заб‏ سیه سوس at жрд»‏ ده 

واس وم رید سید وه оь ао‏ 


чабаар mpap yore mayb سوه‎ )۱( 

سوه рро‏ رورس час‏ سدق درس وسو کسه 

зіне сауд واسوو يه‎ cpgb وم مود‎ 
е вауу дура зр ورد ود وس‎ baus واددسې.‎ 


(۱۰) وسوس وسپوس ңә е‏ سای тоне‏ ۵۵۱ 
وسوی 3 адары «ёге‏ نس ون ریو 

eg ылы} у ومېس سپږناسنس‎ 

۰ ووباوسهاس. وبع داچ‎ goale apapo 


برهتان воша te‏ ) ناکر هوم بیش از يامبری زرتشت آدای بوده صتی УЙ]‏ که دنویتان 
از آن توشده در صتی حون چاریابان از برای پروردگاران خویش مریشتند و از WHET‏ 
Ble‏ و رادی و دعش خودنتان مدانند 

در اين په یبر ایران از ك آشام ستی بخش با ې ياد کرده و آن را نایاك و ab‏ 
خوانده لت از لن ی است که (LAS‏ وش (karapan‏ یثرایان دیریتان k‏ 
دروف‌ستان بدخواه » سران و شهر ادان مرزو یوم р А‏ يخبر امد وار لست مڼدا چنان 
سازد که مدان و بزدگان یام راستن آسانی در اند و So‏ قرب йш‏ قريتار تتورند 
و یی دست ENG‏ و صتی AE‏ 

تاکر بر از واژه بی“ فترد؟ AS‏ اواده شده که مستی مبآورده و ما" آشوب و # نر وی 
بوده» اسروزه نیدایم که این AS‏ چه بوده کیاهی تمد به هوم که هنوز هم در جشتهای о‏ 
زرتتتبان بکار موود“ آنچنان نت که ياد آور سوم یا هوم SUNSET‏ و فترده" آن متی 
آورد بنخستین جلد byt‏ 2۷۳-4۷۱ گزارشی نکارندء نگاه کید 


oar 


(یناهات 4۸ 


۱ " کی“ ای مزداء راستی با پارسائی و کشور کشتمند.۱ خوب 
خان و مان" روي خواهند Бн‏ کیانند که در aha‏ 
درو غیرستان خونخوار؟ رامش" خواهند داد؟ BBLS‏ 
کسانی که بنزدشات شناسائی؟ منش dls‏ راه خواهد 


СЯ 


٢‏ 1 ایدون انان هستند وهانندگان کشور ها که از منش نيك 


(و) کردار )0( راستی برای خوشنودی Coal ١‏ تو" بیروی 
کنند؟ » ای مزا چه‌اینان بر افکنندکان؟ خشم؟ برکاشته 


شده اند 


+ بجای راستی و بارسائی و کشور و ماش نك: اش эше‏ ۵۳ع = اردبېشت؛ آرمگینی 
Xshathra доб pts Single. = drmaiti sesa‏ = شپر بور ؛ Laps‏ 
vhou manah 0-5-4 ool‏ = من آمده است 

در اين بد ash‏ بسیاری از بند های دیک ы YR‏ آرزومند است که سران و 
شهر بارانی پر کار آیند که مردم را آباداني و کشت و برز HAL‏ و آسایش وگشایش بختند 
و دست سران و بزرگان legs бш‏ را کوتاه کنند و یشوایان گراه کتنده را که 
GAS‏ براندازند 


در بند يش اد شده از i‏ 

1 در نه یش دیدیم که پغبر آرزومند است سران و شپریارانی بسرکار ]= 
که بردم آساش و بزمين آبادرنی بخشند در ابنجا فرماید : این شهریادان که از آين 
راستین be‏ یبروی کنند رهانندگار_ (ت سوشاتها) کشود بشار خواهند بود آان را مزدا 
از برای SHI‏ خشم و کوناه GEL‏ دست ستم و زود بر габ!‏ دد بار" سوشیانت 
برادداشت شاره o‏ 


ز بند ۱۳ از هات ٤٣‏ و به بند ٩‏ هین هات نگاء کید 


بند ۱۱ | mee bay,‏ سید ire‏ 
(۱۱) ونوس وس وس سوه س ТИТРУ‏ 

мнра раар сарро црне سیف‎ psy 
ей) чын) ани) озуу» эъ 
پد سوب ررسونڼه.‎ aug ” еә 


резад чен shy ae (10)‏ کسه 
gabb рое obro‏ وښسویس repo‏ 
دردد سا سر sep‏ يکن سوررس. ورز ویون سا 
эю‏ غو ورس роса‏ سيين وسو ورس ه 


oor 


wy 


٨٤ (بناهات‎ 
1 £4 о 


N‏ ایدون دیر گاهی۱ است که بندو" بزرکتر ستیزه جوی؟ 
من است' منی که گراهان ۳ را از راستی خوشنود ساختن 
خواهم؟ ؛ ای oye‏ با پادای* نیک بسوی من МАТ‏ "ما 
پناه بخش۷ ۰ اورا“ ای بهمن МА‏ دریاب؟ ® 


٢‏ ۲ ایدون این آموژکار۱ دروغین بندو уэ‏ باز است۲ که 
در pur‏ راه من مانده است؟ کی NS‏ راستی سر پیچیده 
است؟ , در amal‏ ندارد* که سپندارمذ از وی شود" و 


АТ 8 82 А 
% ئی با بیمن پوسش و پاسځ۸ کند‎ 


٣‏ و در آیین۱ ما" lapel‏ راستی نباده feat‏ از برای 
مودبخدیدن۳ در کیش (دروفین) دروغ؛ از برای Obs‏ 
رسالیدن؟ , از ایتروآرزو دارم" که بمنش نيك پیوندندا, همۀ 
آمیزش۷ با دروغیر ستان را باز مید ارم* Ф‏ 


۽ آن بدخردانی۱ که خشم ۲ و ست" با زبائهای خویش 
بالاند؟ ' آن په شبانان درمیان شبانان* “ رد آنان ته 
کر دار های (els‏ کر داره ای بدا فرونی کند! " آنان راست 
خان و hole‏ دیو که از برای دين" دروغهرستان است Ф‏ 


ущ ж‏ خود Bondva‏ ک در ند آینده نز ياد شده یکی از شپریادان دیوستا 
و دشن یغیر зш)‏ است اوست که باز میدارد ш‏ گراهان را از TAT) ог ә‏ 
эш»‏ ) 'خرسند ар‏ شاید بندو یکی از هان شېرباران ديوبنا ( درکوت ) мї‏ که 
یغبر در بند ۱ از هات ٩٤‏ از آان So‏ است ازبندو جداگانه سغن داشتیم 

† در این نه از آموز گار با یشوا و ot‏ درون بابد گرهم" 0000 Gramma‏ 
مراد باشد که در ш‏ ۱۲ از هات ۳۲ ياد شده است بندو" Bandva MEP‏ که در نه 
оа‏ و یرو اوست این گرم با یغبر زرنشت در ستبزه و دشنی استه کسی 
است که از راستی ( اش cole‏ راستق ) سر پچان است" بر آن ست مپندارمذ 


پیش گذشت 


"т has эзен» аа [ға 
(1°{ apy ojapo ) 


воҳ po Toso سی سب ونټ‎ о) 
رای زس سيوس وور‎ sodbe مم.‎ 
ساسوس.‎ (abe) س.‎ abe gawo سوید.‎ чуу 

avl Bwb -guby эзуу»‏ وس(سیسه 


(т)‏ سع. سووررس. sg‏ رو رور رورس ssw pang‏ رده 
وسوی ویب دل سم. чыр‏ سوس اسیا 
чуден» b)‏ اسم abon sugu‏ اسو 
gu bl эю”‏ وسو арду)‏ سسویسه 


т=рд» (т)‏ سووسر. заар ар‏ وسووس. دود 

эд» «фо»‏ وو ویرد اوه وی ییاد уюл)‏ ددد ورک روز وره 

begajo وس‎ pHa ادوم وه‎ age 

995) эрен Temet یسیون‎ оода 
oyun) 


ооо 


зарем) مې وسل (اسنکمه. سويزيي‌وييي. داسو‎ Ce) 
. ورو ُو دسو سلا ددن ترما‎ Маздо 

apup undog agb дузду) орар Ы хро PO 
ооа ویر اسم‎ ew aby 


(ستتا آرمئیتی sede meer‏ يا پارساگی و فروتي خود راه دهد و ه در سر آن 
шы‏ که opk‏ ( وهومنتگه ولیلاد vohu-manatih pahe‏ ) يا مش نك در گفت و 
age‏ باشد و پند و اندرز پر سد 

мш}‏ فرماید: آن بدمنشانی که خود از شبانان نستند اما ghey‏ شباان بازبان خویش 
خشم و ستم پرورند» ک‌انی هستند که در جپان دیگر» در هنگام اماره" بسن کر دارهای بد شان 
بکرداره‌ای نيك شان فرونی خواهد کردو از برای کیفربخان و مان دیو با Gp‏ آنجائی که 
از برای دين يا دوان پروان دروغ است» خواهند در آمد 


adf 


4٩ کات (سناهات‎ ac. ve 


o‏ © ایدون gla‏ و گدایس۱ S ob‏ ای Nop‏ که دين 
خود بمنش ایك پیونده۲ GT a‏ بمیانجی راستی به پارسائۍ۴ 
خوب شناعاست؟ و با همة اینان بکدور تو دو (eT‏ ای 
اغورا 


+ شمارا برانگیزانم۱ ' ای gly bp‏ اردبپشت йй‏ 
Mil‏ خرد؟ شماست؛ Gall‏ ما درست باز شناسیم* که 
چگونه باید بتنوانیم؟ آن دين مانند شا کسان۷ را" ای 


Ф امورا‎ 


۷ ۲ و اين Ose oth‏ ای‌مزدا؛ بشنود(نیز) اودیبهشت؛ 
تو خود کوش Cools‏ ای اهورا: کد ام پيشوا؟ ' کدام آژاده 
دادآور است؟ که بکتاورز rams у‏ 


А‏ به فرشوشتی آمیزش ۱ رامش دهنده Ty‏ اردیبهشت 
بخشای Tolle‏ از نو خواهشدارم* б‏ ای مزدا اهورا = 
و بخود من (بخدایش) کشور نيل" تو هماره جودان؟ 
йм»‏ که فرستاتګان" (у)‏ باشیم & 
* ازاکشور ( = خشتهر اووس (ahathra‏ پہشت اراده شده است peig‏ امیدوار 
است ИТ oh‏ که yo‏ غود بنش نك (= وهو (voha тпапаб whs only Ka‏ 
پیوسته اند و پدستباری راستۍ یا دین راستین GTS)‏ مید ) پارسائی )= آرمیتی ченде‏ 
cole (атта‏ اند در کشور میتوی» از بخشایش مزدا برخوردار شوند 
† يضر در اين بند از سه گروه مرده‌ان که ییشوایان و آزادکان (ола)‏ 
و برزیگران ‘eth‏ باد کرده فرماید: کدامند آن oye,‏ و آزادگان که در داد و өй‏ 


tye spies ато پس‎ [а به‎ 
озо ш وسوس. بوسر‎ Ъ» жа 0) 
а choan gro 

уре чарбы ерэн nys مر سوا‎ 

وروس سا муар‏ یں سر ی اوس ئ اد سور ه 


жө» эрише, жузщ ЕУ wl 5% с) 
مېس و اسم رید او سدوسوره سه وساسووس.‎ 
وروس ورس پا ما سرس رس و‎ эр 

caw hype سسورپ مس ام سسمطً‎ «же 


(У)‏ ونورس goby‏ سو od od gebu)»‏ ره 

doy шура یوی سرد وو‎ чер» ge baula 
سرس‎ aopn ,شیور‎ fg аша وم‎ 

зау po‏ وسو ډم. ے ا 


)@ سو سط зар‏ دد ep‏ وس 
реа‏ مسې. گنس ود وس د دس دا 
سرورسرس. rary офу‏ نکوسسۍ س. یسار 
оме sa by apg‏ ا سو رند ۰ 


پذیری ماه" نم و آوازه" ك شده әш‏ از برای دین درمبان کشاورزانه آنچنان که ӘЙ‏ 
نز پروی کنه و نیز بدن داستین دوی آورند 
F‏ فرشوشتر ly (ebad)‏ جاماسب و وزير کي گثتلب یکی از آن 
آزادگان است که در بند یش گذشت و بدین زرنشت کروید یغبر از مزدا اهورا эму‏ 
است که بدو Л‏ و بایگانگی امشاسیند اردیهشت ( اش а‏ ) ارزانی داردو خود یبر 
را از ,خشا بش کشور مینوی (ety)‏ بر خوردار سازد 


۵۵۸ 


ter] Жош ۱۳۹‏ هات 4٩‏ 
٥٩‏ * بثنوها فرمانها را پاسبان" (آنکه) از برای سود 
رسانیدن؟ آفر یده شده است* راستگفتار؟ آمیزش۷ با 
دروغهرست ننکره* * Я‏ بر استی پیوستکان؟ روانهای شان ۱۰ 
رادر سر انجام۱۱ به بپټر آمزد بهره ور کنند ای جاماسب È‏ 


Т ۰٠‏ واين را“ ای عن‌دا» در К‏ تو نگاهداری کنم؟ : هنش 
ds‏ و روان" پیرو راستی و نماز؟ (و) oT‏ پادسائی* و 
کوشش؟ راء ا تو“ ای توانای بزرک" بانیروی پاید اره 
برآن پاسبانی کن" 


* جاماسپ برادر فرشوشتر و وزير کی گشتاسب یکی از آزادگان است که تگهبان و باور 
دین آفریده شده و از برای یکی و سود گاشته کردبده و کسی است که از گفتار داست و 
درست بر خودار است و جوبای دوستی و آمیرش پروان دروم jain зс}‏ که خود از 
کسانی است که براستی پپوسته و بدین هی دوی کرده» روان چنین کسان را در سر انبم 
در جهان دیگر از بهترین باداش هره مند خواهد ساخت 

+ جله" ار این بند دوشن نست. درسر واژهالی که در آن آمدم چنانکه در ياد داشتها 
خواهیم گفت) اختلاف کرده اند مانند بند ٩۱‏ از هات ۲۸ و بند ۲ از هات ۳4 pà‏ فرماید 
منش نك و روان دینداران sb Say‏ و از و پارسائي و کوشش ӘЙ‏ رادر راه دين درسرای 
جاوداني مزدا نگ هد اری کنم E‏ درروز ake‏ از روی آن کرد ارهاۍ ستوده مزد هيلك دا ده شود 

در بار؟ ابن سرای اکنجینه ای که در آنط کردارهای نك و کرفه ها نگاهداری مشود 
af‏ که 4 49 Arische Forschungen von Bartholomae III Hefts,‏ 


vy alg mers وسین‎ [+з 
boop суро» ورسد مع اس ورس‎ qe bola о) 
эбола!) ویره‎ 9 «фа» وسوا رسع‎ ٤ эн 

Segre тоолно әјә eos‏ د هوي 

اند وینو ور( نوس ae) oop шүм‏ = دوس درد 


(۱۰) سوه سېږس. veered‏ سواد دنس ری 
чарары арзгар) чәр е‏ 

ووسصرس. ورد ساسوسدمدن. чаране‏ 

o wess واسووس وروت‎ эф зше» uge 


2۶۰ 


зл ۱۳۸‏ کات [ سنا هات 1٩‏ 


۱ " ایدون؛ کسانی را که (در فرمان) شپریاران بدا هستنده 
که بد کر دار" بد گفتار» بد دین» بد منش tal‏ آن پیروان د روغ 
را روانېا باخورش شت" پذبره شوند؟ ۰ آثان درخان و مان 
دروم" از А‏ آشکار۷ هستند Ф‏ 


Т ۲‏ کدام است» ای اردسېشت باوری! GF‏ کدام است» ای 
one‏ (یاوری) تو" از برلی من زرنشت که بیاری همیخوانم۲؟ 
منی که با ستایشها؟ بشما آفرین همیخوانم؟۰ ای مزدا اهورا؛ 
این را خواهشمندم* « چیزی که در Wate‏ سا ле‏ 
GRON!‏ 


* در بند یش از باداش SG‏ کاران ياد شده و در اين بند از یادافراهگناهکاران 
اینچنین: آنگاه که دوانهای روان ددوق يس از سرک Дэ tee‏ گرایند؛ دوانهای 
کناهکاران Дә‏ که پیش از آنان په رود زندکی کنه beb‏ رسد اند با خورش بد بآنان دوک 
کنند و آنان را درشان و مان دروغ با دوزخ بذیرند و در آن سرای ره از مپمانان باشند. 
در به ۲۰ از مات ۳۱ و در tay‏ از هات ۰۳ نز از غورش بد دوزخیان سخن )4 است در 
ob‏ داشت شیارا ٩‏ از بند يش گفتیم که برخي از دانشندان وا ایژا بط чл!) Tih‏ 
غورش уз‏ ټکوکاران دان اند در برابر دوش wy‏ سوت ټون 
avaretha‏ )= خورش بد ) که در So ole‏ کداهکاران راست در جاهای دیگر اوستا خورش 
буз‏ دئوفن odat шоу‏ کده: 12у‏ دا тао Ыла‏ هان است که در فارسۍ رون 
کولم و با مفت زررمه زاب raremaya‏ رون پاکره She aly‏ در هاداشت 
نه فرکرددوم در پارۀ ۱۸ آله' در Ay‏ خورټه سا xvartha‏ که در ih‏ 
٩‏ از ها داشت نىك با صفت ويشه vidaya эзш‏ آمده نی خورش زهی آلود در نام 
یپلری دادستان دینك در فصل ۳۱ فتر؟ ٤١‏ در بارا خورش مینوی مبنودد : چون LS‏ 
شیر کاو در دومین ماءبهار де‏ و خوشزه تر و шуй‏ شناخته شده از ایرو Page‏ 
منوی. دئوفن SE)‏ ) بیاری مده شده است و در #А‏ رسيدن روانوای يکو کاران" و 
کنمکاران بجان دیگر Шы‏ دبن و گزارش هاداخت نك در جلد دوم یشتها» PAS‏ 
نگارنده ص ۶٩‏ ۱۷۳-۱ نگاه AS‏ 


یغبر با ستایش و درود و آفرين از مزدا اهورا بدستیاری امتا سبتدان اردیوشت. 
و ee‏ باوری خواستار است؛ آن باورۍ که در د ولت ایزدی بپترین эуе‏ بشمار است 
16 


TIN p wean adag Dra 


ورن җ»‏ ویون سل( buaya че‏ فا سا 49 
тур»‏ 

در د رت وسوس ولسم 

سوسدره. سی سروید. ددم راا لن دد ددی ر SRR‏ 

e دوس سم سر‎ ЕРТ эйс э» 


Reps omens ре» abo pag (ir) 
پس وید‎ чер aby رمس ونې‎ Лас 

ађан зыр) سمسطمسنه. ونروت‎ ib مم.‎ 

۰ وسع. وا دسېس ندید‎ mgawo pone 


DPY 


an. ۱۳۰‏ گات |بناهات ٥ه‏ 


С . ت‎ һы.) 
айу آیا روان من از باوری۱ کسی برخوردار‎ * ۱ 
۰ ٤سا م‌انگاهدار‎ GT کیست که چارپایانم؟ راء کست‎ 
آنکه بدرستی* شناخته شد" ۰ نا ء که من بیاری همیخوام۷ ؛‎ 


: 
جزه از راستی و تو" ای مزدا اهورا و др‏ منش٩‏ پګ 


ot ٢‏ ای hey‏ کسی که چارپای خرعی بخش۱ 
خواستار است۲ " کسی که آرزو دارد؟ که آن با کشت زار٤‏ از 
ol‏ او شود" * آن کی که از в»‏ دين را 
ژندکی کتنده؟ " درمیان بسپاری" که بخورشید۸ сх‏ 
تو آنان رادر روز شمار*۱ در سرای۱۱ هوشیاران۱۲ gt‏ 
دم ONT‏ 


درست 


© 7 و از برای او خواهد بود“ ای مزدا؛ بدستیاری اردیبپشت 
آنچه را که او (مزدا) بمیانچی شهر یور و بهمن پیمان دادا * 


А 


آن مردی که از نیروی٢‏ آشی Te‏ هستئی* را که 
Mian‏ دروغپرست بهره وراست! Фф‏ 


„шя‏ برسد: آبا پس از Se‏ در جيان Йэ‏ روانم از یناه و یاودی ایزدی 
برځوردار خواهد بوده آنچنان که در ان ole‏ آن یاو ری از من و hake‏ درخ نيشوده 
هی آنگاه که مزدا و امشاسیندان" اردیهشت و dey‏ را Babe,‏ هبغوانم کت جر از مردا 
دا درس روان در دوز feet‏ 

ф‏ چون چند وا ره در Ме‏ آخری روشن تست معنی خود جله تاریك مانده است گرارش 
هچك از دانشند برابر هم cos‏ بار تو لومه Bartholomae‏ این درا دو پخش نوده : در 
оры ош‏ پرسش زرتشت است از by‏ در bb‏ یاداش роде‏ در بخش دوم پاسخ 
مزداست بز رتشت و آن در جله آخبر لست که چنین ترجه شده: « آنگاه که روز شار قرا رسده 
آنان را در سرای oblige‏ ) جای خواهم داد» هین de‏ را Goldner ju‏ 
ox‏ کردانده است: « چون تو آنان را در رو ز داوری باداش بخثی ٩‏ سا از دادگران 
پذیر» شك نست که از واژه های Shale‏ خری بخش و کشت زار که در این جهان آرزوی 
ھی يك از КУЗУ‏ پیروان دین داستین است+ بستی استماره» در Дә Ае‏ باداش Фм.‏ 


ty Phos region wd [re 
) ۵۰ эру {олу ) 

Bogana سوررس.‎ pas әу) эе җә о) 

ыр woad ә و یم‎ оро abe 9 

aw apa سین د یکن م رمد سوه‎ Аз 

ag‏ ومېس دادن د ودوسم برس ون سونو 


aang (Т)‏ و سا сер!)‏ چ دن سداد 
saucy eee “fre‏ واسمم‌آمرسيميم. pmo abpa‏ 
بل وید سوم نید ploy abbu‏ ئ دو ردس دو 
دود کا эж‏ دو و سیا و وسرو روند ه 


“Beye (r)‏ سر)سر. wga‏ سیت سردمو 

orr رارسم دسو‎ updo مس ئس‎ shy ego 
سطی‌ موس وسال دی دس وی موس‎ ays bugs чар po 

e арро وسم‎ gépe eg} едро 


و بخشایش منوی اراده شده است a‏ نه ٩‏ از هات ٤٤‏ وب ښه ه از هات (ه نگاه کشد 
(шуа‏ از عبارت « کسانی که بغورشید تکرند » دادسنان دوز پسین اراده شده یا دادگاه 
woz!‏ در آتجالی که مردمان از برای داوری در ET‏ 

}> « او » در آفاز این بند بايد از برای کي گشتاسب“ دوست پغبر و پشتیبان 
دن مزد سنا آورده شده باشد مزدا اهورا بدستباری امشاسیند اردبپشت ( اش سیود. ) 
آچه را که دو پیانجی مشاسیندان خویش ورور و оче‏ پان داد» ار زانی واهد 
داشت „л‏ امهوار است که کي گنا سب در برابر باداش ару!‏ از نروی اشی se‏ 
ashi‏ که فرشته توانگری استه Мэр шә‏ را در سر زین هسایه که هنوز در فرمان 
شپريار ديو يسنا و پرو آین دروغین ( درگوت وسم drogvant‏ ) است رواج 
دهد؛ زندگی و هستی که در آن سرزین Чунун‏ از بر تو дэ‏ راستن مزدیسنا پاله 
و از آبادانی برخوو دار 2S‏ در Gh‏ دروغیرست ( درگونت ) کہ سا در گا نپا از آن یکی 
از سران و فرمانگزا ران و شپرباران دیوبنا و دشن مزدبنا اراده شده ۽ بند 4 از 
هات ٤٤‏ نگاه کید و از برای اشی ashi ome‏ فرشت تواگر و آبادانی و بهره و بخ 
یاداش» بیا داشت o ke‏ از بند ٤‏ از هات ۲۸ و й,‏ آشی 
گرارش نگارنده» ص ۱۸۵-۱۷۹ نگاه کید اشی » ر باد ٩‏ 


۱۳۲ تد گات [ بسا هات or‏ 


٤‏ ایدون شمارا ستایشکنان پرستش همیکنم ۱ “ ای مزدا اهورا 
همچنان۲ راستی و بتر ملش و شهریاری ( مینوی ) را" 
ا اینکه то‏ ( کردارها ) که آرزو 6р‏ راد olay‏ 
است" فرمانبران" را Volare‏ وی گر زمان* (cee)‏ 
Ф Nearby‏ 


gait ө‏ از شما بر خوردار شوم“ ای oy‏ اعورا وای‌اردیبهشت؛ 
چه شما بپیغمبر" نان مپربانید؟ " با باری* پديدار"ه (و) 
آشکار؟ که يك جنبش دست بما فردوس ۸ ارزانی دارد B ٩‏ 


toy‏ پیغمبر NAGS йз‏ آواز بردائته۲ ' ای‌مزد! آن دوست؟ 
راستی زرنشت بکند دادار؟ خرد بمیانجی منص “Ёз‏ آیین* 
خویش بیاموزاند SIE‏ زبانم را واه" (راست) Фе‏ 


٩ ۷‏ ایدون از بر ای شما با انگیزش۱ نابش نان" туст‏ 
تکاور ان» әдиби‏ وچیر؟ بر انگیزم۲" ای مزدا؛ ای 
ار دیبیشت ای بهمن؛ با آنها فر از آیید4" بکند که از برای 
باری من D ath‏ 


А‏ 85 باسرودهای۱ شناخته ده" که از کودش؟ (من است) 
بشما روی ыб‏ ای مزدا" با دستهای بلند شده* * و بشما 
ای ارهیبپشت با نماز پارسایان" ؛ و بشما با آ نچه از هترا 
منش نيك است هه 


“©. یی ستابشم مز دا اهورا و امشاسیندان داباین امد است که پس از‎ ж 
در سر راء‎ Де آسا آشکلر کردد. از پرای‎ Жу که کردار های جپانی مر دمان‎ Kī 
از بند ۲ هین هات نگاه کشد‎ ٠۰ ipa ماتظار بیروان و فرما نبردادان با ند یاد داشت‎ ete 
از هات ۳4 نز‎ ٤ جیش دست يا بغواست دست» چنانکه در مت آمده و در ند‎ 
اشارا دست‎ м بآن پر خوردیم‎ 


vr sping wegs фан [a ښه‎ 


mamapa awapo wb ср» )۴(‏ دیو whys‏ 
анале‏ وین دد چاسس درد دسا ودوس 

woy دم سپړسسم. س.‎ -byos wyo араа) рур 
وس يسا مره‎ че!» سم‎ 
caw ey чароты اوی س. وسووس.‎ 2 abw زه)‎ 
واسااسېسئس.‎ сурә! مرو ون سوس.‎ pus 
зарас سسورپ رې ررس.‎ ао - سرب‎ 
° وسیدسع‎ фены, ورس (سم.‎ aoga 

aie] وسوس‎ рш фе (0) 
“уб узен سوس‎ -bonb 

ودنه سم وید ووسر ئيم abes‏ 

سر سا чур)‏ ا سین ууз]‏ و 
(۷) سم. Leen hn ертк эщ Lapo Ф‏ 
سمسدو. رواو ډو yab‏ وروی سود رد 
وشوو чор»‏ شلات wbb‏ پس( دورس 
афса ayro‏ وسس سه opgan арады‏ 
(A)‏ وسی. واس. apwe‏ ورس РКИ)‏ ټول ددسم 
اد( د چن دسر fea ead‏ ې س(س Арзым‏ 

سم. وام سنس سا سسسېس دوو 

tob ew‏ سوو| مه مسون ورساووسېسه 


F‏ یبر در این بند نخست از خود بافعل غاب يا سومین کس سن مبدارده چنانکه 
در بند ای ۳ و ۱٩‏ از هات ٣٤‏ و س از آن با ضسر 'متکلہ با نخستین گس 

] يضبر شاعرانه فرعايد: با ستاش و نايش نکاوران (اسبهای) بپنانورد و پیز 
بر انگېزم تا ابتکه مزدا و امشاسیندانش АТА‏ زود تر از برای Sal‏ من فرا رسند 

8 یغبر پا سرودهای شناخته شهۀ خوش که هين ګاتها باشد دستها را پلند نوده 
مزدا را ستايش کنده نازو درود هه" پارسایان را با هی آچه از هنر منش بك شارده شود 
به پیشگاه اهورا آورد 


۰۰ olatu] گات‎ ш are 
مزدا»‎ Т ۾“ با این پرستش ستایعکنان! بسوی شما‎ 
© шд» منش نيك» آنکاه؟ که‎ cle ای اردیبېشت؛ با کردار‎ 
4 بیاد اش * خود دست یام * یس از آن کوش ۷ ا نیك اند يش‎ 
BSS اذ آن بر‎ (м) 


۰ 1 و آن کردار fle‏ که مرن خواهم ورزیدا؛ و آن 
( کر دارهای) پیش" "و آنچه' ای ماش “©з‏ بچشم؟ ارزش 
Yasue  *یئانشور (ож ) ъз»‏ (و) Viane‏ 
با مداد روز (мл)‏ از برای Gals‏ شعاست" ای راستی» 
ای مزدا اهورا ® 


gt ۱‏ متاینگر۱ شا" ای مزدا؛ خواعم خوانده Net‏ و 
(loz)‏ باشم نا چند که توش و توان دارم ۳‏ ای راستی 
دادار جپان؟ از مش تيك (چنات) سازده که و 
درست بجای آوردا آنچه را که بخواست وی ساز کار تر 
است۷ & 


* بنی پس STI‏ من در So ole‏ از پر تو سنایش و پرستش و کردارهای 
بك خویتر در بهشت برین کامروا گشتم و دانستم که از آمرز ید گانم» ET‏ کوشش من 
در این خواهد بود که يك اندبشان و پیروان уэ‏ راستبن نز از بخثایش مزدا بپ ره ور 


دند 
[ ينی هر آن کردار یکی که در آنده از من سر خواهد زد و آچه در گذ شه 
بجای آوردم و هر آنچه در کیتی نك و نز است هه از پرای نب 
кы}‏ کويد: تا مرا در زندگی تاب و My‏ است bp Soe‏ و آین کستر خواهم 
بود اما شا» ای جهانان» آفریدگار کیتی خواستار ادت که در زدگی باکردار های ك تان 
بجا ی آورید آنچه را که خواست اهورا است 


مزدا ست 


بد 1۱۱ “PIG wogen афар‏ ۱۳۰ 
agwo )۱(‏ وس. وسداسرو. sanapas‏ یوزاب 
سوس ند د чогул‏ ورس ی زسدوید Ајә‏ 
by арау‏ درد pooh {шша‏ رون ددد 

шм‏ روند درد две agay‏ کون 


Oe)‏ سم. مس وس( ومس مرسرس. ау‏ سو ورس 
ЕА‏ 

مس аер‏ سوخ يي СЕТЕ‏ وس رند 

“Roe ей. wpb}‏ ویس دیع ود 

ام سوسر. موس واسسپسر. سوه سس سه 


sty эе арор ГЫ es с)‏ ووسرو 
“eye‏ دسوین “AN SID) AD Кы‏ سو اسا 

gabb рш!» anger әрә‏ ادووس 

өсне bye) وسماس.‎ pany зро реалан 


OFA 


pts ay ۱۳۹‏ گات (بناهات ۰۱ 
وهرخشترگات (یسناهات (ه) 


١‏ م کثور نيك برگزیده شده" ۰ Bay‏ شابان نر" راستی» 
از بر ای کی فر اهم کردد؟ ؛ ای مزداه که با کوشش* در 
کر دار هاش بهتری بای asl‏ این را اکنون۸ خواهم 
که از برایمان بسازم٩‏ ® 


att‏ اینچنین۱ » ای مزدا اهورا؛ نخست۲ شای" یمن 
کدور (see)‏ که tgi‏ شماست‌وآن اردبېشتوآن 
"ته ای سپندارمذ, بخدای پیانچی بېمن سوده 
a )‏ ( رابان کسی که Soi‏ است؟ Ф‏ 


Р ٣‏ کوشهای! نان باید باکانی شوند؟ که درکر دارهابتان و 
درزبانتان"۴ ای اهوراو ای اردیبپشت» дш‏ های؟ شما 
پیوستند* ( و ) بمنش di‏ آنان‌راتو" لی مزها؛ تين 
آموز کارا هستی & 


* ينی کشو ر ( ete‏ ۀک Xshathra‏ ) نك 
است و ان از برای کسی لست که در olp‏ د 1 
بخشی у‏ خوردار شوب pa OF‏ این بند « Ы‏ 
در انجام Ob‏ ۱ از ينا ٩۳‏ و انجام پارۀ ۱5 ازب 
уй‏ ده شد ه است 


برگزیده by war‏ شلیان «р‏ 
۰ و انجام پارۀ ۳ از سنا AA‏ 


٢‏ از برای بندکان خد! بر ست بخشاش فردوس خواسته شده است 
F‏ يشبر گوید: ای اهورا سنایش کنانی دا یشنوید که در کرداد و گناد )= زبان) 
شان سخنان ایزدی پوسنند و پر و دن ОША‏ هستند 


үтү Мы qo پس‎ [re 
(of орон арро ) 
cage byos نس س.‎ Ф н 
elk لیس ل.‎ bb (۳ 
برد( رېه‎ ры سی‎ | 
ера وا ودع |سدوید.‎ 
араар Поры و‎ 
ТЕЕ Ту 
اې زوس واسا‌می‌سزور»‎ әт 


sendy موس و و سوا‎ )۲( 
۵۶4 ورس‎ эмиз why 
“popes sng) روي نس سا‎ 
موه یسم(‎ sbe ووس‎ 
سسووس‎ дә ЫБ зеру 
o раа Кн 


حم س حا чере эе‏ 
озарм ГЫ abro‏ سال رم 
Phos‏ سوس чырдан‏ 
دیدید وسو دمه Dogue‏ 
ое юзо‏ مو Аъ‏ 
سوه اسسئسمېس. لدت o‏ 


Ove 


۱۳۸ وهوخشتر کات | سنا هات(ه 

۽ * کا از برای رج مزد؟ برپا ایسند؟ )5( WS‏ 
آم‌زش* ؟ کجا از راستی بر خوردار۱ خواهند شد؟ کا 
پارسائی باك؟ کجا بهتر منش؟ کجا کشور (مینوی) تو ای 


مزدا ؟ ф‏ 


Ба ۳ о‏ اینها را میپرسم : چگونه برامتی از چارپا برخوردا ر 
کردد' ١‏ بر زیکر ۲ درستکرد ار" (و) خوب خرد؟ SV‏ او 
نماز بر ده (همان) کسی را که Win‏ داور درستکر دار۷ 
پیمان داد (داوری) که بهر دو پاداش؟ تواناست"۱ ® 


٩‏ 3 او اهورا مزدا» از کنور (مینوی) خویش آنچه از به 
بېتر است! بد هد؟ بآن کسی که خواست وی بجای آوردط 
و آنچه از بد بتر است بان کی که وی را خوشنود نسازد* 


در بایان گردش کیتی* & 


در کجا رتچ پردگان برد دسند و رنج دیدگان ن آمرزیده شوند؟ در کا 
“Л‏ راستی (ح آش" سيوس اردیپشت ) و بارسالی ( = آرمکتی ween‏ سلهدرمد. 
سندارذ) و де‏ مش (= وهیشت مننگه „(ке ers mowers‏ خوردار خواهند 
tas‏ از Ble‏ آغر بایغ این Gay‏ برمآبد: در کشور مینوی مزدا тар)‏ 
(Эр‏ ينی در بېشت 

oot‏ بند ۲ از هات ۰۰ „лә‏ که از واژ؛ گاو gao bow‏ )= کاو با (hale‏ در 
استعاره باداش دوز ب مینوی ارا ده شده است چون در این جپان ستوران و 
کشت زار آرزوی کشاودزان و ما٤‏ خوشی و ALT‏ آنان است از برای پاداش де‏ 
So‏ هن واژه سنی استماره بکار رفه است (به بند ۲ از هات (д.б ٠٥‏ همچنین در 


بد 1 ] buo‏ ولاو Маб‏ بل 
чу)» ҮҮ (к)‏ سل (سمرره. 
чну ђе ад‏ س یدوس 
wig‏ ورسد هم бре‏ 
змовы 9‏ مودو 
ون اس. سر seeps‏ 
аа ә‏ ورس( ند وسووس o‏ 


афро مس ديرد‎ wyali (0) 
b ege یی سدع «سرس.‎ 
نه‎ ола سا‎ 
эру} وماسمن.‎ зау 
чре) чш роф ye 
д ° жуохзу وم سرو سح دس‎ 
W وسو‎ ores ыар фә с) 
ез”! элй; abep وسصره.‎ 
سم( اوسئ(س. وسووس.‎ 
مس موم مو‎ е 
Фрезер» эн aby po 
е وه ( «سوی‌سور‎ а ы 


بند ۲ از هات т\‏ ديديم که زرنشټ در روز بسن داور دادستان ایزدی است پس از یاد 
آوردن این دو بند کولم ш‏ در ين بند فرمايد: برزیگران درستکردار که зе‏ دين 
راستن اند در جهان So‏ کامرواگردند و آنچه آرزو دا رند در با بند چه آنان همان خدائی 
دا پرستش کنند که زر نشت دا داور درستکردار دوز شار خواند چون he‏ پسان رفته و 
داوری با کسی خواهد ay‏ که یاداش یکو کاران و هم ياد افراه کناهکاران دست خواهد 
داشت ۰ کشا ورزان بخشایش ر وز بسن امبدوار توانند بود 

at‏ از سر آمدن де Sa‏ آنگاه که کشور مینوی آراسته گردد» مزدا اهورا 
کسانی را که Gh‏ دین داستین بودند» gute‏ باداش بخشد و آنانی که از فرمان о)‏ 
سر tee‏ مخترین سزا ih‏ به بند ۲ از هات ٣٤‏ و په بند ۱۱ از هات ٩٤‏ نز نگاه کید 


avy 


ay وهوخشتر کات (سناهات‎ Vee 


پا ببخدای بمن تو ی کسی که جانور و آبها و گیاهها آفربدی۱ 
بدستیاری پاکتر Tors‏ جاودانی و رسائی؟ ۰ ای زدا 
"نوش و پایداری* بمیانچی منش يك در داوری؟ (аы)‏ ® 


+ سخن میدارم۱ " ای‌مزدا‎ gre ایدون از این‎ ut А 
goat بر ای‎ пе چه باید آن را به دا نائی گفت.-آن‎ 
دروم (و) آن خوشی؟ ۰ از بای کسی که راستی فرا کرفت*‎ 
® بگوید‎ Gla آری؟ او" پیشمبر۷ شاد است* که آن را به‎ 


۹ آن سزائی۱ که تو بدو گروه۲ خواهی sala‏ از ( آزمایش) 
Te ail‏ خود و آهن کداخته* ۰ ای Фә;‏ ( از آن) 
نشانی* در Wale‏ بگذار۷ Алу:‏ از بر ای‌پیرو دروغ؛ 
سود از برای پیرو راستی په 


۰ 8 و جرا از او کیست آن کسی که نباه ساختن من бом‏ 
ای مزد!" آن کسی که زاد۳ آفرينش؟ د روغ است» از ap‏ 
بدخواء* هرده‌ان" 
بسوی خو يش راستی را هیمخوانم۷ E‏ ابنکه با پاداش نيك 
از يی در رسده ® 
* یغبر خواستار است که خداوند از خرد باك خوش در جهان دیگر باو راسالۍ 
و جاودانی دهد و در (Кл‏ داوری روز شار باو توش و توان بخشد  Ия‏ در روز 
آزمایش ,سین پایدار و استوار مان 


أ از бл‏ و زان پروان دروغ و از خوشی و رستگاری پروان دين راستین» 
در جوان دیگره که پشبر میخواهد از آنا سغن بدارد؛ در بند آینده آمده است 
ў‏ در ابن بنده چنانکه در بند ۷ از هات ۳۰ و بندهاي ۳ و ۱٩‏ از هات ۳۱ و بند ٤‏ از 


هات ٣٤‏ و بند ۹ ازهات ۰:۷ از رستاخیز و آزما ش ST‏ افروخته و آهن‌کدا< 
و ياد افراه هی دوگروه از مردمان : مزد یسنان يا دو بسنان یا بیروان 
ددوفین پس از این آزمایش داده خواهد شد نکی و بدی؛ کرفه ماتند زد سره و تاسره 
در پرایر ,زباه آذر مینوی و تابش آهن کداخه هویدا خواهد گردید. در آن دوز КЕ‏ 


شده است یاداش 


ЫШ; Моо ولاس‎ орны په ۱۰م‎ 


(у)‏ وسو sge ре abe‏ مس 
paugu‏ رو( سو درس 
سول supa hanep аро‏ 
amague gape җор»‏ 
“рза ротою‏ 
crue фор ној‏ 
(A)‏ سود ویر sbe‏ وس دس. у-н‏ 
دوو وب اس واسسع. 
“eee‏ سوا دس ای سجن 


poama -ceppo دا‎ тч» 
Tan dage وم وه‎ 
o وا در ۍد ېرسم‎ фе 
wy чырр) seng ero (9) 
бут سوه‎ аз گنس سن(‎ 
i ‚рә ین دم‎ ауу ыл 
abnag ودل مدیم‎ донаро 
سی وکن وی«‎ 
SEMEL Ds 
وس( ایس‎ эш] پس.‎ ре سو‎ (te) 
سروسم. دیون‎ зифа 
дуи» ы» чо Beaty Tr 
woga эте teady wo 
Cet گوس زرد‎ арас 
epp Be اندو ره ررد سیب‎ 
آن‎ ёш آنگاه آسيب پروان دروغ و رستگاری پروان راستۍ‎ ae خواهد‎ рз اياك‎ 
آزمایش بزدگ خواهد بود‎ 
ندکان و بیروانش‎ gt §از دشنی که پغبر دلتنگ و گله مند ست نا کریر کسی بوده که‎ 
برد‎ б او را بخوبی میشناخته اند و پیشبر نازمند نوده که از او‎ 


бут 


۰۱ وهوخشتر گات [ بسا مات‎ ver 
زرتشت استه‎ ОА که دوست‎ Gop کست آن‎ ۱ 

ای هزدا؟ با کیست ST‏ از دين راستین أن 

با کیست پارسائی پاك (سپندارمن)۹ با کیست آن در 


® stana te got da که از منش‎ 


٢‏ * اورا خوشنود نساخت! * Malas Sle‏ کوی در گذ 
(Т,‏ آن زرنشت سییتمان را آنچنان که اورا هرود 
آمدن؛ » باز داشت؟ *آن هنکامی که چارپابانش" بسوی وی 


رقنند و از May‏ ارزان۸ (way)‏ & 


۳ 1 اینچنین نهاد دروغیر ست تباه کرد! از برای خود (پاداش) 
آشکار ۷ (a)‏ درست را" روانش هنام هویدا شدن 
(کردارها)؟ در سر پل چینوت بهرای افتد* * چه از کزد ار 
و زبان" خوش ازراءر استی برگشت۷ B‏ 


ж‏ در اين بند پځېر ياد آور سر گګدشتی است که уд‏ ووی داده: دوزی پیغبر بجالی 
TS‏ را گذر زستان )= پرتوزمو "едю‏ زو edal (Perotozomd‏ دچار سرف 
و دمه گشته خود و اسپایش لرزان خواست بسرای "یکی از SAE‏ کوی یناه برد» وی دا 
sigi‏ در بند آینده فرماید: این ددوفچرست که بدر ماندگان پناه ندااده درجهان دیک از 
یناه ایزدی که در خور راهروان راه راستی است ېې ېره ماله و روانش در سر یل 
چینوت ( صراط ) + يم و هراس افتد 

این کس را یبر به پستی باد کرده است کوی gle Kavi mag (S=)‏ است 
چون فرمانده و سردا ر و شهربار شاید این کوی هان Bandva monty yay‏ باه که 
یکی از شپرياران دیوسنا و دشی al‏ زرنشت است و در بند ۱ از عات ٩٤‏ یاد گردیده است 


“т لش‎ ло dang [эте 
هدرن ددچندم سر‎ ЪЪ p с 
سأسؤ رسم(سر. اس وور سوا‎ 
ساأاسسېس‎ чор» وس.‎ 49 
ساسوسدم دنه‎ amog وس.‎ 
Ау ogb wb -q9 
ойе سرسمېس وسیسد‎ 


зер saggy aod ҳе ugo yH ar) 
еқ оде “hemes 
“cecs سم‎ ola 
КОР еър سیون‎ юләр 
mpoo) نس‎ ee ويار‎ ee 
o واسېس‎ въ سط وع( درس‎ 


чемл! وس ولو سما‎ Cr) 
ومس وسر یی‎ 
اسا وروی‎ am) وروس‎ 
برد(رسموی._ عمس سوسم.‎ 
E оза анро узу» 


sy wag) سم سروررس.‎ 


ШЭ olf cle +‏ وساد дабра‏ آمده. در انیا Site‏ در ياد داشت شاره 
۲ ز بند ۱۱ از هات ۳۱ گغتیم ine‏ نهاد یا وجدان است نه بسنی уз‏ و کیش در بند ۱۱ 
از هات 4٩‏ نز از روان و اهاد = رتنا ) گناهگاران سخن رفته که در Se де‏ آنگاه که 
بسر یل چینوت رسند و کردار ای زشت gle‏ خود را هویدا و آشکارا» LTS,‏ دد پیش 
چشم خود бәш‏ بپراس ӨШИ‏ خروش و ӘЗ‏ بر آورند 


Ove 


oy وهوخشتر گات [ سنا هات‎ ТИ 


۶ * بدستورا و داد بر زیگری؟ * Yay‏ فزمانبردار؟ 
نیستند. برای آزاری* که آنان از کرد ارها و گفتارهای؟ 
خودشان بچار پابان ( میرسانند )۰ بجای آر۷ آن داوری4 
که در پایان؟ درخان و مان دروغ"۱ خواهی داد Ф‏ 


٢ ٥‏ آن مزدی! که زرنشت از برای Tole’‏ از پیش او ید داد؟ 
оюб»‏ » اهورا مدا نضتینه ( بدانجا ) در آمدا 
این است از برای شما» از پرتو منش نيك و راستی آن 
رستکاری که من نوید میدهم 


T این‎ Nook کشتاسب با شهر‎ SF ٩ 
باراههای* منش نيك" آن ( آموزشی) که مزدل اهورای‎ (у) 
بیندیشید اینچنین )08( بکام۷ ما‎ AL پاك با‎ 


# As о 


ar К 
topas Nye ۲ 


ينی کرینها S)‏ ین (Karapan pedis‏ پیشوایان کیش دروفین دیو پسنا از 
داد و دزی که در دین راستبن нәјә‏ از برای کشت و پرز cad‏ قرمان Bat‏ و در 
جشنهای دینی خویش چارپایان را از برای خوشنودی خدابان خویش هیکشند تو ای مزدا 
آن سزالی که در پایان کردش کیتی از برای oe‏ تبامکارانی در 099 )= sok‏ مان 
دروغ ) برقرار داشتی دربار) OFT‏ بجای آر به بند های ۱۲و ٤‏ ۱ از هات ۳۲ نیز نگاه کشید 
1 در بند پیش ديديم که pis‏ فرمود: خان و مان ددوغ ( = دوزخ ) پا د افراه کسانی 
است که سر از دستور و داد بوزیگری و آیین کشاورزی پچند و چار GY‏ ستم روا دارند 
در این نه ahs‏ گرودمان" سل Gard domäna seg‏ )= گرزمان = (ome‏ 
"مد پیروان دن راست ان است ‏ کسائی که بنش HET‏ دستگاری يا بند 
و در گرزمان در آبنده در آنجالی که نخست خود اهورا مزدا پرتو AS‏ 
лла È‏ در بد های ۱۹-۱۱ چہار تن از باران نامور شود را به کی باد یکند : 
اسب که پشتیبان دين زرتشت است. GATE‏ لین شپر بار ул‏ راستین مدا 
نی این شپر یار در هين 


راه درست منش CLI‏ پیغبر امیدوار است که با ب 
ons‏ کامیاب کردد و ازگزند دشتان پرکتار ما sk‏ 


ч, bed ولو‎ ар ] ۱١ به‎ 
paon bog фм»), وې‎ се) 
«да واسسماسع.‎ "рд 
“OR w says a وسو‎ 
ددم یری ر ددن در‎ papaje busy ays 
{а= Ле» о Ф 
وسار وی‎ Лаг 


“офа نوسې. هئ‎ (10) 
زوس(‎ дурр Дужа 
Rhy ووس‎ -Lue 
Аъ دیع‎ N в 
دورد‎ ad ҷеъ» Ф موس‎ 
о مدسووسدرندا برد توت‎ pI دون‎ 


бүү 


чө )۱۰(‏ وسوس. ызр‏ 
سویسوسس. میسن اس. ал}‏ 
اسوم دید وسو Lewis apy‏ 
Es yp барр чо‏ 
bees‏ وسووس. سر 
oath‏ @ دنت تا حدم ېس © 


OVA 


oy وهوخشتر کات [يسناهات‎ ven 
بزرگواری ۲ بمن شموه؟ » از بر لی‎ ١ فر شوشتر هوک و پیکر‎ АУ 
دمن نیکش مند! اهورای توا آنچه آرزوشده * بد ویششاباو؟»‎ 


АКМ ۷‏ بدارائی۷ راستی برخوردار کردده ‏ هه 


۸ این gel‏ راجاماسب هو کو از روی راستی چون دارائی۱ 
فر از برای خود ب رگزید؟ (آری) این کدور «نش نيك 
را جوبا؟ ۰ این gels‏ ببخشای" ای اهورا که آنان در یناه 
تو باشنده » ای مدا ® 


٢‏ 1 این مردا ' مدیو ماه سپیتمان خود برآن دا ده " پس از 
GT‏ در دلش۳ testis‏ کسی را که در Vat Se Pole‏ 
آن کس را بیا گاهاند۷ از lay Agel‏ چیزی که در 
کردارهای زندکی! дь‏ است*۱ Ф‏ 


ж‏ فرشوشتر از عاندان Убу»‏ بیس Hvogva‏ برادر جاماسب و وزير 
کی کشتاسب است با بعتلی که جدا گانه از هی بك از لفتهای این alag ay‏ آنچنان که 
در ياد داشتم| دیده میشود؛ از این بند دواپسرفته ghee‏ از این بر نبباید از Bae‏ « فرشوشتر 
Кы‏ بزدگواری «зуң шш‏ مقصود دوشن РАЙЫ end‏ پپلوی (з)‏ در هین 
بن“ فرشوشتر د ختر خود هووی لك 1305۷1 دا بزنی ute‏ داد برخی از دانشندانه 
از آنان است استا د بارتولومه Bartholomae‏ نظر یهن گزارش پولوی و سنت این بند را 
اشاره بهین زن داسته است جدا گا نه از فرشوشتر و دخترش هو وی سخن داشتیم 


t‏ جاماسب از خاندان هوگو پرادر فرشوشتر و وزير کی گشتاسب استه اوست که 
Sly‏ قر" ایزدی رسیده gah‏ داستین گروید و خواستار پغشایش کشود مینوی ( بهشت ) 
مد است 


بد [ia‏ ېسات یلو мү Моаб‏ 
she чай crv)‏ اسسام 
e tne‏ سوام وس 
وو ددد واسښسوودسر. 
gema шор ober чө‏ 
رو دږ у‏ سور( 
بب وی ند ES‏ 4 در مدر о уђе‏ 


a) берәр مو‎ (1A) 
јзы. ураз Ang bone 
«бобо مس‎ юе) میس‎ 
Ъул واس وم رود‎ рар 
whee gama abe gae 
د‎ amog سوه اسم‎ oa 


са)‏ و" مس и}‏ سو مومع ووس 
meuga‏ سرپ ینو 2094-9 
ود وی ددد داسو وء 
owen чөө pre‏ د 
#سووس. سن gbk‏ 
)ددد ور ددد ردد سط ЖҮР армир‏ 


| مد بو ماه (озер)‏ از خاندان سپيتان" از دودمان خود زرتشت است؛ 
در Oke‏ پس буе‏ پر است اوست که GAT‏ مدا و دين زرتشت بردم بیاموژاند 
و بکردارهائی که در زندگانی ستوده تر و де‏ است دهبری کند تا کسانۍ که خواستار بخشایش 
روز يسين اند و از پرای آن کوشاء در جہان دیگر کاس‌وا کردند و پآدزوی خویش رمند 
په بند ۱۵ از هات ٩٤‏ و ياد داشت آن نگاه کنید 


DAs 


a дл] گات‎ дузу МА 
شما ای کسانی که‎ Farle این بخشایش راا بما ارزانی‎ "ye 
همه (با یکدیگر) همکام؟ هستید باراستی با مش نيك با‎ 
آن پارسائی که چون درنماز؟ ستوده شود مدا از روی‎ 


دستور (خوش) 1 باری ۷ Ф Massy‏ 


پند ار۴ > 


۱ 1 از پارسائی" مد پاك کردد. این کس از 


(даб‏ کرد ار (و) دینش راستی (tal by‏ بمیانجی ملش 
Dys sels‏ اهورا Cah)‏ کشور ( مینوی ) ame‏ اين 
پاداش* تيك را آرزومندم ® 


۲ 1 کسی که از برای من از روی راستی ستایشش۱ де‏ است 
loge Now lees‏ اهوراء ایثان را که بوده و هستند Fela‏ 


خود شان میستایم و با درود؟ ( بآنان ) ازديك میشوم* Ф‏ 


* بجای راستی و منش نيك و اش سيو Sasha‏ اردیم. 
لاد vohumananh ws‏ = پن؛ armaiti sede otoT‏ = میندارمذ 
آمده این امشاسیندان اند که با مزدا (Кл‏ هستند * خواست (Ыл)‏ مزدا با 
جاودانی یکی است هی ST‏ بآ نان ناز برد و سنایش بجای آورد؟ مزدا اهورا آنچنان که پان 
ig‏ بد و ate Gol‏ و باداش نك دهد در پارۀ ۸۳ فروردین بشت در هکام ( هم اراده) 
بودن هفت اءشا سیندان آمده؛ « هي هنت هیندور و هکتتار و هکردار cia A wl‏ را اندیشه 
tay‏ و کردار یکی است و هېه را Ф‏ پدر و Ф‏ سرور است» اوست دادار اهورا مزا » 

1 باداش کشور вуз‏ ( = ېشت ) که خود پیشبر آرزومند آن است Lak gh‏ 
و پرهبز گاری ارزانی خواهد شد که باپندار و گفتار و کردار و اهاد Ф‏ راستی بر افزاید 


و دين راستین Gale‏ 
استاد بار تولومه Bartholomae‏ در این بند متصود juts‏ از « کسانی که بوده 
و هستند »نی هستند که در убуз‏ کوشه ند و متایش شان بد رگاه مزدا ch yh‏ شده 
در غور باداش دوز پسین میا شند. 


پیغہر چنین کسانی را بنام شان ستوده درود سفوستد 
EiS‏ استاد لومل Lommel‏ مقصود این است؛ «کسی که ارد من ستا شش از همه дт‏ 

» است میشناسم» آن کس مزدا اهررا و امشامپند) نش هستند بانان ستا يش و درود دوی کنم‎ ди 
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vee baad یلاو‎ му [ry ښه‎ 
Аы рев с) 
ә amyag واب نسوړسبا.‎ 
سا ووه‎ god роте 
ساسم دنو روید‎ gs دوس‎ 
مې موو نن سا‎ 
ردنبو‎ «050-0 чө» 
Bowron (س‎ узш) (т!) 
نس‎ bang موسر‎ emp وو‎ 
دوز«‎ шо سوم(س.‎ 
эчу] «Феод ЫБ 
ЭКЕР وسوس ووس‎ 
o دی بم‎ waspo وادودنی.‎ СЯ 
ар-р se سی‎ эз ور ددس‎ (rt) 
ددم‎ pajaro چاسودسمې.‎ 
وسووس. س(‎ wap 
upip سوسس رس‎ это 
odie aoim وسسر.‎ ўе 
o سسا واد ترمد‎ N аулы 
im Auftrag ظ‎ G von M. Geiger, Band 1 Heft 1; Leipzig 1922 S. 
16; Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaft zu Gottingen. 
Gãthã's des Zarathustra, Yasna 47-51: S. 161. 


Selections from Avesta and old Persian, Part 1, by Tarapore-« و‎ 
vala, Calcutta 1922, р. 66. 


هېن بند ۲۲ از هات به در پارۀ ۲ از ينا yo‏ آمده و در پار؟ ۱ از بسنا ٩۴‏ و 
در پار ٥٩ bee GIN‏ و در پارۀ ١‏ از ينا LG ۹٩‏ شده است جز Gi‏ در OT‏ پاره 
بد و نفستین واژه از این بند تغيری داده شده ديس ше‏ آورده شده است 

ناز سرف QS‏ عاتام чен» gao‏ از روی هین بند ساخته شده است بجلد 
خرده اوستا ص OV‏ و به ينا ١٢‏ در gaui‏ جلد بسنا ص ٥١٢‏ و به ينا ۲۷ پارۀ ло‏ 
هچنین د ر نعستین جلد يستاص ۰۲۳۲ گزارش نگارنده نگاه کید 


ONY 


DAY 


op بسناهات‎ [ an وهیشتو‎ лее 


(rein) وهیشتوایشتگات‎ 


gp " A‏ دارائی! که شناخته شده؟ ۰ آن زراشت سييتمان است 
& از پرتو راستی مدا اهورا باو خواهه داد آری ۴ آن 
تخر می؟ زندکی خوش" جاودان؟ همچنین AT‏ که ټکار 
Yai»‏ و Aaj yale‏ سخنان و کرد ارهای٩‏ دین نيکش را Ф‏ 


٢‏ ۳ و اینان راست که از پندار؛ کفتار و کردار بخوشنودی 
وی پیوندند! | شادمانه۲ bye ula‏ و ستایفش: همان کی 
کشناسب؛ پر زرنشت؟ سپیتمان و فر‌شوشترییارایشد؟ راه 


راست* gh‏ دين رهاننده را که اهورا فرو فرستاد؟ Ф‏ 


"در 


بند ؛ چنانکه در بسیاری از پند های گا تها , paie‏ از خود چون سومین کس 
نام رده فرماید : ate‏ دارالی که شنید » و شناخته شده اهورا مزدا از پرتودين داستین 
ge‏ ادژائی خواهد داشت و مرا دستگار و از زندکی جاودانی پرخوردار خواهد نود هچنین 
هه کسانی که دستور های دين پاکم را ياد میرند , از دوك جاوداني ایزدی هره ود 
خواهند کرد ید 

1 در بندگذشه ديديم که پغبر فرمود؛ کسانی که yr‏ داستین دا پروی BS‏ 
در ale‏ دیگر باداش ihla cik‏ جاودانی وسند در اینجا فرماید :يوران دینم چون 
کی کشناسب و سرم و فرشوشتر که از برای خوشنودی مزدا با پندار و فتار و کردار 4 
راه را ست دین رهاننده )= سوشیانت ) را kL‏ در ځور همان پاداش خواهند بود 

در بادداشت شار о‏ از نه ۱۳از هات ٤٣‏ گفتیم که سوشیانت ( دسدوسسیوم. ) 
با رهاننده و رستگار سازنده و سود جاودانی بخشنده در اینجا خود یغبر زرتشت است 


190 ebesh dng, [ra 
) ۵۳ орен ojapo ) 
cage) Lyon -gudang {e beg 


)1( وسسودرسمېس. ودود mwa‏ 
سای ناور 
suspesa‏ الو 
3 ۳ دید رد شرع ملد 
"ш‏ «سرس Phew‏ 
وسووس. ورس راد وا سن سد 
ш‏ رسړ) نع 
وسو ره эъ»‏ سو مسسو یورس 
وسو ددس وسوسو 
دوس oar o ара зн‏ 


gepa abe арыы )۲(‏ وس( یوسب 

دخ وسر مرسطًمُسېسدرسره. 

w واسوسد.‎ у sped 
арор ъъ) 

وسسرس. Bonua‏ 
ساسئ ودود سو دم سو 
سی سط чараа) рау‏ 

سوب ما سي 
аро‏ د سم(" 
кару‏ وسوسع ۰ 


OAF 


ТИ 


ау ت‎ ай] 


(ы) Hate بشوی رونده؟ کويم و‎ TORIES سخنالی۱‎ ` о 


۹ درنهادهلی‎ бәз)» دهنده* ۰ آن را" بیادسپارید۷ و‎ ai 
در راستی یکی‎ ЧӘ در کوشش ۱۳ زندکی ۱۱ هنش‎ (>=) 
از شما باید بردیگری"۱ برتری‌جوید؟" چه این از بر ای‌وی‎ 


مل د خوب*۱ خواهد Ф ay‏ 


٦‏ 3 بدرستی" آن چنین است۲ "ای مردان وزان ۰ هر آن 
toes‏ که ارد پیرو* دروم We Sin‏ از خود اوا 
٠۰‏ گرفته خواهد شد٩‏ ۰ افسوس برندگان:۱ راست 
خورش Me‏ رامش ۱۲ برکردد۱۳ از دروغپر ستان که آبین 


Ga) ay‏ شما زندکی مینوی ۱١‏ خود 


* در این بند روی سغن GOES by дз‏ (حدختران ) است که در جشن 
بیوکانی ( عروسی ) هستند و بویژه به بيوك ( عروس ) و داماد که پوروچست و جاماسب باشند 

sede,‏ فرماید: اندرزم درست ياد بسیازید تا در راه کوششی که در اين جهان برای 
پرخوردار شدن از زندکی جاودانی که در غور باك منشان است؛ پکار تان AT‏ 

در راستی یا در ТАГ) gib ge‏ سيو ) راید از هدیگر шя Cy‏ چه مایق 
رستگاری و شادمانی و یاداش مینوی در این است 

1 خوشی و کبختی که امروزه эў‏ بیروکیش دروم می ينيده فردا درجهان دیگر» از 
او کرفه خواهد شد. دروفیرستان рг!‏ آزار را جر وای و دريغ و خورش زشت دوزخی 
شاش بهشت از آنان دور خوا هد ماند. آری چنین خواهد 
در این ath ole‏ روان کیش درون دقتار raed‏ 
هستی و از ندگی آینده مبنوی خویشتن بد ست خودتان تباهکردا ند 


پیر دیگر اخواهد toy‏ رامش و 
پود؛ Д‏ مردان و زا 


oo واسن‌روسپآروسم.‎ bmg [з= 
دس ووس سرو‎ (o) 
seg ble шр} 
لوسر دسر واسی‌روووس(ج:‎ 
ټوو رح«‎ 
دیسرن‎ seg дюр 
5 سر ررسدېنه. سوم‎ 
poa eel 
eof Baju دد یی دد وم‎ 
sbo اسم پر رسمج. مسې. پل‎ 
o алуун нш 


OAV КҮРП روس 0 وون ددس‎ с 
و‎ ids 
ро Lord) رسس.‎ tb 
فن سی رلم سوي‎ 
ҮРҮ دیس مس‎ bey سدددو ندر‎ ы) 
وسسؤم‎ tagay фр 
«б (پرسم.‎ 
سام سورس‎ BP ول مو اس‎ 
еар سه‎ узара 
ооо سو‎ 
А ЕНА 


در ay‏ ۰+از هات ۳۰ نیز از شکست يافتن بدان در پایان , سغن رفته است 
بجای نقطه ها چند واژه خراب و در وزن شم زیادتی است ياد داشت آن نگاه کنید 


DAK 


vei‏ وهیشتوایشت گات [ یتا مات ۴ه 


Mie‏ خواهد Voy‏ چند؟ که 
کوششې؟ دلد اده تر * دربن" Муу‏ شماست؛ در آنجائی* 
که روان" دروغپرست برکنار"۱ و Ny Ss‏ دوا Wael‏ 
ابود خواهد Mas‏ آگر این آبین مغ فرو Stade‏ بانگ 


دریغ*۱ در Mola!‏ کفتار ۱۷ شما خواهد بود % 


А‏ اینچنین! بدکرداران" فرریفته؟ باشندو Л‏ رهاگشنه؟ 
همکان* خروش بر آرند" بکند از شهر باران خوب" او 
(مزدا) عکست* و گزند؟ (ао)‏ و رامش" از 


wT‏ بدههای Wats ١‏ دهد و زود" باشد آ نان را آن کسی که 


بزرکتر Mas bowl‏ مک ۱۱ برنج۱۷ اندر کشد۱۸ & 


* ينی تاهگامی که ان دين برخوردارید ۰ کوشش وجوششی که در رک و خون 
دارید؛ پاداشی را که در ot‏ "مغ و دین داستین oly‏ رفته در ole‏ دیگر از آن شود د انید 
در هانجائي که روانهای بیروان کیش دروفن د ر کنار تان از LE AS‏ ېشت دو تاگشته 
وکو افتاده ak‏ اندر اند اکر اسوز از Se‏ منان و پروان бер osa Gh‏ فردا 
یس از سر آمدن SES‏ وای و فسوس بر زیان эй)‏ 

( در این бал‏ چنانکه در بند آبنده و همچنان در بند ٤‏ از هات EV‏ روی سخن ants‏ 
ah‏ باک گشناسب باشد مزدا بايه ode‏ شهربارانی پرالگیزاند تا دست بداد گران کوتاه 
کندده و روستا را از AS‏ آنان بر هاند بکند آن شدای Sy‏ از هله » هرچه زود تر آن بد 
کرداران را که فريفته شده اند و در سرای So‏ داچار کردار زشت خوش خواهند شد و اله 
و خروش خواهند بر آورد در هین جهان هم AS‏ کردار شان رساند و بزنچیر مرگ و ge‏ 
گرفتار شان سازد 


ео de [ла 
ләү» ийе Ф مرس‎ (У) 
MAP پس‎ изра 
سور سو وسم‎ poopy 
ریسم سررسع.‎ . 
ара agp 6سط‎ apa). vy 
وسم‎ чул} ورس(‎ 
f fe د دد روند ینید‎ 
Spay арнар qp г> 
«bya чер 


(A)‏ س(سدوید. ч»‏ دمل دساو سوسیا 

ae чолоо ау 

зараш‏ واب دن سو پچ 
بل سط روچو чә‏ 

held чадна, арзад‏ یدرس 
ирдән)‏ سدره. gowang‏ 
مسوم م ديا aloe’‏ 

age рађа‏ ورس Мы‏ سم 
Ж ыы‏ هسو وس ېرسم 
be‏ یدرس سم ° 


oF ole te] وهیشتوابشت گات‎ ۱۰۸ 


۲ موم ум‏ که آرزومندند؟ 


ارجمند* را خوار WET‏ آن بست شمرندکان КАЛИ‏ 
5 ارزالی ‚эй‏ 

کجاست آنداور درسکردار۹ که زندکی"۱ و آزادی"۱ از 
آ ان بر باید ۱۲ $ 

ابد ون تر است» ای مدا توانائی۱۳ که بدرویشان؟۱ راست 


٣ 
بخشائی۱۷‎ ۱۹ gip زندکی کننده؟۱‎ 


бї. 


* یغبر فرهايد: سر انجام پدکشان و کسانی که خواستار! ند ارجندان و برگزیدگان را 
зди)‏ و پیروانش (LD‏ خوار کنند و ين راستین بست Hale‏ پسزای خود خواهند رسید؛ 
در دوزخ» در آنجاں و کندید» خواهند افتاد اما در هين جمان۰ کو OT‏ شهرباری 
که از روی داد و آبين OFT‏ را رام و فرما نبردار سازد؟ 

bx‏ پنواختن بینوایان درستکردار و با نگبختن چنین یادشاه دادگر تواناست 


yen اسن دنسپ ررم‎ mbag [ae 


оред )(‏ سیه واسوم ئي" рэм)‏ 

эзе‏ ح ووا و 

سی ود ېوس avila‏ 
مسب Лы»‏ 

۰9 دو ررد Д‏ 
م ауе‏ سم وه مود درم 
سوه چا 

е‏ = مسوس. لین سیم 
نو کین ددا د чушш)‏ 
O‏ 


